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  ❣مقدمه نویسنده 

بار در قرآن  100ی قلب بیش از مراد از قلب در قرآن، روح و مرکز ادراکات است. واژه 

کریم ذکر شده است . در موارد متعددی که کلمه قلب در قرآن به کار رفته، مفاهیمی؛  

این مفاهیم     ات به آن نسبت داده شده است. نظیر تفکر، ایمان، درک عواطف و احساس

پذیر است. لذا مؤمنان  هیچ سنخیتی با قلب جسمانی   و تأثیر
ر
 ندارند. قلب انسان، متغیر

ی در قنوت نماز دعا مى  کنند اینچنیر
َ
نك
ُ
د
َّ
نا مِن ل

َ
بْ ل
َ
نا وَ ه
َ
ت
ْ
ي
َ
د
َ
 ه
ْ
 إِذ
َ
عْد
َ
نا ب
َ
وب
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
زِغ
ُ
ا لا ت
َ
ن
َّ
رَب

  إ
ً
مَة
ْ
کرَح

َّ
وَ  ن

ْ
 ال
َ
نت
َ
 أ

ُ
اب
َّ
ه حق  بار پروردگارا، دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه ب  ه

 عطا فرما، که تونی بسیار بخشنده
.                 هدایت فرمودی و به ما از لطف خود رحمتی

ی آیه ی  علیه السلام    امام کاظم سوره ی آل عمران که مطرح شد، مى فرماید : خداوند   8در تبییر

ناایت مى کند که در نیایش گفته اند  از مردم صالحی حک
َ
ت
ْ
ی
َ
د
َ
 ه
ْ
 إِذ
َ
عْد
َ
نا ب
َ
وب
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
زِغ
ُ
زیرا آنان   لا ت

مبتلا شود و به کوری قبل   مى دانند که این احتمال همیشه وجود دارد که دل به بیماری

راسخان در علم و مردم صالح ژرف اندیش، که از مشکلات راه    بازگردد. از هدایت الهی

ند و از خطر انحراف بیمناک، پیوسته از خدا  حق و سختی های ا دامه دادن این راه باخیر

اهند که پس از این که آنان را هدایت کرده، به راه خود و اسلام آورده است، آنان  مى خو 

 مبادا شیطان و هوای نفس، از این راه منحرف کند.                            را در این راه ثابت قدم بدارد تا 

طلاح قرآن، هم مرکز معرفت انسان است و هم مرکز احساسات و عواطف.  اص  در  قلب

، ایمان، محبت، بغض، کینه، ترس، امید و ی قلب را به این دلیل  قلب است.   … جای یقیر

ایط، دگرگونی  الدوام دچار تحول و دگرگونی مىگویند که علی قلب مى شود. دگرگونی سرر

ی اگر در چنقلب را هم به دنبال دارد.   ایمان وجود داشته باشد باید آن احساس  ظرفی یر

دگرگونی قلب یعتی حالات مختلف آن مثل  که لازمه ایمان است، به موقع پدید بیاید. 

 در قرآن  
ً
، انحراف و ... سایر مواردی که در قرآن ذکر شده است؛ مثلا سلامت، مریضی
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دچار  یا  استداریم گاهی قلب مضطرب است، گاهی مریض است، گاهی گرفتار قساوت 

 است، گاهی دچار انحراف است و یا گرفتار زنگار است. اینها حالانی است  
ی
 و تنگ

ی
دگ فشر

 شود. که بر قلب عارض مى 

 به یاد او بیفتد یا کسی نامش را 
ً
 کسی را دوست داشته باشد و اتفاقا

ً
اگر انسان واقعا

ده، یاد خداست.  قاعین شود. یگ از مصادیق مهم ابیاورد، تغییر حالی در انسان پیدا مى

 که خدا را به عنوان یک عظمت نر 
شناسند و این معرفت در دلشان نهایت مى کسانی

 کند. وجود دارد، بسته به درجه معرفتشان، به هنگام یاد خدا حالشان تغییر مى

  
ُ
وب
ُ
ل
ُ
ق
ْ
نُّ ال ِ
مَئ 
ْ
ط
َ
ِ ت
ه
رِ اللّ
ْ
 بِذِک
َ
لا
َ
یاد خدا آرام  هایشان به  دل اند و  ، همان کسانی که ایمان آوردهأ

د، آگاه باش که با یاد خدا دل مى    . یابد ها آرامش مىگیر
ی
مصداق عیتی برای درمان افشدگ

 و نر 
پناهی، وحشت و اضطراب از آینده مجهول، دلهره  و ناامیدی است احساس تنهانى

 از جمله در تحصیل، شغل، نحوه کار، انتخ
ی
اب  از عدم موفقیت در شئون مختلف زندگ

ک و نحهمش و زند   مشیی
ی
، وضعیت تحصیل فرزندان و آینده آنان  گ

ی
 خانوادگ

ی
وه زندگ

 است. چنانچه بتوان از راه صحیح با این دلهره و ... از نشانه 
ی
ها برخورد کرد،  های افشدگ

ین درمان   ی شده است. ایمان و توکل به خدا بهیی  تضمیر
 سعادتمندانه هر انسانی

ی
زندگ

 است. 
ی
نه است که اگر غبار آن را برطرف ان همچون آئیآرى، قلب انس برای افشدگ

 کند. شناخت و معرفت هم دل پاک و روحیه سالم مى کنیم، نور خدا در آن جلوه مى 

 ترین مقام است پس مواظب قلب های پاکمان باشیم.    خواهد تا چه رسد به وحى که عالی 

ای اشاره ش  کریم   در این کتاب واژه ی قلب که در قرآن ا توجه  طی در انسان بده و تحت سرر

به روحیات و صفاتش دگرگون شده و در افراد پاک به صورت قلب سالم و در افراد ناپاک 

به صورت قلتر بیمار و مریض و .... با توضیحات آیه مربوطه و ترجمه آیات به نظم  

 محمود زارع پور                              آورده شده است.   
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☫                        ﷽   ☫ 

 ❤مـؤمـن    قلب  .۱   بخش اول قلوب سالم :     

و آن دلی است که ایمان در آن لانه کرده و در لقلقه ی زبان نیست )تفاوت مسلمان با 

مْنا      مومن(
َ
سْل
َ
وا ا
ُ
ول
ُ
 ق
ْ
وا وَ لکِن

ُ
وْمِن
ُ
مْ ت
َ
لْ ل
ُ
ا ق
ّ
 آمَن
ُ
راب
ْ
ع
َ
تِ الا
َ
مْ قال

ُ
وبِک
ُ
ل
ُ
ِ ق
ن
 ف
ُ
لِ الِایمان

ُ
خ
ْ
د
َ
مّا ی
َ
وَ ل

ورٌ رَحِیمٌ  وَ 
ُ
ف
َ
َ غ
ه
 اللّ
َّ
 اِن
ً
ئا
ْ
ی
َ
مْ ش
ُ
مالِک
ْ
ع
َ
 ا
ْ
مْ مِن
ُ
ک
ْ
لِت
َ
 لای
ُ
ه
َ
َ وَ رَسُول

ه
طِیعُوا اللّ

ُ
 ت
ْ
 ؛               اِن

 خود مى زنيم             ۱۴حجرات بگفتند اعراب ما مؤمنيم    
ّ
 قدم در ره رب

 ست قلب نگرديده وارد هنوز                     بگو چونكه ايمانتان سوى قلب 

 بر ايمان يزدان نهاده دليم                              و ليكن بگوييد ما مسلميم

 ز يزدان خويش و رسول خدا                              چو طاعت نمائيد نر ادعا 

 ببخشايد اعمالتان را اله                              نكاهد از اعمالتان هيچگاه 

 رحيم است بر بندگان كردگار                              ار همانا غفورست پروردگ

هاى قحطی و خشکسالی وارد مدینه  جمعى از طایفه بتی اسد در یگ از سال  :شان نزول

ی کمگ از پیامیر 
ی بر زبان جارى کرده، به پیامیر  )صلی الله علیه و آله(    شدند و به امید گرفیی شهادتیر

کب ها سوار شدند و با تو پیکار کردند، ولی ما با زن و گرامى گفتند: طوائف عرب بر مر 

و آمدیم و دست به جنگ نزدیم، و از این طریق مى خواستند بر پیامیر اکرم فرزندان نزد ت

ت بگذارند.                             
ر
 . من

ایمان در  اسلام آنها ظاهرى است و شد و به آنها خاطر نشان کرد که آیات فوق، نازل

تی بر  ماق قلبشان نیست! به علاوه، اگر هماع
ر
پیامیر خاتم  ایمان آورده اند نباید من

ت دارد که هدایتشان کرده است.  بگذارند، بلکه
ر
اسلام، رنگ ظاهرى  خدا بر آنها من

ك به ك قلتر است. تمسر
ريسمان محكم الهى، همان ايمان است.  است، ولی ايمان تمسر
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ه  ی ه ى اسلام آوردن، حفظگاهی انگیر ی ى است، ولی انگیر
ر
ى ايمان يا رسيدن به منافع ماد

 معنوى است. 
ً
اظهار اسلام، بدون عمل ممكن است، ولی ايمان بايد همراه عمل   حتما

، بالاتر  ی از تقوا است و در ميان باشد، ايمان، بالاتر از اسلام و تقوا، بالاتر از ايمان و يقیر

ى كمياب  ی ی نيست. مردم چیر  تر از يقیر

پرداخته است. طـبـق ایـن   ایمان  در آیات مورد بحث به بیان حقیقتایمان :   و اسلام   فرق

شـکل ظاهرى قانونی دارد، و هر کس  اسـلام آیـه تـفـاوت اسـلام و ایـمـان، در ایـن اسـت کـه

ی را بر زبان جارى کند در   سلک مسلمانان وارد مى شود، و احکام اسلام بر او جارى  شهادتیر

مان یک امر واقعى و باطتی است و جایگاه آن قلب آدمى است، نه زبان و  مى گردد. ولی ای

ه هاى مادى و   اهر او ظ ی  داشته باشد، حتی انگیر
ه هاى مختلفی ی . اسـلام ممکن است انگیر

ه هاى مع ی نوى، از علم و آگاهی، سرچشمه مى  منافع شخض، ولی ایـمـان حـتـما از انگیر

د، و همان است که میوه حیات بخش ت ایـن هـمـان    قوى بر شاخسارش ظاهر مى شود. گیر

 از پیغمیر گرامى آمـده: 
ى است که در عبارت گویانى ی ِ چـیر

ن
 ف
ُ
لانـیـة، و الِایمان َـ الِاسـلامُ ع

لب
َ
بعضی از روایات  اسلام امر آشکارى است، ولی جاى ایمان دل است. در  الق

کـه ایـمـان اقـرار تـواءم بـا عـمـل    منحصر به اقرار لفـظـى شـمـرده شـده، در حـالی اسلام مفهوم

مَل ى شـده مـعـرفـ
َ
لا ع ِـ ل، وَ الِاسـلامُ اِقـرارُ ب

َـ ـم
َ
 اِقـرارُ و  ع

ُ
هر مؤمـنـى مـسـلمـان اسـت   الایـمـان

 . ولی هـر مـسـلمـانـى مـؤمـن نـیـسـت 

و رسولش  اگر از خدا  ایـمـان آن اسـت کـه در دل سـاکن شود، زیرا در ادامه آیه داریم، 

ى از پا ی اعمال شما را  داش اطاعت کنید ثواب اعمالتان را بـه طـور کـامـل مى دهد، و چیر

یئا فروگذار نمی کند  
َ
عمالِکم ش

َ
لِتکم مِن ا

َ
ه لای
َ
طیعوا اَلله وَ رَسول

ُ
غفور    خداوند  چرا که  وَ اِن ت

)صلی الله عـلیـه و  یامیر مى گوید، اگر شما ایمان قلتر به خدا و پ ان الله غفور رحیم و رحیم است

داشـتـه بـاشـیـد کـه نـشـانـه آن اطـاعـت از فـرمـان خـدا و رسـول او اسـت، اعـمـال شـمـا  آله( 
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ین حسنات شما را مى پذیرد، و پا ارزش  داش مى دهد، و مى یابد، و خداوند حتی کوچکیی

ی بر این امر  حتی به برکت این ایمان گناهان شما را مى بخشد. و از آنـجا که  دست یافیی

شانه هاى آن مى پردازد، نشانه  باطتی یعتی ایمان کار آسانی نیست. در آیه بعد به ذکر ن 

 که به خونر مؤمن را از مسلم، و صادق را از کـاذب، و آنها را که عاشقانه دعوت  
هانى

اظهار ایمان مى  امیر را پذیرفته اند، از آنـهـا کـه بـراى حـفـظ جان و یا رسیدن به مال دنیا پی

هستند که به خدا و رسولش   کنند جدا مى سازد، مى فـرمـایـد: مـؤمـنان واقعى تنها کسانی 

ى خود  ایمان آورده اند، سپس هـرگـز شـک و ریـبـى بـه خـود راه نـداده، و بـا امـوال و جـان هـا

 در راه خدا به جهاد پـرداخـتـه انـد 
َ
ذِین
َّ
 ال
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
مَا ال
َّ
ِ وَ رَسُولِهِ إِن

َّ
 بِاللّ
ْ
وا
ُ
مْ  آمَن

َ
مَّ ل
ُ
 وَ   ث

ْ
وا
ُ
اب
َ
رْت
َ
ی

 
َ
ون
ُ
ادِق مُ الصَّ

ُ
 ه
َ
ئِک
َ
وْل
ُ
ِ أ
َّ
ِ سَبِیلِ اللّ

ن
سِهِمْ ف

ُ
نف
َ
مْوَالِهِمْ وَ أ

َ
 بِأ
ْ
وا
ُ
د
َ
اه
َ
  ج

 و ثـبـات 
ی
قـدم، و عـدم شـک و تـردیـد از یـکـسـو، و ایـثـار مال و جان از سوى آری ایستادگ

و    ـه مـمـکـن اسـت ایـمـان در قـلب راسـخ نـبـاشـد در حـالی کـه انـسـان از بذل مالدیگر. چـگـون 

ی کسانی راستگو هستند و روح ایمان در  جان در راه محبوب مضایقه نمی کند. چنیر

 وجودشان موج مى زند )
َ
وْل
ُ
 أ

َ
ون
ُ
ادِق مُ الصَّ

ُ
 ه
َ
ایـن مـعـیـار را کـه قرآن براى شناخت مؤمنان    (ئِک

ی  بـه فقراى طایفه بتی اسد  از دروغگویان متظاهر به اسلام بیان کـرده، مـنـحـصـر راستیر

نیست، معیارى است روشن و گویا براى هر عـصـر و زمان، براى جداسازى مؤمنان واقعى  

، و براى ن ی شان دادن ارزش ادعـاى کـسانی که همه جا دم از اسلام مى از مدعیان دروغیر

ین نشانه اى از ایمان و اسلام  زنند و خود را طلبکار پیام یر مى دانند ولی در عمل آنها کمیی

مقابل، کسانی هستند که نه تنها ادعانى ندارند، بلکه همواره خود را  دیده نمی شود. در 

ی حال در میدان ایثار و فداکارى از همه پیشگام ترند. و اگـر ایـن    مقصر مى شمرند، و در عیر

ان واقعى به کار بریم معلوم نیست از انبوه میلیون ها  معیار قرآنی را براى سنجش مؤمن

 زه مؤمن واقعى هستند، و چه مقدار مسلمان ظاهرى؟ میلیون مدعیان اسلام چه اندا
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 ❤قلب سلیم   .  2

 اَلله 
نیَ
َ
 أ
ْ
 مَن
َّ
بٍ سَلِیمٍ إِلَّ

ْ
ل
َ
   بِق

.  خالصو آن قلبر است   برای خدا و خالی از کفر و نفاق و هرگونه پسبی

 (۸۹)شعراء  و قلب پاك به سوى خدا آيد. ه با روح مگر كسی ك 

 كه با قلب پاكش بكرده طلب        همانا كسى خب  خواهد ز رب

ک نباشد.    حدیث :  در هر صورت اموال و اولادی به  قلب سلیم، قلتر است که در آن سرر

 رسانند که تبدیل به باقیات صالحات شده باشند.  انسان سود مى 

بٍ سَلیمٍ«: دل س
ْ
ل
َ
کند قرآن »قلب سلیم« را مطرح مى فاق و ریا.  الم از بیماری کفر و ن»ق

که هیچ یک از عیوب در آن نیست، هم پاک است و هم نرم و پرعطوفت، هم سالم  

در روایات توصیف   حرم خداپذیر در مقابل حق و از آن به عنوان است و هم انعطاف 

 شده است. 

 ؤمن است. م، قلب مقلبِ سلی قلب سلیم در مقابل قلب مریض است.  

: قلب سلیم قلتر است که خدا را ملاقات کند در حالی که غیر از او )علیه السلام( امام صادق

ی  هاى دنیوى در قیامت نر بند و بست  در آن نباشد.  اثر است و جز قلب پاک، هیچ چیر

ک، کفر،  به سرر
ی
 به دنیا و آلودگ

ی
نفاق،    کارانی ندارد... روحِ پاک، روحى است که از وابستگ

هِمْ  فرماید:  ى منافقان مى ى امراض قلتر پاک باشد چون خداوند دربارهتکیرر و همه  وبــِ
ُ
ل
ُ
ِ ق
ن
ف

  مَرَضٌ 

 
ى
                                                    «   لیس فیه احد سواه قلتر که جز خدا در آن نیست.  الف(     لب سلیمهاى قویژگ

و راهنماى ب( ، توبه کننده از گ قلتر که پیر                                         .                      ناه و تسلیم حقر باشد حقر

د.  د(    قلتر که از حبر دنیا، سالم باشد.           ج(                            قلتر که با یاد خدا، آرام گیر

ه قل ه(
ر
د ب مؤمن، هم با یاد خداوند آرام مى  قلتر که در برابر خدا، خاشع است. البت گیر
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ت قلوبــهمترسد. م از قهر او مى و ه
َ
 وَجِل
ه
کر اللّ
ُ
 که هم در کنار پدر و همانند کودگ اذا ذ

  .                      .                    برد.                          مادر آرامش دارد و هم از آنان حساب مى  

لبٍ سَلِیمٍ فرماید:   امت مى  قرآن درباره روز قی  و(
َ
َ بِق
ه
 اللّ
 مَن انیَ
ّ
 الَّ
َ
ون
ُ
ن
َ
عُ مالٌ و لا ب

َ
نف
َ
ومَ لای
َ
  ی

 خورد و تنها وسیله نجات او قلب سلیم است.  فرزند به درد انسان نمی که مال و روزى 

هاى آن و دورى از  براى آشنانی و شناخت قلب سالم و روح پاک، ابتدا شناخت بیمارى 

است، یعتی قلب سلیم، ثمره جهاد اکیر و مبارزه با نفس و امراض نفسانی  آن ها لازم 

ان با جمله    نان و بهانه رانافقان و شهوت است. لذا قرآن درباره م  گیر
ن
هِم مَرَضٌ  ف وبــِ
ُ
ل
ُ
از   ق

ی قلب سالم آنان سخن به میان آورده است.  مرحوم نخودگ با اشاره به اینکه  نداشیی

 سلامت جوارح آدمى
ً
شود، معتقد بود : قلب در  جز با سلامت قلب، حاصل نمی  عموما

.  گردد جوارح ظاهر مى  قت، فرمانرواى بدن است و سلامت و بیمارى آن از اعمالحقی

ی  المؤمنیر ت امیر مَرْءُ  :  )علیه السلام( حصری
ْ
بُوءٌ  ال

ْ
 لِسَانِهِ  مَخ

َ
ت
ْ
ح
َ
آدمى و شخصیت او پشت    ت

است و خاموش نشسته و کفر و ایمان،  زبانش پنهان است که مدار انسانیت به نفس

ش نهان و مستور است. اما چون به سخن  صلاح و فساد، زهد و حرص،   و تواضع و تکیر

گردد. مرحوم نخودگ اصفهانی با بیان اینکه اهل ظاهر  آمد، حالش معلوم و آشکار مى

ی درک مىمی جز ظاهر را درن  یتی از  کنند به حدیابند ولی اهل باطن، امور باطتی را نیر

ی اشاره کرده که فرموده  المؤمنیر وااند :  امیر
ُ
ق
َّ
  ات

َ
  ؛ المؤمنِ  فِراسَة

ُ
ه
ّ
رُ   فإن

ُ
نظ
َ
  ي

ه
یعتی    بنورِ اللّ

 نگرداز هوشیارى اهل ایمان اندیشه کنید که مؤمن به نور خداوند مى 

ت   ی حصری المؤمنیر   ما أضمَرَ :  )علیه السلام(  امیر
ٌ
د
َ
  أح

ّ
رَ  شيئا إلا
َ
ه
َ
تاتِ لِسانِهِ  ظ

َ
ل
َ
ي ف
ن
حاتِ  و،  ف

َ
صَف

؛ هیچ کس نیست امرى در دل خود پنهان دارد مگر آنکه خداوند آن را در گفتار  وَجهِهِ 

دارد. این سخن،  ناخودآگاه و در صفحه رخسارش هویدا و آشکار خواهد کرد، بیان مى

جهت اینکه امرى را در قلب خود، پنهان نداریم که شناعت آن   اى بزرگ است به موعظه 

   ، ظاهر گردد. که خود ترجمان قلب استاز گفتارمان  
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 ��    .  قلب مُنیب3

. و آن قلبر که در حال بازگشت و توبه به سوی خدا . و ثابت و پابرجاست بر طاعت خدا 

یْبِ 
َ
غ
ْ
مَن  بِال

ْ
ح َ الرَّ سِىِ

َ
 خ
ْ
نِیبٍ مَن بٍ مُّ

ْ
ل
َ
اء بِق
َ
 ( 33)ق/  وَ ج

 يد اندر نهانباخلاص ترس                   هرآن كس كه از ايزد مهربان

 به درگاه او آمدى با خضوع                   به قلبر پريشان دلی پرخشوع

ی به سوی خدا با توبه و اخلاص در عمل و در    منیبواژه   از انابه در لغت به معتی برگشیی

اصطلاح قرآن یعتی شخص همیشه متوجه خدا گردد، و به طاعت او رو آورد، و از هر 

تعبیر به   ید و این حال را تا پایان عمر ادامه و وارد محشر گردد. گناه و لغزسیر توبه نما

به این است که آنها با اینکه خدا را هرگز با چشم نمی  ترسیدن از خدا در نهان، اشاره 

آورند، ایمانی توأم با بینند از لابلای آثارش و از طریق استدلال و برهان به او ایمان مى 

ی مرتکب احساس مسئولیت کامل. آنها نه ف قط در حضور جمع که در تنهانی و خلوت نیر

باشد، علت   منیبلب آنها گناهی نمی شوند. این خوف و خشیت سبب مى شود که ق

عمدة سلیم بودن قلب، منیب بودن آن است عوامل دیگری از جمله علاقه، محبت  

درگاه انسان برای اینکه راه بازگشت و توبه به شدید به خدای متعال و... نقش دارند. 

ه دارد باید به قلب خود توجه کند چراکه از جمله  الهی را همواره به روی خود باز نگ 

  . کند.                                           رستگاری انسان در قلب او نمود پیدا مى هایراه

ه به انحراف و خلاف، توبه و انابه کرده، به سوی  قلب منیب ، آن است که بعد از توجر

 بارز آن، تغییر حالات در رفتار و گفتار انسان اس
ی
 رسول خدات. خدا باز گردد. از ویژگ

بيتی و اگر تو او را : از خداوند در نهان چنان بيمناك باش كه گويا او را مى )صلی الله عليه و آله(

يْبِ )بيند. سپس فرمود:  تو را مى   بيتی او نمی 
َ
غ
ْ
 بِال
َ
من
ْ
ح َ الرَّ ي سِىِ

َ
 خ
ْ
نابه به درگاه مه اسرچش(  مَن

 خدا، معرفت مقام الهى و خشيت از اوست. 
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رحمت الهى، نبايد عامل غرور گردد، بلكه بايد همواره دغدغه و خشيت داشت.   - 1

 . .            خدا باشد شود كه برخاسته از معرفت و عظمت خشيت به آن ترسی گفته مى 

مزد و ... حريم نگاه داشتيم،   اگر از ترس جريمه، آبروريزى، انتقاد مردم، كم شدن - 2

يْبِ ى خشيت است .  س از خدا در نهان، نشانه چندان ارزسیر ندارد، تر 
َ
غ
ْ
حْمنَ بِال َ الرَّ ی ِ

سیر
َ
  خ

فی منحصر كسی نيست كه هرگز گناه نمی   - 3
ر
 پيدا كرد به  كند، بلكه كسی كه اگر لغزسیر مت

ى توبه مى
ر
ی متفی مىطور جد یَ باشد. كند و داراى قلب و روح منيب است نیر قِیر

َّ
مُت
ْ
...  لِل

ابٍ  وَّ
َ
لِّ أ
ُ
َ  لِك ی ِ

سیر
َ
بٍ مُنِيبٍ  ... خ

ْ
ل
َ
در مقابل قلب های سالم مومنان، خداوند در آیات   ... بِق

ار بیان کرده است : 
ر
ه صفت براى قلب کف

ُ
.                                                     قرآن، ن

هم مُنکِرة انکار حقایق.  الف(
ُ
لوبــ
ُ
ب نابجا.  ب(        ق میّة       تعصر

َ
 قلوبــهم الح

ن
                        ف

لوبــهم   انحراف و گمراهی   ج(
ُ
 ق
ه
 اللّ
َ
 صََف

ویلٌ لِلقاسیَة قلوبــهم   سنگدلی و قساوت  د(
َ
سمعُ المَونی    خاصیتی و مرگ.  نر  ه(ف

َ
لا ت

 و زنگار.  و(
ی
 على قلوبــهم   آلودگ

َ
ل ران
َ
 قلوبــهم مَرض بیمار و مریض.   (ز            . ب

ن
      ف

 علیها بکفرهم   کوردلی و نفهمی.   ح(
ه
بع اللّ

َ
.   ط(ط                                          کم ظرفیتی

ً
یّقا
َ
جعَلْ صَدره ض

َ
 ی

ی در آسمان امری مادی   یقا حَرَجا دو مقوله معنوی هستند ولی بالا رفیی
َ
ح صدر و ض سرر

یه لطیفی از احوال کافران لجوج آورده که بسیار پر معناست. با  است؟ خدا برای ما تشب

ی به درک مناسب تری ا  زمیر
 ز تشبیه صورت گرفته در مطالعه در جور

ً
یّقا
َ
جعَلْ صَدره ض

َ
ی

سیم.  ایط جغرافیانی تغییر  میر
لایه های آسمان که اتمسفر یا جو خوانده شده، تحت سرر

د. افرادی که واقعا معاند میکند، در اینجا فشار در قفسه سینه است ک ه قلب را مى فشر

راحت و عصبانی مى  با دین الهى هستند از مشاهده گرایش مردم به دین حق، سخت نا 

شوند و چنان تنگدلی و فشاری بر انان حادث مى شود که گونی مى خواهند در آسمان بالا  

 رفته و به جور رسیده است. 
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 ❤.  قلب مَهدی  4

 ضن به قضا و قدر پروردگار ر خدا و هدایت شده، و راست تسلیم امو آن قلبر ا 

  ِ
َّ
نِ اللّ
ْ
 بِإِذ
َّ
 مُصِيبَةٍ إِلَّ

ْ
 مِن
َ
صَاب
َ
   مَا أ

ُ
بَه
ْ
ل
َ
دِ ق
ْ
ه
َ
ِ ي
َّ
 بِاللّ
ْ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
ْ
لِيمٌ وَ مَن

َ
ءٍ ع ْ ي
َ
لِّ سِی
ُ
ُ بِك
َّ
    وَ اللّ

 دامگر تحت فرمان يكتا خ       11تغابن               نه رنجر بيايد نه فقر و بلا

 رضاى خدا را بجويد ز ن               پس آن كس كه مؤمن بگردد به وى

است             خدا قلب او را به تسليم و خواست  هدايت نمايد كه راهی سن

ن هست  عنان جهان را گرفته به دست                      خدا هست دانا به هر چب 

داند که بدون دلیل و  دارد، مى  انسان مؤمن، چون به علم و حکمت و رحمت خدا ایمان

، یا نتیجه عمل خود انسان  ه کسی مصیبتی نمی حکمت و عدالت، ب رسد و هر مصیبتی

است و یا اسباب آزمایش و امتحان براى رشد و کمال. نمونه هدایت قلب که مایه آرامش  

مْ مُصيبَ شود، در سوره بقره آمده ؤمنان مصیبت زده مىم
ُ
ه
ْ
ت
َ
صاب
َ
 إِذا أ
َ
ذين
َّ
ا ال

َّ
وا إِن
ُ
 قال
ٌ
 ة

 ِ
َّ
ا وَ  لِلّ

َّ
يْهِ  إِن
َ
  إِل

َ
  ...   (156)بقره  راجِعُون

َ
ون
ُ
د
َ
ت
ْ
مُه
ْ
مُ ال
ُ
 ه
َ
ولئِک
ُ
 ( 157) أ

گردیم،  گویند: ما براى خدائیم و بسوى او بازمىکه هنگام برخورد با مصیبت مى کسانی 

                                                                                                       آنان علاوه بر دریافت صلوات و رحمت الهی، هدایت یافتگان واقعى هستند.     

د باعث هدایتا  .   است، اگر در انسان جاى بگیر
شود  یانر قلب مى   یمان که یک امر درونی

ی هدایت شده است.   و اگر روح و قلب انسان هدایت شود، رفتار و گفتارش نیر

  گردد ها مىسبب جلب رحمت و هدایت ویژه الهی، دربرابر مصیبت  مان،. ای۱
ُ
بَه
ْ
ل
َ
 یَهْدِ ق

  ... دارد ست که خود انسان برمى گامى. دریافت الطاف الهی براساس  ۲

کس به خدا ایمان آورد، خداوند قلبش  دهد مگر به اذن خدا! و هر هیچ مصیبتی رخ نمی 

 کند؛. را هدایت مى 

که خداوند قلب  یش تصدیق کند، و هنگامىداوند را در قلب خو منظور این است که خ 

 کند. او را روشن سازد و هدایت را اختیار کند، خداوند هدایتش را افزون مى
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   ��.  قلب مُخبِت   5

و آن قلبر است فروتن و آرام به ذکر خدا، که باعث هدایت انسان به صَاط مستقیم مى 

  شود. 

 
ُ
 أ
َ
ذِين
َّ
مَ ال
َ
 وَ لِيَعْل

ْ
 ال
ُ
ه
َّ
ن
َ
مَ أ
ْ
عِل
ْ
وا ال
ُ
وا بِهِ وت

ُ
مِن
ْ
يُؤ
َ
 ف
َ
ك
ِّ
 رَب
ْ
 مِن
ُّ
ق
َ
مْ ح

ُ
ه
ُ
وبــ
ُ
ل
ُ
 ق
ُ
ه
َ
 ل
َ
بِت
ْ
خ
ُ
ت
َ
   ف

َّ
وَ إِن

 َ
َّ
ادِ  اللّ هَ
َ
قِيمٍ  ل

َ
اطٍ مُسْت  صََِ

َ
وا إِلی
ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
    . ۵۴حج  ال

ر است
ُ
 معرفت دمخورستكه با علم و با        هرآن كس كه قلبش ز دانش پ

 فرود آمده بر تو اى مصطقن                           خدا بداند كه قرآن ز يكتا 

 همى خاشع آيند در قلب و جان                         بگردند مؤمن به آيات آن

 به شايسته راهی كه راه خداست               هدايت كند مؤمنان را به راست

خبات
َ
ی  ا ی نرم و وسیع و به معناى خضوع و تسلیم نیر   آمده. به معتی زمیر

ی اطمینان بخش است، و هم در برابر رهروان،  ی زمیتی هم براى گام برداشیی چرا که چنیر

 خاضع و تسلیم. 

وا إِلی 
ُ
بَت
ْ
خ
َ
الِحاتِ وَ أ وا الصَّ

ُ
مِل
َ
وا وَ ع
ُ
 آمَن
َ
ذِین
َّ
 ال
َّ
هِمْ  إِن

ِّ
برابر  در افراد با ایمان و صالح،  رَبــ

 پروردگارشان فروتن باشند. 

 كه تواضع كنند بر دادار                             كارمؤمنان و كسان نيكو 

ى آزمایش براى  هاى انبیا و نسخ آنها از طرف خدا )وسیله، در برنامه القائات شیطان

 بیماردلان و سنگدلان(

ت دل و ایمانِ اهل -  علم و آگاهی است. علم   )خنتی شدن القائات شیطان(، سبب نورانیر

 یص حقر از باطل را بدهد.  آنست که به انسان قدرت تشخ

 القاى شیطانی براى افراد سنگدل فتنه ولی براى اهل علم، کلید شناخت.  

 
ی
 های اصلی قلب سالم، تواضع نسبت به خداست. قلب مخبت یگ از ویژگ
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ن  6                                          ��.  قلب مُطمَئ 

 مش مى رسد. است که با یاد خدا و نامش به آرا و آن قلبر 

وا وَ 
ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
مْ  ال

ُ
ه
ُ
وبــ
ُ
ل
ُ
نُّ ق ِ
مَئ 
ْ
ط
َ
ِ ت

َّ
رِ اللّ
ْ
لا بِذِك

َ
ِ  أ

َّ
رِ اللّ
ْ
نُّ  بِذِك ِ

مَئ 
ْ
ط
َ
  ت

ُ
وب
ُ
ل
ُ
ق
ْ
   )۲۸رعد )  ال

 بيارند ايمان و دار القرار                      كردگارهمان مردمانن كه بر  

 و يابد صفاد آرام همى گب                        كه دلهاى آنها به ياد خدا

 كه آرام دلها و رمز شفاست                       همانا بدانيد ياد خداست

یاد خداست، زیرا آنچه  یاد خدا تنها به ذکر زبانی نیست، اگر چه یگ از مصادیق روشن 

 در وقت گناه
ً
 ست. مهم است یاد خدا بودن در تمام حالات خصوصا

 برکات یاد خدا

ل بر اوست.      او، عامل شکر اوست. هاى الف( یاد نعمت 
ّ
 ب( یاد قدرت او، سبب توک

ت اوست   . د( یاد قهر و خشم او، عامل خوف از اوست      . ج( یاد الطاف او، مایه محبر

 او، سبب خشیت در مقابل اوست هـ( 
ی
 . یاد عظمت و بزرگ

 . و( یاد علم او به پنهان و آشکار، مایه حیا و پاکدامتی ماست

 . ح( یاد عدل او، عامل تقواست    امید و توبه است. کرم او، مایه ز( یاد عفو و  

ى غیر از خدا نهایت طلب است و کمال مطلق مى انسان، نر  ی خواهد، ولی چون هر چیر

که با یاد خدا   گرداند . در مقابل کسانی محدودست و وجود عارضی دارد، دل را آرام نمی 

نیا  شوند  نیا راضی مى اى هم به متاع قلیل د یابند، عده آرامش مى 
ّ
  و اطمأنوا  رضوا بالحیاة الد

 »من اناب، الذین امنوا...« نشانه انابه واقعى، ایمان و اطمینان به خداست.  - 1

، کامل و کارساز نیست.  - 2 ی قلوبــهم« ایمان بدون اطمینان قلتر  »امنوا و تطمیى

   خواهد. کند، اطمینان قلتر هم مىیاد خدا با زبان کفایت نمی  - 3

ی القلوب«  »بذکر اشود. ى آرامش دل مى تنها یاد خدا، مایه  - 4  تطمیى
ه
 للَّ

ى نیست.   امروزه دارندگان زر و زور و تزویر بسیارند ولی از آرامش لازم خیر
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 است. براى این بیمارى ترین بیمارىیگ از شایع
ی
، اضطراب و افشدگ هاى قرن حاضی

، در خو 
ی
، خودکمعلائمی همچون انزواطلتر و افشدگ ی بیتی و بیهوده انگارى د فرو رفیی

 است. 

وع در کارها نگران است و احساس ترس و تنهانی مى شخ - 
                  کند. ص مضطرب از سرر

ل   شخص مضطرب نگران آنست که آینده چه خواهد شد. این حالت را مى - 
ّ
توان با توک

ه شاید ام شده است، نگران است کچون در بعضی کارها ناک  -   بر خدا و پشتکار درمان کرد. 

هاى ناپایدار تکیه دارد،  چون بر افراد و قدرت   -  این سرنوشت مبتلا شود. در تمام امور به  

و خلاصه امورى همچون عدم قدردانی مردم از   شود. با تزلزل آنها دچار اضطراب مى 

ی  ،  می دانی و نهاى خانواده به اینکه نمی زحمات آنها، گناه، ترس از مرگ تلقیر توانی

عات نابجا و تقضاوت 
ر
 هاى عجولانه، توق

ی
رات غلط، علت بسیارى از افشدگ ها و صور

توان آنها را به آرامش و باشد که با یاد خدا و قدرت و عفو و لطف او مىها مىاضطراب 

 شادانر مبدل ساخت. 

 لِذِکرىنماز، ذکر الهی و مایه آرامش است. 
َ
قِمِ الصّلاة

َ
دا و یادى که خ به واسطه ذکر  وَ ا

د،کند، دلهایتان آرام مى از شما مى کند و ما در یعتی اگر بدانیم خداوند ما را یاد مى  گیر

ت نوحمحصری او هستیم، دل هایمان آرامش مى  به واسطه  )علیه السلام(  یابد. چنانکه حصری

عیُنِنا   کلام الهی آرام گرفت
َ
 بِا
َ
لک
ُ
عِ الف
َ
ما آن کشتی را بساز  )و به دستور ما و زیر نظر    وَ اصن

   کردند، با من سختی به وساطت مگو که آنان غرق شدنی هستند(اره کسانی که ستم  و در ب

ی  لَ )علیه السلام( به هنگام شهادت علی اصغرش با عبارت : و امام حسیر
َ
ز
َ
َّ ما ن
َ
لى
َ
 ع
َ
ن وَّ
َ
ه

 ِ
َّ
ِ اللّ
ن  بِعَئ ْ
ُ
ه
َّ
ن
َ
. این آرامش  خداست  ؛ این مصیبت بر من آسان است، چرا که در محصری نر أ

 را ابراز فرمود و یا در دعاى عرفه آمده: 
َ
اکِرین
ّ
.                                          .  یا ذاکِرَ الذ

ت ابراهیم د  علیه السلام     اطمینان قلبر و حضن ی که باور دارد آرام گیر ی یعتی فکر انسان بر چیر

ماد در کار و یا توقع امید فراوان ب، اعتو به خود تردید راه ندهد گاهی هدف از اطمینان قل
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مَوْنی به آن است.  
ْ
ِ ال
ْ
ج
ُ
یْفَ ت
َ
ِ ک
رِنن
َ
 أ
ِّ
راهِیمُ رَب

ْ
 قالَ إِب
ْ
لى وَ إِذ

َ
 قالَ ب
ْ
مِن
ْ
ؤ
ُ
مْ ت
َ
 وَ ل
َ
  قالَ أ

ْ
وَ لکِن

برِ 
ْ
ل
َ
نَّ ق ِ
مَئ 
ْ
عَلْ لِیَط

ْ
مَّ اج
ُ
 ث
َ
یْک
َ
 إِل
َّ
ن
ُ
ه ضُْ
َ
ِ ف
ْ
ب 
َّ
 الط
َ
 مِن
ً
عَة
َ
رْب
َ
 أ
ْ
ذ
ُ
خ
َ
 قالَ ف

َ
مَّ   لىع

ُ
 ث
ً
ءا
ْ
ز
ُ
 ج
َّ
ن
ُ
ه
ْ
بَلٍ مِن
َ
لِّ ج
ُ
ک

کِیمٌ 
َ
 ح
ٌ
زِیز
َ
َ ع
َّ
 اللّ
َّ
ن
َ
مْ أ
َ
ل
ْ
 وَ اع
ً
 سَعْیا
َ
ک
َ
تِین
ْ
أ
َ
 ی
َّ
ن
ُ
ه
ُ
ع
ْ
  اد

ن دارم اى دادگر    260بقره            خدا گفت باور ندارى مگر؟  بگفتا يقئ 

ن تر كنم بيشبی   گربه قلبم ببخشاى نورى د                           ولی مطمئ 

و )بیاد آور( هنگامى که ابراهیم گفت: پروردگارا به من نشان بده که چگونه مردگان را   

؟ فرمود: مگر ایمان نیاورده زنده مى اى؟ عرض کرد: چرا، ولی براى آنکه قلبم آرامش  کتی

برگیر و آنها را نزد   را  یابد. )خداوند( فرمود: چهار پرنده )طاووس، خروس، کبوتر و کلاغ( 

( سپس بر هر کوهی و قطعه قطعه کن )و درهم بیام خود جمع ی قسمتی از آنها را قرار  یر

ده، آنگاه پرندگان را بخوان، به سرعت بسوى تو بیایند و بدان که خداوند تواناى حکیم 

تنها از یگانه ابر مرد تاریــــخ پس از رسول خدا )صلی الله علیه و آله(، یعتی علی   است. 

ی من افزوده نمی پرده )علیه السلام(  فرمود: اگر  شود. ولی سایر  ها کنار روند، بر یقیر

هاى خود را به صورت عیتی مشاهده  ها و حتیر باور مردمان همه دوست دارند که شنیده

ند، ولی دوستانند قند را از چغندر مى دنمایند. چنانکه همه مى  آن را  گیر
ی
دارند چگونگ

ت ابراهیم از ک  مشاهده کنند.  : حصری ا دید که در گذشت، مردارى ر نار دریانی مى در تفاسیر

کنار دریا افتاده و قسمتی از آن در آب و قسمتی دیگر در خشگ و پرندگان و حیوانات از  

فاق براى انسان رخ دهد اى خود قرار داده هر سو آن را طعمه
ر
ند. با خود گفت: اگر این ات

اتِ بدن انسان پخش شود، در قیامت آنها چگونه یکجا  شوند. لذا از جمع و زنده مى  و ذرر

ی با ایخداوند درخواست کرد که نحوه  ن ى زنده شدن مردگان را مشاهده کند. خدا نیر

ی و اطمینان رهسپار نمود.         .                                                 نمایش، ابراهیم را به نور یقیر

ت خداست. 1  . زنده کردن مردگان، از شئون ربوبیر
ِّ
 رَب
َ
ِ  أ

ْ
ج
ُ
یْفَ ت
َ
ِ ک
                                    .                         رِنن

ِ  براى آموزش عمیق، استفاده از نمایش و مشاهدات حسی لازم است.  .2
رِنن
َ
 أ
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 ��   .  قلب وَ جِل7

 خدا، نا 
ى
و آن قلبر که ترسان و لرزان است چراکه اعمال خود را در مقابل عظمت و بزرگ

ن   ی خالص:  مى بیند.  چب  وْا  از صفات مومنیر
َ
 ما آت
َ
ون
ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
 ی
َ
ذِین
َّ
  وَ ال

ٌ
ة
َ
مْ وَجِل
ُ
ه
ُ
وبــ
ُ
ل
ُ
مْ إِلیوَ ق

ُ
ه
َّ
ن
َ
هِمْ   أ

ِّ
رَبــ

 
َ
 (  60)مومنونراجِعُون

 
ى
                                  هرآنچه بود سِط بر بندگ

ى
 عمل مى نمايند در زندگ

سند در دل ز روز لقا  ز روزى كه آيند نزد خدا                                 ببی

ی علینقل شده: این آیات السلام( علیه) از امام کاظم المومنیر و فرزندان او السلام( )علیه درباره امیر

 تفسیر القرآن(
هان فی  . نازل گردیده است )الیر

 
ٌ
ة
َ
وْا: اضطراب و نگرانی  وجِل

َ
 مآ آت
َ
ون
ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
ه عطاء کرده  کنند آنچه را ک دهند و عطاء مى: مى ی

 . پروردگار استدادن زکات و صدقات و ادای حقوق مردم و حق و در توان دارند. مراد 

تر و خشوع و توان دید هر مقدار آگاهی و ایمان بالاتر است افتادهدر احوالات بزرگان مى 

 خشیت آنان نسبت به عظمت خدا نزد مردم، بیشیی است. 

، علامه طباطبا   ، آیت در عصر حاضی امام خمیتی  اللهالله قاضی شهید محراب، آیت نی

 . علی خیاط و.. دستغیب شهید محراب، رجب 

 که در این آیات مطرح شده است:    پذیردتکامل معنوى انسان در چند مرحله صورت مى

لمرحله  هِمْ« علم و شناختی که مایه  - ى اور یَةِ رَبــِّ
ْ
ش
َ
 ى خشیت شود »مِنْ خ

 ایمان عمیق و دائمی ب - ى دوممرحله 
َ
ون
ُ
مِن
ْ
 «ه آنچه درک کرده است. »یُؤ

ک دورى از انواع  - ى سوممرحله  «سرر
َ
ون
ُ
کِ
ْ  ها، مخفی و آشکار »لا یُشر

  - ى چهارممرحله 
َ
ون
ُ
ت
ْ
 ...« انفاق از آنچه خدا عطا نموده است. »یُؤ

ی که مبادا کارم ناقص یا عملم مردود یا   - ى پنجممرحله  مغرور نشدن و دغدغه داشیی

ى دیگ وظیفه  ی « رى باشد و در قیامت پاسخام چیر
ٌ
ة
َ
هُمْ وَجِل وبــُ

ُ
ل
ُ
 گو نباشم. »ق

  به - 1
َ
ون
ُ
ت
ْ
«  انفاق خود مغرور نشویم. »یُؤ

ٌ
ة
َ
هُمْ وَجِل وبــُ

ُ
ل
ُ
 ... وَ ق
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ترس مؤمن از خداوند به خاطر حضور او در محصری پروردگار در روز قیامت است.   - 2

هُمْ إِلی 
َّ
ن
َ
 أ
ٌ
ة
َ
«  »وَجِل

َ
هِمْ راجِعُون  رَبــِّ

  آیه دیگر 
َ
ذِین
َّ
 ال
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
مَا ال
َّ
مْ إِن

ُ
ه
ُ
وبــ
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ت
َ
ُ وَجِل
َّ
کِرَ اللّ
ُ
مْ إِذا ذ

ُ
ه
ْ
ت
َ
 زاد
ُ
ه
ُ
یْهِمْ آیات

َ
ل
َ
 ع
ْ
لِیَت
ُ
وَ إِذا ت

لى
َ
 وَ ع
ً
  إِیمانا

َ
ون
ُ
ل
َّ
وَک
َ
ت
َ
هِمْ ی
ِّ
 (2)انفال  رَبــ

 رود نام و ذكر خداى جهان          كسى هست مؤمن كه چون در ميان

 كه دارد همى ايزد ذوالجلال                      آن كمالهراسان بگردد دلش ز 

 فزون گردد ايمانشان در طلب                     بر آنها چو خوانند آيات رب

 توكل نمايند بر كردگار                       در انجام هرگونه اعمال و كار

و 
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ت
َ
مْ وَجِل

ُ
ه
ُ
  و  بــ

ُ
وب
ُ
ل
ُ
ق
ْ
نُّ ال ِ
مَئ 
ْ
ط
َ
ا در یک جا ترس از عظمت نی ندارد، زیر با هم منافا  ت

ی به خدا. چنانکه در آیه  خوانیم:  اى دیگر مى خداست. و در جاى دیگر اطمینان داشیی

لرزد،  کسانی که از خداوند خشیت دارند و با خواندن یا شنیدن قرآن پوست بدنشان مى 

نی آرام شده، دل هایشان نرم مى
ر
.                                                                                                               شود.           پس از مد

لرزاند و با یاد لطف و مهر الهی، دلش آرام  آرى، یاد قهر و عقاب الهی دل مؤمن را مى 

د، همچون کودگ که از والدین خود، هم مىمى  لگرم است.  ترسد و هم به آنان دگیر

شود که گاهی به خاطر درک و خوف و ترس انسان گفته مى ، به حالت اضطرابلوج

ت  ها و احتمال عدم انجام وظایف است و گاهی به خاطر درک عظمت مقام و مسئولیر

ماءُ خوانیم: الهی است. لذا در قرآن مى  هیبت
َ
عُل
ْ
 عِبادِهِ ال

ْ
َ مِن
َّ
 اللّ
َ
سِى
ْ
خ
َ
ما ی
َّ
، تنها بندگان إِن

 ز خداوند خشیت دارند. اعالم و آگاه، 

 تفاوت باشد، باید در ایمان خود شک کند. آنکه با شنیدن نداى اذان و آیات الهی نر  .1

«   . ذکر خدا از سوى هرکس که باشد، در مؤمن اثر مى 2
ْ
ت
َ
ُ وَجِل
ه
کِرَ اللَّ
ُ
 گذارد. »إِذا ذ
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3.  
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
  ایمان، با عشق و خشیت درونی همراه است. »ال

َ
هُمْ ... وَجِل وبــُ

ُ
ل
ُ
 ق
ْ
 «  ت

4»
ً
هُمْ إِیمانا

ْ
ت
َ
 . ایمان، مراتب و درجانی دارد و قابل کاهش وافزایش است. »زاد

د   .5 ترسی که ریشه در جهل داشته باشد بد است، ولی ترسی که از معرفت سرچشمه بگیر
 
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 ... «  پسندیده است. »ال

ت و دلیل و نورى است که مىهر آیه  .6  ى قرآن، حجر
ْ
لِیَت
ُ
  تواند بر ایمان بیافزاید. إِذا ت

هُمْ  .7 وبــُ
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ت
َ
، وَجِل
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
                    مؤمن، میان بیم و امید است. ال

َ
ون
ُ
ل
ه
وَک
َ
                         «، یَت

ل مى داند، کسی که تنها خداوند را ربر خود مى .8
ّ
لی به او توک

َ
  کند. »ع

ه
وَک
َ
هِمْ یَت «رَبــِّ

َ
ون
ُ
             ل

  نشانه  .9
ْ
ت
َ
ى ایمان کامل آن است که دل مؤمن با یاد خدا خشیت پیدا کند، وَجِل

هُمْ  وبــُ
ُ
ل
ُ
 ق

 با تلاوت و یادآورى آیات الهی، بر ایمانش افزوده شود،   

ل بر خدا کرده، 
ّ
« و توک
ً
هُمْ إِیمانا

ْ
ت
َ
 »زاد

وَ 
َ
« »یَت

َ
« نماز را به پا دارد، »یُقِیمُون

َ
ون
ُ
ل
ه
ی کمک مىک  رساند. و به دیگران نیر

ه  .10 ی                     . ها و اعتقادات اوست                 ها، دیدگاهرفتار هرکس، برخاسته از انگیر

11.  
ْ
ق
َ
ا رَز  از مال و دارانی را لازم دانسته ، نه تمام آن را مِمَّ

مْ... اسلام، انفاق بخسیر
ُ
            ناه

که مستمرر و دائمی است. فعل مضارع ؤمن مقطعى نیست؛ بلنماز و انفاق شخص م .12

انفاق، باید از مال حلال و روزى الهی باشد. )چون رزق را به خدا نسبت داده است  .13

 دهد(و خداوند رزق حرام نمی 

محصول دست رنج خویش و این داند، نه مؤمن، دارانی خود را بخشش الهی مى  .14

«. آسان مى  عقیده، گذشت و انفاق را بر او 
َ
ون
ُ
فِق
ْ
مْ یُن
ُ
ناه
ْ
ق
َ
ا رَز  کند. »مِمَّ
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 ❤   قلب آزموده  .   8

ب، که برای پذیرش تقوی، آماده ی آزمایش الهی است
ّ
  قلبر است مود

َ
ون
ُّ
ض
ُ
غ
َ
 ی
َ
ذِین
َّ
 ال
َّ
إِن

 
َ
ذِین
َّ
 ال
َ
ولئِک
ُ
ِ أ
َّ
 رَسُولِ اللّ

َ
د
ْ
مْ عِن
ُ
ه
َ
صْوات
َ
مْ أ

ُ
ه
َ
وبــ
ُ
ل
ُ
ُ ق
َّ
 اللّ
َ
ن
َ
ح
َ
وىامْت

ْ
ق
َّ
  لِلت

ُ
ه
َ
 وَ ل

ٌ
فِرَة
ْ
ظِیمٌ  مْ مَغ

َ
رٌ ع
ْ
ج
َ
 أ

ام  كه نزد نبر باحبی
 به نرمى گشايند لب بر كلام        ۳حجرات     كسانن

نكارى و   خدا آزمودست دلهايشان                            تقوايشانبه پرهب 

 بسى اجر نيكو كه آورده است                  بر آنان بسى مغفرت كرده است

ی آوردنبه معناى پ غض و کوتاه کردن است. این واژه در قرآن، هم در مورد کوتاه   اییر

 کردن صدا به کار رفته 
َ
ض مِن صَوتِک

ُ
ی بیاور و هم در مورد کوتاه   : وَ اغض صدایت را پاییر

 فرماید: کردن نگاه؛ چنانکه در مورد نگاه به نامحرمان، قرآن مى 
ْ
وا مِن
ُّ
ض
ُ
غ
َ
نَ ی مِنِئ 
ْ
مُؤ
ْ
لْ لِل
ُ
ق

 
ْ
ب
َ
ی بگو چشم های خود را بپوشانند )در مقابل نامحرم( آهسته سخن   صارِهِمْ أ به مومنیر

، نشانه  ی فرماید: ى ادب، تواضع، وقار و آرامش انسان است. قرآن در این آیه مى گفیی

ان پاکى و تقواى درون آنها را آشکار سازد.  خداوند دل هاى افراد را آزمایش مى  ی کند، تا میر

ند.  ب و تواضع مى ه اظهار اد د ریاکاران زیرا چه بسیار افرا کنند، ولی در درون متکیرر

 با صفات  پاداش
ً
ظِیمٌ ،  کریمهاى الهی معمولً

َ
بِب  ،  ع

َ
ونٍ و   ک

ُ
ُ مَمْن ْ ب 
َ
)پیوسته( همراه است   غ

 .                              نهایت خدا استها، رحمت و لطف نر و این بخاطر آن است که سرچشمه این پاداش

ی با رسول خدا را بیان مى ار  ادب در گفت  .  .                               کند،این آیه ادب سخن گفیی

«سخن باید واقعى و حقیفی باشد.  . 1 ٍ
ی بَإٍ یَقِیر
َ
 »بِن

وْلِ« گفتار بایستی دل پسند باشد.  .2
َ
ق
ْ
بِ مِنَ ال یِّ

َّ
 »الط

اف باشد.  .3
ر
«سخن باید رسا و شف

ً
 بَلِیغا
ً
وْلً
َ
 »ق

«ن شود. باید نرم بیا بعضی از گفتار  .4
ً
نا یِّ
َ
 ل
ً
وْلً
َ
 »ق

رِیما«ًسخن باید بزرگوارانه بیان شود.  .5
َ
 ک
ً
وْلً
َ
 »ق

« سختی باشد که پذیرش و عمل آن آسان باشد.  .6
ً
 مَیْسُورا

ً
وْلً
َ
 »ق



21 

ورِ«  در گفتار هیچ گونه لغو و باطلی نباشد.   .7 وْلَ الزُّ
َ
نِبُوا ق
َ
«   ،»اجْت

َ
ون
ُ
وِ مُعْرِض

ْ
غ
ه
نِ الل
َ
 »ع

«گفتار باید همراه با کردار باشد وگرنه قابل سرزنش است.  .8
َ
ون
ُ
عَل
ْ
ف
َ
 ما لا ت
َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
 » لِمَ ت

ى قبل کسانی که در محصری  هم خلافکار را توبیخ کنیم و هم درستکار را تشویق. )در آیه   - 

راد  بلند صحبت کردند توبیخ شدند، و در این آیه و آیات بعد، اف)صلی الله علیه و آله(  پیامیر 

ب تشویق مى 
ر
ى عمق تقوا  اى، نشان دهندههاى مقطعى و لحظه ادب - شوند.( مؤد

جْرٌ در قرآن هرجا   - نیست. 
َ
 و أ
ٌ
فِرَة
ْ
آمده، ابتدا سخن از مغفرت است. زیرا تا از گناه  مَغ

ى ایمان و تقوا، عصمت از گناه لازمه  - توانیم الطاف الهی را دریافت کنیم. پاک نشویم، نمی

فی که گرفتار لغزش و  نیست، 
ر
ان مىگناه مىچه بسا افراد مؤمن مت ا به زودى جیر  . کنند شوند امر

)صلی تمیم نزد پیامیر قومى از سفهاى بتی  :  به جهت اهمیت موضوع ۵تا  ۲شأن نزول آیات 

آمدند و گفتند: یا محمد نزد ما بیا تا با تو حرف بزنیم. اینان گروهی عظیم را الله علیه و آله( 

 پیامیر تش
بانگ زدند تا پیامیر   کیل داده داخل مسجد شدند و از پشت حجرات مسکونی

آنان بیاید نزد تو آمده ایم تا به تو فخر فروشیم بنابراین به شاعر و خطیب ما اجازه  نزد 

ها مغموم گردید پیامیر از سوء ادب و طرز رفتار بد آنده تا شعر گویند و سخن برانند. ب

ا و  نازل شد.   ۴و آیه   پیامیر اجازه داد در آن میان عطارد بن حاجب برخاست و خطبه غرر

به ثابت بن قیس بن شماس  )صلی الله علیه و آله(    فصیحی اداء نمود. پس از خطبه او رسول خدا

د و جواب او را بدهد. فرمود: که   ی زبرقان بن بدر از طائفه تمیم برخاست و چند بیت   برخیر

رمود: جواب او را بدهد. در این میان اقرع بن حابس از  شعر خواند. پیامیر به حسان ف

ست و گفت: ایها الناس این مرد را )مقصودش پیامیر بود( که مى  طائفه تمیم از جابر خا 

 و شاعر او از شاعر ما فصیح تر و صداى گویندگان او  بینید خطیب او از خطیب ما بهیی 

از این گفت و شنود به خطیب و  د بع  از صداى گویندگان ما رساتر و بلندتر بوده است. 

 آن طائفه به دین اسلام  )صلی الله علیه و آله(  شاعر رسول خدا
ی
جوائز نیکو بخشیدند و همگ

 گرویده و مسلمان شدند. 
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 ❤. قلب زینت داده شده 9

                                                                                                             و آن دلی که به وسیله ایمان زینت شده و از هرگونه کفر و فسق دور است.                                

وْ  
َ
ِ ل
َّ
مْ رَسُولَ اللّ

ُ
 فِيك
َّ
ن
َ
مُوا أ
َ
ل
ْ
مْ وَ اع

ُّ
عَنِت
َ
مْرِ ل
َ ْ
 الْ
َ
ٍ مِن ثِب 
َ
ي ك ِ
ن
مْ ف
ُ
طِيعُك
ُ
   ي

َ
يمَان ِ
ْ
مُ الْ
ُ
يْك
َ
بَ إِل بَّ
َ
َ ح
َّ
 اللّ
َّ
كِن
َ
 وَل

مْ 
ُ
وبِك
ُ
ل
ُ
ي ق ِ
ن
 ف
ُ
ه
َ
ن
َّ
ي
َ
 وَ ز

َ
عِصْيَان

ْ
 وَ ال
َ
سُوق
ُ
ف
ْ
رَ وَ ال
ْ
ف
ُ
ك
ْ
مُ ال
ُ
يْك
َ
 إِل
َ
ه رَّ
َ
  وَ ك

َ
ون
ُ
اشِد مُ الرَّ

ُ
 ه
َ
ئِك
َ
ول
ُ
   ۷حجرات أ

ياستبدانيد پيغمبر    كه اكنون چو گوهر ميان شماست                                     كبر

 ز افكارتان در جميع امور                               اطاعت نمايد اگر آن فكور

 افتيد دور از فرج به زحمت در                                شما خود بيفتيد اندر حرج

 به دلهايتان اندر افكند بيش                    خويشو ليكن خدا حب ايمان 

 اين كار او بفرمود  چه نيكو                                     بياراست دلهايتان را نكو

 هم عصيان و كفر و فسوق و فجور             به چشمانتان زشت كرد آن غفور

 صوابند نر كاسبی خود اهل             كه اين گونه اشخاص بر راسبی 

 مردم بايد تابع پيغمیر باشند، نه آنكه رهیر الهی تابع 
ً
ى برخاسته  هاى ناپخته هيجان اصولً

د. در روايات مىاز گزارشات افراد فا ان نزد شما محبوب خوانيم: اگر اهل ايمسق قرار گیر

ى ني بر   ست. بودند، در راه خیر هستيد و اگر به گنهكاران علاقمند بوديد، در شما خیر

  ىاساس روايات، يگ از مصاديق ايمان در جمله
َ
يمان ِ
ْ
مُ الْ
ُ
يْك
َ
بَ إِل بَّ
َ
ت علی ، ح ابن محبر

است.  )عليهم السلام(  بيت پيامیر فسوق و عصيان، دشمتی با اهلطالب و مراد از كفر و انر 

ر از گناه را نعمت نمی 
ر
هاى الهی را كفران دانند، نعمتكسانی كه علاقه به معنويات و تنف

ى الهی به كرده، عملشان كم و تلاشهاى آنان نابود است. رسيدن به رشد و كمال، هديه 

 انبياست؛ 
ُ
ه
َ
د
ْ
راهِيمَ رُش

ْ
نا إِب
ْ
ي
َ
وْمِ اباشد؛ ى آنها رشد دادن ديگران مىو وظيفه  آت

َ
بِعُونِ يا ق

َّ
ت

شادِ  مْ سَبِيلَ الرَّ
ُ
دِك
ْ
ه
َ
ی خود به دنبال رشد بوده  أ ت موسی در  آنان نیر اند، چنانكه حصری

ت خصری مى بيابان لى رود تا از طريق علم او به رشد برسد؛ ها به دنبال حصری
َ
 ع
َ
بِعُك
َّ
ت
َ
لْ أ
َ
 ه
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مَنِ  
ِّ
عَل
ُ
 ت
ْ
ن
َ
 أ

ً
دا
ْ
 رُش
َ
مْت
ِّ
ل
ُ
ا ع يُ ى رشد،  ايمان زمينه     مِمَّ

ْ
 وَ ل

َ
ون
ُ
د
ُ
رْش
َ
مْ ي
ُ
ه
َّ
عَل
َ
ي ل وا نرِ
ُ
مِن
ْ
و كتب آسمانی   ؤ

دِ ى رشد هستند،  وسيله
ْ
ش  الرُّ
َ
دِي إِلی

ْ
ه
َ
  ي

ی
ف ی مؤمنان واقعى اهل رشد معرر . در اين آيه نیر

 اند. شده
َ
ون
ُ
اشِد مُ الرَّ

ُ
 ه
َ
ولئِك
ُ
ن، رشد معنوى است، و اين  به هر حال مراد از رشد در قرآ أ

ت و   هاى دنيوى بداند. تنها در كاميانر  فكرى است كه انسان رشد را  كوته در مديرير

نده معصوم يا عادل نباشد، از استبدادى سر در گذارى جامعه، اگر تصميمسياست گیر

 بِرَشِيدٍ آورد كه در آن رشدى نيست، مى
َ
وْن
َ
مْرُ فِرْع
َ
 ت.  م اسفراه معصومبرای ولی  وَ ما أ

ى قبل، سخن  تعاليم انبيا مراجعه كنيم. )در آيه خواهيم پشيمان نشويم بايد به اگر مى  .1

آور  فرمايد: به پيامیر مراجعه كنيد تا از كارهاى ندامت از ندامت و پشيمانی بود و اين آيه مى 

یَ  ِ  - بيمه شويد.( »نادِمِیر
ه
مْ رَسُولَ اللَّ

ُ
 فِيك
َّ
ن
َ
مُوا أ
َ
 «                                               وَ اعْل

ان الهی، امتياز خاضر براى جامعه استحضو  .2 س  ر پيامیر و رهیر رهیر بايد در دسیی

ِ رهیر جامعه اسلامى بايد استقلال رأى داشته باشد.  . مردم باشد. 
ه
مْ رَسُولَ اللَّ

ُ
.          فِيك

ع مشورت كردن پيغمیر با مردم مانعى ندارد  .3
ر
ا اطاعت پيامیر از مردم انتظارى  توق ، امر

مْ ل .  نابجاست
ُ
مْ   وْ يُطِيعُك

ُّ
عَنِت
َ
مشكلات جوامع به خاطر دورى از مكتب انبيا و عمل    ...  ... ل

  .                                                                 ها و هوس هاى شخض استبه سليقه 

 جیر و تحميل سازگار نيست. ايمان، امرى قلتر است كه با  .4
َ
يمان ِ
ْ
مُ الْ
ُ
يْك
َ
بَ إِل                 حَبَّ

مْ   ايمان، زينت دل هاست.  .5
ُ
وبِك
ُ
ل
ُ
ي ق ِ
ن
 ف
ُ
ه
َ
ن
َّ
ي
َ
ها،  ها، درياها، معادن، گل همان گونه كه كوه   وَ ز

ی است. آبشارها و همه ی است، زينت زمیر  ى آنچه روى زمیر
َ
رْضِ زِين

َ ْ
 الْ
َ
لى
َ
نا ما ع
ْ
عَل
َ
ا ج
َّ
 إِن

ً
ة

ها 
َ
ی هستند.()آرى، زينت انسان، كمالات معنوى است و جلوهل ى، زينت زمیر

ر
     هاى ماد

ه  .6 ی مه انكار قلتر و انگیر
ر
آفات ايمان؛ كفر، فسوق و عصيان طغيان است.  ى  ى فاسد، مقد

  است
َ
يمان ِ
ْ
مُ الْ
ُ
يْك
َ
بَ إِل رَ  حَبَّ

ْ
ف
ُ
ك
ْ
مُ ال
ُ
يْك
َ
هَ إِل رَّ
َ
ر   كسانی كه از كفر، فسق و  - ... ك

ر
عصيان تنف

ارى از كفر، فسق و  از نعمت شد ندارند. ندارند، ر  ی هاى بزرگ الهی، علاقه به ايمان و بیر

 فضل خداوند، بر اساس علم و حكمت اوست، نه بدون ملاك و گزافه.   . عصيان است
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 ❤. قلب ایمن شده  10

 مده. و آن قلبر است تثبیت، و سبب رضایت خدا بوده و در گروه حزب الله به حساب آ

َ وَ 
َّ
 اللّ
َّ
اد
َ
 ح
ْ
 مَن
َ
ون
ُّ
واد
ُ
خِرِ ی
ْ
یَوْمِ الْ
ْ
ِ وَ ال
َّ
 بِاللّ
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ی
ً
وْما
َ
 ق
ُ
جِد
َ
وْ  لا ت

َ
مْ أ
ُ
وا آباءَه

ُ
وْ کان
َ
 وَ ل
ُ
ه
َ
رَسُول

 
َ
ولئِک
ُ
مْ أ
ُ
ه
َ
ت َ شِب 
َ
وْ ع
َ
مْ أ
ُ
ه
َ
وان
ْ
وْ إِخ
َ
مْ أ
ُ
ناءَه
ْ
ب
َ
    أ

َ
یمان ِ
ْ
هِمُ الْ وبــِ

ُ
ل
ُ
ِ ق
ن
بَ ف
َ
ت
َ
مْ بِرُوحٍ ک

ُ
ه
َ
د
َّ
ی
َ
مْ   وَ أ

ُ
ه
ُ
خِل
ْ
د
ُ
 وَ ی
ُ
ه
ْ
 مِن

 
َ
ُ ع
َّ
َ اللّ ِ
 فِیها رَضن

َ
هارُ خالِدِین

ْ
ن
َ ْ
ا الْ
َ
تِه
ْ
ح
َ
 ت
ْ
رِی مِن

ْ
ج
َ
اتٍ ت
َّ
ن
َ
ِ ج

َّ
 اللّ
ُ
ب
ْ
 حِز
َ
ولئِک
ُ
 أ
ُ
ه
ْ
ن
َ
وا ع
ُ
مْ وَ رَض

ُ
ه
ْ
ن

  
َ
ون
ُ
لِح
ْ
مُف
ْ
مُ ال
ُ
ِ ه
َّ
 اللّ
َ
ب
ْ
 حِز
َّ
لا إِن
َ
 ۲۲مجادلهأ

 و معاد                                نيانر تو يك قوم با اعتقاد
ّ
 بياورده ايمان به رب

 آيند از راه صلح و صفا در                                 كه با دشمنان رسول و خدا

 برادر بود طائفه يا پسر                      اگرچه كه آن خصم باشد پدر

 نوشته است ايمان بس پايدار                      به دلهاى اين مردمان كردگار

 بر آنها گشودست باب ظفر                                 به روح الهی خداى بسِر 

 آرد به باغ بهشت  خداشان در                پس آن مردم پاك و نيكوسشت

 بسى جويــهاى زلال و روان                         كه جاريست از زير اشجار آن

 به شوق و به رغبت به ميل و به كام                               بمانند جاويد در آن مقام

يا                     از آنهاست خشنود يكتا خدا  رضايند آنان هم از كبر

ن غرقه در اقتدار و شكوه               كه حزب خدايند خود اين گروه  چنئ 

 گار هميشه بود مفلح و رست                             بدانيد خود حزب پروردگار

رات الهی و امر و  
ر
مقام رضا، بالاتر از مقام تسلیم است، یعتی بنده نه فقط تسلیم مقد

ی به آن راضی است و از سر رضایت آن را مى با  پذیرد. ایماننهی اوست، بلکه در دل نیر

 شود:  ى فرزندش گفته مى کفر سازگار نیست. به نوح درباره
َ
لِک
ْ
ه
َ
 أ
ْ
سَ مِن
ْ
ی
َ
 ل
ُ
ه
َّ
هنگامى که    إِن
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وٌّ   یم ثابت شد عموى او منحرف است، از او برائت جست. براى ابراه
ُ
د
َ
 ع
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
ُ
ه
َ
نَ ل بَئ َّ
َ
ا ت مَّ
َ
ل
َ
ف

 
ُ
ه
ْ
 مِن
َ
أ َّ َ بر
َ
ِ ت
َّ
 پیامیر  لِلّ

کان منع مى )صلی الله علیه و آله(  حتیر    شود. از استغفار براى مشر

 :انواع تأییدهاى الهی در قرآن  

ئیل.   یَّ »تأیید با فرشته خود جیر
َ
 أ

َ
ک
ُ
ت
ْ
سِ«  د

ُ
د
ُ
ق
ْ
 بِرُوحِ ال

مْ  »وَ تأیید ویژه الهی. 
ُ
ه
َ
د
َّ
ی
َ
«  أ

ُ
ه
ْ
 بِرُوحٍ مِن

 »تأیید با یارى مؤمنان.  
َ
ک
َ
د
َّ
ی
َ
«أ یَ مِنِیر

ْ
مُؤ
ْ
هِ وَ بِال صْرِ

َ
 بِن

هُ »تأیید با لشکریان ناپیداى الهی. 
َ
د
َّ
ی
َ
رَوْها«  أ

َ
مْ ت
َ
ودٍ ل
ُ
 بِجُن

وستی دشمنان دین خدا قابل جمع  دارد. دوستی خداوند با دیک دل، دو دوستی بر نمی  .1

 نیست. 
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ی
ً
وْما
َ
 ق
ُ
جِد
َ
َ  لا ت

َّ
 اللّ
َّ
اد
َ
 ح
ْ
 مَن
َ
ون
ُّ
واد
ُ
ُ اى دیگر داریم: در آیه ... ی

َّ
عَلَ اللّ

َ
ما ج

وْفِهِ 
َ
ِ ج
ن
ِ ف
ن بَئ ْ
ْ
ل
َ
 ق
ْ
لٍ مِن
ُ
                     ار نداده استقر  خداوند در سینه انسان دو دل لِرَج

          بسیارست  اىهاى مقطعى، موسمی و عاریه نست وگرنه ایمانبه ثبات آ ارزش ایمان .2

 »اول ایمان پایدار، بعد امداد و دریافت.   .3
َ
یمان ِ
ْ
هِمُ الْ وبــِ

ُ
ل
ُ
ِ ق
بَ فی
َ
ت
َ
مْ   ک

ُ
ه
َ
د یَّ
َ
 «                ...  ... أ

ی کنند .4 ه روابط  دین تنها یک رابطه قلتر و فردى میان انسان و خدا نیست، بلکه تعییر

مْ 
ُ
وا آباءَه

ُ
وْ کان
َ
      «                                                                                    اجتماعى است. ل

هاى الهی ها منحصر به آخرت نیست، بلکه تثبیت ایمان و امداد الهی، از پاداش. پاداش5

مْ 
ُ
ه
َ
د یَّ
َ
ی دنیاست.... أ    «                                                                              در همیر

، با دشمن خدا دوست نمی  .6
ّ
َ حزب اللَّ

ه
 اللَّ
َّ
 مَنْ حَاد

َ
ون
ُّ
ِ شود یُواد

ه
 حِزْبُ اللَّ

َ
ولئِک
ُ
           ...أ

، نژاد و زبان و منطقه خاص ندارد، بلکه  .7
ّ
  . هر مؤمن مقاوم و استوار شامل حزب اللَّ

وزى و غلبه  .8 در جاى   .اى ارزش دارد که همراه با رستگارى و رسیدن به هدف باشدپیر

غالِ دیگر مى
ْ
مُ ال
ُ
ِ ه
ه
 حِزْبَ اللَّ

َّ
إِن
َ
 و در اینجا مىفرماید: ألا ف

َ
 بُون

َ
لِحُون
ْ
مُف
ْ
تداوم   . 13فرماید: ال

                                   «  هاى بهشتی است.  خالِدِینَ فِیها                    نعمت، خود یگ از نعمت
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11 ّ  ❤   .  قلب تقی

ام گذاشته، و سشار از تقوی   الهی است. و آن قلبر است که به شعائر و احکام خدا احبی

عَائِر اللهِ 
َ
م ش
ِّ
عَظ
ُ
 و مََن ی

َ
وب ذلِک

ُ
ل
ُ
قوَى الق

َ
ا مِن ت
َ
ه
َّ
إِن
َ
 (   ۳۲)حج/  ف

ام ن است و بايد نهاد احبی  براى شعائر كمال و تمام                           چنئ 

نگار  پايداربمانند بر اين روش                                            قلونر كه باشند پرهب 

هاى حج را جزء شعائر  مورد از مراسم و برنامه  2قرآن کریم در آیات دیگر، با ضاحت 

، ولی ش ان قربانی عائر الهی در این دو خلاصه  الهی شمرده: یگ صفا و مروه و دیگر شیی

  جمعه، جماعت،   هاى دسته جمعى از شعائر خداست، مانند نماز شود و تمام عبادت نمی 

 مراسم حج 

شود، زیرا در برده مىها به وجود آن ن  ست که از آثار و نشانه هاى روحىاز حالت،  تقوا

 نماز خالص
ً
ی گناه و ثواب فرق چندانی نیست. مثلا انه با نماز ریاکارانه  کارهاى ظاهرى، بیر

کند، همان روح و باطن  در ظاهر یگ ست و آنچه یگ را ارزشمند و دیگرى را ضدارزش مى 

لوب« ه قلبکارست که مربوط ب 
ُ
قوَى الق

َ
 هاست. »ت

 هم داشته باشد، هرکس به شعائر نر  - 1
ونی  باید آثار بیر

  اعتنا باشد، در تقواى درونی

 حقیقت تقواى قلتر او کم است. 

  ها باید براساس تقوا باشد، نه رقابت. بزرگداشت - 2

اجتناب التقوی اجتناب تقوی     در تعریف تقوی:  )علیه السلام(     امام علیتقوای قلب چیست :  

 ) از معصیت خدا ( است. 

تقوی اینست که خداوند در جانی که تو را فرمان داده است غایب )علیه السلام(   امام صادق

تو را نهی کرده است، حاضی نیابد. پس در یک جمله میتوان گفت  نبیند و در آن جا که

 ین تعریف یگ از مراتب تقوی است .  ن و عمل به واجبات. البته اتقوی یعتی ترک گناها 
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ن محبوب خدا هستند  بعهده  : چه عزنی بالاتر از محبوب خدا شدن؛  متقئ 
ن
بلى من اوف

ن     فان الله یحب المتقئ 
ین آن  تب و مراحلی استقوی دارای مرا و اتقی تقوای دل ت که بهیی

تعالی خاضع است , یعتی  است ؛ چون گاهی تن انسان در برابر اوامر و نواهی حق    )قلب(

ی الهی خاضع بوده و گناه نمی   انسان با تقوی چشمش , گوشش و ...... در برابر فرامیر

ی  در برابر پروردگار   کند. ولی عده ای نه تنها اعضاء تنشان گناه نمی کند بلکه دلشان نیر

 خاضع است؛ 

یکاران از نظر تعظیم شعائر ) تکریم اوامر و نواهی الهی ( سه گر     وهند: پرهیر

کسانی هستند که در مقام عمل, متفی هستند. اینان از جهنم نجات پیدا کرده  :  گروه اول

سند؛ اما  ی دیگری است. گاهی انسان برای نجات جان خود از   تقوی دلبه بهشت میر چیر

 دراز نمی کند. گرچه اوامر الهی ع
ی
ی ذاب دست به آلودگ را انجام داده, و از نواهی پرهیر

یقت او خود را بزرگ مى دارد؛ نه دستورهای الهی را. او تقوای بدنی دارد کرده اما در حق

 با تقوی و طهارت است.   نه تقوای دل و در مرحله عمل

جهت   رات الهی را گرامى مى دارند نه از آنکه از گروه اول بالاترند , زیرا دستو   گروه دوم: 

رای نجات از جهنم  که ضامن نجات از دوزخ و مایه وصول به بهشت است. کسی که ب

و آن کس که برای رسیدن به بهشت کوشش   عبد النجاه من النارتلاش و کوشش میکند 

ه بهشت , او پس از نجات از جهنم و ورود ب !  عبد الله است نه    عبد الفوز بالجنهمى کند  

د، دیگر رابطه ای با  مانند مزدوری است که ا کارفرما  جرتش را بعد از کار, از کارفرما میگیر

 ندارد. 

که از گروه اول و دوم بالاترند, کسانی که اوامر و نواهی الهی را تکریم مى کنند, :  گروه سوم

بلکه از   ت،نه برای رهیدن از جهنم و رسیدن به بهشت و نه برای اینکه امر و نهی خداس

 است، آنچه از ناحیه او و  خدا محبوب بالاصاله و عظیم و اعلای بالذاتاین جهت که 

ی از عظمت و حرمت برخوردار ست   به او منسوب باشد نیر
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 ❤  ( حضورقلب) .  قلب حَیّ 12

های گذشته که با گناه و  های امتو بیداری است که از شنیدن داستان و آن قلب زنده

د. پند و اندرز مى طغیان هلاک شدند  رى گب 
ْ
ذِك
َ
 ل
َ
ي ذلِك ِ
ن
 ف
َّ
وْ  إِن

َ
بٌ أ
ْ
ل
َ
 ق
ُ
ه
َ
 ل
َ
 كان
ْ
مْعَ لِمَن  السَّ

قیَ
ْ
ل
َ
أ

 
ٌ
هِيد
َ
وَ ش
ُ
 (   37)سوره ق  وَ ه

 نهفته است بسيار اندرز و پند                   در اين قصه هاى هلاك و گزند

 حقايق به هوشتوجه كند بر                    كسى را كه قلبيست يا نيك گوش

وى، مراد آیه آن است که برحىی اقوام گذشته، با نفوذ در اقوام دیگر و   ی راه و پیشر شکافیی

ل در کنار شنیدن و در آیه مورد بحث، قلب    زدند. دست به کشورگشانی مى
ر
در این آیه تعق

کنایه    القاى سمع در کنار شنیدن مطرح شده است، پس مراد از قلب همان عقل است. 

ى است مراد گوش جان است، نه گوش سر. ادن و شنیدن به  از گوش د    قصد فراگیر
ٌ
هِید
َ
  ش

ت به سخنان به معناى شاهد و حاضی است. یعتی کسی
ر
که در مجلس حاضی است و با دق

 دهد، نه آنکه به اصطلاح گوشش اینجاست و خودش جاى دیگر. گوش مى

وْ  سوره ملک  
َ
سْمَعُ أ
َ
ا ن
َّ
ن
ُ
وْ ک
َ
ا  ل

َّ
ن
ُ
عْقِلُ ما ک

َ
عِ ن صْحابِ السَّ

َ
ِ أ
ن
ِ ف شنیدیم یا خود  اگر ما حق را مى  ب 

ل مى 
ر
 کردیم امروز از دوزخیان نبودیم.  تعق

رىکسانی از تاریــــخ پند مى  - 1
ْ
ذِک
َ
ند که یا از درون مستعد باشند، »ل بٌ«   گیر

ْ
ل
َ
 ق
ُ
ه
َ
 ل
َ
لِمَنْ کان

ون حق را بشنوند و بپذیرند.  مْعَ« یا از بیر  السَّ
فیَ
ْ
ل
َ
 »أ

ت نمی از حواد  کسانی که  - 2 ند، قلبشان مرده است. ث عیر  گیر

« شنیدن و گوش - 3
ٌ
هِید
َ
وَ ش
ُ
ه و حضور قلب باشد. »وَ ه  دادنی اثر دارد که با توجر

لبٌ  : )علیه السلام(  امام کاظم
َ
 ق
ُ
 له
َ
ان
َ
یعتی   مرکز ادراک انسان استکه ، یعتی عقل  لمَن ک

ی که مى شنوند. و مى ی گردد. و خودش شاهد  شغول نمی شنوند مدلشان به غیر از آن چیر

ی هس ی ت که شنیده است و آن را بدون آنکه از آن غفلت داشته باشد یا فراموشش  آن چیر

ه کنید پیش از آنکه دل از جایش کنده شود.   : پیامیر  کند. کند، درک مى  با حضور قلب توجر
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 ❤قلب آرام گرفته   -13

 ایش ایمانش مى باشد. آن دلی که به علت تکیه بر خدا آرامش گرفته و باعث افز 

ذی 
َّ
وَ ال
ُ
نَ ه وبِ المُؤمِنِئ 

ُ
ل
ُ
ِ ق
ن
 ف
َ
ة
َ
کین لَ السَّ

َ
نز
َ
ماواتِ أ  السَّ

ُ
ود
ُ
ن
ُ
ِ ج
َّ
 مَعَ إِیمانِهِم وَ لِلّ

ً
وا إِیمانا

ُ
داد ن َ لِب 

 
ً
کیما
َ
 ح
ً
لیما
َ
ُ ع
َّ
 اللّ
َ
رضِ وَ کان

َ
 (   4)فتح/  وَ الْ

 وقار و سكينت نمايد عطا                                   دلهاى افراد مؤمن، خدابه 

 بگردند آگاه تر از كنون                                   كه ايمان آنها بگردد فزون

 بود لشكر كردگار جهان                   سپاه همه ارض و هفت آسمان

يا                        كه داناست بر آفرينش خدا  حكيم است در كار خود كبر

 
َ
ة
َ
کِین : آرامش. قوت قلب. طمأنینه؛ مراد اطمینان خاطری است که هرگونه شک و   السَّ

به  دارد. کند و او را در طوفان حوادث ثابت قدم مى تردید و وحشت را از انسان زائل مى

معناى سکون و آرامش و خدا این حالت را به هرکس عنایت کند، نتایج بسیارى را براى او  

ل دارد،      -      هراسد، ها نمی ت ماز ملا  - در ن  دارد، از جمله:  
ّ
ى را از دست   - توک ی اگر چیر

ى را به دست آورد طغیان و نافرمانی نمی بدهد غمناک نمی  ی استقبال  کند. شود و اگر چیر

   اعتنانی مردم، شهرت یا گمنامى و فقر و غنا در او اثرى ندارد. یا نر 

ار یگ از امدادهاىهمان
ر
 الهی است،    گونه که القاى ترس بر دل کف

َ
ذِین
َّ
وبِ ال
ُ
ل
ُ
ِ ق
ن
ِ ف
قی
ْ
ل
ُ
سَن

بَ 
ْ
ع رُوا الرُّ

َ
ف
َ
ی نعمتی الهی است که بر قلوب مؤمنان وارد مى ک  کند. آرامش نیر

ی دیگرى نمی  - 1 تواند به  آرامش روحى تنها در سایه الطاف الهی است و هیچ فرد یا چیر

«. مش دهد. انسان آرا 
َ
ة
َ
کِین زَلَ السَّ

ْ
ن
َ
 »أ

یَ هد.  خوالهی، لیاقت مى دریافت الطاف ا - 2 مِنِیر
ْ
مُؤ
ْ
وبِ ال
ُ
ل
ُ
ِ ق
 فی
َ
ة
َ
کِین زَلَ السَّ

ْ
ن
َ
 . ...« »أ

ظرف آرامش، دل مؤمن و وسیله آرامش یاد خداست. چنانکه در جاى دیگر  - 3

 خوانیم: مى
ُ
ق
ْ
یُّ ال ِ
مَیى
ْ
ط
َ
ِ ت
ه
رِ اللَّ
ْ
لا بِذِک
َ
ِ أ
ه
رِ اللَّ
ْ
هُمْ بِذِک وبــُ

ُ
ل
ُ
یُّ ق ِ
مَیى
ْ
ط
َ
وا وَ ت
ُ
ذِینَ آمَن

ه
وبُ« »ال

ُ
 ل

 ایمان، درجانی دارد و قابل کم یا زیاد شدن است.  - 4
ً
وا إِیمانا

ُ
داد یْ َ    «»لِیر
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مه رسیدن به آرامش و مرحله دیگر ایمان آرامش  - 5
ر
است. یک مرحله از ایمان، مقد

  
ً
وا إِیمانا

ُ
داد
یْ َ  ابتدا، ایمانی لازم است تا خداوند آرامش را بر دل نازل کند  لِیر

َ
ة
َ
کِین زَلَ السَّ

ْ
ن
َ
ِ    أ

ی
ف

مِ 
ْ
مُؤ
ْ
وبِ ال
ُ
ل
ُ
یَ ق ت و زیاد ایمان است. نِیر ی ظرفیر  و نتیجه آرامش، بالارفیی

یْهِمْ    آرامش در سایه نماز و زکوه
َ
ل
َ
یهِمْ بِها وَ صَلِّ ع

ِّ
زَک
ُ
مْ وَ ت
ُ
رُه هِّ
َ
ط
ُ
 ت
ً
ة
َ
ق
َ
مْوالِهِمْ صَد

َ
 مِنْ أ
ْ
ذ
ُ
خ

لِیمٌ 
َ
ُ سَمِیعٌ ع

ه
هُمْ وَ اللَّ

َ
نٌ ل
َ
 سَک
َ
ک
َ
 صَلات
َّ
از اموالشان صدقه )زکات( بگیر تا   (۱۰۳)توبه إِن

( پاک بدین وسیله آنان را )از بخل و  سازى و رشدشان دهی و بر آنان درود  دنیاپرستی

  ى آرامش آنان است و خداوند شنوا و داناست. فرست )و دعا کن(. زیرا دعاى تو، مایه 

لوبِ )علیه السلام(  از امام باقر
ُ
ِ ق
 فی
َ
ة
َ
کِین نزَل السَّ

َ
( سؤال شد. امامدرباره: )أ یَ مِنِیر

ْ
فرمود:   المُؤ

، ج ۴۲۲، ص۱۴یر اهل بیت علیهم السلام ج. )تفسر از آن ایمان استمنظو  (. ۱۵، ص۲الکافی

ی آرامش در قلب  در قرآن کریم، خدای متعال به عنوان یک نعمت بزرگ،  سخنان رهبر

یعتی اطمینان،  ی اسلامى ذکر مى کند. سکینه یعتی آرامش،  نزول سکینه الهی را بر جامعه 

میان یک ملتی تلاطم هست، آرامش  ای که وجود دارد. یک وقت در یعتی آن طمأنینه 

ه ی ، همه نسبت به یکدیگر ستیر ی های گر؛ دستگاهوجود ندارد؛ همه نسبت به هم بدبیر

ی کشوری که دارای  حاکم در مقابل مردم، مردم در مقابل دستگاه های حاکم؛ یک چنیر

د نه در علم، نه در اقتصاد، نه در صنعت، نه در عزت ملی،  امنیت نباشد، نمی توان

ش را به پیش و به جلو بکشد؛ اما وقتی استقرار و امنیت و آرامش در یک کشور بود،  خود

 
ی
های خود را، استعدادهای خود را بروز دهد؛ هم  ملت فرصت پیدا مى کند که آمادگ

یم های دشمنان، خباثت های  رغم تهدیدهای دشمنان، تحر بینید علیچنان که شما مى

اند در میدان های گوناگون، خود را نشان  ما توانسته دشمنان، ملت ایران و جوانان عزیز  

 خود را در زمینه 
ی
های مختلف به رخ دنیا دهند؛ عظمت خود را، استعداد خود را، آمادگ

 های دشمنان ما بارها کوشش کردند که با شیوه  بکشند؛ این به برکت ثبات است. 

 گوناگون، این ثبات سیاسی را به هم بزنند . 
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 ❤و الفت گرفته .  قلب مانوس 14

 برای صاحبانش انس و الفت و دوسبی قرار داده شده. 
ى
آن دلی که به علت اتحاد و همبستگ

 
ْ
مْ إِذ
ُ
یْک
َ
ل
َ
ِ ع
َّ
 اللّ
َ
رُوا نِعْمَت

ُ
ک
ْ
وا وَ اذ
ُ
ق رَّ
َ
ف
َ
 وَ لا ت
ً
مِیعا
َ
ِ ج
َّ
بْلِ اللّ

َ
صِمُوا بِح

َ
ت
ْ
داءً    وَ اع

ْ
ع
َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
نَ ک ئ ْ

َ
فَ ب
َّ
ل
َ
أ
َ
ف

 
ً
وانا
ْ
مْ بِنِعْمَتِهِ إِخ

ُ
ت
ْ
صْبَح
َ
أ
َ
مْ ف
ُ
وبِک
ُ
ل
ُ
لىق

َ
مْ ع
ُ
ت
ْ
ن
ُ
نُ  وَ ک بَئ ِّ

ُ
 ی
َ
ذلِک
َ
ها ک
ْ
مْ مِن
ُ
ک
َ
ذ
َ
ق
ْ
ن
َ
أ
َ
ارِ ف
َّ
 الن
َ
رَةٍ مِن
ْ
ف
ُ
فا ح
َ
ش

 
َ
ون
ُ
د
َ
ت
ْ
ه
َ
مْ ت
ُ
ک
َّ
عَل
َ
مْ آیاتِهِ ل

ُ
ک
َ
ُ ل
َّ
   ۱۰۳آل عمران   اللّ

 توسل نماييد جمله به كار                              اربرآن رشته دين پروردگ

 به خاطر بياريد لطف اله                              نگرديد از هم جدا هيچگاه 

 به دلهايتان الفت انداخت او                    كه همواره بوديد با هم عدو

ديدپرتگاهی از آكه در                       هم از لطف ايزد برادر شديد
ُ
 تش ب

 كه در صلح باشيد اندر حيات                                خداوندتان داد آرى نجات

ن آشكارا نمايد بيان                              خداوند آيات خود را عيان  چنئ 

ن راست                    كه آيات او رهنماى شماست  بود آنكه يابيد آيئ 

ت علیر   فرماید: قرآن، حبل الله است. مىالسلام(  لیه)ع حصری

 بیت، حبل الله هستیم. ما اهل  »نحن حبل الله«: )علیه السلام(  امام صادق

 حبل الله است. )علیه السلام(  طالببن انر و در روایت دیگرى: علیر 

 ایجاد الفت میان دل ها تنها به دست خداست. 
ُ
وبِک
ُ
ل
ُ
یَ ق فَ بَیرْ

ه
ل
َ
أ
َ
 مْ«»ف

هِمْ فرماید: میر مىب به پیا قرآن خطا  وبــِ
ُ
ل
ُ
یَ ق  بَیرْ
َ
ت
ْ
ف
ه
ل
َ
 ما أ
ً
رْضِ جَمِیعا

َ ْ
ِ الْ
 ما فی
َ
ت
ْ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
وْ أ
َ
اگر ل

، نمی ى سرمایه همه ی را خرج کتی ی دل ها ایجاد الفت هاى زمیر  بدون خواست او بیر
توانی

 . ی در اها و مجازات تفرقه، در ردیف عذاب  نمانی ی سلام دروغ گفهاى الهی است. همچنیر یی

ِ تفرقه براى ایجا
ی ، حرام است. د وحدت، جایز و راست گفیی ی  انگیر

صِمُوا« وحدت و دورى از تفرقه، یک وظیفه  - 1
َ
 ى الهی است. »وَ اعْت

یت و.... »بِحَبْلِ اِلله«  - 2
ّ
 محور وحدت باید دین خدا باشد، نه نژاد، زبان، مل
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  ر عمومیت حفظ وحدت این آیه بیانگ استمایه سربلندی انسان   اعتصام به حبل الهی،

تمامى افراد   در جامعه است و دین اسلام و حجت الهی به عنوان محور وحدت است 

جامعه در معرض ابتلا و آزمایش بوده و افراد سربلند از این آزمایش الهی ثمرات معنوی 

 . خاض را خواهند برد

کش بوده و  ها نزاع و کشمآن  دو طایفه اوس و خزرج که صد سال در میان شأن نزول  

نسل در اوقات شب و روز میان آنها جدال و نزاع برقرار بود تا این که  نسل بعد 

را به ظهور رسانید و آنان، بدین اسلام گرویدند و از برکت آن، کینه  پیامیر اسلام خداوند

  .                                           . و دشمتی از میان آنان رخت بربست و با هم برادر شدند

ی را خرج مى ى سرمایه فرماید: اگر همه در این آیه مى  سؤال:  توانستی  کردى، نمی ى زمیر

، پس چرا در آیه  فة قلوبــهم و فرماید: »ى توبه مى سوره  60ایجاد الفت کتی
ه
« باید  المؤل

 بخسیر از زکات، ضف تألیف قلوب شود؟ 

ت؛ گاهی با یک لبخند و  ها و عمق و سوابق آن میان مردم متفاوت اس پاسخ: مقدار کینه 

توان اى نمی آن قدر عمیق است که با هیچ وسیله شود، ولی گاهی هدیه، کینه برطرف مى 

  آن را زدود. علاوه بر آنکه تألیف قلوب سه نوع است: 

،       الف:  ی ی با مؤمنیر لفت مؤمنیر
ُ
ی  با لفت مؤمنیر

ُ
ار،    ا

ر
ا  جبا کف ار، امر

ر
ار با کف

ر
لفت کف

ُ
: ا

ار با یکدیگر است، ولی آنچه امکان ند
ر
لفت واقعى کف

ُ
ی با هم و جذب ارد، ا لفت مؤمنیر

ُ
ا

 امکان 
ً
ار، کاملا

ر
ی از جانب    60پذیر است. علاوه بر اینکه ایجاد الفت در آیه  برحىی کف توبه نیر

یانی توحیدى از تألیف قلوب است  خدا و به فرمان اوست و در حقیقت آیه مورد بحث ب

  و ما رمیت اذ رمهمانند آیه  
ّ
 .                                                 (     17)انفال    رمىیت ولکنر اللَّ

ی قلوبــهم            .1 فَ بیر
ّ
ی آنها به دست خداست. و أل   .                              دل ها و پیوند بیر

ت، از نعمت  .2 لفت و محبر
ُ
 هاى الهی است که خدا از آن یاد کرده و آن را بر وحدت و ا
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ت نهاده است
ر
، من    .                                                                               مردم و پیامیر

ی قلوبــهم« وگرنه کافران مهم .  3 ف بیر
ّ
حاد ظاهرى، پیوند قلتر و باطتی است، »و أل

ر
تر از ات

 
ً
حدند، ولی دل هایشان پراکنده است. تحسبهم جمیعا

ر
              و... هم در ظاهر مت

رَاء وَ     آیه دیگر : 
َ
ق
ُ
ف
ْ
 لِل
ُ
ات
َ
ق
َ
د مَا الصَّ

َّ
اإِن

َ
یْه
َ
ل
َ
نَ ع عَامِلِئ 

ْ
ِ وَ ال
ن مَسَاکِئ 

ْ
ابِ   ال

َ
ق ِ الرِّ
ن
مْ وَ ف
ُ
ه
ُ
وبــ
ُ
ل
ُ
ةِ ق
َ
ف
َّ
ل
َ
مُؤ
ْ
وَ ال

 
ً
ة
َ
رِیض
َ
بِیلِ ف نِ السَّ

ْ
ِ وَ اب
ه
ِ سَبِیلِ اللّ

ن
نَ وَ ف ارِمِئ 

َ
غ
ْ
 (    60. )توبهوَ ال

د زكات                  به دور حياتبر اين هشت دسته   ببايد تعلق بگب 

ن و شخص فقب    كه هستند در چنگ محنت اسب           يك و دو به مسكئ 

 بگشتند همكار در اين امور                  سوم بر كسانن كه با شوق و شور

ن  مگر مؤمن آيند خود اين                            چهارم به بيگانگان به دين  چنئ 

 بر آن كس كه او قرض دارد زياد                                      بر آزادى بندگان بلاد

 به ره ماندگان به عسرت دچار                            به تبليغ در راه پروردگار

 عليم و حكيم است آن رهنما                 كه حكمى است واجب ز يكتا خدا

ی عنای  به م  تألیف قلوب کشش کافران به سمت اسلام و جذب آنان به همکاری با مسلمیر

و برقراری رابطه با ایشان است. اما نه در حد روابطی که با برادران مسلمان مطرح است  

ی و در نتیجه نفی عزت اسلامى و  و نه در آن حد که موجب نفوذ بیگانگان در امور مسلمیر

دولت اسلامى یعتی صدقات واجب  دهای درآم  طرد قاعده نفی سبیل شود . بخسیر از 

ی است . ها مصرف مى)زکوات( برای آن  شود؛ و یگ از آن موارد تألیف قلوب غیر مسلمیر

ی پس از فتح مکه، مى   را در جریان تقسیم غنایم حنیر
توان مشاهده  مصداق این حکم قرآنی

طا داد و ند، عجلب کهای آنها را خواست دلپیامبر به کسانن از اسِاف مکه که مىکرد. 

 آنها به مؤلفة قلوبــهم مشهور شدند. 
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  ❤.  قلب پذیرش وحی  15

)  دارد )پیامبر
ى
ی که در پیش گرفته آمادگ ن  دلی که برای انذار مردم از آن چب 

لَ بِهِ 
َ
ز
َ
لىن

َ
نُ ع مِئ 
َ ْ
 الْ
ُ
وح   الرُّ

َ
بِک
ْ
ل
َ
  ق

َ
ذِرِین
ْ
مُن
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
ون
ُ
ک
َ
 (   194)شعراء  لِت

 كه ترسانن اين خلق را از عذاب              تابفرستاده شد اين كبه قلبت 

« است. ( سرچشمه الف     قرآن را ساده ننگریم، زیرا:               یَ مِیر
َ
عال
ْ
 ى آن، »رَبِّ ال

یُ است. ( واسطه ب مِیر
َ ْ
وحُ الْ  است. ج    ى آن، الرُّ

َ
بِک
ْ
ل
َ
 ( ظرف آن، قلب پاک پیامیر ق

ذِرِینَ ا مردم( هدف آن، بیدارى د
ْ
مُن
ْ
  ست. ال

، روح ى وحى داراى چند نام است: )روح فرشته  ی کریم و القدس، شدیدالقوى، رسولٌ الامیر

ئیل(.   جیر

ى او زنده شده، یا خودش موجودى  روح، به خاطر آنست که دین و روح مردم به واسطه  

 روحانی است. 

ت الهی به استخدام واسطه  - 1
ر
زَلَ بِهِ سن

َ
« هاست. »ن یُ مِیر

َ ْ
وحُ الْ  الرُّ

« الهیوحى - 2 یُ مِیر
َ ْ
وحُ الْ زَلَ بِهِ الرُّ

َ
  بدون کم و کاست نازل شده است. »ن

« قلب، مرکز دریافت حقایق است. »عَلی  - 3
َ
بِک
ْ
ل
َ
 ق

ى را باور نداشته باشیم، نمی  - 4 ی ى بدهیم.  تا از عمق جان چیر
ر
 توانیم هشدار جد

ان براى  - 5 ت خداوند، فرستادن پیامیر
ر
ذِرِینَ«انذار و هشدار است. »مِنَ اسن

ْ
مُن
ْ
 ل

 درمان غافل، با انذار و هشدار است. در قرآن، انذار بیشیی از بشارت آمده.  - 6

 دریافت قرآن، که:  على قلبک با تعبیر  
ی
این دریافت، توسط روح و   اشاره شده به چگونگ

  های حسی ظاهری است. جان انسان و بدون مشارکت حواس و اندام 

ت در هنگام وحى حقایفی مى  یدند و  دشنید که اطرافیان نمی سخنانی مى دید و حصری

 شنیدند. نمی 
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  ❤.  قلب مریض  16      قلوب بیمار و ناسالم:  2بخش 

های حرام شده است و آن قلبر است که دچار بیماری نفاق و مبتلا به فسق و فجور و شهوت 

نَّ 
ُ یْئی
َ
ق
َّ
ساءِ إِنِ ات

ِّ
 الن
َ
دٍ مِن
َ
ح
َ
أ
َ
نَّ ک
ُ سْئی
َ
ِّ ل برِ
َّ
وْلِ  یا نِساءَ الن

َ
ق
ْ
 بِال
َ
عْن
َ
ض
ْ
خ
َ
لا ت
َ
ِ  ف

ن
ذِی ف
َّ
مَعَ ال
ْ
یَط
َ
ف

بِهِ 
ْ
ل
َ
  ق

ً
وْلَّ
َ
 ق
َ
ن
ْ
ل
ُ
 مَرَضٌ وَ ق

ً
 (  32)احزاب/  مَعْرُوفا

 نباشد چو ديگر زنان هيچگاه                                زنان نبر را همى جايگاه 

نكار          سيد و باشيد پرهب 
سيد همواره ا                     ببی  ز كردگارببی

 مرانيد صحبت به نرمى و ناز                     چو باب سخن با رجل گشت باز

لی                                مبادا نشيند طمع بر دلی ن  كه دارد در آنجا هوس مبن

ن پر                      بگوييد بلكه سخن را درست  صلابت، نه آرام و سست متئ 

 صحبت کقرآن در مورد زنان و رعا
ی
ائطی را یت حجاب و چگونگ ، سرر ی ردن و طرز راه رفیی

ی قبل از درمانیان نموده چرا که دل های بعضی از مردان مریض است. )ب                 (پیشگب 

ان دیتی از سایرین جداست و باید بیش از دیگران مراقب رفتار  حساب خانواده  - 1 ى رهیر

ت   ت اجتماعى، محدودیر  .                                               آور است.(خود باشند )موقعیر

 ساده  - 2
ی
شان پیر و سالخورده بوده و زندگ

اى داشتند هشدار  وقتی به زنان پیامیر که بیشیی

  داده که با ناز سخن نگویند، زنان جوان و زیبا باید حساب کار خود را بکنند. 

 زن، نر تقوانی است.  - 3
ی  با کرشمه سخن گفیی

ى نداشته باشند.   - 4
ر
ل کند، گرچه تصمیم جد  طمع بیماردلان، چون زن خود را کنیی

ی دست طمع بر نمی  - 6 سات نیر
ر
بِهِ مَرَضٌ دارند. افراد آلوده، از مقد

ْ
ل
َ
ِ ق
ن
ذِی ف
َّ
مَعَ ال
ْ
یَط
َ
 ف

ی همهدر جامعه  - 8  ى افراد سالم نیستند. ى نبوى نیر

 قلوبــهمد شود نفرمود ساف نباید کارى کنیم حتیر یک نفر دچار گناه و  - 9
ن
 الذین ف

بِهِ مَرَضٌ گرچه کسی که بیمار دل است مشکل دارد،    - 11 
ْ
ل
َ
ِ ق
ن
ا من نباید کارى کنم که او   ف امر

  را تحریک کند. 
َ
عْن
َ
ض
ْ
خ
َ
لا ت
َ
 ... ف
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         یه دوم آ 
ً
ُ مَرَضا

َّ
مُ اللّ
ُ
ه
َ
زاد
َ
هِمْ مَرَضٌ ف وبــِ

ُ
ل
ُ
ِ ق
ن
   ف

ُ
لِیمٌ بِما کان

َ
 أ
ٌ
ذاب
َ
مْ ع
ُ
ه
َ
 وَ ل

َ
ون
ُ
ذِب
ْ
ک
َ
  وا ی

ه بخت  مرضها نهفتست بسيار سخت      10بقره  به دلهاى اين مردم تب 

 بر آنها عذابيست سخت و گران                          فزايد خداوند دائم برآن

 كه هستند بسيار ناراست گو                  عذانر بر آنهاست در پيش رو 

 ؛ 185 بیمارى، گاهی مربوط به جسم است، بقره
ً
 مَرِیضا

َ
 کان
ْ
احکام روزه بیماران وَ مَن

هِمْ مَرَضٌ باشد. و گاهی مربوط به روح است، مى وبــِ
ُ
ل
ُ
ِ ق
ن
  .                                                                    باشد که درباره بیمارى نفاق مى  ف

  
ى
ى نیست.  قلتر که از خدا غافل است لا  الف(هاى قلب مریض  ویژگ طِع مَن   لا یق رهیر

ُ
ت

لبه 
َ
لنا ق
َ
یَتبعون گردد.  ها مى    دلی که دنبال فتنه و دستاویز شبهه   ب(    اغف

َ
یــــغ ف
َ
 قلوبــهم ز

ن
ف

دلی که زنگار   د(    قلوبــهم قاسیة دلی که قساوت دارد.  ج(     ابتغاء الفتنةما تشابه منه 

طبع که مهر خورده است.   لید ه(.    بل ران على قلوبــهم ما کانوا یکسبونگرفته است. 

 علیها بکفرهم
ه
کند و این روح مریض، تمام افکار و اعمال او را، ریاکارانه و منافقانه مى    . اللّ

  ىنوعى افزایش بیمارى است. شاید جمله
ً
ُ مَرَضا

ه
مُ اللَّ
ُ
ه
َ
زاد
َ
هُمُ نفرین باشد. نظیر  ف

َ
ل
َ
قات

 ُ
ه
                             .                    کند مارى آنان را اضافه مى یعتی اکنون که در دل بیمارى دارند، خدا بی اللَّ

نفاق، یک مرض روحى و منافق بیمار است. همان طور که بیمار، نه سالم است و نه   .1

هِمْ مَرَضٌ  مرده، منافق هم نه مؤمن است و نه کافر.  وبــِ
ُ
ل
ُ
ِ ق
  «                                   فی

مُ انساناصلِ  .2
ُ
ه
َ
زاد
َ
ُ فرمود: مرض خود آنان را زیاد کرد. پس  ، دل و روح اوست. ف

ه
اللَّ

له تمام انسان است. زیرا اگر روح و  ی قلب منحرف شود، آثارش در  قلب انسان، به میی

 .                                                                                                 سخن و عمل هویداست. 

سِبَ ا:  آیه سوم
َ
مْ ح
َ
 أ

َ
ذِين
َّ
هِمْ مَرَضٌ ل وبــِ

ُ
ل
ُ
ي ق ِ
ن
مْ  ف

ُ
ه
َ
غان
ْ
ض
َ
ُ أ
َّ
 اللّ
َ
رِج
ْ
خ
ُ
 ي
ْ
ن
َ
 ل
ْ
ن
َ
                            أ

 به دل مى نمايند آيا گمان        29محمد           دورويان بيماردل در جهان 

   كند آشكار؟  مؤمنان مىنه بر                     كه آن كينه قلب را كردگار 
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 ��    .  قلب مُریب 17

 است.  است که در شک و تردید، متحب ّ و سگردان و آن قلبر 

ِ وَ الیَومِ الْخِرِ  
َّ
 بِاللّ
َ
ون
ُ
ومن
ُ
 لای
َ
ذین
َّ
 ال
َ
ک
ُ
اذِن
َ
ست
َ
ما ی
َّ
 رَیبِهِم إِن

ن
م ف
ُ
ه
َ
م ف
ُ
ه
ُ
وبــ
ُ
ل
ُ
ت ق
َ
ونوَ ارتاب

ُ
د
َّ
د َ
بیَ
َ
                ی

 (  45)توبه 

يا   كسانن   فقط آن  ندارند ايمان و روز جزا                           كه بر كبر

ند اندر نهاد
ه
 طلب مى نمايند ترك جهاد                           گرفتار شك

 غريقند در ظلمبی جاودان                          هميشه بمانند اندر گمان

ت علی  کنند. او را لِه و لگدمال مى   ها اند، شیطان شک و تردید بم  : هرکس در )علیه السلام(    حصری

ذِینَ... الآخِر  - 1
ه
 ال
َ
ک
ُ
أذِن
َ
 جنگ، میدان آزمونی براى باورها و اعتقادات است یَست

ض هستند منافقان چون ایمان به هدف  - 2
ر
 ندارند، در ن  بهانه و فرار مرخ

 عامل اصلی حضور در جبهه یا فرار از جنگ، بود و نبود ایمان است  - 3

ون - 4
ُ
د
َّ
د َ
 است »فی رَیبِهِم یَییَ

ّ
 «بدتر از تردید، استمرار و بافی ماندن در شک

 

ن شک در دل :   آیه دومنداشئی

  :  راتجسوره ح  14در آیه  
ن
بیان مى بفرمایند   ۱۵بلافاصله در آیه    قلوبکملما یدخل الایمان ف

 که

ِ وَ رَسُولِ  
َّ
 بِاللّ
ْ
وا
ُ
 آمَن
َ
ذِین
َّ
 ال
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
مَا ال
َّ
مْ هِ إِن

َ
مَّ ل
ُ
  ث

ْ
وا
ُ
اب
َ
رْت
َ
ِ  ی

ن
سِهِمْ ف

ُ
نف
َ
مْوَالِهِمْ وَ أ

َ
 بِأ
ْ
وا
ُ
د
َ
اه
َ
وَ ج

 
َ
ون
ُ
ادِق مُ الصَّ

ُ
 ه
َ
ئِک
َ
وْل
ُ
ِ أ
َّ
   سَبِیلِ اللّ

 كه گرديده مؤمن به رب و رسول                   كس قبولهماناست ايمان آن  

 هيچگاه شگ و گمانن دگر                   وز آن پس ندادند بر قلب راه

 بكردند جنگ و جهاد و جدال                     به راه خداوند با جان و مال

 ته و راستگوصديقند در گف                            همانا كه اين مردم نيك خو
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 بنابراین مؤمنان واقعى کسانی هستند که: 

 اذا ذ دل هاى آنان به یاد خدا بتپد ، نه با مال و مقام و...   الف
ه
ت قلوبــهمکر اللَّ

َ
.    وَجِل

فی در کارشان نیست و در برابر هر پیام   ب
ر
 در حال حرکت و تکامل هستند و توق

ً
دائما

د، عاشق و عامل هستند.   لیت علیهم آیاته زادتهم ایماناالهی؛ متعهر
ُ
 .                        و اذا ت

 گاه آنان ایمان به خداست، نه قراردادها و واتنها تکیه ج، 
ی
ق و غرب  بستگ هاى به سرر

لونو... . 
ّ
هم یَتوک  علی ربــر

ایمان آنان پایدار است. ایمانشان بر اساس علم، عقل و فطرت است و به خاطر عمل   ،  د 

ی رسیدهدانند، به درجه به آنچه مى  ین آى یقیر نان را  اند و تبلیغات و حوادث تلخ و شیر

    « ثمر لم یَرتابوا کند. »دلشد و دچار تردید نمی 

                                                     .  

ذِي  آیه دوم
َّ
مُ ال
ُ
ه
ُ
يان
ْ
ن
ُ
زالُ ب
َ
مْ  لا ي

ُ
ه
ُ
وبــ
ُ
ل
ُ
عَ ق
َّ
ط
َ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َّ
هِمْ إِلَّ وبــِ

ُ
ل
ُ
ي ق ِ
ن
 ف
ً
وْا رِيبَة
َ
ن
َ
كِيمٌ  ب

َ
لِيمٌ ح
َ
ُ ع
َّ
 وَ اللّ

 (   110)توبه  

 ودى اساس بنابر كفر بچو                        بناني كه كردند آنها به پا

 بمانند دائم در آن غوطه ور             كند شك به دلهايشان شعله ور

 از آن شك خود دست شويند پاك             مگر آنكه بر توبه يا كه هلاك

 عليم و حكيم است پروردگار                       به كار جهان و به اسار كار

 ست و همراه با ترديد است. هاى اعتقادى منافقان، سبنيان 
ً
وْا رِيبَة
َ
ن
َ
. امراض قلتر و ب

 پايدار و نر 
هاى قلتر و بيمارى ...  آيد. لا يَزالُ تغيیر در مى روحى، گاهی به صورت خصلتی

مْ شود. ى ظاهرى و لفطیی مداوا نمی روحى، با توبه 
ُ
ه
ُ
وبــ
ُ
ل
ُ
عَ ق
َّ
ط
َ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َّ
 إِلَّ
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 ��    .  قلب غافل18

وَ اصبرِ دهد. خداست و هوا و هوس را بر طاعت حق ترجیح  که مانع ذکر    و آن قلبر است

 
ُ
رید
ُ
م ت
ُ
نه
َ
 ع
َ
یناک
َ
 ع
ُ
عد
َ
 وَ لا ت
ُ
ه
َ
 وَجه
َ
ون
ُ
رید
ُ
ِّ ی داةِ وَ العَسِىِ

َ
م بِالغ
ُ
ه
َّ
 رَبــ
َ
ون
ُ
دع
َ
 ی
َ
ذِین
َّ
 مَعَ ال
َ
فسَک
َ
ن

نیا 
ُّ
یاةِ الد
َ
 الح
َ
ة
َ
ن ذِکرِنا زین

َ
 ع
ُ
لبَه
َ
لنا ق
َ
غف
َ
طِع مَن أ

ُ
بَ وَ اوَ لات

َّ
 ت

ً
رُطا
ُ
 ف
ُ
مرُه
َ
 أ
َ
 وَ کان
ُ
واه
َ
    28کهف  عَ ه

 به قومى كه خوانند رب جهان                  همى باش و بس مهربانشكيبا 

 نمايند قرب خدا را طلب                  خدا را بخوانند هر صبح و شب

ان مپوش ى آنان بكوش                   يگ لحظه چشم از فقب   تو بر دستگب 

 تمايل نماني و مايل شوى                             بر زينت دنيوى ا كهمباد

ن                    از آن قوم هرگز اطاعت مكن
ُ
 كه غافل بگشتند از بيخ و ب

 ره نفس خود را گرفتند پيش                   بكرديمشان غافل از ياد خويش

 و در گناه فتادند در ظلمت                             بگشتند مشغول كار تباه

ط ایمان آوردن خود را طرد فقرا و   در طول تاریــــخ، اغنیا و ثروتمندان کافر، پیوسته سرر

ت در جواب آنان  بینوایان مى  ی درخواستی کردند و حصری دانستند، چنانچه از نوح چنیر

وافرمود: 
ُ
 آمَن
َ
ذِین
َّ
ا بِطارِدِ ال

َ
ن
َ
 کنم. طرد نمی من مؤمنان را به خاطر تهیدستی   ما أ

تقریبا شیعه و ستی اتفاق نظر دارند که شأن نزول آن در مورد سلمان و ابوذر و صهیب       

باشد و حکایت این است که برحىی از ای دیگر از اصحاب فقیر پیامیر مىو عمار و عده 

)کسانی که اسلام آوردند به این امید که مسلمان شدن برایشان سودی   مولفة قلوبــهم

، 6( )مجمع البیان، جمیر دستور مدارا و جذب آنان را دادشد و خداوند به پیاداشته با

ی از  به معنای دقیق  پوشیده و مخفی بودن است. اما  غفلت  (718ص ی تر : غایب شدن چیر

ان که انسان هوشیاری و خاطر انسان و عدم توجه به آن را غفلت مى ی گویند. به هر میر

، خدا و  تعدادهای خود و شناخت خود نسبت به جایگاه خود، اس  عالم و هستی

 شود. هانی که برای او تعبیه شده افزایش بدهد، از دایره غافلان خارج مىبرنامه 
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لف19
ُ
 ❤    .  قلب غ

        در آن نفوذ نکند. )صلی الله علیه و آله(  دلی است که پوشیده شده به طوری که فرمایش پیامبر 

وا 
ُ
فٌ وَ قال

ْ
ل
ُ
نا غ
ُ
وب
ُ
ل
ُ
عَ ق

َ
لْ ل
َ
ُ ب

َّ
مُ اللّ
ُ
ه
َ
 ن

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ما ی
ً
لِیلً
َ
ق
َ
رِهِمْ ف
ْ
ف
ُ
 ( ۸۸بقره    بِک

 كه دلهاى ما هست اندر حجاب                      بگفتند آن گمرهان در خطاب

 چو گشتند كافر به پروردگار                               خدا كرد نفرينشان پايدار

ن حق            كيشچه كم بود مؤمن در آن قوم و    را گرفتند پيش كه آيئ 

فٌ«  قوم یهود وقتی معجزات پیامیر را دیدند، گفتند  
ْ
ل
ُ
وبُنا غ
ُ
ل
ُ
وا ق
ُ
غلاف غلف همان  »وَ قال

د. مىاست که شمشیر را در بر مى  شمشب   گویند قلب ما هم مثل غلاف شمشیر شده گیر

ةٍ گفتند: و یا در برابر آیات قرآن مى است . 
َّ
کِن
َ
ِ أ
ن
نا ف
ُ
وب
ُ
ل
ُ
ما در پرده و پوشش  هاىدل  ق

، بدست خود انسان است. اگر گروهی مورد لعنت و قهر الهی  است.   مات بدبختی
ر
مقد

ند، به خاطر کفقرار مى  رِهِمْ ر ولجاجت خودشان است. گیر
ْ
ف
ُ
ُ بِک
َّ
مُ اللّ
ُ
ه
َ
عَن
َ
قلب بعضی از   ل

 حالتی پیدا مى
ی
ت گناه و آلودگ در این قلب   کند که حقایق و معارف الهیافراد به علت کیی

 ( شود )و گفتند قلبهای ما در حجاب و غلاف است. وارد نمی 

به معنای محفوظ و پیچیده به لفاف و پوشش و حجاب است و این کنایه از ( غلف) 

ی است که به آن دعوت مى شوند، پس در قلب آنان هیچ  ی عدم امکان شنیدن آن چیر

پیامیر و مؤمنان بود که   دعوت جدیدی نفوذ نمی کند و این حرف برای مأیوس کردن

نایه از این است که قلب های ما پر است  بدانند آنان هرگز ایمان نمی آورند. این تعبیر یا ک

 است و نیاز به پیامیر جدید 
به این معنا که آنچه که در تورات برای ما آمده برای ما کافی

حتمال دیگر این نداریم و قلب ما پر از علومى است که در تورات برای ما آمده است. ا

این حقایق در  این است که اگر حرف های شما حقیقت باشد  غلفاست که منظور از 

 رود گوش ما نمی 
ً
اسِیَة
َ
مْ ق
ُ
ه
َ
وبــ
ُ
ل
ُ
ا ق
َ
ن
ْ
مْ وَ َجعَل

ُ
اه
َّ
عَن
َ
مْ ل
ُ
ه
َ
اق
َ
ضِهِمْ مِیث

ْ
ق
َ
بِمَا ن
َ
    ف

ً
یعتی ما تکوینا

 خواهیم بپذیریم.  می های شما را بپذیریم نه اینکه ن توانیم و قدرت نداریم حرفنمی 
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 20. قلب قفل شده  ❤

 نیاندیشیدن، بسته شده و نفوذی در آن امکان نیست. و آن قلبر است که بر اثر 

لى 
َ
مْ ع
َ
 أ
َ
رْآن
ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون
َّ
ب
َ
د
َ
ت
َ
لا ی
َ
 ف
َ
ها أ

ُ
فال
ْ
ق
َ
وبٍ أ
ُ
ل
ُ
 (  24)محمد  ق

 در آيات قرآن تأمل كنند                        نخواهند آيا تعقل كنند

 نهادند قفلى بزرگ و گران              يا به دلهاى خود كافرانآ پس

ر است .  - 1  قرآن، تنها براى تلاوت و رعایت تجوید نیست، کتاب اندیشه و تدبر

ر در قرآن را رها کرده و با قرآن برخوردى سطحی دارند، مورد توبیخ   - 2 کسانی که تدبر

ند خداوند قرار مى  لىگیر
َ
مْ ع
َ
  أ

ْ
ق
َ
وبٍ أ
ُ
ل
ُ
هاق

ُ
 فال

ط بهره  - 3 ی قلتر باز و سالم... ورى از سرر
 مفاهیم عالی وحى و قرآن، سعه صدر و داشیی

ر در آیات   - 4 یگ از راه هاى شناخت، راه دل و قلب است. نشانه عقل و قلب سالم، تدبر

 قرآن است.  

 شوند. ها دیگر هدایت نمی خداوند بر اثر گناهان بسیار، بر قلب برحىی قفل نهاده و آن 

 آنها یگ ار آ
ی
ی است یا در قرآن، این برنامه هدایت الهی و این ى عامل بیچارگ ز دو چیر

 کنند، نسخه کامل شفابخش، تدبر نمی 

اند قفل ها بر دل  کنند بر اثر هواپرستی و اعمالی که از قبل انجام دادهو یا اگر تدبر مى 

 . کند اى که هیچ حقیقتی در آن نفوذ نمی هاى آن ها است، به گونه 

کند، یا چراعىی به دست ندارد و یا چشمش نابینا  لمات گم مى اگر کسی راه خود را در ظ

 است. 

 

 



42 

 ��   .  قلب زائغ21

 است. 
ى
ن جهت انحرافش همیشگ   قلبر که چون از حق و حقیقت منحرف شده، به همئ 

 قالَ مُوسی
ْ
  وَ إِذ

َ
مُون
َ
عْل
َ
 ت
ْ
د
َ
ي وَ ق ِ
بن
َ
ون
ُ
ذ
ْ
ؤ
ُ
وْمِ لِمَ ت

َ
وْمِهِ يا ق

َ
مْ لِق

ُ
يْك
َ
ِ إِل
َّ
ي رَسُولُ اللّ

ننِّ
َ
 أ

َ
زاغ
َ
وا أ
ُ
ا زاغ مَّ
َ
ل
َ
ف

مْ 
ُ
ه
َ
وبــ
ُ
ل
ُ
ُ ق
َّ
نَ اللّ فاسِقِئ 

ْ
وْمَ ال
َ
ق
ْ
دِي ال
ْ
ه
َ
ُ لا ي
َّ
 (   5)صف وَ اللّ

 مى كه از تو نبايد نهفتكلا                به ياد آر موسی به قومش چه گفت

ينگ                                 چرا مى نماييد آزار من  د در گوش گفتار منب 

م م                                 بدانيد هرچند پيغمبر  به امر خداوندتان رهبر

ن دلهايشان را بكشت                       دگرباره برحق بكردند پشت  خدا نب 

 گروهی كه هستند ناراست كار                                  هدايت نخواهد كند كردگار

یــــغ به معناى انحراف از مسیر حق است. روح انسان به راه مستقیم تمایل دارد و  ز  از   زاغ

وا  کند.  این انسان است که آن را منحرف مى
ُ
مْ منحرف شدند.  زاغ

ُ
ه
َ
وبــ
ُ
ل
ُ
 اُلله ق
َ
اغ
َ
ز
َ
خدا دل   أ

هایشان را از پذیرش حق و حقیقت و گرایش به راستی و درستی کج و منحرف کرد. 

انحراف در گفتار و   ان را به انحراف باطتی ایشان سرایت داد. خداوند انحراف ظاهری آن

ت و فرهنگ ت و هویر مه انحراف دل و روح و شخصیر
ر
 و فکر انسان است  رفتار، مقد

....  : آیه دوم 
ٌ
مات
َ
ک
ْ
 مُح
ٌ
 آیات
ُ
ه
ْ
 مِن
َ
کِتاب
ْ
 ال
َ
یْک
َ
ل
َ
لَ ع
َ
ز
ْ
ن
َ
ذِی أ
َّ
وَ ال
ُ
 ه

ٌ
غ
ْ
یــــ
َ
هِمْ ز وبــِ

ُ
ل
ُ
ِ ق
ن
 ف
َ
ذِین
َّ
ا ال مَّ
َ
أ
َ
ف

 
َّ
یَت
َ
ةِ ف

َ
ن
ْ
فِت
ْ
تِغاءَ ال
ْ
 اب
ُ
ه
ْ
 مِن
َ
ه
َ
شاب
َ
 ما ت
َ
بابِ  بِعُون

ْ
ل
َ ْ
وا الْ
ُ
ول
ُ
 أ
َّ
رُ إِلَّ
َّ
ک
َّ
ذ
َ
 ( 7عمران/ )آل  و..... وَ ما ی

 كه دارند اندر ضمب  
 تمايل به باطل طريق و مسب                             كسانن

 كنند  به تأويل آنان عنايت                 از اين آيه ها خود اطاعت كنند

 كه هم شبهه هم فتنه آرند پيش                  كه تأويل سازند بر ميل خويش

ا  ندانند جز عالمان و خدا                          اگرچه كه تأويل آن را، سن

ه ندارند و از  ، سبب انحراف ساده گونه آیات این  اندیشانی شده که به آیات دیگر توجر

ان واقعى یعتی اهل  ی خطرات جدا افتاده   السلام( )علیهم   پیامیر بیت  مفشر اند و شاید به جهت همیر
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ر شیطان به   باشد که قرآن، خود به ما سفارش نموده است هنگام قرائت قرآن از سرر

ید . برای   درک آیات متشابه، مطابقت دادن با آیات محکمات است. خداوند پناه بیر

 هاى منحرف، منشأ فساد و فتنه است. قلب - 1
ُ
ل
ُ
ِ ق
ی
هِمْ ف   وبــِ

َ
شابَه
َ
 ما ت
َ
بِعُون
َّ
یَت
َ
 ف
ٌ
غ یــــْ
َ
  ز

یگ نیست، تفسیر به رأى و تحریفِ فرهنگ و معانی   - 2 ی فتنه، تنها آشوب نظامى و فیر

ی   و حقیقت نیر
ر
ی فتنه است. گاهی حق .                         . شود دستاویز باطل مى آیات نیر

  :  آیه سوم
ْ
 إِذ
َ
عْد
َ
نا ب
َ
وب
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
زِغ
ُ
نا لا ت
َّ
نارَب

َ
ت
ْ
ی
َ
د
َ
   ه

ُ
اب
َّ
وَه
ْ
 ال
َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ک
َّ
 إِن
ً
مَة
ْ
 رَح
َ
ک
ْ
ن
ُ
د
َ
 ل
ْ
نا مِن
َ
بْ ل
َ
 وَ ه

 گویند:(  )راسخان در علم مى 

ن سِّ               خدايا ز بعد هدايت دگر              مگردان دل ما بر آيئ 

 كه بسيار بخشنده اى كردگار               ز الطاف خاصت به ما كن نثار  

وبَنا«ت و گمراهیمحور هدای .1
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
زِغ
ُ
 ، قلب و افکار انسانی است. »لا ت

ی خیلی مهم نیست، از خط خارج  .2 ت دارددرخط قرارگرفیی نا   نشدن اهمیر
َ
یْت
َ
د
َ
 ه
ْ
 إِذ
َ
 بَعْد

که نظام ادراکات عقلی انسان را دچار  یگ دیگر از نام های بیماری روحى و عقلی    زیــــغ قلب

دای عقل پاسخ مثبت دهد. این بیماری موجب مى شود  اختلال مى کند و  نمی تواند به ن

 .                                  شود. عقل آن را درست مى داند، منحرف که بیمار از راهی که 

 پیدایش بیماری زیــــغ  
ى
بیماری زیــــغ در نتیجه تکرار پاسخ های منفی به ندای عقل  چگونگ

ن را درست مى داند، منحرف شد و کاری  به وجود مى آید. وقتی انسان از راهی که عقل آ

رد، انحراف از راستی و  را که عقل آن را نادرست مى داند، انجام داد و به دفعات تکرار ک

، به تدریــــج، عادت او مى شود و ضمیمه وجود  او مى گردد، به گونه ای که دیگر به سختی   درستی

 هرگز نمی تواند به راه راست برود. این ب
ً
یماری خطرناک تا وقتی انسان زنده مى تواند و بعضا

و آنان  راسخان در علم است، او را تهدید مى کند و خطر ابتلا به این بیماری به حدی است که

ت، باطن این جهان را مى بینند، پیوسته از خداوند مى خواهند که آنان را از  که با دیده بصیر

  این خطر حفظ کند
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 ❤   قلب قاسی  . 22

شود و موعظه و ارشاد ه و ایمان نرم نمىگ سخت شده و به عقیدو آن دلی است مثل سن

ی ندارد  مْ   . در آن تأثب 
ُ
اه
ّ
عَن
َ
مْ ل
ُ
ه
َ
ضِهِمْ میثاق

ْ
ق
َ
بِما ن
َ
  ف

ً
مْ قاسِیَة

ُ
ه
َ
وبــ
ُ
ل
ُ
نا ق
ْ
عَل
َ
  وَ ج

ْ
ن
َ
لِمَ ع
َ
ک
ْ
 ال
َ
ون
ُ
ف رِّ
َ
ح
ُ
ی

نَ  سِنئ 
ْ
مُح
ْ
    ( ۱۳)مائده/  مَواضِعِه.... ال

 آن قوم و كيش نموديم لعنت بر                چو آنها شكستند پيمان خويش

ن ننگ               بكرديم دلهايشان همچو سنگ  از اين رو كه جستند آيئ 

دند دست ش آن قوم پست               در آيات يزدان ببر  بدادند تغيب 

ن رحمت بيارد بر او                         كه هركس كند كارهاى نكو  خدا نب 

است. در لغت به    قساوت قلبره شده است،  به آن اشا که در قرآناخلافی   یگ از رذایل

هانی که در برابر حق،  باشد؛ و در اصطلاح قرآنی به قلب معتی خشونت و نفوذ ناپذیری مى 

کند، »قاسیه«  و انعطافی نداشته باشند و نور هدایت در آن نفوذ نمی  تواضع، خشوع

 ده که در مقابل نرم دلی قرار گرفته است. گویند در فارسی از آن به »سنگدلی« تعبیر شمى

اهم« شکتی بتی از پیمان - 1
ر
یم. »فبما نقضهم... لعن ت بگیر  اسرائیل و عواقب آن عیر

ت از لطف الهی و زمینه  پیمان  - 2 ، عامل محرومیر  ى پیدایش سنگدلی است  شکتی

د، دستگاه برقراری ارتباط در وجود ادرمان قساوت قلب  ی رفته  اگر دل انسان بمیر و از بیر

و توبه به درگاه الهی را نخواهد داشت؛ اما مادامى که به  و حتی توفیق فکر اصلاح خویش  

با اینکه   . این حد نرسیده و به شدت سختی گرفتار نشده باشد، راه درمان وجود دارد 

های بزرگ در راه تکامل و شناخت انسان است؛ وجود یک روزنه قساوت قلب از آفت 

 آن برای ورود انو کوچک در قلب،  
ی
ار رحمانیه الهی مى شود.  باعث نرم شدن دل و آمادگ

تفکر، که نقش بسیار مهمی را برای ایجاد این روزنه بر عهده داشته، انسان با دقت 

ی به آیات رع به درگاه  خدا نظاره کند، به جایگاه خویش ن  برده و راه استغفار، دعا بیشیی و تصری

 قساوت، انسان خداخدا را باز خواهد نمود؛ که 
ر
ی سد  فراخوانده  ررا به تفک برای شکسیی
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   ❤  .  قلب مَختوم 23

 و آن قلبر است که به علت سماجت، مُهر و پوشسِى بر آن زده شده است.  

هِمْ  وبــِ
ُ
ل
ُ
 ق
َ
لى
َ
مَ اُلله ع

َ
ت
َ
ظِيمٌ  خ

َ
 ع
ٌ
اب
َ
ذ
َ
مْ ع
ُ
ه
َ
 وَ ل
ٌ
اوَة
َ
صَارِهِمْ غِش

ْ
ب
َ
 أ
َ
لى
َ
 سَمْعِهِمْ وَ ع

َ
لى
َ
    ۷بقره    وَ ع

 دو چشمانشان را شده پرده پوش               نهاده خدا مهر بر قلب و گوش

 برايشان عذانر است بس دردناك                           همانا كه از سوى يزدان پاك

لىچنان که 
َ
ُ ع
َّ
بَعُ اللّ

ْ
ط
َ
ارٍ   ی بَّ

َ
ٍ ج
ِّ
بر
َ
ک
َ
بِ مُت
ْ
ل
َ
لِّ ق
ُ
پیشه، و  خدا بر دل افراد متکیرر و ستم ک

ى انتخاب بدِ خود انسان است، نه آنکه  تیجه زند. بنابراین مهر الهی نواپرست مهر مى ه

ى از طرف خدا باشد.   یک عمل قهرى و جیر

مَ اُلله عَلی - 1
َ
ت
َ
هِمْ«  درك نكردن حقيقت، شايد بالاترين كيفرهاى الهی است. »خ وبــِ

ُ
ل
ُ
 ق

ذِ بب مهر خوردن دل ها و گوش كفر و الحاد، س  - 2
ه
مَ اُلله« هاست. »ال

َ
ت
َ
رُوا... خ

َ
ف
َ
 ينَ ك

ات سلب مى  - 3  شود.  در اثر پافشارى بر كفر، امتيازات اساسی انسان درك حقايق و واقعير

مَ اُلله آرى، جزاى كسی كه حقر   - 4
َ
ت
َ
رُوا... خ

َ
ف
َ
ذِينَ ك
ه
كيفر الهی، متناسب با عمل ماست. ال

گوش، روح و فكرش  سرپوش گذاشت، آن است كه خدا هم بر چشم،  را فهميد و بر آن 

چنانكه امام   كند. نسان، خود عامل بدبختی خويش را فراهم مىسرپوش گذارد. در واقع ا

 فرمود: مُهر خوردن، عقوبت كفر آنهاست.  )عليه السلام( رضا 

 وَ :   آیه دوم
ُ
واه
َ
 ه
ُ
ه
َ
 إِله
َ
ذ
َ
خ
َّ
 مَنِ ات
َ
ت
ْ
ی
َ
رَأ
َ
 ف
َ
لىأ

َ
ُ ع
َّ
 اللّ
ُ
ه
َّ
ل
َ
ض
َ
مٍ وَ  أ

ْ
لى عِل

َ
مَ ع
َ
ت
َ
بِ سَ  خ

ْ
ل
َ
وَ  هِ مْعِهِ وَ ق

لى
َ
عَلَ ع
َ
  ج

َ
رُون
َّ
ک
َ
ذ
َ
لا ت
َ
 ف
َ
ِ أ
َّ
عْدِ اللّ
َ
 ب
ْ
دِیهِ مِن

ْ
ه
َ
 ی
ْ
مَن
َ
 ف
ً
هِ غِشاوَة ضَِ

َ
  23جاثیه ب

 يگ را شده عبد و خواند خدا؟                       كسى را ببيبن كه او بر هوا

 راه اه او را ز بكردست گمر                        خود آگاه و دانسته يكتا اله

 به چشمان او پرده اى داده است             به گوش و دلش مهر بنهاده است

 چو لطف خداوند از او بخاست            چه كس هادى او بگردد به راست

 نگرديد يادآور اين سخن                      انجمنشما هيچ آيا در اين 
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ُ ى دو گروه تعبیر  قرآن درباره 
َّ
مَ اللّ
َ
ت
َ
ار که مى   خ

ر
لی فرماید:  آورده یگ کف

َ
ُ ع
ه
مَ اللَّ
َ
ت
َ
هِم    خ وبــِ

ُ
ل
ُ
ق

لی
َ
لیو دیگرى هواپرستان: سَمعِهِم  وَ ع

َ
مَ ع
َ
ت
َ
لبِهِ  خ

َ
پرستی نادیده  مراد از هوىسَمعِهِ وَ ق

وى از غریزه است.   ی وظیفه و پیر
 گرفیی

  اندازد، نه چشم حقیقت را مىشناخت را از کار مى  هوى پرستی ابزار 
ر
بیند و نه گوش حق

یات است  شنود و نه دل درک صرا مى 
ر
، گرایش به ماد حیح دارد. یگ از عوامل هوى پرستی

 چنانکه در جاى دیگر: 
َ
 الْ
َ
 إِلی
َ
د
َ
خل
َ
 أ

ُ
واه
َ
بَعَ ه
َّ
هاست .  هوا پرستی اساس محنت  رضِ وَ ات

وى از هوس ى فتنه ها است . سرچشمه هوس ها مرکب فتنه   هاست . ها، پیر

وى   مانع عدالت استپرستی هوى  
َ
بِعُوا اله

َّ
ت
َ
لا ت
َ
وا    ف

ُ
عدِل
َ
ن ت
َ
. سبب انحراف از راه خداست  أ

وى
َ
بِعِ اله
َّ
ت
َ
ن  وَ لات

َ
 ع
َ
ک
َّ
یُضِل
َ
ِ ف

َّ
دى. سبب سقوط انسان است  سَبیلِ اللّ

بیَ
َ
 ف
ُ
واه
َ
بَعَ ه
َّ
.  وَ ات

 پرستی سبب مهر خوردن بر گوش و دل است نتیجه در آیه : هوى
ُ
واه
َ
مَ ..  ه

َ
ت
َ
لى. وَ خ

َ
  ع

بِهِ 
ْ
ل
َ
 سَمْعِهِ وَ ق

 حدیث: 
ُ
واه
َ
 ه
ُ
 إِلهَه
َ
ذ
َ
خ
َّ
 مَنِ ات
َ
ت
ْ
ی
َ
رَأ
َ
ف
َ
 مسعود :  هانی خطاب به ابن پیامیر اکرم نصیحت  أ

آیا دیدی کسی را که خدایش را هوای ]نفس[ خود قرار داد؛ و خداوند او را دانسته به  

 ای افکند،  اش پردهنهاد و بر دیده اش و قلبش مهر پایان گمراهی انداخت؛ و بر شنوانی 

شوید؟ و او نیست مگر  کند؛ آیا پس متذکر نمی پس چه کسی بعد از خدا هدایتش مى 

مناففی که دینش را هوای نفسش قرار داده و خدایش شکمش است و هرچه از حلال و  

د؛ که خداوند متعال فرمود »به زنحرام بدان میل پیدا مى    کند جلوی خودش را نمی گیر
ی
دگ

 دنیا در آخرت جز کالانی نیست« )رعد/ 
ی
 (. ۲۶دنیا دلخوش کردند و زندگ

ف آنها درهم و دینارشان است و همت آن ها    مسعود! قبله آنابن ها زنانشان است و سرر

وع مىشکم شود و به آن ها شان است؛ آن ها بدترین بدهایند. فتنه از آن ها سرر

 گردد…برمى 
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عمى 24
َ
 ❤   .  قلب أ

د. بیند و در نتیجه پند و اندرز هم نمىرده واقعیت را نمىتحقیق نک کوردلی که  گب 

عْمَى 
َ
ها لا ت
َّ
إِن
َ
 بِها ف
َ
سْمَعُون

َ
 ی
ٌ
وْ آذان
َ
 بِها أ
َ
ون
ُ
عْقِل
َ
 ی
ٌ
وب
ُ
ل
ُ
مْ ق
ُ
ه
َ
 ل
َ
ون
ُ
ک
َ
ت
َ
رْضِ ف
َ ْ
ِ الْ
ن
وا ف ُ سِب 

َ
مْ ی
َ
ل
َ
 ف
َ
أ

صارُ 
ْ
ب
َ ْ
 الْ

ُ
وب
ُ
ل
ُ
ق
ْ
عْمَى ال
َ
 ت
ْ
ِ اوَ لکِن

ن
ِ ف
بی
َّ
ورِ ال

ُ
د  (  ۴۶)حج/  لصُّ

 بجويند ز آن رفتگان خود خبر                          نخواهند، سازند آيا سفر

 دل آگه شوند و نيوشنده گوش               مگر آنكه آيند آنان به هوش

 دو چشمى كه حق داد از بهر زيست               كه چشمان اين كافران كور نيست

 نيابند هرگز، رهی سوى نور               ولی در دل خويش هستند كور

، انسان را مسخ مى  رساند که نه کند و او را به جانی مىاضار در لجاجت و دشمتی با حقر

 کند و نه با چشم و گوش. با عقل حقیقت را درک مى

ت نمی ،سفر   - 1  که عیر
ی و زمان، کلاس درس است و کسانی اوار توبیخ هستند.  زمیر ند سری  گیر

 م از ابزار شناخعقل، گوش و چش - 2
ُ
 ت است. »یَعْقِل
َ
 ون

ٌ
 ... ابصار« ... آذان

ی بینا نمی  - 3 وبُ« بدتر از نابینانی چشم، نابینانی دل است که با پند گرفیی
ُ
ل
ُ
ق
ْ
عْمَی ال
َ
 شود. »ت

، انسان را مسخ مى  رساند کند و او را به جانی مى آرى، اضار در لجاجت و دشمتی با حقر

قرآن کسانی را که مبتلا به  کند و نه با چشم و گوش. که نه با عقل حقیقت را درک مى 

بیماری اندیشه اند و این بیماری، آنان را از شناخت حقایق عقلی محروم کرده است،  

بار در مورد بیماری   29بار در مورد کوری ظاهری و  4ری در قرآن، کور مى داند. تعبیر کو 

ها کور نیست، ولی دل هانی که در اندیشه و کوری باطتی به کار رفته است. آری، دیده 

ی سوره افرادی که مبتلا به بیماری   سینه هاست کور است!. در آیات دیگری از همیر

 مطرح شده اند که قدرت تفکر و تعقل  شه هستند به عنوان کرها و لال ها و کورهانی اندی

 مٌّ صُ  از آنان سلب گردیده و امیدی به بازگشت آنان به راه حق و حقیقت وجود ندارد 

 
َ
ون
ُ
مْ لا یعْقِل

ُ
ه
َ
مْى ف
ُ
کمٌ ع
ُ
  آنان کر و گنگ و کور هستند و بدین جهت نمی توانند بیندیشند.   ب



48 

  ��     .  قلب غلیظ25

وی است. و آن دلی است که عطوفت و  ن  رحمت و رأفت از آن برداشته شده و مبن

م 
ُ
ه
َ
 ل
َ
 اِلله لِنت

َ
بِما رَحمَة مِن

َ
لبِ ف

َ
 الق
َ
لیظ
َ
 غ
ً
ا
ه
ظ
َ
 ف
َ
نت
ُ
و ک
َ
م وَ ل

ُ
نه
َ
اعفُ ع

َ
 ف
َ
ولِک
َ
وا مِن ح

ُّ
ض
َ
نف
َ
لا

 َ
ه
 اللّ
َّ
 اِلله إِن

َ
لى
َ
ل ع
َّ
وَک
َ
ت
َ
 ف
َ
مت
َ
ز
َ
إِذا ع
َ
مرِ ف
َ
ِ الْ
ن
م ف
ُ
م وَ شاوِره

ُ
ه
َ
غفِرل
َ
ن وَ است لئ 

ِّ
وَک
َ
حِبُّ المُت

ُ
  ی

 تو را كرد با مردمان مهربان       ۱۵۹آل عمران     كنون رحمت و لطف رب جهان

دى تندرو
ُ
 پراكنده گشتند از گرد تو                           اگر اى محمد )ص( ب

 صد بدىنمودند در حق تو                                         اگر مردم از روى نابخردى

 بر آنها كن آمرزسِی را طلب                                 گناهانشان را ببخش و ز رب

د  كه جنگ است اكنون چه بايست كرد؟                                           بكن مشورت در زمان نبر

 به يزدان توكل كن و پيش ران                                 بر آنچه مصمم بگشبی برآن

 كه دارند بر رب خود اعتماد                            كه باشد خدا دوست با آن عباد

ی رقت  و رأفت است.    غلیظ بودن قلب کنایه است از نداشیی

 آراسته شده ای. حسن خلق و گشاده
ی
رونی از به درستی که تو به اخلاق پسندیده و بزرگ

ت بارزترین صفانی  های اجتماعى باعث نفوذ محبت شده و در تأثیر  ست که در معاسرر

ی دارد. سخن اثری شگفت   انگیر

ان خود را  ان و سفیر ی جهت خدای مهربان، خدای مهربان، پیامیر هانی انسان به همیر

خو قرار داد تا بهیی بتوانند در مردم اثرگذارند و آنان را به سوی خود جذب  ف و نرم عطو 

 نمایند. 

ق بخشیدن به اهداف
ر
الهی خود، با برخورداری از حسن خلق    این مردان بزرگ برای تحق

ح صدر، چنان با ملایمت و گشاده انسان  شدند که نه تنها هر  رو مىرونی با مردم روبه و سرر

اب مى کردند،  حقیقت جونی را به آسانی شیفته خود مى  ساختند و او را از زلال هدایت سیر

منده و منقلب مى بلکه گاهی دشمنا ی سرر  کردند. ن را نیر
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س رسول گرامى  است. در نتیجه قلتر غلیظ در  
ر
مصداق کامل این فضیلت، وجود مقد

ان وجود نداشته و هیچ سنخیتی ندارد.    پیامیر

 را عنایتی بزرگ از سوی ذات مقدس خداوند  کریم،قرآن  
ی
ت گرانبهای اخلاف این مزیر

مَ دانسته، مى فرماید: 
ْ
بِما رَح
َ
مْ وَ ف

ُ
ه
َ
 ل
َ
ت
ْ
 اِلله لِن
َ
بِ  ةٍ مِن

ْ
ل
َ
ق
ْ
 ال
َ
لیظ
َ
 غ
ً
ا
ه
ظ
َ
 ف
َ
ت
ْ
ن
ُ
و ک
َ
 ..  ل

 است، لیکن نزول آیه درباره
ّ
ى جنگ احد گرچه محتواى آیه یک سرى دستورات کلی

حُد فرار کرده، شکست خورده بودند، در آتش  است. زیرا مس
ُ
لمانانی که در جنگ ا

 سوختند پشیمانی مى افسوس و 

هُمْ«         . نرمش با مردم، یک هدیه 1 
َ
 ل
َ
ت
ْ
ِ لِن
ه
بِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّ

َ
          .      ى الهی است. »ف

وا توانند مردم افراد خشن و سختگیر نمی  .2
ُّ
ض
َ
ف
ْ
ن
َ
«           دارى کنند. »لً

َ
    .    مِنْ حَوْلِک

ت و ارتباط تنگاتنگ نظام حکومتی  .3 « با مردماسلام، بر مبناى محبر
َ
           است. »حَوْلِک

هُمْ«4
ْ
اعْفُ عَن

َ
ت صحیح، با عفو و عطوفت همراه است. »ف ى و مدیریر    . رهیر

ا. 5
َ
منده را بپذیرید و جذب کنید. »ف هُمْ....« خطاکارانِ پشیمان و گنهکاران سرر

ْ
 عْفُ عَن

ی پیامیر وظیفه داشت با مردم حتی آنان که در گذشته لغزش داشته )مشورت(  اند نیر

مْ«.  
ُ
 مشورت کند. »وَ شاوِرْه

ون شهر، به شکست  هر چند نتیجه  ى مشورت در جنگ احد، مبتی بر مبارزه در بیر

   باز دارد.   انجامید، ولی این قبیل موارد نباید ما را از اصل مشورت و فواید آن

لْ . در کنار فکر و م 
ه
وَک
َ
ت
َ
ل بر خدا فراموش نشود. ف

ّ
ل،   شورت، توک

ّ
ابتدا مشورت و سپس توک

 ى کارهاست، خواه به نتیجه برسیم یا نرسیم. چاره
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26 ّ  ❤   .  قلب مُتکبر

ی است که از توحید و طاعت خداوند بدون دلیلى رویگردان است.  و آن دل مغرور و متکبر

 
َ
ذِین
َّ
 ال

َ
ون
ُ
جادِل
ُ
 ی

َ
ذلِک
َ
وا ک
ُ
 آمَن
َ
ذِین
َّ
 ال
َ
د
ْ
 اِلله وَ عِن

َ
د
ْ
 عِن
ً
تا
ْ
َ مَق ُ بر
َ
مْ ک
ُ
تاه
َ
طانٍ أ
ْ
ِ سُل
ْ
ب 
َ
ِ آیاتِ اِلله بِغ

ن
  ف

لى
َ
بَعُ اُلله ع

ْ
ط
َ
بِ   ی

ْ
ل
َ
لِّ ق
ُ
ارٍ ک بَّ

َ
ٍ ج
ِّ
بر
َ
ک
َ
    ۳۵غافر   مُت

م جدال          كسانن كه در حجت ذوالجلال         
َ
 نمايند بيهوده هر د

 خداوند و هم مؤمنان به رب                   ند در خشم و اندر غضبار بي

 به قلبش زند مُهر پروردگار                   كسى را كه جابر شد و خود مدار

ى است براى آیانی که مى  ها: نکته زند چون در ها مُهر مى فرماید: خدا بر دل این آیه، تفسیر

ار است دل  فرماید: مهر خداوند بر این جا مى  ان جبر بَعُ اللهُ هاى متکیرر
ْ
 ...  یَط

ر نابجا انسان را از دریافت الطاف الهی محروم مى  - 1 بَعُ اُلله عَلیتکیر
ْ
لِّ «   کند. »یَط

ُ
 ک

ار است، در ارشاد مردم باید کلمانی آورده شود    - 2 در نظامى که حاکمش فرعونِ متکیرر و جبر

بَ 
ْ
ارٍ«  عُ اُلله عَلیکه آنان مصداقش را پیدا کنند. »یَط ٍ جَبَّ

ِّ
یر
َ
ک
َ
بِ مُت
ْ
ل
َ
لِّ ق
ُ
 ک

ت موسی به خاطر روحیه  - 3 ارٍ« دلیل انکار رسالتِ حصری ٍ جَبَّ
ِّ
یر
َ
ک
َ
ر بود. »مُت  ى تکیر

ه مؤمن - 4 ی ى کنند و از آنان گران نر منطق موضعجویان و مجادله ان باید در برابر ستیر گیر

 برائت جویند و خشم خودشان را اعلام نمایند. 
َ
ون
ُ
مْ »یُجادِل

ُ
تاه
َ
طانٍ أ
ْ
ِ سُل
ْ
یر
َ
 ... بِغ

ی کسی که پا از حد   مسرف مرتاباین آیه توصیف همان  در آیه قبل است، یعتی چنیر

ر شک باشد، به هیچ حجتی دل نمی بندد و آیات خدا را بدون  خود فراتر گذارد و دچا

 اید. هیچ دلیل عقلانی رد مى کند و برای رد آن به جدال باطل، اقدام مى نم

با اینکه خداوند فطرت بشر را پذیرای حق قرار داده اما این افراد به جهت اعمال پلیدشان  

دا به دل های آن ها مهر زده به نفس خود عداوت ورزیده و حق را رد مى کنند، چون خ

و دیگر هیچ حرف حق و برهان قاطعى را درک نمی کنند و به هیچ دلیل قانع کننده ای 

   ند. اعتماد نمی نمای
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 ❤   .  قلب آثِم27

 پوشاند. کند و مىو آن دلی است گناهکار، که گواهی حق را کتمان مى

لى
َ
م ع
ُ
نت
ُ
ذی  وَ إِن ک

َّ
 ال
ِّ
د
َ
لیُؤ
َ
 ف
ً
عضا
َ
م ب
ُ
ک
ُ
عض
َ
 ب
َ
مِن
َ
إِن أ
َ
 ف
ٌ
ة
َ
 مَقبُوض

ٌ
رِهان
َ
 ف
ً
وا کاتِبا
ُ
جِد
َ
م ت
َ
رٍ و ل
َ
سَف

 و لا ت
ُ
ه
َّ
َ رَب
َّ
قِ اللّ
َّ
 وَ لیَت
ُ
ه
َ
ت
َ
مان
َ
 أ
َ
مِن
ُ
  اؤت

َ
ة
َ
هاد
َّ
مُوا الش

ُ
  کت

ُ
لبُه
َ
 آثِمٌ ق
ُ
ه
َّ
إِن
َ
مها ف
ُ
کت
َ
 وَ مَن ی

َ
ون
ُ
عمَل
َ
ُ بِمات
َّ
و اللّ

لیم
َ
 (   ۲۸۳)بقره  ع

 نديديد از كاتب آنجا اثر                اگر هم كه باشيد اندر سفر 

ن  يد خود همچنئ  ن                           وثيقه بگب   اگر مى شناسيد كس را امئ 

ن   امانت سپاريد مال و بها                          است نزد شمابه آنكه امئ 

سيد از خشم   خيانت نورزيد هرگز به كار                          پروردگارببی

ن  ن                 نگرديد خائن چو گشتيد امئ   شهادت نسازيد كتمان چنئ 

 ل نر گمانگنهكار باشد به د                 كه هركس شهادت نمايد نهان  

 چه پنهان بود كار يا آشكار                          ز هر كار آگه بود كردگار

 إثم در قرآن : 

آید و او را از رسیدن شود که در روح و عقل انسان به وجود مىإثم به آن حالتی گفته مى   ـ  1

 ت.  دارد هر نوع گناهی در مفهوم وسیع إثم داخل اسها و کمالات بازمىبه نیگ 

     . کار زشت که مرتکب آن مورد ملامت است؛ کاری که مردم از آن نفرت دارند.              ـ  2

                                                    . ـ إثم گناهی است که مستوجب مکافات و تنبیه است.                            3

ی عملی  مانده برای آدمى بافی مىد از گنادر اصطلاح، إثم آثار سونى است که بع ـ 4 و نیر

ت انسان از خونر 
ب خمر،  است که وبال آن موجب محرومیر های بسیار است؛ مانند سرر

ة کارهانی که نمی 
یر
ّ
 های حیات را کسب کند.  گذارد آدمى خونر سرقت و کل

ی است که در قلب ناراحتی و اضط( علیه و آله )صلی اللهـ پیامیر 5 ی                    د کند.       راب ایجا : إثم چیر
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. قلب گناهکار، عامل کتمان گواهی مى - 7 ونی ، سبب انحراف بیر
             شود. انحراف درونی

 داند، سبب پیدایش تقوا و بیان حقایق است.  ایمان به اینکه خدا همه کارهاى را مى  .8

 ❤.  قلب لاهی  28

 ده. های دنیا او را سگرم کر لعب و شهوتو آن دلی که از قرآن غافل، و لهو و 

مْ 
ُ
ه
ُ
وبــ
ُ
ل
ُ
 ق
ً
  لاهیَة

َّ
ا إِلَّ
َ
ذ
َ
لْ ه
َ
مُوا ه
َ
ل
َ
 ظ
َ
ذِین
َّ
وَى ال
ْ
ج
َّ
وا الن سَُّ

َ
مْ وَ أ

ُ
ت
ْ
ن
َ
رَ وَ أ
ْ
ح  السِّ
َ
ون
ُ
ت
ْ
أ
َ
ت
َ
ف
َ
مْ أ
ُ
ک
ُ
ل
ْ
ٌ مِث
َ
سِر
َ
ب

 
َ
ون بْضُِ

ُ
 ( ۳)انبیاء  ت

 تند راه هواولی بازجس                              شنيدند اخبار روز جزا

 بگويند آهسته با هم سخن                    ستمكار مردم چه مرد و چه زن

 كه همچون شما هست پا تا به س                      مگر مصطقن كيست جز يك بسِر 

 به سحرش چراييد اكنون اسب                                 اگر مردمانيد روشن ضمب  

هسرگرمى به مسائل نر  - 1 به مسائل اصلی مثل حساب و قیامت   ارزش انسان را از توجر

  کند. غافل مى 
ً
ةٍ... لاهِیَة

َ
ل
ْ
ف
َ
ِ غ
هُمْ فی وبــُ

ُ
ل
ُ
 ق

حْرَ« افراد منحرف، انحراف خود را توجیه مى  - 2  السِّ
َ
ون
ُ
ت
ْ
أ
َ
ت
َ
 ف
َ
مْ أ
ُ
ک
ُ
ل
ْ
ٌ مِث
َ  کنند. »بَشر

 گیر تا دل از خدا غافل نشود، انسان، آیات الهی را به بازى نمی  - 3
َ
عَبُون
ْ
«   - د. »یَل

ً
 لاهِیَة

 شمرند کنند و معجزات را سحر و جادو مىمخالفان انبیا، در پنهان توطئه مى  - 4

ار با پوشاندن حقایق، نسبت به خود و دیگران ظلم مى  - 5
ر
مُوا« کف

َ
ل
َ
 کنند. »ظ

ذِینَ« تهمت ستمگران به ا - 6
ه
ی است »ال  نبیا نشانه آن است که مکتب انبیا ظلم ستیر

مْ« - 7
ُ
ک
ُ
ل
ْ
ٌ مِث
َ ى بود. »بَشر

ر
 انبیا در میان مردم و بسیار ساده و عاد

ی
 زندگ

ی جهت از مهمات خود فارغ مانده و   قلب های ایشان سرگرم به مادیات است و به همیر

، با یکدیگر نجو  ا مى کنند و برای ابطال نبوت  چون قرآن را مى شنوند با حالت پنهانی

، مى گویند آیا جز اینست که  ی مانند شماست؟ در واقع با این کلام مى  پیامیر او هم بشر

ی که در ظاهر مانند ماست، اطاعت شود. خواهند بگویند   محال است که بشر
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 ❤قلب زنگار زده و آلوده   - 29

 . تدریــــج به سیاهی تبدیل شده استآن دلی است که به علت گناه مکرّر، زنگار گرفته و به 

ل 
َ
 ب
َّ
لً
َ
لىک

َ
 ع
َ
هِمْ  ران وبــِ

ُ
ل
ُ
 ک  ما ق

َ
سِبُون
ْ
ک
َ
وا ی
ُ
/  ان ی  (  14)مطففیر

ن نيست كانان تصور كنند  همه باطل است آنچه باور كنند               چنئ 

ه بر قلب آن قوم خوار  سياهی ظلمت، پليدى كار               شود چب 

: هرگاه گناه بر  )علیه السلام(امام باقر  نشیند. است که بر اجناس قیمتی مىبه معناى زنگار  رین  

اى نیست مگر آنکه  امیدى به رستگارى او نخواهد بود و هیچ بندهانسان غالب شود، 

آید و اگر ى سیاهی پدید مىقلبش سفید است. با انجام هر گناه، در آن سفیدى نقطه 

ر اضار بر گناه کند، سیاهی توسعه یافته و تمام  شود و اگتوبه کند، آن سیاهی محو مى 

د و سفیدى قلب را فرامى لجاجت و بهانه   گردد. دیگر انسان به خیر و سعادت برنمی  گیر

ی زنگار دل هاست جونی بسیاری از  این گونه است که در یک   ،مردم به سبب همیر

ه و زنگار گرفته مى شود که حتی خورشید را د ر نیمه روز منکر مى  فرآیندی چنان دل ها تیر

ازگاهی نیازمند شستشو است شود و تکذیب مى کند ، از این رو، همان گونه که جسم، هر 

 زنگار رونر شود تا چرک زدانی شود، لازم است تا روا
ی ، سالی یک بار خانه ی دل را به  ن نیر

تقوا مزین آب صفا و صمیمت بشوییم و غبار و زنگار از آینه دل پاک کنیم و به ایمان و 

 و غباررونر است. نماییم زیراکه خانه دل بیشیی نیا
 زمند خانه تکانی

لیمى  دگرگون و از درک حق باز   روح انسان را   اه،گن  - 2  عَ
َ
   دارد بَلْ ران

َ
سِبُون
ْ
وا یَک
ُ
هِمْ ماکان وبــِ

ُ
ل
ُ
 ق

لیفطرت انسان سالم است، آنچه آن را مى  - 3  عَ
َ
هِمْ«  پوشاند، گناه است. »ران وبــِ

ُ
ل
ُ
 ق

لی  - 4  عَ
َ
هِمْ«  در فرهنگ قرآن، قلب و روح مرکز درک حقایق است. »ران وبــِ

ُ
ل
ُ
 ق

« ار و اض  - 5
َ
سِبُون
ْ
وا یَک
ُ
 تداوم بر گناه، سبب زنگار قلب است. »ما کان

ی مانع دریافت الطاف الهی   - 6 زنگار گناه که در دنیا مانع درک حقیقت است، در آخرت نیر

هِمْ یَ مى نْ رَبــِّ هُمْ عَ
َّ
    وْمَئِذٍ شود. إِن
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 ❤قلب متعصّب    - 30

، با پافشاری روی عقی  کند. ی جاهلى خود عمل دهدلی که از روی تعصب و نادانن

رُوا 
َ
ف
َ
 ک
َ
ذِین
َّ
عَلَ ال
َ
 ج
ْ
ةِ إِذ جاهِلِیَّ

ْ
 ال
َ
ة مِیَّ
َ
 ح
َ
ة مِیَّ
َ
ح
ْ
هِمُ ال وبــِ

ُ
ل
ُ
ِ ق
ن
لىف

َ
 ع
ُ
ه
َ
ت
َ
ُ سَکِین

َّ
لَ اللّ
َ
ز
ْ
ن
َ
أ
َ
رَسُولِهِ وَ  ف

  
َ
لى
َ
وىع

ْ
ق
َّ
 الت
َ
لِمَة
َ
مْ ک
ُ
مَه
َ
ز
ْ
ل
َ
نَ وَ أ مِنِئ 

ْ
مُؤ
ْ
ها وَ    ال

َ
ل
ْ
ه
َ
 بِها وَ أ
َّ
ق
َ
ح
َ
وا أ
ُ
ْ وَ کان

َ
لِّ سِی
ُ
ُ بِک
َّ
 اللّ
َ
 کان

ً
لِیما
َ
 ۲۶فتح  ءٍ ع

 بجستند از صد تعصّب مدد                             چو كفار غرقه در اعمال بد

د نشان                    تعصّب از آن نوع در قلبشان
ُ
 كه از جاهليت در آن ب

 نزولخداوند كردى وقارى                    از اين سوى بر مؤمنان و رسول

ن   كه گردند با وصف تقوى قرين                    به تقوايشان ساخبی همنشئ 

اوارتر  ركزين باغ عزت بچينند ب                              كه بودند آنان سن

ن داشتند  چنان خرمن نيك برداشتند                   چو اهليبی اين چنئ 

ياست مهه          كه بر هرچه در اين جهان پابجاست   آگه و مطلع كبر

ی اطلاق مى  حمیت ب شدید نیر
شود.  به معناى گرمى و داعىی است و به خشم و تعصر

ت دیتی و پافشارى بر   ب اگر بر اساس جهالت باشد، نکوهیده ولی اگر بر اساس غیر
تعصر

وى
ْ
ق
َّ
 الت
َ
لِمَة
َ
 « ایمان است.  حق و منطق باشد نیکوست. مراد از »ک

ه، ت علی در ماجراى صلح حدیبیر نامه را  صلح)صلی الله علیه و آله(  مان پیامیر به فر السلام علیه حصری

ت،   کان گفتند که ما قبول نداریم و حصری حِیمِ« آغاز کردند، مشر حْمنِ الرَّ ِ الرَّ
ه
با »بِسْمِ اللَّ

کان از کلمه »رسول آن را به  الله« ایراد گرفتند که »بسمک اللهم« تغییر دادند، سپس مشر

 شود.  باید حذف 

الله« را حذف کردند، این  غییر را با آرامش پذیرفت و لقب »رسول بار دیگر پیامیر این ت

ت   کان و نزول سکینه بر پیامیر و یارانش بود. اسلام، با فرهنگ جاهلیر ت مشر نمونه حمیر

ةِ« و »حَ به هر نوعى که باشد مبارزه مى جاهِلِیَّ
ْ
جَ ال ُّ َ یر
َ
ةِ« »ت جاهِلِیَّ

ْ
نَّ ال
َ
  کند؛ »ظ

َ
ة مِیَّ

ةِ« دل  جاهِلِیَّ
ْ
ش ال انسان، هم مرکز ارتباط با خدا و رشد فضایل است و هم بسیی گسیی
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فَ  رشد معنوىمفاسد:  
ه
ل
َ
أ
َ
یَ و ف مِنِیر

ْ
مُؤ
ْ
وبِ ال
ُ
ل
ُ
ِ ق
ی
 ف
َ
ة
َ
کِین زَلَ السَّ

ْ
ن
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رِ اِلله . أ

ْ
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ُ
ل
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یُّ ق ِ
مَیى
ْ
ط
َ
: ت

مْ 
ُ
وبِک
ُ
ل
ُ
یَ ق  بَیرْ

ش منقن   گسبی
ُ
ل
ُ
ِ ق
ی
ِ ف
فی
ْ
ل
ُ
 : سَن

َ
ف
َ
ذِینَ ک
ه
لیرُوا الرُّ وبِ ال

َ
ُ ع
ه
بَعُ اللَّ

ْ
بَ  . یَط

ْ
کافِرِینَ و   ع

ْ
وبِ ال
ُ
ل
ُ
ق

 
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ذِینَ لا یُؤ

ه
وبُ ال
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ت
َّ
ز
َ
مَأ
ْ
 اش

  
َ
ة حَمِیَّ
ْ
هِمُ ال وبــِ

ُ
ل
ُ
ِ ق
ی
مْ...ف
ُ
وک
ُّ
ی راه مسجد بر مؤمنان است صَد ت، عامل بسیی ب جاهلیر  تعصر

 : [ در  اندازه به کسی  اگر   : پیامیر تعصب در تفاسب  رواني انی ی ین میر
ی دانه خردلی ]به کمیی

ت بر مى  ت داشته باشد خداوند به روز قیامت او را با اعراب جاهلیر د.  دلش عصبیر ی  انگیر

  : )علیه السلام( امام صادق

ب ورزیده شود، در حقیقت بند ایمان را از گردنش   ب ورزد یا برای او تعصر اگر کسی تعصر

ون آورده است.      بیر

ی عذاب مى   : )علیه السلام( امام علی  تعصّبرا به  عربکند: خداوند شش گروه را به شش چیر

 ، ی ّ را به  دهقانانداشیی ان، تکبر ،  خیانت را به  تاجران، حسدرا به  فقیهان، ستمرا به  امب 

   . نادانن را به  روستائیان

چرا ،   موش کنیدپنهان است خاهایتان    های جاهلیّت را که در دلآتش عصبیت و کینه   پس

ی  ی های شیطان و ایجاد نخوت  که این کیر و خودخواهی در فرد مسلمان از خاطره انگیر

 های اوست. ...  ها و فسادها و وسوسه 

ت، و خودخواهی جاهلی، که زاینده ،  خدا را خدا را از کیر برگرفته از عصبیر ی کینه و دشمتی

ی که با آن و مجرای دمیدن و افسون شیطان   امت است، کیر
ّ
، و مل ی ت های  های پیشیر

 گذشته را فریب داده است . 
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   31  . قلب بیمناک ❤

 آن دلی که همواره با ترس و رعب بوده که کافران را احاطه مى کند. 

بَ 
ْ
ع رُوا الرُّ

َ
ف
َ
 ک
َ
ذِین
َّ
وبِ ال
ُ
ل
ُ
ِ ق
ن
ِ ف
قی
ْ
ل
ُ
لْ بِهِ سَن

نِّ َ بن
ُ
مْ ی
َ
ِ ما ل
َّ
وا بِاللّ

ُ
ک َ
ْ
سِ
َ
مُ بِما أ

ُ
واه
ْ
 وَ مَأ
ً
طانا
ْ
ارُ وَ سُل

َّ
الن

وَ 
ْ
سَ مَث
ْ
نَ بِئ الِمِئ 

َّ
 )۱۵۹آل عمران ) ى الظ

 تو را كرد با مردمان مهربان                   كنون رحمت و لطف رب جهان

دى تندرو
ُ
 پراكنده گشتند از گرد تو                   اگر اى محمد )ص( ب

 صد بدىر حق تو نمودند د                              اگر مردم از روى نابخردى

 بر آنها كن آمرزسِی را طلب                    گناهانشان را ببخش و ز رب

د  كه جنگ است اكنون چه بايست كرد؟                               بكن مشورت در زمان نبر

 توكل كن و پيش ران به يزدان                     بر آنچه مصمم بگشبی برآن

 كه دارند بر رب خود اعتماد                      ا آن عبادكه باشد خدا دوست ب

ی بعد از غزوه احد به طرف مکه مراجعت مى  کیر ی  ابوسفیان و مشر کردند. ابوسفیان در بیر

ی را نکشتیم. اکنون بازمى ها گردیم و همه آنراه مى گفت: بد کردیم از این که همه مسلمیر

  هاى مدینه را نمودند رعب و ترسی در دل  مى کشیم. هنگامى که عزم مراجعت به سوى را 

خداوند آنچنان ترس و وحشتی در دل آنان افکند که مانند   آری ها مستولی شد آن

ه بازگشتند، چون نگران حمله مسلمانان بودندشکست
ّ
 خوردگان به مک

وبِ..الرُّ یارى مىخدا، مسلمانان را با القاى ترس بر قلب دشمن  - 1
ُ
ل
ُ
ِ ق
ِ فی
فی
ْ
ل
ُ
بَ کند سَن  عْ

ک و عامل ترس است. همانگونه که ایمان و یاد خدا عامل   - 2 تکیه به غیر خدا، سرر

کوااطمینان مى َ سرر
َ
بَ بِما ا عْ  « باشد »الرُّ

 
َ
نون
َ
ز
ْ
ح
َ
مْ ی
ُ
یْهمْ وَلا ه

َ
ل
َ
 ع
ٌ
وف
َ
وْلِیاءَ اِلله لا خ

َ
 ا
َّ
لا اِن
َ
خدا، نه  آگاه باشد )دوستان و( اولیای ا

ی مى  آي اينشوند. ترسی دارند نه غمگیر
ی
كند. شعار هاى اولياى خدا را بازگو مىات ويژگ

نا ... « آنان اين است:  خافُ مِنْ رَبِّ
َ
ا ن
َّ
ى تقوا:  ى اين خوف، تقواست و ثمرهو نتيجه »إِن
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  » ُ َ یر
ْ
ك
َ ْ
 الْ
ُ
زَع
َ
ف
ْ
هُمُ ال
ُ
. و هم در آخرت  اين عدم خوفِ اولياى خدا، هم در دنياست  »لا يَحْزُن

ی درباره ن شجاعت، جسارت و درایتلزوم د سخنان رهبر لازم در مقابله با دشمن ،   اشئی

ی نمی  طبق آیه مورد نظر این رعب و ترس باید در جبهه ی دشمن باشد.   ی امام از هیچ چیر

ترسید در مقابل، ما نه فقط در عمل احتیاج به شــجاعت داریم، در فهم هم احتیاج به  

اگر شجاعت نبود، حتی   شجاعت داریم. در فهم فقیهانه، احتیاج به شجاعت هست؛

به خاطر این ترس ها، به خاطر این   در فهم هم خلل به وجود خواهد آمد. گاهی انسان

حوادث نباید دچار ترس  رت مسئله را درست نمی فهمد؛ در مواجهه ی با  ملاحظات، صو 

این به خاطر ایمان اســت، به خاطر ارتباط با خدا است، به خاطر قبول  .  و دلهره شد 

واقعا نمی ترسید. )رضوان الله علیه(    لهی است؛ خوف خوف و مانند آن نباید باشد. امامولایت ا

وهای مسلح ما یک وقتی مى خواستم بگویم » مثالا بدشان بیاید«، تا   مى ترسید که نیر

ی نمی ترسم.«   گفتم »مى ترسید«، ایشان همینجور بلافاصله گفتند »من از هیچ چیر

ما »مى ترســید«، ایشــان گفتند ترس را بگویم، تا گفتم شایشان منتظر نشدند که متعلق 

ی نمی ترسم ی جور بود؛ من از هیچ چیر    97/ 12/ 23واقعا هم همیر

سند ن کشور ببی شجاعت در برابر هیبت دشمن، جزو شاخص هاست. در  ...اگر مسئولئ 

ی کشور احساس رعب و خوف بکنند، بر سر ملت بلاهای بزرگ   مقابل دشمن اگر مسئولیر

هد آمد. آن ملت هانى که ذلیل و مقهور دست دشمن شدند، عمده ی علت این بود  خوا

وان قافله ی ملت( شجاعت لازم، اعتماد به نفس لازم را  نداشتند. گاهی  که مسئولان )پیشر

ی و  ی آحاد مردم عناض مؤمن، فعال، فداکار، آماده ی به جانبازی هستند، منتها مسئولیر در بیر

ی مى رود و این ظرفیت هم رؤسا وقتی خودشــان ا وهای آن ها هم از بیر  را ندارند، نیر
ی
ین آمادگ

ی مى شــود.  نابود  دیران و ها بشود، دچار ماگر جمهوری اسلامى دچار شاه سلطان حسیر

مسئولانی بشود که جرأت و جسارت ندارند؛ در خود احساس قدرت نمی کنند، در مردم 

 87/ 9/ 24  ، کار جمهوری اســلامى تمــام خواهد بود.  خودشان احســاس توانانى و قدرت نمی کنند 
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 مى کند 
ن
 . دلی که به علت نفاق از تذکرات رویگردان، و خدا هم تلاف

مْ إِلی
ُ
ه
ُ
عْض
َ
رَ ب
َ
ظ
َ
 ن
ٌ
 سُورَة
ْ
ت
َ
زِل
ْ
ن
ُ
وا    وَ إِذا ما أ

ُ
ف ضََ
ْ
مَّ ان
ُ
دٍ ث
َ
ح
َ
 أ
ْ
مْ مِن
ُ
راک
َ
لْ ی
َ
عْضٍ ه
َ
ُ ب

َّ
 اللّ
َ
ف مْ صَََ

ُ
ه
َ
وبــ
ُ
ل
ُ
  ق

 
َ
ون
ُ
ه
َ
ق
ْ
ف
َ
وْمٌ لا ی
َ
مْ ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
 (   127)توبه بِأ

 تمسخركنانبگويند با هم                      چو يك سوره نازل شود، آن كسان

ن فهميده است ؟                      كه آيا شما را كسى ديده است  كسى نامتان نب 

ون رويم  بايد از اين جمع خارج شويمه ك                       اگر كس نديدست، بب 

ون و پروردگار  به دلهايشان مهر زد ماندگار                                برفتند بب 

 نفاقست در قلب ايشان تمام                      ن و نر فكر و خامكه هستند نادا

ت پلید خود دلهره دارند و بدنبال پنهان  - 1  ستند.  کارى همنافقان، از افشاى ماهیر

وا دورى از قرآن، نشانه منافقان از قرآن مى  - 2
ُ
ف صَرَ
ْ
... ان
ٌ
 سُورَة
ْ
ت
َ
زِل
ْ
ن
ُ
 بیماردلی گریزند. أ

ه  - 3 ُ قهر الهی به جهت روحیر
ه
فَ اللَّ وا، ضََ

ُ
ف صَرَ
ْ
 ... ى هدایت گریزِ انسان است. ان

4 -  
َ
هُون
َ
ق
ْ
وْمٌ لا یَف

َ
ی درک و فهم صحیح است. ق                     دلیل اعراض از قرآن، نداشیی

 منافقان طاقت شنیدن آیات الهی را ندارند آنگاه از نزد پیامیر بازمى گردند، 

ن آیات الهی و ایمان به آن بازداشته و  ن و دریافئی در حالیکه خدا دل هایشان را از فراگرفئی

 چون این ها در مقابل حق و واقعیت، مردمى کر و گنگ و کور هستند. ، برگردانیده

ن   تلب نفر .  ق 33  ❤انگب 

 دلی که با همراهی با سِک و کفر، حالت تنفر به خود گرفته است. 

 
ُ
وب
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ت
َّ
ز
َ
مَأ
ْ
 اش
ُ
ه
َ
د
ْ
کِرَ اُلله وَح

ُ
ا ذ
َ
ا  وَ إِذ

َ
ونِهِ إِذ
ُ
 د
ْ
 مِن
َ
ذِین
َّ
کِرَ ال
ُ
ا ذ
َ
خِرَهِ وَ إِذ

ْ
 بِالْ
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 لا ی
َ
ذِین
َّ
ال

 
َ
ون ُ سِرِ
ْ
ب
َ
سْت
َ
مْ ی
ُ
 ( ۴۵)زمر/  ه

 ز وحدت سخن در ميان آورند                كافرندهمه   چو در محفلى كه 

ه بخت  ز ذكر خداوند دلتنگ سخت                           بگردند آن مردم تب 
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 بگردند خوشحال و دلشاد از آن                   چو ذكرى رود جز خدا بر زبان

ی برده نمی   شود و نامى از گفته مى   لا اله الا اللهیعتی وقتی کلمه توحید   کیر شود.  خدایان مشر

کیتی که ایمانی به آخرت ندارند قلب هایشان منقبض و متنفر مى  شود. مشر

چون اگر به آخرت ایمان داشتند از یاد خدای واحد اعراض نمی کردند و تنها او را عبادت 

آید خوشحال و مشور  مى نمودند، اما این ها وقتی صحبت از آلهه و خدایانشان پیش مى 

ی مىمى وان مسلک های مادی حاکمیت خدا را رد مى بیشوند. )و همچنیر کنند نیم که پیر

ی  چون آنها خواهان سلطه نامحدود هستند و مى خواهند که دستشان در استعمار سرزمیر

کان و  ها و بندگان خدا باز باشد( در این آیه یگ از چهره هاى بسیار زشت و زننده مشر

فرماید: هنگامى که نام خداوند ا توحید منعکس ساخته، مى ان معاد را در برخورد بمنکر 

ی و متنفر مىیگانه یکتا برده مى گردد،  شود دل هاى کسانی که به آخرت ایمان ندارند مشمیى

اما هنگامى که از معبودهاى دیگر سخن به میان مى آید غرق سرور و شادى مى شوند! گاه 

د و از پاکى ها خو مى انسان چنان به زشتی  شود که از شنیدن نام  مىها بیگانه ها و نیگگیر

 گردد،  حق ناراحت و از شنیدن باطل مشور و شاد مى

 است حال متعصبان لجوج و جاهلان مغرور. ضمنا از این آیه به خونر استفاده 
ی آرى چنیر

ی بوده است: انکار اصل توح ید و عدم ایمان مى شود که سرچشمه بدبختی این گروه دو چیر

نقطه مقابل آنها مؤمنانی هستند که از شنیدن نام خداوند یگانه چنان مجذوب    . به آخرت

ند هر چه دارند نثار راه او کنند، نام محبوب کامشان را   نام مقدسش مى شوند که حاضی

ین و مشام جانشان را معطر، و تمام قلبشان را روشن مى سازد، نه تنها نام او که نام   شیر

رآفرین است. در هر عصر و زمان  او دارد براى آنان سرو  چه ارتباط و پیوندى با  هر 

وزى  دلی هستند که از شنیدن نام دشمنان خدا و مکتبمنحرفان تاریک  هاى الحادى و پیر

وزی هایشان براى آنان  شوند اما نام نیکان و پاکان و برنامه ستمگران خوشحال مى  ها و پیر

 دردآور است،  
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لى.  ار بر کفر ورزیدن، با پوشسِى احاطه شده استه با اصَ آن دلی ک
َ
نا ع
ْ
عَل
َ
   وَ ج

ً
ة
َّ
کِن
َ
هِمْ أ وبــِ
ُ
ل
ُ
ق

لى
َ
وْا ع
َّ
 وَل
ُ
ه
َ
د
ْ
رْآنِ وَح

ُ
ق
ْ
ِ ال
ن
 ف
َ
ک
َّ
 رَب
َ
رْت
َ
ک
َ
 وَ إِذا ذ
ً
را
ْ
ِ آذانِهِمْ وَق

ن
 وَ ف
ُ
وه
ُ
ه
َ
ق
ْ
ف
َ
 ی
ْ
ن
َ
   أ

ً
ورا
ُ
ف
ُ
بارِهِمْ ن

ْ
د
َ
   46انعام  أ

د دو چشم و دو گوش شما                           اى پيمبر چو يكتا خدابگو   بگب 

 چه كس مى تواند كه از آن رهد؟                 به دلهايتان مهر خذلان نهد

 كه آن را دهد باز، بار دگر                            بود غب  ايزد خداني مگر؟

ن تا كه آيات خود را چسان  دم عيان هر بيان مى نماييم                   ببئ 

ه دل و زشتخوى                             ولی باز از آن بتابند روى  كه هستند تب 

 هاى دیگر هم آمده. ، به معناى سنگیتی در گوش است. شبیه این آیه در سوره وقر

بیش از هزار بار در قرآن، از توحید یاد شده است، ولی متأسفانه کوردلان از شنیدن آیات 

ک و یاوه خرسند توحید و بهره  ا از شنیدن سخن سرر ى از آنها محروم و ناراحتند، امر گیر

خِرَ شوند.  مى
ْ
 بِالْ
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 لا ی
َ
ذِین
َّ
 ال
ُ
وب
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ت
َّ
ز
َ
مَأ
ْ
 اش
ُ
ه
َ
د
ْ
کِرَ اُلله وَح

ُ
  . ةِ                                وَ إِذا ذ

ن هرگاه بحث از توحید مى  رند، ولی سخن امروز نب 
ّ
 شود، بعضن متنف

ی
ها ها وغرنر سِف

ی گروه برایشان جاذبه دارد هانی تشبیه کرده که از  هاى گریزان از حقر را به الاغقرآن چنیر

ان رم مى سْوَرَةٍ کنند  شیر
َ
 مِنْ ق
ْ
ت رَّ
َ
 ف
ٌ
فِرَة
ْ
ن
َ
هُمْ حُمُرٌ مُسْت

َّ
ن
َ
أ
َ
 ک

هُوهُ روحِ بسته و دلِ مرده، معارف ناب قرآن را نمی  - 1
َ
ق
ْ
 یَف
ْ
ن
َ
 أ
ً
ة
َّ
کِن
َ
 پذیرد. أ

هُوهُ شنیدن و فهمیدن ساده، غیر از فه - 2
َ
ق
ْ
ت بردن از آن است. یَف

ر
 م عمیق و لذ

ات، نوعى قهر الهی است.                                                          - 3  محروم ماندن از درک معنویر

ک، و تنها یاد خداى یکتا توحید  - 4          است.  یاد غیر خدا کفرست، یاد خدا و غیر خدا سرر

ت، سخت  - 5 هُ  توحید در ربوبیر
َ
رْآنِ وَحْد

ُ
ق
ْ
ِ ال
 فی
َ
ک  رَبَّ
َ
رْت
َ
ک
َ
کان است. ذ ی براى مشر ترین چیر

وْا... 
ه
در فاصله نزدیک آن را با توبه و  کرد انسان مراقب باشد اگر خداى ناکرده گناهی  وَل

 مهر نهد. عمل صالح بشوید، مبادا به صورت رنگ ثابتی براى قلب در آید و بر آن  
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 بر دلش نشسته است. 
ى
ت نگرفته و غبار و آلودگ  آن دلی که از تاریــــخ گذشتگان پند و عبر

رى
ُ
ق
ْ
 ال
َ
ک
ْ
وا   تِل

ُ
ب
َّ
ذ
َ
وا بِما ک
ُ
مِن
ْ
وا لِیُؤ
ُ
ما کان
َ
ناتِ ف
ِّ
بَی
ْ
مْ بِال
ُ
ه
ُ
مْ رُسُل
ُ
ه
ْ
 جاءَت
ْ
د
َ
ق
َ
بائِها وَ ل

ْ
ن
َ
 أ
ْ
 مِن
َ
یْک
َ
ل
َ
صُّ ع
ُ
ق
َ
ن

بْلُ 
َ
 ق
ْ
  مِن

َ
لىکذلِک

َ
بَعُ اُلله ع

ْ
ط
َ
  ی

َ
کافِرِین
ْ
وبِ ال
ُ
ل
ُ
 (    101)اعراف  ق

ن است آن شهرها و ديار  خبر داد از آنها ترا كردگار               چنئ 

 رسولان رسيدند با بينات               كه بر جمع ايشان ز رب حيات

ان               چو تكذيب كردند آن كافران  تمام رسولان و پيغمبر

ن آن مرسلان صديق                         دند راهی بر ايمان طريقبر ن  به آيئ 

وَد
ُ
اوار آنچه ب  به دلهايشان مهر خواهد زند                         خدا هم سن

 زند. این گونه خداوند بر دل هاى کافران مُهر مى

ت صالح، شعیب، لدر اینجا آبادى  قرى وط و هود  هانی است که انبیانی همچون حصری

ت رضا ، براى هدایت مردم مبعوث شده بودند. علیهم السلام (  حصری
ه
اینکه نسبت   : )صلوات اللَّ

عدالتی نیست زیرا اینان خودشان اسباب ختم را ختم به خدا داده شده موجب جیر و نر 

اند، اضار بر کفر و نافرمانی عاقبتش مهر شدن قلب است مانند مسافرى  فراهم آورده

کند. کفر در انسان، برای روان او، مانند  بر خلاف جهت مقصود حرکت مى که پیوسته

ت که اگر چاره نشود، تمام قوای انسانی از کار مى افتد و سرانجام آن، بیماری و مرضی اس

کوری مطلق دل است که دیگر حق را از باطل نمی تواند جدا کند و درست را از نادرست 

ی افرادی که سیاهی، تم ام قلب آنان را فراگرفته است، قابل هدایت و راهنمانی  بفهمد. چنیر

همانا گناهان هر گاه ی ادراکى آنها را از کار انداخته است.  نیستند. اضار آن ها بر کفر، قوا

در ن  بر قلب وارد شوند، آن را قفل مى کنند و در این هنگام است که ختم و مهر بر قلب از   ن  

ی است قلتر که سوی خدا مى آید. این همان طبع  و ختمی است که خدا اشاره کرده و این چنیر

 قلب به ایمان نمی رسد، مگر اینکه ختم قلب شکسته گردد  خدا ختم بر آنرا توصیف کرد، این
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دلی که از شدت ترس و از روی نفاق و نادانن متحد نبوده و بر خلاف ظاهر دل هاشان 

  . پراکنده است
ُ
 لا ی
ُ
 قاتِل

ٌ
دِید
َ
مْ ش
ُ
ه
َ
ن
ْ
ی
َ
مْ ب
ُ
سُه
ْ
أ
َ
رٍ ب
ُ
د
ُ
 وَراءِ ج

ْ
وْ مِن
َ
ةٍ أ
َ
ن صَّ
َ
رىً مُح

ُ
ِ ق
ن
 ف
َّ
 إِلَّ
ً
مِیعا
َ
مْ ج
ُ
ک
َ
ون

 
بیَّ
َ
مْ ش
ُ
ه
ُ
وبــ
ُ
ل
ُ
 وَ ق
ً
مِیعا
َ
مْ ج
ُ
سَبُه
ْ
ح
َ
 ت

َ
ون
ُ
عْقِل
َ
وْمٌ لا ی
َ
مْ ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
 بِأ
َ
/ ذلِک  (  14)حشر

 كه دارد حصارت شهرى  مگر پش                         يهودان نيايند در كارزار

 بجنگند از وحشت و ترس و بيم                        و يا پشت ديوارهان  عظيم

 بگشتند با يكدگر متحد              گمان مى نماييد كانان به جد

ن كار باشد بر ايشان چه سخت  كه از جنگ پوشند بر خويش رخت     چنئ 

ن آكنده است              يشان پراكنده استكه دلهاى ا  ز نر دانسِى نب 

مى فرماید یهود بتی نضیر و منافقان هرگز در فضای باز با شما نمی جنگند، بلکه از پس 

ی خودشان  قلعه های محکم و دیوارها با شما روبرو مى شوند و شجاعت و دلاوریشان بیر

ی که با شما روبرو مى گردند،   کند  خداوند رعتر در دل هایشان مى افشدید است، اما همیر

، ای رسول ما، تو آنها را متحد و متشکل مى بیتی و گمان  که از شما به سختی مى ترسند 

ی امر   مى کتی که با هم اتحاد و الفت دارند، در حالیکه دل هایشان متفرق است و همیر

 آن ها بدلیل این است که اینها فا
ی
قد تعقل  علت خواری و ذلت آن هاست و پراکندگ

 گ مى نمودند. شتند متحد گشته و آراء خود را یهستند، چون اگر تعقل دا

حاد، با کمی اندیشه و تعقل بر همه روشن مى
ر
شود، ما ارزش و نقش و برکات وحدت و ات

سیم، به یک معرفت و توحید ناب و عمیق نیاز دارد و  نباید از انسان ها بیش از خدا بیی

«لذا آیه قبل با  
َ
هُون
َ
ق
ْ
وْمٌ لا یَف

َ
انر روحیات دشمن و هم پیمانان آنان رزیا  -   پایان یافت.   »ق

مْ  
ُ
ک
َ
ون
ُ
 دشمن لازم است لا یُقاتِل

ی
مراقب باشید که منافقان، مناطفی مصون   -و شیوه جنگ

س شما براى خود درست نکنند که در این صورت، خطر آنان جدى مى    - شود از دسیی

حْسَ اتحادهاى صورى که بدون ایما
َ
 بُهُمْ... ن و گرایش باطتی باشد، ارزسیر ندارد ت
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 جمع نمى
ّ
وى از کافران( در یک دل، دو دوسبی متضاد وى از وحی، و پب  شود )دوسبی و پب 

وْفِهِ 
َ
ِ ج
ن
ِ ف
ن بَئ ْ
ْ
ل
َ
 ق
ْ
لٍ مِن
ُ
ُ لِرَج
َّ
عَلَ اللّ
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مْ وَ ما ج

ُ
هاتِک مَّ
ُ
 أ
َّ
ن
ُ
ه
ْ
 مِن
َ
ظاهِرُون

ُ
ِ ت
ن 
َّ
مُ اللً
ُ
ک
َ
واج
ْ
ز
َ
عَلَ أ
َ
وَ ما ج

عَ 
َ
 ما ج

ُ
ق
َ
ُ ی
َّ
مْ وَ اللّ

ُ
واهِک
ْ
ف
َ
مْ بِأ
ُ
ک
ُ
وْل
َ
مْ ق
ُ
مْ ذلِک
ُ
ناءَک
ْ
ب
َ
مْ أ
ُ
عِیاءَک
ْ
د
َ
بِیلَ لَ أ دِی السَّ

ْ
ه
َ
وَ ی
ُ
 وَ ه
َّ
ق
َ
ح
ْ
  .  ولُ ال

 تا دل قرار ندادست هرگز دو          4احزاب         درون دل آدمى كردگار 

ن نيست هرگز، نبا                    زنان را نماييد مادر خطاب   شد صواب چنئ 

ن چون پسر                     پسر را كه باشد ز ديگر پدر  بخوانيد بر خويشئی

د كردگار                   بود سخت گفتارتان پوچ و خوار  
َ
ن
َ
 سخن بر حقيقت ز

 كه هادى سوى نور، يكتا خداست                       هدايت نمايد شما را به راست 

. بگوید: تو همچون مادرم    یعتی آنکه مردى به همشش:  ظهار در زمان    بر من حرام هستی

ت به عنوان نوعى طلاق  اره دارد. جاهلیر
ر
قرآن، احساسات و   رسم بوده، حرام است و کف

ِ دهد.   هاى درونی را به قلب انسان نسبت مى عواطف و گرایش 
ن بَئ ْ
ْ
ل
َ
زن هرگاه که باردار    :   ق

که چون قلب به مرکز درک شود با خود دو قلب حمل مى کند؛ و خیلی جالب این

و اضطراب در دوران بارداری  یا ناراحتی احساسات و .... تعبیر شده، به هنگام شادی و 

هاى قلتر و فطرى انسان،  گرایش  - بر فرزند داخل رحم هم اثرانی دارد و احساس مى کند.  

ی بیشیی نیست و هر چه انسان بر خلاف آن بگوید یا عمل کند، نفاق شخض   یک چیر

وى از   -  ى الهیت نه اراده اوس در یک دل، دو دوستی متضاد جمع نشود )دوستی و پیر

وى از کافران و منافقان سازگار نیستوحى مردى مى گفت من داراى نفسی هستم  (، با پیر

این آیه نازل شد در اندرون من دو قلب  کهدارد  دهد و نفسی که مرا باز مىکه به من فرمان مى

ل میکنم که بالاتر از عقل محمد است و قریشوجود دارد که با هر 
ر
به او  یک از آن دو تعق

ی مى  گفتند  ذوالقلبیر
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 کند. و آن دلی است که از روی عمد و با لجاجت در ارتباط با مسئولیتش عمل 

 
ُ
مُوا آباءَه

َ
عْل
َ
مْ ت
َ
 ل
ْ
إِن
َ
ِ ف
َّ
 اللّ
َ
د
ْ
 عِن
ُ
سَط
ْ
ق
َ
وَ أ
ُ
مْ لْبائِهِمْ ه

ُ
وه
ُ
ع
ْ
مْ وَ اد

ُ
ینِ وَ مَوالِیک

ِّ
ِ الد
ن
مْ ف
ُ
ک
ُ
وان
ْ
إِخ
َ
مْ ف

 فِیما 
ٌ
ناح
ُ
مْ ج
ُ
یْک
َ
ل
َ
سَ ع
ْ
ی
َ
مْ بِهِ  ل

ُ
ت
ْ
أ
َ
ط
ْ
خ
َ
مْ أ

ُ
ک
ُ
وب
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ت
َ
د عَمَّ
َ
 ما ت
ْ
 ولکِن

ً
 رَحِیما
ً
ورا
ُ
ف
َ
ُ غ
َّ
 اللّ
َ
   وَ کان

 به نام پدرهايشان كن خطاب      5احزاب/    پسرخوانده ها را به وجهی صواب

 كه نزديكبی هست بر راسبی                                   كاسبی نماييد اين كار نر  

 نباشند از مالتان ارث بر                     و گر هست گمنام از ايشان پدر

 گنه روىِ غفلت نباشد خطا                                برادر به دينند و يار شما

 خداوند پرسش بخواهد نمود                     و ليكن چو با علم و مقصود بود

 باشد غفور و رحيم
ه
 جهان را ز لطفش وزيده نسيم                              كه اللّ

مْ لِآبائِهِمْ شان حفظ کنیم.  ى نستر افراد را با پدران واقعى رابطه   - 1
ُ
عُوه
ْ
ى شناسنامه  )در  اد

 افراد باید نام پدرشان باشد.(

ما با افرادى که پدرشان  - 2 نه، عاطفی و برادرانه رفتار کنیم. شناخته شده نیست، محیی

ینِ »
ِّ
ِ الد
مْ فی
ُ
ک
ُ
وان
ْ
إِخ
َ
شدند، ولی مسلمانان پس مسلمان مىها اسیر و س« )افرادى در جنگف

 شناختند.(پدر آنان را نمی 

ینِ«  - 3
ِّ
ِ الد
مْ فی
ُ
ک
ُ
وان
ْ
إِخ
َ
«، یک اصطلاح قرآنی است. »ف  »برادر دیتی

 معلوم نیست، دوست و مولی بخوانید.   اى را که پدرشانده هاى آزاد شبرده - 4

مْ  - 5
ُ
ت
ْ
أ
َ
ط
ْ
خ
َ
ر است. »أ

ر
ت و آگاهی، در ارتکاب جرم مؤث مْ«  - قصد، نیر

ُ
وبُک
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ت
َ
د عَمَّ
َ
 ت

مْ« ها و نسبتى شناسنامه تغییر آگاهانه  - 6
ُ
وبُک
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ت
َ
د عَمَّ
َ
             ها جرم است. »وَلکِنْ ما ت

 و مهربانی خداست  گناهان غیر   بحساب نیاوردن - 7
ی
 عمد و خطا، برخاسته از آمرزندگ
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و آن دلی است که از همه طرف در فشار بوده به طوری که جان را به لب رسانده باشد. 

صارُ  
ْ
ب
َ ْ
تِ الْ
َ
 زاغ
ْ
مْ وَ إِذ
ُ
ک
ْ
لَ مِن
َ
سْف
َ
 أ
ْ
مْ وَ مِن

ُ
وْقِک
َ
 ف
ْ
مْ مِن
ُ
ک
ُ
تِ اذ جاؤ

َ
غ
َ
ل
َ
   وَ ب

ُ
وب
ُ
ل
ُ
ق
ْ
ناجِرَ    ال

َ
ح
ْ
 ال

َ
ون
ُّ
ن
ُ
ظ
َ
وَ ت

ا
َ
ون
ُ
ن
ُّ
ِ الظ
َّ
 (  10)احزاب/  بِاللّ

ن از هر طرفصف    به تيغش شما را گرفبی هدف                            كافران نب 

ان و مست  بگفتيد نزديك باشد شكست          كه چشمانتان گشت حب 

دى جانتان تا گلوسر                     خود از ترس تيغ و سپاه عدو
ُ
 يده ب

ن                               گمانها نموديد و برديد ظن  به آن وعدۀ ايزد خويشئی

تِ الْبْصَارُ 
َ
اغ
َ
ت خوف و هراس است. : مراد اختلال پیدا کردن چشمز

ر
 ها از شد

اجِرَ 
َ
حَن
ْ
وبُ ال
ُ
ل
ُ
ق
ْ
تِ ال
َ
غ
َ
ها ها به لب ها رسیده بود. معادل فارسی: جان ها به گلوگاه: دل بَل

 ها(. رسیده بود )مراد اضطراب دل 

شود که چشم و دل کار  گذارد. )ترسیدن سبب مى هاى روحى در جسم اثر مى حالت  - 1

بان قلب و.....  ه شدن چشم و تند شدن ضی ى خود را از دست بدهند، خیر
ر
 عاد

ایط سخت، وسیله    - 2 مؤمن در معرض ابتلا و آزمایش است . جنگ، ترس، وحشت و سرر

... زمایش آ لِیَ
ُ
 ابت
َ
نالِک
ُ
شوند  ها جدا مىها شناخته و صف ها، انساندر سختی  « اند.» ه

ی نبود(  استوارى انسان، در گرو   )در میدان جنگ از حضور روشنفکرنماها و منافقان خیر

ه  وا .....   استوارى روحیر
ُ
لزِل
ُ
لزل مى شود. ز ی به ببیند انسان میی  ى اوست. اگر روح ضی

 در کنانفر از جمل4اب در روز جنگ احز 
ر
گشتند و محل باریگ  ر خندق مى ه عمرو عبدود

جستند که از آن بتوانند عبور کنند و خود را به مسلمانان برسانند تا به محلی رسیدند  مى

که اسب هایشان به زحمت از آن عبور دادند و مسلمانان هم ایستاده بودند. عمرو بن  

 پیوسته مبارز مى
ر
و طلبیدم گفت بس که هل من مبارز گفتم و جنگجطلبید و مىعبد ود

ی  المؤمنیر خواست به  مى)علیه السلام(  صدایم گرفت و خسته شدم. در تمام این مدت امیر
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مقابل او برود لیکن رسول خدا اجازه نمی داد چون مبارز طلبیدن عمرو طولانی شد و 

ت علی ت  ورزید، رسول خدا به او فر هم اضار مى )علیه السلام(    حصری مود نزدیک من بیا!  حصری

ش را به لسلام( )علیه اعلی نزدیک رفت و رسول خدا عمامه خود را بر سر او گذاشت و شمشیر

 او داد و فرمود برو و کارت را انجام بده؛ سپس دعا کرد که خدایا او را یارى کن. 

ت علی ال او رفت  به طرف عمرو رفته و جابر بن عبدالله انصارى هم به دنب)علیه السلام(    حصری

ی آن دو چه مى ی وقتی با وى روبرو شد، فرمود:  اى عمرو در  تا ببیند بیر المومنیر گذرد. امیر

گفتی هر گاه ]در جنگ تن به تن[ کسی سه درخواست از من داشته  زمان جاهلیت مى

خواهم که به  کنم گفت آری. فرمود پس من از تو مى باشد، لااقل یگ از آنها را اجابت مى 

شهادت دهی و تسلیم امر خدا شوى. عمرو گفت برادرزاده! از این  لا اللهلا اله ا

کردی، برایت بهیی بود. گفت:  فرمود اما اگر قبول مى  !درخواستت ضف نظر کن

اش را بگو فرمود از همان راهی که آمده برگرد. گفت اصلا! آن وقت زنان قریش  بعدی 

من مبارزه کن. عمرو خندید و  و و با اش را بگو فرمود پیاده شچه خواهند گفت؟! بعدی

ی درخواستی از من بکند؛ اما   گفت این حاجتی بود که گمان نمی کردم احدی از عرب چنیر

من دوست ندارم شخص بزرگواری مانند تو را به قتل برسانم در حالی که با پدرت دوست 

 !فرود آى از اسب فرمود: لیکن من دوست دارم ترا بکشم؛ اگر مایلی)علیه السلام(  بودم. علی

جابر گوید این دو به هم درآویختند و گرد و غبارى بلند شد چنانچه آن    عمرو پیاده شد . 

 او را کشته است.  )علیه السلام(  ها را ندیدم تا این که صداى تکبیر بلند شد و دانستم علی

ه ان هم کو اصحاب او برگشتند ولی اسب هایشان پایشان لغزید و به خندق افتادند و مسلمان

صداى تکبیر علی را شنیدند نزدیک آمدند تا ببینند چه شده و نوفل را در خندق دیدند که 

ت نمی ی عمرو به دست حصری ون بیاید او را هدف سنگ قرار دادند. جابر گوید کشیی توانست بیر

هَزَمُ را تشبیه کردم به قصه داود و جالوت که خدا در قرآن خیر میدهد  )علیه السلام(  علی  
َ
مْ بِ ف

ُ
نِ وه

ْ
إِذ

 
َ
وت
ُ
 جال
ُ
لَ داوُد
َ
ت
َ
ِ وَ ق
ه
 (۲۵۱)بقره : آنها را به اذن خدا شکست دادند و داود جالوت را کشتاللَّ

 (1)الْرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج 
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 و آن دلی که از نزدیک شدن روز قیامت وحشت داشته و جانش به گلو رسد.  
ْ
ن
َ
مْ وَ أ

ُ
وْمَ ذِرْه
َ
  ي

ةِ 
َ
زِف
ْ
ناجِرِ  الْ

َ
ح
ْ
ى ال
َ
د
َ
 ل
ُ
وب
ُ
ل
ُ
ق
ْ
 إِذِ ال

ُ
طاع
ُ
فِيعٍ ي
َ
مِيمٍ وَ لا ش

َ
 ح
ْ
نَ مِن الِمِئ 

َّ
نَ ما لِلظ     (18)غافر  كاظِمِئ 

سان بسِر را ز روز جزا                   تو اى مصطقن اى رسول خدا  ببی

 دى فروود را برنولی خشم خ                   كه از ترس جانها رسد بر گلو

ن  ن                    ستم پيشه را نيست يارى و نب   شفيعى ندارند در رستخب 

 نزديك شونده و از روزِ نزديك، روز قيامت است.  :  أزفة
ً
رِيبا
َ
راهُ ق
َ
 وَ ن
ً
 بَعِيدا
ُ
ه
َ
هُمْ يَرَوْن

َّ
 إِن

اگر ناراحت نشد.  : هيچ مؤمتی نيست كه بعد از گناه ناراحت نشود و    )علیه السلام(  امام كاظم

فِيعٍ  ...  و او ظالم است. سپس اين آيه  مؤمن نيست و شفاعت براى او نيست
َ
 وَ لا ش

 
ُ
طاع
ُ
 را تلاوت فرمودند.  ي

د و نه راحت  مرگ و قيامت نزديك است، خود را آماده كنيم. مجرم در قيامت، نه مى میر

توانند اظهار  نمی شود. در قيامت، وجود مجرمان مملو از حشت و اندوه است ولی مى

 كنند. 

ى صاحب نفوذ(.  مجرم در قيامت تنها است. )نه دوست صميمی دارد و نه واسطه 

هارزش ی  ت. هاسها بر اساس انگیر

ه  ی  تواند عبادت باشد و يا خيانت باشد. هاى متفاوت مى يك نگاه با انگیر
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 های بیهوده مى خورد.  و آن دلی است که از روی قصد و آگاهی سوگند 

مْ 
ُ
مانِك
ْ
ي
َ
ي أ ِ
ن
وِ ف
ْ
غ
َّ
ُ بِالل
َّ
مُ اللّ
ُ
ك
ُ
ؤاخِذ
ُ
مْ لاي

ُ
ك
ُ
وب
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ت
َ
سَب
َ
مْ بِما ك

ُ
ك
ُ
ؤاخِذ
ُ
 ي
ْ
لِيمٌ  وَ وَ لكِن

َ
ورٌ ح
ُ
ف
َ
ُ غ
َّ
 اللّ

 225بقره

 عقوبت نسازد خداى معاد                چو بيهوده سوگند كرديد ياد

 شما را عقوبت نمايد برآن                          ولی آنچه داريد در دل نهان

 كه بر كار مردم بود بردبار                 غفورست بر مردمان كردگار

ت و بدون فكر و اراده و يا پر حرفی  هی و يا در حال عصبانير سوگندهانی كه از روى نر توجر

قوفی  ش حارز و به عبارنی از روی دل نیست، زند، لسان از انسان سرمى و عجله و سبق 

ى، به نام  
ر
ه و در حال عاد ت، تنها در برابر سوگندهانی است كه با توجر

ندارد. مسئولير

س خداوند برا
ر
 ى انجام كار مفيد ياد شود. مقد

 واجب 
ً
عا ی آن حرام مىالاجرا مى اين قبيل سوگندها سرر اره آن باشد و شكسیی

ر
باشد و كف

، يا اعطاى لباس ،  و يا آزاد كردن يك برده و در صورت عبارت است از: اطعام ده فقیر

 عدم امكان هيچ يك از اينها، سه روز روزه. 

ت انسان، وابسته به اراده و انتخاب اوست. خداوند لغزش 1 ائط  . مسئولير هانی را كه در سرر

ى از انسان صادر شود، مى 
ر
وِ«       غیر عاد

ْ
غ
ه
ُ بِالل
ه
مُ اللَّ
ُ
ك
ُ
         .                  بخشد. »لا يُؤاخِذ

مْ 2
ُ
وبُك
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
سَبَت
َ
ت، ملاك ثواب و عقاب است. »ك ه و نير ی   . 3                                       «   . انگیر

 هاى حِلم و مغفرت الهی، گذشت از خطاهاى غیر عمدى انسان است. يگ از جلوه 
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 نباشد.  و آن دلی است که به وفا و عهد و ایمان پای بند

يْفَ 
َ
واهِهِمْ  وَ ك

ْ
ف
َ
مْ بِأ
ُ
ك
َ
ون
ُ
رْض
ُ
 ي
ً
ة  وَ لا ذِمَّ

ا
مْ إِلَّ
ُ
بُوا فِيك
ُ
رْق
َ
مْ لا ي
ُ
يْك
َ
ل
َ
رُوا ع
َ
ه
ْ
ظ
َ
 ي
ْ
نر إِن

ْ
أ
َ
مْ  وَ ت

ُ
ه
ُ
وبــ
ُ
ل
ُ
وَ ق

 
َ
ون
ُ
مْ فاسِق

ُ
ه ُ
َ
بَ
ْ
ك
َ
 (  8)توبه  أ

 چگونه توان خود وفادار بود؟       بر آن كس كه پيمان شكست ست زود

دكه گر فاتح آيند اندر   مراعات هرگز نخواهند كرد                           نبر

 به دلهايشان هست كينه نهان                            نمايند خشنودتان با زبان

 سيه كار قلبند و نالايقند                            بلى اكبَ آن كسان فاسقند

 
ً
ة ست و اگر نقض شود، مردم،  : به معناى عهد و پيمانی است كه وفاى به آن لازم اذِمَّ

مت مى 
ر
  كنند. عهدشكن را مذ

ی دليل فرمان سخت  ك است. به ضف  اين آيات نیر ى نسبت به پيمان شكنان مشر گیر

ی و چنان خواهد كرد، نمی  توان به او حمله كرد،  اينكه اگر دشمن بر ما غالب شود چنیر

 شود. قبل از جنايت مى  وگرنه قصاص

    .                   نه هنگام ضعف .    م قدرتش بايد شناسانی كرد،  ى دشمن را هنگا. عمق كينه 1

ه شود مراعات هيچ مسأله انديسیر درباره. سكوت و ساده2 اى را  ى دشمتی كه اگر چیر

كانمی  . مشر
ً
ة  وَ لا ذِمَّ

ا
مْ إِلً
ُ
بُوا فِيك
ُ
ن، نه مراعات مسائل عاطفی و كند، گناه است لا يَرْق

 را مى 
ی
ام مى ه به پيمان كنند، ن همسايگ دات احیی هاى زى و بازى گذارند. ظاهرساها و تعهر

، نفاق، تظاهر و سياست بازى، سياسی و تبليغانی دشمنان، ما را فريب ندهد. پيمان شكتی

نر 
ْ
أ
َ
مْ  فسق است . ت

ُ
ه ُ
َ یی
ْ
ك
َ
هُمْ وَ أ وبــُ

ُ
ل
ُ
 ق
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 ❤. قلب نادان  43

 چارپایان گمراه تر است.   دلی است که چشم و گوش و .... دارد ولی غفلت داشته و از 

سِ 
ْ
ن ِ
ْ
 وَ الْ
ِّ
جِن
ْ
 ال
َ
 مِن
ً
ا ثِب 
َ
مَ ك
َّ
ن
َ
ه
َ
نا لِج
ْ
رَأ
َ
 ذ
ْ
د
َ
ق
َ
 بِها وَ ل

َ
ون
ُ
ه
َ
ق
ْ
ف
َ
 لا ي
ٌ
وب
ُ
ل
ُ
مْ ق
ُ
ه
َ
 ل

َ
ون بْضُِ

ُ
نٌ لا ي ئ ُ
ْ
ع
َ
مْ أ
ُ
ه
َ
وَ ل

 لا  
ٌ
مْ آذان

ُ
ه
َ
مُ بِها وَ ل

ُ
 ه
َ
ولئِك
ُ
لُّ أ
َ
ض
َ
مْ أ
ُ
لْ ه
َ
عامِ ب
ْ
ن
َ ْ
الْ
َ
 ك
َ
ولئِك
ُ
 بِها أ
َ
سْمَعُون

َ
 ي

َ
ون
ُ
غافِل
ْ
 (   179)اعراف   ال

 ز جن و ز انس عده اى بيشمار                              نهاديم بهر جهنم كنار 

 ندارند از فكرت و هوش سهم          كه دلهايشان هست نر درك و فهم

ى به گوش                    همه ديده ها كور و هم پرده پوش ن  نه هرگز نيوشند چب 

 چو انعام باشند بل هم اضل                   حلرند و غرق و همه لال و كو 

 جاهلند
ى
 ز معناى انسانيت غافلند                    كه آن مردمان جملگ

اى داند و در آيه سؤال: قرآن، در اين آيه، آفرينش بسيارى از جنر و انس را براى دوزخ مى 

ونِ م وَ شمارد، ديگر خلقت جنر و انس را براى عبادت مى 
ُ
 لِيَعْبُد

َّ
سَ إِلَّ
ْ
ن ِ
ْ
 وَ الْ
َّ
جِن
ْ
 ال
ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
 ا خ

   كدام يك صحيح است؟

ت است، ولی ى كار بسيارى از  نتيجه  پاسخ: هدف اصلی آفرينش، خداپرستی و عبودير

ها در اثر عصيان، طغيان و پايدارى در كفر و لجاجت، دوزخ است، گويا كه در  انسان

م خلق شده
ر
 اند. اصل براى جهن

ار كه هدف اصلی  ف  حر  مَ«، براى بيان عاقبت است، نه هدف. مانند نجر
َّ
»لام« در »لِجَهَن

ی در و پنجره هاى ت، ولی كار به سوزاندن چوب هاى زيباساو از تهيه كردن چوب، ساخیی

                                                    انجامد كه آن هدف فرعى استفايده در بخارى مى نر 

ت علیمطلب، شبيه اين جمله ن اي. فرمايد: خداوند است كه مى  )علیه السلام( ى حصری

 گويد: اى دارد كه هر روز با صداى بلند مى فرشته 
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، يعتی  لِدوا للموت و اجمعوا للفناء و ابنوا للخراب  بزاييد براى مرگ و بسازيد براى خرانر

د، مرگ، آخر ثروت 
ّ
    .مان ساختمان، خرانر استاندوزى، فنا و پايان ساختپايان تول

ت انسانی خود را از دست دادهانسان آرى،   مْ   اند، جايگاهی جز آتش ندارند،هانی كه هوير
َ
أ

  
ً
لُّ سَبِيلً

َ
ض
َ
مْ أ
ُ
لْ ه
َ
عامِ ب
ْ
ن
َ ْ
الْ
َ
 ك
َّ
مْ إِلَّ
ُ
 ه
ْ
 إِن
َ
ون
ُ
عْقِل
َ
وْ ي
َ
 أ
َ
سْمَعُون

َ
مْ ي
ُ
ه َ
َ
بَ
ْ
ك
َ
 أ
َّ
ن
َ
سَبُ أ
ْ
ح
َ
چنان كه خود  ت

اف مى  ی اعیی ل مىكنند كه اگر دستورات الهی را شنيآنان نیر
ر
م ده بودند و تعق

ر
كردند، در جهن

ِ جاى نداشتند.  عِب 
صْحابِ السَّ

َ
ي أ ِ
ن
ا ف
َّ
ن
ُ
عْقِلُ ما ك

َ
وْ ن
َ
سْمَعُ أ
َ
ا ن
َّ
ن
ُ
وْ ك
َ
وا ل
ُ
 قال

ت و هدف بهره  ی چشم، گوش و زبان، شبيه حيوان ، ولی كيفير بردارى انسان در داشیی

 تر از اوست.  ان بلكه پست  و بيشیی باشد، وگرنه همچون حيو ها بايد بهیی انسان از نعمت

هاى انسان بايد علاوه بر ظاهر، ملكوت را ببيند و علاوه بر سر و صداهاى ظاهرى، زمزمه 

 . باطتی و معنوى را بشنود 

د نيافريد؟   )علیه السلام( از امام صادق  پرسيدند: چرا خداوند تمام بندگانش را مطيع و موحر

ت فرمو  ی مى حصری شد، ديگر ثواب و عقاب معنا نداشت، زيرا آنان مجبور  دند: اگر چنیر

 ودند و اختيارى نداشتند، ب

ان و كتب   ا خداوند انسان را مختار آفريد و علاوه بر عقل و فطرت، با تعاليم پيامیر امر

 مسیر هداي
ت او را روشن كرد و او را به اطاعت فرمان داد و از نافرمانی نهی كرد  آسمانی

ص شوند.  ت
ر
داران از عاصيان مشخ  ا فرمانیر

ى امر يا نهی نكرده مگر   ی ا به چیر گرچه تمام اسباب طاعت و عصيان را خداوند آفريده، امر

ی انجام دهد و مجبور نيست.  آنكه انسان مى   تواند ضد آن را نیر

  .پذيرى، تنها ارزش و وجه امتياز انسان از ديگر موجودات استآرى، تكليف 
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 ❤اآگاه  . قلب ن44

 هذا  تمام وجودش را فرا گرفته است. و آن دلی است نر خبر که 
ْ
مْرَةٍ مِن

َ
ي غ ِ
ن
مْ ف
ُ
ه
ُ
وبــ
ُ
ل
ُ
لْ ق
َ
وَ  ب

 
َ
ون
ُ
ها عامِل
َ
مْ ل
ُ
 ه
َ
ونِ ذلِك

ُ
 د
ْ
مالٌ مِن

ْ
ع
َ
مْ أ
ُ
ه
َ
 (  63 )مومنونل

 به محفوظ لوح خدا جاهلند                             همانا كه كفار بس غافلند

 نمايند آن زشت كردارها                    كارها  گناهان دگر به جز اين  

 در اين آيه، دربارهى قبل، دربارهدر دو آيه 
َ
ون
ُ
ها سابِق

َ
مْ ل
ُ
ى ى فرزانگان مخلص فرمود: ه

 گروه منحرف مى 
َ
ون
ُ
ها عامِل
َ
مْ ل
ُ
 فرمايد: ه

                                             تند و از كوزه همان برون تراود كه در اوست  آرى، هر كس با طينت خود مى

لْ  ى كلمه.  
َ
 در آغاز كلام، براى انتقال مطلب است.  ب

ار است كه عملشان غیر از عمل  
ر
در آيات قبل سخن از نيكان بود، در اين آيه سخن از كف

 آنان است. 

مْرَةٍ« به معناى    ى كلمه
َ
د.  »غ ى گويا غفلت همه غرقاب و آنر است كه تمام انسان را فراگیر

  .                                                                                         وجود آنان را فراگرفته است. 

هُمْ شود، سپس رفتار تغيیر مى. ابتدا روح منحرف مى1 وبــُ
ُ
ل
ُ
عْمالٌ  - كند. ق

َ
هُمْ أ
َ
               .           ل

مالٌ ، اضار و تكرار آن ا. بدتر از رفتار زشت2 عْ
َ
هُمْ أ
َ
(  - ست. )ل

َ
ون
ُ
ها عامِل
َ
مْ ل
ُ
 ه

شود و او زند، سپس كار خلاف براى او عادت مى انسان، ابتدا دست به كار خلاف مى  . 3

 كند، را به خود جذب مى 

د و پس ايعتی در مسیر عمل و ارتكاب آن قرار مى   شود. ز ارتكاب گناه، اسیر آن مىگیر
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 ❤و رو  . قلب د 45

   و آن دلی است که فقط در زبان است نه در درون
َ
ذِين
َّ
 ال
َ
ك
ْ
ن
ُ
ز
ْ
ح
َ
سُولُ لا ي ا الرَّ

َ
ه
ُّ
ي
َ
يا أ

واهِهِمْ 
ْ
ف
َ
ا بِأ
َّ
وا آمَن
ُ
 قال
َ
ذِين
َّ
 ال
َ
رِ مِن
ْ
ف
ُ
ك
ْ
ي ال ِ
ن
 ف
َ
ون
ُ
سارِع
ُ
مْ ي

ُ
ه
ُ
وبــ
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
مِن
ْ
ؤ
ُ
مْ ت
َ
وا وَ ل

ُ
 هاد
َ
ذِين
َّ
 ال
َ
وَ مِن

 
َ
ون
ُ
اع ذِبِ سَمَّ

َ
ك
ْ
 لِل
َ
ون
ُ
اع رِ سَمَّ

ُ
مْ ي
َ
 ل
َ
ذِين
َّ
 ال
َ
ولئِك
ُ
.... أ
َ
رِين
َ
وْمٍ آخ
َ
ي  لِق ِ

ن
مْ ف
ُ
ه
َ
مْ ل
ُ
ه
َ
وبــ
ُ
ل
ُ
رَ ق
ِّ
ه
َ
ط
ُ
 ي
ْ
ن
َ
ُ أ
َّ
دِ اللّ

ظِيمٌ 
َ
 ع
ٌ
ذاب
َ
خِرَةِ ع

ْ
ي الْ ِ
ن
مْ ف
ُ
ه
َ
يٌ وَ ل
ْ
يا خِز
ْ
ن
ُّ
 (           41)مائده  الد

ن   از آنها كه گشتند كافر به دين                         الا اى پيمبر نگردى غمئ 

 ولی كفر ورزند اندر نهان                         نمايند اظهار دين بر زبان

ن مباش               تو از آن يهودان كه پنهان و فاش  بگشتند جاسوس، غمگئ 

 نيامد به پيشت ز نزديك و دور                         به آن ملبی كز عناد و غرور

 ز فتنه، رسانند بس حرف خام               به جاى سخنهاى حقت تمام

 پس و پيش كردند آن قوم و كيش               سخنهاى حق را ز اميال خويش

ن   رسيدست، گرديد مؤمن به دين                         بگويند گر حكم قرآن چنئ 

ارى از آن بيان                         وگرنه، گزينيد دورى از آن ن  بجوييد بب 

هر كه را خداوند بخواهد آزمايش و رسوايش كند تو هرگز در برابر قهر الهی   !( )اى پيامیر  

. آنان كسانی هيچ كارى نمی  هايشان را  اند كه خداوند نخواسته است دلتوانی برايش بكتی

ت و خوارى و برايشان در آخرت، عذانر بزرگ است. علماى 
ّ
پاك كند. براى آنان در دنيا ذل

منافقان را نزد پيامیر فرستادند و خودشان از مقابله و رويارونی  و  يهود گروهی از يهوديان  

 كردند دورى مى 
َ
وك
ُ
ت
ْ
أ
َ
مْ ي
َ
و هدفشان اين بود كه شايد دستورات و احكام اسلام مطابق   ل

ى باشد كه آنان از تورات تحريف كرده ی كردند اگر گفتار پيامیر مطابق حرف اند و سفارش مىچیر

يد وگرنه رها   . در صورتیکه  كنيد.  ما بود، بگیر ايمانی     ايمان، با پذيرش قلتر است، نه اظهار زبانی

فت قلب سرسخت و لجوج، از دريا  . ارزش دارد كه در قلب، راسخ باشد. قلب، مركز ايمان است

 محروم است. 
ر
 الطاف حق
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ن پیامبر 46  ❤)صلى الله علیه و آله(  . قلب نازنئ 

ن و روح پیامبر که خدا قرآن   را بر وجودش فرو فرستاده است.   و آن قلب نازنئ 

يلَ   ِ
ْ
ا لِجِبر
وًّ
ُ
د
َ
 ع
َ
 كان
ْ
لْ مَن
ُ
لىق

َ
 ع
ُ
ه
َ
ل
َّ
ز
َ
 ن
ُ
ه
َّ
إِن
َ
    ف

َ
بِك
ْ
ل
َ
 لِما  ق

ً
قا
ِّ
ِ مُصَد

َّ
نِ اللّ
ْ
ىبِإِذ

ْ
سِر
ُ
دىً وَ ب

ُ
هِ وَ ه
ْ
ي
َ
د
َ
نَ ي ئ ْ
َ
 ب

نَ  مِنِئ 
ْ
مُؤ
ْ
 (   97)بقره  لِل

ئيلچو دشمن بگشت                    به آنان بگو اى رسول جليل  ند با جبر

ن او                     هرآن كس كه با آن ملك شد عدو  شده خصم يكتا خدا نب 

يا                     ازآن رو كه او خود به امر خدا  به فرمان و دستور آن كبر

 كه تصديق كرده كتب را نكو                                به قلبت رسانيد آيات او

ا                                خدا دهد مژده بر مؤمنان  هدايت نمايد به راهی سن

، نام فرشته وحى تو چيست؟  ئيل.  )يگ از علماى يهود( به پیامیر ت فرمودند: جیر حصری

 آورديم، گفت: اگر ميكائيل بود ما به تو ايمان مى 

ئيل، دستورات مشكلی مثل جهاد مى احت آورد، ولی دستورات ميكائيل ساده و ر چون جیر

ده مى ى خيال دامنه   است.  شود كه به جهان فرشتگان  پردازى و لجاجت انسان تا آنجا گسیی

ی سرايت مى    كند. نیر

ئيل تجليل كرده كه بدون اذن ما  خدا ضمن محكوم كردن تصورات بتی  اسرائيل، از جیر

ی ما و پيامیر است.  كارى نمی  ی و رابط بیر  كند و در رسالت خود، امیر
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 ❤ب . قلب مضطر 47

ن حال غافل است، در آخرت مضطرب   و آن دلی است با آن كه در دنيا آرامش و در عئ 

.  است 
ً
ابِقاتِ سَبْقا السَّ

َ
 . ف
ً
ابِحاتِ سَبْحا  . وَ السَّ

ً
طا
ْ
ش
َ
اشِطاتِ ن

َّ
. وَ الن
ً
رْقا
َ
ازِعاتِ غ

َّ
وَ الن

 .
ُ
ة
َ
ادِف ا الرَّ

َ
بَعُه
ْ
ت
َ
. ت
ً
مْرا
َ
راتِ أ
ِّ
ب
َ
مُد
ْ
ال
َ
  ف

ٌ
وب
ُ
ل
ُ
وْمَئِذٍ واجِ ق

َ
 ي

ٌ
ة
َ
 (  8)نازعات  ف

 افتند در تاب و سوز به وحشت در                        همه قلبها اندر آن سخت روز

 
ٌ
ة
َ
 به كسی گويند كه سر به حركت يا اضطراب شديد و سريــــع گفته مى   واجِف

ٌ
شود و خاشِعَة

 چشم دوخته است. دل هانی كه در دنيا از خوف خدا  
ی  لرزان باشد به زير انداخته و به زمیر

هُمْ   وبــُ
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ت
َ
  در آخرت در امان است  وَجِل

َ
ون
ُ
مْ يَحْزَن

ُ
يْهِمْ وَ لا ه

َ
 عَل
ٌ
وْف
َ
لا خ
َ
دنيا و دل هانی كه در  ف

 آرامش غافلانه دارند، آنجا مضطربند. 
ٌ
ة
َ
وبٌ يَوْمَئِذٍ واجِف

ُ
ل
ُ
ی روح و جسم  . ق  بیر

ارتباط عميفی

وبٌ  برقرارست. 
ُ
ل
ُ
 ق

ٌ
بْصارُها خاشِعَة

َ
،أ
ٌ
ة
َ
فرشتگانی كه جان )كافران( را به   د بهسوگن.  ...واجِف

ند. سوگند به فرشتگانی كه جان )مؤمنان( را به آسانی و نشاط مىسختی مى  ند. گیر گیر

ت(   سوگند به فرشتگانی كه )در انجام فرمان الهی( به سرعت شناورند. و )در انجام مأمورير

ند. و امور )بندگان( را تدبیر كنند روزى ی  زلزلكه    بر يكديگر سبقت گیر ه وحشتناك همه چیر

در آن روز، دل هاني ترسان و  را به لرزه درآورد. و به دنبال آن لرزه ديگرى واقع شود. 

گويند: آيا )پس از مرگ( ها )از ترس( فرو افتاده. )آنان كه در دنيا( مى. و چشم لرزان است 

ی باز گردانده مى  نخستیر
ی
م؟ )با شدي سيدههانی پو شويم؟ آنگاه كه استخوانما به زندگ

خود( گويند: در اين صورت،اين بازگشتی زيانبارست. جز اين نيست كه آن بازگشت، با  

 در صحراى محشر حاضی شوند 
ی
                      .                يك صيحه عظيم است. كه ناگهان همگ

 سوگند ها برای چیست؟  
َ
ادِف بَعُهَا الرَّ

ْ
ت
َ
 . ت
ُ
ة
َ
اجِف رْجُفُ الرَّ

َ
 یَوْمَ ت

ُ
و از  آن روز كه لرزنده بلرزد، ة

 پس اى ]دگر[ افتد، سوگند به آن گروه هاى پنجگانه فرشتگان  ن  آن لرزه
ى
ن و زندگ روز رستاخب 

 و بدون شک روزى رخ خواهد داد.  ، از مرگ حق است
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 ❤. قلب با حسرت  48

ار )و منافقان( مايهو آن دلی است که در  
ّ
. ار دهدى حسرت و از )رسيدن به هدفشان( قر كف

 
ُ
وْ كان
َ
رْضِ أ
َ ْ
ي الْ ِ
ن
وا ف
ُ
ب َ
وانِهِمْ إِذا صَنَ

ْ
خ وا لِِْ
ُ
رُوا وَ قال

َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين
َّ
ال
َ
وا ك
ُ
ون
ُ
ك
َ
وا لا ت
ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
ا ال
َ
ه
ُّ
ي
َ
ى يا أ

ا
ز
ُ
وا غ

عَلَ 
ْ
وا لِيَج
ُ
تِل
ُ
وا وَ ما ق

ُ
نا ما مات

َ
د
ْ
وا عِن
ُ
وْ كان
َ
ُ ل

َّ
هِمْ اللّ وبــِ

ُ
ل
ُ
ي ق ِ
ن
 ف
ً
ة سْرَ
َ
 ح
َ
ي ذلِك ب ِ

ْ
ح
ُ
ُ ي
َّ
 وَ وَ اللّ

ُ
مِيت
ُ
  وَ ي

 ٌ صِب 
َ
 ب
َ
ون
ُ
عْمَل
َ
ُ بِما ت
َّ
 (   156)آل عمران  اللّ

 نباشيد چون كافران پليد                         الا مؤمنان اى گروه سعيد

ن   بگفتند اين گفته ها و سخن                         همان كافرانن كه با خويشئی

دندى به جنگ و سفر               كه اخوان و خويشان ما خود اگر
ُ
 نرفته ب

 نخوابيده بودند در زير خاك                         نگرديده بودند اكنون هلاك

ن آرزوهاى خام و تباه   كند حسرت قلب آنها اله                        چنئ 

 آنگاه خواهد بيارد ممات هر              وند باشد، كه بخشد حياتخدا

 بداند همه رازهاى ضمب                به هرچه نماييد باشد بصب  

وا    زند. دشمن پس از پايان جنگ، دست به شايعات دلشد كننده مى  .1
ُ
نا ما مات

َ
د
ْ
وا عِن
ُ
وْ كان
َ
ل

وا  
ُ
تِل
ُ
 .                                  شدند.               ماندند كشته نمی اگر مجاهدان نزد ما مى وَ ما ق

نا                      كند. حشت، سمپاسیر مى  دشمن در لباس دلسوزى و  .2
َ
د
ْ
وا عِن
ُ
وْ كان
َ
               . ل

 م.كسی 3
ی
ى هدف اوست،مرگ و شهادت را خسارت مىكه زندگ
ر
تِلوا   داند اد

ُ
وا وَ ماق

ُ
   . مامات

رات الهی است، نه آنكه مربوط به جنگ و سفر باشد         .4
ر
 مرگ و حيات، از مقد

رات الهی، م تقويت ايمان به  .5
ر
وجب استقامت و حضور در ميادين جهاد و برطرف مقد

 شود.   شدن ترس و هراس مى
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 ❤وقع  . قلب با ت49

 و آن دلی است که مشابه گذشتکان، توقعات نر جاني در س دارد. 

 قالَ 
َ
ذلِك
َ
 ك
ٌ
ة
َ
تِينا آي
ْ
أ
َ
وْ ت
َ
ُ أ
َّ
ا اللّ
َ
مُن
ِّ
ل
َ
ك
ُ
وْ لا ي
َ
 ل
َ
مُون
َ
عْل
َ
 لا ي
َ
ذِين
َّ
وْلِهِمْ  وَ قالَ ال

َ
لَ ق
ْ
بْلِهِمْ مِث

َ
 ق
ْ
 مِن
َ
ذِين
َّ
ال

مْ 
ُ
ه
ُ
وبــ
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ت
َ
ه
َ
شاب
َ
 ت

َ
ون
ُ
وقِن
ُ
وْمٍ ي
َ
ياتِ لِق

ْ
ا الْ
َّ
ن
َّ
ي
َ
 ب
ْ
د
َ
 (  118)بقره  ق

يا؟                     بگويند اين جاهلان خود چرا  نگفته است با ما سخن كبر

 از يگانه اله عجزه يگ م                               نيايد چرا سوى ما هيچگاه 

ن                        به نادانن و جهل هم پيش از اين  بگفتند قولی چنئ 
 كسانن

 و جهل، قوم سفيهبه نادانن                       كه دلهايشان هست بر هم شبيه

ن  ن                       به قومى كه دارند بر ما يقئ   بگفتيم آيات خود را مبئ 

ی مىجا از سوى گروهی نباز هم تقاضاى ناب گويند: چرا اآگاه كه در برابر دعوت پیامیر چنیر

 با خود ما سخن نمی 
ً
 گويد؟ خداوند مستقيما

ى از اثرات نادرست احتمالی ا جا بر ساير  هاى ياوه و نر گونه سخن ينقرآن براى جلوگیر

 
ى تلفیر
ر
كند كه مى   مسلمانان و دلدارى به رسول خدا، سؤال و خواست آن ها را خيلی عاد

عات  اين سؤالات حرف تازه 
ر
ی توق ی چنیر ی از انبياى پيشیر اى نيست و كفارِ قبل از اينها نیر

 اند.  ه نابجا را داشت

ر هر دو گروه به يكديگر شباهت
ّ
ها اعتبار دارد، ولی ما براى اينگونه درخواست  طرز تفك

طالبان حقيقت بيان  و ارزسیر قائل نيستيم. چرا كه آيات خودمان را به قدر كفايت براى  

ه استكبار و خود برتربيتی است و يا به خاطر  كرده عات نابجا، يا به خاطر روحير
ر
ايم. توق

.   جهل و   نادانی

بت  داند نزول فرشتهآنكه جاهل است، نمی  وحى بر هر دلی ممكن نيست و حكيم، سرر

 ريزد.  زلال و گوارا را در هر ظرفی نمی 
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 ❤. قلب منافقان 50

 .  این که درونش هویدا شود  ت هراسان از و آن دلی اس
ٌ
يْهِمْ سُورَة

َ
ل
َ
لَ ع
نَّ َ بن
ُ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون
ُ
مُنافِق
ْ
رُ ال
َ
ذ
ْ
ح
َ
ي

هِمْ  وبــِ
ُ
ل
ُ
ي ق ِ
ن
مْ بِما ف

ُ
ه
ُ
ئ بِّ
َ
ن
ُ
 ت

َ
رُون
َ
ذ
ْ
ح
َ
 ما ت
ٌ
رِج
ْ
َ مُخ
َّ
 اللّ
َّ
ا إِن
ُ
زِؤ
ْ
ه
َ
لِ اسْت
ُ
              ق

سند ز آن روزگار   ه از كردگاريگ سور  كه آيد           64توبه          دورويان ببی

 كند آشكار و بسازد عيان                        كه رازى كه كردند در دل نهان

 تمسخر نماييد اى قوم دون                                به آنها بگو اى پيمبر كنون

سيد، روزى خدا  شما را بدان مى كند مبتلا                                از آنچه ببی

 پيامیر نزولن شأ
را در بازگشت از  )صلی الله عليه و آله( : گروهی از منافقان، تصميم گرفتند شیی

كشته شود. رسول خدا از تصميم آنان از طريق  جنگ تبوك در گردنه  اى رَم دهند تا پيامیر

ت ار و حُذيفه از جلو و پشت سر حصری مراقب بودند، به    وحى با خیر شد. در حالی كه عمر

 د و منافقان حمله كردند. گردنه رسيدن

پيامیر آنان را شناخت و نامشان را به حُذيفه گفت. او پرسيد: چرا فرمان قتلشان را 

خواهم بگويند كه چون به قدرت رسيد، آنان را كشت. منافقان از دهی؟ فرمود: نمی نمی 

 خواهد كاخ هاى شام گفتند: او مىروى استهزا مى 

 و ....    ا تسخیر كند! اين آيه نازل شد ر 

 .    منافق، هر لحظه از افشا شدن چهره  .1
َ
ون
ُ
مُنافِق
ْ
رُ ال
َ
 .                      اش نگران است.  يَحْذ

دانستند كه خداوند بر كارشان آگاه است و پيامیر حقر است و با خدا رابطه  . منافقان مى 2

ی دليل نگران نزول سوره رُ  اى و افشا شدن خود بودند. يَحْ دارد، به همیر
َ
                          .                            ذ

 است شده آيات قرآن بر اساس نيازها و به تدريــــج نازل مى  .3
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 هاى
ى
قلب مؤمن و كافر ويژگ  

 قلب كافر                                           قلب مؤمن                 

حْ حيات .1
َ
أ
َ
 ف
ً
 مَيْتا
َ
 وَ مَنْ كان

َ
هِمْ مَرَضٌ مرض. 1              يَيْناهُ   .  أ وبــِ

ُ
ل
ُ
ی ق ِ
ی
 .  ف

یَ         شفا .2 مِنِیر
ْ
وْمٍ مُؤ
َ
ورَ ق
ُ
فِ صُد

ْ
 قساوت. 2    .  وَ يَش

ً
هُمْ قاسِيَة وبــَ

ُ
ل
ُ
نا ق
ْ
 .  جَعَل

هُمْ             طهارت .3 وبــَ
ُ
ل
ُ
ُ ق
ه
حَنَ اللَّ

َ
هُمْ عدم پذيرش. 3       .  امْت وبــَ

ُ
ل
ُ
ُ ق
ه
 اللَّ
َ
زاغ
َ
 .  أ

رِي               سعه صدر .4
ْ
حْ لِیی صَد

َ ْ ُ عَلیردنمُهرخو  . 4.  رَبِّ اسرر
ه
بَعَ اللَّ

َ
هِمْ  .  ط وبــِ

ُ
ل
ُ
 ق

         هدايت. 5
ُ
بَه
ْ
ل
َ
ِ يَهْدِ ق

ه
مِنْ بِاللَّ

ْ
 عَلیاحاطه ظلمت. 5      .  مَنْ يُؤ

َ
هِمْ  .  ران وبــِ

ُ
ل
ُ
 ق

       ايمان .6
َ
يمان ِ
ْ
هِمُ الْ وبــِ

ُ
ل
ُ
ی ق ِ
بَ فی
َ
ت
َ
نا عَلیحجاب. 6           .  ك

ْ
  .  جَعَل

ً
ة
َّ
كِن
َ
هِمْ أ وبــِ
ُ
ل
ُ
 ق

یَ           ينهسك .7 مِنِیر
ْ
مُؤ
ْ
وبِ ال
ُ
ل
ُ
ی ق ِ
 فی
َ
ة
َ
كِين مْ عَلیقفل شدن.  . 7. السَّ

َ
ها  أ

ُ
فال
ْ
ق
َ
وبٍ أ
ُ
ل
ُ
 ق

هِمْ            الفت .8 وبــِ
ُ
ل
ُ
یَ ق فَ بَیرْ

ه
ل
َ
ُ عَلیسخبی . 8             .  وَ أ

ه
مَ اللَّ
َ
ت
َ
هِمْ  .  خ وبــِ

ُ
ل
ُ
 ق

ُ نفهمی. 9
ه
فَ اللَّ هُمْ                . ضََ وبــَ
ُ
ل
ُ
یُ القلوب اطمينان. 9     ق ِ

مَیى
ْ
ط
َ
ِ ت
ه
رِ اللَّ
ْ
لا بِذِك
َ
     . أ

رآن
ُ
نا بِالق
َ
لوب
ُ
ر ق وِّ
َ
مَّ ن
ُ
ه
ه
 الل

 :  چکیده نکته ی پایانن

 قلب مومن و قلب کافر

حَنَ » قلب مؤمن، پاک است، و به خواست خدا، تطهیر شده
َ
ُ  امْت

ه
هُمْ اللَّ وبــَ
ُ
ل
ُ
«  ق

.                                                                                                          (،  3)حجرات/ 

ی ناپاک و دروغ  دهد و انکار مىولی قلب کافر، مدام، گیر مى  کند، و از سر ناپاکى، دنیا را نیر
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 انگارد. »مى
ُ
ُ ق
ه
 اللَّ
َ
زاغ
َ
هُمْ أ وبــَ

ُ
 ( 5« )صف/ ل

حْیَیْناهُ«  قلب مؤمن زنده است
َ
أ
َ
 ف
ً
 مَیْتا
َ
وَ مَنْ کان

َ
 (،  122)انعام/ »أ

کند و به صاحب خود راست  ولی قلب کافر از فرط ناراستی و تناقض، خوب کار نمی 

هِمْ مَرَضٌ » گویدنمی  وبــِ
ُ
ل
ُ
ِ ق
ی
 (  10«  )بقره ف

رِی رَبِّ ا» قلب مؤمن، با صیر و حوصله و مستظهر به سعه صدر است
ْ
حْ لِی صَد َ

ْ «  سرر

 (،  25)طه 

لی  شنوداما قلب کافر، مُهر خورده است و انگار سخن حق دیگران را نمی 
َ
بَعَ اُلله ع

َ
 ط

هِمْ  وبــِ
ُ
ل
ُ
 ( 16، محمد/ 108، نحل/ 93)توبه/  ق

بیند و خلاصه، ایمان  قلب مؤمن، اول حق را دیده است و دنیا را به عینک حق مى 

ِ   دارد 
ن
بَ ف
َ
ت
َ
 »ک

ُ
ل
ُ
«وب ــِق

َ
  (، 22)مجادله/   هِمُ الایمان

نا عَلی» های ریز و درشت استولی قلب کافر گرفتار حجاب 
ْ
هِمْ   جَعَل وبــِ

ُ
ل
ُ
ق

 
ً
ة
َّ
کِن
َ
 ( 57، کهف/ 25)انعام/  «أ

« کندرا خدا به راه راست هدایت مى  قلب مؤمن 
ُ
بَه
ْ
ل
َ
ِ یَهْدِ ق

ه
مِنْ بِاللَّ

ْ
 (، 11)تغابن/  »مَنْ یُؤ

 عَلی » مسلط گردیده استولی ظلمت، به قلب کافر   
َ
هِمْ  ران وبــِ

ُ
ل
ُ
/ ق ی   (4« )مطففیر

وبِ  بر قلب مؤمن، آرامش و سکون و سکینه مستولی گشته است
ُ
ل
ُ
ِ ق
 فی
َ
ة
َ
کِین السَّ

یَ  مِنِیر
ْ
مُؤ
ْ
 (،  4)فتح/  ال

ی آن فایده ی برای تسکیر شکان نیر ی ای و قلب کافر قفل شده و کوشش روانشناسان و روانی 

لی » ردندا مْ عَ
َ
وبٍ  أ

ُ
ل
ُ
ها«ق

ُ
فال
ْ
ق
َ
 ( 24)محمد/  أ

هِمْ » متحد با قلوب دیگر مؤمنان است قلب مؤمن  وبــِ
ُ
ل
ُ
یَ ق فَ بَیرْ

ه
ل
َ
 (،  63)انفال/  «وَ أ

حْسَبُهُمْ  » اعتمادی و زوال سرمایه اجتماعى استولی قلب کافران گرفتار تفرقه و نر 
َ
ت

 
َ
تیَّ ذلِک

َ
هُمْ ش وبــُ

ُ
ل
ُ
 وَ ق
ً
ونجَمیعا

ُ
وْمٌ لا یَعْقِل

َ
هُمْ ق
َّ
ن
َ
 (  7)بقره/  «بِأ
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ی  قلب مؤمن، به آنچه باید نظر کند، نظر کرده است. آن را به ی عیر زیارت کرده، و  الیقیر

ی حق  با وبُ به آن اطمینان یافته است » الیقیر
ُ
ل
ُ
ق
ْ
یُّ ال ِ
مَیى
ْ
ط
َ
ِ ت
ه
رِ اللَّ
ْ
لا بِذِک
َ
(، ولی  28)رعد/  «أ

ها را مى اند. ر قلب کافر را انگار برگردانده ی ی را که  فهموشنفکر است. خیلی چیر د. ولی آن چیر

 فهمد. نمی باید بفهمد، 

اینکه او مرکز دنیا نیست. عالم، خدانی دارد و روشنفکر باید روی خود را به سوی او کند 

فهمد و در عذاب است که چرا دنیا به کام او  و از دیگران روی بگرداند. این را نمی 

ُ  گرددنمی 
ه
 اللَّ
َ
ف وبَ  ضََ

ُ
ل
ُ
 ( 127)توبه/   ق

یَ    مِنِیر
ْ
وْمٍ مُؤ
َ
ورَ ق
ُ
فِ صُد

ْ
 الجمله،  قلب مؤمن،  آکنده از شفا و سلامت است وَ یَش

فی

  )مائده/ 13(  
ً
هُمْ قاسِیَة وبــَ

ُ
ل
ُ
نا ق
ْ
 )توبه 14(  و قلب کافر، گرفتار قساوت و دیرباوری جَعَل

 منابع : 

(  نکته ها و پیام های آیات :    تفسب  نور )قرائبی

 تفسب  نمونه )آیت الله مکارم( 

ان )علا تفسب  الم ن ( ب   مه طباطباني

ن )علیهم السلام(   تفاسب  رواني از معصومئ 

 قرآن ترجمه به نظم )دکبی امید مجد( 

 و برداشت های نویسنده
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  ☫        ﷽  ☫       9          

             قرآن  در   فروع دین  ،         دین آیات اصول          
 اسلام    ن یی آ     

  به نظم       ترجمه   آیات    ،     و تفسیر     شرح 
 توحید       نبوت      امامت      عدل      معاد

 لّف : محمود زارع پورؤم 
                               1336پور، محمود، سرشناسه : زارع 
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 فهرست مطالب 

 خیگان                 فصل اوّل : توحید
ی
 سپاس و ستایش   داوند         گ

  عدل الهی  فصل دوم : 

ت           نبوّتفصل سوّم :   وى از پیامیر و درود بر او      نعمت وحى و نبور  پیر

   امامت مایه ى کمال دین اسلام       فصل چهارم :  امامت   

ی ولایت در غدیر خم                       ل خدا و اولی نر چون و چرا از رسو اطاعت                تبییر

ی                                     الامر،                         نیکوکاران وارثان زمیر

 معاد،  مرگ و عالم برزخ  فصل : پنجم  

   . زکات و خمس                      4،  3    ه         . روز 2    نماز   . 1      فصل : ششم  فروع دین  

 اهمیت حج از نگاه اسلام     . حج         5

 .      انواع جهاد . جهاد                         6

  فلسفه امر و نهی الهی     صفات آمر و ناهی       . امر به معروف و نهی از منکر7

ی( )حُبر و بُغض(  9،  8 ر  و تیر
ّ
(. )تولی  )دوستی و دشمتی

                   دوستی با دوستان خدا
ّ
 آیات درباره ی تولی

ی( ر اری از ستمگران، در قرآن )تیر ی  لعن و بیر

ن اسلام      فصل هفتم :   آیئ 

 ایمان     قرآن    توکل        استقامت

یکاری  نیکوکاری    بخشش          پرهیر

        اعتصام      توانانی خدا      دانانی     

      راستی       لغو                 دادگری

    کار بیهوده          کار نیک       پاکى عقیدت   وفای به عهد     امانتداری
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 خداوند  توحید                     فصل اوّل : 
ى
 و یگانگ

  اصول سه گانه ى اعتقادى  - 1

ها ایمان آورد و سپس به  های اعتقادی دین است که نخست باید به آن دین پایه اصول 

بند بود. اصول دین مربوط به اعتقاد است و فروع  است پایخواسته فروعى که از آن بر 

های اعتقادی است که انسان توحید، نبوت و معاد پایه دین مربوط به عمل. اصول دین ،  

ی پیدا کند. بایستی با تحقیق و اندیشه به آ اصول سه گانه ى اعتقادى گاهی در یک    ن یقیر

  ؛استه ى )یس( آمده سوره مطرح است، چنان که در سوره ى مبارک

نَ  در ابتداى سوره بیان شده است ؛ نبوّت مُرْسَلِئ 
ْ
 ال
َ
مِن
َ
 ل
َ
ك
َّ
 3 ،إِن

 اى پيمبر بحق مقتدا
ان خدا                        تون   تو هسبی ز پيغمبر

ی پایان آن؛   مبداء و معاد نیر
َ
رْج
ُ
يْهِ ت
َ
ءٍ وَ إِل ْ ي
َ
لِّ سِی
ُ
 ك
ُ
وت
ُ
ك
َ
ذِي بِيَدِهِ مَل

َّ
 ال
َ
ان
َ
سُبْح
َ
 ف

َ
 83 ،عُون

ه بود آن خداى نكو ن كوت در دست او                     مبن
َ
 كه باشد مَل

ن كاندر جهان خلق گشت            به سوى خدا مى كند بازگشت  هرآن چب 

ی این سه اصل اعتقادى در یک آیه مطرح شده است ؛   يْهِ  گاهی نیر
َ
زِلَ إِل
ْ
ن
ُ
سُولُ بِمَا أ  الرَّ

َ
آمَن

مُ 
ْ
هِ و اَل
ِّ
 رَب
ْ
بِهِ مِن

ُ
ت
ُ
تِهِ وَ ك
َ
ئِك
َ
ِ وَ مَلً

َّ
 بِاللّ
َ
لٌّ آمَن
ُ
  ك
َ
ون
ُ
مِن
ْ
 رُسُلِهِ وَ ؤ

ْ
دٍ مِن
َ
ح
َ
نَ أ ئ ْ
َ
 ب
ُ
ق رِّ
َ
ف
ُ
 ن
َ
 وَ رُسُلِهِ لَّ

وا  
ُ
ال
َ
ُ ق مَصِب 

ْ
 ال
َ
يْك
َ
ا وَ إِل
َ
ن
َّ
 رَب
َ
ك
َ
رَان
ْ
ف
ُ
ا غ
َ
عْن
َ
ط
َ
ا وَ أ
َ
ِ   ، که جمله ىسَمِعْن

َّ
 بِاللّ
َ
لٌّ آمَن
ُ
ناظر به توحید  ك

   و جمله ى
ُ
 ن
َ
رِّ لَّ
َ
 رُسُلِهِ  ف

ْ
دٍ مِن
َ
ح
َ
نَ أ ئ ْ
َ
 ب
ُ
ُ  بیان کننده ى نبوت و جمله ى ق مَصِب 

ْ
 ال
َ
يْك
َ
اشاره   وَ إِل

 285. بقرهبه معاد است

 بر آنچه خدا كرد نازل بر او                    سول نكوبياورد ايمان ر 

 به يكتاني كردگار جهان                    بگشتند قائل همه مؤمنان

 به جمله ملكهاى آن كردگار                    گارن به پرورد بگشتند مؤم



85 

 هرآنچه كتابست يا كه رسول            نمودند با ميل و رغبت قبول

ان خدا  تفاوت ندارند در چشم ما                      بگفتند، پيغمبر

 ببنديم فرمان حق را به كار                      شنيديم دستور پروردگار

 كه بر سوى تو بازخواهيم گشت              هيم آمرزش از سگذشتوابخ

قرآن کریم شک و ریب را از سه امر نفی کرده است  . عدم شک در مبداء و معاد و قرآن 2 

: خداوند، قیامت، قرآن کریم. آنگاه، براى کسانی که احیانا شک و تردیدى دارند، بدین  

ح استدلال مى کند :                    .                  سرر

  ؛، در وجود ذات خداوند متعال هیچ شگ نیستالف
ه
ک
َ
ِ ش
ه
ِ اللّ
ن
 ف
َ
زیرا او پدید آورنده ى  أ

رْضِ  نظام هستی است ؛
َ ْ
مَاوَاتِ وَ الْ اطِرَ السَّ

َ
 . ابراهیم  ف

 نماييد شگ به يكتا خدا                          رسولان بگفتند آيا شما

ن  خداني كه اين آسمان و  ن                  زمئ   بخونر پديدار كرده چنئ 

ی جاى هیچ شگ نیست ؛، در معاد و ب بَ  روز قیامت نیر
ْ
اسِ لِيَوْمٍ لا رَي

َّ
 جامِعُ الن

َ
ک
َّ
نا إِن
َّ
رَب

 
َ
ميعاد
ْ
لِفُ ال
ْ
خ
ُ
َ لا ي
َّ
 اللّ
َّ
 ( 9)آل عمران فيهِ إِن

 يا جمع اى كبر به يك جا كبن                          همه مردمان را به روز جزا

 اين وعده باشد ز رب جهان                به روزى كه شگ نباشد در آن كه

 خويش را هيچگاه ۀهمى وعد                          نخواهد كند نقض يكتا اله

ي  زیرا خداوند انسان را از خاک آفرید؛
ن
مْ ف
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ْ
اسُ إِن
َّ
ا الن
َ
ه
ُّ
ي
َ
إِ  يا أ

َ
بَعْثِ ف
ْ
 ال
َ
بٍ مِن
ْ
مْ  رَي

ُ
ناک
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ
َّ
ن

رابٍ 
ُ
 ت
ْ
 (5)حج مِن

ن  ن                         اگر شك زند راهتان باز نب   كه چون زنده گرديد در رستخب 

 خداوند كرده شما را درست                بدانيد از خاك، روز نخست
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  1 الم  هیچ شگ نیست که از ناحیه ى خداست؛در قرآن ، ج
ْ
 رَي
ٰ
 لا
ُ
اب
ٰ
كِت
ْ
 ال
َ
ك لِ
بَ فِيهِ  ذٰ

قِ 
َّ
مُت
ْ
دىً لِل
ُ
نَ ه  بقره   2ئ 

 كه رمزيست از سوى پروردگار                               الف لام ميم است آغاز كار

 شگ رواكه هرگز در آن نيست                            كتابيست قرآن ز يكتا خدا

ن راست ن را به آئئ  است«هدايت نمايد كه »راهی                  همه متقئ    سن

مْ  زیرا تحدى مى کند و مى گوید: اگر شک دارید، سوره اى همانند قرآن بیاورید؛
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
وَ إِن

 
َ
لى
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ل
َّ
ز
َ
ا ن بٍ مِمَّ

ْ
ي رَي ِ
ن
مْ  ف

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ِ إِن
َّ
ونِ اللّ

ُ
 د
ْ
مْ مِن
ُ
اءَك
َ
د
َ
ه
ُ
وا ش
ُ
ع
ْ
لِهِ وَ اد
ْ
 مِث
ْ
وا بِسُورَةٍ مِن

ُ
ت
ْ
أ
َ
ا ف
َ
بْدِن
َ
ع

نَ    (23)بقره صَادِقِئ 

 فرستاده از لطف يكتا خدا                 آنچه كه بر عبد خود مصطقن  ر د

 مانند آنبياريد يك سوره                  شما را اگر هست در دل گمان

 اگر راستگوئيد در ادعا                            گواهان بخوانيد غب  از خدا

 . فطرت خدا آشنا 3

ی گام در قبول مفهومى بعنوان ( آن است. پذیرش اولیه  Assentپذیرش اولیه )  ،خدا  اولیر

 
ّ
ی حسی است که   کلی ترین گرایش مثبت نسبت به تصوری خاص است. این مفهوم اولیر

د در   وجود موجودی برتر و متعالی         .   انسان مبتتی بر قبول وجود یک مفهوم شکل میگیر

ا اس   ت. که علت تمام پدیده های هستی است و از هر خطا و نقض میر

ی  هایش شناخته مىخداوند متعال با نشانه  شود و نه با ذاتش )و البته هر موجودی چنیر

 نباید او را تصور  شود و با  است(، وجود لایزالش با عقل درک مى 
ً
قلب فهم مى گردد و اصلا

د. به عنوان مثال آیا شما کرد و شکلی برایش قرار داد. تصور فقط به اشیاء تعلق مى گیر

 قل، فکر، عشق، کینه و ... را تصور کنید؟مى تانید، ع
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ین راه شناخت خدا    قرآن کریم در آخرین آیه سوره فصلت سه راه برای شناخت خدا بهبی

 مطرح کرده راه 
ی
بسیاری از آیات قرآن کریم   ،شناخت خدا با خداو راه  انفسى، راه آفاف

العقول جهان و آی اسار طبیعتانسان را به مطالعه در   دعوت  و نظم محیر
ی
ات آفاف

خدا از راه خودشناسی، رهگشای  که سیر در راه آیات درونی و شناخت   میکند، همچنان

، کوهها،  تفکرو  مناستر برای خداشناسی و جهانبیتی است ی در آفرینش آسمانها، زمیر

این  . دریاها و حیوانات و... این خود یگ از راههای نیل به توحید و معرفت خداست 

وی جاذبه عظیم است و با تولد هر نوزادی کشش و جذبه   فطریدر وجود انسانها  نیر

 فطرنی خداخواه و خداشناسقرآن کریم انسان را داراى    در وجود او نهاده شده است.   الهی

ي   معرفی مى کند 
بی
َّ
ِ ال
َّ
 اللّ
َ
رَت
ْ
 فِط
ً
نيفا
َ
ينِ ح
ِّ
 لِلد
َ
ک
َ
ه
ْ
قِمْ وَج
َ
أ
َ
قِ  ف

ْ
ل
َ
بْديلَ لِخ

َ
يْها لا ت
َ
ل
َ
اسَ ع
َّ
رَ الن
َ
ط
َ
 ف

ا
َّ
َ الن
َ
بَ
ْ
ک
َ
 أ
َّ
مُ وَ لکِن يِّ

َ
ق
ْ
 ال
ُ
ين
ِّ
 الد
َ
ِ ذلِک
َّ
  اللّ

َ
مُون
َ
عْل
َ
 سِ لا ي

 آور اى مصطقن  به اسلام رو         30روم        تو با هركه مؤمن بود بر خدا

وى ن يزدان بكن پب   ز دين خداوند كن رهروى                       ز آيئ 

ن   كه فطريست در او، نياز به دين                       خدا آفريده بسِر را چنئ 

 نبودست تغيب  هرگز روا                        خدا كه در آفرينش ز يكتا 

ن بس استوار ن است آيئ   ولی خلق بر غفلت خود دچار              همئ 

 و دارانی هایش را از 
تا فطرت او بیدار است، وى خداگرا و خداجوست، و همه ى هستی

ی ، به اسباب مادى   او مى داند؛ دل مى بندد و لیکن گاهی بر اثر غفلت از حقیقت خویشیی

در نتیجه ، از پروردگارش غافل مى گردد و در این صورت، اگر به سختی و مصیبتی گرفتار  

ا  ،شود، ناامید و مضطرب خواهد شد 
َ
انِبِهِ وَ إِذ

َ
ى بِج
َ
أ
َ
رَضَ وَ ن

ْ
ع
َ
سَانِ أ
ْ
ن ِ
ْ
 الْ
َ
لى
َ
ا ع
َ
عَمْن
ْ
ن
َ
ا أ
َ
 وَ إِذ

وسًا  
ُ
ئ
َ
 ي
َ
ان
َ
ُّ ك
َّ
 السِر
ُ
ه  ( 83)اسراء مَسَّ

 بتاباند صورت ز يكتا خدا                  چو كرديم نعمت عطابه انسان  
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 بگرديد مأيوس و شد نااميد                          هرآنگاه بر وى بلاني رسيد

در آسایش  بنابراین، انسان دو حال دارد: فطرى و عادى؛ بر اساس هوشیارى فطرى، چه  

بر پایه ى غفلت از فطرت، به نعمت  و رفاه، چه در سختی و بلا، دل سوى خدا دارد و 

هاى دنیوى مثل مال و جاه و فرزندان سرگرم است، لیکن حوادث تلخ مى تواند او را از  

لَّ  خواب غفلت بیدار کرده و با خداى خویش آشنا سازد
َ
رِ ض
ْ
بَح
ْ
ي ال ِ
ن
ُّ ف
مُ الضنُّ
ُ
ك ا مَسَّ   وَ إِذٰ

ا 
ّٰ
ج
َ
ا ن مّٰ
َ
ل
َ
 ف
ُ
اه
ّٰ
 إِي
ّٰ
 إِلا
َ
ون
ُ
ع
ْ
د
َ
 ت
ْ
مْ إِ مَن

ُ
 ك

ً
ورا
ُ
ف
َ
 ك
ُ
سٰان
ْ
ن ِ
ْ
 الْ
َ
ان
ٰ
مْ وَ ك
ُ
ت
ْ
رَض
ْ
ع
َ
ِّ أ َ بر
ْ
 ال
َ
 لی

 رسد بر شما
ن
 فرامُش نماييد غب  از خدا       67اسراء به دريا چو خوف

 به ساحل بياورد و دادى حيات                شما را چو بخشيد يزدان نجات

 ناسپاس است انسان بر اوكه بس                             يد روز او بتابدگرباره ا

ی  نبِهِ    و نیر
َ
ا لِج
َ
ان
َ
ع
َ
ُّ د
 الضنُّ
َ
نسَان ِ
ْ
ا مَسَّ الْ

َ
    12یونس  وَ إِذ

 بگردند دلتنگ و محزون و ريش             چو بر مردمان رنج آيد به پيش

فتند ياد خدا
ُ
 به سويش گشايند دست دعا                        در آن لحظه ا

انسان داراى فطرنی خداجوست، لیکن گاهی هنگام رفاه و آسایش از  خلاصه این که : 

خداوند غافل مى شود، ولی زمان گرفتارى و ابتلا هوشیار مى گردد و یگانه موجودى را  

  صدا مى زند که توان برطرف کردن مشکلاتش را دارد و براى سهولت دستیانر به اهدافش، 

  وعده ى اطاعت و شکرگزارى مى دهد؛
ْ
لْ مَن
ُ
    ق

ُ
ه
َ
ون
ُ
ع
ْ
د
َ
رِ ت
ْ
بَح
ْ
ِّ وَ ال َ بر
ْ
مٰاتِ ال
ُ
ل
ُ
 ظ
ْ
مْ مِن
ُ
يك
ِّ
ج
َ
ن
ُ
ي

 
َ
اكِرِين
ّٰ
 الش
َ
 مِن
َّ
ن
َ
ون
ُ
ك
َ
ن
َ
ذِهِ ل
ٰ
 ه
ْ
ا مِن
ٰ
ان
ٰ
ج
ْ
ن
َ
نْ أ ِ
ئ 
َ
 ل
ً
يَة
ْ
ف
ُ
 وَ خ
ً
عا ُّ
ضنَ
َ
   63انعام ت

 يستكه وقت حيات و به هنگام ز       بگو اى پيمبر كه آن شخص كيست

د ز بيم و خطر                         ز تاريگ و سخبی بحر و بر
َ
 شما را رهان

د خدا                         به زارى برآريد دست دعا
َ
 گر اين بار، ما را رهان
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 دگر لطف او را بداريم پاس                        هميشه بگوييم او را سپاس

ی   ی نیازهاى مبتتی بر رف  در انسان ها   حالتی پیدایش چنیر تار اجتماعى آنهاست که براى تاءمیر

ى مى دهند و در مقابلش  ی ی دیگرى خویش اقدام به معامله مى کنند و چیر مى ستانند.  چیر

ی عمل مى کنند، در حالی که ساحت   ی چنیر بدین جهت ، در ارتباط با خداوند سبحان نیر

ه انس ه از احتیاج است . توجر ی ند در حالت سبحان، هر چ ان به خداوند مقدسش میی

 باشد، دلیل روشتی بر وجود فطرت خداجو و خداگراى اوست، گرچه  
ی
اضطرار و بیچارگ

ثم انتم  پس از رسیدن به ساحل امن و رهانی از مصایب دوباره ناسپاسی مى کند؛

دهد خدانی که به همه مخلوقات مهربانی میکند و به آنها وجود و حیات و رزق می تسِرکون

ی در هدایتشان و ها از حیات عو همه آن امه پروردگار استفاده کنند و نسبت به مومنیر

ی از آنها در دنیا بینهایت مهربان است  حِيمِ  .    دستگیر مَنِ الرَّ
ْ
ح ِ الرَّ
َّ
ِ  ﴾۱﴿بِسْمِ اللّ

ه
 للّ
ُ
مْد
َ
ح
ْ
ال

نَ  مِئ 
َ
عَال
ْ
 ال
ِّ
حِيمِ  ﴾۲﴿رَب منِ الرَّ

ْ
ح ينِ  ﴾۳﴿الرَّ

ِّ
وْمِ الد
َ
ا ﴾۴﴿مَالِكِ ي عْ إِيَّ

َ
 ن
َ
نُ ك عِئ 

َ
سْت
َ
 ن
َ
اك
َّ
 وإِي
ُ
بُد

قِيمَ  ﴾۵﴿
َ
 المُست

َ
اط َ ا الضِّ

َ
  ﴾۶﴿اهدِن

َ
يهِمْ وَلا

َ
ل
َ
وبِ ع
ُ
ِ المَغض ب 

َ
يهِمْ غ
َ
ل
َ
 ع
َ
نعَمت
َ
 أ
َ
ذِين
َّ
 ال
َ
اط صََِ

نَ  ئ 
ِّ
ال
َّ
 ﴾۷﴿الض

 سوره حمد منظوم شاعر امیدمجد 

 (1)  راست كه رحمتگر و مهربان خلق             س آغاز گفتار نام خــــــداست    

ن است پــروردگار                 ستايش بـــود ويژه كــــــردگار  (2)  كه بر عالمئ 

ن كه بخشنده ن بود صاحب عرصه     ( 3) ي مهربان است نب   ( 4)  ي رستخب 

 (5) نداريم ياور به غــب  از تو كس                ترا مىي پرســتيم تنهـــــا و بـس

 ره آن كه منعــــم ز نعمات توست          (6)  بشو هادي ما به راه درســـت

 (7)  ز راست نه آن ها كه هستند گمره      نه آنانكه خشمت برايشان رواست
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 خداوند 
ى
حِیمبسْمِ    یگانگ مَنِ الرَّ

ْ
ح ِ الرَّ
َّ
      اللّ

ٌ
د
َ
ح
َ
ُ أ
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وَ اللّ
ُ
لْ ه
ُ
    1   ق

ُ
مَد ُ الصَّ

َّ
 وَ   2   اللّ

ْ
لِد
َ
مْ ی
َ
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ْ
د
َ
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ُ
مْ ی
َ
  وَ      3   ل

ٌ
د
َ
ح
َ
وًا أ
ُ
ف
ُ
 ک
ُ
ه
َ
 ل
ْ
ن
ُ
ک
َ
مْ ی
َ
 4    ل

 كه رحمتگر و مهربان خلق راست                   س آغاز گفــتار نام خداست      

 (2)  كه هرگز ندارد نيــازي به كس                ( 1)  است يكتا و بسبگو او خداي 

 (4)  خـــدا هيچ گاهسِيگي ندارد                        ( 3)  نزاده نه زاييده شد آن الـه

ومُ  یُّ
َ
ق
ْ
ُّ ال
َ
ج
ْ
وَ ال
ُ
 ه
َّ
 إِلا
َ
ه
َ
 إِل
َ
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ه
ٰ .  اللّ سْبن

ُ
ح
ْ
سْمٰاءُ ال
َ ْ
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ُ
ه
َ
ِ  وَ .  ل

َّ
 اللّ
َ
لى
َ
 ع

َ
ون
ُ
مُوْمِن
ْ
لِ ال
َّ
وَک
َ
یَت
ْ
ل
َ
 ف

 پروردگار
ه
 كه زنده است و پاينده آن كردگار                           نباشد جز اللّ

 ورا هست اسماء نيكو زياد                          ه يادهرچه آيد ب ۀنگارند

 غفورآن  توكل نمايند بر                             همه مؤمنان در تمام امور

رْضِ 
َ
ماواتِ وَ الْ ورُ السَّ

ُ
  خدا نور ارض است و هفت آسمان                  ( 35)نور   اُلله ن
                                    . 

مْ 
ُ
يِيك
ْ
ح
ُ
مَّ ي
ُ
مْ ث
ُ
ك
ُ
مِيت
ُ
مَّ ي
ُ
مْ ث
ُ
ك
َ
ق
َ
مَّ رَز
ُ
مْ ث
ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ
َّ
ُ ال
ه
 40روم  اللّ

ن از او رسيد                  خدا آن خدائيست كو آفريد  كه روزيتان نب 

اند و زنده سازد سپس  كه اين كار مى زيبد او را و بس                               بمب 

 
َّ
ُ وَلِیُّ ال

َّ
 اللّ

ُ
 ی
ْ
وا
ُ
 ءَامَن
َ
ورذِین

ُّ
ن
ْ
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َ
مَتِ إِلی

ُ
ل
ُّ
ظ
ْ
 ال
َ
مْ مِن
ُ
ه
ُ
رِج
ْ
 (257)بقره   خ

ن است يار  بود ياور مؤمنان كردگار                           خداوند با مؤمنئ 

 سوى روشنان  شود رهنمون                  كند مؤمنان را ز ظلمت برون

 
َ ْ
ماواتِ وَ الْ  السَّ

َ
ق
َ
ل
َ
ذي خ
َّ
ُ ال
َّ
 اللّ

َ
ماءِ ماءً ف  السَّ
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لَ مِن
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ْ
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قا
ْ
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َ
 بِهِ مِن

َ
رَج
ْ
خ
َ
  أ

 32)ابراهیم 

ن آفريد  بيامد از او آفرينش پديد                              خدا آسمان و زمئ 

 كه تا رزقتان را برآرد ز خاك                       ريخت از آسمان آب پاك  فرو 

 ُ
َّ
  اللّ
َ
 ی
ُ
أ
َ
مَّ  بْد

ُ
 ث
َ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال

ُ
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  د
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مَّ إِل
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  هِ یْ ث

َ
عُون
َ
رْج
ُ
 ( 11)روم   ت
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 گردد به يزدان پاك   ز نو باز         كرد آدمى را ز خاك خدا خلق  

 به وقت قيامت به روز شمار         نمايند رجعت به پروردگار 

 
َ
مَاءَ بِن رَارًا وَ السَّ

َ
رْضَ ق
َ ْ
مُ الْ
ُ
ك
َ
عَلَ ل
َ
ذِي ج
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مْ مِن
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ق
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مْ وَ رَز
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 صُوَرَك
َ
سَن
ْ
ح
َ
أ
َ
مْ ف
ُ
رَك اءً وَ صَوَّ

بَاتِ  يِّ
َّ
 (                                      64)غافر   الط

د آرامگاه                  همانا كه از لطف يكتا اله  ن را بگسبی  زمئ 

 به نيكوترين وجهتان آفريد         خدا كرد گردون گردان پديد

 براى شما داد روزى قرار        ق خود كردگار ز نيكوترين رز 

 عدل الهی 

عدل، برابرى و برابر کردن است، و رعایت حقوق دیگران، در برابر ظلم )تجاوز به حقوق 

هرود، عدل را به این صورت، تعریف کرده اند:  دیگران( بکار مى
َّ
 حق
ٍّ
باید   إعطاء کلِّ ذى حق

 ظلمو تجاوز به آن  عدلد تا رعایت آن موجودى را در نظر گرفت که داراى حفی باش

ى را بجاى خود نهادن، یا هر کارى را به وجه  نامیده شود. ولی   ی گاهی به معناى »هر چیر

 شود: رود و به این صورت، تعریف مى شایسته، انجام دادن« بکار مى
ن
عُ کلِّ سِیء ف

ْ
وَض

اوى با کار حکیمانه  و طبق این تعریف، عدل مرادف با حکمت، و کار عادلانه، مس  مَوضعِه

 گردد.  مى

در مورد عدالت  )عَدل( دل الهی است در قرآن کریم واژه ىیگ از مسائل اعتقادى، ع

از ساحت مقدس خداوند، این حقیقت   )نفی ظلم( خداوند ذکر نشده، لیکن با تعبیر 

  بیان شده است؛
ْ
ن
َ
اسَ أ
َّ
 الن
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ظ
َ
مْ ي
ُ
سَه
ُ
 44یونسف

 نخواهد ستم كرد يكتا اله                          هيچگاه همانا كه بر بندگان 

ن   ستم مى نمايند بر جان و تن                  ولی مردمان خويش بر خويشئی

بلاهانی که متوجه انسان مى شود، هیچ گونه منافانی با عدل خداوند سبحان ندارد. زیرا 

 . ا بر دو دسته اند:                                       بلاه
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   قسمتی از آن ها به دلیل اعمال خود بشر است؛  الف
ْ
ت
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ْ
ن
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و ع
ُ
 ( 30)شوری  عْف

 ز دست عملهاى زشت شماست         اگر بر شما محنبی و بلاست

 خدا عفو مى سازد و بگذرد                    اگرچه كه بسيار اعمال بد

ِّ وَ  َ بر
ْ
ي ال ِ
ن
 ف
ُ
سَاد
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ف
ْ
رَ ال
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ه
َ
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ه
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َ
رْجِعُون

َ
 (41)روم ي

 به دريا و خشگ بزايد فساد                      ز كردار اين مردم بدنهاد

 خداوند برآن كسان مى دهد            كه كيفر به بعضن از اعمال بد

 از اين زشت اعمال شويند دست                       بازگردند از كار پستمگر 

 قسمتی از بلاها که از سوى خداوند نازل مى گردد، که سه صورت دارد:  ب

  و تنبیه آن هاست براى ظالمان، به جهت ادب  1
َ
ون
ُ
سُق
ْ
ف
َ
وا ي
ُ
ان
َ
مْ بِمَا ك
ُ
وه
ُ
بْل
َ
 ن
َ
لِك
َ
ذ
َ
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 .                    در كفر و عصيان نمودند باز    163اعراف بكرديمشان امتحان چون ز آز

  براى مؤمنان، به منظور آزمایش است؛ 2
ً
سَنا
َ
ءً ح
ٰ
لا
َ
 ب
ُ
ه
ْ
نَ مِن مِنِئ 

ْ
مُؤ
ْ
َ ال  17انفال وَ لِيُبْلِىي

 به پيشامدى خوش به دور زمان                          تحانن را كند امكه تا مؤمنا

لت آن هاست؛ 3 ی   براى اولیاى خدا، با هدف ارتقاى مرتبه و میی
َ
لى
َ
ت
ْ
  وَ إِذِ اب

ُ
ه
ُّ
رَاهِيمَ رَب

ْ
إِب

اسِ إِمَامًا 
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لِمَاتٍ ف

َ
 (124)بقره بِك

 خليل نبر را خداى جهان              كه كرد امتحان  به ياد آر وقبی 

 به او گفت يزدان همانا كنون              ن برونسافراز چون آمدى زا

 كز امروز بر خلق گردى امام              به تو مى نمايم عطا آن مقام

بَ  بیان شده ؛علیه السلام  این اقسام سه گانه ى بلا در حدیتی از علی
ْ
 ال
َّ
 إِن

َّ
ءَ لِلظ
َ
 وَ لً

ٌ
ب
َ
د
َ
الِمِ أ

 وَ  
ٌ
ان
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ْ
مُؤ
ْ
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َ ْ
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ٌ
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َ
رَج
َ
بِیَاءِ د
ْ
ن
َ ْ
رَامَة    لِلْ

َ
ى مفهوم درستی  ک

ر
درباره خدواند ظلم و تعد

ی   ندارد. چون ظلم و ستم، تصرف در ملک دیگران است و پرواضح است که همه چیر

فی در ملک دیگران ندارد؛ از این رو  ملک خداوند متعال است، پس خدا هیچ گونه تصر
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کنیم،    اگر سیئات و بدى ها را تجزیه و تحلیل ظلم و ستم در باره ى خداوند معنا ندارد. 

ی جنبه ى منفی آن است که   ، و همیر
داراى دو جنبه هستند، یگ مثبت و دیگرى منفی

سانی که به  براى مثال ان درمى آورد.  زیان نسبر  قیافه ى سیئه به آن مى دهد و به شکل

ئه اى شده  و  سیله ى سلاح گرم یا سرد نر گناهی را به قتل مى رساند، مسلما مرتکب سیر

ود این کار بد را بررسی مى کنیم. در میان این عوامل قدرت انسان، است، اکنون عوامل وج

ى صحیح، استفاده از فرصت مناسب، تاثیر و  فکر انسان، قدرت یک اسلحه، نشانه گیر

ه است. زیرا همه ى آن   قدرت گلوله ى دیده شده که تمام این ها جنبه هاى مثبت قضیر

 را  ها مى توانند مفید واقع شوند و اگر در مورد خو 
ی
د به کار گرفته شود، مشکلات بزرگ

 . حل مى کنند 

وها در غیر مورد خود به    قضیه این است که تمام این قدرت ها و نیر
تنها جنبه ى منفی

به جاى این که به وسیله ى آن ها خطر حیوان درنده یا یک  لا مث. کار گرفته شده است

 دفع شود، در مورد انسان نر گناهی به کار رفت
ه است. بنابراین، دلیل اسناد  قاتل جانی

 قدرت هانی که  
تمام حسنات و نیگ ها به خداوند آن است که تمام منابع قدرت، حتی

سرچشمه ى قسمت هاى سازنده و از آن سوء استفاده مى شود، از ناحیه ى خداست و 

ئات مثبت اوست . و اگر در آیه ى دوم به مردم نسبت داده شده، اشاره به   سیر

()جنبه  همان قضیه و سوء استفاده از مواهب و قدرت هاى خدادادى   هاى منفی

 خانه ى خونر بدهد، ولی  . است. 
ی نظیر آن که پدرى سرمایه اى به فرزند خود براى ساخیی

 نیست که او از نظر اصل  او آن را در را
ّ
ر و فساد و تبهکارى به کار اندازد. شگ

ر
 مخد
ر
ه مواد

به تعبیر یگ  ء استفاده مستند به خود اوست . پدر است، ولی از نظر سو سرمایه مدیون 

از علما، زمیتی که دور خود و خورشید مى گردد، قسمتی که رو به خورشید است روز و 

ست، چون پشت به خورشید کرده، وگرنه خورشید روشن است و اگر یک طرف تاریک ا

 .  همواره نور مى دهد، کمالات انسان از خداست و نقص هایش از خود اوست
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 نبوّت

حواس ظاهرى و غرایز نهانی و برتر از آن، دانش و معرفت بشر براى     نعمت وحی و نبوّت

 نیست؛ وحى 
ی
ل سعادت، کاف ی وندى که از سوى خداارتباطی است هدایت وى به سرمیی

مْ   .های او استها و نیازها و دردها و درمانریننده آدمى و بیناى نقیصه آف
َ
ا ل م مَّ
ُ
مُک
ِّ
عَل
ُ
وَ ی

 
َ
مُون
َ
عْل
َ
 ت
ْ
وا
ُ
ون
ُ
ک
َ
 151بقره  ت

 به آنچه ندانيد گويد جواب                  دهد ياد هم حكمت و هم كتاب

ات و جزئیات آن  انبیا علومى را به انسان تعلیم مى دهند که بدون وحى دسیی  سی به کلیر

ت نبود،  سلسله از علوم و دانش ها ممک ن نیست و به تعبیر دیگر، اگر نعمت وحى و نبور

ت مى بایست انجام   ر بودند و نمی دانستند به چه کیفیر انسان ها در شئون دیتی خود متحیر

 وظیفه کنند.    

ان نازل مى شد  ام وحیاقس . که در آیه ى زیر به  وحى به صورت هاى گوناگون بر پیامیر

ابٍ  است ؛همه ى اقسام آن اشاره شده  
َ
 وَرَاءِ حِج

ْ
وْ مِن
َ
يًا أ
ْ
 وَح
َّ
ُ إِلَّ
َّ
 اللّ
ُ
مَه
ِّ
ل
َ
ك
ُ
 ي
ْ
ن
َ
ٍ أ
َ
سِر
َ
 لِب
َ
ان
َ
وَ مَا ك

كِيمٌ 
َ
ٌّ ح لِىي
َ
 ع
ُ
ه
َّ
اءُ إِن
َ
ش
َ
نِهِ مَا ي
ْ
َ بِإِذ يُوحِیي

َ
 ف
ً
رْسِلَ رَسُولَّ

ُ
وْ ي
َ
 51شوری أ

 رسولان عالم همه سبه س                           كسى را نزيبد ز جنس بسِر 

ند با كردگاربه   ن  مگر آنكه با وحی پروردگار                           گفتار خب 

 سخن بشنوند از خداى جهان                            و يا در وراء حجانر نهان

 ان از فلكفرستد خداوندش                        فرستاده اى را ز جنس ملك

 كند وحی برآن رسولی كه خواست               كه تا آنچه فرمان يكتا خداست

  مقامش بلندست آن كردگار                  كه حقا حكيم است پروردگار

يًا   الف
ْ
 وَح
َّ
در این قسم از وحى، هیچ گونه واسطه اى در میان نیست و خداوند با پیامیر إِلَّ

انر سخن مى گوید؛ یعتی بعضی از انبیا در حالات خاض،  خود بدون هیچ واسطه و حج
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باطبانی در ذیل آیه ى فوق این نوع وحى  کلام خدا را بدون واسطه مى شنیدند. علامه ط

ی خداوند با پیام ی واسطه ى  را مربوط به سخن گفیی ئیل نیر  جیر
یر دانسته است که حتیر

 میان پیامیر و خدا نبوده است. 

ی مى  علیه و آله  سوره ى بقره را پیامیر اکرم  گویند: دو آیه ى اخیر   برحىی از مفشان نیر
ّ
 اللَّ
ّ
در  صلی

 . شب معراج بلا واسطه دریافت کرده است.                                     

ابٍ  ب
َ
 وَرَاءِ حِج

ْ
وْ مِن
َ
؛ گرچه در این قسم از وحى واسطه وجود داشته، ولی واسطه، خود  أ

از ماوراى آن نازل مى شد. این قسم از وحى به دو نوع قابل  وحى نمی کرده، بلکه وحى 

ت ابراهیم   گاهی  تقسیم است :  پیامیر حقایفی را در عالم رؤیا متوجه مى شد. مانند حصری

  علیه السلام که به این طریق فرمان یافت فرزندش اسماعیل را ذبح کند؛
ُ
 مَعَه
َ
غ
َ
ل
َ
ا ب مَّ
َ
ل
َ
ف

ي 
َّ إِننِّ ي
َ بن
ُ
ا ب
َ
الَ ي
َ
َ ق عْىي
رَى السَّ

َ
رَى أ

َ
ا ت
َ
رْ مَاذ
ُ
انظ
َ
 ف
َ
ك
ُ
ح
َ
ب
ْ
ذ
َ
ي أ
ننِّ
َ
امِ أ
َ
مَن
ْ
ي ال ِ
ن
 102صافات  ف

 به سوى عملهاى نيكو شتافت                  چو آن طفل رشد و كمالی بيافت

 كه اى جان فرزند ديدم به خواب                           پدر كرد ناگاه بر او خطاب

 ترا ذبح سازم، نمايم فدا                            كه بايست در راه يكتا خدا

 بگو فاش جانا جواب سخن                   كنونت نظر چيست برگو به من

 القا مى شد؛ یعتی خدا با ایجاد صدا با پیامیر خود سخن  
گاهی وحى از طریق امواج صونی

ت موسی علیه السلام که درخت واسطه ب ی درخت با حصری ود مى گفت. مانند سخن گفیی

  و خداوند از پس پرده با او سخن گفت ؛
ْ
د
َ
 ق
ً
مْ وَ رُسُلً

َ
 ل
ً
بْلُ وَ رُسُلً

َ
 ق
ْ
 مِن
َ
يْك
َ
ل
َ
مْ ع
ُ
اه
َ
صَصْن
َ
ق

لِيمًا 
ْ
ك
َ
ُ مُوسَی ت

َّ
مَ اللّ
َّ
ل
َ
 وَ ك
َ
يْك
َ
ل
َ
مْ ع
ُ
صُصْه
ْ
ق
َ
 164نساء  ن

 از آنها ترا گفت رب جلال              تمام رسولان كه خود سِح حال

 ندادست بر تو خداى بسِر                        ا خبر دگر مرسليبن كز آنه
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 سخنها بر ايشان بفرموده است             آنها همه وحی بنموده استبه 

ن   بسى آشكارا بگفته سخن                        خداوند با موسّیِ خويشئی

؛ ج
ً
رْسِلَ رَسُولَّ

ُ
وْ ي
َ
ی الهی را بر  أ قلب پیامیر نازل مى  در این قسم از وحى ، پیک وحى فرامیر

ی با تمام کرد؛ یعتی گاهی فرشته ى وحى ب ه صورت خاض تمثل پیدا مى کرده و پیامیر نیر

  وجود خود وحى را تلفی مى کرد؛
َ
لى
َ
 ع
ُ
ه
َ
ل
َّ
ز
َ
 ن
ُ
ه
َّ
إِن
َ
يلَ ف ِ
ْ
ا لِجِبر
وًّ
ُ
د
َ
 ع
َ
ان
َ
 ك
ْ
لْ مَن
ُ
نِ ا ق

ْ
 بِإِذ
َ
بِك
ْ
ل
َ
ِ ق

َّ
للّ

 
ً
د
ُ
هِ وَ ه
ْ
ي
َ
د
َ
نَ ي ئ ْ
َ
ا لِمَا ب
ً
ق
ِّ
نَ مُصَد مِنِئ 

ْ
مُؤ
ْ
ى لِل َ
ْ
سِر
ُ
 97بقره   ى وَ ب

ئيل               به آنان بگو اى رسول جليل  چو دشمن بگشتند با جبر

ن او                هرآن كس كه با آن ملك شد عدو  شده خصم يكتا خدا نب 

يا                ازآن رو كه او خود به امر خدا  به فرمان و دستور آن كبر

 كه تصديق كرده كتب را نكو                         ت اوبه قلبت رسانيد آيا

ا                            دهد مژده بر مؤمنان خدا  هدايت نمايد به راهی سن

ها پلیدی ها و ها را از آب و گل پستی ترین هدف انبیاء آن است که انسانبرترین و عالی 

ترین مدارج  ر آنان، ایشان را به عالی هاى استعداد درها ساخته با جارى نمودن سرچشمه  

 .                          برسانند. ترفی و تعالی انسانی 

 و تاریگ مى رهاند و به سوى نور مى  
ی
گ خداوند ولیر مؤمنان است و آن ها را از هر تیر

 آ برد؛
َ
ذِين
َّ
ُّ ال  وَلِیي
ُ ورِ اللَّّ

ُّ
 الن
َ
مَاتِ إِلی

ُ
ل
ُّ
 الظ
َ
مْ مِن
ُ
ه
ُ
رِج
ْ
خ
ُ
وا ي
ُ
 مَن

ن است ياردخ  بود ياور مؤمنان كردگار                   اوند با مؤمنئ 

 سوى روشنان  شود رهنمون          كند مؤمنان را ز ظلمت برون

رو، قرآن بنابراین، هدف از نزول وحى آن است که انبیاى الهی مردم را نورانی کنند. از این  

ت موسی علیه السلام مى فرماید:    کریم در باره ى حصری
ْ
رِج
ْ
خ
َ
 أ
ْ
ن
َ
ا أ
َ
اتِن
َ
ا مُوسَی بِآي

َ
ن
ْ
رْسَل
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
وَ ل

ورِ 
ُّ
 الن
َ
مَاتِ إِلی

ُ
ل
ُّ
 الظ
َ
 مِن
َ
وْمَك
َ
 5ابراهیم  ق
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يش                      خداوند همراه آيات خويش  برانگيخت موسی به پيغمبر

 برو رهنمون شو به دنياى نور              ساز دور كه قومت ز ظلمات مى 

 علیه و آله  اکرم باره ى رسول چه این که در 
ّ
 اللَّ
ّ
  مى فرماید: صلی

َ
رِج
ْ
خ
ُ
 لِت
َ
يْك
َ
 إِل
ُ
ناه
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
 أ
ٌ
الر كِتاب

ورِ 
ُّ
 الن
َ
ماتِ إِلی

ُ
ل
ُّ
 الظ
َ
اسَ مِن

َّ
 1 ابراهیمالن

 كه رمزيست از جانب كردگار                      الف لام را هست آغاز كار

 وى تو اى مصطقن )ص(اد سفرست            كتابيست قرآن كه يكتا خدا

ون برى سوى نور             غفور كه تا مردمان را به امر   ز ظلمات بب 

ان    امتیاز پیامبر
قنَ
َ
َ اصْط

َّ
 اللّ
َّ
نَ  إِن مِئ 

َ
عَال
ْ
 ال
َ
لى
َ
 ع
َ
رَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَان

ْ
ا وَ آلَ إِب

ً
وح
ُ
مَ وَ ن
َ
)آل آد

یفه دلالت بر امتیاز انبیا دارد. 33عمران   ( این آیه سرر

 آدم و نوح و آل خليلبه خلق،            گزيدست يزدان صاحب دليل

ن يكتا خدا    گزيد آل عمران به دور قضا                        بر اهل جهان نب 

ى و هدفهاى آن    نبوت ، پیامبر

 
َ
ز
ُ
اتِهِ وَ ي
ٰ
يْهِمْ آي
َ
ل
َ
وا ع
ُ
ل
ْ
ت
َ
مْ ي
ُ
ه
ْ
 مِن
ً
نَ رَسُولا ئ 

يِّ مِّ
ُ ْ
ي الْ ِ
ن
 ف
َ
عَث
َ
ذِي ب
َّ
وَ ال
ُ
 وَ ه

َ
اب
ٰ
كِت
ْ
مُ ال
ُ
مُه
ِّ
عَل
ُ
يهِمْ وَ ي

ِّ
ك

لٍ 
ٰ
لا
َ
ي ض ِ
قن
َ
بْلُ ل
َ
 ق
ْ
وا مِن
ُ
ان
ٰ
 ك
ْ
 وَ إِن
َ
مَة
ْ
حِك
ْ
ٍ   ال

ن  2جمعهمُبِئ 

مّيان عرب
ُ
 برانگيخت ربز خودشان رسولی                     ميان همه ا

د بر ايشان كتاب خدا
َ
يا                كه خوان  از آن كبر

 همه آيه هان 

 كند تزكيه قلبها و سشت                ك از كار زشتكند قلبشان پا

ن  ن                           بياموزد او حكمبی راستئ   كند آشنا با كتانر مبئ 

 به گمراهی و ضلبی آشكار                  كزين پيش بودند آنان دچار

مُ 
ُ
ا مَعَه
َ
ن
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
اتِ وَ أ
َ
ن
ِّ
بَي
ْ
ا بِال
َ
ن
َ
ا رُسُل
َ
ن
ْ
رْسَل
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
قِسْطِ  ل

ْ
اسُ بِال
َّ
ومَ الن
ُ
 لِيَق
َ
ان
نَ مِب 
ْ
 وَ ال
َ
اب
َ
كِت
ْ
 ال

 فرستاد با معجزانی عيان       25حدید         رسولان خود را خداى جهان



98 

ان نهادكتانر عطا كرد و  ن   كه مردم گرايند يكسر به داد                                مب 

 ُ
ه
 اللّ
َ
بَعَث
َ
 ف
ً
ة
َ
 وٰاحِد
ً
ة مَّ
ُ
اسُ أ
ّٰ
 الن
َ
ان
ٰ
 ك

َ
ذِرِين
ْ
 وَ مُن
َ
ين ِ
ِّ
سِر
َ
نَ مُب ئ 
بِيِّ
َّ
   الن

ِّ
ق
َ
ح
ْ
 بِال
َ
اب
ٰ
كِت
ْ
مُ ال
ُ
لَ مَعَه
َ
ز
ْ
ن
َ
 وَ أ

وا فِيهِ  
ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
اسِ فِيمَا اخ

ّٰ
نَ الن ئ ْ
َ
مَ ب
ُ
ك
ْ
مُ  لِيَح

ُ
ه
ْ
اءَت
ٰ
عْدِ مٰا ج

َ
 ب
ْ
 مِن
ُ
وه
ُ
وت
ُ
 أ
َ
ذِين
َّ
 ال
َّ
فَ فِيهِ إِلا

َ
ل
َ
ت
ْ
وَ مَا اخ

 
َ
ه
َ
مْ ف
ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
 ب
ً
يا
ْ
غ
َ
 ب
ُ
ات
ٰ
ن
ِّ
بَي
ْ
دِي ال

ْ
ه
َ
ُ ي
ه
نِهِ وَ اللّ

ْ
 بِإِذ
ِّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
َ
وا فِيهِ مِن

ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
وا لِمَا اخ

ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
ُ ال
ه
ى اللّ
َ
د

اءُ إِلٰی 
ٰ
ش
َ
 ي
ْ
قِيمٍ مَن

َ
اطٍ مُسْت  (  213)بقره  صَِٰ

دند
ُ
دند                     همه اهل عالم يك امت ب

ُ
 همه يك گروهی و ملت ب

 فرستاده گشتند در روزگار                     پس از آن، رسولان ز پروردگار

 بدان را به دل ترس اندر نهند                    كه بر نيك مردان بشارت دهند

 كه گردند داور به وجه صواب                    بر آنان فرستاد، برحق كتاب

 برانند حكمى به عدل و كمال                    كه در آنچه دارند مردم جدال

 نمودند در آن كتاب اختلاف                     دمان بر طريق خلافمر  ولی

ى بر ديگران
ّ
 آيات آنفكندند شبهه در                                     براى تعد

 كسى را كه او بود مؤمن به كيش     پس از آن، خداوند از لطف خويش

ون رهاند  سوى هدايت هم او را براند هب                      ز ظلمات آن شبهه بب 

ن راست                      بلى هركسى را كه ايزد بخواست  هدايت نمايد به آيئ 

 رَسُولٍ 
ْ
نا مِن
ْ
رْسَل
َ
ِ وَ ما أ

َّ
نِ اللّ
ْ
 بِإِذ
َ
 لِيُطاع
َّ
 ( 64)نساء  إِلا

ى ى                                   خدا گر فرستاد پيغمبر ن بفرمود بر رهبر  معئ 

ن   ز امر خدان  اطاعت كنند               صدش كه اقوام چندبود قهمئ 

شاءُ 
َ
 ي
ْ
دي مَن

ْ
ه
َ
شاءُ وَ ي

َ
 ي
ْ
ُ مَن
َّ
يُضِلُّ اللّ

َ
مْ ف
ُ
ه
َ
نَ ل وْمِهِ لِيُبَئ ِّ

َ
 بِلِسانِ ق

َّ
 رَسُولٍ إِلا

ْ
نا مِن
ْ
رْسَل
َ
وَ   وَ ما أ

ُ
وَ ه

کيمُ 
َ
ح
ْ
 ال
ُ
عَزيز
ْ
 ( 4)ابراهیم ال

ى   ى                                    نكرديم مبعوث پيغمبر ن مردم كند رهبر  كه در بئ 

د هم زبانمگر 
ُ
 كه آيات حق را نمايد بيان                      آنكه با قوم ب

 هدايت نمايد چو ميلش بخاست     شود گمره آن كس كه يزدان بخواست
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                                     خود كردگار حكيم است در كار                                    همانا عزيزست پروردگار
. 

 
َ
مُون
ُ
ت
ْ
ك
َ
 وَ مٰا ت
َ
ون
ُ
بْد
ُ
مُ مٰا ت
َ
عْل
َ
ُ ي
ه
 وَ اللّ
ُ
غ
ٰ
بَلا
ْ
 ال
َّ
سُولِ إِلا  الرَّ

َ
لى
َ
بر پیامیر جز ابلاغ آشکار مٰا ع

 ( 99)وظیفه اى ( نیست )مائده 

 ندارد دگر مصطقن ه يفوظ                                         بجز انتشار كلام خدا

ود كار يا آشكار                                بود آگه از كارتان كردگار
ُ
 چه پنهان ب

 
َ
ون
ُ
كِ
ْ
مُسِر
ْ
 ال
َ
رِه
َ
وْ ك
َ
هِ وَ ل
ِّ
ل
ُ
ينِ ك
ِّ
 الد
َ
لى
َ
 ع
ُ
هِرَه
ْ
 لِيُظ
ِّ
ق
َ
ح
ْ
دىٰ وَ دِينِ ال

ُ
ه
ْ
 بِال
ُ
ه
َ
رْسَلَ رَسُول

َ
ذِي أ
َّ
وَ ال
ُ
  ه

 ( 33)توبه  

ش ر فرستاد  ا                                 ا خداپيغمبر  هدايت بدو داد و ديبن سن

ى  كه بر كل اديان دهد برترى               به او دين حق داد و پيغمبر

 كراهت بورزند از عمق جان                          اگرچند از اين عمل مسِركان

ت عیسى مسیح :  .   بشارت حضن
َ
 مَرْي
ُ
ن
ْ
 قالَ عيسَىي اب

ْ
ي وَ إِذ

بن
َ
ي   مَ يا ب

مْ   إِسْائيلَ إِننِّ
ُ
يْک
َ
ِ إِل
َّ
رَسُولُ اللّ

ي 
نی
ْ
أ
َ
 بِرَسُولٍ ي

ً
ا
ِّ
سِر
َ
وْراةِ وَ مُب

َّ
 الت
َ
يَّ مِن
َ
د
َ
نَ ي ئ ْ
َ
 لِما ب
ً
قا
ِّ
مْ  مُصَد

ُ
ا جاءَه مَّ

َ
ل
َ
 ف
ُ
مَد
ْ
ح
َ
 أ
ُ
عْدِي اسْمُه

َ
 ب
ْ
مِن

نٌ  رٌ مُبئ 
ْ
وا هذا سِح

ُ
ناتِ قال

ِّ
بَي
ْ
 6صف  بِال

ن با ببن اسئيل                  مسيح بن مريم ز روى دليل  بگفتا چنئ 

 بگرديده مبعوث ز آن رهنما                            منم پيگ از سوى يكتا خدا

ن كتانر الهيست از                             به تأييد تورات گويم سخن  ذو المئن

ن اندر كلام  هست ناماحمد ورا رسولی كه                                 بشارت دهم نب 

ن حق را كند برقرار                          بيايد پس از من ز پروردگار  كه آيئ 

ن  ن                                    بياورد آيات روشن چنئ   بگفتند سحريست اينها مبئ 

 رَسُولَ رسالت و خاتمیت : . 
ْ
كِن
َ
مْ وَل
ُ
الِك
َ
 رِج
ْ
دٍ مِن
َ
ح
َ
ا أ
َ
ب
َ
 أ
ٌ
د مَّ
َ
 مُح
َ
ان
َ
نَ مَا ك ئ 

بِيِّ
َّ
مَ الن
َ
ات
َ
ِ وَ خ
َّ
   اللّ

 ( 40)احزاب 

 كسى از شما نيست او را پسر                    محمد )ص( نباشد شما را پدر

 خاتم الانبياستبه تعبب  حق            و ليكن محمد )ص( رسول خداست
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ظیم  اخلاق پیامبر : 
َ
قٍ ع
ُ
ل
ُ
عَلى خ
َ
 ل
َ
ک
َّ
 ( )سوره قلمو اِن

ت و خلق    كمالات بسيار حاصل بود                       كامل بودترا سب 

يْهِ وَ 
َ
ل
َ
وا ع
ُّ
وا صَل
ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
ا ال
َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
ِّ ي ي برِ
َّ
 الن
َ
لى
َ
 ع
َ
ون
ُّ
صَل
ُ
 ي
ُ
ه
َ
ت
َ
ئِك
َ
َ وَ مَلً
َّ
 اللّ
َّ
سْلِيمًا إِن

َ
مُوا ت
ِّ
    سَل

 بر احمد )ص( فرستند هر صبح و شام    56احزاب     خدا و ملكهاى او بس سلام

ن اى مؤمنان به رب  درودش فرستيد هر صبح و شب                      شما نب 

ام                      به تعظيم گوئيد بر او سلام  سلامش نماييد با احبی

ذی  
َّ
وَ ال
ُ
نَ ه مِنئ 

ْ
مُؤ
ْ
 بِال
َ
ورِ وَ کان

ُّ
 الن
َ
ماتِ إِلی

ُ
ل
ُّ
 الظ
َ
مْ مِن
ُ
ک
َ
رِج
ْ
 لِیُخ
ُ
ه
ُ
ت
َ
مْ وَ مَلائِک

ُ
یْک
َ
ل
َ
 ع
ِّ
صَلى
ُ
 ی

ً
 )(   رَحیما

 شما را فرستند يكسر سلام   43احزاب     خدا و ملكهاى او هم كلام

 سوى روشنان  شود رهنمون           كه آرد شما را ز ظلمت برون

                         بر آنان رحيم است رب جهان            مؤمنانست بس مهربانكه بر 

رْسَ 
َ
ا أ
َّ
ُّ إِن ي برِ
َّ
ا الن
َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
 ي

َ
ا وَ ن ً
ِّ
سِر
َ
ا وَ مُب
ً
اهِد
َ
 ش
َ
اك
َ
ن
ْ
ا  .    ذِيرًال ً ا مُنِب 

ً
اج نِهِ وَ سَِ

ْ
ِ بِإِذ
َّ
 اللّ
َ
اعِيًا إِلی
َ
 47احزاب  وَ د

 خلق باسِی گواه ۀكه بر كرد                   ترا كرد مبعوث يكتا اله

 به بدكار مردم بگردى نذير          بر مردم نيك باسِی بشب   كه

 خلايق بخوانن سوى كردگار          پروردگار به دستور و با اذن 

 رهروى ۀكه روشن كبن جاد                     چراغ فروزان عالم شوى

وى از پیامبر و درود بر او  َ وَ پب 
َّ
و اللّ
ُ
رْج
َ
 ي
َ
ان
َ
 ك
ْ
 لِمَن
ٌ
ة
َ
سَن
َ
 ح
ٌ
سْوَة
ُ
ِ أ
َّ
ي رَسُولِ اللّ ِ

ن
مْ ف
ُ
ك
َ
 ل
َ
ان
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
ل

 َ
َّ
رَ اللّ
َ
ك
َ
خِرَ وَ ذ

ْ
يَوْمَ الْ
ْ
اال ً ثِب 

َ
       (                  21)احزاب   ك

 پسنديده كاريست نزد خدا                      به پيغمبر حق كنيد اقتدا

 به ديدار يزدان و روز شمار            هرآن كس كه او هست اميدوار

 دل خويش بر مهر ايزد نهاد             خدا را هميشه كند ذكر و ياد

رْسَ  .
َ
 إِلا وَ مَا أ

َ
اك
َ
ن
ْ
نَ  ل مِئ 

َ
عَال
ْ
 لِل
ً
مَة
ْ
 رَح

ى ى                          خدا برگزيدت به پيغمبر  مقامى ترا داد بر رهبر

   بشارت به لطف الهی دهی نهی                         كه بر مردمان خوان رحمت 
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  امامت

ن از حجت ى در میان مردم  خالی نبودن زمئ  نیست که از دین   بعد از انقطاع وحى که پیامیر

بعد از رسول   ولی امرداوند شخض را منصوب کند و همو الهی دفاع کند، لازم است خ

است و ولایت خدا، یعتی تدبیر امور بندگان به وسیله ى دین، تمام نمی  صلی الله علیه و آله  اکرم

ی جز به واسطه ى ولایت اولی الامر تمام شود مگر به ولایت رسول، و ولایت رسو   ل نیر

 نمی شود 

د دین و اسلام بسیار مهمدیروز و در جامعه ی   ی در پیشیر   بود و هست  امروز هم رهیر

د  ی را از مردم بگیر ی رهیر در جامعه  و در گذشته کرد . و دشمن هم در صدد است همیر

شود بنابراین  ون نبوت احیاء مىشود، اگر رهیر باشد قاناگر رهیر دیتی باشد، خدا مطرح مى 

ی قرآن و روایات خیلی عنایت دارد و تمامروی مساله ر  ی  هیر زور طاغوت هم شکسیی

ی است.    رهیر

ا مِ 
ٰ
اءَن
ٰ
وا مٰا ج

ُ
ول
ُ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
سُلِ أ  الرُّ

َ
ةٍ مِن َ
بیْ
َ
لٰى ف
َ
مْ ع
ُ
ك
َ
نُ ل بَئ ِّ
ُ
ا ي
ٰ
ن
ُ
مْ رَسُول

ُ
اءَك
ٰ
 ج
ْ
د
َ
ابِ ق
ٰ
كِت
ْ
لَ ال
ْ
ه
َ
ا أ
ٰ
  ي

ْ
ن

 
ٰ
ٍ وَ لا شِب 

َ
ذِ  ب

َ
ٌ وَ ن شِب 

َ
مْ ب
ُ
اءَك
ٰ
 ج
ْ
د
َ
ق
َ
ذِيرٍ ف
َ
 19مائده  يرٌ ن

 رسولی ز يزدان كنون رو نمود                      الا اى نصارا الا اى يهود

 بگويد همه حكم و آيات آن             كه دين را به تحقيق سازد بيان 

ى ىنبودى كه                         در اين روزگاران كه پيغمبر  دين را كند رهبر

 نگوييد ديگر بدين سان كلام              كه حجت بگردد شما را تمام

 كه گردد بشب  و بگردد نذير               كه بر ما نيامد از ايزد سفب  

طبق عقیده ى ما، جامعه ى انسانیت لحظه اى از نماینده ى خدا و فرستادگان او خالی   

لىي  قرآن مى گوید: باید توجه داشت که  نخواهد شد، 
َ
سُلِ  ع  الرُّ

َ
ةٍ مِن َ
بیْ
َ
لانی در   رسو ؛ یعتی ف

این دوران نبودند، اما هیچ مانعى ندارد که اوصیاى آن ها باشند. به تعبیر  
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، آن هانی بودند که دست به تبلیغات وسیع و دامنه دارى مى زدند، مردم را  رسولان بهیی

 را درهم مى شکستند بشارت و انذار مى دادند و سکوت و خاموسیر جامعه 

ی ماءموریتی  رساندند. ولی اوصیاى آن ها هم و صداى خود را به گوش همگان مى  چنیر
ی
گ

نداشتند، حتی گاهی ممکن است آن ها به علت یک سلسله عوامل اجتماعى در میان  

 داشته باشند.                            
ی
 . مردم به طور پنهان زندگ

ت علی  بح فرماید: مى علیه السلام  حصری
ه
هم بل لا تخلوا الارض من قائم للّ

ه
ة اما ظاهرا الل

ّ
ج

ناتهمشهورا أ و خائفا مغمورا لئ
ّ
 و بی
ه
 تبطل حجج اللّ

ّ
ی هرگز از کسی  لا ...؛ آرى ! روى زمیر

که قیام به حجت الهی کند، خالی نخواهد ماند، خواه آشکار و مشهور باشد یا پنهان و 

ی نرود. ناشناخته ؛ براى این که احکام   و دستورات الهی و نشانه هاى خداوند از بیر

 امت مایه ى کمال دین اسلامما

مجموعه ى امورى است که از ناحیه ى پروردگار متعال نازل شده است و از آن  دین

جهت که عمل کردن به آن مشتمل بر ولایت خدا و پیامیر و اوصیاى اوست، نعمت  

 . شمرده مى شود 
َ
ونِ ا
َ
م وَ اخش

ُ
وه
َ
خش
َ
لا ت
َ
م ف
ُ
روا مِن دینِک

َ
ف
َ
 ک
َ
ذین
َّ
ئِسَ ال
َ
 الیَومَ ی

ُ
کمَلت
َ
لیَومَ ا

 
ُ
ک
َ
 ل
ُ
م نِعمَبی وَ رَضیت

ُ
لیک
َ
 ع
ُ
تمَمت
َ
م وَ ا
ُ
ک
َ
م دین
ُ
ک
َ
 ل

ً
 ( 3)مائده  مُ الِاسلامَ دینا

دى زنند               كنون كافران يأس بر خود تنند  كه بر دينتان دستبر

سيد تنها ز يزدان پاك                         كنون بيمناك نگرديد از آنها    ببی

 رساندم بدين اقتدار و جلال                          لرا به حد كماكنون دينتان 

 ببخشيده ام بر شما اين مقام                         ادا كرده ام نعمتم را تمام

 كه والاترين است شد انتخاب                  كنون بهرتان دين اسلام ناب

 است :   یز که در آیه فوق دو مرتبه آمده، رو  الیوم مقصود از
ی
 که داراى چهار ویژگ

      دین کامل گشت . .  2                                       همه ى کفار در آن ناامید شدند. .   1

 نهانی براى مردم پذیرفت . خداوند .   4     نعمت الهی تمام شد. .   3
ی ی اسلام را آییر    آییر
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ه اى نیست که آن روز باید در میان مفشان و دانشمندان سخن بسیار است، لکن شبه 

اسلام باشد. تنها روزى که با آن چهار خصوصیت فوق  بسیار روز مهمی در تاریــــخ 

ی این معنا را تاء روز غدیر خم تطبیق مى کند، ی نیر یید مى کند، به است که روایات فریقیر

ار بر این بود که نور الهی را خاموش کنند؛
ر
 رِ يُ  ویژه با توجه به این که تمام تلاش کف

َ
ون
ُ
يد

وَاهِهِمْ وَ 
ْ
ف
َ
ِ بِأ
َّ
ورَ اللّ
ُ
وا ن
ُ
فِئ
ْ
ط
ُ
ن ي
َ
  أ

َ
افِرُون
َ
ك
ْ
 ال
َ
رِه
َ
وْ ك
َ
 وَل
ُ
ورَه
ُ
تِمَّ ن
ُ
ن ي
َ
 أ
َّ
ُ إِلَّ
َّ
 اللّ
َ
نر
ْ
أ
َ
 توبه(،  32)ي

 نمايند خاموش نور خداى               اىبخواهند با آن سخنها و ر 

ن فرم               خدا گ گذارد كه اين سان شود  ان او مى رودبه هر چب 

 رساند به غايت به حد كمال               كه تا نور خود را همان ذوالجلال

 كراهت بورزند از اين عمل                          اگرچند آن كافران دغل

کارى کردند به مقصود خود نرسیدند، جز این که امید به این داشتند که پس از و هر  

 علیه  رحلت پیامیر 
ّ
 اللَّ
ّ
ی مى رود که قرآن کریم و آله صلی نسل او قطع شده و رسالت او هم از بیر

ُ  مى فرماید: 
بیَ
ْ
وَ الْب
ُ
 ه
َ
ک
َ
انِئ
َ
 ش
َّ
ت علی إِن ایطی بود که خداوند حصری ی سرر را  علیه السلام در چنیر

ار را ناامید ساخت. 
ر
ی او قرار داد و کف  جانشیر

 ببی بماندمقطوع و اخودش نسل                    همانا همان كس كه عيبت بخواند

یفه ى فوق این است که مجموع معارف دیتی را که بر   .  مقصود خداوند در آیه ى سرر

 شما نازل کردم ، به واسطه ى واجب کردن ولایت کامل ساختم.  

ى در میان مردم  زیرا تا امروز تنها ولایت خدا و پیامیر بود و بعد از انقطاع وحى که پیامیر

ند شخض را منصوب کند و همو ولی اع کند، لازم است خداو نیست که از دین الهی دف

 علیه و آله   امر بعد از رسول اکرم
ّ
 اللَّ
ّ
است و ولایت خدا، یعتی تدبیر امور بندگان به وسیله  صلی

ی جز به واسطه ى ولایت   ى دین، تمام نمی شود مگر به ولایت رسول، و ولایت رسول نیر

 اولی الامر تمام نمی شود.  
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 نعمت مام دین و امامت و ات

خداوند متعال در ماجراى تغییر قبله مى فرماید: تغییر قبله براى این است که در آینده  

نعمت خود را بر شما تمام کنم؛ یعتی استقلال شما و توجه مسلمانان به کعبه، زمینه ى  

این ماجرا در سال دوم هجرى در مدینه واقع   لاتمّ نعمبی  اتمام نعمت در آینده است؛

  شد. 

ی خداوند به مناسبت فتح مکه مى فرماید: در سال هشتم هج و یتمّ نعمته   رى نیر

وزى براى این است که خداوند در آینده نعمت خود را براى شما تمام  علیک یعتی این پیر

به صیغه ى مضارع بیان شده است که نشانه ى   اتمام نعمت خواهد کرد. در هر دو آیه

 حدوث آن در آینده است،  

ِ علی بن انر طالب   از حجة  م بازگشتولی هنگا
الوداع در سال دهم هجرى و بعد از معرفی

  به جانشیتی پیامیر در غدیرخم ، این آیه نازل مى شود: 
ُ
تمَمت
َ
م وَ ا
ُ
ک
َ
م دین
ُ
ک
َ
 ل
ُ
کمَلت
َ
لیَومَ ا
َ
ا

م نِعمَبی 
ُ
لیک
َ
 ؛ یعتی امروز نعمت خودم را بر شما تمام کردم . ع

ی براى اتمام نعمت، و  مردم به کعبه را قابل تاءمل است که خداوند توجه  قدم نخستیر

 رهیر را، آخرین قدم در اتمام نعمت بیان مى کند. 
ی و معرفی  فتح مکه را قدم دیگر و تعییر

ی که زمینه ساز نعمت است ، به صورت فعل    از این رو، در دو مرحله ى نخستیر

 بیان فعل ماضی  اتممت ىبیان مى کند، ولی در حادثه ى غدیر با واژه  یتمّ  و اتمّ  مضارع

 مى کند. 

، تذکر مى دهد که  ی رهیر ی در تعییر ، چون لا تخشوهم و اخشونن در تغییر قبله و همچنیر

ى و شایعه پراکتی از مى رود.    در هر دو، احتمال مقاومت، مقابله، بهانه گیر
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ن ولایت در غدیر خم   تبیئ 

 
َ
يْك
َ
زِلَ إِل
ْ
ن
ُ
 مٰا أ
ْ
غ
ِّ
ل
َ
سُولُ ب ا الرَّ

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
ٰ
 رِ   ي

َ
ت
ْ
غ
َّ
ل
َ
مٰا ب
َ
عَلْ ف
ْ
ف
َ
مْ ت
َ
 ل
ْ
 وَ إِن
َ
ك
ِّ
 رَب
ْ
  مِن

َ
عْصِمُك

َ
ُ ي
ه
 وَ اللّ
ُ
ه
َ
ت
َ
سٰال

 
َ
افِرِين
ٰ
ك
ْ
وْمَ ال
َ
ق
ْ
دِي ال
ْ
ه
َ
 ي
ٰ
َ لا
ه
 اللّ
َّ
اسِ إِن
ّٰ
 الن
َ
 (  67)مائده مِن

 به تو كرد نازل، بگو خلق را                     الا اى پيمبر هرآنچه خدا

 بر آنها نگون  تمام و كمال                     اگر خود كلام خداى جلال

 در اين كار ننموده اى اهتمام                     اداء رسالت نكردى تمام

 ترا در همه حال دارد نگاه                      از آزار مردم يگانه اله 

 نخواهد كند عاقبت رستگار                       خداوندگاركه كفار دون را 

یفه روشن مى شود  ا ب  :  توجه به دو نکته ى اساسی، مقصود آیه ى سرر

دستورى در این آیه به پیامیر داده شده است که پیام تازه اى را به مردم ابلاغ کند و .  1

 . در صورت عدم تبلیغ آن، تمامى زحمات هدر مى رود.                                

ر ابلاغ این امر تهدید  ده است که او را از خطرانی که دوعده اى که خداوند به پیامیر دا.    2

 . دارى کند.                                   مى کند، نگه

توجه به این که این آیه در اواخر عمر پیامیر نازل شده ، چه مطلب مهمی   سؤ ال : با 

ش را ماءمور تبلیغ آن مى کند؟                       .                         است که خداوند پیامیر

نبوت و معاد نیست ، چون این اصول در اوایل  آن امر مهم مربوط به توحید و  الف

 بعثت براى مردم بیان شده است و نیازى به این همه تاءکید نداشت . 

ی نیست ، چون  ب آن امر مهم مربوط به احکام فرعى مانند نماز و روزه و حج و جهاد نیر

مردم   یامیر همه ى آن ها را بیان کرده بود و از بیان آن ها ترسی از سال ، پ 23در طول 

   . نداشت.                                                

 علیه و آله  پیامیر اکرم  ج
ّ
 اللَّ
ّ
ترسی از یهودیان و منافقان در آن زمان نداشت . زیرا در زمان  صلی

 نداشتند که پیامیر ب
سد.                                         نزول آیه ، آنان قدرنی  . یی
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 علیه و آله    کرمپیامیر ا   د
ّ
 اللَّ
ّ
ترس از جان خود نداشت . زیرا عمرش را در مبارزه با بت پرستان صلی

ى کرد.  ل انواع شکنجه ها از ناحیه ى مخالفان در جنگ ها سی   و تحمر

 علیه و آله  قرآن، پیامیر اکرم  ه
ّ
 اللَّ
ّ
ترس ها مصون و محفوظ داشت . زیرا  ین نوع را از اصلی

ِ   فرمود: 
ه
ٰ بِاللّ قن

َ
َ وَ ك
ه
 اللّ
َّ
 إِلا
ً
دا
َ
ح
َ
 أ
َ
وْن
َ
ش
ْ
خ
َ
 ي
ٰ
 وَ لا
ُ
ه
َ
وْن
َ
ش
ْ
خ
َ
ِ وَ ي
ه
تِ اللّ
ٰ
 رِسٰالا
َ
ون
ُ
غ
ِّ
بَل
ُ
 ي
َ
ذِين
َّ
ال

 
ً
سِيبا
َ
 39احزاب ح

ن   بر آن كس كه تبليغ كردست دين              خدا مهر دستور زد اين چنئ 

سند  سند جز كردگار                       پروردگارآنان ز ببی ى نبی ن  ز چب 

 كه آرد حساب همه در شمار                         همانا كفايت كند كردگار

پس، آن امر مهم مربوط به هجدهم ذیحجه ى سال دهم هجرى در حجة الوداع است  

ت علی علیه السلام از ناحیه ى خداوند به مردم زیرا از سونی  ابلاغ شد.  که امامت حصری

روایات شیعه و ستیر آن را بیان مى کند و از سوى دیگر، این امر مهم مربوط به رسالت  

 علیه و آله  پیامیر اکرم
ّ
 اللَّ
ّ
ها الرّسول                                                 است ؛صلی

ّ
 یا ای

 اطاعت نر چون و چرا از رسول خدا و اولی الامر، 

ن بزرگواران است . پس غیر معصوم صلاحیت احراز جایگاه ولایت  ى عصمت آنه نشا

 علیه و آله    به جهت تعدد نوع دستورهاست. پیامیر اکرم اطیعوا تکرار  امر را ندارد. 
ّ
 اللَّ
ّ
گاهی  صلی

داشت،   رسالت احکام الهی را بیان مى کرد، گاهی دستور حکومتی مى داد. او هم منصب

ها . حکومت هم
ّ
مْ یا ای

ُ
ک
ْ
مْرِ مِن
َ ْ
ولِی الْ
ُ
سُولَ وَ أ طِیعُوا الرَّ

َ
َ وَ أ
َّ
طِیعُوا اللّ

َ
ذین امنوا أ

ه
 ، ال

 اطاعت كنيد از خدا و رسول                پس اى مؤمنان با رضا و قبول

ن گونه با رغبت و با رضا  اطاعت نماييد اولی الامر را                همئ 

 بياورده ايمان به روزِ شمار                           چو داريد ايمان به پروردگار
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وى از آنان در این آیه بیان شده است.   ولایت خداوند و پیامیر و امامان معصوم و لزوم پیر

ذکر نام اولی الامر در کنار نام خدا و رسول، همراه با اطاعت مطلق، نشان آن است که 

 باشد.  رخوردار الانی بمسئول حکومت و نظام اسلامى باید از قداست و 

ُ  هستند. علیهم السلام طبق روایات متعدد مراد از اولی الامر، ائمه ى اهل بیت 
َّ
 اللّ
ُ
رِيد
ُ
ما ي
َّ
إِن

 
ً
ا هِب 
ْ
ط
َ
مْ ت
ُ
رَك
ِّ
ه
َ
ط
ُ
بَيْتِ وَ ي

ْ
لَ ال
ْ
ه
َ
سَ أ
ْ
ج مُ الرِّ
ُ
ك
ْ
ن
َ
هِبَ ع
ْ
 مى خواهد که از شما اهل بیت   -  لِيُذ

ّ
اللَّ

ه سازد.  هر پلیدى را دور گرداند و شما را پاک ی  و پاکیر

ی استفاده مى شود:                                    . چنان که این حقیقت از آیات ذیل نیر

ورِ  ؛ولایت خداوند ،الف
ُّ
 الن
َ
مَاتِ إِلی

ُ
ل
ُّ
 الظ
َ
ن م مِّ
ُ
ه
ُ
رِج
ْ
خ
ُ
وا ي
ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
ُّ ال  وَلِیي

ُ  257بقره اللَّّ

 علیه و آله ولایت پیامبر اکرم ،ب
ّ
 اللَّ
ّ
  ؛صلی

َ
لً
َ
   وَ ف

بیَّ
َ
 ح
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
 لَّ
َ
ك
ِّ
مْ  رَب

ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
رَ ب
َ
ج
َ
 فِيمَا ش

َ
مُوك
ِّ
ك
َ
ح
ُ
ي

سْلِيمًا 
َ
مُوا ت
ِّ
سَل
ُ
 وَ ي
َ
ت
ْ
ي
َ
ض
َ
ا ق ا مِمَّ
ً
رَج
َ
سِهِمْ ح

ُ
ف
ْ
ن
َ
ي أ ِ
ن
وا ف
ُ
جِد
َ
 ي
َ
مَّ لَّ
ُ
 (65)نساء ث

 كه ايمان نيارند هرگز به ما                به رب تو سوگند اى مصطقن 

 نها ز تو ياورىبخواهند ت                         رىمگر آنكه در موقع داو 

اضن برآن                 پس آنگه تو هر حكم كردى بيان  نسازند هيچ اعبی

 نيوشند حكم تو با اهتمام                         بگردند تسليم امرت تمام

وْلیي  و
َ
ُّ أ ي برِ
َّ
سِهِمْ.  الن

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ
ْ
نَ مِن مِنئ 

ْ
مُؤ
ْ
اوارتر است  ن از خودشان ت به مؤمناپیامیر نسب بِال سری
 ( 6)احزاب

اوارتر هست بيش  بر افراد مؤمن، ز جانهاى خويش                  پيمبر سن

  ؛علیه السلام  ولایت امام معصوم  ،ج
َ
لاة  الصَّ

َ
قيمُون
ُ
 ي
َ
ذين
َّ
وا ال
ُ
 آمَن
َ
ذين
َّ
 وَ ال
ُ
ه
ُ
ُ وَ رَسُول

َّ
مُ اللّ
ُ
ك ما وَلِيُّ
َّ
إِن

 
َ
كاة
َّ
 الز
َ
ون
ُ
ؤت
ُ
 وَ ي

َ
م راكِعُون

ُ
 (  55)مائده  وَ ه

ن سان فرستاده اش مصطقن                           ولیِّ شما هست يكتا خدا  همئ 

 به وقت ركوعش دهندى زكات                دگر مؤمنانن كه اندر صلات

 در اين آيه باشد امام على )ع((                           )به اجماع آرا مراد از ولی

ن  کارانیکو   ن وارثان زمئ 
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نَ  وارِثئ 
ْ
مُ ال
ُ
ه
َ
عَل
ْ
ج
َ
 وَ ن
ً
ة ئِمَّ
َ
مْ أ
ُ
ه
َ
عَل
ْ
ج
َ
رْضِ وَ ن

َ ْ
ي الْ ِ
ن
وا ف
ُ
عِف
ْ
ض
ُ
 اسْت
َ
ذين
َّ
ي ال
َ
لى
َ
 ع
َّ
مُن
َ
 ن
ْ
ن
َ
 أ
ُ
ريد
ُ
  وَ ن

ن پيشوان  دهيم        5قصص     اراده نموديم، منت نهيم  به مستضعفئ 

ن  ن جانشئ  ن وارث آن  د خود بگردن                        بگردند روى زمئ                               زمئ 

 
َ
ون
ُ
ها عِبادِیَ الصّالِح

ُ
رِث
َ
رْضَ ی
َ
لْ
ْ
 ا
َّ
ن
َ
رِ أ
ْ
ک
ِّ
عْدِ الذ
َ
 ب
ْ
ورِ مِن
ُ
ب
َّ
ِ الز
ن
نا ف
ْ
ب
َ
ت
َ
 ک
ْ
د
َ
ق
َ
 ( 105)انبیاء  وَ ل

 بدادست وعده خداى غفور             خود از بعد تورات، اندر زبور

ن              كه شايسته مردان داراى دين  تضف نمايند ملك زمئ 

ي 
بی
َّ
ا ال
َ
ه
َ
رْضِ وَ مَغارِبــ

َ ْ
 الْ
َ
 مَشارِق

َ
ون
ُ
عَف
ْ
ض
َ
سْت
ُ
وا ي
ُ
 کان
َ
ذين
َّ
وْمَ ال
َ
ق
ْ
ا ال
َ
ن
ْ
وْرَث
َ
   وَ أ

ُ
لِمَت
َ
 ک
ْ
ت مَّ
َ
نا فيها وَ ت

ْ
بارَک

ي 
سْبن
ُ
ح
ْ
 ال
َ
ک
ِّ
لىي  رَب

َ
ي  ع

بن
َ
  ب

َ
رْنا ما کان مَّ

َ
وا وَ د ُ َ  إِسْائيلَ بِما صَبر

ُ
وْن
َ
عُ فِرْع
َ
صْن
َ
 وَ مي

ُ
وْمُه
َ
وا  وَ ق

ُ
ا کان

 
َ
ون
ُ
عْرِش
َ
 (   137)اعراف  ي

 بر ايشان بسى ظلم كرد آشكار             همان ملبی را كه فرعون خوار 

ن  ن                        بكرديم وارث برآن سزمئ   همه مض را از يسار و يمئ 

 رسيدى به غايت به حد كمال             نكوني برآن قوم از ذوالجلال

 بر آنها گشوديم درهاى گنج             به پاداش آن صبر هنگام رنج

ن فرعون و قومش تمام  على رغم آن كاخها و مقام             بلى نب 

 كه برچيده گشتند از روى خاك              نموديم نابود و محو و هلاك

 ُ
َّ
 اللّ
َ
د
َ
الِحاتِ وَع وا الصَّ

ُ
مِل
َ
مْ وَ ع
ُ
ک
ْ
وا مِن
ُ
 آمَن
َ
ذين
َّ
  ال

ْ
خ
َ
مَا اسْت
َ
رْضِ ک
َ ْ
ي الْ ِ
ن
مْ ف
ُ
ه
َّ
ن
َ
لِف
ْ
خ
َ
سْت
َ
ي
َ
 ل

َ
ذين
َّ
فَ ال
َ
ل

ي 
ضن
َ
ذِي ارْت
َّ
مُ ال
ُ
ه
َ
مْ دين
ُ
ه
َ
نَّ ل
َ ئن
ِّ
يُمَک
َ
بْلِهِمْ وَ ل

َ
 ق
ْ
ي  مِن

بن
َ
ون
ُ
عْبُد
َ
 ي
ً
مْنا
َ
وْفِهِمْ أ

َ
عْدِ خ
َ
 ب
ْ
مْ مِن
ُ
ه
َّ
ن
َ
ل
ِّ
يُبَد
َ
مْ وَ ل
ُ
ه
َ
 ل

ي   نر
َ
ون
ُ
کِ
ْ
سِر
ُ
 ذ لا ي

َ
عْد
َ
رَ ب
َ
ف
َ
 ک
ْ
 وَ مَن
ً
ئا
ْ
ي
َ
 ش

َ
ون
ُ
فاسِق
ْ
مُ ال
ُ
 ه
َ
ولئِک
ُ
أ
َ
 ف
َ
 55نور  لِک

 به نيكوخصالانِ فرخنده ن                        خدا بر شما مؤمنانِ به وى

ن  ن             بدادست وعده كه روى زمئ   بخواهيد شد حاكم و جانشئ 

 بگشتند خود جانشينان خاك                       كه اقوام بسيار ناپاك و پاك

ن اسلا  تسلط ببخشد، فزايد بقا                      ام، يكتا خدبه آيئ 

 دلی ايمن از مكر دشمن دهيم            همه مؤمنان را پس از خوف و بيم
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 بتان را بخوانند پست و تباه                     كه من را بخوانند يكتا اله 

    .           .         بود فاسق و اندر آن نيست ظن  از اين چو كافر شود كس به منپس 

 
َ
ون
ُ
كِ
ْ
مُسِر
ْ
 ال
َ
رِه
َ
وْ ك
َ
هِ وَ ل
ِّ
ل
ُ
ينِ ك
ِّ
 الد
َ
لى
َ
 ع
ُ
هِرَه
ْ
 لِيُظ
ِّ
ق
َ
ح
ْ
ى وَ دِينِ ال

َ
د
ُ
ه
ْ
 بِال
ُ
ه
َ
رْسَلَ رَسُول

َ
ذِي أ
َّ
وَ ال
ُ
 9صف  ه

ى داده است  خداى تو پيگ فرستاده است             بلى اوست پيغمبر

ن راست است             كه تا مردمان را به آيئ   هدايت نمايد كه راهی سن

وز گردد بدون گمان  بر اديان ديگر بدور زمان                       كه پب 

 نيايد خوشايند اين نيك راه                        اگرچند بر مسِركان هيچگاه 

  در کودگامامت 

ن امام کم بود(  رسیدم )در حالی که سعلیه السلام    علی ابن اسباط گوید: به خدمت امام جواد

ه شدم تا به ذهن خویش بسپارم و به هنگامى که به مصر بازمى  من د رست به قامت او خیر

 گردم ، کم و کیف مطلب را براى یاران نقل کنم. 

د و فرمود: اى علی ابن اسباط! خداوند کارى را که  رو به سوى من کر علیه السلام  ناگهان امام

 ى است که در نبوت کرده است . در مساءله ى امامت کرد، مانند کار 

ت مریم و تولد عیسى مسیحو در سوره مریم در مورد    وا   مى فرماید:   حضن
ُ
ال
ٰ
يْهِ ق
َ
 إِل
ْ
ارَت
ٰ
ش
َ
أ
َ
ف

ا دِ صَبِيًّ
ْ
مَه
ْ
ي ال ِ
ن
 ف
َ
ان
ٰ
 ك
ْ
مُ مَن
ِّ
ل
َ
ك
ُ
يْفَ ن
َ
ا 29مریم ك بِيًّ

َ
ي ن ِ
بن
َ
عَل
َ
 وَ ج
َ
اب
ٰ
كِت
ْ
َ ال ي ِ
انن
ٰ
ِ آت
ه
 اللّ
ُ
بْد
َ
ي ع
الَ إِننِّ
ٰ
وَ  30 ق

عَ 
َ
ي ج ِ
بن
َ
ا ل يًّ

َ
 ح
ُ
مْت
ُ
اةِ مٰا د
ٰ
ك
َّ
ةِ وَ الز
ٰ
لا ي بِالصَّ ِ

وْصٰانن
َ
 وَ أ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 مٰا ك
َ
ن
ْ
ي
َ
 أ
ً
 31 مُبٰارَكا

سيد جريان چه                    چو مريم به طفلش اشارت نمود  بودكه از او بب 

 توان گفتگو كرد، بنگر فسون                   بگفتند با طفل در مهد چون

 كه هستم من عبد خداى جهان                    ودك زبانپس آنگاه بگشود ك

 مقام نبوت نمودم عطا                            كتانر مرا داد يكتا خدا

 رحمت و لطف و نور ۀشوم ماي                  به هرجا كه يابم در آنجا حضور

 و زكات سفارش شدم بر نماز                   ما دام در طول عمر و حيات كه

ت یحب  
 نبوت در کودگ حضن



110 

ا   مَ صَبِيًّ
ْ
ك
ُ
ح
ْ
 ال
ُ
اه
ٰ
ن
ْ
ي
َ
ةٍ وَ آت وَّ
ُ
 بِق
َ
اب
ٰ
كِت
ْ
ذِ ال
ُ
ٰ خ ب 
ْ
ح
َ
ا ي
ٰ
 ؛  12مریم ي

 كه مى گب  اكنون فرا، اين كتاب                 به يحب  نموديم ز آن پس خطاب

د                  همان دم كه او كودگ بود خرد  مقام نبوت خدايش سب 

 وع امامت ن دو 

مى فرماید: امام در قرآن کریم دو گونه است. گاهی خداوند مى  علیه السلام  امام صادق

ا  فرماید: 
َ
مْرِن
َ
 بِأ
َ
ون
ُ
د
ْ
ه
َ
 ي
ً
ة ئِمَّ
َ
مْ أ
ُ
اه
َ
ن
ْ
عَل
َ
  (73)انبیاوَ ج

 نشان داده راه نكو بر بسِر                              بگشتند بر مردمان راهبر 

کنند، نه به امر مردم؛ امر خدا را بر امر خودشان ا هدایت مى  یعتی به امر خدا مردم ر 

م مى شمرند و حکم او را برتر از حکم خود قرار مى دهند. 
ر
وَ   در بخش دیگرى مى فرماید:   مقد

 
َ
ون ضَُ
ْ
ن
ُ
 ي
ٰ
قِيٰامَةِ لا

ْ
وْمَ ال
َ
ارِ وَ ي
ّٰ
 الن
َ
 إِلی
َ
ون
ُ
ع
ْ
د
َ
 ي
ً
ة ئِمَّ
َ
مْ أ
ُ
اه
ٰ
ن
ْ
عَل
َ
 ج

 بگشتند دعوت به دوزخ تمام        41قصص           بر اهل ضلالت بگشته امام

 كه گردند از آن عقوبت رها                              ندارند ياور به روز جزا

ما آن ها را پیشوایانی قرار دادیم که دعوت به دوزخ مى کنند؛ فرمان خود را بر فرمان  

م مى شمرند و حکم خویش را قبل از حکم 
ر
مى دهند و مطابق هوس  رار او قپروردگار مقد

 عمل مى کنند 
ّ
 کتاب اللَّ

ر
 .  هاى خود و بر ضد

  مقام رفیع امامت. 

اسِ اِماما قرآن کریم مقام رفیع امامت را که منصب الهی است؛
ّ
 لِلن
َ
ک
ُ
 جاعِل
در سه   إننّ

 . جهت بیان کرده است :                                        

ا  ان ها به سعادت؛وظیفه ى امام : هدایت انس الف
َ
مْرِن
َ
 بِأ
َ
ون
ُ
د
ْ
ه
َ
 ي
ً
ة ئِمَّ
َ
مْ أ
ُ
اه
َ
ن
ْ
عَل
َ
 وَ ج

؛  ب ی ط دستیانر به مقام امامت : صیر و یقیر
  سرر

َ
مْرِن
َ
 بِأ
َ
ون
ُ
د
ْ
ه
َ
 ي
ً
ة ئِمَّ
َ
مْ أ
ُ
ه
ْ
ا مِن
َ
ن
ْ
عَل
َ
وا وَ ج ُ َ ا صَبر

مَّ
َ
ا ل

 
َ
ون
ُ
وقِن
ُ
ا ي
َ
اتِن
َ
وا بِآي
ُ
ان
َ
 .              (                                   24)سجده وَ ك



111 

ی نماز، پرداخت   ج واسطه ى فیض خداوند به انسان ها: انجام دادن نیگ ها، برپا داشیی

وْ  زکات، عبادت؛
َ
مْرِنا وَ أ
َ
 بِأ
َ
ون
ُ
د
ْ
ه
َ
 ي
ً
ة ئِمَّ
َ
مْ أ
ُ
ناه
ْ
عَل
َ
لاةِ وَ وَ ج اتِ وَ إِقامَ الصَّ ْ ب 

َ
خ
ْ
يْهِمْ فِعْلَ ال

َ
يْنا إِل
َ
ح

نا عابِ 
َ
وا ل
ُ
کاةِ وَ کان

َّ
 إيتاءَ الز

َ
( و ایشان را پیشوایانی قرار دادیم تا به فرمان ما 73)انبیاء دين

ی کنند و انجام کارهای نیک و نماز و دادن زکات را به آنها وحى کردیم و همه  رهیر

 .  پرستندگان ما بودند 

 امامان، ستارگان هدایت

مٰاتِ 
ُ
ل
ُ
ي ظ ِ
ن
ا ف
ٰ
وا بِه
ُ
د
َ
ت
ْ
ه
َ
ومَ لِت
ُ
ج
ُّ
مُ الن
ُ
ك
َ
عَلَ ل
َ
ذِي ج
َّ
وَ ال
ُ
وْمٍ    وَ ه

َ
اتِ لِق
ٰ
ي
ْ
ا الْ
َ
ن
ْ
ل صَّ
َ
 ف
ْ
د
َ
رِ ق
ْ
بَح
ْ
ِّ وَ ال َ بر
ْ
ال

 
َ
مُون
َ
عْل
َ
 97انعامي

 كه راه سفر را بياموخت او                              چراغ ستاره برافروخت او

 شود نور آن بر شما راهبر                    كه در ظلمت محض دريا و بر

 نماييم بر اهل دانش بيان                   بدين گونه آيات خود را عيان

، راهنما قرار داده است،   خداوند متعال همان گونه که براى سفرهاى دریانی و صحرانی

ی  یت در مسیر حق نیر ی کرده  براى سفر معنوى انسان ها و حرکت دایمی بشر راهنما معیر

 است. 

ان  معصوم و اولیاى   از این رو، در احادیث وارد شده که مقصود از ستارگان هدایت، رهیر

  خداوند هستند. 

 امامت هسته مرکزى تبلیغ 
ن
 معرف

 مطالب مختلفی از قرآن کریم درباره تبلیغ استفاده مى شود از جمله : 

 علیه و آله    پیامیر   الف
ّ
 اللَّ
ّ
سُولِ  مامور به وظیفه است نه ضامن نتیجه؛در تبلیغ  صلی  الرَّ

َ
لى
َ
وَ مَا ع

نُ  مُبِئ 
ْ
 ال
ُ
غ
َ
بَلً
ْ
 ال
َّ
 ( 18 کبوت)عن إِلَّ

 كه در شام ظلمت فروزى چراغ             وظيفه ترا نيست غب  از بلاغ 
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   اگر مردم اعراض کردند انسان نباید از تبلیغ دست بردارد؛ ب
َ
يْك
َ
ل
َ
مٰا ع
َّ
إِن
َ
وْا ف
َّ
وَل
َ
 ت
ْ
وَ إِن

عِبٰادِ 
ْ
ٌ بِال صِب 

َ
ُ ب
ه
 وَ اللّ
ُ
غ
ٰ
بَلا
ْ
 (20)آل عمران ال

 به عصيان و بر كفر بشتافتند             اگر هم كه خود روى برتافتند 

ن   كه كار تو تنهاست تبليغ دين            مبادا خورى غم به كارى چنئ 

 به انديشه و فكر و راى و نهاد             خدا هست آگه به حال عباد

خواهی باشد؛ ج   تبلیغ باید همراه با نصیحت وخیر
ُ
ك
َ
 ل
ُ
صَح
ْ
ن
َ
ي وَ أ
ِّ
تِ رَنر
ٰ
مْ رِسٰالا

ُ
ك
ُ
غ
ِّ
ل
َ
ب
ُ
مْ وَ  أ

 
َ
مُون
َ
عْل
َ
 ت
ٰ
ِ مٰا لا
ه
 اللّ
َ
مُ مِن
َ
ل
ْ
ع
َ
 62اعراف أ

ا                  رساندم همانا پيام خدا  بسى پند دادم به راه سن

 كه آگاه نبود شما را كسى                    وحی الهی بدانم بسىز 

  در راه تبلیغ انسان باید تنها از خداوند خشیت داشته باشد؛  د
ِّ
بَل
ُ
 ی
َ
ذین
َّ
 رِسالاتِ ال

َ
ون
ُ
ِ   غ

َّ
اللّ

قن 
َ
َ وَ ک
َّ
 اللّ
َّ
 إِلا
ً
دا
َ
ح
َ
 أ
َ
وْن
َ
ش
ْ
خ
َ
 وَ لا ی
ُ
ه
َ
وْن
َ
ش
ْ
خ
َ
  وَ ی

ً
سیبا
َ
ِ ح
َّ
 ( 39)احزاب بِاللّ

ن   بر آن كس كه تبليغ كردست دين         خدا مهر دستور زد اين چنئ 

سند آنان ز پروردگار سند جز                    ببی ى نبی ن  كردگارز چب 

 كه آرد حساب همه در شمار                  كند كردگارهمانا كفايت  

قابل توجه این که اساسی ترین موضوعى که پیامیر مامور به تبلیغ آن بود موضوع امامت  

ت علی غ بود وبا تعبیر علیه السلام  حصری
ه
  این امر مهم را خداوند به او خاطر نشان ساخت؛ بل

نزِ 
ُ
 مَا أ
ْ
غ
ِّ
ل
َ
سُولُ ب ا الرَّ

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
 ي

ْ
ف
َ
مْ ت
َّ
 وَ إِن ل
َ
ك
ِّ
ب  مِن رَّ
َ
يْك
َ
 لَ إِل

َ
 مِن
َ
عْصِمُك

َ
ُ ي
َّ
 وَ اللّ
ُ
ه
َ
ت
َ
 رِسَال
َ
ت
ْ
غ
َّ
ل
َ
مَا ب
َ
عَلْ ف

اسِ 
َّ
 ( 67)مائده الن

 به تو كرد نازل، بگو خلق را                    الا اى پيمبر هرآنچه خدا

 مالبر آنها نگون  تمام و ك                    جلالاگر خود كلام خداى 

 در اين كار ننموده اى اهتمام                    اداء رسالت نكردى تمام

 ترا در همه حال دارد نگاه                     از آزار مردم يگانه اله 

 رستگارنخواهد كند عاقبت                      كه كفار دون را خداوندگار
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 معاد،  مرگ و عالم برزخ

انیت مرگ
ّ
، نفسخداوند در ه   حق ون   ر خوانر  مى کند و از کالبدش بیر

یر
و روان آدمى را توف

مى کشد و به سوی خود مى برد. ولی در مرگ دایمی، نفس در نزد خداوند نگه داشته مى  

هان ماده است؛  شود و اجازه بازگشت به سوی کالبد را نمی یابد. آنچه بیان شد مرگ در ج

ی قیامت حالتی د یگر دارد و به معنای خروج نفس از کالبد اما مرگ در جهان برزخ و نیر

ا انسان در جهان برزخ، بدن و کالبد مادی و جسمانی ندارد، هر چند جسمانی نیست؛ زیر 

مادی است که اطلاعات کاملی در باره آن   مادی لطیف یا غیر
که دارای کالبد جسمانی

  نداریم. 

 موجودات همواره در دنیا با حضور همزمان مرگ همراه اس
ی
ت و هر دم ترکیتر از زندگ

 و مرگ است. اما این مرگ تا گ ا
ی
به این معنا که   .دامه دارد؟ تا زمان اجل موجوداتزندگ

مرگ به حیات خود به عنوان یک آفریده و آیت الهی تا زمان اجل ادامه مى دهد و وقتی  

به  اما اگر  .پایان مى یابد و دیگر حیات نر مرگ آغاز خواهدشد  اجل و زمان آن رسید، 

رسیده باشد و اهل دوزخ باشد این مرگ همواره تا ابد با او همراه خواهد بود و در کمال ن

 ادامه مى یابد؛ در دوزخ مرگ او هم دم به دم است و گونی هر دم اجل او مى  
ی آخرت نیر

د و زنده مى شود   رسد و مى میر
ٰ
مَّ لا
ُ
ٰ  ث ب 

ْ
ح
َ
 ي
ٰ
ا وَ لا
ٰ
 فِيه
ُ
مُوت
َ
 ؛اعلی 13ي

د در آن جا  نه از زندگانن بيابد نصيب                يگاه عتيبنه مب 

 
ُ
حيد
َ
 ت
ُ
ه
ْ
 مِن
َ
ت
ْ
ن
ُ
 ما ک
َ
 ذلِک
ِّ
ق
َ
ح
ْ
مَوْتِ بِال

ْ
 ال
ُ
رَة
ْ
 سَک
ْ
 ( 19)ق وَ جاءَت

 به انسان بگويند هنگام فوت                رسد عاقبت وقت سكرات موت 

 زبونكه بوديد از وحشت آن                   اين همان مرگ باشد كنونبلى 

یفه و آیات متعدد دیگر، روى حق بودن مرگ تکیه شده است. چنانکه   در این آیه ى سرر

نُ  قرآن کریم مى فرماید:  یَقِئ 
ْ
 ال
َ
تِیَک
ْ
أ
َ
 ی
بیَّ
َ
 ح
َ
ک
َّ
 رَب
ْ
بُد
ْ
 (. 99)حجر  وَ اع
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 كه هنگام ديدار آيد فرا                            عبادت نما، ذات يكتا خدا

ى را انکار   ی عیت را منکر شود که سرانجام ، مرگ درِ  کند، نمی تواند این واق  انسان هر چیر

خانه ى همه را مى کوبد و همه را با خود مى برد. توجه به حقانیت مرگ هشدارى است  

ز راهی که در پیش رو دارند، باخیر براى همه ى انسان ها که بیشیی و بهیی بیندیشند و ا

  شوند و خود را براى آن آماده سازند. 

 امر وجودى  ،   مرگ

 
ً
مَلً
َ
 ع
ُ
سَن
ْ
ح
َ
مْ أ
ُ
یک
َ
مْ أ
ُ
وَک
ُ
 لِیبْل
َ
یاة
َ
ح
ْ
 وَ ال
َ
مَوْت
ْ
 ال
َ
ق
َ
ل
َ
ذِی خ
َّ
 ( 2)ملک  ال

 و ممات               خدان  كه از اوست مرگ و حيات
ى
 مسلط بر اين زندگ

 نكوتر بود اندر اين خاكدان                          كدامينتانكند امتحان تا  

زیرا خلقت به امور وجودى تعلق   باشد، مخلوق نیست.  اى فنا و نیسبی مرگ اگر به معن

د، ولی از آنجا که حقیقت مرگ انتقال از جهانی به جهان دیگر است قطعا یک امر   مى گیر

   .                                  وجودى است که مى تواند مخلوق باشد.       

آنان بیان شده است، نه ها و حسن عمل  آزمایش انسان  ،  منظور از خلقت موت و حیات

ت. مهم آن است که   ت عمل. بنابراین، اسلام به کیفیت اهمیت مى دهد، نه به کمیر کیی

 باشد. عمل، خالصانه و براى خداوند باشد، هر چند ازنظر کمیت و مقدار، اندک 

ین  که هدف خلقت را آزمون براى دستیانر به بهیی مشابه آیه ى فوق دو آیه ى دیگر است  

   عمل دانسته است؛
ً
مَلً
َ
 ع
ُ
سَن
ْ
ح
َ
مْ أ
ُ
ه
ُّ
ي
َ
مْ أ
ُ
وَه
ُ
بْل
َ
ا لِن
َ
ه
َ
 ل
ً
ة
َ
رْضِ زِين

َ ْ
 الْ
َ
لى
َ
ا مَا ع
َ
ن
ْ
عَل
َ
ا ج
َّ
 ( 7)کهف      إِن

ن جلوه گر  بود زينت و زيب آن سبه س            هرآنچه بود در زمئ 

 چه كس هست كارش نكو و گران            كه تا مردمان را كنيم امتحان 

 
ُ
مْ وَ وَ ه

ُ
ك
ُّ
ي
َ
مْ أ
ُ
وَك
ُ
مٰاءِ لِيَبْل

ْ
 ال
َ
لى
َ
 ع
ُ
ه
ُ
رْش
َ
 ع
َ
ان
ٰ
امٍ وَ ك
ّٰ
ي
َ
ةِ أ
َّ
ي سِت ِ
ن
رْضَ ف
َ ْ
مٰاوٰاتِ وَ الْ  السَّ

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ
َّ
ال

 
ّٰ
ا إِلا ذٰ
ٰ
 ه
ْ
رُوا إِن
َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين
َّ
 ال
َّ
ن
َ
ول
ُ
يَق
َ
مَوْتِ ل
ْ
عْدِ ال
َ
 ب
ْ
 مِن
َ
ون
ُ
مْ مَبْعُوث

ُ
ك
َّ
 إِن
َ
ت
ْ
ل
ُ
نْ ق ِ
ئ 
َ
 وَ ل
ً
مَلا
َ
 ع
ُ
سَن
ْ
ح
َ
  أ

رٌ سِ 
ْ
نٌ   ح  ( 7)هود   7مُبِئ 
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ن آفريد   به شش روزشان كرد يكسر پديد                   خدا آسمان و زمئ 

 برافراشت آن عرش بر روى آب                   خردمند يزدان ز راه صواب

 كدامينتان هست نيكوى تر                  كه تا آزمايد شما را دگر

 بيايد پس از مرگ جان در بدن                  اگر اى پيمبر بگون  سخن

 نباشد بجز سحرى و جز خيال                   بگويند كفار باشد محال

ونِ  در حالی که آیه ى
ُ
 لِيَعْبُد
َّ
سَ إِلا
ْ
ن ِ
ْ
 وَ الْ
َّ
جِن
ْ
 ال
ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
( هدف خلقت را  56)ذاریات وَ ما خ

 نمود  
ی
 معرف

ی
 عبادت و بندگ

 جز آنكه پرستند رب جهان          خدا انس و جن را نبخشيد جان

ی هدف خلقت را کمال عقل و خداترسی و نیت خالص دانسته است؛   و برحىی از روایات نیر

 علیه و آله چنانکه پیامیر اکرم 
ّ
 اللَّ
ّ
 خوفاأتمّکم عقلا و  مى فرماید: صلی

ه
کم للّ
ّ
عقل تان کامل   اشد

 شود و سپس بدینوسیله خداترسی شدیدتر گردد . 

  مى فرماید: سلام ه العلی و امام صادق
ُ
ة
َ
مَا الِْصاب

َّ
، وَ إِن
ً
مَلا
َ
مْ ع
ُ
ک
ُ
صْوَب
َ
 أ
ْ
 وَ لکِن
ً
مَلا
َ
َ ع
َ
بَ
ْ
ک
َ
ِ أ
عْبن
َ
سَ ی
ْ
ی
َ
ل

،
ُ
ة
َ
 الصّادِق

ُ
ة یَّ
ِّ
، وَ الن ِ
ه
 اللّ
ُ
یَة
ْ
ش
َ
لتان چقدر صوابیی باشد و حقانیت مقصود این است که عم  خ

 دارد که تا چقدر توأم با خ
ی
ی داشته باشد؛ اصابت بستگ داترسی باشد، که  بیشیی

 . خداترسی دنباله خداشناسی است.                                         

آیا جمع میان اهداف پیش گفته ممکن است ؟ در پاسخ باید گفت : روشن است که 

 ون و امتحان از عبودیت جدا نیست،  مساءله ى آزم

وایت به آن اشاره شده( همان گونه که کمال عقل و خداترسی و نیت خالص )که در دو ر 

ین ترتیب ، جهان میدان آزمایشِ همه ى انسان  روح عبودیت را تشکیل مى دهد. به ا

هاست، وسیله ى آزمایش مرگ و حیات است و هدف آزمون رسیدن به حسن عمل که  

 ش تکامل، معرفت و اخلاص نیت و انجام دادن هر کار خیر است. مفهوم
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 مرگ و برزخ 

 
ُ
ة
َ
سٍ ذائِق

ْ
ف
َ
لُّ ن
ُ
مَّ إِ ک

ُ
مَوْتِ ث
ْ
  ال

َ
عُون
َ
رْج
ُ
یْنا ت
َ
  ل

 چشد سِبت نيسبی و ممات              هرآن نفس كو آمد اندر حيات

 بازخواهيد گشتبه سوى خدا               دو روزى چو از زندگانن گذشت

ی پاداشهایتان به طور کامل به شما داده   هر جاندارى چشنده مرگ است و در روز رستاخیر

 .                                         مى شود.     

يَ 
ْ
ن
ُّ
 الد
َ
وَاب
َ
 ث
ْ
رِد
ُ
 ي
ْ
 وَ مَن
ً
لً
َّ
ج
َ
ا مُؤ
ً
اب
َ
ِ كِت
َّ
نِ اللّ
ْ
 بِإِذ
َّ
 إِلَّ
َ
مُوت
َ
 ت
ْ
ن
َ
سٍ أ
ْ
ف
َ
 لِن
َ
ان
َ
 وَ مَا ك

ْ
رِد
ُ
 ي
ْ
ا وَمَن
َ
ه
ْ
تِهِ مِن
ْ
ؤ
ُ
ا ن

 
َ
اكِرِين
َّ
زِي الش

ْ
ج
َ
ا وَ سَن
َ
ه
ْ
تِهِ مِن
ْ
ؤ
ُ
خِرَةِ ن
ْ
 الْ
َ
وَاب
َ
  ث

د    اجل ثبت باشد به لوح قضا                       به امر خدا كسى جز نمب 

ن بر او همان             هرآن كس بجويد متاع جهان  ببخشيم ما نب 

 ببخشيم بر او همان مرتبت             آخرتولی آنكه خواهد به دل 

 . بر او نيك پاداش گردد عطا             هرآن كس نهد س به شكر خدا

لْ 
ُ
 ق

َّ
  إِن

َ
 إِلی
َ
ون
ُّ
رَد
ُ
مَّ ت
ُ
مْ ث
ُ
قِيك
َ
 مُلً
ُ
ه
َّ
إِن
َ
 ف
ُ
ه
ْ
 مِن
َ
ون فِرُّ
َ
ذِي ت
َّ
 ال
َ
مَوْت
ْ
ةِ  ال

َ
اد
َ
ه
َّ
يْبِ وَالش

َ
غ
ْ
الِمِ ال
َ
مْ ع

ُ
ك
ُ
ئ بِّ
َ
يُن
َ
ف

 
َ
ون
ُ
عْمَل
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 (8)جمعه  بِمَا ك

ن مرگ كز آن گريزيد زار                     بگو پس ببينيد فرجام كار    همئ 

 كه پيدا و پنهان بر او هست باز                    ز بگرديد بابه سوى خداني 

 به انديشه هان  كه كرديد و كار                      بگرداند آگاهتان كردگار

 
َ
مَّ إِلی
ُ
مْ ث
ُ
لَ بِك
ِّ
ذِي وُك
َّ
مَوْتِ ال

ْ
 ال
ُ
ك
َ
مْ مَل
ُ
اك
َّ
وَف
َ
ت
َ
لْ ي
ُ
  ق

َ
عُون
َ
رْج
ُ
مْ ت
ُ
ك
ِّ
 ( 11)سجده رَب

د ملك موت جان از شما                    اى مصطقن به كفار برگو تو   بگب 

 نماييد رجعت به روز شمار                     پس از آن دگربار بر كردگار

ي 
ن
مْ ف
ُ
ت
ْ
ن
ُ
وْ ک
َ
 وَ ل
ُ
مَوْت
ْ
مُ ال
ُ
ک
ْ
رکِ
ْ
د
ُ
وا ي
ُ
ون
ُ
ک
َ
ما ت
َ
ن
ْ
ي
َ
رُوجٍ  أ

ُ
ةٍ  ب

َ
د يَّ
َ
 ( 78)نساء    مُش

  در كومه و سنگلاخ اشيد چه ب  چه باشيد در برج و در قض و كاخ 
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د              به هرجا كه باشيد و هر سازوبرگ  گريبانتان سخت مرگبگب 

 روز وعده داده شده

 َ
َ
بَ
ْ
ك
َ
 أ
َّ
كِن
ٰ
بَ فِيهِ وَ ل

ْ
 رَي
ٰ
قِيٰامَةِ لا

ْ
وْمِ ال
َ
مْ إِلٰی ي
ُ
مَعُك
ْ
ج
َ
مَّ ي
ُ
مْ ث
ُ
ك
ُ
مِيت
ُ
مَّ ي
ُ
مْ ث
ُ
يِيك
ْ
ح
ُ
ُ ي
ه
لِ اللّ
ُ
اسِ  ق

ّٰ
الن

 
َ
مُون
َ
عْل
َ
 ي
ٰ
 جاثیه 26 لا

ن گوى اندر جواب ن                به پاسخ چنئ   گوى خطاببه ميدان بزن نب 

اند و زنده سازد خدا  سپس جمع سازد به روز جزا                       بمب 

 بخواهد رسيدن بدور زمان              به روز قيامت كه دور از گمان

 كه در زندگانن به غفلت زيند                           ولی اكبَ خلق آگه نيند

 لا 
ٌ
 آتِيَة
َ
ة
َ
اع  السَّ
َّ
ن
َ
بُورِ وَ أ

ُ
ق
ْ
ي ال ِ
ن
 ف
ْ
 مَن
ُ
بْعَث
َ
َ ي
َّ
 اللّ
َّ
ن
َ
بَ فيها وَ أ

ْ
  (7)حج رَي

 كه هرگز در آن نيست شگ روا                      زمان قيامت بيايد فرا

د او مردگان را ز گور ن  آن هست دورمپندار هنگام                         برانگب 

 . 
َ
د
ْ
 وَع
َّ
اسُ إِن
َّ
ا الن
َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
رُورُ ي

َ
غ
ْ
ِ ال
َّ
مْ بِاللّ
ُ
ك
َّ
ن رَّ
ُ
غ
َ
 ي
َ
يَا وَلَّ
ْ
ن
ُّ
 الد
ُ
يَاة
َ
ح
ْ
مُ ال
ُ
ك
َّ
ن رَّ
ُ
غ
َ
 ت
َ
لً
َ
 ف
ٌّ
ق
َ
ِ ح
َّ
 اللّ

  بود حق، نباشيد مغرور و خوار                5فاطر          كردگار   ۀالا مردمان وعد

 نشستنباشيد با زيورش هم                              مغرور دنياى پست نگرديد 

ن راست  مبادا   برد سوى راهی كه يكسر خطاست                     كه شيطان ز آيئ 

ن   رستاخب 

 
ً
دا
َ
ح
َ
مْ أ
ُ
ه
ْ
غادِرْ مِن

ُ
مْ ن
َ
ل
َ
مْ ف
ُ
ناه ْ
َ
سِر
َ
 وَ ح
ً
ة
َ
رْضَ بارِز

َ ْ
رَي الْ
َ
جِبالَ وَ ت

ْ
ُ ال ِّ سَب 
ُ
وْمَ ن
َ
 ( 47)کهف  وَ ي

ن هد رسيدن چنيگ روز خوا ن بجنبند                   ئ   كهسارها بر زمئ 

ن را ببيبن در آن روز چند  كه خود صاف باشد نه پست و بلند                 زمئ 
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 همه حاصَن آيند اندر حضور                  بگردند محشور خود از قبور

يْ 
َ
ل
َ
ٌ ع
ْ
سِر
َ
 ح
َ
لك
َ
ا ذ
ً
اع مْ سَِ

ُ
ه
ْ
ن
َ
رْضُ ع
َ ْ
 الْ
ُ
ق
َّ
ق
َ
ش
َ
وْمَ ت
َ
اي

َ
ٌ  ن سِب 
َ
 ( 44)ق  ي

ن ناگهانبسرعت شكافد  ن تن نهان           زمئ   ز بس كرده در خويشئی

  چه آسان بود بهر پروردگار            بلى حسِر مردم به روز شمار

 روز قیامت 

 
َ
ون
ُ
لِف
َ
ت
ْ
خ
َ
مْ فيهِ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
قِيامَةِ فيما ک

ْ
وْمَ ال
َ
مْ ي
ُ
ک
َ
ن
ْ
ي
َ
مُ ب
ُ
ک
ْ
ح
َ
ُ ي
َّ
 ( 69)حج   اللّ

ا                  قيامت خداكند حكم روز   ببينند مردم يكايك سن

 ..                              بجستيد راه نزاع و خلاف         در آنچه فكنديد خود اختلاف

 وَ 
ٌ
وه
ُ
يَضُّ وُج

ْ
ب
َ
وْمَ ت
َ
  ي

َ
عْد
َ
مْ ب
ُ
رْت
َ
ف
َ
ك
َ
مْ أ
ُ
ه
ُ
وه
ُ
 وُج
ْ
ت
َّ
 اسْوَد
َ
ذِين
َّ
ا ال مَّ
َ
أ
َ
 ف
ٌ
وه
ُ
 وُج
ُّ
سْوَد
َ
مْ ت

ُ
وا إِيمَانِك

ُ
وق
ُ
ذ
َ
  ف

 
َ
رُون
ُ
ف
ْ
ك
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 بِمَا ك
َ
اب
َ
عَذ
ْ
 ( 106)آل عمران ال

 گروهی سيه رو و جمعى سپيد                      يگ روز آيد كه گردد پديد

دمنش                      سيه رويــها را رسد سزنش
َ
 بگويند اى مردم ب

 به ربگشتيد مؤمن پس از آنكه                        چرا بازگشتيد وز چه سبب

 گرانن قهر خدا را كشيد           پس اكنون عذاب خدا را چشيد

اوار آن كفر و عصيان خويش  كه در راه دنيا گرفتيد پيش             سن

و 
ُ
وق
ُ
ذ
َ
الَ ف
ٰ
ا ق
ٰ
ن
ِّ
لٰى وَ رَب
َ
وا ب
ُ
ال
ٰ
 ق
ِّ
ق
َ
ح
ْ
ا بِال ذٰ
ٰ
سَ ه
ْ
ي
َ
 ل
َ
الَ أ
ٰ
هِمْ ق
ِّ
لٰى رَبــ
َ
وا ع
ُ
 وُقِف
ْ
رىٰ إِذ
َ
وْ ت
َ
  وَ ل

َ
اب عَذٰ
ْ
ا ال

 
َ
رُون
ُ
ف
ْ
ك
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ( 30)انعام بِمٰا ك

 به پاايستند از براى جزا          در آن دم كه در پيشگاه خدا

 كه آيا نبُد راست روز حساب          خداوند سازد بر آنها خطاب

ه بخت  ببيبن كه دارند بس روز سخت          در آن لحظه آن مردم تب 
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 كه اينها همه راست بودست هم                    بگويند بر ايزد خود قسم

 كنون كيفر كار خود را چشيد                     خداوند راند عقانر شديد

 روز حساب 

مْ وَ بِسْمِ 
ُ
ه
ُ
اسِ حِسَاب

َّ
 لِلن
َ
ب َ
بیَ
ْ
حِيمِ اق مَنِ الرَّ

ْ
ح ِ الرَّ
َّ
  اللّ

َ
ون
ُ
ةٍ مُعْرِض

َ
ل
ْ
ف
َ
ي غ ِ
ن
مْ ف
ُ
 1 انبیاء   ه

  كه رحمتگر و مهربان خلق راست                  ــــــداستس آغاز گفتار نام خ

 ولی غافلانند ز آن روى تاب                      بگرديده نزديك روز حساب

مْ 
ُ
ه
َ
يْنا حِساب

َ
ل
َ
 ع
َّ
مَّ إِن
ُ
مْ . ث
ُ
ه
َ
يْنا إِياب
َ
 إِل
َّ
 )غاشیه(   إِن

 نمايند بر سوى ما بازگشت بدين سان چو دور جهان درگذشت

اى عملهاى نيكو و بد                   ما بود ۀبر عهدپس آنگاه   سن

 سنجش اعمال 

 
َ
ذِين
َّ
 ال
َ
ئِك
َ
ول
ُ
أ
َ
 ف
ُ
ه
ُ
 مَوَازِين

ْ
ت
َّ
ف
َ
 خ
ْ
 وَ مَن

َ
لِمُون
ْ
ظ
َ
ا ي
َ
اتِن
َ
وا بِآي
ُ
ان
َ
مْ بِمَا ك

ُ
سَه
ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ سِرُ
َ
 9اعراف خ

ان او در نسق ن  سبك شد، بود بر زيان مستحق            هرآن كس كه مب 

 همى ظلم كردند بس آشكار                       پروردگاربه آيات كه آنها 

ي  ِ
ن
وَ ف
ُ
ه
َ
 ف
ُ
ه
ُ
 مَوَازِين

ْ
ت
َ
ل
ُ
ق
َ
 ث
ْ
ا مَن مَّ
َ
أ
َ
ةٍ رَاضِيَةٍ ف

َ
 سوره قارعه  عِيش

ان حق ن ن بود در طبق            در آن روز هركس به مب   ورا كفه سنگئ 

 استهپس او هست در عيش دلخو             بهشت است بهر وى آراسته

 
ٌ
ة
َ
اوِي
َ
 ه
ُ
ه مُّ
ُ
أ
َ
 ف
ُ
ه
ُ
 مَوَازِين

ْ
ت
َّ
ف
َ
 خ
ْ
ا مَن مَّ
َ
 وَ أ

 هاويه افتد به قعر سقربه                  سبك گشت اعمال هركس دگر 

 بِيَمينِهِ   نامه اعمال
ُ
ه
َ
َ کِتاب ي ِ
ونی
ُ
 أ
ْ
ا مَن مَّ
َ
أ
َ
ا .  ف ً سِب 

َ
ا ي
ً
اسَبُ حِسَاب

َ
ح
ُ
 ي
َ
سَوْف
َ
 ( 7- 8)انشقاق    ف
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 رسد كارنامه به ميل و بخواست    ت راستبه هركس در آن روز در دس

 عقابكه او مى رهد از عذاب و                چه آسان شود كار او در حساب

رِهِ 
ْ
ه
َ
 وَراءَ ظ

ُ
ه
َ
َ کِتاب ي ِ
ونی
ُ
 أ
ْ
ا مَن مَّ
َ
بُورًا  وَ أ

ُ
و ث
ُ
ع
ْ
د
َ
 ي
َ
سَوْف
َ
 ( 11- 10)انشقاق ف

 را دگرستاند همى نامه اش                ولی آن كسى كو خود از پشت س

 درد گشته تباه  ۀكه در ورط                 به حسرت كند ناله و زجر و آه

      گواهی اعضا 
َ
سِبُون
ْ
ك
َ
وا ي
ُ
ان
َ
مْ بِمَا ك
ُ
ه
ُ
ل
ُ
رْج
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
دِيهِمْ وَ ت

ْ
ي
َ
ا أ
َ
مُن
ِّ
ل
َ
ك
ُ
وَاهِهِمْ وَ ت

ْ
ف
َ
 أ
َ
لى
َ
تِمُ ع
ْ
خ
َ
يَوْمَ ن
ْ
 ال

 65یس 

 بيايد خود از دستهاشان سخن                          ببنديم كفار را چون دهن

 كه گامى نهادند خود در چه راه                             بگردند پاهايشان هم گواه

 
َ
ون
ُ
عْمَل
َ
وا ي
ُ
مْ بِما کان

ُ
ه
ُ
ل
ُ
رْج
َ
ديهِمْ وَ أ

ْ
ي
َ
مْ وَ أ
ُ
ه
ُ
ت
َ
سِن
ْ
ل
َ
يْهِمْ أ
َ
ل
َ
 ع
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
وْمَ ت
َ
 (24)نور  ي

سند از آن روز كايد ز راه  كه گردند بر كار آنها گواه                         ببی

 زبانن كه با آن سخنها زدست               همه عضوهاى بدن پا و دست

نکاران عِيمِ    پاداش پرهب 
َّ
اتِ الن
َّ
ن
َ
هِمْ ج
ِّ
 رَبــ
َ
د
ْ
نَ عِن قِئ 
َّ
مُت
ْ
 لِل
َّ
 ( 34)قلم  إِن

نكار    بهشت پر از نعمت كردگار            نصيب است بر خيل پرهب 

 اوَ سِ 
َ
ةِ يق

َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
َ
مْ إِلی
ُ
ه
َّ
وْا رَبــ
َ
ق
َّ
 ات
َ
ذِين
َّ
 ل

بیَّ
َ
مَرًا ح
ُ
ا  ز

َ
ه
ُ
ت
َ
ن
َ
ز
َ
مْ خ
ُ
ه
َ
الَ ل
َ
ا وَ ق
َ
ه
ُ
وَاب
ْ
ب
َ
 أ
ْ
ت
َ
تِح
ُ
ا وَ ف
َ
اءُوه
َ
ا ج
َ
إِذ

 
َ
الِدِين
َ
ا خ
َ
وه
ُ
ل
ُ
خ
ْ
اد
َ
مْ ف
ُ
مْ طِبْت
ُ
يْك
َ
ل
َ
مٌ ع
َ
 ( 73)زمر  سَلً

 همه مردم صالح خوش سشت           بخواهند آورد سوى بهشت

 سلامبگويند بادا شما را            درهاى جنت تمام دستگشا

 بيابيد جاويد در آن بقا           كه عيش ابد شد نصيب شما
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اى ناسپاسان اسُ وَ     سن
َّ
ا الن
َ
ه
ُ
ود
ُ
ي وَق ِ
بی
َّ
ارَ ال
َّ
وا الن
ُ
ق
َّ
ات
َ
وا ف
ُ
عَل
ْ
ف
َ
 ت
ْ
ن
َ
وا وَل
ُ
عَل
ْ
ف
َ
مْ ت
َ
 ل
ْ
إِن
َ
  ف

ُ
ارَة
َ
حِج
ْ
ال

 
َ
افِرِين
َ
ك
ْ
 لِل
ْ
ت
َّ
عِد
ُ
   أ

اكه     24بقره       گر اين كار نامد ز دست شما  هرگز نباشيد برآن سن

رفروز
ُ
سيد زان آتش پ  كه خود سوختش در همه شام و روز                     ببی

 كه از بهر كفار آماده هست             بود سنگ خارا و مردان پست

 
َ
ا ف
َ
 فِيه
َ
الِدِين
َ
مَ خ
َّ
ن
َ
ه
َ
 ج
َ
وَاب
ْ
ب
َ
وا أ
ُ
ل
ُ
خ
ْ
وَى قِيلَ اد

ْ
سَ مَث
ْ
 بِئ

َ
ين ِ
ِّ
بر
َ
ك
َ
مُت
ْ
 (72)زمر  ال

د ندان  دگر ن  ز هر در، درآئيد، اندر سقر                    ز هر سوى خب 

لی هست بر سكشان                      بجوييد جاويد از آن نشان ن  كه بد مبن

     بهشت و اهل آن
َ
سَ ع
ْ
ف
َّ
 الن
َ
هی
َ
هِ وَ ن
ِّ
امَ رَب
َ
 مَق
َ
اف
َ
 خ
ْ
ا مَن مَّ
َ
وَىنِ وَ أ

َ
ه
ْ
 20نازعات ال

سيد از                              پروردگار     از شوكت و عز  خود                    كردگار   هرآنكس ببی

 ابفرمود نهی از هوا خودش ر 

ا  
َ
تِه
ْ
ح
َ
 ت
ْ
ري مِن

ْ
ج
َ
اتٍ ت
َّ
ن
َ
مْ ج
ُ
ه
َ
 ل
َّ
ن
َ
الِحاتِ أ وا الصَّ

ُ
مِل
َ
وا وَ ع
ُ
 آمَن
َ
ذين
َّ
ِ ال
ِّ
سِر
َ
 وَ ب

ُ
هارُ ک
ْ
ن
َ ْ
 الْ

ُ
ما رُزِق
َّ
ها  ل

ْ
وا مِن

 
ٌ
رَة
َّ
ه
َ
 مُط
ٌ
واج
ْ
ز
َ
مْ فيها أ

ُ
ه
َ
 وَ ل
ً
شابِها
َ
وا بِهِ مُت

ُ
ت
ُ
بْلُ وَ أ
َ
 ق
ْ
نا مِن
ْ
ذي رُزِق

َّ
ا ال
َ
وا هذ
ُ
 قال
ً
قا
ْ
مَرَةٍ رِز
َ
 ث
ْ
مْ مِن

ُ
وَ ه

 
َ
ون
ُ
 (25)بقره  فيها خالِد

 نيكوشعاربه شايسته مردان               بشارت بده اى رسول آشكار

 كه جويست زير درختان آن              ست باغ جنانكه مأواى آنها

 بدين سان نداى سخن س دهند              چو گردند از ميوه اش بهره مند

 بيابيم در باغ جنت مدام              كه اين ميوه هان  كه اكنون به كام

 در زندگانن خويشبخورديم                همان ميوه هائيست كايام پيش

 



122 

 . نماز1                             دین  فروع 

 با وجود پاکی دل چرا باید نماز بخوانیم؟

: یگ از صفات خدا متعال، حکیم است؛ یعتی هیچ کاری را بدون حکمت انجام  اول

اکتفا نمیدهد اینکه خداوند نماز را واجب کرده با اینکه مى توانست به ضف راز و نیاز 

 دلیلی و حکمتی 
ً
 نهایتش از آن اطلاع دارد؛ چون  داشته که او با علم و تدبیر نر  کند حتما

 بگوییم خداوند در واجب کردن نماز، کار عبث و 
ّ
اگر این گونه نباشد باید نعوذ باللَّ

بیهوده ای انجام داده. پس، از حکیم بودن خداوند مى فهمیم که در وجوب و اقامه نماز  

د. و آثار بسیار زیادی وجود دارد  فایده ها  ی جای آن را نمی گیر ی  که چیر

یــــع احکام از طرف خداوند بر بندگانش، امتحان کردن  دومپاسخ  : یگ از علتهای تشر

ی بندگان، آنان را که روحیه اطاعت کامل دارند بر مى گزیند و آنان  آنهاست. خداوند از بیر

نمره کنند در امتحان اطاعت از خدا   که نر چون و چرا به فرمانهای خدایشان عمل مى

ند. پس یگ ا ز علل واجب شدن نماز این است که خداوند قصد داشته است  قبولی مى گیر

که با این دستور بندگانش را بیازماید تا معلوم شود چه کسی راز و نیاز خود با خدا را به  

؛ تا هر دو به  همان صورت که خداوند فرموده انجام مى دهد و چه کسی سرپیحی  مى کند 

 لشان برسند. پاداش و جزای عم

: مى پرسیم: پاکى دل یعتی چه؟ اگر بگویید: به معنای این است که انسان در سومپاسخ 

ی حسن ظن داشته باشد و دلش آلوده به نیتهای   دل خود نسبت به همه کس و همه چیر

معنای دیگری ـ وقتی مى تواند  پلید و زشت نباشد؛ مى گوییم: پاکى دل به این معنا ـ یا به هر  

د و ما را از خواندن نماز نر جای نما  نیاز کند که تمام فایده ها و آثار و حکمتهانی  ز را بگیر

ی جامعیتی دارد؟ به راستی چرا باید  را که در نماز وجود دارد دارا باشد؛ آیا پاکى دل چنیر
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نماز خواند؟ این سوالی است که خیلی ها به آن دچارند حتی نمازخوانها! عبادت، وسیله  

 . ت ماست تکامل و سعاد

و دستور خداوند به نماز، نوعى لطف و رحمت و راهنمانی است که ما را به کمال مى  

رساند. مثلا وقتی پدر و مادر، فرزندشان را به درس خواندن تشویق کرده و یا وادار مى  

نند، به سود خود فرزند است و سعادت او را مى خواهند و این امر از روی محبت به  ک

فلسفه و حکمت تسِریــــع  رس خواندن او نیازی ندارند. آیات و روایات، فرزند است . به د

ی بیان کرده اند:  نماز  را چنیر

   نماز را برپا دار تا به یاد من باسیر  :  یاد خدا   -1
ْ
 لِذِك
َ
ة
َ
لً قِمِ الصَّ

َ
 (  14)طه  رِي. وَ أ

 .           به پا دار اينك ز بهرم نماز                      مرا كن پرستش به راز و نياز

ن از گناه و زشتیها    -2                            .                       انسان را در دنیات از زشتیها و گناه بازمى دارد   :   بازداشئی

 
َ
هی
ْ
ن
َ
 ت
َ
ة
َ
لً  الصَّ
َّ
رِ  إِن

َ
ك
ْ
مُن
ْ
اءِ وَ ال
َ
ش
ْ
ح
َ
ف
ْ
نِ ال
َ
 (  45؛ )عنکبوت ع

  از پليدى و از گناه و خطا                                  دارد نماز مردم را باز 

 روح -3 
ى
گ ن  وَ    (18)فاطر  :  پاکب 

َ
ة
ٰ
لا امُوا الصَّ

ٰ
ق
َ
يْبِ وَ أ

َ
غ
ْ
مْ بِال
ُ
ه
َّ
 رَبــ
َ
وْن
َ
ش
ْ
خ
َ
 ي
َ
ذِين
َّ
ذِرُ ال
ْ
ن
ُ
مٰا ت
َّ
إِن

 ُ مَصِب 
ْ
ِ ال
ه
 اللّ
َ
سِهِ وَ إِلی

ْ
ف
َ
 لِن
ه
کی
نَ بیَ
َ
مٰا ي
َّ
إِن
َ
 ف
ه
کی
َ
ز
َ
 ت
ْ
 مَن

 توانن كبن معتقد بر خدا               همانا كسى را تو اى مصطقن 

سد ز پروردگار  نمازش به پادارد او برقرار                         كه پنهان ببی

ه نمود ن ن برفزود               هرآن كس كه خود را مبن  به خوشبخبی خويشئی

  بود بازگشتش سوى كردگار                 كه هرچه به دنيا بود برقرار

ن از  -4  وا  45 بقره  :  املنماز در مسب  تک یاری جسئی
ُ
عِين
َ
 وَ اسْت

ٌ
ة َ بِب 
َ
ك
َ
ا ل
َ
ه
َّ
ةِ وَ إِن
َ
لً ِ وَ الصَّ

ْ
بر
بِالصَّ

نَ  اشِعِئ 
َ
خ
ْ
 ال
َ
لى
َ
 ع
َّ
  إِلَّ
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 بجوئيد يارى به صبر و نماز                       همانا از آن ايزد نر نياز 

 ز ايزد بسىكه همواره ترسد ا                كه كاريست دشوار، جز بر كسى

ت فاطمه   :  پاک شدن از کبر و غرور  -5  ،سلام الله علیها حصری ِ
ْ
کِبر
ْ
 ال
َ
مْ مِن
ُ
ک
َ
 ل
ً
یــها ن
ْ بن
َ
 ت
َ
لاه  الصَّ

  :  رستگاری -6 
َ
ي صَلاتِهِمْ خاشِعُون ِ

ن
مْ ف
ُ
 ه
َ
ذِين
َّ
 ال
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
 ق

وز و هم رستگار   .  همه مؤمنان به پروردگار   نمازع به وقت هستند خاش.    بگشتند فب 

: نقش نمازهای پنج گانه برای امت من همانند نهر آب زلالی  )صلی الله علیه و آله(  رسول خدا

است که از مقابل خانه آنان مى گذرد، اگر کسی روزانه پنج بار در این نهر شستشو کند،  

 و پلیدی خواهد ماند؟ 
ی
 آیا به گمان شما باز هم بر بدن او آلودگ

هنگامى که نمازگزار به سمت قبله برای نماز مى ایستد، خداوند مى فرماید:    لسلاملیه اع  امام باقر

نماز روزانه انسان، اظهار تشکر و سپاس دائمی   رحمان و رحیم به او توجه ویژه مى کند. 

 ثناگونی و تمجید انسان  
ی او از این همه نعمت و خوبیهانی است که خداوند به او داده و نیر

وند متعال دارد. انسان در حال نماز با خدای  و عظمت است که خدااز این همه زیبانی 

خود نجوا و گفتگو مى کند و اگر انسان لذت این گفتگو را بچشد، هیچ گاه از حال نماز  

 خارج نمی شود. 

  ( 29)فاطرتجارت پر سود :    نماز و قرآن  
َ
ة
َ
لً امُوا الصَّ

َ
ق
َ
ِ وَ أ
َّ
 اللّ
َ
اب
َ
 كِت
َ
ون
ُ
ل
ْ
ت
َ
 ي
َ
ذِين
َّ
 ال
َّ
وَ  إِن

 
َ
ون
ُ
رْج
َ
 ي
ً
نِيَة
َ
لً
َ
ا وَ ع مْ سًِّ

ُ
اه
َ
ن
ْ
ق
َ
ا رَز وا مِمَّ

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
بُورَ  أ

َ
 ت
ْ
ن
َ
 ل
ً
ارَة
َ
  تِج

 كه آرند نيكونمازى به جا                      قرائت كنان كتاب خدا

 كه دادست رب جهان
ی
 نمايند انفاق فاش و نهان             ز رزف

 كه هرگز زيان و زوالش نبود                         بكردند سودا به اميد سود

ن اقامه نماز است  وَ  (3)بقره : یگ از صفات متقئ 
َ
ة
َ
لً  الصَّ
َ
قِيمُون
ُ
يْبِ وَ ي

َ
غ
ْ
 بِال
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
ذِين
َّ
ال

 
َ
ون
ُ
فِق
ْ
ن
ُ
مْ ي
ُ
اه
َ
ن
ْ
ق
َ
ا رَز  مِمَّ
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 «نمازى بخوانند »عارى ز عيب              كسانن كه دارند ايمان به غيب

 كه ايزد 
ی
 نمايند انفاق و بخشش زياد               بر ايشان نهادز رزف

ن    (71)توبه  :  نماز، خصلت مؤمنئ 
َ
مُرُون
ْ
أ
َ
عْضٍ ي
َ
وْلِيَاءُ ب
َ
مْ أ
ُ
ه
ُ
عْض
َ
 ب
ُ
ات
َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 وَ ال
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
وَ ال

 وَ 
َ
اة
َ
ك
َّ
 الز
َ
ون
ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
 وَ ي
َ
ة
َ
لً  الصَّ
َ
قِيمُون
ُ
رِ وَ ي
َ
ك
ْ
مُن
ْ
نِ ال
َ
 ع
َ
وْن
َ
ه
ْ
ن
َ
مَعْرُوفِ وَ ي

ْ
 بِال

ُ
ه
َ
َ وَ رَسُول

َّ
 اللّ
َ
طِيعُون

ُ
 ي

 
َّ
ُ إِن
َّ
مُ اللّ
ُ
مُه
َ
ح ْ َ  سَب 
َ
ئِك
َ
ول
ُ
كِيمٌ أ

َ
 ح
ٌ
زِيز
َ
َ ع
َّ
 اللّ

 كنون دوست باشند با همدگر              همه مؤمنان مرد و زن سبه س

 از اعمال بد بازدارند ليك                         نمايند وادار بر كار نيك

 ببخشند از ثروت خود زكات               صلات به رغبت بخوانند دائم

 نمايند احكام دين را قبول               اطاعت كنند از خدا و رسول

 كه يزدان عزيزست و با اقتدار                           بر آنها رسد رحمت كردگار

وا وُ  (177)بقره :  نماز یگ از اصول نیگ هاست
ُّ
وَل
ُ
 ت
ْ
ن
َ
َّ أ برِ
ْ
سَ ال
ْ
ي
َ
قِ وَ ل ِ

ْ
مَسِر
ْ
مْ قِبَلَ ال

ُ
ك
َ
وه
ُ
 ج

خِرِ 
ْ
يَوْمِ الْ
ْ
ِ وَ ال
َّ
 بِاللّ
َ
 آمَن
ْ
َّ مَن برِ
ْ
 ال
َّ
كِن
َ
رِبِ وَل
ْ
مَغ
ْ
 وَ  ...... ال

َ
ة
َ
لً امَ الصَّ

َ
ق
َ
  وَ أ

َ
ون
ُ
مُوف
ْ
 وَ ال
َ
اة
َ
ك
َّ
 الز
آنیَ

وا 
ُ
د
َ
اه
َ
ا ع
َ
دِهِمْ إِذ

ْ
 بِعَه

ن كار، كارى نكوى  ب آريد روىكه بر مسِرق و مغر                نباشد چنئ 

 كه كس رو كند بر خداى جهان               و ليكن در اين است نيگ نهان

 ..... 

ن بخشد زكاتبه                بخواند هميشه، به هرجا صلات  بيچارگان نب 

 شكيبا و صابر بود در بلا               به عهدى كه بسته است سازد وفا 

ا   42و41احزاب  :  مستمر یاد خدا بودن   يَ
َ
اأ ً ثِب 

َ
رًا ك
ْ
َ ذِك
َّ
رُوا اللّ

ُ
ك
ْ
وا اذ
ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
ا ال
َ
ه
ُّ
 .  ي

ُ
وه
ُ
ح وَ سَبِّ

 
ً
صِيلً
َ
 وَ أ
ً
رَة
ْ
ك
ُ
  ب

 نماييد ذكر خدا نر شمار                       پروردگارالا مؤمنان به 

 پرستيد او را به شورى تمام              بخوانيد او را به هر صبح و شام

ن به خدا   (8مزمل ) :  دل بسئی
ً
تِيلً
ْ
ب
َ
يْهِ ت
َ
لْ إِل
َّ
ت
َ
ب
َ
 وَ ت
َ
ك
ِّ
رِ اسْمَ رَب

ُ
ك
ْ
  وَ اذ
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 بناى دل از ذكرش آباد كن              شب و روز يزدان خود ياد كن

رْ انا اعطیناک الکوثر  :  نماز و شکرگزارى
َ
ح
ْ
 وَ ان
َ
ك
ِّ
صَلِّ لِرَب

َ
 ف

 ازبراى خدايت بكن ذبح ب      تو هم پس به شكرانه مى خوان نماز .

قِيمُوا  (29)اعراف :  نماز و عدالت اجتماعى
َ
قِسْطِ وَ أ

ْ
ي بِال
ِّ
مَرَ رَنر
َ
لْ أ
ُ
لِّ ق

ُ
 ك
َ
د
ْ
مْ عِن
ُ
ك
َ
وه
ُ
وُج

 
َ
ون
ُ
عُود
َ
مْ ت
ُ
ك
َ
أ
َ
د
َ
مٰا ب
َ
 ك
َ
ين
ِّ
 الد
ُ
ه
َ
نَ ل لِصِئ 

ْ
 مُخ
ُ
وه
ُ
ع
ْ
   مَسْجِدٍ وَ اد

 شما را كند امر بر عدل و داد            بگوى اى پيمبر كه يزدان راد

 فقط روى بر سوى او آوريد            ادت بريدرو بر عب چو خواهيد 

نگ و روى و ريا            به اخلاص خوانيد يكتا خدا  نورزيد نب 

 بفرمودتان خلق، كردى درست   همان سان كه يزدان به روز نخست

ن گونه هم باز، فرجام كار  نماييد رجعت به پروردگار             همئ 

ذِ  : پاداش نماز 
َّ
مَ وَ ال

ُ
 ي
َ
 ين

َ
ا لَّ
َّ
 إِن
َ
ة
َ
لً امُوا الصَّ

َ
ق
َ
ابِ وَ أ
َ
كِت
ْ
 بِال
َ
ون
ُ
ك نَ سِّ مُصْلِحِئ 

ْ
رَ ال
ْ
ج
َ
ضِيعُ أ
ُ
 ن

 تمسك بجستند در امر دين   170اعراف   كسانن كه بر اين كتاب وزين

 دل خود در اين راه بگذاشتند                     نمازى مداوم به پاداشتند

 كه بودند صادق به گيبی مدام                     همانا بيابند اجرى تمام

 همه اجر افراد شايسته كار؟             پروردگاركجا گشت ضايع ز 

ن مستقیم قِيمُوا   (5)بینه    :   نماز و آیئ 
ُ
اءَ وَ ي
َ
ف
َ
ن
ُ
 ح
َ
ين
ِّ
 الد
ُ
ه
َ
نَ ل لِصِئ 

ْ
َ مُخ
َّ
وا اللّ
ُ
 لِيَعْبُد

َّ
مِرُوا إِلَّ
ُ
وَ مَا أ

 
َ
ك
َّ
وا الز
ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
 وَ ي
َ
ة
َ
لً مَةِ الصَّ يِّ

َ
ق
ْ
 ال
ُ
 دِين
َ
لِك
َ
 وَ ذ
َ
   اة

 بجز اين سخن بر سبيل صواب                     اندر كتاببر آنان نشد امر 

 بخوانند او را بدون ريا           كه باشند مخلص به يكتا خدا

 ببخشند بر بينوايان زكات                     بخوانند دائم نماز و صلات

ن است دين د  اگر سوى آن راه خواهيد جست           رستبلى خود همئ 

ن  همان کسانی که نماز را بر پا مى دارند و زکات را ادا مى کنند و به   (2نمل مؤمنان و یقئ 

ی دارند   آخرت یقیر
َ
ون
ُ
وقِن
ُ
مْ ي
ُ
خِرَةِ ه

ْ
مْ بِالْ
ُ
 وَ ه
َ
اة
َ
ك
َّ
 الز
َ
ون
ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
 وَ ي
َ
ة
َ
لً  الصَّ
َ
قِيمُون
ُ
 ي
َ
ذِين
َّ
  ال
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 بداده بر اهل نياززكانی                      مازكسانن كه خوانند دائم ن

ن كرده كامل به دار القرار                       بياورده ايمان به روز شمار  يقئ 

ن نماز یگ از برنامه هاى اولوا الالباب هِمْ   (22)رعد  :   بر پا داشئی
ِّ
هِ رَبــ
ْ
اءَ وَج
َ
تِغ
ْ
وا اب ُ َ  صَبر

َ
ذِين
َّ
وَ ال

 
َ
لً امُوا الصَّ

َ
ق
َ
ا وَ أ وا مِمَّ

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
 وَ أ
َ
مْ  ة

ُ
ه
َ
 ل
َ
ئِك
َ
ول
ُ
 أ
َ
ة
َ
ئ
ِّ
ي ةِ السَّ
َ
سَن
َ
ح
ْ
 بِال
َ
رَءُون
ْ
د
َ
 وَ ي
ً
نِيَة
َ
لً
َ
ا وَ ع مْ سًِّ

ُ
اه
َ
ن
ْ
ق
َ
رَز

ارِ 
َّ
َ الد بر
ْ
ق
ُ
  ع

ند راه صبورى به پيش  كه خشنود يابند يزدان خويش                       بگب 

 به خاكش بمالند روى نياز                        بدارند بر پاى دائم نماز

 كه دارند بخشند
ی
 آنچه خود آشكارا بود يا نهان از                         ز رزف

 نمايند نيگ به پاداش بد                 بر ايشان اگر بد ز مردم رسد

مانند خوش عاقبت
ُ
ن مرد لگهی با سعت                 چنئ  ن  بيابند مبن

وا ( 31)ابراهیم :  ننماز یگ از نشانه هاى ایما
ُ
فِق
ْ
ن
ُ
 وَ ي
َ
ة
َ
لً قِيمُوا الصَّ

ُ
وا ي
ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
لْ لِعِبَادِيَ ال

ُ
ق

 
ً
نِيَة
َ
لً
َ
ا وَ ع مْ سًِّ

ُ
اه
َ
ن
ْ
ق
َ
ا رَز  مِمَّ

 كه دارند ايمان به رب معاد              بگو اى محمد )ص( به خيل عباد

 نيازبه خاك صورت  بسايند                            كه بر پاى دارند دائم نماز 

 كه يابند از كردگار
ی
 ببخشند پنهان و در آشكار                           ز رزف

 يگ روز بر امر يكتا خدا                           همى پيشبی ز آنكه آيد فرا

ى خريدن توان ن  نه سودى كند دوسبی آن زمان                   كه ديگر نه چب 

   (112)توبه:  مجاهداننان و نماز و صفات مؤ م
َ
ون
ُ
ائِح  السَّ

َ
ون
ُ
امِد
َ
ح
ْ
 ال
َ
ون
ُ
عَابِد
ْ
 ال
َ
ائِبُون
َّ
 الت

ِ وَ 
َّ
ودِ اللّ

ُ
د
ُ
 لِح
َ
ون
ُ
افِظ
َ
ح
ْ
رِ وَ ال
َ
ك
ْ
مُن
ْ
نِ ال
َ
 ع
َ
ون
ُ
اه
َّ
مَعْرُوفِ وَ الن

ْ
 بِال
َ
مِرُون
ْ
 الْ
َ
ون
ُ
اجِد  السَّ

َ
اكِعُون الرَّ

نَ  مِنِئ 
ْ
مُؤ
ْ
ِ ال
ِّ
سِر
َ
 ب
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 پرستش نمايان يكتا اله                   اهكسانن كه برگشته اند از گن

 بگويند حق را ثنا و سپاس                  كسانن كه حق را بدارند پاس

 كه اندر نمازند از خاضعان                  همان روزه داران و هم خاشعان

 هم آنها كه سازند منع از عيوب                  همان آمران به معروف و خوب

 كه آرند احكام دين را به جا                            حافظان حدود خداهمان 

 بر آنها بشارت بده بر قبول                   همه مؤمنانند و تو، اى رسول

 فراوان بيابند اجر و ثواب(                   )بده مژده بر اينكه روز حساب

     277بقره    :   پاداش نمازگزاران
َّ
 إِن

َ
ذين
َّ
وا   ال

ُ
   آمَن

َ
کاة
َّ
وُا الز
َ
 وَ آت
َ
لاة قامُوا الصَّ

َ
الِحاتِ وَ أ وا الصَّ

ُ
مِل
َ
وَ ع

 
َ
ون
ُ
ن
َ
ز
ْ
ح
َ
مْ ي
ُ
يْهِمْ وَ لا ه

َ
ل
َ
 ع
ٌ
وْف
َ
هِمْ وَ لا خ

ِّ
 رَبــ
َ
د
ْ
مْ عِن
ُ
رُه
ْ
ج
َ
مْ أ
ُ
ه
َ
 ل

 نمايند كار نكو در طلب                  كسانن كه هستند مؤمن به رب

 ببخشند بر بينوايان زكات                           صلاتبه رغبت بدارند برپا 

 بسى اجر نيكو ز شايسته كار                           بر آنها بود پيش پروردگار

 نباشند ناراحت از آنچه گشت                   ندارند ترسی خود از سگذشت

   4انفال  :  درجات نماز گزاران
َ
ذِين
َّ
 وَمِمَّ ال

َ
ة
َ
لا  الصَّ
َ
قِيمُون
ُ
 ي

َ
ون
ُ
نفِق
ُ
مْ ي
ُ
اه
َ
ن
ْ
ق
َ
مُ ا رَز

ُ
 ه
َ
ـئِك
َ
وْل
ُ
؛ أ

رِيمٌ 
َ
 ك
ٌ
ق
ْ
 وَرِز
ٌ
فِرَة
ْ
هِمْ وَمَغ

ِّ
 رَبــ
َ
 عِند
ٌ
ات
َ
رَج
َ
مْ د
ُ
ه
َّ
ا ل
ًّ
ق
َ
 ح
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 ال

 به يكتا خداوند خود موقنند               به تحقيق اين مردمان مؤمنند

 واآمرزش حق ر بر آنهاست                          چه والامقامند نزد خدا

 به باغ بهشت عدن روبرو                         بيابند روزى و رزق نكو

  ماعون سوره  نماز و غفلت
َ
ون
ُ
تِهِمْ سَاه

َ
 صَلً
ْ
ن
َ
مْ ع
ُ
 ه
َ
ذِين
َّ
نَ . ال ئ 
ِّ
مُصَل
ْ
لٌ لِل
ْ
وَي
َ
 ف

  ولی هست غافل ز ذكر و نياز                   پس اى واى بر آنكه خواند نماز 
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 . روزه2

عى و حقیفی و قانونمند اسلامى همان ز رو  ه تنها ترک خوراک و آب نیست، بلکه روزه سرر

 دارد در شخص ای است که به اضافه  روزه
ی
ترک آب و غذا، یک انقلاب درونی که سازندگ

 و گناه دور سازد روزه
ی
ای و به عبارت دیگر روزه.  دار ایجاد گردد و خود را از هر نوع آلودگ

و... دست بشوید و تمام  ها، آزارها و آب از تمام گناهان، نافرمانی همراه با ترک غذا 

ی روزهاعضای او روزه  د، و ثواب  تعالی قرار مىمقبول درگاه حق  ایدار باشد، چنیر گیر

ای است که بازدارنده و بنابراین روزه حقیفی روزه .گردددار محقق مى نهایت برای روزهنر 

ی روزه  داشته باشد و چنیر
ی
 دارد، ثواب و پاداش بسیاری دارد. سازندگ

ی
 ای که سازندگ

ین فرصت مناسب برای اصلاح خود و  جامعه اسلامى است که  رمضان بهار عمر و بهیی

ان  ک به عبادت روزه مشغول و برای کسب معنویات و جیر
کلیه مکلفان به طور مشیی

شته باشد  شوند، مسلمانی که نسبت به رمضان دید منفی داگذشته بسیج و هماهنگ مى 

د و حتی با کمال جرأت در انظار  و از برنامه  های ویژه این ماه پر خیر و برکت فاصله بگیر

گوید: ای ملت مسلمان خواری کند، مثل اینکه به زبان حال خود مى ظاهر به روزه عمومى ت

ی علیه خود اعلام جنایت و جرم مى زار گشته من از شما جدا و نر  . کند ام و با این شعار ننگیر

  .                                                                          این امر مستوجب تعزیر و عقوبت است. 

   183 بقره:  روزه در ادیان گذشته 
َ
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َ
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 شده روزه واجب كنون بر شما                         الا اهل باور به يكتا خدا

 كه بودند زين پيش اندر جهان              بر ساير مؤمنانهمان سان كه 

               بشد واجب اين امر از كردگار
ُ
نكاروَ ب  د آنكه گرديد پرهب 
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ی فعلی ن لی از تورات و انج و نصارى بوده، و اقوام و ملل  هود ی انیدر م روزهكه   د یبرمى آ  یر

  ان یروزه در تمام اوقات، در م . هنگام مواجه شدن با غم و اندوه روزه مى گرفته اند  گر ید

  یر هر طائفه و هر ملت و مذهب، در موقع ورود اندوه و زحمت غ
معمول بوده   قبه،میی

ی (و ن427است )قاموس كتاب مقدس ص تكه   د یاز تورات برمى آ  یر روز  40موسی  حصری

تش فرمود: "هنگامى  میروزه داشته ؛ چنانكه مى خوان كه به كوه طور برآمدم تا   كه حصری

  ،
ی
در آنجا   م،یر بگ   لیلوح هاى عهدى كه خداوند با شما بست، را تحو   عتی یلوح هاى سنگ

،  9، فصله ی)تورات سفر تثن دمیشب ماندم و نه نان خوردم و نه آب نوش40و  روز 40

ی از انجیل لوقا  ( ۶۳۲ص ۱نمونه ج سیر )تف( 9شماره ی برمى همچنیر آید که حواریون نیر

ی روزه مى  ومُ لی :  صلی الله علیه و آله  رسول خدا(  ۳۵۳۳ش  ۵گرفتند )انجیل لوقا بمسیح نیر الصَّ

جزى بِه
َ
ا ا
َ
ن
َ
 دهم. روزه براى من است و من آن را پاداش مى وَ ا

اش  بسیارى از عبادات را همچون پاد به قدرى است که در روایات پاداش اهمیّت روزه

تروزه دانسته ی واجب بوده، ولی روزهاند هرچند که روزه بر امر ی نیر ى ماه  هاى پیشیر

ت اسلامى، روزه رمضان بر همه واجب شده است.   رمضان، مخصوص انبیا بوده و در امر

ی زکانی است و زکات بدنها، روزه است رسول  خدا : براى هر چیر

ترین اثر روزه است.                  طن، مهم تقوا و خداترسی، در ظاهر و با وزه آثار و برکات ر 

ا روزه، یگانه عبادت مخفی است. نماز، حج، جهاد، زکات و خمس را مردم مى  بینند، امر

کند. کسی که یک ماه نان و آب و روزه دیدنی نیست . روزه، اراده انسان را تقویت مى 

ل کند. تواند نسبت به مال و ناموس دیگمى  همش خود را کنار گذاشت، ران خود را کنیی

 را چشید، درد آشنا  روزه، باعث تقویت عاطفه است. کسی که یک ماه مزه 
ی
ى گرسنگ

: روزه، نصف  صلی الله علیه و آله  کند. رسول خداشود و رنج گرسنگان را احساس و درک مىمى

 صیر است. 



131 

 ى مردمان  روزه:    انواع روزه  
ّ
ا در روزه  ى عاد ، همان خوددارى از خوردن و آشامیدن، امر

ی لازم است، و روزه خواص ى علاوه بر اجتناب از مفطرات، اجتناب از گناهان نیر

ی از گناهان، خالی بودن دل از غیر  الخاصخاصّ  ، علاوه بر اجتناب از مفطرات و پرهیر

ذهن انسان به گناه  هگویند که روزه باطتی هم داریم و آن این است کخداست. عرفا مى

هَوی نشود. روزه، انسان را شبیه  
َ
متمایل نشود و روحش آلوده به مسائل مَنهی و ش

 کند، فرشتگانی که از خوردن و آشامیدن و شهوت دورندفرشتگان مى

لٰى   185و  184بقره : عذر روزه خواری 
َ
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ُ
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ه
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 ل

يد روزه به معلوم ماه   الهتا يك كه گشته مشخص ز                    بگب 

 كسى كو مريض است در آن زمان                    همى هست معدود ايام آن

 به تعداد آنها ز ماه دگر          و گرچند روزيست اندر سفر

د تمام   چه باشد جدا و چه باشد مدام                   ببايد كه او روزه گب 

د شود طاقت هرآن كس كه روزه بر او گشته شاق  طاق  ملهش جچو گب 

ن طعام  بدان حد كه معمول باشد مرام             دهد جاى روزه به مسكئ 

 ورا اجر اين كار افزون شود                      اگر هم دهد بيش بهبی بود

ست يد خود بهبی رَست              اگر روزه گب 
َ
   بدانيد نفعى به روزه د

ذِي 
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ان
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 كه قرآن فرستاد يكتا اله                       بود ماه روزه همان نيك ماه

 نمايد جدا راه نيكو ز سِّ              كه سازد هدايت عموم بسِر 
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 هرآن كس كه دريافت آن نيك ماه             روزه بيايد ز راهچو خود ماه 

د، مگر  كسى كو مريض است يا در سفر              ببايد كه خود روزه گب 

د به ايام سال             به تعداد روزى كه خوردست حال  همى روزه گب 

د نه سخت  كه باشيد در طاعت آسوده بخت             خداوند آسان بگب 

 چه ايام ديگر چه ماه سعيد                       كنيدبايد كه سی روز كامل  ب

 كه راه هدايت شما را گشاد                       خدا را نمائيد پيوسته ياد

د آنكه گوييد او را سپاس  ن لطف و نعمت بداريد پاس                        سن  چنئ 

مُ   35احزاب :  صفات روزه داران
ْ
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ياستبه آن كس كه مؤمن برآن                به آن كس كه تسليم امر خداست  كبر

 عبادت نمايند دور از ريا              به آنان كه طاعت كنند و دعا

 نيارند جز راسبی بر زبان               به آنان كه دارند صدق بيان 

 به آنان كه دارند ترس از خدا                بر آن كس كه صابر بود در بلا

ن نواز خواهان مسكئ   نمايند اهل نياز كه يارى                 به آن خب 

نك  كه هستند مشتاق پروردگار                           اربرآن روزه داران پرهب 

 همه پاك دامن بدور از حرام                 به آنان كه دارند حجبر تمام

 يگانه كسى را كه هسبی بداد                           به آنان كه بسيار سازند ياد

 ريمزش از آن كببينند آمر                    آنهاست اجرى عظيماز ايزد بر 

ن از نماز و روزه -  نَ :  توسل گرفئی خاشِعئ 
ْ
ي ال
َ
لى
َ
 ع
َّ
 إِلا
ٌ
ة َ بب 
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ک
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ها ل
َّ
لاةِ وَ إِن ِ وَ الصَّ
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وا بِالصَّ
ُ
عين
َ
 وَ اسْت

 بجوئيد يارى به صبر و نماز    45بقره            همانا از آن ايزد نر نياز

   زد بسىترسد از ايكه همواره                   كاريست دشوار، جز بر كسىكه  
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 . زکات و خمس4،  3

خمس یگ از فرائضی است که قرآن کریم، ایمان را با آن پیوند زده و در کنار جهاد قرار  

امَى و   داده
َ
 و الیَت
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 كه آيد شما را غنيمت بدست           بدانيد اى مؤمنان ز آنچه هست

ست و ز خويشان او                    نكو بود خمس آن از خداى  ز پيغمبر

 بر آن كس كه در راه شد ناگزير          رسد بر يتيمان و شخص فقب  

 بر آنچه كه فرمود بر مصطقن                     داريد ايمان به يكتا خداچو 

 اطاعت نماييد نر چندوچون                    ببايد ز حكم غنيمت كنون

ن بر قدرت آورده دست   ناست بر هرچه هستان تواكه يزد  به هر چب 

استوار است که یگ از اقتصاد اسلامى و هر اقتصاد دیگر بر مجموعه ای از مالیات ها 

 آنها که مهم ترین هم هست خمس است و بعد زکات، کفارات و ..... 

اسلامى بر  این مالیات ها اموالی هستند که اقتصاد  خمس در اسلام ثابت و قطعى است

مالیات در واقع از نظر عقلا یک مالیات عجیب و غیر  پایه آنها استوار است؛ و این

ان این مالیات  عقلانی نیست و عقلا در برحىی کشورها مالیانی دارند که گفته مى ی شود میر

مهم آن است که خمس در   به اندازه خمس است که البته این برای ما مهم نیست، بلکه

ختلافی نیست و اگر اختلافی عى است و در این مساله میان مسلمانان ااسلام ثابت و قط

باشد در جزئیات است. از جمله تفاصیل مورد اختلاف خمس، مساله غنیمت است که  

ده تری   آیا خمس غنیمت مخصوص غنایم جنگ است یا این مالیات در مساحت گسیی
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ی برایش  نگاه مىر پایان سال و پس از خرید مایحتاج خود  انسان د   واجب است؟  ی کند چیر

ی برایش مانده  مانده یا نماند ی ه؟ اگر نمانده که خمس بر او واجب نیست اما اگر چیر

 مانده را که در اصطلاح باقیمانده و مازاد خرحىر و درآمد مى 
ی
نامند، مشمول  باشد، این باف

 خمس مى شود یعتی مالی که از مخارج زند 
ی
 او اضافه آمده، هرچه خواسته در زندگ

ی
 گ

ا و ... کرده و در نهایت سال این مقدار اضافه  خود خرج خوردن و پوشیدن و سفر و مداو 

 آمده است. 

گویند خمس این مازاد، بر شخص واجب است. قسمت مهم بحث مؤونه امامیه مى 

در مازاد مؤونه   مازاد است و بر این اساس این سؤال پیش مى آید که دلیل ثبوت خمس

واهند بگویند خمس خکنند. آنها نمی ر این زمینه شیطنت مى چیست؟ برحىی رسانه ها د

خواهند بگویند غنیمت جنگ خمس اصلا وجود ندارد نه این انکار حکم قرآن است. نمی 

ندارد بلکه منظور آنها این است که خمسی که شما امامیه دارید )یعتی خمس مازاد مؤونه(  

 مطلب دلالت ندارد.    اساسی ندارد و هیچ روایت صحیحی بر این هیچ اصل و 

است.   آیه خمسدلیل اول از ادله ثبوت خمس در مؤونه مازاد، دلایل وجوب خمس : 

مُ است. اگر کلمه غنیمة آمده بود   غنیمتجواب اشکال در تفاوت کلمه 
ُ
و ماده غنِم یغن

یفه از کلمه غنیمة استفاده نکرده  بعید نبود که منصرف به غنیمت جنگ باشد اما آیه سرر

. هنگامى که به لغت مراجعه مىو از  کنیم این واژه غنمتم استفاده کرده به صیغه ماضی

ی است    واژه، مخصوص غنیمت جنگ نیست بلکه به معتی استفاده و  کسب یک چیر

ی شکل است.  خواه بدون زحمت یا با زحمت اندک. استعمال های عادی ما هم به همیر

ء یعتی بدون زحمت و به آسمى پس اگر .  انی به آن دست یافتمگوییم غنمت فلان سیر

است نه در کلمه غنم و غنمتم و در آیه کریمه هم  غنیمةانصراف مقبول باشد در کلمه 

کنیم و مقتضای اطلاق هم بر این اساس به اطلاق غنمتم تمسک مى  کلمه غنمتم آمده و 

 شمول هر فایده است  
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اد. پس دلیل اول ما امامیه  خواه با جنگ به دست آمده باشد یا غیر جنگ مانند مؤونه ماز 

        طلاق آیه خمس است به بیانی که گفته شد.                               در ثبوت خمس در مؤونه مازاد، ا

ها بوده  که مورد قبول تمام مسلمانان در همه زمان  ترین واجب مالی دیبن استزکات مهم

وریات اسلام به شمار مى  ورت لازمه آن به  رود و انکار کننو از ضی ده آن اگر با علم به ضی

 . است  آمده و به آن امر شده گردد زکات در ردیف نماز انکار خدا و پیامیر باشد مرتد مى 

 ه از صفات مومنانزکو 
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وز و هم رستگار                      همه مؤمنان به پروردگار  بگشتند فب 

 ببخشند از ثروت خود زكات            چو هستند زنده به دور حيات

قيمُوا 
َ
نَ وَ أ اکِعئ  عُوا مَعَ الرَّ
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 ببخشيد بر بينوايان زكات             بخوانيد در هر زمانن صلات

 بداريد حق را ثنا و سپاس                       دشناسبه همراه مردان ايز 
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 ببخشيد بر بينوايان زكات                    بخوانيد از بهر ايزد صلات

 بيابيد نزد خداوند خويش                     بدانيد هرچه فرستيد پيش

 به هرچه نمائيد در فعل و كار                       همانا كه آگه بود كردگار
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 كه مالش از اين كار گردد زياد                    اگر كس ربان  به مردم بداد 

ن كرد كارى خطا  نسازد فزون مال او را خدا          كسى كاينچنئ 

ان نهيد          ن دهيدزكانی كه بر شوق يزدا  همان خوان كه بهر فقب 

 فزون مى كند مال را كردگار           مضاعف شود اجر آن چند بار
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 . حج5

است حج یک عبادت دسته جمعى است، این نوع    حجیگ از عبادتهاى بزرگ اسلامى 

واند از  تآورد، مى عبادت علاوه بر این که پیوند استوارى میان بنده و خدا به وجود مى

 .         :  زیرا  اسلامى باشداى در اجتماع جهات گوناگونی مبدأ اثرات سودمند و ارزنده

 مطلق، تنها با پوشیدن   :اولا 
ی
ی عبادت دسته جمعى که با تجرد کامل و وارستگ یک چنیر

گردد، نشانه مساوات بندگان الهی در پیشگاه اوست و این دو قطعه پارچه ساده آغاز مى 

برتریــهاى موهوم را مانند  ال بزرگ انسانی است که روزى انسانهاى جهان عوامل  یگ از آم

 خود را در برابر خدا مساوى و برابر بدانند. عمل  
ی
نژاد، رنگ و ثروت را کنار گذارده، همگ

شود که افراد با بخشد و موجب مى حج از عبادتهانی است که به این هدف تحقق مى 

 .   سیله برترى خود ندانند ایمان امتیازات اجتماعى را و 

ی اجتماع عظی :ثانیا می که اعضاى آن را نمایندگان واقعى ملتهاى مسلمان جهان  چنیر

گردد که در هر سال در  دنیا محسوب مىکنگره بزرگ سالانه مسلمانان  دهد،  تشکیل مى

ی مقدس برگزار مى شود. کلمه حج و عناوین مناسک حج خود گویای محتوای  این سرزمیر

حج این لفظ کوتاه و . کنایه استاین فریضه الهی پر راز و رمز و آکنده از اشاره و  والای 

خوش آهنگ که به معنای آهنگ و عزم و تصمیم است، معنانی به بلندای تاریــــخ معنوی  

 اجتماعى  تاریــــخ معنوی  بشر دارد
ی
سیاسی جامعه انسانی بر محور   - ای که نظام بخش زندگ

نگرش کلی از عناض تامل و تدبر و تفکر و حرکت و حق و عدل است. حج که در یک 

ی جاری پروردگار در تکوین ت  جامع و فراگیر به سیی
لاش و پیکار ترکیب یافته، دارای اشارانی

یــــع است زبان حج، زبان سمبولیک است و اعمال آن حکایتگر و تجسم بخش  .  و تشر

 .  باشد تاریــــخ انبیا و نشان دنیا و نشان آخرت مى 
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دیدهای متفاوت از لحاظ و اشارت شعار، از زوایای گوناگون و با  ضه رمزوار  حج این فری

ن    فردی و اجتماعى، عبادی و سیاسی، اجتماعى و نظامى و بئ 
ن
مورد بحث المللى و جهان

ای تک بعدی است. پیامیر اکرم ای نسبتا جامع و پارهو تحلیل قرار گرفته است که پاره

ی وحى  دیرواقعه غهم به دستور خدای تعالی  ی مراسمی و در سرزمیر ابلاغ به  را در چنیر

.                                           .                   امر نمودند و کنگره حج جهت حوادث مهم است

.                          است اسلام از چهارده قرن پیش طرح آن را ریخته و اثرات مطلونر از آن گرفته

ی اسلا  ی تربیتی  آییر  و سیی
ی
ی اخلاف  جز اصلاح روح و روان مردم    کهم یک مشت قوانیر

ی
هدف

 بشر  
ی
ی جهانی و جامعى است که به همه شؤون زندگ نداشته باشد نیست، بلکه یک آییر

، اجتماعى، سیاسی، اقتصادى و نظامى نظر دارد.  از این نظر آورنده اسلام   اعم از اخلافی

ی سیاسی و دعوت به ت ی مکه، بقا و با وضع قوانیر ابدیت و  شکیل کنگره سالانه در سرزمیر

 نموده و اثرات مطلونر از آن گرفته. متفکران اسلام که در  
ی ی خود را تضمیر مصونیت آییر

کت خواهند داشت، مى  را   آخرین تحولات اوضاع جهان اسلام توانند اجتماع مزبور سرر

بهبود وضع  دل نظر، در مورد بررسی قرار دهند و پس از گرد آورى اطلاعات دقیق و تبا

ی اسلام را از عوامل ضد آزادى و استقلال پاک سازند و به  بکوشند و  مسلمانان سرزمیر

فت همه جانبه مسلمانان جهان کمک کنند    . پیشر

ین چه اجتماعى سودمندتر از این که مى    حلقه اتصال میان مسلمانان جهانتواند بزرگیی

قتصادى  اتواند به وضع آگاه سازد. این کنگره مىباشد و سران اسلام را از اوضاع یکدیگر 

 
ى
زیرا متفکران و صاحبنظران پس از اداى  مسلمانان کمکهاى شایانی بنمایدو فرهنگ

دازند و در   تبادل افکارتوانند در محیطی آرام و پر از فضا و معنویت به  فریضه حج مى  بی 

نه حج همواره الهامبخش  زمینه فرهنگ و اقتصاد اسلام طرحهانی بریزند. کنگره سالا 

ه  جنبشهاى آزادى خواهی و نهضتهاى عظیمبسیارى از  ی زنجیر
هاى ظلم براى گسسیی

ی حکومتهاى   و ستم و تعدى بوده نطفه بسیارى از نهضتهاى اسلامى که براى برانداخیی
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ی  گرفت در ایام حج بسته مى جور و ستم صورت مى ی الهامبخش چنیر شد. و این سرزمیر

شد هدف شارع مقدس از اباحه  نباید هدف اصلی از سفر، تجارت با آزادیهانی بود. 

ن تجارت در حج،    مى باشد.  رونق بازار مسلمئ 

 به بیگانگان را که از اهداف سیاسی اجتماعى حج  
ی
روحیه استقلال طلتر و عدم وابستگ

است حج بعنوان سند گویا و جنبش حرکت آفرین اسلام مایه دوام دین و ایجاد روحیه 

ی مسلمانانی است. جمعى  اخلاق اجتماعى و تثبیت اخلاق اسلامى   باعث اصلاح حج بیر

ی است   رمى جمراتدر جامعه میشود. یگ از مناسک حج   و سنگ زدن به تندیس شیاطیر

)ره( با  .      زیرا برائت و دور کردن شیطان خالص کردن توحید و ایمان است امام خمیتی

ی و اعاده حقوق اسلام و اهتمام به این اصل، حج را زمان برائت  کیر
معرفی اسلام  از مشیی

ناب دانسته اند. حج برای نزدیک شدن و اتصال آنان به صاحب خانه است و حج تنها  

 رسد ها نیست و با کلام و لفظ و حرکت خشک، انسان به خدا نمی حرکات و اعمال و لفظ 

ای  امى زوایرا در تم سیاست اسلامىاست که از آن محتوای  کانون معارف الهیحج 

 باید جست 
ی
ای به دور از رذایل مادی  آور و ایجاد و مبنای جامعه رد. حج پیام وجو کزندگ

 یک انسان و یک  های عشق و معنوی است. حج تجلی و تکرار همه صحنه 
ی
آفرین زندگ

 .جامه متکامل در دنیاست

کت کنندگان در این اجتماع بسیار متنورع هستند از کشور   اجتماع سالانه هاى مختلف  سرر

ز نژادهاى مختلف، سیاه و زرد و سفید، عرب و فارس و ترک و  اسلامى و غیر اسلامى، ا

ی وحى حرکت مى کنند  هنگامى که انسان .  دیگر مسلمانان، همه و همه به سمت سرزمیر

غم   د، که علیر تر و مسجدالحرام در کنار مسلمانهاى دیگر کشورها قرار مى گیر
ر
در مسجدالن

به سمت یک قبله نماز مى گزارند،  ن در شکل ظاهرى و دیگر جهات، همه  تفاوتهاى فراوا

کنند، و بر رسالت پیامیر واحد شهادت مى دهند ، از  و خداى واحدى را پرستش مى
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ا افسوس و صد افسوس که از این اجتماع بزرگ  خوشحالی در پوست خود نمی گنجد. امر

ى لازم نمی   و نر نظیر حساب شده سالانه، بهره گیر
ً
ی بود، قطعا وضع  شود، که اگر چنیر

 مسلمانان به شکل دیگرى بود. 

ای به درازای تاریــــخ  حج و انجام مراسم عبادی آن پیشینه    اهمیت حج از نگاه اسلام

ی حج گزار،  ی کسی که کعبه را بنا نهاد و اولیر ی دارد. براساس برحىی از روایات، نخستیر زمیر

ت آدم بود ی از  پس از خروج از بهشت، برای   حصری ان گذشته و کمال گرفیی محصری رب،  جیر

به راهنمانی فرشته خدا به گزاردن مراسم حج هدایت شد. در روایات اسلامى از حج دیگر  

ی سخن  ت نوح، ابراهیم، موسی، یونس، عیسی، داوود و سلیمان نیر ان همچون حصری پیامیر

ی اس ین فرایض دین مبیر
ی به  به میان آمده است. از سوی دیگر حج یگ از مهمیی لام نیر

 حساب مى آید 
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 ( 97آل عمران ) غ

   در آن خانه
ُ
لتكه هست پ ن  نهفته است آيات ربوبيت              رمبن

 كه بر او ببخشيده يكتا خداى             مقام خليل است در آن ساى

 ز هرگونه آزار ايمن بود              هرآن كس در آن بيت داخل شود

 واجب به بيت الحرام
ِّ
ج
َ
ود ح
ُ
 كه مردم بيايند در آن مقام             ب

 رود موسمِ حج سوى آن مكان             تواندارد آن را كه بود واجب 

ن              هرآن كس شود كافر اين سخن  زيانها رساندست بر خويشئی

 همانا كه ايزد بود نر نياز              ز طاعات مردم ز ذكر و نماز
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خِرَ  اسراء  72در تفسیر آیه 
ْ
ِ الْ
ن
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ُ
ه
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مَى ف
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َ
ِ ه
ن
 ف
َ
ان
َ
 ک
ْ
 وَ مَن

ً
لُّ سَبِیلً

َ
ض
َ
مَى وَ أ
ْ
ع
َ
از امام ةِ أ

روایت شده که یگ از معانی آیه کسی است که حج واجب خود را پیوسته  )علیه السلام(  صادق

 رسد )او در قیامت نابینا خواهد بود(. اندازد تا مرگ او فرا مىبه تاخیر مى 

ن سان حضور   نياست گمراه و كوركه هركس به د    .                    به عقبر بيابد همئ 

در مقابل برای حج آنچنان پاداشهای عظیمی در روایات اسلامى وارد شده که درباره کمیی 

: کسانیکه حج و عمره به جا آورند میهمان خدا )علیه السلام(  شود.  امام صادقعملی دیده مى 

گر درباره رسد و ا دهد و هر دعانی کنند به اجابت مىبه آنها مى  هستند هرچه بخواهند خدا 

ند خداوند تمام گناهان آنها را   شود... و اگر در کسی شفاعت کنند پذیرفته مى  این راه بمیر

 بخشد. مى

ند توجه ویژه ای    امام خمیبن )ره(  ی که حقیقتا احیا گر حج ابراهیمی در چند سده اخیر نیر

رایض،  فرمایند : فریضه حج در میان فاهمیت مناسک حج دارند. ایشان مىبه جایگاه و 

 خاض برخوردار است و شاید جنبه سیاسی و اجتماعى
ی
های دیگرش    آن بر جنبه از ویژگ

 خاض دارد غلبه داشته باشد، با آنکه جنبه عبادی 
ی
ی ویژگ ی    .  اش نیر ایشان همچنیر

[ فلسفه واقعى بسیاری از  ترین درد جوامع اسلامى را این مى دابزرگ  ی نند که هنوز ]مسلمیر

بادت  ک نکرده و حج را با آن همه راز و عظمتی که دارد، به صورت یک عاحکام الهی را در 

یک همچو مجلسهانی که اسلام      حاصل و نر ثمر ]مى دانند[خشک و یک حرکت نر 

تماعات تواند درست کند؛ این اجتماعات، اجدرست کرد مثل حج هیچ قدرنی نمی 

ی در آنجا   سیاسی است. باید در این اجتماعات گویندگان و نویسندگان همه بلاد مسلمیر

  ، ی ی از دست گ مسائل اسلام را مسائل بلاد مسلمیر گرفتاری هانی که دارند، مسلمیر

ی چه مى کنند با او چه بکند گرفتاری دارند و آن باید چه بکند، دولت هانی که با مسلمیر

ی در حج.... باید  در خص .   دکوشش کنن وص جایگاه حج به عنوان حلال مشکلات مسلمیر
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ن سی برر  در هر سال بشود که در چه حال هستند. این سفر حج برای   از اوضاع مسلمئ 

ی را   قیام ناساین مسائل بوده برای  ی مشکلات مسلمیر بوده، برای این بوده که مسلمیر

 . درک کنند و در رفعش کوشش کنند 
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ن سا  كه از بهر مردم بگشته بنا                     براى عبادت نخستئ 

 همه خلق را سوى او رهنماست  همان كعبه باشد كه بيت خداست
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ج    26حج  السُّ

 بداديم بر ابرهيم آشيان               به ياد آر وقبی كه در آن مكان

د ز غب                    كه مسِرك نباشد بر آن بحر خب    سِيگ برايش نگب 

 كه از بهر حجاج و اهل نماز               كرديم اين گونه بازبر او وحی  

ه دار                            اجد كردگاركه بر عابد و س ن  برو خانه را نيك پاكب 
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      97مائدهف

 براى نگهبانن از آن مقام           خدا كعبه را كرده بيت الحرام

 كه از زحمت جنگ دارد نگاه            كه حرمت بدادست بر چند ماه

 نارنشان دار يا نر نشان در ك                    بدادست قربانيانن قرار

 بود آگه از ارض و هفت آسمان                    بدانيد اين را كه رب جهان

ن و هرجا ز بالا و پست ن هست           به هر چب   خدايست آگه ز هر چب 
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  158بقره  ت

 بود از رسومات دين خدا           بحق سعى در مروه و در صفا
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 همى حج عمره بيارد به جا           هرآن كس كه در بيت يكتا خدا

 ست در هيچ حالر او نيگناهی ب                    اگر سعى سازد ميان جبال 

 پاداش خود را بيافت كس كه بر سوى نيگ شتافتهرآن  
ه
 از اللّ

 از آن كس كه شكرش نمايد مدام                    خداوند آگاه باشد تمام

رَامِ 
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ح
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ْ
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ُ
                                            198بقره  ك

رْفات گشتيد باز
َ
 به مشعر نماييد راز و نياز                     هرآنگه ز ع

 كه او بر شما گشت خود رهنما                    هميشه نماييد ذكر خدا

ان و گمره ز راه  .                           ههدايت بفرمود يكتا ال            چو بوديد حب 

امَ 
ٰ
صْن
َ ْ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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ٰ
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ْ
 35ابراهیم وَ إِذ

 كه اى كردگار بزرگ و جليل                  به ياد آر وقبی كه گفتا خليل

 برايم نما شهرى امن وامان                گزيدم كنون مكه را در مكان

 خود از بت پرسبی همى دار دور                          من و زادگان مرا اى غفور

ا لِيُقِيمُوا 
ٰ
ن
َّ
مِ رَب رَّ
َ
مُح
ْ
 ال
َ
تِك
ْ
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ك
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ق
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َ
 37ابراهیم وِي إِل

ن  ن                      خدايا چو از اهل بيتم چنئ   نهادم تبن چند در اين زمئ 

 كه خشك است و نر آب و كشت
ن گشته          زميبن  اين خانه را سنوشتچنئ 

 بسايند صورت به خاك نياز                               م نمازدارند دائكه برپاى 

 به اين سو كه هستند مايل نما                     كنون قلب ديگر كسان اى خدا

 به شكرانه شايد برآرند دست           به آنها تو روزى بده ز آنچه هست
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ه
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ي ِ
 1 ءاسرا  لِبنُ

ه بود آن يگانه رنر 
ن  را شبر                        مبن

 كه عبد خودش مصطقن

 كه بر مسجد اقصاء نمايد سفر              ز مسجد حرامش بدادى گذر

 مبارك بگرداند رب جهان              همان پاك مسجد كه هر سوى آن

ست يزدان حی                        نماياند آيات خود را به وى  سميع و بصب 

  وَ 
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               كن اعلام بر مردمان وقت حج
ّ
 ز هر سو بيايند با صفّ و رج

 بارببندند از بهر حج خلق                          پياده سواره ز گوشه كنار

لٰى 
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َ
َ ف  28 حج قِب 

 عيانببينند در كعبه بر خود             بسى منفعتها به هر دوجهان

 همه نام يكتا خداوند داد                     در ايام معلوم سازند ياد

 بداده شما را طعام و غذا                     ز خيل بهائم يگانه خدا

ان در چنگ عسرت اسب              خورند از طعام و نمايند سب    فقب 

مْ وَ 
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 پايان برند به اكرام و عزت به           چو رسم مناسك به جاآورند

ند پيش          ببايست بر نذر و بر عهد خويش  رهی از وفا را بگب 

 به اخلاص و با نيبی پاك و صاف                    نمايند در گرد خانه طواف
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ام ن است و بايد نهاد احبی  براى شعائر كمال و تمام            چنئ 

نگار  بمانند بر اين روش پايدار                      قلونر كه باشند پرهب 
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 ودكه تا وقت معلوم بايد نم            شما را در اين كارها هست سود

 نسازيد اعمال را پيش و پس                     نسازيد قربانن از آن سپس
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 34  وٰاحِد

 سِيعت بفرموده است آشكار                    براى تمام ملل كردگار

ا                    كه تا ذكر سازند يكتا خدا  اطاعت نمايند او را سن

 بر آنها بدادست رزق و طعام                     خداوند از چارپايان و دام

 سديد تسليم پبه امرش بگر             شما را يگ هست يزدان و بس

ه قلبان و دل خاضعان            بده مژده اى خاص بر خاشعان ن  به پاكب 
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 25 حج ل

ن   نمايند منع خلايق ز دين                    همه كافران را كه روى زمئ 

 كه يكسان بود بهر مردم تمام خاص مسجد حرامخود از حرمت 

 برانند الحاد و ظلمى گران                    نمايند سپيج  و اندر آن

 بر ايشان بيايد عذانر اليم           قهرى عظيم بر آنها چشانيم
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                                                                    جهاد  .    6                             

به معنای مشقت و رنج است به هر گونه تلاش و بذل جان، مال و  جهدجهاد از ماده 

ه اسلام و اقامه و برپانی شعایر ایمان اطلاق مى شود.  توان خویش در راه اعتلای کلم

ه ه ی مادی و مالی انجام نمیشود چنانکه هدف از  ای جهاد بر خلاف جنگ بر اساس انگیر

ی انسان دیگری نیست، بلکه بخشیدن حیات به جامعه ای است که به هر   آن کشیی

ی شمش  گرفتار علل و عوامل ضد کمالی شده و مجاهدان با تیغ تیر
، غده ها و  طریفی یر

د  بخشهای بیمار را از جامعه مى زدایند و مى کوشند تا فرصت تازه ای به دیگر افرا

جامعه بخشند تا در یک فضای مناسب، با بهره مندی از آزادی فکری و آموزه های  

، مسیر کمالی خود را بیابند و در یک گفتمان مثبت و سازنده   و عقلانی
وحیانی و عقلانی

  .  د و نمو کنند قرار گرفته و رش

ا  در راه خداوندمعناى مجاهدت 
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 69 عنکبوت ال

 بكردند كوشش به جان و به مال          كسانن كه در راه آن ذوالجلال

 ر مردم، خداستنكوكا كه يار             هدايت بگردند بر راه راست

این است که جهادشان همواره در راه ما است، چه جهاد در راه عقیده   جاهدوا معناى

باشد و چه در راه عمل، و چون جهادشان در راه خداست، هیچ عاملی ایشان را از ایمان 

هم سبلنابه خدا و اطاعت او باز نمی دارد.  
ّ
ن  اینجا خداوند براى خود راه هانی نشا؛  لنهدین

انجام به درگاه او منتهی مى شود. زیرا به سوى صاحب  مى دهد و راه ها هر چه باشد، سر 

راه منتهی مى شود و آن صاحب راه، منظور اصلی از راه است. مثلا وقتی مى گویند: این 

راه سعادت است؛ یعتی این راه به سوى سعادت منتهی مى شود، پس راه هاى خدا طریقه 

 .  به او نزدیک کند هانی است که آدمى را 
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 اگرچه شما را نيايد نكو              واجب عليه عدوبود جنگ 

وَد
ُ
 ب
ن
ى شماريد مكروه و بد                چه بسيار وقت و زمان ن  كه چب 

يست در آن نهان   و ليكن نباشيد آگاه از آن               اگرچه كه خب 

 فرا
ن
ى شما                         چه بسيار آيد زمان ن  كه خود دوست داريد چب 

 چه داند بسِر آنچه بر او رسد              نهفته در آن ليك بسيار بد 

 كه از علمتان هست بسيار دور               خدا هست آگه به كنه امور 
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 جنگ
ه
 نمائيد بر دشمنان عرصه تنگ                      بسازيد در راه اللّ

د ن دشمبن جنگ كرد             هرآنگه كند خصم قصد نبر د با چنئ   سن

 خدا با ستم پيشگان نيست يار            نباشيد هرگز ستم پيشه كار
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 191ج

ن  به هرجا كه ديديد از  ن           مسِركئ   بريزيد خود خونشان بر زمئ 

 چنانكه شما را براندند زار          برانيدشان خود ز شهر و ديار

 بسبی بدتر از قتل و خونريزى است          بلى فتنه و سِك آن قوم پست

 خصومت مرانيد در آن مقام          نجنگيد هرگز به مسجد حرام
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  به بيت خداوند جويند ننگ                   مگر آنكه آنان نمايند جنگ

 مجازست اگر خون بريزيد هم                  در اين حال حبی ميان حرم

اوار كفار اينست اين ن                   سن  بريزيد پس خونشان بر زمئ 

إِنِ 
َ
ِ ف
ه
 لِلّ
ُ
ين
ِّ
 الد
َ
ون
ُ
ك
َ
 وَ ي
ٌ
ة
َ
ن
ْ
 فِت
َ
ون
ُ
ك
َ
ت
ٰ
 لا
بیّٰ
َ
مْ ح
ُ
وه
ُ
اتِل
ٰ
 وَ ق

َ
ه
َ
ت
ْ
 ان

ٰ
لا
َ
نَ وْا ف الِمِئ 

ه
 الظ
َ
لى
َ
 ع
ّٰ
 إِلا
َ
وٰان
ْ
د
ُ
   ع

ن فتنه يابد زوال     193 بقره    نماييد آن قدر جنگ و قتال  كه روى زمئ 

ن دين يزدان بماند به جا                    نماند مگر دين يكتا خدا  همئ 

د  بكردنبايد بر آنان عداوت            گر آنها كشيدند دست از نبر

 عداوت روا نيست اندر عمل            ن مللستم پيشگاكه جز بر 

ی مى  در این آیات به سه نکته اشاره شده که منطق اسلام را در باره ى جنگ کاملا تبییر

د کنید، هدف اصلی جنگ هاى اسلامى را روشن مى سازد  کند. با جمله ى در راه خدا نیر

، جاه   م محکوم  ر گشانی از نظر اسلا طلتر و ریاست و کشو که جنگ به دلیل انتقام جونی

در مورد این که با چه کسانی باید جنگید، جمله . است، جنگ تنها باید در راه خدا باشد 

ذین یقاتلونکم  ى
ه
؛ با آن ها که با شما مقاتله مى کنند، ضاحت دارد که تا طرف مقابل  ال

داخته، مسلمانان نباید بجنگند. اب ده و به مقاتله نی  ی با  دست به اسلحه نیر عاد جنگ نیر

؛ از حد تجاوز نکنید، مشخص شده، چه این که جنگ در اسلام براى  و لا تعتدواجمله ى  

اید هیچ گونه تعدى و تجاوز باشد. در آیه دوم  خدا و در راه خداست و در راه خدا نب

ی بیان کرده است .   جنگ را نیر
 محدودیت مکانی و در آیه ى سوم محدودیت زمانی



148 

انسان ها براى هدف هاى متفاوت جنگ مى کنند.  نگ و جهاد اهداف مختلف در ج 

مُ بعضی براى دنیا مى جنگند و بعضی براى آخرت مى جنگند. آیه 
ُ
ك
َ
ق
َ
 صَد
ْ
د
َ
ق
َ
 وَ ل

ُ
ه
َ
د
ْ
ُ وَع
ه
 اللّ

عْدِ 
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ُ
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ُ
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ْ
مْ مَن
ُ
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ْ
يٰا وَ مِن
ْ
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ُّ
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ُ
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ُ
 ي
ْ
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ُ
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ْ
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ُ
ك
ْ
ن
َ
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ٰ
ف
َ
 ع
ْ
د
َ
ق
َ
مْ وَ ل
ُ
لِيَك
َ
ت
ْ
يَب

نَ  مِنِئ 
ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
لى
َ
لٍ ع
ْ
ض
َ
و ف
ُ
ُ ذ
ه
شده که  در باره شکست مسلمانان در جنگ احد نازل  152بقره اللّ

 شکست مسلمانان شدند. عده اى به دلیل جمع غنایم، باعث 

حد داده                عمل كرد يزدان به پيمان خود
ُ
دكه بهر ظفر در ا

ُ
 ب

ن خاك  نموديد آن كافران را هلاك                         به فرمان ايزد به بالئ 

 د چستشته نمانديدگر چون گذ                به يكباره گشتيد لرزان و سست

 نموديد حكم پيمبر رها                          بكرديد سپيج  از مصطقن 

 ره ناسپاسی گرفتيد پيش                 غنائم چو ديديد با چشم خويش

مّيد دار الفنا
ُ
 بكوشيد و جمعى به شوق لقا                         گروهی به ا

 ز تعقيب دشمن كشيديد دست                به دامانتان گرد عصيان نشست

 بفرمود ايمانتان امتحان                          بدين كار پروردگار جهان

 كه بر مؤمنان است لطفش زياد                           رب معادولی عفوتان كرد 

  حرکت به سوى جهاد 
ُ
ك
َ
ا قِيلَ ل مْ إِذٰ

ُ
ك
َ
وا مٰا ل
ُ
 آمَن
َ
ذِين
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ا ال
َ
ه
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فِرُوا ف
ْ
مُ ان

 
َ ْ
 الْ
َ
مٰا إِلی
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خِرَةِ ف
ْ
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يٰا مِن
ْ
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ح
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ح
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  38توبهمَت
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د در راه خدا  خداوند در آیه ى فوق از مؤ منان سؤ ال مى کند که چرا به سوى میدان جها

 حرکت نمی کنید و سنگیتی به خرج مى دهید؟

ن سبب  سوى ربچو دستور آيد خود از                      الا مؤمنان بر كدامئ 

 به راه خداوند سازيد جنگ            كه گرديد خارج كنون نر درنگ

ن و به خاك  فراموش سازيد آن عهد، پاك            ببنديد دل بر زمئ 

هيد عقبر ز دست            دنياى پست آيا كه بخواهيد 
ْ
 ستانيد و بِد

 و نر                       متاع جهان در بر آخرت
ن لت متاعيست ناچب  ن  مبن

ی دشمن خود حرکت کنید، خدا   لیه السلامع علی مى فرماید: به سوى میدان جهاد براى کشیی

ت و خوارى دهید. زیرا شما را رحمت کند و سنگیتی به خرج ندهید تا در عاقبت تن  
ّ
به ذل

مبارز جنگجو همیشه بیدار است و اگر کسی در جنگ بخوابد، بداند که دشمن او هرگز  

 خوابد؛ نمی  

 جهاد بر سه قسم است :    انواع جهاد 

 جنگ در جبهه رزم با دشمنان اسلام است   جهاد اصغر الف: 
َ
ون
ُ
ل
َ
ت
ْ
ق
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َ
 111توبه  ف

 خريده به پاداش باغ جنان               خدا جان و مال همه مؤمنان

 حق كارزاردر راه نمايند                         بجنگند در راه پروردگار



150 

 و يا اينكه خود جانشان را دهند               كه يا، بر عدو، تيغ برّان نهند

 است که به وسیله ى معارف قرآن کریم با کژى ها  جهاد کبب   ب: 
ی
جهاد علمی و فرهنگ

 آلهلی الله علیه و  ص  و انحرافات در جامعه مبارزه مى شود. قرآن کریم در این زمینه به پیامیر اکرم

 مى فرماید 
ً
ا بب 
َ
 ک
ً
مْ بِهِ جِهادا

ُ
ه
ْ
 وَ جاهِد

َ
کافِرین
ْ
طِعِ ال
ُ
لا ت
َ
فرقان پس تو هرگز از کافران فرمان  ف

میر و در راه حق و عدالت و خشنودی خدای یکتا، به وسیله این کتاب پرشکوه با آنان  

داز و روشنگری کن. برترین و پرشکوه ترین جهادها و تلاش ها  در به جهادی بزرگ بی 

 است؛ جهاد کسانی است که با روشنگری   پیشگاه خدا،
ی
جهاد علمی و فکری و فرهنگ

خویش بافته ها و ساخته ها و شبهات بداندیشان و گمراه گران را از اذهان و افکار مى  

زدایند و مردم را با روح و جان دین خدا و هدف های بلند آن آشنا مى سازند. زیرا جهادی 

 ر است که گفتمان درست ف
ی
ا به جامعه ارایه مى دهد و اجازه نمی دهد تا کری و فرهنگ

 و عقلانی دیگر بر جامعه  
گفتمان باطل مستبدانه با سرکوب افکار و فرهنگ های عقلانی

مداد  در روایات جوهر سیاه قلم عالم از خون سرخ شهید برتر دانسته شده    مسلط شود. 

، زمینه    وست که جهادهایاین تفضیل از آن ر العلماء افضل من دماء الشهدا   مالی و جانی

ی و رهانی بشر از گفتمان 
 در جوامع بشر

ی
سازی فرصتی برای گفتمان علمی و فرهنگ

، هرگونه اندیشه های رقیب را سرکوب  
ی
ستمگرانی است که با استبداد رای و خودکامگ

نسان  کرده و ضد ارزش ها را جایگزین ارزش ها و هنجارهای رفتاری مى کنند. تلاسیر که ا

 است و اجازه نمی در جهاد ک
ی
بیر مى کند، رهانی خود و دیگران از تسلط فکری و فرهنگ

ل درآورد و   دهد تا گفتمان باطل، بینش و نگرش او را سامان دهد و رفتارش را تحت کنیی

، انسان به خودش اجازه نمی دهد تا    خود سازد. در جهاداکیر
ی
او را بنده فکری و فرهنگ

ه شود. هواهای نفسانی ب  ر او چیر
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؛ جهاد با نفس است که در حدیث معروف نبوى آمده : آفرین بر گروهی   ج: جهاد اکبر

که جهاد اصغر را انجام دادند که منظور جهاد با دشمن ظاهرى است و بر عهده ى آن  

 مانده است . 
ی
؛ یعتی مجاهدت با نفس باف  ها جهاد اکیر

ز بودن در برابر دشمن ظاهرى و باطبن 
ّ
انسان باایمانی در برابر قرآن هر  نظر از  مجه

دشمن ظاهرى و باطتی قرار دارد که این دو تلاش مى کنند تا انسان را از طریق سعادت  

ز به سلاح مناسب باشد تا   باز دارند. پس، براى نجات از این دو دشمن لازم است مجهر

وزى نصیب انسان شود. در جنگ ظاهرى، دشمنان همواره مى کوشند تا شم ا را از پیر

وکم عن دینکم ان استطاعوا  الهی برگردانند دین 
ّ
در اینجا  و لا یزالون یقاتلونکم حبی یرد

ح به سلاح  
ّ
ز و مسل  استطاعت در برابر آن ها مجهر

ر
وظیفه ى مؤ منان آن است که در حد

يْلِ ظاهرى شوند؛ 
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َ
 60 انفال إِل

د  هرآنچه كه آن را توانيد كرد                           مهيا نماييد بهر نبر

 بسازيد بر دشمنان راه تنگ        ز اسب سوارى و آلات جنگ

 همه دشمنان را به دور قضا        كه تهديد سازيد خصم خدا

 نباشيد آگه شما مؤمنان        يگ قوم ديگر، كز آن، دشمنان

 شما را عدود آنان كه هستن                 كه تنها خداوند داند نكو

ن در راه ايزد نهيد                 به راه خداوند هرچه دهيد  هرآن چب 

   نگردد ستم بر شما هيچگاه                  دهد اجر آن را يگانه اله
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، نفس هر انسانی او را به زشتی و کار ناپسند دعوت مى کند  ی فس در جنگ باطتی نیر
ّ
 الن
ّ
إن

ی و در اینجلامّارة بالسّوء   استطاعت به سلاح  ا نیر
ر
ظیفه ى مؤ منان آن است که در حد

ز شوند و این دشمن را از پاى درآورند  ما استطعتم ؛ مناسب مجهر
ه
قوا اللّ

ّ
و سلاح  و ات

د، گریه و ناله به درگاه الهی استمناسب در این  چنان که تقوا و   و سلاحه البکاء؛ نیر

د است. حصری  یکارى سلاح مناسب در این نیر ما هی  ت علی علیه السلام مى فرماید: پرهیر
ّ
ان

 نفسى أروضها بالتقوى

ی دو گروه است   تفاوت جهاد اصغر با جهاد اکبر  منظور از جهاد اصغر، جنگ ظاهرى بیر

ادِهِ اکیر مبارزه و مجاهدت با نفس است    و مقصود از جهاد 
َ
 جِه
َّ
ق
َ
ِ ح
َّ
ي اللّ ِ
ن
وا ف
ُ
اهِد
َ
)حج    وَ ج

ح ذیل وجو و میان این دو جنگ و جهاد  (78                                               د دارد: تفاوت هانی به سرر

ذین یقاتلونکمدر جهاد اصغر دشمن ظاهر است؛  .    1
ه
اکیر مخفی و پنهان  ، در جهاد  قاتلوا ال

وه منه                          مى فرماید:  لیه السلامع است. امام کاظم
ّ
 أخفاهم لک شخصا مع دن

 است.  .  2
ی
، بلکه همیشگ  در جهاد اصغر مدت کوتاه است، در جهاد اکیر مدت طولانی

ه با نفس، در جهاد اصغر مرگ یک بار است، آن هم احتمالا، ولی در جهاد اکیر و مبارز .    3

 صفة   در هر کارى انسان با مرگ معنویت خود مواجه مى شود؛
ن
 حدیث المعراج ف

ن
ف

اس 
ّ
ن مرّة من  اهل الخب  و الاخرة یموت الن  کلّ یوم سبعئ 

ن
مرّة و یموت احدهم ف

 .                                         م و مخالفة اهوائهممجاهدة انفسه

ظاهرى، زمان و مکان مشخص است، در جهاد اکیر چون در جهاد اصغر و جنگ .  4

زى نفس انسان خارج از منطقه جغرافیانی است، هیچ مکان و زمان و سنگر و دژ کارسا

 نیست، حتی در شب تاریک و در حال اشک و سجده، نفس، انسان را رها نمی کند. 

لی در  در جنگ ظاهرى و جهاد اصغر، شکست از دشمنان زود نمودار مى شود، و .  5

جهاد اکیر گاهی انسان هشتاد سال از نفس و هوس خود شکست مى خورد، ولی توجه  

 . ندارد.                                 



153 

در جهاد اصغر، هجوم دشمن ظاهرى زمان و برنامه و بودجه لازم دارد، لیکن در .  6

د.                  صورت مى گیر
انی  .                    جهاد اکیر وسوسه نفس فورى و مجر

در جهاد اصغر از دشمن ظاهرى فرار ممکن است، ولی در جهاد اکیر از دشمن باطتی  .    7

 . .                                    )نفس( فرار ممکن نیست

در جهاد اصغر صلح و سازش با دشمن ممکن است، ولی در جهاد اکیر صلح و سازش .    8

  .                                        با دشمن درون ممکن نیست.  

مرد معاف هستند، ولی در جهاد اکیر .  9   در جهاد اصغر، مریض و لنگ و کور و زن و پیر

 . هیچ کدام معاف نیستند.                                    

کت مى کند،  .  10 ی سرر وز شود، در جهاد اصغر نیر هر کس در جهاد اکیر بر دشمن نفس پیر

وز شود.  کت کرد، معلوم نیست در جهاد اکیر پیر  لیکن هرکس در جهاد اصغر سرر

ت، هم قبل از جهاد اصغر و هم  حفظ و تداوم جهاد اصغر به وسیله ى جهاد اکیر اس.    11

ی جهاد اصغر، جهاد اکیر لازم است؛ اما حفظ و تداوم جهاد اکیر  بعد از آن، هم در  حیر

 .                                  وابسته به جهاد اصغر نیست.       

وان شیطان .  12 ى و مبارزه با خود شیطان، در جهاد اصغر با پیر ، درگیر  . در جهاد اکیر

ت لازم است، ولی در جهاد اصغر با مال هم مى توان جبهه را  .  13 در جهاد اکیر مباسرر

 . کمک کرد.                                      

ات مادى دارد؛ .   14 ی وزى در جهاد اصغر نیاز به تجهیر ةٍ پیر وَّ
ُ
 ق
ْ
مْ مِن
ُ
عْت
َ
ط
َ
مْ مَا اسْت

ُ
ه
َ
وا ل
ُّ
عِد
َ
وَ أ

يْلِ 
َ
خ
ْ
اطِ ال
ٰ
 رِب
ْ
و سلاحه  در جهاد اکیر نیاز به اشک و ناله در درگاه الهی دارد؛    وزىپیر ،  وَ مِن

 بالبکاء على نفسى                               
  .               البکاء و و أعبنّ

کت نیستند؛.  15 و ما کان المؤمنون لینفروا  در جهاد اصغر، همه ى مردم موظف به سرر

ة 
ّ
کتکاف  دارند.  در جهاد اکیر همه ى مردم سرر
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ولِیي  96و  95نساء  مقامات و درجات جهادگران : 
ُ
ُ أ ْ ب 
َ
نَ غ مِنِئ 

ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
ون
ُ
اعِد
َ
ق
ْ
وِي ال
َ
سْت
َ
 ي
َ
لَّ

رِ وَ  َ
مْوَالِهِمْ وَ الضنَّ

َ
 بِأ
َ
اهِدِين
َ
مُج
ْ
ُ ال
َّ
لَ اللّ
َّ
ض
َ
سِهِمْ ف

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْوَالِهِمْ وَ أ

َ
ِ بِأ
َّ
ي سَبِيلِ اللّ ِ

ن
 ف
َ
ون
ُ
اهِد
َ
مُج
ْ
ال

 
َ
سِهِمْ ع

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ

سْبنَ
ُ
ح
ْ
ُ ال
َّ
 اللّ
َ
د
َ
 وَع
ا
لً
ُ
 وَ ك
ً
ة
َ
رَج
َ
 د
َ
اعِدِين
َ
ق
ْ
 ال
َ
   لى

َ
اعِدِين
َ
ق
ْ
 ال
َ
لى
َ
 ع
َ
اهِدِين
َ
مُج
ْ
ُ ال
َّ
لَ اللّ
َّ
ض
َ
وَ ف

 
ْ
ج
َ
ظِيمًاأ

َ
 .  رًا ع

ً
 رَحِيما
ً
ورا
ُ
ف
َ
ُ غ
ه
 اللّ
َ
ان
ٰ
 وَ ك
ً
مَة
ْ
 وَ رَح
ً
فِرَة
ْ
 وَ مَغ
ُ
ه
ْ
اتٍ مِن
ٰ
رَج
َ
 96د

 كه نر عذر خاص از بلاد
 نگشتند خارج براى جهاد              كسانن

رتلاش              نباشند چون مؤمنانن كه فاش 
ُ
 بجنگند در راه حق پ

ند پيش              بجنگند با مال و با جان خويش  بگب 
 ره جانفشانن

 بجنگند در راه رب جهان              مجاهد كسان را كه با مال و جان

 برآن كاو، ز خانه نيايد برون                       خداوند داده مقامى فزون

 كه حق باب رحمت بر ايشان گشاد             همه مؤمنان را ولی وعده داد

 بر آنها چه نيكوست اين سنوشت             رفيع بهشتكه آن هست كاخ 

 فزون رتببی داده رب جهان      95    مجاهد كسان را به واماندگان

 رتبه هاني كه گردد عطا
ن  بود رحمت و مغفرت از خدا             چنئ 

 غفورست و بخشنده و مهربان       96    كه يزدان عالم بر اهل جهان

نَ وَ مَنْ .  مئ 
َ
عال
ْ
نِ ال
َ
ٌّ ع ِ
بن
َ
غ
َ
َ ل
َّ
 اللّ
َّ
سِهِ إِن
ْ
ف
َ
 لِن
ُ
جاهِد
ُ
ما ی
َّ
إِن
َ
 ف
َ
د
َ
 (6)عنکبوت   جاه

وجهد
ّ
 ان و عهدبه نفع خودش بسته پيم           كسى كاو به طاعت كند جد

 بود نر نياز
 كه مردم بخوانند بهرش نماز                       جهاندار گيبی
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 منکر. امر به معروف و نهی از 7

 است که موجب برپانی و استحکام ارزش ها در 
امر به معروف و نهی از منکر از واجبانی

تر بوده و  جامعه مى شود. برحىی از معارف دیتی محدود به یک مذهب و ملت نبوده و فرا

 همه ادیان و مذاهب و ملت ها مى باشد همانند عفت، امنیت، راستی و صداقت  
ی
به بزرگ

از آن جمله است امر به معروف و نهی از منکر که یگ از واجبات   مهربانی و محبت و... 

دین و فروع آن مى باشد زیرا همه فطرت های پاک کارهای معروف و عام المنفعه را و 

  .ر را در جامعه دوست دارند و از بدی ها متنفرند و رنج مى برند نبود نقص و منک 

از عرف به معنای مشهور، جود، بخشش، کار نیک و نیگ، انصاف و همراهی با  معروف

اهل خانه و مردم آمده است. معروف، ضد منکر و عرف، ضد نکر است و عرف در 

، بدان  اصل بر دو معنا دلالت دارد. عرب به بوی خوش، عرف مى گوی د زیرا نفوس انسانی

ی باب است بنابراین امر به معروف  وسیله سکون پیدا مى کند معروف و عرفان، از ه میر

ی به سبب آن،  ی است که نفوس بشر ی ی چیر
و نهی از منکر، در لغت به معنای خواسیی

 . آرامش یابد.                                        

یعت،  شوار و زشت، ضد معروف است هاز ماده نکر به معنای کار د  منکر ی را که سرر ی ر چیر

ی انسان از انجام  قبیح و حرام بداند منک ر است. نهی از منکر، عبارت است از باز داشیی

ی از اموری که در واقع انسان از آن ترس و نفرت دارد   کارهای زشت و نامعقول و جلوگیر

 ولی به واسطه جهل و غفلت گاه مرتکب آن مى گردد. 

ی است که خداوند متعال انجام دادن آن: کر در اصطلاح و من معروف ی  معروف آن چیر

ی است که خداوند از  ی را واجب نموده و عقل، انجام آن را ترغیب کرده و منکر آن چیر

ی مى نماید. مراد از امر به معروف،   آن نهی فرموده و عقل از انجام دادن آن کناره گیر

ی از انجام کار زشت و وادار کردن به انجام کار نیک و طا عت و نهی از منکر، بازداشیی
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ر این که، امر به معروف عبارت از سخن و گفتاری است که معصیت است. و بیان دیگ

داری خداوند وامى دارد، و در مقابل، نهی از منکر عبارت   انسان را به طاعت و فرمانیر

ی از انجام گناه و یا کلام و سختی که سبب منع  از انجام گناه مى گردد و است از بازداشیی

ت. امر به معروف و نهی از منکر زبانی و  یا کراهت و تنفر وقوع گناه، از انسان منهی اس

ی شامل مى شود .    قلتر را نیر

   دستور خداوند به امر به معروف و نهی از منکر

مَعْرُ 
ْ
 بِال
َ
مُرُون
ْ
أ
َ
ِ وَ ي
ْ
ب 
َ
خ
ْ
 ال
َ
 إِلی
َ
ون
ُ
ع
ْ
د
َ
 ي
ٌ
ة مَّ
ُ
مْ أ
ُ
ك
ْ
 مِن
ْ
ن
ُ
ك
َ
ت
ْ
مُ وَل

ُ
 ه
َ
ئِك
َ
ول
ُ
رِ وَ أ
َ
ك
ْ
مُن
ْ
نِ ال
َ
 ع
َ
وْن
َ
ه
ْ
ن
َ
وفِ وَ ي

 
َ
ون
ُ
لِح
ْ
مُف
ْ
 (104)آل عمران  ال

ن شما مردم اهل دين  كسانن كه هستند داناترين                    ز بئ 

د مردمان را همى بر صلاح  نمايند دعوت به خب  و فلاح           سن

 بدارند از كار بد برحذر                    كنند امر بر كار نيك و دگر

 كه اين گونه اندر جهان مصلحند            همانا كه اين مردمان مفلحند

قرآن با لام تاکید دستور مى دهد که باید عده ای مردم را به کارهای خیر دعوت و امر به  

معروف و نهی از منکر کنند و آن گاه اینان راستگارانند و در نتیجه جامعه را به راستگاری  

فت برطرف مى  مى کشانند. زیرا این دو کار راه نجات را بیان   ی از راه پیشر کرده و مانع را نیر

وری در جامعه اسلامى است. درباره این   سازد. امر به معروف و نهی از منکر، امری ضی

یفه، بحث هانی صورت گرفته است که آیا دعوه الی الخیر واجتر افزون بر امر به  
آیه سرر

ر، یگ از مصادیق دعوت  منکر است یا اینکه امر به معروف و نهی از منک   معروف و نهی از 

ی به نام دعوت   ی به سوی خیر است؟ ولی درهر صورت، تردیدی نیست که در اسلام چیر

 به سوی خیر وجود دارد که همان ارشاد فرد جاهل است. 

 نمیشود که انسان ها در برابر یکدیگر نر اعتنا باشند 
، بلکه موظف  خداوند هیچ گاه راضی

سر مى برند، تعلیمشان دهند، اگر در غفلت اند،  اند در صورنی که کسانی در جهل به 
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آنان را متنبه سازند، اگر آلوده به گناه اند، آنان را از انجام معصیت نهی و به انجام  

ه( )صلی الله علیه و آلواجبات، امر کنند. امر به معروف و نهی از منکر، سلاحى در دستان پیامیر 

یفه  سُ در آیه سرر  الرَّ
َ
بِعُون
َّ
ت
َ
 ي
َ
ذين
َّ
وْراةِ وَ ال

َّ
ي الت ِ
ن
مْ ف
ُ
ه
َ
د
ْ
 عِن
ً
وبا
ُ
ت
ْ
 مَک
ُ
ه
َ
ون
ُ
جِد
َ
ذي ي
َّ
َّ ال ي
مىِّ
ُ ْ
َّ الْ ي برِ
َّ
ولَ الن

رِ 
َ
ک
ْ
مُن
ْ
نِ ال
َ
مْ ع
ُ
هاه
ْ
ن
َ
مَعْرُوفِ وَ ي

ْ
مْ بِال
ُ
مُرُه
ْ
أ
َ
جيلِ ي
ْ
ن ِ
ْ
   157اعرافالْ

 اطاعت نمايد به شوق و رضا                هرآن كس كه از خاتم الانبيا )ص(

 همه ثبت گشته است خود موبه مو                انجيل اوصاف اوبه تورات و 

              .                كند نهی از زشبی و كاسبی                             كند امر بر نيگ و راسبی 

له  مر باز ا، )صلی الله علیه و آله(تصریــــح شده است که پیامیر اکرم ی  ه معروف و نهی از منکر به میی

وان خود استفاده مى کردند تا ریشه های انحراف در    سلاحى برای تحت تأثیر قرار دادن پیر

د.   آنان شکل نگیر

ین امتها ین انسانها و امت ها    بهبی دازند بهیی  بی 
افراد و امتی که به ترویــــج این عبارت نورانی

 خواهند بود که خداوندمنان فرمودند 
ُ
مَعْرُوفِ وَ ك

ْ
 بِال
َ
مُرُون
ْ
أ
َ
اسِ ت
َّ
 لِلن
ْ
ت
َ
رِج
ْ
خ
ُ
ةٍ أ مَّ
ُ
َ أ ْ ب 
َ
مْ خ
ُ
ت
ْ
ن

 ِ
َّ
 بِاللّ
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
رِ وَ ت
َ
ك
ْ
مُن
ْ
نِ ال
َ
 ع
َ
وْن
َ
ه
ْ
ن
َ
 (110)آل عمران  ت

 كه كنديد بنيان ظلم و ستم                     د نيكوترين اممشمايي

 ل بسِر صلاح، نسنماييد ا            به پاخاسته تا كه از ظلم و سِّ 

 بداريد از زشتكارى بدور            نماييد دعوت به خونر و نور

 كردگارزده چنگ بر رشته                        بياورده ايمان به پروردگار

کسانیکه به خدا ایمان آورده و به جامعه وارد شده و مردم را به کارهای خوب راهنمانى  

ین ها هستند. در وجوب این کرده و از بدیها برحذر مى دارند ن هی از منکر مى کنند بهیی

یف ترین واجبات مى باشند و به وسیله ای نها واجبات دیگر  دو، این دو از والاترین و سرر

وریات دین است و منکر آن در صورت توجه به لازم  اقامه مى   گردد و وجود این دو از ضی

و نهی از منکر همانند نماز   معروف امر به انکار و ملزم شدن به آن از کافران خواهدبود. 

ین ترین، کارآمدترین و کارسازترین شیوه های  و روزه، واجب است یگ از نوترین، شیر

ی امر به    .  معروف و نهی از منکر است... این نظارت عمومى استتعامل اجتماعى، همیر



158 

 از  این کمک به شیوه خیر است. همه دستگاه حکومت ما باید از امر به معروف و نهی

لی )صل خدامنکر دفاع کند. این وظیفه است »امر به معروف مثل نماز واجب است« رسو 

وری، دین آمر ب(: الله علیه و آله ه معروف و ناهی از منکر را در اهمیت این دو واجب و ضی

من امر بالمعروف و نهی عن المنکر فهو خلیفه خداوند در جامعه دانسته و فرمودند: 

 الا
ن
هرکس به خونر فرمان دهد و از زشتی بازدارد  رض و خلیفه رسوله خلیفه الله ف

ی رسول خداست، مستدرک الوسائل، ج  ،  21جانشیر

این دو واجب را غایت دین الهی دانسته و به پیاده شدن و ( لیه السلام)عامیر موحدان علی

ی دستور مى دهد:  ن غایه الدین الامر بالمعروف و النهی عرواج آن در جامعه این چنیر

ی از بدی است )امام علیالمنکر  که  ( لیه السلام)عغایت دین فرمان دادن به خونر و بازداشیی

ن دو را با سایر اعمال خوب  مصداق بارز معروف است در اهمیت این دو واجب آ

سنجیده حتی با جهاد در راه خدا، و از همه آنها برتر دانسته و آنها را در مقابل این دو  

و ما اعمال البر کلها کف روی آب نسبت به کل آب معرفی فرموده    مثل یک قطره آب و یا 

 
ن
 سبیل الله عندالامر بالمعروف و النهی عن المنکر، الا کنفثه ف

ن
)نهج   بحر لجر والجهاد ف

البلاغه( همه کارهای خوب و جهاد در راه خدا در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر 

 ریانی ژرف اندوخته شود  نیست مگر همچون آب دهانی که در د

  معروف و منکر را از سه راه مى توان شناخت: 

ی اسلام است. یعتی شناخت واجبات و محرمانی که در    ـ1 وع دین مبیر قرآن کریم و  سرر

ی طور در احادیث اهل بیت  ذکر شده.                                  )علیهم السلام(  سنت رسول گرامى پروردگار و همیر

عقل، با این بیان که از طریق عقل مى توان معروفات و منکرات را شناخت، البته   اه ر  ـ2 . 

 .  باید توجه داشت که عقل سلیم مد نظر است.                                        

راه فطرت، نهادی که دائما ً متوجه ذات باریتعالی است و انسان را از وسوسه های    ـ3

  د. شیطانی دور مى ساز 
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به بیان دیگر باید گفت تشخیص فطری معروف و منکر، یک تشخیص کاملا ً پاک و 

صحیح است و از این طریق مى توان متوجه شد که معروف کدام است و منکر چیست؟  

در جامعه ای که سرنوشت اعضایش به هم پیوسته است تنها با سلامت اعضای آن،  

ین ضامن سلامت جامعه منکر بز نهی از جامعه سالم مى ماند و امر به معروف و  رگیی

ی علاوه بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه فردی است،  . است همچنیر

  
ی
ی را برای زندگ ین قوانیر

ین و کاملیی ی هست چرا که دین اسلام بهیی یک وظیفه اجتماعى نیر

ی اجتماعى و فردی انسان و برای دنیا و آخرتش دارد که در صورت انجام آ ،  ن قوانیر

 گناه و معصیت به دور خواهد بود.  انسا
ی
 نیت از گزند انحراف و آلودگ

این انسان است که از انجام عبادات و رعایت دستورات الهی   فلسفه امر و نهی الهی

رش مستقیما متوجه خود انسان مى   سودمند و بهره مند مى شود و عدم رعایت آنها ضی

  شود. 
ُ
نف
َ
مْ لِْ
ُ
سَنت
ْ
ح
َ
مْ أ
ُ
سَنت
ْ
ح
َ
 أ
ْ
ا إِن

َ
ه
َ
ل
َ
مْ ف
ُ
ت
ْ
سَأ
َ
 أ
ْ
مْ وَ إِن
ُ
 ( 7ا )اسرا  سِك

 به خود كرده ايد اى ببن اسييل                     اگر كار نيكو كنيد و جميل

اى عمل بر شما مى رسد                    اگر هم نماييد اعمال بد  سن

دى
َ
ت
ْ
مَنِ اه
َ
ما  ف

َّ
إِن
َ
لَّ ف
َ
 ض
ْ
سِهِ وَ مَن

ْ
ف
َ
دِي لِن
َ
ت
ْ
ه
َ
ما ي
َّ
إِن
َ
يْها  ف

َ
ل
َ
ضِلُّ ع
َ
 ( 108)یونس ي

 كنون حق فرود آمده بر شما                    بگو اى خلايق ز سوى خدا

 شود نفع او با وجودش قرين         هرآن كس هدايت شود بعد از اين

 رساندست بر خويش تنها زيان          آنهرآن كس كه گمراه گردد از 

سِهِ 
ْ
ف
َ
لِن
َ
 ف
ً
مِلَ صٰالِحا

َ
 ع
ْ
مَّ مَن

ُ
ا ث
ٰ
يْه
َ
عَل
َ
سٰاءَ ف
َ
 أ
ْ
 وَ مَن

َ
عُون
َ
رْج
ُ
مْ ت
ُ
ك
ِّ
 ( 15)جاثیه  إِلٰی رَب

 به نفع خودش كرد آن كار نيك          هرآن كس كه بنمود كردار نيك

 رساندست بر نفس خويشزيانها           كسى كاو بدى را گرفتست پيش

 نماييد سوى خدا بازگشت           پس آنگاه چون دور گيبی گذشت

 
ْ
مْ عِن
ُ
رُه
ْ
ف
ُ
 ك
َ
افِرِين
ٰ
ك
ْ
 ال
ُ
زِيد
َ
 ي
ٰ
 وَ لا
ُ
رُه
ْ
ف
ُ
يْهِ ك
َ
عَل
َ
رَ ف
َ
ف
َ
 ك
ْ
مَن
َ
رْضِ ف
َ ْ
ي الْ ِ
ن
ئِفَ ف
ٰ
لا
َ
مْ خ
ُ
ك
َ
عَل
َ
ذِي ج
َّ
وَ ال
ُ
هِمْ ه

ِّ
 رَبــ
َ
د

 
ُ
زِيد
َ
 ي
ٰ
 وَ لا
ً
تا
ْ
 مَق
ّٰ
 إِلا

ً
سٰارا
َ
 خ
ّٰ
مْ إِلا
ُ
رُه
ْ
ف
ُ
 ك
َ
افِرِين
ٰ
ك
ْ
 فاطر(  39) ال
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ن  ن            خدا آن خدائيست كاندر زمئ   شما را نمودست او جانشئ 

 رساندست بر خويش تنها زيان           پس امروز هر كافرى نر گمان

 فزون تر كند آتش دشمبن                      به درگاه حق سكسِى و مبن 

 نيابند جز حسرت و جز زيان           حاصلى را از آنكه كفار هم 

هی را به صورت کلی با مسئله سعادت این قبیل آیانی که بیان شد رعایت دستورات ال

ربوط ساخت بنابراین آثار و نتایج رعایت دستورات الهی اعم از انجام واجبات  انسانها م

یا ترک محرمات، بازگشتش به خود انسان است در وهله اول و در مرحله دوم متوجه  

 جامعه انسانی مى گردد. 

شود باید  معروف و نهی از منکر  کسی که بخواهد وارد میدان امر به  آمر و ناهیصفات 

امر و نهی  در حد لازم آنچه را که در دین و فقه به عنون حلال و حرام است بشناسد تا

اهه و غلط نباشد. آشنانی با احکام الهی و معارف دین و محتوای  قرآن برای   او هم بیر

وری است.  دعوت   هازشها و ار کسی که دیگران را به خونر  تلاشگران این صحنه ضی

موفق باشد  کند، برای آنکه در این دعوت ها نهی مىکند، یا آنان را از گناهان و زشتی مى

ایطی داشته باشد.                                       . باید صفات و سرر

 حرف و ع
ى
معروف و نهی از منکر   مردم بیشیی از حرف به عمل انسان امر به :  ملهماهنگ

ِّ پذیرند. سخنش تأثیر مى نگرند و از رفتارش بیش از کننده مى برِ
ْ
اسَ بِال
َّ
 الن
َ
مُرُون
ْ
أ
َ
ت
َ
  أ

َ
نسَوْن
َ
وَ ت

مْ 
ُ
سَک
ُ
نف
َ
  44بقرهأ

ا              شمان  كه دائم به خلق خدا  سفارش نمائيد كار سن

 . كه از ياد برديد خود را كنون                چه گشتست امروز اى قوم دون

د و اگر کسی خودش نسبت به گفته  از دعوت زبانی است و   لی مؤثر دعوت عم هایش مقیر

 بگذارد.   تواند تأثیر متعهد نباشد، بر دیگران نمی 
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ی گفتار و رفتار، بسیار ناپسند است.    به علاوه خود این تعارض بیر
َ
 ل

َ
ُ الْمِرین

ه
 اللّ
َ
 عَن

ن المُ 
َ
نَ ع اهئ 
ّ
 وَ الن
ُ
ه
َ
نَ ل ارکِئ 
ّ
نَ بِه بِالمُعْرُوفِ الت رِ العامِلئ 

َ
ک
ْ
( لعنت خدا بر  129البلاغه خ  )نهج ن

کنند، ولی خودشان آن معروف را انجام نمی دهند، و از   کسانی که امر به معروف مى

 .آن را انجام مى دهند.                                  کنند، ولی خودشان منکر نهی مى 

                                         . .                        خودتان مردم را به راه حق دعوت کنید  : با عمل)علیه السلام امام صادق

ی  کسی که امر به معروف مى کند، باید....با مردم مهربان  )علیه السلام( در حدیتی از امام حسیر

ورت پیش محبت مردم را   نیاید، خشونت نکند. او باید با لطافت و  و رفیق باشد و تا ضی

                                                                    .                     (  83، ص97کند )بحارالانوار، ج به کار خیر دعوت 

ی از تندی و   : گفتار نرم  ی و پرهیر
عصبانیت و پرخاشگری  شیوه ملایم و نرم در سخن گفیی

برای دعوت   را )علیه السلام( حتی خداوند، وقتی موسی و هارون صفت شایسته دیگری است. 

نرمى و گفتار   فرماید که با فرعون به فرستد، به آن دو توصیه مى فرعون به خداپستی مى

   نرم سخن بگویید 
ً
وْلَّ
َ
 ق
ُ
ه
َ
 ل
َ
ولَّ
ُ
ق
َ
ا    ف

ً
ن یِّ
َّ
ترین گاهی سرسخت  نرمش در گفتار و برخورد،   43طه  ل

   . کندآورد و تسلیم مىانو در مىافراد را هم به ز 

حوصله دارد. با کم طاقتی و  موفقیت در این دعوت، نیاز به تحمل و   :  حوصله و بردباری

، کاری از پیش نمی   سعهو  سِح صدرتعبیر قرآن  رود، به زود خسته شدن و کم ظرفیتی

و جز با   مشغول استیک بیمار   لازم است. مانند پزشک و پرستاری که به مداوای  صدر

ها و اعتنانی تمسخرها و نر  رسد. در این راه باید حتی نمی صبوری و حوصله به نتیجه 

قرآن در نشانه بندگان   . گذاشت ها و آزارها را هم تحمل کرد و به حساب خدا دشمتی 

ا سلام  فرماید: آنان کسانی هستند که هرگاه با افراد ناآگاه برخورد کنند، ب خوب خداوند مى 

مًا نند مسالمت( از کنار آنها گذر مى ک )و
َ
وا سَلً
ُ
ال
َ
 ق
َ
ون
ُ
اهِل
َ
ج
ْ
مُ ال
ُ
بَه
َ
اط
َ
ا خ
َ
 (63)فرقانوَ إِذ

 به گفتار خوش مى دهندش جواب                   چو شخض بر ايشان براند عقاب
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از عبادات است، منکر از فروع دین و   از آنجا که امر به معروف و نهی از:    کاری برای خدا

عن باید برای خدا انسا
ر
پاداش هم از خدا داشته باشد. انجام این   اقدام به آن کند و توق

ه ی آمیخته گردد، هدف باید خدا باشد نه خودنمانی   های مادی و دنیوی وظیفه نباید با انگیر

ها کتی شود و از کارشانسان از کار هم خسته نمی  و کسب وجهه و موقعیت؛ در این صورت 

گذار برای اعمال است. آمران به معروف باید  ارزش مل گردد. اخلاص عا هم ناامید نمی 

جونی و آبروریزی  خودنمانی یا به قصد تحقیر دیگران یا انتقام  برای خدا تلاش کنند نه برای

 .  .                               دیگران و تسویه حساب 

ت نیست. در  زحمت و  نر هیچ کار مهمی صبر و تحمّل
ر
الهی   انجام این وظیفه راه  مشق

ل و استقامت داشته  خصومت  ها ومهری ها ، ناملایمات، نر انسان باید بر سختی  ها تحمر

های لقمان: پشم!  در توصیه .  برندارد  باشد و به علت مشکلات کار و راه، دست از هدف

صیر کن که این رسد نچه به تو مى ز منکر کن و بر آبه معروف و نهی ا نماز را برپا دار، امر 

رِ وَ عزم استوار است.  تصمیم و  نشانه 
َ
ك
ْ
مُن
ْ
نِ ال
َ
 ع
َ
ه
ْ
مَعْرُوفِ وَ ان

ْ
مُرْ بِال
ْ
 وَ أ
َ
ة
َ
لً قِمِ الصَّ

َ
َّ أ ي
َ بن
ُ
ا ب
َ
ي

 
َ
لى
َ
ْ ع مُورِ  اصْبرِ

ُ ْ
مِ الْ
ْ
ز
َ
 ع
ْ
 مِن
َ
لِك
َ
 ذ
َّ
 إِن
َ
ك
َ
صَاب
َ
 ( 17)لقمان  مَا أ

 بكن امربه معروف و هم نهی زشت                ازى نوشتترا اى پسر، حق نم

ا                           چو آزار بيبن صبورى نما  كه اين هست كارى مهم و سن

انسان وقتی شخض را امر به معروف و نهی از منکر مى کند، آن شخص شاید تحمل  

اذیت و آزار، صیر و شکیبانی  نکند و انسان را اذیت و آزار دهد، از این رو، باید در برابر 

یفه ى    و من کرد. کشته شدگان در راه امر به معروف و نهی از منکر از مصادیق آیه ى سرر

ى هستند.  اس من یشر
ر
ذى یقتل على امام علی علیه السلام :  الن

ه
ان المراد بالایة الرّجل ال

  .                 الامر بالمعروف و النهی عن المنکر                                 

محبوب است و  اگر خلافکار احساس کند شخصیت دارد و  انتقاد از کار، نه از شخص
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خوانیم:  مى  کند. در روایات است، به راحتی آن را ترک مىتنها نقطه ضعف او کار خلافش  

ار،  است )بحارالانو  بسا خداوند افرادی را دوست دارد؛ اگر چه از عمل آنها ناخشنودچه 

اب خورده است. آیا از او  پرسید: یگ از)علیه السلام(  شخض از امام کاظم  (36ج یاران شما سرر

 .                                                                نه از خودش ش دوری جویید، دوری جویم؟ امام فرمود:  از کار 

 هر فرد
ی
ی   از امام    توجه به خصوصیات اخلاف کسی که امر به معروف  آمده  )علیه السلام(  حسیر

باید طور خاض سخن گفت  کند، باید بداند که هر کس خلق و خونی دارد و با هر کسمى

رِ وَ 
َ
ك
ْ
مُن
ْ
نِ ال
َ
 ع
َ
وْن
َ
ه
ْ
ن
َ
مَعْرُوفِ وَ ي

ْ
 بِال
َ
مُرُون
ْ
أ
َ
عْضٍ ي
َ
وْلِيَاءُ ب
َ
مْ أ
ُ
ه
ُ
عْض
َ
 ب
ُ
ات
َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 وَ ال
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 وَ ال

قِ 
ُ
مُ اي

ُ
مُه
َ
ح ْ َ  سَب 

َ
ئِك
َ
ول
ُ
 أ
ُ
ه
َ
َ وَ رَسُول

َّ
 اللّ
َ
طِيعُون

ُ
 وَ ي
َ
اة
َ
ك
َّ
 الز
َ
ون
ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
 وَ ي
َ
ة
َ
لً  الصَّ
َ
 يمُون

ٌ
زِيز
َ
َ ع
َّ
 اللّ
َّ
ُ إِن
َّ
للّ

كِيمٌ 
َ
 ( 71)توبه    ح

 كنون دوست باشند با همدگر                همه مؤمنان مرد و زن سبه س

 از اعمال بد بازدارند ليك                           نمايند وادار بر كار نيك

 زكاتببخشند از ثروت خود                  به رغبت بخوانند دائم صلات

 نمايند احكام دين را قبول                 اطاعت كنند از خدا و رسول

 كه يزدان عزيزست و با اقتدار                           بر آنها رسد رحمت كردگار

  
َ
ذِین
َّ
 ال

َّ
ک مَرُوا  إِن مَّ

َ
 وَ أ
َ
اة
َ
ک
َّ
وُا الز
َ
 وَ آت
َ
ة
َ
لً امُوا الصَّ

َ
ق
َ
رْضِ أ
َ ْ
ِ الْ
ن
مْ ف
ُ
اه
َّ
رِ وَ ن

َ
مُنک
ْ
نِ ال
َ
وْا ع
َ
ه
َ
مَعْرُوفِ وَ ن

ْ
بِال

مُورِ 
ُ ْ
 الْ
ُ
اقِبَة
َ
ِ ع
َّ
 (41)حج   لِلّ

 كه باشند بر اين عمل مستحق                         كسانن نمايند يارى حق

ن   كسانند ايشان كه ن                 گر در زمئ   به آنها ببخشيم قدرت چنئ 

 ببخشند بر بينوايان زكات                         بدارند بر پاى امر صلات

 خود امربه معروف و هم منع زشت                نمايند آن مردم خوش سشت

دِ قدرت كردگار                همانا سانجام اعمال و كار 
َ
 بود در ي
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ی. )  9،  8 ّ  و تبر
ه
غض )  ( تولی

ُ
بّ و ب
ُ
 (دوسبی و دشمبن ( )ح

، راوی از   لِ    مى فرماید السلام    علیه  امام صادقدر حدیتی
َ
  ه

ُ
ین
ّ
 )الد

ُ
بّ وَ البُغض  (الایمان

ُ
 الح
َّ
،  إلَّ

ی جز حب و بغض، ایمان آیا دین ن ؟ یعتی که نقش عواطف و احساسات و  است چب 

ی  ظهور و بروز آن در رفتار آدمى، در تح و تولی و تیر
قق ایمان بسیار محوری است. از اییی

ی مى شود؛ زیرا کنش و واکنش های ایمانی مى  به عنوان یگ از اصول  دین و مذهب تعییر

ی و حب و بغض باشد.   بایست بر محوریت تولی و تیر

ی غفلت ورزید که  البته نباید از این    حب و بغض باید تنها برای خدا باشد نکته اساسی نیر

ب ایمانی تحقق یابد.  و بغض  تا حب 
ُ
ی   ح در لغت، از جمله به معنای لزوم و ثبات و نیر

ی خواستتی است و این معنا از همان لزوم و ثبات   ی دوستی و کشش نفس به سوی چیر

ی است که مورد پسند  فربه معنای دشمتی و تن اخذ شده است. در مقابل، بغض ی از چیر

 نباشد.   انسان

ی  تولی ابه معنای دوست داشیی ی ی به معنای بیر ی و تنفر است. که این دو و تیر ی جسیی

از فروع دیتی اسلام به شمار مى روند. و هر مسلمانی باید با اهل حق دوستی کند و از 

اری بجوید. که اوج این دوستی ها در اهل بیت ی است و اوج السلام( )علیهم  اهل باطل بیر

ک و کفر مى باشد.           ، از سران سرر ی اری جسیی ی .                                                                               بیر

ی ّ ن به معنای    تبر ی است که همنشیتی با آن ناخوشایند و ناپسند است   دوری جسئی ی از چیر

هانی که با اصول  121)مفردات ص 
ی ی از کسان و یا چیر

اری جسیی ی ( و در اصطلاح به معنای بیر

ی که بیان آشکار و شفاف سازی است، نشان دادن اسلامى سازگار نیست.  هدف از تیر

ی دوستی ه ا و دشمتی هاست. از  تفاوت ها و مشخص کردن دوست ها و دشمن ها و نیر
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آن جانی که مشخص کردن و بیان مرزها و خطوط قرمزها از اصول اساسی اسلام است،  

 توجه خاض شده است.   برائتلذا به مسئله 

          دوسبی با دوستان خدا
ه
 آیات درباره ی تولی

ا  
ًّ
ي سَبِيلِهِ صَف ِ

ن
 ف
َ
ون
ُ
اتِل
ٰ
ق
ُ
 ي
َ
ذِين
َّ
حِبُّ ال
ُ
َ ي
ه
 اللّ
َّ
 مَرْصُوصٌ إِن

ٌ
يٰان
ْ
ن
ُ
هُمْ ب
َّ
ن
َ
أ
َ
 4صف  ك

د و جهاد        بحق دوست دارد خدا آن عباد  كه اندر صفوف نبر

 بجنگند پاينده و استوار       چنان سدى از سب در كارزار

ت امیر است كه در جنگ  در تاريــــخ آمده  ی حصری ه عليه السلام  صفیر ی براى بالا بردن انگیر

 تلاوت فرمودند. ياران خود، اين آيه را 

ل
ُ
رْنر  ق

ُ
ق
ْ
ِ ال
ن
 ف
َ
ة
َّ
مَوَد
ْ
 ال
َّ
 إِلا
ً
را
ْ
ج
َ
یْهِ أ
َ
ل
َ
مْ ع
ُ
ك
ُ
ل
َ
سْئ
َ
 [۲۳]شوری  لا أ

 نخواهم نه اجر و نه مزد از شما        به مردم بگو اى رسول خدا

 محبت بورزيد اندر وطن        خويشان من مگر آنكه در حق

 . 
َ
مُون
َ
رْح
ُ
مْ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
َ ل
ه
وا اللّ
ُ
ق
َّ
مْ وَ ات
ُ
ك
ْ
وَي
َ
خ
َ
َ أ ن ئ ْ
َ
وا ب
ُ
صْلِح
َ
أ
َ
 ف
ٌ
وَة
ْ
 إِخ
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
مَا ال
َّ
 11حجراتإِن

 نبايد نمايند بر هم ستم                    همه مؤمنانند اخوان هم

يد پيش ن اخوان خويش هر           شما پس هميشه بگب   صلح در بئ 

نكارخداترس   اميدست رحمت كند كردگار                      باشيد و پرهب 

   ى دو برادر دانستهى مؤمنان با يكديگر همچون رابطهاين آيه، رابطه 
َ
ذین
َّ
هَا ال
ُّ
ی
َ
یا أ

 َ ن ادِقئ 
وا مَعَ الصَّ

ُ
ون
ُ
َ وَ ك
َّ
وا اللّ
ُ
ق
َّ
وا ات
ُ
 [ ۱۱۹]توبه  آمَن

 كه داريد ايمان به روزِ شمار                     به پروردگارالا مؤمنان 
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ن  سيد از كردگار مهئ 
ن                        ببی  بگرديد با صادقان همنشئ 

ىِ انسان از  ، همنشيتی و همراهی با راستگويان، يگ از عوامل تربيت و جلوگیر دوستی

عْ  انحراف است. 
َ
 ب
ُ
ات
ٰ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 وَ ال
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
عْضٍ وَ ال

َ
وْلِيٰاءُ ب
َ
هُمْ أ
ُ
 [ ۷۱]توبه ض

 كنون دوست باشند با همدگر    همه مؤمنان مرد و زن سبه س

ى اسلامى، نسبت مؤمنان در جامعه زن و مرد هر دو، در اصلاح جامعه تأثیر گذارند. 

 ولايت و 
ر
ت دارند و نر به يكديگر از طرف خداوند، حق

تفاوت نظارت همراه با محبر

ُ  نيستند. 
َّ
مُ اللّ

ُ
ه
ُ
وْلِیاؤ
َ
رُوا أ
َ
ف
َ
 ك
َ
ذِین
َّ
ور وَ ال
ُّ
 الن
َ
ماتِ إِلی

ُ
ل
ُّ
 الظ
َ
هُمْ مِن

ُ
رِج
ْ
خ
ُ
وا ی
ُ
 آمَن
َ
ذِین
َّ
 وَلِیُّ ال

مْ فِی
ُ
ارِ ه
َّ
 الن
ُ
صْحاب

َ
 أ
َ
ولئِك
ُ
ماتِ أ
ُ
ل
ُّ
 الظ
َ
ورِ إِلی
ُّ
 الن
َ
هُمْ مِن
َ
ون
ُ
رِج
ْ
خ
ُ
 ی
ُ
وت
ُ
اغ
َّ
 الط

َ
ون
ُ
  ها خالِد

ن است يار  بود ياور مؤمنان كردگار     257بقره خداوند با مؤمنئ 

 سوى روشنان  شود رهنمون               كند مؤمنان را ز ظلمت برون

ن                كسانن كه گشتند كافر به دين  بود ديو و شيطانشان همنشئ 

 دراندازد ايشان به ظلمات دور               كه خارج نمايد كسان را ز نور

 بسوزند در آتش آن مدام                از اصحاب نارند ايشان تمام

ت عیسی ايمان  ایمان آورندگان در اين آيه كسانی هستند كه قبل از اسلام به حصری

یَوْ داشتند. 
ْ
َ وَ ال
َّ
وا اللّ
ُ
رْج
َ
 ی
َ
 كان
ْ
 لِمَن
ٌ
ه
َ
سَن
َ
 ح
ٌ
سْوَه
ُ
مْ فِیهِمْ أ

ُ
ك
َ
 ل
َ
 كان
ْ
د
َ
ق
َ
وَلَّ ل

َ
ت
َ
 ی
ْ
مَ الْخِرَ وَ مَن

 ُّ ِ
بن
َ
غ
ْ
وَ ال
ُ
َ ه
َّ
 اللّ
َّ
إِن
َ
 ف

ُ
مِید
َ
ح
ْ
  (6)ممتحنه  ال

ميدوار
ُ
 به ديدار يزدان و روز شمار                  بر آن كس كه او هست ا

 كه بر خود نماييد او را دليل                  چه نيكوست اين اقتدا بر خليل

ن كفر و به عصيان شتافت                  تافتهرآن كس كه روى از خدا   به آيئ 
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 .                   بود نر نياز و ستوده صفات                             دگار حياتبداند كه پرور 

د  ت محمر ت ابراهيم و حصری است، صلی الله عليه و آله  در اين آيه سخن از الگو بودن حصری

ی اميد به خدا و روز   شده استداشیی
ی
ف ط الگو پذيرى معرر ِ  قيامت، سرر

ن
مْ ف
ُ
ك
َ
 ل
َ
 كان
ْ
د
َ
ق
َ
ل

 ِ
َّ
 كارَسُولِ اللّ

ْ
 لِمَن
ٌ
ه
َ
سَن
َ
 ح
ٌ
سْوَه
ُ
  أ

ً
ا ثِب 
َ
َ ك
َّ
رَ اللّ
َ
ك
َ
یَوْمَ الْخِرَ وَ ذ

ْ
َ وَ ال
َّ
وا اللّ
ُ
رْج
َ
 ی
َ
  (21)احزاب ن

 خداپسنديده كاريست نزد                           به پيغمبر حق كنيد اقتدا

 به ديدار يزدان و روز شمار                 هرآن كس كه او هست اميدوار

 دل خويش بر مهر ايزد نهاد                 هميشه كند ذكر و ياد را  خدا 

 در  . پیامیر عظیم الشأن را به عنوان اسوه نیکو به جهانیان معرفی نموده است
ٌ
سْوَة
ُ
أ

وى كردن از ديگران در كارهاى خوب به كار مى  رود. مورد تأسیر و پیر

 
ه
َ  دوسبی با دوستان اللّ

َّ
وَلَّ اللّ

َ
ت
َ
 ي
ْ
  وَ مَن

َ
ذين
َّ
 وَ ال
ُ
ه
َ
  وَ رَسُول

َ
غالِبُون
ْ
مُ ال
ُ
ِ ه
َّ
 اللّ
َ
ب
ْ
 حِز
َّ
إِن
َ
وا ف
ُ
 آمَن

ن   خداوند و پيغمبر و اهل دين      56مائده        بلى آنكه دارد ولی اى چنئ 

وز هر دو ساست وز، تنها سپاه خداست                  همانا كه فب   كه پب 

َ وَرَسُو 
َّ
 اللّ
َّ
اد
َ
 ح
ْ
 مَن
َ
ون
ُّ
وَاد
ُ
 ي

َ
وْ أ
َ
مْ أ
ُ
اءَه
َ
وا آب
ُ
ان
َ
وْ ك
َ
 وَ ل
ُ
ه
َ
 ل

َ
ئِك
َ
ول
ُ
مْ أ
ُ
ه
َ
ت َ شِب 
َ
وْ ع
َ
مْ أ
ُ
ه
َ
وَان
ْ
وْ إِخ
َ
مْ أ
ُ
اءَه
َ
ن
ْ
ب

هِمُ  وبــِ
ُ
ل
ُ
ي ق ِ
ن
بَ ف
َ
ت
َ
مْ بِرُوحٍ ك

ُ
ه
َ
د
َّ
ي
َ
 وَ أ
َ
يمَان ِ
ْ
  الْ

ُ
ه
ْ
 ( 22)مجادلهمِن

 آيند از راه صلح و صفا در                      كه با دشمنان رسول و خدا

 برادر بود طائفه يا پسر           درخصم باشد پ اگرچه كه آن

 نوشته است ايمان بس پايدار           به دلهاى اين مردمان كردگار

 بر آنها گشودست باب ظفر                     الهی خداى بسِر به روح 

به هر حال، آن چه مورد تأکید است، اینکه معیارهای دوستی و دشمتی ما نسبت به 

خواسته های نفسانی و شیطانی ما بلکه مى بایست ایمان و اخلاق باشد.   دیگران نه 
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ی این گونه عمل   اعىسیاسی و اجتممل این است که در مسایل اقتضای اخلاص در ع  نیر

ی های خود را نسبت به افراد  ، موضع گیر کنیم و برای جناح بندی های سیاسی و حزنر

َ وَ الرَّ سامان ندهیم؛ 
َّ
طِعِ اللّ

ُ
 ي
ْ
ذِ وَ مَن

َّ
 مَعَ ال
َ
ئِك
َ
ول
ُ
أ
َ
نَ وَ سُولَ ف ئ 

بِيِّ
َّ
 الن
َ
يْهِمْ مِن

َ
ل
َ
ُ ع
َّ
عَمَ اللّ

ْ
ن
َ
 أ
َ
ين

اءِ وَ 
َ
د
َ
ه
ُّ
نَ وَ الش يقِئ 

ِّ
د نَ  الصِّ الِحِئ 

 (.  69)نساءالصَّ

 اطاعت نمايد به ميل و قبول                  كسى كز كلام خدا و رسول

 بكردست لطقن عطانها بر آ                  به همراه آنان كه يكتا خدا

ان طريق  شهيدان و افراد پاك و صديق                   به همراه پيغمبر

 بگردند محشور روزِ شمار                   به همراه افراد شايسته كار

ن دان كه اين نيك مردان راد  نكو همرهانند زاهل وداد           يقئ 

ی  هر چه کمالات و فضایل اخلافی در شخص بیشیی   باشد، انتخاب وی برای دوستی و نیر

ی این شخص، بیشیی مورد تایید اسلام و قرآن است ولو اینکه هوای نفس   دوست داشیی

ی شخض را خوش ندارد. و در برابر کافران سرفراز و اهل عزت )همان(، اهل  ما  چنیر

 دن  نر هیچ چون و چرا کر )علیهم السلام(    و اهل بیت  اطاعت محض از فرمان های پیامیر 
ْ
لْ إِن
ُ
ق

مْ وَ  
ُ
ك
َ
وب
ُ
ن
ُ
مْ ذ
ُ
ك
َ
فِرْ ل
ْ
غ
َ
ُ وَ ي
َّ
مُ اللّ
ُ
بِبْك
ْ
ح
ُ
ي ي ِ
بِعُونن
َّ
ات
َ
َ ف
َّ
 اللّ
َ
ون حِبُّ
ُ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ورٌ رَحِيمٌ ك

ُ
ف
َ
ُ غ
َّ
 (  31)آل عمران اللّ

 به دل دوست داريد يكتا خدا                      بگو اى پيمبر اگر هم شما

 نيوشيد پيوسته از من سخن                      اطاعت نماييد از دين من

د شما را خدا  ببخشايد آن كارهاى خطا             مگر دوست گب 

 غفورست بر بندگان كردگار              مهربانست پروردگار كه بس 

    برائت جوني از مخالفان و دشمنان
ه
ارى از دشمنان اللّ ن اسلام از مومنان و  بب 

نها با مخالفان داخلی )در صورت شناسانی و اعلام شهروندان خود مى خواهد که نه ت
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ونی ارتباط برقرار نکنند و با آنان ع ( و دشمنان بیر دوستی نورزند بلکه لازم است به  لتی

طور علتی مخالفت خویش را با آنان بیان کنند و به روش های مختلف و گوناگون آن را  

ند.  ی جونی ممتحن   4در آیه    ابراز کنند. تا حقوق مسلمانان را جدی بگیر ه اعلام برائت و تیر

ی و بینش و نگرش مخالفان و دشمنان را از رفتارها و   ت از موضع گیر منش های مهم حصری

ی از این شیوه و منش، آن را )علیه السلام( ابراهیم دانسته و از مؤمنان خواسته تا با بهره گیر

   .    در جامعه خویش نهادینه سازند 
ٌ
سْوَة
ُ
مْ أ
ُ
ک
َ
 ل
ْ
ت
َ
ان
َ
 ک
ْ
د
َ
رَاهِیمَ ق

ْ
ِ إِب
ن
 ف
ٌ
ة
َ
سَن
َ
..... شفاف سازی     ح

گونه ای باشد که هیچ گونه    و بیان آشکار مواضع نسبت به نقش و نگرش مى بایست به

ی بیان  تردید و دودلی را به جا نگذارد و یا پدید نیاورد.  از این رو گاه مى بایست جزئیات نیر

ی گردد و به کلیات بسنده نگردد. از این رو مى ت در هنگام برائت   و تبییر بینیم که آن حصری

 آزرکفر عموی خویش   به جزئیانی چون برائت از آفتاب و ماه و ستاره اشاره میکند و از 

توبه    78تا74سخن میگوید و راهمکائیش کرده و از او و معبودهایش برائت میجوید )انعام

114 ) 
ْ
وْلِيٰاءَ مِن

َ
 أ
َ
افِرِين
ٰ
ك
ْ
 ال
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
خِذِ ال
َّ
ت
َ
 ي
ٰ
 لا

َ
سَ مِن

ْ
ي
َ
ل
َ
 ف
َ
ك لِ
عَلْ ذٰ
ْ
ف
َ
 ي
ْ
َ وَ مَن ن مِنِئ 

ْ
مُؤ
ْ
ونِ ال
ُ
د

 ا
َّ
ت
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
ّٰ
ءٍ إِلا ْ ي
َ
ي سِی ِ
ن
ِ ف
ه
ُ للّ مَصِب 

ْ
ِ ال
ه
 اللّ
َ
 وَ إِلی
ُ
سَه
ْ
ف
َ
ُ ن
ه
مُ اللّ
ُ
رُك
ِّ
ذ
َ
ح
ُ
 وَ ي
ً
اة
ٰ
ق
ُ
هُمْ ت
ْ
وا مِن
ُ
 ق

ن      ۲۸آل عمران      نبايد كه افراد مؤمن به دين ند از كافران همنشئ   بگب 

 نباشد دگر دوست با كردگار                  ايد بدين گونه كاركس نمكه هر 

 بمانيد از سِّ آنها دگر                   مگر آنكه خواهيد تا بر حذر

ساند اى مؤمنان همچو پيش                  شما را خداوند از قهر خويش  ببی

 بازگشت به يكتا خدا مى كند           سانجام هركس در اين سگذشت

افراد باایمان نباید به جاى مؤمنان، كافران را دوست و سرپرست خود انتخاب كنند و 

ی كند، هیچ رابطه هر كس  حِيمِ .  اى با خدا ندارد چنیر مَنِ الرَّ
ْ
ح ِ الرَّ
َّ
  بِسْمِ اللّ

َ
ذِین
َّ
ا ال
َ
ه
ُّ
ی
َ
ا أ
َ
ی



170 

 
ُ
ق
ْ
ل
ُ
وْلِیَاء ت
َ
مْ أ
ُ
ک وَّ
ُ
د
َ
ی وَ ع وِّ

ُ
د
َ
وا ع
ُ
خِذ
َّ
ت
َ
 ت
َ
وا لَّ
ُ
 آمَن

ِّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
َ
ن م مِّ
ُ
اءک
َ
رُوا بِمَا ج

َ
ف
َ
 ک
ْ
د
َ
ةِ وَ ق
َّ
مَوَد
ْ
یْهِم بِال
َ
 إِل
َ
ون

 ا
َ
ون
ُ
رِج
ْ
خ
ُ
مْ لرَّ ی

ُ
ک
ِّ
ِ رَب
َّ
وا بِاللّ
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
ن ت
َ
مْ أ
ُ
اک
َّ
 (  1)ممتحنه  سُولَ وَ إِی

 كه هستيد ثابت قدم و استوار                           الا مؤمنان به پروردگار

 كه خصم منند و عدوى شما                          نبايست از كافران دغا

يد يار و گزينيد دوست  كه اين قوم، با اهل ايمان عدوست                          بگب 

 ره كفر را كرده اند انتخاب                 همانا كه در حق قرآن كتاب

 ل از دياربراندندتان با رسو                  كه با جرم ايمان به پروردگار

 گردم از اين كار منكه خشنود                             اگر ترك گفتيد شهر و وطن

 وطن را بگفتيد ترك جلا                          براى جهاد به راه خدا

يد پيش                          مبادا كه با مردم كفركيش  ره انس گب 
 نهانن

 چه باشد نهان يا بود آشكار                          منم آگه از آنچه بنديد كار

 همانا به كفر و ضلالت شتافت                كار صورت بتافتهرآن كس كز اين  

شود، ولی در اينجا مراد،  هم به يك نفر و هم به گروهی از افراد اطلاق مى  عدوى كلمه

وْلِياءَ« كه جمع ىگروه است؛ زيرا در مقابل آن، كلمه 
َ
     . است، به كار رفته است »أ

ْ
إِن

وا 
ُ
ون
ُ
ك
َ
مْ ي
ُ
وك
ُ
ف
َ
ق
ْ
ث
َ
 ي

َ
رُون
ُ
ف
ْ
ك
َ
وْ ت
َ
وا ل
ُّ
وءِ وَ وَد مْ بِالسُّ

ُ
ه
َ
ت
َ
سِن
ْ
ل
َ
مْ وَ أ
ُ
ه
َ
دِي
ْ
ي
َ
مْ أ
ُ
يْك
َ
وا إِل
ُ
سُط
ْ
ب
َ
اءً وَ ي دٰ

ْ
ع
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
  ل

 مسلط بگردند خود بر شما         2ممتحنه اگر كافران به يكتا خدا

 ترحم نورزند بر هيچ كس              همان دشمنانِ قديمند و بس

 به دست و عمل با كلام و زبان                       توانبكرده عداوت به حد 

 دگرباره بر راه كفران رويد              به دل دوست دارند كافر شويد
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صارى
َّ
 وَ الن
َ
یَهُود
ْ
وا ال
ُ
خِذ
َّ
ت
َ
وا لا ت
ُ
 آمَن
َ
ذین
َّ
هَا ال
ُّ
ی
َ
عْ  یا أ

َ
وْلِیاءَ ب
َ
 أ

ْ
عْضٍ وَ مَن

َ
وْلِیاءُ ب
َ
هُمْ أ
ُ
هُمْ ض

َّ
وَل
َ
ت
َ
ی

هُمْ 
ْ
 مِن
ُ
ه
َّ
إِن
َ
مْ ف
ُ
ك
ْ
 [ ۵۱]مائده  مِن

يد يار                     الا مؤمنان به پروردگار  از اهل كتانر نگب 

ن افراد صالح كمند           كه بعضن از آنها رفيق همند  در آن بئ 

 همچو آن مردم نابكارد شو           هرآن كس از ايشان گزيدست يار

 هدايت نسازد به راه درست          هركسى را كه او ظلم جستخدا 

 نيست كه ولايت هيچ كافرى 
ّ
ذكر يهود و نصارا در آيه، از باب نمونه است، وگرنه شگ

  را هم نبايد پذيرفت. 

وْلِ 
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
وان
ْ
مْ وَ إِخ

ُ
وا آباءَك

ُ
خِذ
َّ
ت
َ
وا لا ت
ُ
 آمَن
َ
ذین
َّ
هَا ال
ُّ
ی
َ
یمانِ وَ یاءَ إِنِ یا أ

ْ
 الْ
َ
لى
َ
رَ ع
ْ
ف
ُ
ك
ْ
وا ال بُّ
َ
ح
َ
اسْت

 
َ
الِمُون
َّ
مُ الظ
ُ
 ه
َ
ولئِك
ُ
أ
َ
مْ ف
ُ
ك
ْ
هُمْ مِن
َّ
وَل
َ
ت
َ
 ی
ْ
  ۲۳توبه  مَن

 ز شيطان مطرود، فرمان برند                        گر آباء و اخوانتان كافرند

 طلبد يارى از ايشان نمايي                       مبادا كه اى مؤمنان به رب

 شده ظالم و ظلم در نفس اوست              كه با آنكسان هركه گرديد دوست

ی باقر و صادق بلتعه نازل این آیه درباره حاطب بن انر  استروایت علیهماالسلام  از امامیر

ها را از اراده فتح مکه از طرف رسول خدا گردید. موقعى که به قریش نامه نوشت و آن

 خیر داده بوده است. آله و سلم  صلى الله علیه و 

  
َ
مْ مِن
ُ
ت
ْ
د
َ
 عاه
َ
ذِين
َّ
 ال
َ
ِ وَ رَسُولِهِ إِلی

َّ
 اللّ
َ
 مِن
ٌ
راءَة
َ
نَ ب كِِئ 

ْ
مُسِر
ْ
(   (3تا  1)توبه ال  )اعلام جدانى

ش بعد از اين ن          خداوند و پيغمبر  برائت بجستند از مسِركئ 

 چند شكستند ميثاق چندين و           كه هرگاه بستند پيمان و عهد
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ش بدون  ی وع شده است، اعلام برائت، به    سوره، به دليل محتواى قهرآمیر « سرر ِ
ه
»بِسْمِ اللَّ

ار بود كه در آيه خاطر پيمان 
ر
، مراعات   8و  7ى شكتی كف

ّ
مطرح شده ، و گرنه قانون كلی

  هاست و تا طرفِ مقابل به پيمان وفادار باشد، بايد آن را نگهداشت. پيمان

 رَسولُ الله
ٌ
م  وَ مُحمّد

ُ
ه
َ
ین
َ
ماءُ ب
َ
ارُ رُح
ّ
ف
ُ
 الک
َ
لى
َ
اءُ ع
ّ
شِد
َ
 أ
ُ
 مَعَه
َ
ذین
ه
 ( 29)فتح ال

 و كسانن كه همرهند او را                            اين محمد بود رسول خدا

 بهر كفار قاطع و محكم                                 مهربانند در برابر هم

  
ی
ی احکام اسلامى اند که در محل  و گاین آیات و آیات مشابه آنها، همگ یای جنبه قهرآمیر

ع مقدس به اجرا در مى آیند.  ی شده از سوی سرر ایط تعییر   خود و با سرر

 
ن
 ف
ٌ
ة
َ
سَن
َ
 ح
ٌ
سْوَة
ُ
مْ أ
ُ
ك
َ
 ل
ْ
ت
َ
 كان
ْ
د
َ
ا  ق مْ وَ مِمَّ

ُ
ك
ْ
ا مِن
ُ
رَآؤ
ُ
ا ب
َّ
وْمِهِمْ إِن

َ
وا لِق
ُ
 قال
ْ
 إِذ
ُ
 مَعَه
َ
ذین
َّ
راهیمَ وَ ال

ْ
إِب

 
ْ
 مِن
َ
ون
ُ
عْبُد
َ
 ت

ُ
 د

ً
دا
َ
ب
َ
ضاءُ أ
ْ
بَغ
ْ
 وَ ال
ُ
عَداوَة
ْ
مُ ال
ُ
ك
َ
ن
ْ
ی
َ
نا وَ ب
َ
ن
ْ
ی
َ
دا ب
َ
مْ وَ ب
ُ
رْنا بِك
َ
ف
َ
ِ ك
َّ
  ونِ اللّ

ن و پست    4ممتحنه   كه گفتند بر مردم بت پرست  بدان قوم بدكار و ناچب 

 پرستش نماييد غرق خطا                  كه ما زين بتانن كه جاى خدا

 كه هستيد روز قيامت خجل                          تنفر بجوئيم از جان و دل

ن ما برقرار                           نماييم انكارتان پايدار  عداوت بود بئ 

ه به آيات قبل كه بعضی از مسلمانان به خاطر دريافت حفظ بستگان خود،  با توجر

ت داشتند، اين آيه 
ر
ار دوستی و مود

ر
ار و برائت از   فرمايد: مىمخفيانه يا آشكارا با كف

ر
كف

ت ابراهيم و يارانش بياموزيد.  كان را از حصری  مشر

ی( ّ اری از ستمگران، در قرآن )تبر ن اظهار تنفر از ستمگران، از دیگر شیوه های  لعن و بب 

ی خط مسیر اعتقادی و سیاسی است لعن بر کسانی   قرآن است. لعن، اعلان برائت و تبییر

ان مدیگران را از دست خدااست که دست خود و  عصوم جدا کردند.  وند و دامان رهیر

مَّ العَن)
ُ
له
ه
ل
َ
 های زیارت ابتدا، اواسط و آخر زیارت عاشورا(.  ا
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لعن، ابراز تنفر از کسانی است که سد راه سعادت شده و دیگران را از کمالات لایق انسانی  

  
ً
رعى  زیارت عاشورا( عوامل اصلی و فمحروم کرده اند در فرهنگ قرآن و زیارات )خصوصا

 ر گرفته اند؛ این محرومیت مورد لعن قرا

ی خط مسیر اعتقادی و سیاسی است از دیگر شیوه های قرآن   لعن، اعلان برائت و تبییر

ان معصوم    که دست خود و دیگران را از دست خداوند و دامان رهیر
است. لعن بر کسانی

و شخض  که موضع خویش را در هر موضوع جدا کردند. اسلام از مسلمانان میخواهد  

ن کنند و تنها استثنا در این باره حضور در نظام قدرت کفرست  به ضاحت و شفافیت بیا

ی ها مى بایست اصل  قیّه که در صورت عدم امکان مهاجرت و خروج از سرزمیر
َ
را با ت

ایط بیان شده، در پیش گرفت.    رعایت سرر

 
ُ
ة
َ
عْن
َ
 ل
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
 ب
ٌ
ن
ِّ
ذ
َ
نَ مُؤ الِمِئ 

ه
 الظ
َ
لى
َ
ِ ع
ه
 پس آنگه منادى برآرد ندا       اللّ

 باد
ه
 سبك هست اعمالشان همچو باد                       كه بر ظالمان لعن اللّ

وصَلَ وَ 
ُ
 ي
ْ
ن
َ
ُ بِهِ أ
ه
مَرَ اللّ
َ
 مٰا أ
َ
عُون
َ
ط
ْ
ق
َ
اقِهِ وَ ي
ٰ
عْدِ مِيث
َ
 ب
ْ
ِ مِن
ه
 اللّ
َ
د
ْ
ه
َ
 ع
َ
ون
ُ
ض
ُ
ق
ْ
ن
َ
 ي
َ
ذِين
َّ
ي ال ِ

ن
 ف
َ
ون
ُ
سِد
ْ
ف
ُ
ي

 
َ
ئِك
ٰ
ول
ُ
رْضِ أ
َ ْ
 الْ

َ
ون اسُِ

ٰ
خ
ْ
مُ ال
ُ
 27بقره   ه

 كه چون باخدا بست عهدى شكست             همانا كسى درجهان فاسق ست 

 گسستند فرمان يكتا خدا                    كسانن كه بر طينبی ناروا

ن غرق در صد عناد  نمايند اعمال زشت و فساد          به روى زمئ 

ه بخت«  مانند »بس تب 
ُ
ن مرد  بينند بسيار سخت زيانها ب همئ 

ا مُهِ 
ً
اب
َ
ذ
َ
مْ ع
ُ
ه
َ
 ل
َّ
د
َ
ع
َ
یَا وَ الْخِرَةِ وَ أ

ْ
ن
ُّ
ِ الد
ن
ُ ف
َّ
مُ اللّ
ُ
ه
َ
عَن
َ
 ل
ُ
ه
َ
َ وَ رَسُول

َّ
 اللّ
َ
ون
ُ
ذ
ْ
ؤ
ُ
 ی
َ
ذِین
َّ
 ال
َّ
اإِن

ً
 ین

 رسول خدا را اذيت نمود          هرآن كس كه آزرد رب ودود

 ن خدافرستاد لعنت بر ايشا         هر دو سابه دنيا و عقبر به 

 به خوارى و ذلت عذاب و عقاب         بر آنها مهياست روز حساب
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ی و آزار دهندگان خدا و رسولش) ابیر
ر
  (لعنت بر نقض کنندگان پیمان و کذ

تِیلا 
ْ
ق
َ
وا ت
ُ
ل
ِّ
ت
ُ
وا وَ ق
ُ
خِذ
ُ
وا أ
ُ
قِف
ُ
مَا ث
َ
ن
ْ
ی
َ
نَ أ عُونِئ 

ْ
 لعنت شدگان را راحت  نگذارید.  61احزابمَل

 ز درگاه حق راندگان بعيد             كه هستند اين مردمان پليد

 ببايست بر قتل ايشان شتافت             هر آنجا كه گشتند پيدا و يافت

ا   ً مْ سَعِب 
ُ
ه
َ
 ل
َّ
د
َ
ع
َ
 وَ أ
َ
افِرِین
َ
ک
ْ
 ال
َ
عَن
َ
َ ل
َّ
 اللّ
َّ
  ٦٤احزاب إِن

 كه دوزخ مهياست بر منكران                       خدا لعن فرمود بر كافران

ا 
َ
ن
َّ
ا آتِهِمْ ضِ رَب ً بِب 

َ
ا ک
ً
عْن
َ
مْ ل
ُ
ه
ْ
عَن
ْ
ابِ وَ ال

َ
عَذ
ْ
 ال
َ
ِ مِن
ن ئ ْ
َ
 61احزاب عْف

 آن پيشوايان بيداد و آز بر               خدايا عذابت مضاعف بساز 

 فزون تر نما آتش اين غضب               بر ايشان تو لعنت كن اى نيك رب

ودِ  
ُ
د
ْ
 الْخ
ُ
اب
َ
صْح
َ
تِلَ أ
ُ
 سوره بروج  ... )مرگ بر اصحاب اخدود( ق

خدود ناراست كار                          كنون مرگ بادا ز پروردگار
ُ
  بر اصحاب ا

 
ُ
رَه
َ
ف
ْ
ك
َ
 ما أ
ُ
سان
ْ
ن ِ
ْ
تِلَ الْ
ُ
  سوره عبس كشته باد انسان )نر ايمان(   ق

 كه اين حد كند كفر و ورزد عناد               پس انسانِ ناشكر، خود كشته باد

 
َ
اصُون رَّ

َ
خ
ْ
تِلَ ال
ُ
 10ذاریات  بندد. كشته باد آن كه دروغ مى   ق

ا  ببندد به قرآن، كتاب خدا                          دگر كشته باد آنكه او افبی

ا در مورد توطئه عليه پيامیر و قرآن، دو بار فرمود:  يْفَ امر
َ
تِلَ ك
ُ
مَّ ق
ُ
رَ . ث
َّ
د
َ
يْفَ ق
َ
تِلَ ك
ُ
ق
َ
ف

ر 
َّ
د
َ
   20.19مدثر  ق

د خدا جان آن پست   كه انديشه اى سخت باطل بكرد               مردبگب 

 به فكرى كه او كرد زشت و خطا                        ستاند تن و جان او را خدا
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ن اسلام        فصل هفتم :     آیئ 

عْ 
َ
 مِن ب
َّ
 إِلَّ
َ
اب
َ
كِت
ْ
وا ال
ُ
وت
ُ
 أ
َ
ذِين
َّ
فَ ال
َ
ل
َ
ت
ْ
مُ وَ مَا اخ

َ
سْلً ِ
ْ
ِ الْ
َّ
 اللّ
َ
 عِند
َ
ين
ِّ
 الد
َّ
يًا إِن

ْ
غ
َ
مُ ب
ْ
عِل
ْ
مُ ال
ُ
اءَه
َ
دِ مَا ج

مْ وَ مَن 
ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
يــــعُ ب  سَِ

َ  اللَّّ
َّ
إِن
َ
ِ ف
َّ
اتِ اللّ

َ
رْ بِآي
ُ
ف
ْ
ك
َ
حِسَابِ  ي

ْ
 ( 19)آل عمران   ال

ا                           همانا كه در نزد يكتا خدا  بود دين اسلام ديبن سن

ن به                            از اول نكردند اهل كتاب   پاك محمد )ص( عتابآيئ 

 عداوت بكردند بر اين نسق حق                         ولی چونكه ديدند دينيست 

ه بغض و رشك و گزاف ن  ز هر سو بجستند راه خلاف                 به انگب 

ن كفر و عداوت رود                 به آيات حق هركه كافر شود  به آيئ 

سد كه وقت عذاب  خداوند باشد سيــــع الحساب                          ببايد ببی
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ُ
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  ک

َ
ون
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ْ
ؤ
ُ
 لا ي
َ
ذين
َّ
  125انعامال

 كه كس را هدايت نمايد به راست             خداوند خواهد، بخواستاگر هم 

 كه روشن شود جان او ز آن حضور                       به قلبش بتابد از اسلام نور

 كه گمراه سازد كسى را ز راه                        اگر ميل سازد يگانه اله 

 كه ايمان نيارد به پروردگار               د قلب او را چنان تنگ و تارنك

ه بخت  چنانست مؤمن شدن صعب و سخت                       همانا برآن مردم تب 

 رود بر فراز بلندآسمان               تو گون  كه خواهد به بارى گران

 ده آلوده و بس پليددانبگر                 خدا كافران را چو اين گونه ديد

 
َ
رِ اأ

ْ
 ذِك
ْ
مْ مِن
ُ
ه
ُ
وبــ
ُ
ل
ُ
اسِيَةِ ق
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ْ
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ُ
رَه
ْ
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 اللّ
َ
ح َ
َ
 سِ
ْ
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َ
ِ ف

َّ
للّ

 ٍ
ن لٍ مُبِئ 

َ
لً
َ
ي ض ِ
ن
 ف
َ
ئِك
َ
ول
ُ
 22زمر  أ

 وده عطابه او فكر روشن نم                    مگر آن كسى را كه يكتا خدا

 يگ هست با مردم دل سياه ؟                      نور يكتا الهبود روشن از 

 كه بر دست ذكر خدا را ز ياد             پس اى واى برآن شقی قلب باد

ن  ن                         همانا كه اين كافران لعئ   فتادند اندر ضلالی مبئ 
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َ
ا وَ لا ن
ًّ
ودِي
ُ
ه
َ
راهيمُ ي

ْ
 إِب
َ
 مُسْلِ ما کان

ً
نيفا
َ
 ح
َ
 کان
ْ
ا وَ لکِن نَ ضْانِيًّ کِئ 

ْ
مُسِر
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
 وَ ما کان

ً
)آل ما

 .  (                           67عمران 
 نه بودى مسيج نه بودى يهود                    خليل پيمبر مسلمان ببود

د آن نيك مرد سِيف           بلى بود مسلم به ديبن حنيف
ُ
 مسلمان ب

 كه كردند تكفب  يكتا اله            ان هيچگاه آن مسِرك نبودى از 

 ایمان

مْ 
ُ
وبِك
ُ
ل
ُ
ي ق ِ
ن
 ف
ُ
يمَان ِ
ْ
لِ الْ
ُ
خ
ْ
د
َ
ا ي مَّ
َ
ا وَ ل
َ
مْن
َ
سْل
َ
وا أ
ُ
ول
ُ
 ق
ْ
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َ
وا وَل
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
مْ ت
َ
لْ ل
ُ
ا ق
َّ
 آمَن
ُ
رَاب
ْ
ع
َ ْ
تِ الْ
َ
ال
َ
   ق

 قدم در ره رب خود مى زنيم                   بگفتند اعراب ما مؤمنيم

 نگرديده وارد هنوزست قلب         ايمانتان سوى قلبونكه بگو چ

 بر ايمان يزدان نهاده دليم             كن بگوييد ما مسلميمو لي

این آیه درباره عده مخصوض از اعراب نازل شده که گفته بودند ما ایمان آوردیم و 

 خداوند و اقرار به نبوت پیامیر نمودیم ولی در باطن
برخلاف گفتار  تصدیق به یکتانى

نشينانند كه بعضی آنان مؤمن بودند، چنانكه  ظاهر خود مى بودند. مراد از اعراب، باديه 

خِرِ ن تجليل شده: ى توبه از آنا در سوره
ْ
يَوْمِ الْ
ْ
ِ وَ ال
َّ
 بِاللّ
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
ْ
رابِ مَن

ْ
ع
َ ْ
 الْ
َ
، ولی وَ مِن

عاى ايمان مىپنداشتند و ابعضی از آنان خود را بالاتر از آنچه بودند مى 
ر
كردند، در حالی  د

 كه يك تازه مسلمانی بيش نبودند. 

 تفاوت اسلام با ايمان

ك قلتر است. اسلام، رنگ     .تفاوت در عمق   . 1
امام صادق      ظاهرى است، ولی ايمان تمسر

   ىعلیه السلام به مناسبت آيه 
ً
ة
َ
ِ صِبْغ
َّ
 اللّ
َ
 مِن
ُ
سَن
ْ
ح
َ
 أ
ْ
  فرمود: رنگ الهی اسلام است،   وَ مَن

قی  ىو در تفسیر آيه 
ْ
وُث
ْ
عُرْوَةِ ال

ْ
 بِال
َ
مْسَك
َ
دِ اسْت
َ
ق
َ
ك به ريسمان محكم الهی،  ف فرمود: تمسر

 همان ايمان است. 
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ه  .2 ن ه    .تفاوت در انگب  ی ى است،  گاهی انگیر
ر
ى اسلام آوردن، حفظ يا رسيدن به منافع ماد

ه  ی  معنوى است.                         ولی انگیر
ً
                                                                     .            ى ايمان حتما

شود و ازدواج با  ن حفظ مى امام صادق عليه السلام فرمودند: با اسلام آوردن، خون انسا

 شود، ولی پاداش اخروى بر اساس ايمان قلتر است. مسلمانان حلال مى 

است، ولی ايمان بايد همراه عمل  بدون عمل ممكناظهار اسلام،   .تفاوت در عمل  .3

بنابراين  الايمان اقرار و عمل و الاسلام اقرار بلاعملخوانيم باشد، چنانكه در حديث مى

  .است، ولی در اسلام ايمان نهفته نيست در ايمان، اسلام نهفته 

وسط  در حديث ديگرى، اسلام، به مسجد الحرام و ايمان به كعبه تشبيه شده كه در 

 مسجد الحرام قرار گرفته است.  

ى است كه در قلب مستقر مى  ی شود و انسان به  امام باقر عليه السلام فرمود: ايمان، چیر

ى است  رسد و عمل، آن باور قلتر را تصديق مى آن به خدا مى  وسيله ی كند. ولی اسلام چیر

 گردد، گرچه در قلب جاى نگرفته باشد. كه در گفتار و رفتار ظاهر مى 

خوانيم: ايمان، بالاتر از اسلام و تقوا، بالاتر از ايمان و در حديث مى   .تفاوت در رتبه  .4

، بالاتر از تقوا است و در م ی ى كميابيقیر ی ی نيست. يان مردم چیر  تر از يقیر

نَ  مِنئ 
ْ
مْ مُؤ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ْ
 إِن
َ
وْن
َ
ل
ْ
ع
َ ْ
مُ الْ
ُ
ت
ْ
ن
َ
وا وَ أ
ُ
ن
َ
ز
ْ
ح
َ
وا وَ لا ت

ُ
هِن
َ
 ( 139)آل عمران  وَ لا ت

ن هيچ گه بعد از اينمسلمالا  ن دين               ئ   نورزيد سسبی در آيئ 

ن از آنمبادا كه                گر از دست داديد مال جهان  باشيد غمگئ 

مم
ُ
 در ايمان چو گرديد ثابت قدم                        بمانيد خود برترين ا

ديهِ 
ْ
ه
َ
الِحاتِ ي وا الصَّ

ُ
مِل
َ
وا وَ ع
ُ
 آمَن
َ
ذين
َّ
 ال
َّ
مْ بِإيمانِهِمْ ان

ُ
ه
ُّ
 ( 9)یونس  مْ رَبــ

 بگشتند مؤمن شده نيك كار                       همانا كسانن كه بر كردگار

است             خداوندشان ره نمايد به راست  سانجام جنت بر ايشان سن

 كه جويست زير درختان آن                         بمانند جاويد اندر جنان
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مُ 
ْ
مَا ال
َّ
 إِن

َّ
 ال
َ
ون
ُ
مِن
ْ
 ؤ

ُ
ه
ُ
يْهِمْ آيات

َ
ل
َ
 ع
ْ
لِيَت
ُ
مْ وَ إِذا ت

ُ
ه
ُ
وبــ
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ت
َ
ُ وَجِل
َّ
کِرَ اللّ
ُ
 إِذا ذ
َ
لىي ذين

َ
 وَ ع
ً
مْ إيمانا

ُ
ه
ْ
ت
َ
 زاد

 
َ
ون
ُ
ل
َّ
وَک
َ
ت
َ
هِمْ ي
ِّ
  رَبــ

 رود نام و ذكر خداى جهان  كسى هست مؤمن كه چون در ميان

 زد ذوالجلالكه دارد همى اي            هراسان بگردد دلش ز آن كمال

 فزون گردد ايمانشان در طلب            بر آنها چو خوانند آيات رب

 توكل نمايند بر كردگار             اعمال و كاردر انجام هرگونه 

 
ِّ
 رَبــ
َ
د
ْ
مْ عِن
ُ
رُه
ْ
ج
َ
مْ أ
ُ
ه
َ
 ل
َ
کاة
َّ
وُا الز
َ
 وَ آت
َ
لاة قامُوا الصَّ

َ
الِحاتِ وَ أ وا الصَّ

ُ
مِل
َ
وا وَ ع
ُ
 آمَن
َ
ذين
َّ
 ال
َّ
هِمْ وَ لا إِن

 
َ
ون
ُ
ن
َ
ز
ْ
ح
َ
مْ ي
ُ
يْهِمْ وَ لا ه

َ
ل
َ
 ع
ٌ
وْف
َ
 ( 277)بقره  خ

 نمايند كار نكو در طلب         ربكسانن كه هستند مؤمن به  

 ببخشند بر بينوايان زكات                   به رغبت بدارند برپا صلات

 بسى اجر نيكو ز شايسته كار                   بر آنها بود پيش پروردگار

 نباشند ناراحت از آنچه گشت          ندارند ترسی خود از سگذشت

 
َ
ذين
َّ
 ال
َّ
 إِن

ً
لا
ُ
ز
ُ
وْسِ ن
َ
فِرْد
ْ
 ال
ُ
ات
َّ
ن
َ
مْ ج
ُ
ه
َ
 ل
ْ
ت
َ
الِحاتِ کان وا الصَّ

ُ
مِل
َ
وا وَ ع
ُ
 (  107)کهف    آمَن

 كه صالح بگشتند و نيكوى كار                   ولی مؤمنان به پروردگار

ل بهشت ع ن  در آنجا بمانند از مرد و زن           دنبر آنهاست مبن

 
َ
ون
ُ
بْغ
َ
 فِيها لا ي

َ
 خالِدِين

ً
ها حِوَلَّ

ْ
ن
َ
 (108)کهف    ع

 از آنجا نيابند هيچ انتقال            در آن جاودانند، خود بر كمال

 

 قرآن

آیات قرآن مجموعا یک ساختمان به هم پیوسته  باید قرآن را به کمک خود قرآن شناخت  

را بفهمیم،  یه از آیات قرآن را جدا کنیم و بخواهیم تنها همان یک آیه اند و اگر یک آ

شیوه درستی اتخاذ نکرده ایم قرآن کریم مخزن معارف ، گنجینه علوم الهی و از این جهت  
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 نر رقیب است کتاب هدایت و تبی
ی در میان همه کتب آسمانی .  ان کل سیر استنیر

در این بحر ژرف و عمیق، به غور   اندیشمندان و دانشوران هر کدام به سهم خویش

بقدر توانانی خود در زمینه معارف و علوم آن قلم فرسانی نموده اند؛ والحق پرداخته و 

 . که هر آیه بلکه هر جمله اى از این کتاب نر همتا، سرفصل نویتی براى معارف الهی است

ناسخ  عظمت و اعجار جاوید قرآن مجید بر کسی پوشیده نیست. این کتاب آسمانی 

یت در حال و آینده است . در  مقام والا و   ادیان و مذاهب گذشته و نجات بخش بشر

ی و دشمنان قسم خورده آن، هرگز  ی بس که معاندین، منافقیر ممتاز قرآن کریم همیر

قرن است که زنده و  14مجید بیش از نتوانسته اند در تحریف آن موفق شوند. قرآن 

 بخش است و به حیات الهی خود 
ی
ین تحول آفرین را  زندگ ادامه مى دهد و همواره بزرگیی

ى ایفا   بدرستی که قرآن )مردم  ان هذا القران یهدى للبی هی اقوم  کرده است.  در جوامع بشر

است هدایت مى کند. را( به راه و آئیتی که مستقیم ترین و صاف ترین و پابرجاترین آئینه

رْآن
ُ
ق
ْ
 ال
َ
َ مِن سرَّ
َ
ی
َ
رَوُا ما ت
ْ
اق
َ
ل/  ف  ن هرچه میش مى شود, بخوانید. [ از قرآ٢٠]مزمر

بوَد بر شما بار[                پس، آن مقدار از آن را بخوانيد 
َ
 كه مقدور است ]و ن

 الله هِیَ العُلیا
ُ
لِمَه
َ
 برتر و بالاتر است   ک

ّ
ُ . کلمه اللَّ

ِّ
سِر
َ
ب
ُ
وَمُ وَ ي
ْ
ق
َ
َ أ ي هِیي ِ
بی
َّ
دِي لِل
ْ
ه
َ
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َ
رْآن
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
 ه
َّ
إِن

نَ  مِنِئ 
ْ
مُؤ
ْ
اال ً بِب 

َ
رًا ك
ْ
ج
َ
مْ أ
ُ
ه
َ
 ل
َّ
ن
َ
اتِ أ
َ
الِح  الصَّ

َ
ون
ُ
عْمَل
َ
 ي
َ
ذِين
َّ
 9اسراء  ال

 پاينده تربه راهی كز آن نيست                       همانا كه قرآن شود راهبر 

 نمايند كار نكو روز و شب             بر آنها كه دارند ايمان به رب

رد و ز پب                         بشارت دهد بر ثوانر كبب  
ُ
 كه يابند هركس ز خ

رَى 
ْ
ذِرَ بِهِ وَ ذِك

ْ
ن
ُ
 لِت
ُ
ه
ْ
 مِن
ٌ
رَج
َ
 ح
َ
رِك
ْ
ي صَد ِ
ن
 ف
ْ
ن
ُ
ك
َ
 ي
َ
لً
َ
 ف
َ
يْك
َ
زِلَ إِل
ْ
ن
ُ
 أ
ٌ
اب
َ
نَ كِت مِنِئ 

ْ
مُؤ
ْ
 (2)اعراف لِل

 به تو اى محمّد بيامد فرود                     كتانر بزرگ از خداوند جود



180 

 مبادا ترا سينه گردد نژند                     از انكار مردان باطل پسند

سان و از خشم يكتا خدا                      كنون مردمان را ز روز جزا  ببی

 ز مژده بساطى بر ايشان بنه                          بشارت بدهبه مردان مؤمن 

نَ  مِنِئ 
ْ
مُؤ
ْ
ل
ِّ
 ل
ٌ
مَة
ْ
اء وَ رَح

َ
وَ شِف
ُ
رْآنِ مَا ه

ُ
ق
ْ
 ال
َ
لُ مِن
نِّ َ بن
ُ
 (     82 سراء)ا  وَ ن

 شفا هست و رحمت كه خود داده ايم            هرآنچه ز قرآن فرستاده ايم 

 ولی ظالمان را فزايد زيان             رسد پرتوش بر همه مؤمنان

 
َّ
 ال
َّ
ن
َ
ول
ُ
يَق
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ةٍ ل
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مْ بِآي
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ه
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ذِين

 
َ
ون
ُ
 مُبْطِل
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مْ إِلا
ُ
ت
ْ
ن
َ
 58رومأ

 در آيات قرآن كه گفته حكيم             همانا كه در اين كتاب عظيم

 كه مردم بجويند راه كمال                       مثالبگفتيم بسيار پند و 

 بيارى بر اين مردمان ذليل              بدان اى محمد )ص( اگر صد دليل

 شما مسلمينيد باطل نهاد                       دگرباره گويند روى عناد

 كه خواهيد ما را نماييد اسب                 نماييد دعوت به باطل مسب  
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رُون
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ك
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ف
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ُ
ه
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َ
اسِ ل
ّٰ
 ( 21)حشر لِلن

ن باشكوه  كوهفرستاده بوديم بر سنگ و                        اگر ما كتانر چنئ 

 چسان كوه، خاشع شدى و ذليل              بديدى ز ترس خداى جليل

ن نيك تمثيل را ما عيان   نمائيم بهر خلايق بيان              چنئ 

  يگ لحظه در آن تدبر كنند             اميدست يك دم تفكر كنند
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ه
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َ
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ْ
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ح
ُ
 ( 92)انعام تِهِمْ ي

 كه آن را يگانه خداوند داد                كتابيست قران مبارك نهاد 
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 كه هستند آنها ز يكتا اله                كه ديگر كتب را بگردد گواه 

 كه اطراف مكه بود مستقر                كه بر اهل مكه و هركس دگر 

 نكو ره نمايد فرا روى پيش            دهد پند و اندرز با حرف خويش

ن  ن             كنون هركه باور كند رستخب   به قرآن هم ايمان بياورده نب 

 توجه نمايند از عمق جان                      به امر نماز و به اركان آن

 

نکارى  پرهب 

 تقوی از ریشه 
ی
مند بودن است تقوا از وقایه  وف ی ی داری، هوشیاری و پرهیر

حالت خویشیی

خود   ترجمه صحیح کلمه تقوا  .است در قرآن تقوا بیشیی از کلمه روزه ذکر شده است؛

ی یعتی    .  دارانخود نگه نگهداری است که همان ضبط نفس است و متقیر

ع یعتی  راغب تقوا در  به قول  کشاند نگهداری نفس از آنچه انسان را به گناه مى عرف سرر

  و محرمات را ترک کن به اینکه ممنوعات 
ی
د و متفی به کسی اطلاق مى شود که این ویژگ

 .و ملکه و صفت ثابت شده باشددر ا

ی مرتبه تقوی حفظ فطرت اولیه است که    مفشین برای تقوی مراتب قائل اند اولیر
اکیی

 .حقیقت جو و حقیقت خواه است و فجور و تقوی به او الهام شده

ی سقوط کند. وقتی  این انسان حقیقت خواه که خود را رها نکرده تا در جا ذبه مادی زمیر

 لانش مواجه مى شود، سر تعظیم فرود آورده و تسلیم مى شود. با پیام خدا و رسو 

اصول  لازمه اینکه انسان حیات عقلی و انسانی داشته باشد اینکه تابع   حقیقت تقوا  

وی کند  ی که با هوا و  امور  اینکه از  معیتی باشد، و لازمه اینکه انسان از اصول معیتی پیر

ی کند اصول زندگانی او منافات  و هوس او موافق است ولی با هدف او  ولی   .دارد پرهیر

اجتماع را پیشه سازد.    که انسان اجتناب کاری از محیط و  لازمه همه اینها این نیست 
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ین و عالییی  که  ین راه اینکه انسان در روح خود ملکه و حالت و مصونیتی ایجاد کند  بهیی

 هر فردی    تقوا به معنای عام   بنابراین.  حالت حافظ و نگهدار او باشد   آن
ی
کلمه لازمه زندگ

  خواهد است که مى 
ی
وی   انسان باشد و تحت فرمان عقل زندگ کند و از اصول معیتی پیر

ین  که د از آنچه از نظر دین و اصولی  تقوای دیتی و الهی یعتی اینکه انسان خود را . نماید 

ی کرده، خطا و گناه و پلیدی و   معیر
ی
و صیانت کند و  زشتی شناخته شده، حفظ  در زندگ

ی که هست حفظ و  ی  گناه که نامش تقوا است.  صیانت خود از  مرتکب آنها نشود. چیر

مْ 
ُ
اك
َ
ق
ْ
ت
َ
ِ أ
َّ
 اللّ
َ
د
ْ
مْ عِن
ُ
رَمَك
ْ
ك
َ
 أ
َّ
 ( 13)حجرات إِن

ن اند نزد خدا                       همانا گرامى ترين شما  فقط متقئ 

ست و آگاه باشد ز كار                      پروردگاركه بسيار داناست     خبب 

وا وَ  وَ 
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ت
ْ
ظِيمٌ  إِن

َ
رٌ ع
ْ
ج
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
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َ
وا ف
ُ
ق
َّ
ت
َ
 (  179)آل عمران    ت

نكار   بيابيد اجرى برون از شمار              چو مؤمن بگرديد و پرهب 
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ق
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مَّ ات
ُ
الِحاتِ ث                                        93مائده الصَّ

نكار                    ارن به پرودگبرآن مؤمنا  كه صالح بگشتند و پرهب 

 گنه نيست كايمان بياورده اند          بر آنچه از اين پيشبی خورده اند

نكارند و مؤمن به رب  نمايند كار نكو در طلب          كه پرهب 

 از آنها زند س گناه و خطا          هوىاگر هم كه ناگه ز ميل و 

نكدگرباره گر   بيارند ايمان به پروردگار                    اردند پرهب 

 بگردند تسليم نفس و گناه                    اگر لغزسِی هم نمايند گاه

نكار و تقی                            بگردند بار دگر متقی   نكوكار و پرهب 

 كه يارى شفيق و رفيقی نكوست            نان است دوستخداوند با محس

 ٍ
ن مِئ 
َ
امٍ أ
َ
ي مَق ِ
ن
نَ ف قِئ 
َّ
مُت
ْ
 ال
َّ
 (51)دخان   إِن

ن جهان  امان در آن روز يابند امن و                      همانا فقط متقئ 

ا
ً
از
َ
نَ مَف قِئ 
َّ
مُت
ْ
 لِل
َّ
 ( 31)نباء   إِن
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ن را به روز شمار   دهد نعمت و مى كند رستگار                   خدا متقئ 

 آمَ 
َ
ذِين
َّ
ا ال
َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
 ي

ْ
َ وَ ل
َّ
وا اللّ
ُ
ق
َّ
وا ات
ُ
 ن

َ
ون
ُ
عْمَل
َ
ٌ بِمَا ت بِب 

َ
َ خ
َّ
 اللّ
َّ
َ إِن
َّ
وا اللّ
ُ
ق
َّ
دٍ وَ ات
َ
 لِغ
ْ
مَت
َّ
د
َ
سٌ مَا ق

ْ
ف
َ
رْ ن
ُ
ظ
ْ
ن
َ
  ت

سيد از كردگار     18حشر   الا مؤمنان به پروردگار   هميشه ببی

 چه توشه كنون مى فرستيد پيش                  بهر عقباى خويشببينيد تا 

س  كه داند همه كارهاى شما                     ز قهر يكتا خدايد اببی

 

 پاکی عقیدت

 وَ مَا  
َ
ك
ِّ
 رَب
ْ
 مِن
ُّ
ق
َ
ح
ْ
ل
َ
 ل
ُ
ه
َّ
رَامِ وَ إِن

َ
ح
ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
رَ ال
ْ
ط
َ
 ش
َ
ك
َ
ه
ْ
وَلِّ وَج
َ
 ف
َ
ت
ْ
رَج
َ
 خ
ُ
يْث
َ
 ح
ْ
افِلٍ وَ مِن

َ
ُ بِغ
َّ
اللّ

 
َ
ون
ُ
عْمَل
َ
ا ت مَّ
َ
 (149)بقره  ع

 به هر سو كه گشبی همى رهسپار              يارچو خارج بگشبی ز شهر و د

 كه حقست دستور يزدان تمام              بكن روى خود را به بيت الحرام

 به هر جاى داند همى حالتان               خدا نيست غافل از احوالتان

 
َ
صُوا دين

َ
ل
ْ
خ
َ
ِ وَ أ
َّ
صَمُوا بِاللّ

َ
ت
ْ
وا وَ اع
ُ
ح
َ
صْل
َ
وا وَ أ
ُ
 تاب
َ
ذين
َّ
 ال
َّ
 إِلا

َ
نَ وَ سَوْف مِنئ 

ْ
مُؤ
ْ
 مَعَ ال
َ
ولئِک
ُ
أ
َ
ِ ف
َّ
مْ لِلّ
ُ
ه

مِن
ْ
مُؤ
ْ
ُ ال
َّ
تِ اللّ
ْ
ؤ
ُ
 ي

ً
ظيما
َ
 ع
ً
را
ْ
ج
َ
نَ أ      146نساء  ئ 

 تباهبكردند اصلاح كار                 جز آنان كه تائب شدند از گناه

 زده چنگ بر رشته اش استوار                          توسل نمودند بر كردگار

 تواضع كنان روى بنهاده اند                ل را به دين داده اندلاص دبه اخ

ن مردمانن بحق مؤمنند رِ دوسبی با خدا مى زنند                         چنئ 
َ
 د

 ببخشد به پاداش اجرى عظيم                          بر اين مؤمنان كردگار كريم

 وَلِيًّ 
ُ
خِذ
َّ
ت
َ
ِ أ
َّ
َ اللّ ْ ب 
َ
غ
َ
لْ أ
ُ
رْضِ وَ ق

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ اطِرِ السَّ

َ
   ا ف

َ
ون
ُ
ك
َ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
مِرْت
ُ
ي أ
لْ إِننِّ
ُ
عَمُ ق
ْ
ط
ُ
 ي
َ
عِمُ وَلَّ

ْ
ط
ُ
وَ ي
ُ
ه

 
َ
 مِن
َّ
ن
َ
ون
ُ
ك
َ
 ت
َ
مَ وَ لَّ
َ
سْل
َ
 أ
ْ
لَ مَن وَّ
َ
نَ أ كِِئ 

ْ
مُسِر
ْ
 (14)انعام   ال

 كه از او بود آسمانها و خاك               بگو اى پيمبر جز آن رب پاك

 كنم سپرستش در اين روزگار                         م اختيارچرا يار ديگر كن
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 ولی از طعامست خود نر نياز                         در رزق بر خلق بنموده باز

 شده امر بر من ز يكتا خدا                سخن را تو اى مصطقن بگو اين 

ن كس اندر جهان  نده ام نر گماكه اسلام آور                 كه باشم نخستئ 

 نهم س به يكتاني آن اله                 نباشم من از مسِركان هيچگاه 

ا
َّ
نا  إِن

ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
ُ  أ

َّ
 اللّ
َ
راک
َ
اسِ بِما أ

َّ
نَ الن ئ ْ
َ
مَ ب
ُ
ک
ْ
ح
َ
 لِت
ِّ
ق
َ
ح
ْ
 بِال
َ
کِتاب
ْ
 ال
َ
يْک
َ
  105نساء   إِل

 به حق برفرستاد اى مصطقن                      به سوى تو قرآن خود را خدا 

 ميان كسان حكم رانن به داد             كه با آنچه يزدان به وحيت بداد

 راسبی 

ا 
َ
ه
ُّ
ي
َ
نَ يا أ ادِقئ 

وا مَعَ الصَّ
ُ
ون
ُ
َ وَ ک
َّ
وا اللّ
ُ
ق
َّ
وا ات
ُ
 آمَن
َ
ذين
َّ
 (   119)توبه   ال

 كه داريد ايمان به روزِ شمار                       الا مؤمنان به پروردگار 

سيد از كردگار م ن ببی ن                        هئ   بگرديد با صادقان همنشئ 

 
ْ
ن
َ
 أ
َ
يْك
َ
ل
َ
 ع
َ
ون
ُّ
مُن
َ
 ي

ْ
يمَانِ إِن ِ

ْ
مْ لِلْ
ُ
اك
َ
د
َ
 ه
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع
ُّ
مُن
َ
ُ ي
َّ
لِ اللّ
َ
مْ ب
ُ
مَك
َ
َّ إِسْلً ي
َ
لى
َ
وا ع
ُّ
مُن
َ
 ت
َ
لْ لَّ
ُ
مُوا ق
َ
سْل
َ
أ

نَ  مْ صَادِقِئ 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ( 17)حجرات    ك

ن               از اينكه بگشتند مسلم به دين  گذارند منت ست اين چنئ 

 نبايد گذاريد منت به من              بگو تا به اسلام خود در سخن

 كه با نور ايمان هدايت بداد                        خدا بر شما منبی برنهاد

 شما را حقيقت رود بر زبان                       اگر راستگوئيد اندر بيان

 
ْ
مُؤ
ْ
مَا ال
َّ
ذِ إِن

َّ
 ال
َ
ون
ُ
مَّ  مِن

ُ
ِ وَ رَسُولِهِ ث

َّ
وا بِاللّ
ُ
 آمَن
َ
ي سَبِيلِ ين ِ

ن
سِهِمْ ف

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْوَالِهِمْ وَ أ

َ
وا بِأ
ُ
د
َ
اه
َ
وا وَ ج
ُ
اب
َ
رْت
َ
مْ ي
َ
ل

 
َ
ون
ُ
ادِق مُ الصَّ

ُ
 ه
َ
ئِك
َ
ول
ُ
ِ أ
َّ
 15حجرات   اللّ

 كه گرديده مؤمن به رب و رسول             هماناست ايمان آن كس قبول

 شگ و گمانن دگر هيچگاه             د بر قلب راهوز آن پس ندادن

 بكردند جنگ و جهاد و جدال                       راه خداوند با جان و مالبه 

 صديقند در گفته و راستگو                        همانا كه اين مردم نيك خو

 
َ
ل
َ
َ ع
َّ
وا اللّ
ُ
د
َ
اه
َ
وا مَا ع
ُ
ق
َ
الٌ صَد

َ
نَ رِج مِنِئ 

ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
 مِن

ضنَ
َ
 ق
ْ
مْ مَن
ُ
ه
ْ
مِن
َ
 وَ  يْهِ ف

ُ
بَه
ْ
ح
َ
ظِرُ وَ ن

َ
ت
ْ
ن
َ
 ي
ْ
مْ مَن
ُ
ه
ْ
مِن

 
ً
بْدِيلً
َ
وا ت
ُ
ل
َّ
د
َ
  23احزاب    مَا ب
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 گروهی جوانمرد هستند و راد             از افراد مؤمن به »رب و معاد« 

 وفادار ماندند بس استوار             به عهدى كه بستند با كردگار

 خداىدگرگون نكردند عهد              ا بجاىبماندند بر عهد خود پ

   انتظار شهادت به مهد  كشند                         گروهی ندادند تغيب  عهد

 
َ
ون
ُ
ق
َّ
مُت
ْ
مُ ال
ُ
 ه
َ
ئِك
َ
ول
ُ
 بِهِ أ
َ
ق
َّ
قِ وَ صَد

ْ
د اءَ بِالصِّ

َ
ذِي ج
َّ
   33زمر  وَ ال

 رافرود آمد و راست خواندى و             هرآن كس بر او وعده حق ما

نكار ن دان كه اويست پرهب   كه پاداش يابد ز پروردگار              يقئ 

 توکل

توکل در لغت به معنای واگذار کردن کارها به خداوند یکتاست    توکل اعتماد به خداست،

البته همراه با تلاش که به واسطه ی آن چه مراد حاصل شود وجه حاصل نشود، رضایت  

 :  خداوند. ماد قلب است در همه ی امرها به خاطی، ارمغان توکل است. توکل اعت
ْ
وَ مَن

 
ُ
سْبُه
َ
وَ ح
ُ
ه
َ
ِ ف
َّ
 اللّ
َ
لى
َ
لْ ع
َّ
وَك
َ
ت
َ
  [۳]طلاق  ي

يا                          هرآن كس توكل كند بر خدا  كفايت نمايد ورا كبر

با توجه به اینکه در جامعه ی کنونی مشکلات زیادی به خصوص از جهت روح و روان 

ُ   .  غفلت از خدا یکتا هستند توکل تنها راهجود آمده و بندگان در مسیر برای بشر به و 
َّ
اللّ

 
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
لِ ال
َّ
وَك
َ
يَت
ْ
ل
َ
ِ ف
َّ
 اللّ
َ
لى
َ
وَ  وَ ع
ُ
 ه
َّ
 إِلَّ
َ
ه
َ
 إِل
َ
   13تغابن  لَّ

 جز او نيست ديگر كسى كردگار                        نباشد جز الله پروردگار

 توكل نمايند برآن غفور                           همه مؤمنان در تمام امور

قی 
ْ
ب
َ
ٌ وَ أ ْ ب 
َ
ِ خ
َّ
 اللّ
َ
د
ْ
لى وَ ما عِن

َ
وا وَ ع
ُ
 آمَن
َ
ذِین
َّ
  لِل

َ
ون
ُ
ل
َّ
وَک
َ
ت
َ
هِمْ ی
ِّ
 36شوری رَبــ

 تر و پابجاست               ولی آنچه در نزد يكتا خداست
ی
 همى هست باف

 خود اعتماد د بر ربكه دارن                 ولی هست مخصوص مؤمن عباد

مَا وَ 
ُ
ه ُ وَلِیُّ
َّ
 وَاللّ
َ
لً
َ
ش
ْ
ف
َ
ن ت
َ
مْ أ
ُ
انِ مِنک
َ
ت
َ
ائِف
َّ
ت ط مَّ
َ
 ه
ْ
  إِذ

َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
لِ ال
َّ
وَک
َ
یَت
ْ
ل
َ
ِ ف
َّ
 اللّ
َ
لى
َ
 122عمرانآل ع
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 كه ترسيده بودند از اين غزا                         دو فرقه ولی از ميان شما

 به نوعى بجويند راه فرار                           فكر بودند كز كارزاردر اين 

 بدى يار آنها ميان سپاه                           على رغم آنن كه يكتا اله

 توكل نماييد برآن غفور                 پس اى مؤمنان در تمام امور

ا 
َ
إِذ
َ
مْرِ ف
َ ْ
ِ الْ
ن
مْ ف
ُ
اوِرْه
َ
ِ إِ وَ ش

َّ
 اللّ
َ
لى
َ
لْ ع
َّ
وَک
َ
ت
َ
 ف
َ
مْت
َ
ز
َ
نَ ع لِئ 

ِّ
وَک
َ
مُت
ْ
حِبُّ ال
ُ
َ ی
َّ
 اللّ
َّ
    159عمرانآل  ن

د  كه جنگ است اكنون چه بايست كرد؟                      بكن مشورت در زمان نبر

 به يزدان توكل كن و پيش ران              بر آنچه مصمم بگشبی برآن

 پناه بردن و چنگ در زدن 

 از آنجانی که قرآن برنامه 
ی
با تأمل در   الله اعتصام به حبل بشر است، ای کامل برای زندگ

 و تفاسیر فهمیده مى
شود، همۀ آیانی که در مورد اعتصام در قرآن آمده و  نصوص قرآنی

از  و از تفرقه، تنازع و اختلاف نهی کرده است، آیات مدنی بوده و به این امر اشاره دارند 

ولت مستقل اسلامى به شمار  دلایل اصلی و عامل مهم قوت مسلمانان و اقامه و برپانی د

ومند شالله راهی رود. اعتصام به حبلمى ، اطاعت از خداوند،  برای نیر ی دن، قوت گرفیی

وحدت امت اسلامى و عزت مسلمانان است و در مقابل تفرقه، تنازع و اختلاف سبتر  

ها و در نتیجه، غلبه دشمنان بر آنان  برای متفرق شدن امت اسلامى، ضعف و سستی آن 

ی الهی، هدایت به راه راست و مستقیم، داخل شدن به   است.  اطاعت از اوامر و فرامیر

رحمت الهی و کسب فضل خداوندی، معیت و همراهی مؤمنان و مرافقت آنان در دنیا 

رود و در مقابل شبیه شدن به کفار الله به شمار مىترین ثمرات اعتصام به حبلو آخرت از مهم

، سست و ضعیف امت ی ی های پیشیر ک وارد شدن و تیر شدن امت اسلامى، در دایرۀ سرر

 باشد. اند، از ثمرات اختلاف و تفرقه مىاز کسانی که در دین تفرق ایجاد کرده(  )صلی الله علیه و آلهپیامیر 

مْ 
ُ
يْك
َ
ل
َ
ِ ع
ه
 اللّ
َ
رُوا نِعْمَت

ُ
ك
ْ
وا وَ اذ
ُ
ق رَّ
َ
ف
َ
 ت
ٰ
 وَ لا
ً
مِيعا
َ
ِ ج
ه
بْلِ اللّ

َ
صِمُوا بِح

َ
ت
ْ
 103آل عمران وَ اع

 كارتوسل نماييد جمله به                         برآن رشته دين پروردگار
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 به خاطر بياريد لطف اله                      نگرديد از هم جدا هيچگاه 

مَوْلیي 
ْ
نِعْمَ ال
َ
مْ ف
ُ
وَ مَوْلاک

ُ
ِ ه
َّ
صِمُوا بِاللّ

َ
ت
ْ
ُ  وَ اع صب 

َّ
 ( 78)حج  وَ نِعْمَ الن

 بخواهيد يارى ز پروردگار                      توسل بجوييد بر كردگار

ى يگانه خداست             شماستكه او پادشاه و ولیِّ   چه نيكونصب 

ي 
قی
ْ
وُث
ْ
عُرْوَةِ ال
ْ
 بِال
َ
مْسَک
َ
  فقد است

َ
لِيمٌ لَّ

َ
ُ سَمِيعٌ ع

ه
ا وَ اللّ
ٰ
ه
َ
فِصٰامَ ل

ْ
 256بقره ان

 و قراركه همواره دارد ثبات              زده دست بر رشته اى استوار

ن نباشد چنان رشته را  حقا خداسميع و عليم است             گسسئی

 دادگرى 

عدل که یگ از صفات خداوند است مرادف با حکمت، و کار عادلانه، که مساوى با کار 

کند . خدا جلر جلاله . بر این اساس خداوند به هیچ کس ظلم نمیاست  حکیمانه تعریف شده

جز بر گناهی که کسب کرده یا جرمى که مرتکب شده یا کار  عادل و کریم است. هیچ کس را 

 دهدزشتی که او را از آن بازداشته و وى به آن پرداخته، کیفر نمی

 
َّ
َ  إِن
َّ
لِمُ  اللّ

ْ
ظ
َ
ي
َ
الَ  لَّ

َ
ق
ْ
ةٍ  مِث رَّ

َ
  ذ

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ظِيمًا وَ إِن

َ
رًا ع
ْ
ج
َ
 أ
ُ
ه
ْ
ن
ُ
د
َ
 ل
ْ
تِ مِن
ْ
ؤ
ُ
ا وَ ي
َ
ه
ْ
اعِف
َ
ض
ُ
 ي
ً
ة
َ
سَن
َ
 40نساء ح

 هيچگاهنكردست بر كس ستم                       گانه اله نراندست ظلمى ي

 كند نيگ آن عمل را زياد                     چو كار نكو س زند از عباد

 كند نيك مزدى بر آنها عطا              هم از جانب خود يگانه خدا

ا وَ مَا رَ 
َ
يْه
َ
عَل
َ
سَاءَ ف
َ
 أ
ْ
سِهِ وَ مَن

ْ
ف
َ
لِن
َ
ا ف
ً
مِلَ صَالِح

َ
 ع
ْ
عَبِيدِ مَن

ْ
مٍ لِل
َّ
لً
َ
 بِظ
َ
ك
ُّ
(                            46)فصلت  ب

 رسد نفع وى بر خودش پايدار            هرآن كس بگرديد نيكوى كار

 رساندست تنها زيانن به خويش           هرآن كس بدى را گرفتست پيش

 ولی ظالمان را مددكار نيست           خداوند هرگز ستمكار نيست

 
ْ
 آتِل
َ
ِ ك

َّ
 اللّ
ُ
ات
َ
 وَ ي

ِّ
ق
َ
ح
ْ
 بِال
َ
يْك
َ
ل
َ
ا ع
َ
وه
ُ
ل
ْ
ت
َ
نَ  ن مِئ 

َ
عَال
ْ
مًا لِل
ْ
ل
ُ
 ظ
ُ
رِيد
ُ
ُ ي
َّ
(                                     108)آل عمران  مَا اللّ

ن است آيات يكتا خدا  كه برحق بگوييمت اى مصطقن                      چنئ 

 بيازرده استكجا بندگان را                خدا گ ستم بر بسِر كرده است ؟
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ً
ئا
ْ
ي
َ
سٌ ش
ْ
ف
َ
مُ ن
َ
ل
ْ
ظ
ُ
لا ت
َ
قِيامَةِ ف

ْ
 لِيَوْمِ ال

َ
قِسْط
ْ
 ال
َ
مَوازين
ْ
عُ ال
َ
ض
َ
 وَ ن

 بخواهيم روز قيامت نهاد          خود از بهر سنجش ترازوى داد

 كم  عملها بسنجند از بيش و           كه بر هيچ نفسى نگردد ستم

 
ً
سا
ْ
ف
َ
ُ ن
َّ
فُ اللّ
ِّ
ل
َ
ک
ُ
 لا ي

َّ
 إِلا

ْ
ت
َ
سَب
َ
ت
ْ
يْها مَا اک

َ
ل
َ
 وَ ع
ْ
ت
َ
سَب
َ
ها ما ک
َ
                                      286بقره  وُسْعَها ل

 خدا داده تكليف نه بيشبی                    طاقت هر نفر ۀبه انداز 

ن بر ضد اوست          هر شخص بهرش نكوست نكوني   بديهاى او نب 

 
ٰ
 كِت
َ
ن
ُ
رَؤ
ْ
ق
َ
 ي
َ
ئِك
ٰ
ول
ُ
أ
َ
 ف

َ
مُون
َ
ل
ْ
ظ
ُ
 ي
ٰ
مْ وَ لا
ُ
ه
َ
 اب

ً
تِيلا
َ
 71اسرا  ف

 كه بر كس نگردد در آنجا ستم            كم  بگويند خوان نامه را بيش و 

 تواناني 

ائطی که   انسان با توجه به زندگانی محدود و افق فکری کوچک، و اسارت در چنگال سرر

است،   قدیرالی که  به آن خو گرفته مسأله قدرت را در محدوده خاض به کار مى برد در ح

ی دلیل است که در   و مفهومى فراتر از مفهوم قادر در آن دیده مى شود و شاید به همیر

ی غالب آیات قرآن به هنگام ا شاره به قدرت خداوند از این واژه استفاده شده. و به همیر

دلیل بعد از این آیه سخن از آفرینش مرگ و حیات و آفرینش آسمانهای هفتگانه و 

ی به میان آمده که هرکدام نمونه ای از شگفتها ستارگان و   . ستدفع شیاطیر

دِيرًا 
َ
لِيمًا ق
َ
 ع
َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
رْضِ إِن
َ ْ
ي الْ ِ
ن
 ف
َ
مَاوَاتِ وَ لَّ ي السَّ ِ

ن
ءٍ ف ْ ي
َ
 سِی
ْ
 مِن
ُ
ه
َ
ُ لِيُعْجِز

َّ
 اللّ
َ
ان
َ
 44فاطروَ مَا ك

دند آشكار                كسانن كه در قدرت و اقتدار
ُ
 فزون تر از اينان ب

ن ميان  ن زمئ  ن خدا را نكردست                 و آسمان هيچ چب   درمانده نب 

 بود آگه از آشكارا و راز                                    توانا بود ايزد نر نياز

نَ  قدرت بر دگرگونی اقوام  بِمَسْبُوقِئ 
ُ
ن
ْ
ح
َ
مْ وَ مٰا ن

ُ
ه
ْ
 مِن
ً
ا ْ ب 
َ
لَ خ
ِّ
بَد
ُ
 ن
ْ
ن
َ
لٰى أ
َ
 41معارجع

 نمائيم از اينها نكوتر پديد                          قی جديدپديدار سازيم خل
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ا د ز فرمان ما                   نبودست بر هيچ شخض سن  كه سبقت بگب 

لىي   قدرت او بر معاد  
َ
رْضَ قادِرٌ ع

َ ْ
ماواتِ وَ الْ  السَّ

َ
ق
َ
ل
َ
ذي خ
َّ
َ ال
َّ
 اللّ
َّ
ن
َ
رَوْا أ
َ
مْ ي
َ
وَل
َ
مْ   أ

ُ
ه
َ
ل
ْ
 مِث
َ
ق
ُ
ل
ْ
خ
َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ

ن آيا  ندانند  ن                            خداى مهئ   كه هفت آسمان آفريد و زمئ 

 كند خلق بار دگر در جهان                  هماناست قادر كه چون اين كسان

 كه نر شك بيايد ز پروردگار                            يگ روز موعود داده قرار

 برفتند بر راه كفر و عناد                             ولی باز اين ظالمان بلاد

مَاوَاتِ وَ  مالکیت و قدرت  السَّ
ُ
ك
ْ
ِ مُل
َّ
رْضِ وَ  لِلّ

َ ْ
 وَ  الْ

َّ
دِيرٌ  مَا فِيهِن

َ
ءٍ ق ْ ي
َ
لِّ سِی
ُ
ىك
َ
ل
َ
وَ ع
ُ
 ه

 خواست و اراده

بر خلاف مجرای طبیعیش به نتیجه  تکویتی خداوند کار او را  چون انسان مختار است،

ی نتیجه ی را اعمال  نمی رساند، مگر در موارد خا ص که روی حکمت بالغه خود چنیر

ی مسایلی رخ دهد، در ماجرای گلستان فرماید، ولی  در امری دیگر تکویتی ممکن است. چنیر

. شدن آتش بر ابراهیم خلیل رخ داد که بر خلاف اقتضای معمول و طبیعى آن نتیجه داد 

ولی هاى آتش فرستاده شد. شعله ابراهيم در ميان هلهله و شادى و غريو فرياد مردم به درون

ی دیگری شد  نا يا   ، اراده كرد بنده مؤمن خالص در درياى آتش سالم بماند،  خواست خدا چیر
ْ
ل
ُ
ق

لى
َ
 ع
ً
 وَ سَلاما

ً
رْدا
َ
ي ب ِ
ونن
ُ
راهِيمَ  نارُ ك

ْ
 إِب

 همه ديدگان را برآن دوختند                       سپس آتسِى را برافروختند

 كه سد و سلامت بشو بر خليل                          به آتش بفرمود رب جليل

بدون شك فرمان خدا در اين جا تكويتی بود، همان فرمان كه در جهان هستی به خورشيد  

ی و آسمان و آب و آتش و گياهان و پرندگان مى   دهد.                                   و ماه و زمیر

شاءَ 
َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
َّ
 إِلا
َ
ن
ُ
شاؤ
َ
نَ وَ ما ت مئ 

َ
عال
ْ
 ال
ُّ
ُ رَب
َّ
 ( 29)تکویر   اللّ

ن حق هيچگاه                      ه يكتا الهشما كافران ب   نخواهيد آيئ 
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 هدايت بيابيد اى گمرهان             مگر آنكه خواهد خداى جهان

 مِمَّ 
َ
ک
ْ
مُل
ْ
 ال
ُ
ع ِ
ن ْ بن
َ
شاءُ وَ ت

َ
 ت
ْ
 مَن
َ
ک
ْ
مُل
ْ
ي ال ِ
نی
ْ
ؤ
ُ
کِ ت
ْ
مُل
ْ
 ال
َ
مَّ مالِک

ُ
ه
َّ
لِ الل
ُ
ذِلُّ ق

ُ
شاءُ وَ ت

َ
 ت
ْ
 مَن
ُّ
عِز
ُ
شاءُ وَ ت

َ
 ت
ْ
ن

لىي 
َ
 ع
َ
ک
َّ
ُ إِن ْ ب 
َ
خ
ْ
 ال
َ
شاءُ بِيَدِک

َ
 ت
ْ
ْ   مَن ي

َ
لِّ سِی
ُ
ديرٌ ک

َ
 (  26)آل عمران ءٍ ق

، خدايا اله  توني پادشاه                      بگو اى پيمبر
 بر اين ملك هسبی

ى اگر خواهی اين م            به هركس بخواهی، دهی سلطنت لتبگب  ن  بن

 كسى را كه خواهی به خوارى نهی             به هركس بخواهی تو عزت دهی

                                همانا تو هسبی توانا نه غب               به دست تو باشد همه نيك و خب  

اءُ وَ 
َ
ش
َ
 ي
ْ
تِيهِ مَن

ْ
ؤ
ُ
ِ ي
َّ
لُ اللّ
ْ
ض
َ
 ف
َ
لِك
َ
عَظِيمِ  ذ

ْ
لِ ال
ْ
ض
َ
ف
ْ
و ال
ُ
ُ ذ
َّ
 (21د )حدی اللّ

 به هركس بخواهد دهد نر شمار             پروردگاركه اينست از فضل 

 مبر هيچ احسان او را ز ياد             خدا را بود لطف و فضلى زياد

 داناني . 

به علم خدا نسبت به همه موجودات آسمان  ها در سوره آیانی از قرآن در باب علم الهی 

ی تصریــــح شده است. شاید برای  بعضی از انسانها سست ایمان و دیر باور این ها و زمیر

واقعیت قابل پذیرش نباشد که خدای حکیم و دانا حتی از درون تک تک انسانها با خیر است، 

د شده است ی ست که انسان زمام امور یگ از امور بدیهی این ا. ولی در آیات قرآن کریم گوسرر

ی جهان از سوی آگاه ترین و دانا خود را به دست آگاه ترین افراد بدهد. در عالم هستی قو  انیر

او با تدبیر خویش جهان را اداره مى کند. او  ترین موجود یعتی خدای متعال وضع شده است. 

ان ابلاغ ن ی سعادت انسانها به پیامیر ین قانون را برای تامیر
ی بهیی موده است. البته گاهی همچنیر

ی الهی با برحىی از خواسته های ش  قوانیر
 به علت نا همگونی

ی
هوانی انسان ها و یا  عدم هماهنگ

صحت آن تدبیر مى کنند، ولی خدای دانا در پاسخ   بعضی از احکام الهی با عقل محدود آنها، در 

یسمى گوید: چه ب ی ی خوشایند شما نباشد ولی به نفع شما باشد و چیر ی بریتان خوشایند  ا چیر

رتان باشد و تنها خدا با علم نر ک
 رانش به سود و زیان آگاه است. جلوه کند در حالی که به ضی

 ْ
َ
لِّ سِی
ُ
 بِک
َ
حاط
َ
 أ
ْ
د
َ
َ ق
َّ
 اللّ
َّ
ن
َ
 وَ أ

ً
ما
ْ
  ءٍ عِل
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 به هرچه كه دارد به دنيا وجود                  محيط است علم خداوند جود

مُ 
ُ
ک
ُ
ما إِله
َّ
ْ ان ي

َ
لَّ سِی
ُ
وَ وَسِعَ ک

ُ
 ه
َّ
 إِلا
َ
ذي لا إِله

َّ
ُ ال
َّ
 اللّ

ً
ما
ْ
 98طه  ءٍ عِل

 محيط است علمش، برآورده دست                 سبی كه هستكه بر كل ذرات ه

يْبِ وَ 
َ
غ
ْ
الِمُ ال
َ
وَ ع
ُ
 ه
َّ
 إِلَّ
َ
ه
َ
 إِل
َ
ذِي لَّ
َّ
ُ ال
َّ
وَ اللّ
ُ
حِيمُ  ه  الرَّ

ُ
مَن
ْ
ح وَ الرَّ
ُ
ةِ ه
َ
اد
َ
ه
َّ
 ( 22)حشر  الش

ن آشكار                 دگر نيست معبود جز كردگار  كه داناست بر غيب نب 

مُ 
َ
عْل
َ
ُ ي
َّ
 وَ مَ وَ اللّ

َ
ون سِرُّ
ُ
 مَا ت

َ
ون
ُ
عْلِن
ُ
   19نحل  ا ت

 چه باشد نهان يا بود آشكار                         ز هر كار آگه بود كردگار  

 
َ
ة
َ
ائِن
َ
مُ خ
َ
عْل
َ
ورُ ي

ُ
د ي الصُّ ِ

قن
ْ
خ
ُ
ِ وَ مَا ت
ن ئ ُ
ْ
ع
َ ْ
     19غافر الْ

 و گر طرح پنهان به دل افكنند                چو با چشم، مردم خيانت كنند

ن فاش و نهان                           از آنهاست آگاه رب جهان  بداند همه چب 

 مهربانن و رحمت

ی حالی که برای ما محبوب است، اما موضوعى است که    و رحمت خدا در عیر
مهربانی

 از ذهن انسان فرار مى
ً
شود که  کند. یک آفانی در درون سینه و روح ما ایجاد مى دائما

 دچار شود دائموجب مى 
ً
 بشویم.   یأس از رحمت خداما

ی کار را مى  همیر
ً
این است که مأیوس از  ترین خصیصۀ ابلیسکند، بزرگ ابلیس هم دقیقا

خارهای  !کندرحمت خداست و این صفت خبیث خودش را به دیگران هم منتقل مى 

 مى هرزه
ً
هر   خواهد انسان را مأیوس کند؛ با هر گناه یا ای در قلب انسان هست که دائما

 کنیم. ای در اطرافمان، خودمان را از رحمت خدا مأیوس مىاتفاق و حادثه 

 وقتی  
ً
 مىمى مثلا

ً
توانند به ما ظلم کنند، بینیم کسانی قدرنی و ثروت و اسلحه دارند و ظاهرا

ی مى  کنیم که »من تنها هستم، من پناهی ندارم!« این وضعیتِ سرشار از به خودمان تلقیر

 در روح انسان تولید مى ترس و نگرانی و اح
ً
ی دلیل لازم  ساس تنهانی دائما شود، به همیر

 به خودمان 
ً
ی کنیم که »یادت باشد؛ خدا رحمان و رحیم است است دائما  !تلقیر
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َ
مَة
ْ
ح سِهِ الرَّ

ْ
ف
َ
 ن
َ
لى
َ
مْ ع
ُ
ك
ُّ
بَ رَب
َ
ت
َ
مْ ك
ُ
يْك
َ
ل
َ
مٌ ع
َ
لْ سَلً
ُ
ق
َ
   54انعام   ف

  ز ما و ز يزدان والامقام                      بگو بر شما باد اكنون سلام

ن   بر مرد و زنكند رحمبی عام                خدا فرض كردست بر خويشئی

 رَحِيمٌ 
ٌ
رَءُوف
َ
مْ ل
ُ
َ بِك
َّ
 اللّ
َّ
 وَ إِن

 رئوف و رحيم است خيلى زياد               كه ايزد به حق شما اى عباد

 رَحِيمٌ 
ٌ
رَءُوف
َ
اسِ ل
َّ
َ بِالن
َّ
 اللّ
َّ
 65حج  إِن

 رحيم است بر بندگان كردگار                        پروردگار ئوف استهمانا ر 

نَ لله فا احِمِئ  مُ الرَّ
َ
رْح
َ
وَ أ
ُ
ا وَ ه
ً
افِظ
َ
ٌ ح ْ ب 
َ
 كه باشد نگهبان برتر خدا         خ

ن است و بس  نباشد چون او مهربان هيچ كس     64یوسف   كه او ارحم الراحمئ 

 

 یارى

خاص خود است  پروردگار، دارای معنای مناسب و معنای یاری کردن خداوند و نصرت 

زیرا او که قدرت مطلق و نر نیاز علی الاطلاق است و هیچ نیاز و نقصان و حاجتی ندارد  

یعت و تعلیمات او است  ی و پیامیر و سرر تا از کسی یاری و کمک بطلبد. پس یاری کردن آییر

ی خاطر در برحىی آ    دارد کنار یکدیگر قرار   یات ، یاری کردن خدا و رسولش در و به همیر

 
َ
ون
ُ
مُ الصّادِق

ُ
 ه
َ
ولئِک
ُ
 أ
ُ
ه
َ
َ وَ رَسُول

ه
 اللّ
َ
ون ضُُ
ْ
ن
َ
 از سوره حشر  ۸آیه  ؛وَ ی

 بكوشند در نضت مصطقن                           رسانند يارى به يكتا خدا

ی ولی باز   تعبیر   با اینکه قدرت خداوند نر پایان است و قدرت مخلوقات در برابر او بسیار ناچیر

ی حق را روشن سازد و  به یاری کردن خداوند مى کند  تا اهمیت مسأله جهاد و دفاع از آییر

ی از این با عظمت تر برای این موضوع پیدا نمی شود نتیجه یاری کردن خدا  که تعبیر

ی سعادت و کمال خود همان یاری کر  ی الهی است، یاری کردن خود و کمک به تأمیر دن دین و آییر

کار طالوت، فرمانده بزرگ بتی اسرائیل، با جالوت آن زمامدار ستمگر و تان پیدر داس. است

خونخوار و قوى پنجه، مى خوانیم: مؤمنان اندگ که با او بودند به هنگامى که در برابر انبوه 
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ی گفتند دشمن قرار گرفتند  نا : چنیر ضُْ
ْ
دامَنا وَ ان

ْ
ق
َ
 أ
ْ
ت
ِّ
ب
َ
 وَ ث
ً
ا ْ یْنا صَبر

َ
ل
َ
 ع
ْ
رِغ
ْ
ف
َ
نا أ
َّ
وْمِ رَب

َ
ق
ْ
 ال
َ
لى
َ
ع

 
َ
کافِرِین
ْ
   ال

 نمودند خود عزم آن جنگ جزم             چو ديدند جالوت و ميدان رزم

 صبورى و طاقت عنايت نما                      بگفتند پروردگارا به ما

 كه مغلوب سازيم كفارِ خوار                        خود عزم ما استوارنگه دار 

ذِي
َّ
ا ال
َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
 ي

ْ
ن
َ
 ت
ْ
وا إِن
ُ
 آمَن
َ
مْ ن

ُ
امَك
َ
د
ْ
ق
َ
 أ
ْ
ت بِّ
َ
ث
ُ
مْ  وَ ي
ُ
ك ضُْ
ْ
ن
َ
َ ي
َّ
وا اللّ  ضُُ

 چو يارى رسانيد بر كردگار                      الا مؤمنان به پروردگار

ن ياريتان مى دهد  ثبات قدم بر شما مى نهد                       خدا نب 

 
ُ
ح
ْ
ت
َ
ف
ْ
ِ وَ ال
ه
ضُْ اللّ

َ
اءَ ن
ٰ
ا ج  إِذٰ

 عيان گشت رايات فتح و ظفر                       يارى كردگار بسِر با چو 

 فرمان

 
ُ
ون
ُ
يَك
َ
 ف
ْ
ن
ُ
 ك
ُ
ه
َ
ولَ ل
ُ
ق
َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
ً
ئا
ْ
ي
َ
 ش
َ
اد رٰ
َ
ا أ  إِذٰ
ُ
مْرُه
َ
مٰا أ
َّ
 82یس إِن

 بود امر او نافذ اندر قضا              خلقت نمايد خداچو خواهد كه 

 كه فرمان او هركجا مى رود                چو فرمان دهد باش خود مى شود

 
َ
ان
َ
بْلُ وَ ك
َ
 ق
ْ
وْا مِن
َ
ل
َ
 خ
َ
ذِين
َّ
ي ال ِ
ن
ِ ف
َّ
 اللّ
َ
ة
َّ
 سُن
ُ
ه
َ
ُ ل
َّ
رَضَ اللّ

َ
رَجٍ فِيمَا ف

َ
 ح
ْ
ِّ مِن ي برِ
َّ
 الن
َ
لى
َ
 ع
َ
ان
َ
ِ مَا ك

َّ
مْرُ اللّ
َ
أ

ورًا 
ُ
د
ْ
رًا مَق
َ
د
َ
 38احزاب ق

 يكتا اله چو اين حكم را داد                       دگر مصطقن را نباشد گناه 

ن هم اين گونه بودبر اقوام  ن رو نمود              پيشئ   كه رسم الهی چنئ 

 هرآنچه بخواهد همان مى شود                كه دستور قاطع ز يزدان بود

 ِ
َّ
وْمَئِذٍ لِلّ

َ
مْرُ ي
َ ْ
 وَ الْ
ً
ئا
ْ
ي
َ
سٍ ش
ْ
ف
َ
سٌ لِن
ْ
ف
َ
 ن
ُ
مْلِک
َ
وْمَ لا ت
َ
 19انفطار  ي

 كه يارى رساند به ديگر نفر                ندارد توان هيچ شخض دگر

ياست                در آن روز فرمان از آنِ خداست ن بر حكم آن كبر  همه چب 
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مَاوَاتِ وَ   السَّ
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ
َّ
ُ ال
َّ
مُ اللّ
ُ
ك
َّ
 رَب
َّ
يْلَ  إِن

َّ
ي الل سِىِ
ْ
غ
ُ
عَرْشِ ي
ْ
 ال
َ
لى
َ
وَى ع
َ
مَّ اسْت
ُ
امٍ ث
َّ
ي
َ
ةِ أ
َّ
ي سِت ِ
ن
رْضَ ف
َ ْ
الْ

ارَ 
َ
ه
َّ
  الن

ُ
بُه
ُ
ل
ْ
ط
َ
ا وَ ي

ً
ثِيث
َ
مْسَ وَ   ح

َّ
مَرَ وَ  الش

َ
ق
ْ
 وَ  ال

ُ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال
ُ
ه
َ
 ل
َ
لَّ
َ
مْرِهِ أ
َ
رَاتٍ بِأ
َّ
ومَ مُسَخ

ُ
ج
ُّ
  الن

َ
بَارَك
َ
مْرُ ت
َ ْ
الْ

نَ  مِئ 
َ
عَال
ْ
 ال
ُّ
ُ رَب
َّ
 54اعراف  اللّ

ن زو بجاست             همانا خداى شما آن خداست  كه نيلى سپهر و زمئ 

ن و   به شش روزشان كرد جمله پديد                       سماوات را آفريدزمئ 

ن عرش را ساخبی                        پس آنگاه بر عرش پرداخبی   به حكمت چنئ 

 كه پويد بدنبال آن با شتاب              بپوشاند بر روز، از شب نقاب

 يكايك ز ن  
 بر امر وىمسخر بگشتند               خور و ماه و اخبی

 بدانيد كان هست از كردگار              ود برقراره خلقت بهرآنچه ب

 همه عالم از صنع او شد پديد                         خداوند سبحان نكو آفريد

 

 
ى
 پایندگ

در قرآن کریم در جای داریم که یک بعد از وجود انسان روح است که بعد از مرگ به  

جاودان است و و روزی نابود مى شود یا حال آیا انسان فانی است حیات ادامه مى دهد. 

ی مى باشد  همیشه حیات دارد؟ بقای روح پس از مرگ مورد تأیید علما و حکمای اسلامى نیر

و آنها بقای روح را از اصول مسلم خود دانسته اند. البته گفتتی است که اعتقاد به حیات 

ی تنها روح محشو روح پس از مرگ، بدان معنا نیست که در  ر مى شود و جسم  قیامت نیر

ی مى رود، بلکه ما معتقدیم که در روز قیامت به خواست و  با مرگ ب رای همیشه از بیر

ی احیا مى گردد و روح و جسم با هم محشور مى شوند   اراده خداوند، اجساد انسان ها نیر

 و نتیجه اعمال خود را مى بینند 
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سوره الرحمن   26ند آیه یگ از آیانی که به ضاحت بر فنای انسان ها دلالت مى ک الف. 

یْها فانٍ است: 
َ
ل
َ
 ع
ْ
لُّ مَن
ُ
این آیه دلالت بر فنای انسان ها مى کند، اما وجوهی در دلالت   ک

 آیه وجود دارد که لازم به ذکر است.  

سوره قصص   88آیه  ب. از جمله آیات دیگری که بر فنا شدن انسان ها دلالت مى کند،

 است: 
َ
ِ إِل
َّ
 مَعَ اللّ

ُ
ع
ْ
د
َ
 ت
َ
وَ وَ لَّ

ُ
 ه
َّ
 إِلَّ
َ
ه
َ
 إِل
َ
رَ لَّ
َ
ا آخ
ً
يْهِ ه

َ
مُ وَ إِل
ْ
ك
ُ
ح
ْ
 ال
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ه
َ
ه
ْ
 وَج
َّ
 إِلَّ
ٌ
الِك
َ
ءٍ ه ْ ي
َ
لُّ سِی
ُ
 ك

 
َ
عُون
َ
رْج
ُ
   88قصص ت

 كه هرگز جز او نيست پروردگار                       نخوانن خدان  بجز كردگار

ن   عدم گردد و مى رود بر فنا             جز ذات يكتا خداكه هر چب 

 بر او بازگرديد فرجام كار             كم جهان هست با كردگارح كه

 خداست : 
ى
 و پایندگ

ی
ومُ    آیانی که دلالت بر باف يُّ

َ
ق
ْ
ُّ ال ي
َ
ج
ْ
وَ ال
ُ
 ه
ّٰ
 إِلا
َ
ه
ٰ
 إِل
ٰ
ُ لا
ه
 اللّ

 پروردگار
ه
 كه زنده است و پاينده آن كردگار                       نباشد جز اللّ

ِّ  وَ  ي
َ
ج
ْ
 ال
َ
لى
َ
لْ ع
َّ
وَك
َ
مُ ت

َ
 ي
َ
ذِي لَّ
َّ
  ال

ُ
 وت

د به دور زمان                       توكل بفرما به رب جهان  كه هرگز نمب 

 بازگشت و آمرزش خواهی

ی از  استغفار و توبه است.  یگ از روش های دست یانر به تعالی و رشد کمالی، بهره گیر

لت معنوی که باشد خود را نیازمند بهره مند ی ی از استغفار مى انسان در هر مقام و میی

 
ی
 و عظمت و یابد، زیرا هر چه در شناخت و معرفت بالاتر باشد، به همان اندازه بزرگ

است لذا خواهان پوشش الهی    .جلال الهی را مى بیند و کوچگ کارها و اعمالش را مى یابد 

تا کمبودها و کاستی هایش در برابر عظمت الهی پوشیده ماند. با همه ارزش و اعتباری که  

، ولی کسانی هستند که فراتر از منیت ها   برای خود بیان شدهرای استغفار به درگاه الهیب

ع و انابه   و خودبیتی ها مى نگرند و افزون بر این که برای خود استغفار میکنند، دست تصری

ی تحت پوشش  به درگا ی بیامرزد و آنان را نیر ه خدا دراز کرده و از او میخواهند دیگران را نیر
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ه و از عذاب هانی که به سبب گناهان پدید مى آید، آنان را نگه دارد. این جاست قرار داد

 ن و انسانیت تجلی کرده و ربوبیت عبودی انسان خودنمانی میکند. که عظمت انسا

ي 
َ
لى
َ
 ع
ُ
ة
َ
وْب
َّ
مَا الت
َّ
و إِن

ُ
أ
َ
ريبٍ ف
َ
 ق
ْ
 مِن
َ
ون
ُ
وب
ُ
ت
َ
مَّ ي
ُ
ةٍ ث
َ
هال
َ
وءَ بِج  السُّ

َ
ون
ُ
عْمَل
َ
 ي
َ
ذين
َّ
ِ لِل
َّ
ُ  اللّ

َّ
 اللّ
ُ
وب
ُ
ت
َ
 ي
َ
لئِک

 
ً
کيما
َ
 ح
ً
ليما
َ
ُ ع
َّ
 اللّ
َ
يْهِمْ وَ کان

َ
ل
َ
    17نساء  ع

 پذيرا شود توبه اش را اله              هرآن كس كه از جهل كرده گناه

 چو ديدند كردارشان زشت بود                       كسانن كه توبه نمايند زود

 عليم و حكيم است يكتا خدا                        خدا هم بيامرزد آن قوم را

ورٌ رَحِيمٌ 
ُ
ف
َ
َ غ
َّ
 اللّ
َّ
َ إِن
َّ
مُ اللّ
ُ
ه
َ
فِرْ ل
ْ
غ
َ
 بر ايشان تو آمرزسِی كن طلب   62نور  وَ اسْت

 رحيم است بر بندگان كردگار                      همانا غفورست پروردگار

 
ً
ة
َ
وْب
َ
ِ ت
ه
 اللّ
َ
وا إِلی
ُ
وب
ُ
وا ت
ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
ا ال
َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
ٰ
  ي

ً
صُوحا
َ
 8تحریم ن

 بخواهيد توبه كنيد از گناه                الا مؤمنان چون به يكتا اله

 آن مقام ۀخلوض برازند                نماييد توبه، به اخلاص تام

 وفاى به عهد 

ی    انسان موجود اجتماعى   برای آنکه از قوام و دوام برخوردار باشد نیازمند یک سری قوانیر

ی فطری که در نهاد آدمى قرار داشته و آدمى بالفطره خود    صا صو مخو اصول است   قوانیر

داند که  را ملزم به رعایت آنها دانسته و تجاوز از آنها را برای خود جایز نمیداند زیرا می

ی فطری میتواند حیات توام با آرامش او را در دنیا به مخاطره   هرگونه تخطی از این قوانیر

، ادای امانت، و... از جمله    :قوانیتی همچون.  سازد انداخته و با نابودی مواجه   راستگونی

ی فطری یگ هم قانون  از واجبات الهی همانند  یکاست. هیچ  (وفاء به عهد)این قوانیر

وفای به عهد نیست که همه مردم جهان با تمام اختلافانی که در افکار و تمایلات دارند 

ک ی زمان جاهلیت به عهد و پیمانی که با  در آن اتفاق نظر داشته باشند تا آنجا که مشر یر
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پایبند بودن . مسلمانان داشتند وفادار بودند زیرا آینده ناگوار پیمان شکتی را مى دانستند 

 , به زودى پاداسیر بزرگ به او عطا خواهد شد. به وفای به عهد 

ودِ 
ُ
عُق
ْ
وا بِال
ُ
وْف
َ
وا أ
ُ
 آمَن
َ
ذین
َّ
ا ال
َ
ه
ُّ
ی
َ
 1مائده  ؛ یا أ

 بمانيد بر عهد خود استوار                         وردگارالا مؤمنان به پر 

  وَ 
ً
ولَّ
ُ
 مَسْئ
َ
ان
َ
 ك
َ
د
ْ
عَه
ْ
 ال
َّ
دِ إِن
ْ
عَه
ْ
وا بِال
ُ
وْف
َ
 38اسراء  أ

 كه زين كار پرسيده خواهيد شد                           وفادار باشيد بر عهد خود

َ یحِ 
َّ
 اللّ
َّ
إِن
َ
قی ف
َّ
دِهِ وَ ات
ْ
 بِعَه
ن
وْف
َ
 أ
ْ
لى مَن
َ
نَ ب قئ 

َّ
مُت
ْ
 بُّ ال

سد هم از خشم يكتا خدا              به عهدش هرآن كس كه سازد وفا   ببی

 دوست                  همانا خداوند خواهان اوست
ه
ن است اللّ  كه با متقئ 

مْ 
ُ
ت
ْ
د
َ
اه
ٰ
ا ع ِ إِذٰ
ه
دِ اللّ
ْ
وا بِعَه
ُ
وْف
َ
 92نحل وَ أ

 به هرزه نگوئيد شد آنچه شد                           وفادار باشيد بر عهد خود

مْ 
ُ
 ه
َ
ذِين
َّ
اتِهِمْ وَ وَ ال

َ
مَان
َ
  لِْ

َ
ون
ُ
دِهِمْ رَاع

ْ
ه
َ
 مومنون  ع

 گرفتند راه وفا را به پيش                   به پيمان و عهد و امانات خويش

 امانتدارى

امانتداری یگ از اصول اخلافی است که در قرآن کریم و روایات  امانتداری و راستگوني 

ی مع فراوان شده است. امانتداری در اسلام به قدری  نسبت به آن تاکید  (،  لیهم السلام)ع  صومیر

مهم و جدی است که هیچگونه عذری برای ترک آن وجود ندارد و امانت در هر موقعیت  

ایطی، باید به صاحبش باز گردد  و از اخلاق اهل ایمان این است که هر گاه مورد . و سرر

ده شود( خیانتاطمینان و اعتماد مردم   حتی با دشمنان   نورزد   واقع شود )و امانتی بدو سی 

وَ قرآن کریم در بیان اوصاف اهل ایمان، با اشاره به وصف امانتداری آنان، مى فرماید: . 

 
َ
ون
ُ
دِهِمْ رَاع

ْ
ه
َ
اتِهِمْ وَ ع

َ
مَان
َ
مْ لِْ
ُ
 ه
َ
ذِين
َّ
 (8)مؤمنونال

م
َ ْ
وا الْ
ُّ
د
َ
ؤ
ُ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
مُرُک
ْ
أ
َ
َ ي
َّ
 اللّ
َّ
لِها اناتِ إِلیي إِن

ْ
ه
َ
         58نساء  أ
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ن داده دستور يكتا خدا  امانت اگر هست نزد شما                       چنئ 

 به وجهی نكو پيش رويش نهيد              ببايست بر صاحبش پس دهيد

قِ 
َّ
يَت
ْ
 وَ ل
ُ
ه
َ
ت
َ
مان
َ
 أ
َ
مِن
ُ
ت
ْ
ذِي اؤ
َّ
 ال
ِّ
د
َ
يُؤ
ْ
ل
َ
 ف
ً
عْضا
َ
مْ ب
ُ
ک
ُ
عْض
َ
 ب
َ
مِن
َ
 أ
ْ
إِن
َ
 ف

ُ
ه
َّ
َ رَب
َّ
                                     283بقره اللّ

ن است نزد شما  امانت سپاريد مال و بها                      به آنكه امئ 

سيد از خشم پروردگار  خيانت نورزيد هرگز به كار                       ببی

َ وَ 
َّ
وا اللّ
ُ
ون
ُ
خ
َ
 ت
َ
سُولَ وَ  لَّ   الرَّ

َ
مَان
َ
وا أ
ُ
ون
ُ
خ
َ
مْ وَ ت

ُ
  اتِك

َ
مُون
َ
عْل
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
َ
 27انفال   أ

 خيانت نورزيد هرگز شما                                الا مؤمنان با رسول و خدا

است                ميان امانت، خيانت خطاست ن از آن سن  بدانيد، پرهب 

مؤمنان مانات؛ على الا امینا فرمایند: در توصیف اهل ایمان مى( لی الله علیه و آله)ص پیامیر اکرم

ی هستند . امام زین العابدین  )علیه السلام( نسبت به امانات مردم امیر
ُ
ه
َ
ت
َ
مَان
َ
 أ
ُ
ث
ِّ
د
َ
ح
ُ
 ي
َ
المؤمن لَّ

اءَ ؛ 
َ
صْدِق
َ ْ
قاتل پدرم همان از هرگاه . کند مانت دوستان خود خیانت نمی مؤمن به ا الْ

ی .  گردانمرمى شمشیر که پدرم را با آن کشت به من امانت دهد، آن را به او ب  المؤمنیر   امیر

ان باشند )علیه السلام(:   امانت را به صاحبانش بدهید اگر چه آنان قاتلان فرزندان پیامیر

 پایدارى

یگ از احکام الهی که اجرای آن مستلزم تمسک به صیر است و بدون صیر صبر در جهاد 

ی دلیل است که در  آیات زیادی،   انجام آن امکان پذیر نیست موضوع جهاد است. به همیر

نِ جهاد با عنوان صیر یا مشابه آن مطرح شده است. 
ْ
 بِإِذ
ً
ة َ ثِب 
َ
 ک
ً
ة
َ
 فِئ
ْ
بَت
َ
ل
َ
ةٍ غ
َ
لِیل
َ
ةٍ ق
َ
ن فِئ مِّ

 ُ
ه
ِ وَاللّ
ه
  اللّ

َ
ابِرِین  بقره 249آیه  مَعَ الصَّ

 به يارى حق بر سپاهی فزون                چه بسيار بوده كه اندك قشون

وز در كارزار  خداوند با صابران است يار                          بگشتند پب 
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  در تفسیر آیه دوم آمده: این جمله برای تقویت کردن قلوب کسانی است که مى گفتند

و معنای آن این است که اعتباری به زیادی عدد نیست،    لاطاقه لنا الیوم بجالوت و جنوده

مَّ  بلکه عنایت الهی مهم است و تایید الهی هم با صابران است. 
ُ
ُ ث
َّ
ا اللّ
َ
ن
ُّ
وا رَب
ُ
ال
َ
 ق
َ
ذِين
َّ
 ال
َّ
إِن

وا وَ 
ُ
اف
َ
خ
َ
 ت
َّ
لَّ
َ
 أ
ُ
ة
َ
ئِك
َ
مَلً
ْ
يْهِمُ ال
َ
ل
َ
لُ ع
نَّ َ بن
َ
ت
َ
امُوا ت
َ
ق
َ
  اسْت

َ
وا وَ لَّ

ُ
ن
َ
ز
ْ
ح
َ
   ت

َ
ون
ُ
د
َ
وع
ُ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ي ك ِ
بی
َّ
ةِ ال
َّ
ن
َ
ج
ْ
وا بِال ُ سِرِ

ْ
ب
َ
  أ

 كه يكتا خدا   30فصلت      كسانن كه گفتند يزدان ما
ّ
 كسى نيست الَّ

 در اين راه بودند بس استوار                             د بر اين سخن پايدارندنبما

 به مژده بگويندشان تك به تك                             بر ايشان بگردند نازل ملك

 شما را به جنت خدا وعده داد              نه حزن و نه ترسی شما را نباد

 وَ 
َ
مِرْت
ُ
مَا أ
َ
قِمْ ك
َ
اسْت
َ
 وَ مَ  ف

َ
 مَعَك
َ
اب
َ
وْا ن ت

َ
غ
ْ
ط
َ
   112هود    لا ت

 كه ثابت قدم باسِی و هم صبور                       ترا امر آمد ز رب غفور

 كند استقامت بود پايدار              ترا هركه گرديده همراه و يار

 كه بينا و داناست يكتا خدا                         نه از حد فراتر گذاريد پا

 
َّ
 إِن
َّ
لا  ال

َ
قامُوا ف
َ
مَّ اسْت
ُ
ُ ث
َّ
ا اللّ
َ
ن
ُّ
وا رَب
ُ
 قال
َ
 ذين

َ
ون
ُ
ن
َ
ز
ْ
ح
َ
مْ ي
ُ
يْهِمْ وَ لا ه

َ
ل
َ
 ع
ٌ
وْف
َ
 13احقاف خ

 همانا كه باشد يگانه خدا                        كسانن كه گفتند يزدان ما

 بماندند ثابت قدم و استوار              بماندند در اين سخن پايدار

 شکیباني 

واژه، واژه کلیدی است؛  ش از هفتاد جای صیر یاد شده. در سوره عصر چهار آن بیدر قر 

. روشن است که صیر موضوع مهمی است که در کنار  ایمان، عمل صالح، حق و صیر

حق، ایمان و عمل صالح ذکر مى شود. کسی که در برابر مصیبت خیلی جزع و فزع نمی  

صیر است؛ ولی کاربرد صیر خیلی وسیع    کند، اهل صیر است و این یگ از مصادیق درست

صیر به معتی انظلام و ظلم پذیری  . ای آن پربارتر و غتی تر از این استتر از این و معن

 بسیار، اهل صیر را    .یگ از برجسته ترین فضایل انسانی است  .نیست
خداوند در آیانی

اری درباره صابران مى ستاید و از مقام صابران سخن مى گوید. نر گمان داستان های بسی
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ب المثل بارها )علیه السلام(  و ایوب)علیه السلام(  گفته شده و در این میان صیر یعقوب به عنوان ضی

ظر مى رسد نوعى نر مهری و نر  با این همه، به ن. از سوی ما و دیگران به کار رفته است

ن خاندان تنها روا شده است؛ زیرا ای)علیه السلام( توجهی به صیر اهل بیت عصمت و طهارت

ین فشارها را متحمل شده اند و لذا هم برای و  جه الله و ماموریت الهی خویش، بیشیی

ی   خویش قرار دهیم، در این مسله نیر
ی
 باید آنها  چنان که آنان را در امور دیگر سرمشق زندگ

 .  را الگوی برتر خود بدانیم، چنان که این فرمان الهی است
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 يارى بجوئيد باز                    پس اى اهل ايمان به صبر و نماز
ه
 از اللّ

 بود ياور صابران كردگار                          خداوند با صابرانست يار
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 ق
ٌ
 بقره مُصِيبَة

 بگرديد خود امتحان طى سال                به نقصان نفس و زراعات و مال

 كه بردند با صبر بار گران                              بود مژده فتح با صابران

 بخشش 

انفاق از مهم ترین اعمال نیک و صالح عبادی است که در آموزه های قرآنی به آن توجه  

مهمی  ویژه ای شده و درکنار عبادت محض چون نماز قرار گرفته است. از این رو، بخش  

از تعالیم و حیانی قرآن به مساله انفاق اختصاص یافته است. انفاق به معنای اخراج مال  

در فرهنگ قرآن به هر نوع بذل و بخشش به دیگری از مال و از ملک خود است . ولی 

           غیر مال چه واجب و غیر واجب اطلاق میشود )مفردات(                                                 

ی را از مال و غیر مال از علم و دانش و مهر و محبت به شخص   ی بنابراین، انسان هر چیر

ی هر   انفاقنفاق کرده است. دیگری عطا نماید، ا از ماده نفق و در لغت به معتی گذشیی
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ون کردن مال  ی است و در اصطلاح، انفاق بیر ی آن با تمام شدن آن چیر
ی رفیی ی و از بیر ی چیر

ار دادن آن در ملک دیگری است که یا از طریق صدقه یا از طریق بخشیدن  از ملک و قر 

انفاق عبادنی  به آن فرمان داده است،اموال خود در راه جهاد و دین و هر آنچه خدا 

دین اسلام، دین اجتماعى است. به این معنا که آموزه های عبادی آن بیشیی     همچون نماز 

میان انسانی تجلی و تحقق مییابد تا در قالب عبادت  در قالب رفتار های اجتماعى و روابط  

ی اساس، برحىی گمان کرده اند که دین اسلام اصولا دین دنیاست تا   های محض. بر همیر

، دنیا مزرعه آخرت است و انسان هر آن چه در   دین آخرت.  براساس آموزه های قرآنی

ین عمل عب  دنیا کرده در آخرت درو مى کند.  ادی و اجتماعى در کنار  انفاق به عنوان مهمیی

ین و اصلی ترین عمل عبادی محض، نقش مهمی را در سازه ماهیتی شخص    از نماز   مهمیی

چه کنیم تا از این   انفاق دوست داشتبن ها . دارد که در آخرت از آن بهره مى برد  و جهانی 

 پاک شویم؟ دوای آن در این آیه بیان شده  
ی
 آلودگ

ُ
 ت
بیَّ
َ
َّ ح برِ
ْ
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ُ
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ن
َ
 ت
ْ
ن
َ
  ل

َ
ون حِبُّ
ُ
ا ت وا مِمَّ

ُ
فِق
ْ
 )(ن

لت ن  كه دارند خاصان حق در صفت          92آل عمران نيابيد هرگز چنان مبن

 نماييد انفاق بر خويش و دوست                مگر آنكه از آنچه داريد دوست

 بر آنست آگاه يكتا جلال                                 كه هرچه نماييد انفاق مال

های زیادی را بزنید و هرس کنید. باید مقداری  خواهی  اگر مى  ی د پاک شوید باید کمی از چیر

 ها نمی گذارد پیش از پول هانی را که 
ی
جمع کرده اید به دیگران بدهید وگرنه دلبستگ

 است که به پای شما بسته شده است؛ اگر مى خواهید پرواز  
ی
 ها سنگ

ی
بروید. دلبستگ

رداخت قسمتی از مال را خدا تحت عنوان خمس و زکات  کنید باید سنگ را باز کنید. پ

شیی انفاق کنید؛ البته انسان درهر  واجب کرده است؛ ولی راهش را هم باز گذاشته تا بی 

ین راه کم کردن تعلقات دنیوی کمک کردن   . کاری باید اعتدال را رعایت کند  به هرحال بهیی

ت و پاکى نخواهید رسید مگر این  به دیگران است. قرآن مى فرماید: هرگز به نیگ، سعاد
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هانی که اسباب ز 
ی هانی که دوست دارید انفاق کنید نه چیر

ی حمت است و مى  که از آن چیر

 خواهید دور بریزید 

بَاتِ مَا اتفاقا قرآن روی این نکته تاکید دارد و مى فرماید  يِّ
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 (  267)بقرهت

 اموال خويشنماييد انفاق                              الا اهل ايمان، نكوتر ز پيش

هان  كه هست ن ين چب 
 كه از كسب آمد شما را بدست                    خود از بهبی

 بروياند از خاك بهر شما                       نماييد انفاق ز آنچه خدا

ن و بد د                       مبادا از اموال ناچب   نمائيد انفاق كاين ناسن

، نر چون وچند
ن فتد شما را پسند                     اگرچه كه آن چب 

ُ
 به اكراه ا

 بدانيد باشد ستوده صفات              خدا نر نيازست حقا به ذات

 پاک مى شود. قرآن خطاب به پیامیر مى فرماید: 
ی
  پس با دادن زکات دل از این آلودگ
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ات را اى رسول  ببايست از خلق سازى قبول             كنون وجه خب 

ه با اين عمل             كه دلهايشان را ز جاه و امل ن  كبن پاك و پاكب 

 دعاامش از اين كه يابند آر     بر آنها دعاني كن اى مصطقن )ص(

 است بر اين كلامسميع و عليم                                چرا چون خداوند والامقام

 به مال دنیا که مانع از علاقه به آخرت و انس با خدا و عبادت خدا مى شود، با  
ی
دلبستگ

ت زهرا س مى فرمایند  ی مى رود؛ لذا حصری د  خداون؛ تزکیه للنفسو الزکاه دادن زکات از بیر

با در فرهنگ ما شایع شده که میگوییم: . ت را قرار داد تا دل و جان شما را پاک کند زکا
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دادن خمس و زکات مالت را پاک کن! این به خاطر این است که با وجود حقوق واجب  

الهی در میان اموال ما تصرف در مال حرام مى شود و حرام نجس است و مال را نجس و  

د: مالت را پاک کن! این تعبیر هم صحیح است؛ اما مسئله اصلی  پلید مى کند؛ لذا مى گوین

 پاک شدن جان آدمى است. 
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 حلال
ی
 كه دادست آن ذوالجلال  عطان                 خوريد اهل ايمان ز رزف

 اگر مى پرستيد پروردگار                                  گر اخلاص داريد بر كردگار

 بگوييد تنها خدا را سپاس               پس الطاف او را بداريد پاس
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 نماييد انفاق و بخشيد مال                        بلى در ره ايزد ذوالجلال

ر  بيفتيد در مهلكه در خطر                              نه آن قدر كايد شما را صَن

 خداوند با محسنان است يار               نماييد نيگ به هر حال و كار

 

 از کار بیهوده روى گرداندن 

 سه واژه لغو، لعب و لهو به کار رفته است. هر سه، معنانی نزدیک به  
در فرهنگ قرآنی

ه است؛ اما با دقت مى هم دارد؛ از این رو حکم تحریمی یگانه ای برای آن ها وضع شد

هرگونه    . دارد   یک از این واژگان، معنا و مفهوم خاضتوان دریافت که در فرهنگ قرآن هر  

ون از دایره مسئولیت باشد، امری لغو و بیهوده است.  هرگونه کار رفتار و کرداری که بیر

جودی و لغو و بیهوده ای در این فرصت کوتاه، به معنای خشان و زیان بزرگ از سرمایه و 

نش انسان، خلافت الهی او از طریق فرصت های تکرار ناشدنی است. چرا که مقصد از آفری

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=172
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=172
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=172
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عبودیت و تقرب به خدا از راه تحقق و فعلیت بخسیر به اسمای سرشته در ذات انسانی است.   

ی که به آن اعتنا نمی شود و انجام دادن آن از روی   لغو ی  به معنای چیر
، در فرهنگ قرآنی

 کر نباشد عقل و تف

 است، اما هدف و نتیجه آن همانند بازی کاری است که دارای انتظام و  ،لعب
ی
پیوستگ

 .  کودکان، خیالی و خالی از حقیقت است

ی گفته مى شود که انسان را از کارهای مفید و مهم باز دارد. »تکاثر در اموال  لهو ی ، به چیر

د که من مال و فرزند  و اولاد« به معنای آن است که شخض به دیگری فخر بفروش

ی دارم ی میکنند، از آن روست  این که    .  بیشیی مؤمنان به سبب ایمانشان از امور لغو پرهیر

ت یافته و با بینش و نگرش الهی به مسائل هستی و  که ایشان به هدف آفرینش، بصیر

موضوعات آن مى نگرند و کارهای خویش را براساس این هدف و فلسفه آفرینش سامان  

غو پیدا نمیکنند که آنان را از هدف  درنتیجه آن هرگز گرایش به امور بیهوده و ل  مى دهد و 

 خدانی و متاله شدن باز مى دارد
 .و مقصد و مقصود هستی و آفرینش یعتی
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                     كريمانه عفوش كنند آشكار                   گر از كس ببينند بيهوده كار 

و نسبت دادن گفتارهای  تهمت مراد از لغو هر کار باطل و ناحفی است. مصادیق لغو 

: نسبت )علیه السلام(  امام صادق. لغو است دیگر مصادیقباطل یا عملی ناروا به افراد از 

ی دادن گفتار باطل یا عملی ناروا از سوی کسی بر تو که حقیقتی ندارد، لغو است   )نورالثقلیر

  (16، ح529، ص3ج

ی 3و  1از دیگر مصادیق لغو و بیهوده گونی در سخن است )مومنون دروغ   ( همچنیر
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فایده از مصادیق دیگر لغو  . هرعمل نر  لغو برشمرد   و بیهوده را از مصادیق سخن نر فایده

 به اعمال و رفتار لغو نشانه ای از ضعف ایمان است 
ی
ی زندگ ی آمیخیی و  غنا.  است. همچنیر

ی   مطرب و غنانی از دیگر مصادیق لغو مى باشد هم چنیر
و قسم ها از   سوگند موسیفی

 ( 89تا87مصادیق لغو دانسته شده )مائده

 مجالس باطل لزوم دوری از 

آهنگ هانی که متناسب با مجالس فسق و فجور و گناه باشد و قوای  ه اسلام،از دیدگا

 این مفاسد را نداشته باشد،  
ی
شهوانی انسان را تحریک نماید، حرام است، اما اگر آهنگ

کت در مجالسی هم که حضور در آنها  مشهور فقها مى گویند: شنیدن آن مجاز است. سرر

ی ا  او مى نسان به سمت و سوی گموجب سوق یافیی
ی
شود، عاقلانه نیست،  ناه و آلودگ

اصولا از آنچه موجب تخریب شخصیت انسان شود و سلامتی روح و روان او را به خطر  

مٍ وَ اندازد، باید دوری کرد.  
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 احاديث مجعول، گفتار خام      6لقمان      كسى كاو كند جمع باطل كلام

 كند گمره و بازدارد ز كار                        كه تا خلق را از ره كردگار

ن بر آنان                              تمسخر نمايند قرآن و دين  عذابيست سخت و مهئ 

 

 کار نیک 
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  69مائده صٰالِحا

ن كه دارند بر ايزد                    همانا كه افراد مؤمن به دين  خود يقئ 

 نصارا، يهود و ستاره پرست         هرآن شخص از هر گروهی كه هست

نكار                            اگر بر خدا و به روزِ شمار  بگردند مؤمن و پرهب 
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ى ندارند ترسی و باك  ن ن و                                ز چب   اندوهناكنباشند غمگئ 

مُرُ   نیکوکارى
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    90نحل  وَ ال

 به خويشان ز اموال بذل و عطا                  كند امر بر عدل و احسان خدا

ن و زشت  پندهاني نوشت                  كند نهی از كار ناچب 
ن  شما را چنئ 

اوار باشد كه از روى هوش يد پند خدا را به گوش                    سن  . بگب 
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     77قصص ت

جر دار البقا                از آنچه كه يزدان بكردت عطا
َ
 تو تحصيل كن ا

 ظلم بر تن بدر ۀكنون جام                          دنيوى هم ببر  ۀولی بهر 

 نكوني نما هرآنچه
 همان سان كه نيگ نمودت خدا                          توانن

ى ن ن بر فساد نخب   مبادخدا دوست با مفسدان خود                 تو روى زمئ 

ن   الحمد لله رب العالمئ 

    قرآن منظوم ) امید مجد (

 جمع آوری مقالات اعتقادی  

ف
ه
 و برداشت های مؤل
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                                       ☫    ﷽          ☫    10 
لت،    و     ل عد  عدا
ل             یقرآن      فرهنگ    در    اعتدا

  به نظم       آیات  ترجمه     ،     و تفسیر     شرح 
 پور:  محمود زارعمؤلّف    

 
 

 1336 پور، محمود،  سرشناسه : زارع
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 فهرست مطالب

     معناى لغوى عدل           بخش اول

 اعتدال در فرهنگ قرآن   م     بخش دو

 روی و اعتدالهای میانهشاخصه      بخش سوم

 اصول و قواعد اعتدال در مسائل اقتصادی    بخش چهارم

 مرز اعتدال و جریان معتدل        بخش پنجم

 اهمیت رعایت اعتدال و میانه روی        بخش ششم

 ماعیعقلانیت و اعتدال در اخلاق اجت          بخش هفتم

 گرایی های عقلانیت و اعتدال ها و نمونهشاخص         بخش هشتم

 رابطه عادل و قادر بودن خداوند               بخش نهم

 های کلی عدل الهیشاخه              بخش دهم

 السلام جایگاه مصلحت طلبی در حکومت امام علی علیه         بخش یازدهم

 عدالت و انصاف    انصاف              بخش دوازدهم

  بخش پایانی

وظیفه انقلاب اسلامی در اجرای عدالت به عنوان هدفی عالی که موجب بقای 

 انقلاب خواهد شد.
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 مقدمه نویسنده                                          

در دنیای امروز    . یگ از اساسی ترین مسائل در یک جامعه، مسئله عدالت اجتماعى است

تقریب بتوان گفت در این زمینه   شده است، شاید به   به یک حالت حد وسط پیدا گرایش  

م، دنیای سو  ی م و کاپیتالیر ی ف تولد است. که به تدریــــج در  در کنار دو دنیای کمونیر مى در سرر

ود که به رسمیت رسیده و شناخته شده است. این گرایش تازه میخواهد آزادی   دنیا میر

پذیرد و هر  از این رو مالکیت خصوض را در حد معقولی مى دارد، و  افراد را محفوظ نگه 

  در شکل اول گوید عدالت اجتماعىداند و حتی مى را مساوی با استثمار نمی  مالکیتی 

که در بطن خود    سرمایه داری از آن جهت محکوم است خودش نوعى ظلم است،

دهد و این امر  اختصاص مى   سرمایه  دهد سرمایه داری تمام بهره را به استثمار را پرورش مى 

به این ترتیب شعار این گرایش جدید این است که: بیائید راهی  کند. ایجاد نابرابری مى

یم بدون اینکه شخصیت، اراده و آزادی  ا بتوانیم جلو استثمار را بهاتخاذ کنیم ت کلی بگیر

معنویت   ها به حکم انسانیت، به حکمافراد را لگدکوب کرده باشیم کوشش کنیم انسان

، خود مازاد مخارج خود را به برادران نیازمند شان  ی افت روحى و درد انسان داشیی و سرر

یم و به دیگران بدهیم اینا به زور از آنتقدیم کنند نه اینکه دارائیشان ر  اندیشه  ها بگیر

ی است که اسلام همیشه در ن  تحقق آن است اما بر خلاف  
ی  است چیر

که کاملا اخلافی

، ی شیوه استقرار آنرا در جامعه به دقت   مکاتب غرنر راه حلهای عملی رسیدن به آن و نیر

مفهوم عدل، عدالت پرداخته  مشخص و معلوم کرده است. در این کتاب ابتدا تعریف و  

و سپس اعتدال و شاخصه های آن در فرهنگ اسلامى را با توجه به آیات توضیح داده و  

الموم ی علی علیه السلام و ارائه اجرای عدالت را  در انتها از سخنان و خطبه های امیر نیر

        بعد از نر عدالتی های زمان خلفا بالاخص خلیفه سوم پرداخته است. 

فؤ م
ه
 پور:  محمود زارع  ل
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 :   معناى لغوى عدل       بخش اول              

حقوق   عدل، برابرى و برابر کردن است، و رعایت حقوق دیگران، در برابر ظلم )تجاوز به

ه  رود، عدل را به این صورت، تعریف کرده اند:  دیگران( بکار مى
َّ
 حق
ٍّ
باید إعطاء کلِّ ذى حق

 ظلمو تجاوز به آن  عدلموجودى را در نظر گرفت که داراى حفی باشد تا رعایت آن 

 نامیده شود.  

ى را بجاى خود نهادن، یا هر کارى را به وجه شایسته، ا   ولی ی نجام  گاهی به معناى »هر چیر

 مَوضعِهشود:  رود و به این صورت، تعریف مىدادن« بکار مى 
ن
عُ کلِّ سِیء ف

ْ
و طبق این   وَض

گردد. )مصباح  تعریف، عدل مرادف با حکمت، و کار عادلانه، مساوى با کار حکیمانه مى 

                                   یزدی(

 .                                                                             تعریف عدل :                                       

عدل عبارت است از حد وسط میان افراط و تفریط که تمام فضایل اخلافی اعم از  

د، چنانچه ضاط مستقیم که انسان در نماز طالب آن ظاهری و باطتی را در بر مى  گیر

ی سیر اعتدالی است.  ی همیر  است، نیر

ی در  هب ی هر چیر
جایگاه تعبیر علامه طباطبانی عدل به معنای تساوی، توازن و قرار گرفیی

 کند. شایسته و مناسب خویش به گونه ایست که نفس انسان آن را پسندیده و تائید مى 

 رابطه عادل و قادر بودن خداوند  

نر دلیل  آیا ممکن است خدا هر کاری را که برآن قادر است انجام دهد؟ مثلا به عده ای

 ستم کند یا عده ای را نر دلیل مورد مهر قرار دهد؟

بر هر امری توانا است، و از سوی دیگر عادل هم هست و کاری بر خلاف  این که خداوند   

عدالت نمی کند، این تصور را ایجاد مى کند که آیا این اوصاف با هم در تضاد و تعارض  

ند؟  قرار نمی گیر
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مرادف با حکمت، و کار عادلانه، که مساوى با کار   استعدل که یگ از صفات خداوند 

بر این اساس خداوند به هیچ کس ظلم نمی کند و هر کس   حکیمانه است تعریف شده. 

  را به خاطر گناه کیفر داده و یا به سبب اعمال شایسته پاداش مى دهد. 

کند، خلاف اگر خدا حق دیگران حق الناس را ببخشد و از ستم مردم به یکدیگر صَف نظر  

گذرد مگر خود صاحب حق بگذرد. ولی  و حال آنکه خدا از حق مردم نمی ... عدل است

 گذرد. خدا از حق خود اگر بخواهد مى 

ی باید گفت، توبه ارکانی دارد که بدون آن شود،  ها توبه حقیفی حاصل نمی درباره توبه نیر

ی آن ندامت و پشیمانی است از گناهان و دیگر عزم  بر عدم بازگشت است  که رکن رکیر

 باشند. این دو از مقومات ذانی و حقیفی توبه مى که 

 چهار معبن و یا چهار مورد استعمال برای عدل:  

یم که در آن ، اجزاء و ابعا الف . موزون بودن مختلفی   د اگر مجموعه ای را در نظر بگیر

                                                      رفته است و هدف خاض از آن منظور است،     بکار

ائط معیتی در آن از حیث مقدار لازم هر جزء و از لحاظ کیفیت ارتباط اجزاء با  باید سرر

شود، و تنها در این صورت است که آن مجموعه مى تواند بافی بماند و    یکدیگر رعایت

                                                             .       .                      مطلوب خود را بدهد و نقش منظور را ایفا نماید   اثر

است.    عدل به معتی تناسب و توازن، از شؤون حکیم بودن و علیم بودن خداوند . 

برای    خداوند علیم و حکیم به مقتضای علم شامل و حکمت عام خود مى داند که

ی، از هر  ی ی چه اندازه لازم و ضی ساختمان هر چیر ی در آن  اندازه  وری است و همانچیر

                                                                                                            .   قرار مى دهد 
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: فلانی عادل است،  گوئیمگاهی    ب . معبن دوم عدل، تساوی و نقن هرگونه تبعیض است

بنابراین، عدل یعتی   میان افراد قائل نمی شود.  منظور این است که هیچگونه تفاونی 

 مساوات.  

های   استحقاق زمینه  و اما اگر مقصود این باشد که عدالت یعتی رعایت تساوی در 

ی   را، و اینچنیر
ی مساوانی متساوی، البته معتی درستی است، عدل، ایجاب مى کند اینچنیر

ست، مساوات از لوازم عدل ا  

و ظلم عبارت است از پامال کردن کردن به هر ذی حق،  ج . رعایت حقوق افراد و عطا  

ی، یعتی   حقوق و تجاوز و تصرف در حقوق دیگران. معتی حقیقتی عدالت اجتماعى بشر

ی باید ی    عدالتی که در قانون بشر م بشمارند همیر
رعایت شود و افراد بشر باید آن را محیی

ی است. عدالت   معتی است. این  متگ بر دو چیر

یکدیگر، نوعى    یعتی افراد بشر نسبت به یکدیگر و در مقایسه با اولویتها، یگ حقوق و 

 حقوق و اولویت پیدا مى کنند. 

به آنچه امکان    د . رعایت استحقاقها در افاضه وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت

ی   موجودات در نظام هستی از نظر قابلیتها و امکان دارد  وجود یا کمال وجود   فیض گیر

هست از نظر قابلیت    ه ایاز مبدأ هستی با یکدیگر متفاوتند، هر موجودی در هر مرتب

 استفاضه، استحقافی خاص به خود دارد. 

را که برای    حق که کمال مطلق و خیر مطلق است، به هر موجودی آنچه  ذات مقدس

                                                                            نمی نماید.        او ممکن است از وجود و کمال وجود، اعطا مى کند و امساک
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دل  است در قرآن کریم واژه ىیگ از مسائل اعتقادى، عدل الهی عدل الهی
َ
در مورد  ع

از ساحت مقدس خدا، این حقیقت بیان  نفی ظلم عدالت خدا ذکر نشده، لیکن با تعبیر 
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 نخواهد ستم كرد يكتا اله        44یونس    همانا كه بر بندگان هيچگاه

ن   ستم مى نمايند بر جان و تن                      ولی مردمان خويش بر خويشئی

خدا ندارد. زیرا بلاها بر دو   بلاهانی که متوجه انسان مى شود، هیچ گونه منافانی با عدل 

 .                                   دسته اند :               

بِما  قسمتی از آن ها به دلیل اعمال خود بشر است  الف. 
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 ز دست عملهاى زشت شماست             اگر بر شما محنبی و بلاست

 خدا عفو مى سازد و بگذرد                       اگرچه كه بسيار اعمال بد
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 به دريا و خشگ بزايد فساد                       مردم بدنهادر اين ز كردا

 خداوند برآن كسان مى دهد              كه كيفر به بعضن از اعمال بد

 از اين زشت اعمال شويند دست                        مگر بازگردند از كار پست 

     .    سه صورت دارد:                 قسمتی از بلاها که از سوى خداوند نازل مى گردد، که   ب. 
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 در آن قريه خود داستانش چه بود                      س اى پيمبر ز قوم يهودبب  

 نمودند ظلم و تعدى روا             كه بر حكم تعطيل شنبه چرا

 ند نزديك ساحل عيانشتبگ             كه در روز شنبه چو آن ماهيان

 نبودى در آنجا اثرز ماهی                        بجز روز شنبه به روز دگر

 در كفر و عصيان نمودند باز              بكرديمشان امتحان چون ز آز

َ رَمٰى وَ لِيُبْ  براى مؤمنان، به منظور آزمایش است. 2
ه
 اللّ
َّ
كِن
ٰ
 وَ ل
َ
 رَمَيْت
ْ
 إِذ
َ
َ وَ مٰا رَمَيْت لِىي

 
ً
سَنا
َ
ءً ح
ٰ
لا
َ
 ب
ُ
ه
ْ
نَ مِن مِنِئ 

ْ
مُؤ
ْ
 17انفال ال

 كه افكند آن را خداى جهان                    نينداخبی ريگ بر دشمنان

 زمانبه پيشامدى خوش به دور                       كه تا مؤمنان را كند امتحان

لت آن هاست؛. 3 ی    ذِ إِ  وَ  براى اولیاى خدا، با هدف ارتقاى مرتبه و میی
ُ
ه
ُّ
رَاهِيمَ رَب

ْ
 إِب
َ
لى
َ
ت
ْ
اب

اسِ إِمَامًا
َّ
 لِلن
َ
ك
ُ
اعِل
َ
ي ج
الَ إِننِّ
َ
 ق
َّ
ن
ُ
ه مَّ
َ
ت
َ
أ
َ
لِمَاتٍ ف

َ
 (  124)بقره بِك

 خليل نبر را خداى جهان              به ياد آر وقبی كه كرد امتحان

 به او گفت يزدان همانا كنون              سافراز چون آمدى زان برون

 كز امروز بر خلق گردى امام              م عطا آن مقامبه تو مى نماي

 وَ  بیان شده  علیه السلام این اقسام سه گانه ى در حدیتی از علی
ٌ
ب
َ
د
َ
الِمِ أ
َّ
ءَ لِلظ
َ
بَلً
ْ
 ال
َّ
إِن

رَامَة  
َ
وْلِیَاءِ ک
َ ْ
 وَ لِلْ
ٌ
ة
َ
رَج
َ
بِیَاءِ د
ْ
ن
َ ْ
 وَ لِلْ
ٌ
ان
َ
مِنِ امْتِح

ْ
مُؤ
ْ
نبیه کردن  بلا برای ظالم ادب نمودن و تلِل

 تحان است. و برای اولیا کرامت مى باشیم. است، برای مومن ام
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 اعتدال در فرهنگ قرآن             بخش دوم     

ی دو طرف از لحاظ کم یا کیف است. این واژه در  اعتدال از واژه عدل و عدالت، حالتی بیر

کردن و   های عرنر و مصطلحات قرآنی به معنای تناسب، استقامت، قوام پیدا فرهنگ 

ی آمده )لسان  ه عدل( ژ العرب، ابن منظور، ذیل واموزون بودن نیر

گویند رود و به رفتار و حالتی مى روی به کار مى اعتدال به معنای میانه در فرهنگ فارسی 

،  وَسَط  که به دور از هرگونه افراط و تفریطی باشد. بنابراین با اصطلاحات قرآنی چون

نَ ذلک، لا اِلی هولاءِ وَ  ئ 
َ
واء، سَوی،  لا اِلی هولاء ب

َ
و مانند آن نزدیک است. در   اِست

 اسلامى و مولفه و شاخص اصلی  های اسفرهنگ قرآن و آموزه 
ی
لام، اصولا سبک زندگ

ی مفهوم میانه  ، همیر
 .  روی و اعتدال استتمدن اسلامى و جامعه مدنی قرآنی

باید اسوه جوامع   خداوند به ضاحت در وصف امت اسلام و جامعه ایمانی و قرآنی که

ی باشد اسِ  دیگر بشر
َّ
 الن
َ
لى
َ
اء ع
َ
د
َ
ه
ُ
 ش
ْ
وا
ُ
ون
ُ
ک
َ
ت
ِّ
ا ل
ً
 وَسَط
ً
ة مَّ
ُ
مْ أ
ُ
اک
َ
ن
ْ
عَل
َ
 ج
َ
لِک
َ
ذ
َ
 وَ ک

ن را به اسلام ناب  هدايت بكرديم با اين كتاب   143بقره    شما مسلمئ 

 بس اخلاق نيكو و فعل جميل                           ببخشيدتان كردگار جليل

 بگرديد سمشق رفتار خلق                اهد به كردار خلقشيد شكه با

ند ديگر ملل  روشهاى نيك شما در عمل                 كه خود ياد گب 

یابد که روی امت زمانی تحقق مى آید که اعتدال و میانه های قرآنی به دست مىاز آموزه

 همواره در هر حوزه و  های آن مراعات شود. در اخلاق اسلامىها و مولفه همه شاخص 

ی اعتدال اشاره شده است تا از دو سویه افراط و تفریط  و مسئله  در موضوع ای، به تبییر

 برحذر باشیم 
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 بخش مهمی از آموزه
ی
روی در رفتارهای فردی  ها به ایجاد اعتدال و میانه در کتب اخلاف

راطی و تفریطی  و اجتماعى اختصاص یافته است و تلاش مى شود تا مثلا از دو رفتار اف

، معتدلانه و عادلانه  تهور و  ی داده و بر شجاعت به عنوان رفتاری عقلانی ترسونی پرهیر

ی  تأکید شود.  ، اعتدال در  شجاعت، غضبرو گفته شده که مثلا اعتدال در از همیر

 .                                   ، حکمت استعقلانیتو اعتدال در  عفت، شهوت

ی بر عنادر حوزه رفتارهای  شود که همان تأکید مى قصدو  قوام چون ویتی اقتصادی نیر

ی داده مى شود،  است. پس همان رویمیانه  گونه که از هرگونه اسراف و تبذیر پرهیر

ی از خساست نهی شده است؛ زیرا خساست، مصرف نکردن و بخل  ورزی در حق  همچنیر

ی بر میانه  یا بخل  دستی شود اینکه گشادهشود و از روی تأکید مىخود است.  در انفاق نیر

فرقان درباره   67خداوند در آیه  و تنگدستی نسبت به دیگران روا شود نهی شده است. 

وَامًافرماید: اعتدال در انفاق مى 
َ
 ق
َ
لِک
َ
نَ ذ ئ ْ
َ
 ب
َ
ان
َ
وا وَ ک ُ
بیُ
ْ
ق
َ
مْ ی
َ
وا وَ ل
ُ
ف سْرِ
ُ
مْ ی
َ
وا ل
ُ
ق
َ
نف
َ
ا أ
َ
 إِذ
َ
ذِین
َّ
 وَ ال

ن مردمان وقت انفاق مال  اعتدال ۀبپويند بر شيو                 چنئ 

 نه در خست و بخل هردم غريق                           اساف در اين طريق نورزند 

واکه  کنند؛ چنانروی نمیکنند، زیادهکسانی که وقتی انفاق مى   ُ
بیُ
ْ
ق
َ
مْ ی
َ
یعتی دست خود   وَ ل

چکد آب از دست آنها نمی  قدر دست سفتی دارند کهبندند. بعضی از افراد آنرا هم نمی 

ی ها هم های خونر نیستند و بعضی و این افراد آدم طور ریخت و پاش دارند که این همیر

وَامًا هم خوب نیست و حد اعتدال آن یعتی 
َ
 ق
َ
لِک
َ
نَ ذ ئ ْ
َ
 ب
َ
ان
َ
است. یعتی که آن روسیر وَ ک

 خوب است که حد اعتدال را رعایت کند. 

 اعتدال در تکوین و تسِریــــع

نی هستی بر مدار عدالت و اعتدال متوازن سامان یافته و تناسب های قرآ زهاز نظر آمو 

ی مراعات شده  یــــع و قانونگذاری نیر ی اصل در نظام تشر میان اجزاء رعایت شده است. همیر
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یــــع در چارچوب نظام احسن هستی ا یــــع  است؛ زیرا تشر ست و بر اینکه قانونگذاری و تشر

 در چارچوب فطرت است تاکید شده است. 
َ
 ف
َ
ي أ ِ

بی
َّ
ِ ال
ه
 اللّ
َ
رَت
ْ
 فِط
ً
نِيفا
َ
ينِ ح
ِّ
 لِلد
َ
ك
َ
ه
ْ
قِمْ وَج

مُ 
َ
عْل
َ
 ي
ٰ
اسِ لا
ّٰ
َ الن
َ
بَ
ْ
ك
َ
 أ
َّ
كِن
ٰ
مُ وَ ل يِّ
َ
ق
ْ
 ال
ُ
ين
ِّ
 الد
َ
ك لِ
ِ ذٰ
ه
قِ اللّ
ْ
ل
َ
بْدِيلَ لِخ

َ
 ت
ٰ
ا لا
ٰ
يْه
َ
ل
َ
اسَ ع
ّٰ
رَ الن
َ
ط
َ
 ف

َ
)روم  ون

30) 

 صطقن به اسلام روآور اى م             تو با هركه مؤمن بود بر خدا

وى ن يزدان بكن پب   ز دين خداوند كن رهروى                       ز آيئ 

ن   كه فطريست در او، نياز به دين                      خدا آفريده بسِر را چنئ 

 نبودست تغيب  هرگز روا                       كه در آفرينش ز يكتا خدا

ن بس استوار ن است آيئ   فلت خود دچارق بر غولی خل              همئ 

ىفرماید اعلی مى 2خداوند در آیه  سَوَّ
َ
 ف
َ
ق
َ
ل
َ
ذِی خ
َّ
 ال

 هماهنگ كردش به حد كمال                 جهان آفريدست، آن ذوالجلال

ی    که آفرینش موجودات به صورت معتدل از سوی خداوند انجام گرفته است و همیر

ی   اعتدال در آفرینش آسمان و زمیر
َ
ل
َ
ذِي خ
َّ
وَ ال
ُ
ي ه ِ

ن
مْ مٰا ف

ُ
ك
َ
 ل
َ
  ق

َ
وىٰ إِلی
َ
مَّ اسْت
ُ
 ث
ً
مِيعا
َ
رْضِ ج
َ ْ
الْ

لِيمٌ 
َ
ءٍ ع ْ ي
َ
لِّ سِی
ُ
وَ بِك
ُ
 سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ وَ ه

َّ
ن
ُ
اه سَوّٰ
َ
مٰاءِ ف  ؛(  29)بقرهالسَّ

ن آفريد  براى شما كرد يكسر پديد                        خدا هرچه را در زمئ 

 برافراشت هفت آسمان ناگهان                        پس از آن نظر كرد بر آسمان

ن داناست از بيش وكم                         بياراست هفت آسمان روى هم  به هر چب 

گیاهان به صورت معتدل از جانب خداوند   و آفرینش موجودات زمیتی از گیاهان و غیر

رْضَ مَ شامل همه موجودات زمیتی است  أنبتنامراعات شده است؛ چرا که 
َ ْ
ا وَ وَ الْ

ٰ
اه
ٰ
ن
ْ
د
َ
 د
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ونٍ 
ُ
ءٍ مَوْز ْ ي

َ
لِّ سِی
ُ
 ك
ْ
ا مِن
ٰ
ا فِيه
ٰ
ن
ْ
ت
َ
ب
ْ
ن
َ
َ وَ أ ا رَوٰاسِیي

ٰ
ا فِيه
ٰ
يْن
َ
ق
ْ
ل
َ
موزون، به معنای  ؛ و مراد از 19حجرأ

 .  تناسب میان اجزاء آنهاست رعایت اعتدال و 

ن را خداوند اين گونه داد  برآن كوههاى بلندى نهاد                      زمئ 

ن   همه طبق حكمت بروياند او                      هاى نكوبسى گونه گون چب 

ی با عنوان    کندتسویه و استواء بر آن تاکید مىخداوند درباره اعتدال در آفرینش انسان نیر

 
َ
اك مَّ سَوّٰ

ُ
ةٍ ث
َ
ف
ْ
ط
ُ
 ن
ْ
مَّ مِن
ُ
ابٍ ث رٰ
ُ
 ت
ْ
 مِن
َ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ
َّ
 بِال
َ
رْت
َ
ف
َ
 ك
َ
 أ
ُ
اوِرُه
ٰ
ح
ُ
وَ ي
ُ
 وَ ه
ُ
 صٰاحِبُه

ُ
ه
َ
الَ ل
ٰ
 ق

ً
لا
ُ
رَج

 ( 72و   71؛ ص 9سجده، 28؛ حجر37)کهف 

 كه بسيار بودى فقب  
دش در ضمب  ولی                               رفيقی

ُ
 عشق يزدان ب

 كه اول ترا آفريده ز خاك                               بگفتا تو آيا به يزدان پاك

 رشيددى تمام و ترا كرد مر                      سپس از يگ نطفه ات آفريد

رِ كفر آني بدر
َ
؟ز يزدان چرا گشته اى نر                                 كنون از د  خبر

خداوند نفس انسانی را به حالت اعتدال آفریده و اجازه نداده تا بخسیر از قوا بر بخسیر   

ه و غالب باشند  ادیگر چیر
َ
اه سٍ وَ مَا سَوَّ

ْ
ف
َ
ونی  وَ ن  و بیر

 این مسیر  ولی به دلایل درونی

فس دچار افراط و تفریط شده و گرفتار فسق و کفر و فجور و اسراف شود و نمنحرف مى 

و رفتاری و اقتصادی و مانند آن شده و از جاده عدالت و اعتدال به جاده   اعتقادی

 ( 77؛ مائده 275و  108؛ بقره 10تا7شود )شمسضلالت کشیده مى 

ا 
َ
اه سٍ وَ مَا سَوَّ

ْ
ف
َ
ن به نفس       وَ ن   قسم بر هرآن كس كمالش بداد             سوگند باد  بسِر نب 

ا 
َ
وَاه
ْ
ق
َ
ا وَ ت
َ
ورَه
ُ
ج
ُ
ا ف
َ
مَه
َ
ه
ْ
ل
َ
أ
َ
وسِ      قسم بر كسى كاو به نفس بسِر ف  بفرموده الهام هر خب 

ا 
َ
اه
َّ
ک
َ
 مَن ز
َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
 سعادت بيابد ز يكتا اله       هرآن كس كند پاك، نفس از گناه   ق

 مَن
َ
اب
َ
 خ
ْ
د
َ
ا  وَ ق

َ
اه سَّ
َ
 ار خواهد بديدزيانهاى بسي         هرآنكس كند نفس خود را پليدد
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م به بیان ضاط مستقیم و راه میانه دانسته    9خداوند در آیه  ی  نحل خود را ملیی

نَ  مَعِئ 
ْ
ج
َ
مْ أ
ُ
اک
َ
د
َ
ه
َ
اء ل
َ
وْ ش
َ
آئِرٌ وَ ل
َ
ا ج
َ
ه
ْ
بِیلِ وَ مِن  السَّ

ُ
صْد
َ
ِ ق
ه
 اللّ
َ
لى
َ
  وَ ع

 دگربه انصاف و عدل و به راه                            سِر خدا مى شود رهنما بر ب

 شما را هدايت به ره مى نمود                   اگر ميل يزدان بر اين امر بود

ی رو، دین اسلام به عنوان یک حقیقت از آغاز وحى تا فرجام آن، دیتی معتدل   از همیر

ی این اصل مراعات شده  نیر
ایع آسمانی ت      است.   بوده و در همه سرر به عنوان نمونه حصری

 کرده )علیه السلام( ابراهیم
ی
ی حنیف خود را به دور از افراط و تفریط معرف  آییر

ْ
وا
ُ
ون
ُ
 ک
ْ
وا
ُ
ال
َ
وَ ق

نَ  کِِئ 
ْ
مُسِر
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
ان
َ
ا وَ مَا ک
ً
نِیف
َ
رَاهِیمَ ح

ْ
 إِب
َ
ة
َّ
لْ مِل
َ
لْ ب
ُ
 ق
ْ
وا
ُ
د
َ
ت
ْ
ه
َ
صَارَى ت

َ
وْ ن
َ
ا أ
ً
ود
ُ
آل عمران 135)بقره    ه

 ( 123و 120حلن 125نساء 95

ن ما اختيار                           بگفتند قوم يهود و نصار  نمائيد آئئ 

ن ما را نكو  تو هم اى پيمبر بر آنها بگو                                     بداريد آيئ 

 نبودى وى از مسِركان ذليل                   كه ما مى پرستيم دين خليل

ی موسوی و مسی  ی آییر رْضَ است  حی، آییتی معتدل و میانههمچنیر
َ
وا الْ
ُ
ل
ُ
خ
ْ
وْمِ اد
َ
ا ق
َ
ی

 
َ
ین اسِِ
َ
لِبُوا خ
َ
نق
َ
ت
َ
مْ ف
ُ
ارکِ
َ
ب
ْ
د
َ
 أ
َ
لى
َ
وا ع
ُّ
د
َ
رْت
َ
 ت
َ
مْ وَلا
ُ
ک
َ
ُ ل
ه
بَ اللّ
َ
ت
َ
ِ ک
بی
َّ
 ال
َ
سَة
َّ
د
َ
 المُق

 مقدر نمودست اندر قضا         21مائده   در آن ارض قدسی كه يكتا خدا

ر                    درآييد و هرگز مپيچيد س   كه بسيار بينيد از آن صَن

وان در سیر و سلوک عبادی گرایش به افراط داشته و مثلا مذهب رهبانیت   اما برحىی از پیر

اع و بدعت  ی مسیحیت نبوده است. را اخیی ا گذاری کردند که جزو آییر
ٰ
وه
ُ
ع
َ
د
َ
ت
ْ
 اب
ً
ة بٰانِيَّ
ْ
وَ رَه

 
َ
ا ع
ٰ
اه
ٰ
ن
ْ
ب
َ
ت
َ
اءَ مٰا ك

ٰ
تِغ
ْ
 اب
َّ
يْهِمْ إِلا
َ
مٰا رَ  ل

َ
ِ ف
ه
وٰانِ اللّ

ْ
 رِض

ٰ
تِه
َ
اي
ٰ
 رِع
َّ
ق
َ
ا ح
ٰ
وْه
َ
 ع

ن خويش  به رهبانيت پا نهادند پيش     27حدید       نهادند بدعت در آيئ 
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 نمائيد خشنودى و لطف رب                          بر آنان نوشتيم، تنها طلب

 شته بودمراعات آنچه كه بنو                   نكردند آن سان كه شايسته بود

ی گرفتار وسوسه چنان های شیطانی و هواهای نفسانی که در مسایل اعتقادی و رفتاری نیر

مَ وَ شدند شده و از جاده اعتدال خارج مى 
َ
 مَرْي
ُ
ن
ْ
 اب
ُ
مَسِيح
ْ
وَ ال
ُ
َ ه
ه
 اللّ
َّ
وا إِن
ُ
ال
ٰ
 ق
َ
ذِين
َّ
رَ ال
َ
ف
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
ل

الَ 
ٰ
َ ق

ه
وا اللّ
ُ
بُد
ْ
ائِيلَ اع ي إِسْٰ ِ

بن
َ
ا ب
ٰ
 ي
ُ
مَسِيح
ْ
ِ ال

ه
 بِاللّ
ْ
ِك
ْ
سِر
ُ
 ي
ْ
 مَن
ُ
ه
َّ
مْ إِن
ُ
ك
َّ
ي وَ رَب
ِّ
يْهِ  رَنر

َ
ل
َ
ُ ع
ه
مَ اللّ رَّ

َ
 ح
ْ
د
َ
ق
َ
 ف

صٰارٍ 
ْ
ن
َ
 أ
ْ
نَ مِن الِمِئ 

ه
ارُ وَ مٰا لِلظ

ّٰ
 الن
ُ
وٰاه
ْ
 وَ مَأ
َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
  ال

 ين گفته بس نارواستندانند كا      72مائده  كسانن كه گفتند عيسى خداست

ن                   به تحقيق هستند كافر به دين  كه رانند روى زبان اين چنئ 

ن بر ببن اسئيل                           اگرچند عيسى رسول جليل  بگفتا چنئ 

 كه رب من است و خداى شماست                  پرستش فقط خاص يكتا خداست

 حرامست بر وى بهشت بقا                           خدااگر سِك ورزد كسى بر 

 كه افراد ظالم ندارند يار                   يگاهش به سوزنده نارجا بود 

ی امت  ی بودند که در همان چارچوب دین رفتار ها افراد متعادل و میانه اما در همیر روی نیر

 وَ  کردند مى
ٌ
ة
َ
صِد
َ
ت
ْ
ق  مُّ
ٌ
ة مَّ
ُ
مْ أ
ُ
ه
ْ
ن  مِّ

َ
ون
ُ
عْمَل
َ
مْ سَاء مَا ی

ُ
ه
ْ
ن ٌ مِّ ثِب 
َ
 ( 66)مائده ک

ند پيش                 اعمال خويش گروهی از آنها در   ميانه رهی را بگب 

 به بدكارى خويش هستند اسب                              ولی اكبَ آن كسان در ضمب  

  که موظف به اعتدال بود )صلى الله علیه و آله(  اند تا همانند پیامیر مومنان در اسلام مکلف شده  

عُرْفِ 
ْ
مُرْ بِال
ْ
وَ وَ أ
ْ
عَف
ْ
ذِ ال
ُ
نَ  خ اهِلِئ 

َ
ج
ْ
نِ ال
َ
رِضْ ع
ْ
ع
َ
 ( 199)اعراف وَ أ

 راه بخشش بگب   
 بكن امر بر كار نيك اى بصب                 تو اى مصطقن

 مينداز بيهوده خود را به تاب                خود را بتاباز آن جاهلان روى 
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ی نمایند مراعات اعتدال و میانه  از نظر  . روی را بکنند و از هرگونه افراط و تفریط پرهیر

ها و موضوعات اعتدال را  اسلام شاخص امت و ایمان آن است که افراد در همه حوزه 

 رعایت کنند و از هرگونه افراط و تفریط در امان باشند. 

 مى
ی
ی رو شاخصه اسلام امت اسلام را امت میانه و معتدل معرف   کند. از همیر

َ
ذلِک
َ
وَ ک

  
ً
 وَسَطا
ً
ة مَّ
ُ
مْ أ
ُ
ناک
ْ
عَل
َ
ا را امتی میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید )بقره  شمو بدین گونه  ج

143                                        ) . 

های البته بسیاری از مردم به دلایل گوناگون از جمله ضعف ایمان و شکست در امتحان 

 و  شوند و گرایش به افراطالهی از مسیر اعتدال ذانی و ماهیتی و شخصیتی خود خارج مى 

  تفریط پیدا مى
ی
کنند و تنها شماری اندک هستند که همواره بر مدار عدالت و اعتدال زندگ

 دهند خود را شکل مى 

مْ 
ُ
ه
ْ
مِن
َ
ِّ ف َ بر
ْ
 ال
َ
مْ إِلی
ُ
اه
ّٰ
ج
َ
ا ن مّٰ
َ
ل
َ
 ف
َ
ين
ِّ
 الد
ُ
ه
َ
نَ ل لِصِئ 

ْ
َ مُخ
ه
وُا اللّ
َ
ع
َ
لِ د
َ
ل
ُّ
الظ
َ
 ك
ٌ
مْ مَوْج
ُ
شِيَه
َ
ا غ  وَ إِذٰ

ٌ
صِد
َ
ت
ْ
 مُق

 
َ
ح
ْ
ج
َ
 وَ مٰا ي

ُ
ورٍ  د

ُ
ف
َ
ارٍ ك
ّٰ
ت
َ
لُّ خ
ُ
 ك
ّٰ
ا إِلا
ٰ
اتِن
ٰ
 ( 32)لقمانبِآي

د آن كشبی باشكوه                 هرآنگه كه موحیر گران همچو كوه  فراگب 

ع نمايند بر كردگار                     به اخلاص خوانند پروردگار  تضن

 حياتجان و يابند دگرباره                               اگر راه يابند سوى نجات

 گروهی ره كفر سازند طى                              گروهی بمانند شاكر به وى

 شود منكر روشن آيات نور                       هرآن كس بود ناسپاس و كفور

ین شاخصه هر مسلمان و مومتی را بیان کنیم باید نخست  در حالی که اگر بخواهیم مهمیی

الت و اعتدال در عقاید و افکار و رفتار اشاره کنیم؛ چرا که به شاخصه اصلی یعتی عد

، رعایت میانه براساس آموزه  از ویژگیهای بندگان  روی در های قرآنی
ی
همه امور زندگ
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 از کفر به عنوان ظلم و نر خداست که از جمله آنها پ
ی عدالتی و خروج از اعتدال و  رهیر

و  .  نوعى اسراف
ُ
ل
َ
سْئ
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون
ُ
رِيد
ُ
مْ ت
َ
ما سُئِلَ مُوسیأ

َ
مْ ك
ُ
ك
َ
رَ  ا رَسُول

ْ
ف
ُ
ك
ْ
لِ ال
َّ
بَد
َ
ت
َ
 ي
ْ
بْلُ وَ مَن

َ
 ق
ْ
مِن

بِيلِ  لَّ سَواءَ السَّ
َ
 ض
ْ
د
َ
ق
َ
يمانِ ف ِ

ْ
 (108)بقره  بِالْ

 بخواهيد از مصطقن آنچه را                            بخواهيد آيا ز روى خطا

  قوم بوده پيغمبر زمانن ك                  كه مى خواستندى ز موسی، يهود

ن تكفب  جست هر                              همانا كه گم كرد راه درست  آن كس كه آيئ 

ی از خساست و بخل و یا تبذیر و تقدیر و مانند آن اس ت که در آیات قرآنی به آن  و پرهیر

 . است اشاره شده

روی آییتی مبتتی بر اعتدال و میانه  )صلى الله علیه و آله(تا خاتم)علیه السلام( دین اسلام از آدم  آری

یــــع وجود داشته باشد.   میان تکوین و تشر
ی
های آن مى  خود قرآن و آموزه  است تا هماهنگ

ا وَ فرماید کتانر معتدل و به دور از هرگونه انحراف و کژی است 
ً
ق
ْ
 صِد
َ
ک
ِّ
 رَب
ُ
لِمَت
َ
 ک
ْ
ت مَّ
َ
وَ ت

وَ السَّ 
ُ
لِمَاتِهِ وَ ه

َ
لِ لِک
ِّ
 مُبَد
َّ
 لا
ً
لَّ
ْ
د
َ
عَلِیمُ ع

ْ
 ( 2و 1کهف    115)انعام   مِیعُ ال

 صدق و عدالت به حد كمالبه                    رسيدست گفت خداوند، حال

ن آيه ها را دگر هيچ كس  نشايد نمايد كنون پيش و پس                 چنئ 

 عليم است و داراى علمى وسيع                 كه يزدان نيوشنده هست و سميع

های مردم به عدالت  کند تا تودهالت و اعتدال مردم را تعلیم و تزکیه مى ر مدار عدو تنها ب 

 خود قرار دهند. د و اعتدال و میانه قیام کنن
ی
 وَ روی را اصل در زندگ

َ
اب
ٰ
كِت
ْ
مُ ال
ُ
ا مَعَه
ٰ
ن
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
وَ أ

قِسْطِ 
ْ
اسُ بِال
ّٰ
ومَ الن
ُ
 لِيَق
َ
ان
نٰ مِب 
ْ
 ( 25)حدیدال

ان نهاد  ن  كه مردم گرايند يكسر به داد                    كتانر عطا كرد و مب 
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 روی و اعتدال های میانه شاخصه بخش سوم                   

ی رو   :   اعتدال در حوزه عقاید   -1 ین شاخص در اعتدال شخص است. از همیر
توحید مهمیی

 شده است. خداوند در 
ی
ک به عنوان خروج از عدالت و اعتدال و اسراف معرف کفر و سرر

ک بقره، کفر را سبب خروج از راه معتدل یعتی همان اسلام توحیدی مى  108آیه   داند و سرر

 مى 
ی
کند؛ زیرا با اعتقاد به  مسیحیان را موجب خروج مسیحیان از حد اعتدال معرف

ون رفته لیه السلامالوهیت مسیح)ع رَ   اند (، مسیحیان از دایره اعتدال توحیدی بیر
َ
ف
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
ل

  
َّ
وا إِن
ُ
 قال
َ
ذِين
َّ
مَ ال

َ
 مَرْي
ُ
ن
ْ
 اب
ُ
مَسِيح
ْ
وَ ال
ُ
َ ه
َّ
از نظر قرآن کسی که از دایره حق خارج  (  72)مائده  اللّ

ون رفته.  شود و گرفتار باطل و ضلالت شود در حقیقت  از حالت اعتدال و عدالت بیر

وْ 
َ
واءَ ق
ْ
ه
َ
بِعُوا أ
َّ
ت
َ
 وَ لا ت
ِّ
ق
َ
ح
ْ
َ ال ْ ب 
َ
مْ غ
ُ
ي دِينِك ِ
ن
وا ف
ُ
ل
ْ
غ
َ
كِتابِ لا ت

ْ
لَ ال
ْ
ه
َ
لْ يا أ
ُ
بْلُ وَ ق

َ
 ق
ْ
وا مِن
ُّ
ل
َ
 ض
ْ
د
َ
مٍ ق

بِيلِ   سَواءِ السَّ
ْ
ن
َ
وا ع
ُّ
ل
َ
 وَ ض
ً
ا ثِب 
َ
وا ك
ُّ
ل
َ
ض
َ
 (77)مائده أ

 گزافه نگوئيد در هيچ باب                  بگوى اى پيمبر بر اهل كتاب

 نماييد اين گونه اغراق باز                   كه در دين خود، ناحق از روى آز

 اطاعت نسازيد هرگز كنون                  قوم دوناز افكار و اهواء آن 

 نمودند گمراه جمعى دگر                  كه خود گمرهند و ز خيل بسِر 

ن نور                           حقيقت فتادند دورز راه   نجستند راهی بر آيئ 

یر  نباید تحت تاث  و  شود تمایلات نفسانی موجب خروج از حد اعتدال در دین مى  پس

ی رفتاری در نهایت منجر به دین گریزی و خروج از تمایلات نفس  کرد؛ زیرا چنیر
ی
انی زندگ

عقاید و  سازد. کند و فطرت، آن را مىشود که دین بدان دعوت مىعدالت و اعتدالی مى 

ی نظر به عنوان اسراف معرفی مى   از همیر
وْا    شود. رفتارهای باطل فرعونی

َ
ق
ْ
ل
َ
ا أ مَّ
َ
ل
َ
 قالَ مُوسیف

مْ بِهِ  ما 
ُ
ت
ْ
  جِئ

َ
سِدِين
ْ
مُف
ْ
مَلَ ال
َ
 ع
ُ
صْلِح
ُ
َ لا ي
َّ
 اللّ
َّ
 إِن
ُ
ه
ُ
بْطِل
ُ
َ سَي
َّ
 اللّ
َّ
رُ إِن
ْ
ح  (  43غافر ؛ 81)یونسالسِّ
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ن راند موسی كلام                         چو جادو بكردند آنها تمام  پس آنگه چنئ 

  دهد بر فناكند باطل و مى                         كه البته سحر شما را خدا

 نمى سازد اصلاح آن كردگار                 كه افراد مفسد چو ورزند كار

های قرآنی انسان در شخصیت خود موجودی  از نظر آموزه  اعتدال در شخصیت:  -2

ای است که او را در حالت  مستوی و معتدل است و قوای موجود در انسان به گونه 

ارد. در این میان عقل به عنوان مدیری که توانانی  داش در اعتدال نگه مى طبیعى و فطری 

کند. پس انسان معتدل و متعادل  ای ایفا مى برقراری این اعتدال را دارد نقش مهم و ارزنده

 کند و میان قوای  
ی
از نظر شخصیت کسی است که بتواند عاقلانه و خردمندانه زندگ

 گوناگون براساس مدیریت و تدبیر عقل، اعتدال را  
اها مراعات کند.  نفسانی سٍ وَ ما سَوَّ

ْ
ف
َ
 وَ ن

استی رستگار شد، آن  هايش را به او الهام كرد به ر ها و پاکى . پس پليدى (10تا  7)شمس 

 كس كه نفس خود را تزكيه كرد.  

شود که انسان تعادل شخصیتی  البته برحىی از رفتارهای اقتصادی و اعتقادی موجب مى 

ی برمى  275از آیه  .  ال خارج شود خود را از دست دهد و از دایره اعتد آید که بقره چنیر

ی دچار مشکل  رفتار غلط اقتصادی چون ربا موجب مى   نیر
شود که شخص از نظر روانی

ون رود.   ذِي شود و از حالت تعادل و اعتدال بیر
َّ
ومُ ال
ُ
ق
َ
ما ي
َ
 ك
َّ
 إِلَّ
َ
ومُون
ُ
ق
َ
با لا ي  الرِّ

َ
ون
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ي
َ
ذِين
َّ
ال

 
ُ
يْطان
َّ
 الش
ُ
ه
ُ
ط بَّ
َ
خ
َ
ت
َ
مَسِّ  ي

ْ
 ال
َ
 ....  مِن

 برآيند از گور روز جزا                            كسانن كه خوردند سود ربا

 نموده ورا مبتلا بر جنون                   همانند آن كس كه ابليس دون

 
ى
ترین قواعد اسلامى در رفتار اجتماعى آن از جمله مهم:  اعتدال در مسِى و سبک زندگ

بایست به دور از هرگونه رفتار افراطی و تفریطی در جامعه  مان مىاست که انسان مسل
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 خود رفتاری را درپیش مى  باشد. 
ی
د که مبتتی بر اعتدال است.  پس درمسیر و سبک زندگ گیر

 
َ
 صَوْتِك

ْ
ضْ مِن

ُ
ض
ْ
 وَ اغ
َ
يِك
ْ
ي مَش ِ
ن
 ف
ْ
صِد
ْ
 ( 19لقمان) وَ اق

 و مى گب  پيشرهی معتدل را ت                 ميانه روى كن به رفتار خويش

 مدار
ى
 بود بدترين صوت، صوت حمار                            سخن گوى آرام، بانگ

ی بر اموری که موجب میانه   اعتدال عبادی:   -3 شود تاکید شده روی مىدر حوزه عبادت نیر

فرماید که صوت نه زیاد بلند باشد و نه است. از جمله هنگام عبادت و دعا و نماز مى

  . روی در آهنگ صدا باید مراعات شود لکه میانه صدا، بنر 
َ
من
ْ
ح وا الرَّ
ُ
ع
ْ
وِ اد
َ
َ أ
َّ
وا اللّ
ُ
ع
ْ
لِ اد
ُ
ق

ا ما 
ًّ
ي
َ
سْبن أ

ُ
ح
ْ
سْماءُ ال

َ ْ
 الْ
ُ
ه
َ
ل
َ
وا ف
ُ
ع
ْ
د
َ
  ت

ً
 سَبِيلً

َ
نَ ذلِك ئ ْ

َ
غِ ب
َ
ت
ْ
 بِها وَ اب

ْ
خافِت
ُ
 وَ لا ت
َ
رْ بِصَلاتِك

َ
ه
ْ
ج
َ
   وَ لا ت

د گر شما  به هر اسم خوانيد يكتا خدا                 110اسراء بگو اى پيمبر سن

ن رحمان بناميد نام                             گر او را به الله خوانيد نام  و گر نب 

 صفتهاى نيكوست از كردگار                   كه اسماء او هست بس نر شمار

 نه خيلى رسانه آهسته مى كن                              به وقت نماز اى پيمبر صدا

 نزد پروردگاركه نيكوست در                                بكن حالت اعتدال اختيار

دستور   خواندن نماز با صدای معتدل به دور از آواز بلند یا صدای بسیار آهسته در  لذا 

 . های اسلامى قرار گرفته است.                                عبادت 

لقمان لزوم رعایت  19آیه  همانطور که گذشت :  تماعى و سیاسیاعتدال در رفتار اج -4

ای  دهد؛ به گونه روی در رفتارها و گفتارها و مناسبات اجتماعى را مورد تاکید قرار مىمیانه 

دهد که شامل تمام اقوال و افعال بشود. به سخن  به قصد و اعتدال در مسیر توجه مى 

ی  شخص در تمام ندارد، بلکه مراد، مسیر و رفتار    دیگر، واژه مسیر تنها اختصاص به راه رفیی

 .                                                         .  رفتارها و گفتارها و مناسبات اجتماعى است

های اعتدال در عملکرد سیاسی مردم  ممتحنه به ضاحت درباره شاخص   1خداوند در آیه  
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، سبب خروج  تانه مؤمنان با دشمنان خود و خدا فرماید که رابطه دوسو جامعه اسلامى مى 

شود. این بدان معناست که شاخصه اعتدال در حوزه عمل سیاسی  آنان از راه معتدل مى 

ی به عدم ارتباط ( با کافران و دشمنان اسلام ویژه ولایت گیر مدارانه )محبت و سرپرستی

وِّ  است. 
ُ
د
َ
وا ع
ُ
خِذ
َّ
ت
َ
 ت
َ
وا لَّ
ُ
 آمَن
َ
ذِین
َّ
ا ال
َ
ه
ُّ
ی
َ
ا أ
َ
 ی

ُ
وْلِیَاء ت
َ
مْ أ
ُ
ک وَّ
ُ
د
َ
رُوا ی وَ ع

َ
ف
َ
 ک
ْ
د
َ
ةِ وَ ق
َّ
مَوَد
ْ
یْهِم بِال
َ
 إِل
َ
ون
ُ
ق
ْ
ل

 
ِّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
َ
ن م مِّ
ُ
اءک
َ
 بِمَا ج

 كه هستيد ثابت قدم و استوار                     الا مؤمنان به پروردگار

 كه خصم منند و عدوى شما                     نبايست از كافران دغا

يد يار   كه اين قوم، با اهل ايمان عدوست                    ستو گزينيد دو بگب 

 ره كفر را كرده اند انتخاب            همانا كه در حق قرآن كتاب

مدارانه با دشمنان و کافران و ای بخواهد با دشمنان ارتباط ولایت پس اگر کسی یا جامعه 

کان برقرار کند از دایره اعتدال اسلامى خارج شد راعات عرف ه است. از نظر قرآن، ممشر

عى در جوامع، مهم  ترین عامل در ایجاد اعتدال و بقای رفتارهای هنجاری و عقلانی و سرر

 .                                                                       .                                معروف خواهد بود 

وب است به ویژه کارهای اجتماعى مهم و  ی اعتدال خدر هر کار  :  . اعتدال در رازگوني 5

اساسی که با حیثیت یا امنیت و یا جان و مال دیگران در ارتباط است. در اسلام آمده که  

ای رفتار کتی بایست به گونه گونی مىدر دوستی با دیگران اگر رازی از رازهای خودت را مى 

 شود.   تو استفادهکه همه رازها گفته نشود تا بعد علیه 

ی رفاقت و مصاحبت و صمیمی بودن و دوست گرمابه و گلستان بودن نباید  همچنیر

 موجب شود که مگوها گفته شود. 
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 اصول و قواعد اعتدال در مسائل اقتصادیبخش چهارم                

از نظر قرآن، رفتار اقتصادی مى بایست معتدل و مبتتی بر قوامیت  اعتدال اقتصادی:  - 1

مْ فِيها ای جامعه اقتصادی بر 
ُ
وه
ُ
ق
ُ
 وَ ارْز
ً
مْ قِياما
ُ
ك
َ
ُ ل
َّ
عَلَ اللّ

َ
ي ج ِ
بی
َّ
مُ ال
ُ
ك
َ
مْوال
َ
هاءَ أ
َ
ف وا السُّ

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
وَ لا ت

 
ً
 مَعْرُوفا

ً
وْلَّ
َ
مْ ق
ُ
ه
َ
وا ل
ُ
ول
ُ
مْ وَ ق
ُ
سُوه
ْ
 ( 5)نساء وَ اك

 دهد بر قوام حيات شما             يكتا خدااز اموال خاض كه 

 سپاريد آن مال را در مرام             مبادا به چنگ سفيهان خام

 كه از مال آنها به آنها فقط                      هميشه بپوييد بر اين نمط

 بود بهر كس              لباس و خوراکی ببخشيد و بس
ن
 به قدرى كه كاف

 به گفتار نيك و به خلق نكو                        نماييدشان شاد با گفتگو

ی آموزه  عدالت و اعتدال در تولید ثروت، توزیــــع و مصرف آن تاکید   های اسلامى بر همچنیر

ر و زیان و فسادی نرسد. پس  دارد به گونه  ی منابع، ضی ای که به محیط زیست آدمى و نیر

ا ای رفتار کرد که منابع و نعمتهای الهی تباه نشود. است به گونه در مصرف لازم 
َ
ه
ُّ
ي
َ
يا أ

 آمَ 
َ
ذِين
َّ
رِّ ال

َ
ح
ُ
وا لا ت
ُ
بن يِّ

َ
 مُوا ط

َ
دِين
َ
مُعْت
ْ
حِبُّ ال

ُ
َ لا ي
َّ
 اللّ
َّ
وا إِن
ُ
د
َ
عْت
َ
مْ وَ لا ت

ُ
ك
َ
ُ ل
َّ
لَّ اللّ
َ
ح
َ
  اتِ ما أ

 (  87)مائده

 كه باشد حلال و نكو روى خاك                        الا مؤمنان آن غذاهاى پاك 

ارى از آن ط                        مبادا نماييد بر خود حرام ن  عامنجوييد بب 

ن پيش              تعدى مرانيد در حق خويش يد راه ستم نب   نگب 

ن هم  بر آنها كه ورزند هردم ستم                         محبت نورزد خدا نب 

ای که از حد ها استفاده کنید؛ ولی نه به گونه فرماید که از حلال خدا در آیه اخیر مى 

تدال، یک  روی و اعها، اصل میانه مه حوزه های رفتاری اسلام در ه در آموزه  بگذرانید. 
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های عمل اصل اساسی بنیادین است. اسلام در حوزه مسائل اقتصادی مانند دیگر حوزه 

 .      .                                   کند و رفتار، بر اعتدال بویژه در مصرف تاکید مى

سخن به میان آورده و حتی  خداوند به ضاحت از اعتدال در انفاق  اعتدال در انفاق:  -2

ش ف  د و  رمان مى به پیامیر  قرار گیر
دهد که نباید دستخوش احساسات و عواطف انسانی

 خود  
ی
ی زندگ ون از دایره اعتدال انفاق کند. پس نه آن اندازه انفاق کند که خود در تامیر بیر

ی را  ی نه افراطی  و به دور از هرگو  به دیگری انفاق نکند بماند و نه آن که بخل ورزد و چیر

، بخل، خساست و مانند آن باشد. چون تب وَ لا  ذیر و ریخت و پاش و اسراف، یا تقتیر

 إِلی
ً
ة
َ
ول
ُ
ل
ْ
 مَغ
َ
ك
َ
د
َ
عَلْ ي
ْ
ج
َ
  ت

ً
سُورا
ْ
 مَح
ً
وما
ُ
 مَل
َ
عُد
ْ
ق
َ
ت
َ
سْطِ ف
َ
ب
ْ
لَّ ال
ُ
ها ك
ْ
سُط
ْ
ب
َ
 وَ لا ت
َ
قِك
ُ
ن
ُ
  29اسراء ع

 بركناركه مانند از بخششت        ود بسته دارنه هرگز چنان دست خ

ده بال  كه بسيار بخسِى به مردم ز مال                نه بسيار مى باش گسبی

 به حسرت نشيبن سانجام، زار                  اگر خودنماني يگ زين دو كار

کند که تاکید مىچنانکه گذشت اسلام بر قناعت و زهد و مانند آن  اعتدال در مضف:    -3

که   ای باشد بایست به گونه این اعتدال در مصرف مى   معنای آن اعتدال در مصرف است. 

حق و حقوق اعضا و جوارح به خونر ادا شود و ظلمی به هیچ یک از قوا و اعضا نشود.  

   پس تغذیه سالم و طیب و پاک و حلال همه آنها از وظایف یک مسلمان است. 

رْنر سلام ریخت و پاش و تبذیر گونه که از نظر ا همان
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
مِسْ  وَ آتِ ذ

ْ
 وَ ال
ُ
ه
َّ
ق
َ
 ح

َ
ن
ْ
نَ وَ اب كِئ 

 
ً
بْذِيرا
َ
رْ ت
ِّ
بَذ
ُ
بِيلِ وَ لا ت  (  26)اسراءالسَّ

 هرآن كس كه دارى تو نزديك خويش                ادا كن حقوق همه قوم و خويش

ى تو چند ن بكن دستگب   السبيل نژندبده حق ابن                 ز مسكئ 

ن كن        .            بِكن ريشه آن خود از بيخ و بن                از اساف و تبذير پرهب 

مْ روی در مصرف و اسراف حرام است یا زیاده
ُ
ك
َ
وه
ُ
قِيمُوا وُج

َ
قِسْطِ وَ أ

ْ
ي بِال
ِّ
مَرَ رَنر
َ
لْ أ
ُ
 ق



229 

  
َ
ون
ُ
عُود
َ
مْ ت
ُ
ك
َ
أ
َ
د
َ
ما ب
َ
 ك
َ
ين
ِّ
 الد
ُ
ه
َ
نَ ل لِصِئ 

ْ
 مُخ
ُ
وه
ُ
ع
ْ
لِّ مَسْجِدٍ وَ اد

ُ
 ك
َ
د
ْ
 29اعراف عِن

 شما را كند امر بر عدل و داد              كه يزدان رادبگوى اى پيمبر  

 فقط روى بر سوى او آوريد              چو خواهيد رو بر عبادت بريد

نگ و روى و ريا              به اخلاص خوانيد يكتا خدا  نورزيد نب 

 بفرمودتان خلق، كردى درست     همان سان كه يزدان به روز نخست

ن گونه هم باز   نماييد رجعت به پروردگار                ، فرجام كارهمئ 

ی نیازهای هریک از اعضا و تغذیه نامناسب حرام است.  ی عدم تامیر  إِذا   همچنیر
َ
ذِين
َّ
وَ ال

 
ً
واما
َ
 ق
َ
نَ ذلِك ئ ْ

َ
 ب
َ
وا وَ كان ُ

بیُ
ْ
ق
َ
مْ ي
َ
وا وَ ل
ُ
ف سْرِ
ُ
مْ ي
َ
وا ل
ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
 ( 67)فرقان أ

ن مردمان وقت انفاق   اعتدال ۀبپويند بر شيو  مال                          چنئ 

 نه در خست و بخل هردم غريق                         اساف در اين طريق نورزند 

در رابطه با تلاش اقتصادی و حدومرز آن فرمود: »در طلب  )علیه السلام( امام حسن مجتتر 

ه گردد )و همه وقت و توانت را ب د(، و بر  )روزی( چنان مکوش که کوشش بر تو چیر گیر

تقدیر اعتماد نکن، مانند اعتماد کسی که )کارها را( وانهاده است، زیرا که طلب روزی 

ی نمیکسب عفت است، وعفت ورزی هیچ روزی  بیشیی سنت و اعتدال در  برد،  ای را از بیر

کند، زیرا که روزی تقسیم شده است، و آزمندی و حرص زدن، هیچ زیادنی را جذب نمی 

همان،   - 2 106، ص 78ب درافتادن در گناهان است )بحارالانوار، ج و حرص ورزی موج

ی رابطه امام صادق (33، ص 103ج  ی  )علیه السلام( در همیر مى فرماید: باید کسب تو برای تامیر

، از حد آدمهای کم کار بگذرد، و به اندازه اشخاص حریص دنیادوست و دل به دنیا  
ی
زندگ

ی نرسد، پس خود را در کسب و  کار، در حد انسانی با انصاف و آبرودار نگاه دار، و   داده نیر

نچه برای انسان مورد نیاز است  از اشخاص سست و ناتوان بالاتر بیاور، و به کسب آ

داز.   بی 
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 اصول و قواعد اعتدال در مسائل اجتماعى و سیاسی و قضان

ی اسلام بر اعتدال تاکید ویژه و اصول اسلامى ای دارد. همه قواعد  در رفتارهای اجتماعى نیر

سانی معتدل پرورانده و  که در قالب احکام کلی و جزنى بیان شده براساس آن است که ان

د که در چارچوب حق به دور از هرگونه افراط و ه و امت وسط و میانه جامع  رو شکل گیر

 مى 
ی
 کند. تفریطی زندگ

: اصالت صحت، اصل حاکم اعتدال  - 1  امت در اسلام قواعد کلی مطرح است ت  گراني
ی
ا زندگ

ال سامان یابد. این قواعد البته اختصاص به حوزه عمل سیاسی و  اسلام بر مدار اعتد

ی مى ندارد، بلکه شامل حوزه اجتماعى  شود. به عنوان نمونه  های دیگر از جمله اقتصاد نیر

گوید که عمل دیگران را بر درستی و راستی حمل کنیم. پس اگر  اصل اصالت صحت مى

ای انجام شد ت شخض دیدیم اصل آن است که مال اوست. اگر معامله مالی را در دس

ت و عرفیات صورت گرفته و صحیح است. اصل آن است که بر مدار سلامت و عقلانی 

اگر زن و مردی را با هم دیدیم اصل این است که نوعى حرمت میان آنان از قبیل زناشونی 

ون از م ع و عرف نیست.  و حسب و نسب وجود دارد و رابطه آن دو بیر دار عقل و سرر

 دیگرااین اصل به ما کمک مى
ی
ن را تفسیر  کند تا به دور از هرگونه افراط و تفریط زندگ

عى و عرفی کنیم.  ، سرر  عقلانی

یگ دیگر از اصول اجتماعى اسلام قاعده و یا اصل برائت است. به این   . اصالت برائت: 2

ه هستند مگر آن معنا که دیگران از هرگونه اتهام و پلیدی و زش ی ا و میی که دلایل و  تی میر

د که کنپسندی باشد و اتهام ثابت شده باشد. این اصل به ما کمک مىشواهد محکمه 

ی ثابت نشده  همواره بر اساس اعتدال رفتار کنیم و  ی درباره دیگران اتهام نزنیم و تا چیر

توان  اط و تفریط مى گونه است که فارغ از هرگونه افر این. آنها را به امری متهم نکنیم

 مسالمتدرباره دیگران ق
ی
ی داشت. ضاونی به دور از بدگمانی داشت و با آنان زندگ  آمیر
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ه لازم است که اصل برائت  اگر در تعامل با مردم عادی جامع  . اصل احراز صلاحیت: 3

اجرا شود، اما برای مسایل مهم باید اصل را احراز صلاحیت قرار داد. مثلا اگر بخواهیم 

کسی مسئولیت اقتصادی بدهیم و مال را در اختیار او بگذاریم باید او را امتحان کرده به  

 ولیت را دارد یا نه؟  و بیازماییم که آیا صلاحیت مسئ

ها داده شود تا انس به است که باید آموزش ببیند باید این آموزشاگر کسی در اختیار م

د و صلاحیت پیدا کند.    کار بگیر

تماعى در حوزه عمل اقتصادی یا سیاسی و  های اجای مسئولیت پس باید صلاحیت بر 

 نظامى احراز شود سپس مسئولیت به او واگذار گردد.  

ی رویه عقل است که حکم به اعتدال در قالب احتیاط مى کند. هر مسئولیتی  این رویه عیر

دا های خاص خود را دارد که باید احراز شود. صلاحیت 
ْ
 إِح
ْ
ت
َ
تِ اسْ قال

َ
ب
َ
ما يا أ
ُ
 ه

َّ
 إِن
ُ
جِرْه
ْ
أ
َ
 ت

نُ  مِئ 
َ ْ
وِيُّ الْ
َ
ق
ْ
 ال
َ
رْت
َ
ج
ْ
أ
َ
َ مَنِ اسْت ْ ب 

َ
    خ

ان يك نفر  كه اين مرد را كن اجب  اى پدر     26قصص       بگفتا از آن دخبی

ن و تواناست باشد رشيد  ببايست او را به خدمت گزيد                 امئ 

ی   و بیر
ونی توان به کافران اعتماد کرد؛ زیرا المللی، نمی در حوزه عمل سیاسی و روابط بیر

باطی را ندارند که بتوان بر آن تکیه کرد و روابط دوستانه بیش از آنان صلاحیت ارت

 تعاملات اقتصادی و مانند آن داشت. 

داءً وَ  اِن
ْ
ع
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
وا ل
ُ
ون
ُ
ك
َ
مْ ي
ُ
وك
ُ
ف
َ
ق
ْ
ث
َ
وءِ ي مْ بِالسُّ

ُ
ه
َ
ت
َ
سِن
ْ
ل
َ
مْ وَ أ
ُ
ه
َ
دِي
ْ
ي
َ
مْ أ
ُ
يْك
َ
وا إِل
ُ
سُط
ْ
ب
َ
 ي

َ
رُون
ُ
ف
ْ
ك
َ
وْ ت
َ
وا ل
ُّ
 وَ وَد

   2و1ممتحنه 

 مسلط بگردند خود بر شما                     اگر كافران به يكتا خدا
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 ترحم نورزند بر هيچ كس            همان دشمنانِ قديمند و بس

 به دست و عمل با كلام و زبان                     بكرده عداوت به حد توان

 دگرباره بر راه كفران رويد            شويدبه دل دوست دارند كافر 

ی گواه دیگری بر اعتدال  . قاعده عسر و حرج: 4 گرانی در همه اصول و احکام  این قاعده نیر

 را بر او  
ی
اسلامى است؛ زیرا هرگونه عاملی که انسان را در عش و حرج قرار دهد و زندگ

دور از هرگونه افراط و پس انسان مسلمان در اعتدال به      سخت کند، سلب شده است. 

ی اسلام عمل کند. تفریطی مى  مْ وَ ما  تواند به قوانیر
ُ
باك
َ
ت
ْ
وَ اج
ُ
 جِهادِهِ ه

َّ
ق
َ
ِ ح
َّ
ي اللّ ِ
ن
وا ف
ُ
وَ جاهِد

رَجٍ 
َ
 ح
ْ
ينِ مِن
ِّ
ي الد ِ
ن
مْ ف
ُ
يْك
َ
ل
َ
عَلَ ع
َ
 78حج  ج

د كرد با نفس بدخو جدال  نان هم قتالوز آن سوى با دشم            سن

 شما را در لطف گرديد باز                     فرازز اسلام گشتيد بس س 

 نه رنج و نه زحمت نهاده خدا                      به تكليف هرگز براى شما

ایط برای شخض سخت شد مى تواند آن وظیفه را ترک کند. مقصود از قاعده و اگر سرر

ود، در دین  شخداوند احکامى که موجب مشقت و سختی مى »نفی عش و حرج« این که 

رَ   قرار نداده. 
َ
خ
ُ
امٍ أ
َّ
ي
َ
 أ
ْ
 مِن
ٌ
ة
َّ
عِد
َ
رٍ ف
َ
 سَف
َ
لى
َ
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َ
ا أ
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 مَرِيض
َ
ان
َ
 ك
ْ
 وَ مَن
ُ
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ْ
ل
َ
رَ ف
ْ
ه
َّ
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ُ
ك
ْ
 مِن
َ
هِد
َ
 ش
ْ
مَن
َ
  ف

 بايدش حكم روزه در اين شهر      185بقره  هركه يابد ز فيض اين مه بهر 

 صوم او هست روزهاى دگر                   آنكه باشد مريض يا به سفرو 

 حق نخواهد به تو صعوبت و عسر                  به تو خواهد خدا سهولت و يسر

ر:  . قاعده لا 5  بیان   صَن
ی
ی یک قاعده است که برای ایجاد اعتدال در سبب زندگ این نیر

 تواند اعتدال را موجب شود؛  ها مىشده. این قاعده در همه حوزه 
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عبادی چرا که هر عمل فردی یا اج ر باشد در اسلام   تماعى، عبادی یا غیر اگر موجب ضی

ی ناظر به اعتدال  ،وضع نشده است  گرانی است. این نیر

پس هر نقصانی در مال، آبرو، جان و یا در یگ از شئون وجودی انسان از طریق رفتاری  

 به وجود آید، به حکم این قاعده لازم نیست که انسان آن را انجام دهد 
َ
مْ .... إِذا ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
داي

نٍ إِلیبِ 
ْ
ي
َ
   د

ُ
ت
ْ
يَك
ْ
 وَ ل
ُ
بُوه
ُ
ت
ْ
اك
َ
لٍ مُسَمىا ف

َ
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َ
 أ

ُ
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َّ
ل
َ
ما ع
َ
بَ ك
ُ
ت
ْ
ك
َ
 ي
ْ
ن
َ
 كاتِبٌ أ

َ
ب
ْ
أ
َ
لِ وَ لا ي

ْ
عَد
ْ
مْ كاتِبٌ بِال

ُ
ك
َ
ن
ْ
ي
َ
بْ ب

 َ
َّ
قِ اللّ
َّ
يَت
ْ
 وَ ل
ُّ
ق
َ
ح
ْ
يْهِ ال
َ
ل
َ
ذِي ع
َّ
يُمْلِلِ ال
ْ
بْ وَ ل
ُ
ت
ْ
يَك
ْ
ل
َ
ُ ف
َّ
 ....  اللّ

ن به كس وام داد    282بقره     از عباد پس اى مؤمنان چون كسى  به وقبی معئ 

ن فروش و قرارببايد كه   نويسد نويسنده اى راستكار                        مئی

ن ابا ن خدا                       نبايد كند از نوشئی  كه آموخت او را نوشئی

ن قرار  ند، قرض داربه امضاء كشاند س                       چو آنها نوشتند مئی

سد ز يزدان خويش نگ پيشن                       ببايد ببی د همى راه نب   گب 

6 . : 
ى
 هیچ اعتدال در اوقات روزانه زندگ

ی
گاه یک بعدی و نامتعادل حرکت کردن در زندگ

ل مقصود نرساند، بدین لحاظ امام کاظم)علیه السلام( در زمینه   ی انسان را به سر میی

: اوقات خود را به چهار بخش تقسیمایجاد تعادل و توا
ی
                                                           :  زن در زندگ

 بخسیر برای عبادت و مناجات با خدا.  - 1

ی معاش.  - 2  و تامیر
ی
 بخسیر برای امور زندگ

  بخسیر برای رفت و آمد با برادران و اشخاص مورد اعتماد، که عیبهای شما را به شما  - 3

 بگویند، و در باطن دوست شما باشند. 

ی به لذت بخسیر بر  - 4 ی به   هانی که حرام نباشد. ای پرداخیی و به سبب این بخش )پرداخیی

احت و درک لذت( است، که برای انجام کارهای سه بخش دیگر، آماده مى  شوید و اسیی

 ( 78کنید. )بحارالانوار، ج  توان پیدا مى 
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  .                                 و جریان معتدل المرز اعتد         بخش پنجم      

برای پیدا کردن مرز اعتدال، ابتدا باید دو جریان افراطی و تفریطی را شناخت. نمونه بارز  

ی از تحجر و آن در بحث تحریفات عاشورا دیده مى  شود. برای رسیدن به راه اعتدال پرهیر

اگر   ن قرار دارد. رناک فراروی انساجمود است، که در مجموع به عنوان دو بیماری خط

وی کنیم و از راه اعتدال باز ماندیم،  )علیهم السلام( اطهارایم از راه ائمهما نتوانسته  درست پیر

جریان   (184، ص1)اسلام و مقتضیات زمان، ج  ایم یا به سوی جمودیا به سوی جهالت رفته 

ی که در تاریــــخ اسلا  ی ی جریان جمودآمیر گری به م پیدا شد، جریان اخباریخوارج به عنوان اولیر

عنوان اعتدال. ما امروز باید وظیفه خودمان را در میان جمودها عنوان جمود و از اجتهاد به 

از نظر مقتضیات زمان نه  که مسلمان هستیم،  دست آوریم. یعتی از جهت اینها بهو جهالت

باید معقول بود. اعتدال   م. باید جاهل و مفرط و تندرو باشیم و نه باید جامد و متقشر باشی

هم در فرد و هم در جامعه لازم است. اجماع در حد خودش حالت اعتدالی دارد که اگر انحرافی 

                                                  ..                                                 از این اعتدال پدید آید سقوط خواهد کرد 

کند: بیماری : دو بیماری خطرناک همواره آدمى را در این زمینه تهدید مى ریط اط و تفخطر افر . 

وی و توسعه  جمود و بیماری جهالت. نتیجه بیماری اول، توقف و سکون، باز ماندن از پیشر

فرد متحجر و جامد از هرچه نو است   ست. است و نتیجه بیماری دوم، سقوط و انحراف ا

د، و جاهل هر پدیده نوظهوری را با نام مقتضه، خو نمیمتنفر است و جز با کهن یات زمان گیر

خواند و جاهل، ای را فساد و انحراف مىجامد هر تازه شمارد. به نام تجدد و ترفی موجه مى

د. جامد میان هسته و پوسته گذار همه را یکجا به حساب تمدن و توسعه علم و دانش مى

ی وسیله و هدف فرق نمی از نظر او قرآن نازل شده است برای اینکه جریان  رد. گذااست، بیر

این دو بیماری  جانی که هست میخکوب نماید. زمان را متوقف کند و اوضاع جهان را به همان

خوب عرضه شود   گذارد اسلام ناب،را باید به عنوان دو هشدار اساسی در نظر داشت که نمی

، برای از 
ی
ی این دو مانع از سر راه ترفی و و همواره باید در مراحل مختلف زندگ میان برداشیی

فت اسلام ناب  کوشش کرد.   پیشر
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 اهمیت رعایت اعتدال و میانه روی     بخش ششم     

ورت اعتدال          نظام عالم براساس هندسه ای دقیق ن  ریزی گشته است.                    صَن

ین کهکشان گرفته تا کوچک  ین ذرات اتم، از قانون عادلانه همه پدیده های عالم از بزرگیی یی

وی مى کنند، به تعبیر امام علیخلقت که حقیقت نامیده مى شود  : ... )علیه السلام(    ، پیر

 وَ 
ُ
موات مَتِ السَّ

َ
ق قا
َ
نَ العِبادِ  بِالح ئ ْ

َ
ی در میانالارْضُ فیما ب بندگان، به حق   . آسمانها و زمیر

ی هست برپا شده است. آفریننده حکیم »عالم تکوین« فرم یــــع« نیر  انده توانای »عالم تشر

عَلِيمُ 
ْ
كِيمُ ال
َ
ح
ْ
وَ ال
ُ
 وَ ه
ٌ
رْضِ إِله

َ ْ
ي الْ ِ
ن
 وَ ف
ٌ
ماءِ إِله ي السَّ ِ

ن
ذِي ف
َّ
وَ ال
ُ
  84زخرف   وَ ه

ياست ن و            بلى ذات يكتا از آن كبر  آسمانها خداستكه اندر زمئ 

ن داناست پرورد             حكيم است در خلقتش كردگار  گاربه هر چب 

وی مى کند و هرگز نارسانی و نوسان در اصل خلقت    پیر
ی قانونی ی از چنیر آفرینش انسان نیر

ی خواسته شده که هماهنگ با عالم آفرینش در ضاط مستقیم  او وجود ندارد از او نیر

مومنان گام نهد و هیچ گاه به افراط و تفریط نگراید   اعتدالو  عدال مى فرماید علیه السلام  امیر

 بِ 
َ
لیک
َ
صدِ ع

َ
ق
ْ
صدِ ال

َ
ق
ْ
نِ ال
َ
لَ ع
َ
د
َ
 ع
ْ
مَن
َ
موُرِ ف
ُ
ِ الا
ن
لَ   ف

َ
د
َ
 بِهِ ع
َ
ذ
َ
خ
َ
 ا
ْ
بر تو باد به میانه  جارَ وَ مَن

ن چنگ  روی در کارها؛ هر کس از میانه روی روی گرداند، ستم مى کند و هر کس به آ

 زند، عدالت ورزد. 

 فردی و اصل اعتدال، باید به شکل کلی و فراگیر بر سرانمونه های کاربردی 
ی
سر زندگ

د. در  اجتماعى انسان حاکم باشد و ه میشه و همه جا افکار، کردار و گفتار او را در برگیر

 . این جا سه محور یاد شده را توضیح مى دهیم.                          

منشأ همه تصمیمات آدمى، فکر و اندیشه اوست؛ اگر فکر معتدل و مستقیم  فکار  ا -الف

د راه اعتدال مى پوید و اگر اندیشه به بیماری عدم اعتدال گرفتار شود،  باشد، رفتار فر 
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مومنان اعمال انسان  ی به آفت افراط و تفریط دچار مى شود. امیر نقش  )علیه السلام( نیر

ی   اندیشه را چنیر
 بیان مى کند:  کلی و حیانی

ُ
ه
ُ
َ صَواب
ُ
بَ
َ
عَمَلِ ک
ْ
بْلَ ال
َ
رَ ق
َّ
ک
َ
 ف
ْ
هر کس پیش از  مَن

مى گردد. و در سختی نغز و حکیمانه، به سنجش ه کند، درستی عملش افزون  اقدام اندیش 

 وَ راستگرانی و چپگرانی با اعتدال اندیشه پرداخته، مى فرماید: 
ٌ
ة
َّ
ل
َ
مالُ مَض

ِّ
نُ وَ الش لیَمئ 

َ
ا

 الوُ 
ُ
ریق
َّ
ة؛  سطیالط

َّ
راست روی و چپ روی، گمراهی است و راه میانه، جاده  هِیَ الجاد

 است. 
ی
میانه، همان تفکر ناب توحیدی است که در میان کلافهای سردرگم،  راه این  زندگ

، تثلیث رهبانیت، جیر و تفویض، تناسخ،  ک، دوگانه پرستی  کفر، سرر
ی
اندیشه های خراف

و... با عنوان »ضاط مستقیم« خودنمانی مى کند و همه تجسم، مادیگری، گزافه پرستی  

ل مقصود )یعتی قرب الهی( مى  موحدان حق جو را در خویش جای مى دهد و به  ی سر میی

تندروهای افراطی، به کلی منکر آفریدگار جهان و نظم و حکمت حاکم بر آن مى   رساند. 

مْ ما آن : شوند، حتی واقعیت های محسوس را منکر مى شوند و به تعبیر قر 
ُ
ه
َ
وَ إِذا قیلَ ل

نَ  لئ 
وَّ
َ ْ
ُ الْ ساطب 

َ
وا أ
ُ
مْ قال
ُ
ک
ُّ
لَ رَب
َ
ز
ْ
ن
َ
 (24)نحلذا أ

 چه آيت فرستاد بهر شما                           ا چو پرسند يكتا خداآنهاز 

 بود داستانها ز پيشينيان                             بگويند آنچه شدسبی بيان

ی پرسش اگر   ی پاسخ مى  ولی همیر از صاحبان اندیشه معتدل و مستقیم پرسیده شود، چنیر

وْا    دهند
َ
ق
َّ
 ات
َ
ذِين
َّ
 وَ قِيلَ لِل

ُ
ال
ٰ
مْ ق
ُ
ك
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لَ رَب
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ن
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ا أ ارُ  مٰاذٰ دٰ
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 وَ ل
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َ
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يٰا ح
ْ
ن
ُّ
ذِهِ الد
ٰ
ي ه ِ
ن
وا ف
ُ
سَن
ْ
ح
َ
 أ
َ
ذِين
َّ
 لِل
ً
ا ْ ب 
َ
وا خ

ارُ  نِعْمَ دٰ
َ
ٌ وَ ل ْ ب 
َ
خِرَةِ خ

ْ
نَ الْ قِئ 

َّ
مُت
ْ
 30نحل ال

 چه آيانی آورد بهر شما                   چو پرسيده گردد كه يكتا خدا

 به ما نيك آيانی از او رسيد                            بگويند اندر كتاب مجيد

ت و نيك خو                            كسانن كه كردند كار نكو  كه بودند خوش سب 

ابه دنيا  ن نيكو سا                             بيابند نيگ سن  به دار البقا نب 
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ن  ۀمجلل بود خان  ائيست بر اهل دينكو س چه ني                            متقئ 

ند و از کهکشان   هر موجود ناتوان و ناقض را به خدانی مى گیر
ی تفریط گرایان کندرو نیر

و افراد نر سروپا را برابر با خدا فرمان مى برند و تا گرفته تا سنگ و چوب را مى پرستند 

آفرینش  آنجا پیش مى روند که مانند یهودیان نابکار معتقد مى شوند که خدا در صحنه 

تِ    بیکاره و دست بسته در گوشه ای نشسته ناظر کارکرد دیگران در ملک خویش است
َ
قال

تانِ 
َ
سُوط
ْ
 مَب
ُ
داه
َ
لْ ی
َ
وا ب
ُ
وا بِما قال

ُ
عِن
ُ
دِیهِمْ وَ ل

ْ
ی
َ
 أ
ْ
ت
َّ
ل
ُ
ه غ
َ
ول
ُ
ل
ْ
ِ مَغ
َّ
اللّ
ُ
د
َ
 ی
ُ
ود
ُ
یَه
ْ
 (  64)مائده ال

 به دور قضاه اينك شده بست                            يهودان بگفتند دست خدا

 حبت و اين كلامدروغ است اين ص                   دروغست اين قول و گفتار خام 

 به لعن خداوند گشته دچار                    بلى دست آنهاست بسته ز كار

( در تفسیر این آیه فرمود: یهود گفتند: خداوند ) با آفرینش علیه السلامامام صادق )

( دست از آ ی فرینش کشید و فزونی و کاستی ایجاد نمی کند ولی خداوند با این آیه  نخستیر

هان، جاظهارات  َ وَ لا جمله نغز و گرانمایه  ( 286، ص . 1آنان را تکذیب کرد. )الیر بر
َ
لا ج

مرین
َ
نَ ا ئ 
َ
مرُ ب
َ
ل ا
َ
فویضَ ب

َ
ی نشان دهنده تفکر اصولی و 197، ص . 4) بحارالانوار، ج  ت ( نیر

 اسلام اصیل و ناب است.  مستقیم اعتدال در فرهنگ

مؤمنان با تصحیح افکار و عقاید  رفتار عادلانه، نتیجه اندیشه معتدل است و کردار   -ب

خویش، به تعدیل کردار خود مى پردازند و در هیچ کاری به افراط و تفریط نمی گرایند.  

ی است:  مُسْرِ رهنمود کلی قرآن مجید در این مورد چنیر
ْ
مْرَ ال
َ
طِیعُوا أ

ُ
 ت
َ
نَ وَ لَّ   151 فِئ 
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ذِین
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 ف
َ
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ُ
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ْ
ف
ُ
 راء شع152ی

ان  كه هستند اسافكار اين سان                      اطاعت نسازيد زين رهبر

ن بس فساد  نه دنبال صلحند هرگز نه داد                               نمايند روى زمئ 
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ی در این باره مى فرماید:  )علیه السلام(امیر مؤمنان علی  ِ  نیر
ن
ا ف
َ
ه
ُ
وْسَط
َ
 أ
َ
یْک
َ
مُورِ إِل
ْ
بَّ الا
َ
ح
َ
 أ
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ن
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ْ
عَد
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ن
ا ف
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ه مُّ
َ
ع
َ
 وَ أ
ِّ
ق
َ
ح
ْ
باید دوست داشتتی ترین کارها نزد تو، میانه ترین آنها در حق   ... ال

ی  ده ترین آنها در عدالت باشد. آیات و روایات و احکام و مقررات اسلامى نیر
 به طور  و گسیی

ده و پیگیر درصد 
د تنظیم همه امور فردی و اجتماعى مسلمانان بر محور حق و  گسیی

ی به خاطر اهمیت موضوع با   و افراط و تفریط اند گاه نیر
انی ی ی از نامیر اعتدال و پیشگیر

ی مصداق مى پردازد :                        . شاخص بودن آن به تعییر

ود زنده ای باید به اندازه نیاز   کند که هر موجخرد آدمى حکم مى خواب و خوراک:  -1

ی حال هرگونه افراط و تفریط در خورد و خوراک،   د و در عیر خویش از منابع غذانی بهره بیر

مْ زیان آور و نامعقول است. قرآن مجید در این زمینه مى فرماید: 
ُ
ك
َ
ت
َ
وا زِين
ُ
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ُ
مَ خ
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ي آد ِ
بن
َ
ا ب
ٰ
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ُ
 ي
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 لا
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ه
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ُ
ف سْرِ
ُ
 (  31)اعراف  ت

 همه زيورآلات را بركنيد                            ببن آدمى چون عبادت كنيد

 خوريد و بنوشيد در روزگار                           ز درياى الطاف پروردگار

بْوَد خدا دوست با مسرفان كه                                  نورزيد اساف اما در آن 
َ
 ن

امام صادق   خوردن و آشامیدن بیش از گنجایش، سبب ویرانی جسم و روح آدمى مى شود. 

لِ وَ درباره پرخوری مى فرماید  )علیه السلام(
ْ
هِ الاک َ
ْ
بَ
َ
 ک
ْ
بِ المُؤمِنِ مِن

ْ
ل
َ
لى ق
َ
َّ ع
صَنَ
َ
ءٌ ا ْ
َ
یسَ سِی

َ
ل

 
َ
ئ
ْ
ی
َ
 لِش
ٌ
ه
َ
هوَهِ هِیَ مُورِث

َّ
یْجانِ الش

َ
بِ وَ ه
ْ
ل
َ
سْوَهِ الق

َ
ِ ق
ن یعه، باب . ئ ْ ( برای قلب  34)مصباح الشر

ی کاری سبب سنگدلی و تحریک شهوت   ی زیان بارتر از پرخوری نیست، چنیر ی مؤمن، چیر

پدیده شوم سنگدلی و شهوترانی منشأ بسیاری از مفاسد فردی و اجتماعى   مى شود.این دو 

ی قابل ل نیستند.   مى شود که به طور یقیر ی طور خواب بیش از اندازه و یا   مهار و کنیی همیر

  .                                                                                کم خوانر مذموم و زیان آور است. 

انسان، موجودی دوبعدی است و بایستی نیازمندی های جسمی و روحى   کار و عبادت:   -2
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ی کند؛ هم به جسم و نیازهای مادی آن توجه  خود را از راه ها وع و معقول تأمیر ی مشر

ش روح و تهذیب آن بکوشد هم آخرت خود را مدنظر داشته باشد و کند و هم در پرور 

 و مشارکت در رفع  هم دنیای خویش را ضایع نسازد. برا
ی
ی نیازمندی های زندگ ی تأمیر

دازد.  ی سعادت اخروی  ای خو بر  نیازهای اجتماعى باید به کار و تلاش بی  ودسازی و تأمیر

قرآن مجید، در این   به دریافت معارف دیتی و پرستش و نیایش با پروردگار همت گمارد. 

ارَ باره مى فرماید: 
ّٰ
ُ الد
ه
 اللّ
َ
اك
ٰ
غِ فِيمٰا آت

َ
ت
ْ
مٰا وَ اب

َ
 ك
ْ
سِن
ْ
ح
َ
يٰا وَ أ
ْ
ن
ُّ
 الد
َ
 مِن
َ
صِيبَك
َ
سَ ن
ْ
ن
َ
 ت
ٰ
 وَ لا
َ
خِرَة
ْ
 الْ

 
َ
ُ إِل
ه
 اللّ
َ
سَن
ْ
ح
َ
 أ

َ
سِدِين
ْ
مُف
ْ
حِبُّ ال
ُ
 ي
ٰ
َ لا
ه
 اللّ
َّ
رْضِ إِن
َ ْ
ي الْ ِ
ن
 ف
َ
سٰاد
َ
ف
ْ
بْغِ ال
َ
 ت
ٰ
 وَ لا
َ
 77قصص يْك

جر دار                    از آنچه كه يزدان بكردت عطا
َ
 البقا تو تحصيل كن ا

 ظلم بر تن بدر ۀكنون جام                       دنيوى هم ببر  ۀولی بهر 

 نكوني نما هرآنچه
 همان سان كه نيگ نمودت خدا                        توانن

ى ن ن بر فساد نخب   خدا دوست با مفسدان خود مباد               تو روى زمئ 

آخرت تقسیم مى کنند و برای هر یک به اندازه  مؤمنان واقعى، عمر خود را میان دنیا و 

 دنیانی خود را به شکلی ساده و آب لازم وقت مى گذارند،
ی
رومند اداره مى کنند و  هم زندگ

 برای سرای آخرت مى پردازند و هیچ یک را  هم با عشق و علاقه، 
ی
به عبادت و آمادگ

 لِدِینِه وَ   فرمود: علیه السلام   فدای دیگری نمی کنند، چنانکه امام کاظم  
ُ
نیاه
ُ
 د
َ
رَک
َ
ا مَن ت
ّ
یسَ مِن
َ
ل

نیاه 
ُ
 لِد
ُ
ه
َ
دینش و دینش را برای ( کسی که دنیایش را برای 433)تحف العقول، ص دین

 نیست. دنیایش ترک کند، از ما 

سیاست اقتصادی فردی و اجتماعى مسلمانان باید براساس این آیه   مضف و هزینه :  -3

ز خست و تنگ نظری از یک سو و تبذیر و زیاده روی از  تنظیم گردد و در هر برنامه ای ا

حد اعتدال و میانه را   سوی دیگر، باید اجتناب کنند و با برنامه ریزی حساب شده،

    برگزینند که بطور قطع موفقیی خواهد بود. 
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 عقلانیت و اعتدال در اخلاق اجتماعى       بخش هفتم     

کند، هر  اجتماعى بر دو عنصر عقلانیت و اعتدال تکیه مى اسلام در حوزه عمل و رفتار 

 دارد، ولی مبنای  چند که در حوزه معرفت و احسان و ایثارگری فراتر از اعتدال تجویزانی 

   .                        بایست عقلانیت و اعتدال باشد رفتارها به ویژه رفتار اجتماعى مى 

عقل به معنای قوه فهم و ادراک و از نظر قرآن جایگاه عقل و اعتدال در رفتار اجتماعى 

دهنده حق و باطل، خوب و بد، پاکى و ناپاکى تعریفی که کاشف حقایق و تشخیص 

چگونه شما مردم را به نیکوکاری دستور    آید. های وحیانی اسلام از عقل به دست مىوزهآم 

ید، چرا اندیشه  خوانکنید و حال آنکه کتاب خدا را مى دهید و خود را فراموش مى مى

كِت  کنید؟نمی 
ْ
 ال
َ
ون
ُ
ل
ْ
ت
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ وَ أ
ُ
سَك
ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ
َ
سَوْن
ْ
ن
َ
ِّ وَ ت برِ
ْ
اسَ بِال
َّ
 الن
َ
مُرُون
ْ
أ
َ
 ت
َ
 ا

َ
ون
ُ
عْقِل
َ
لا ت
َ
 ف
َ
 أ
َ
 ( 44)بقره  اب

ا              شمان  كه دائم به خلق خدا  سفارش نمائيد كار سن

 كه از ياد برديد خود را كنون               چه گشتست امروز اى قوم دون

يا                        بخوانيد اينك، كتاب خدا  كتانر كه نازل شد از كبر

 تعقل نورزيد خود هيچگاه                          هو ليكن در آيات يكتا ال

ی بس که انسانیت انسان به آن است و   انسان برای بنابراین در اهمیت و ارزش عقل همیر

شود، زیرا اگر عقل نبود انسان توانانی شناخت  مند مىرسیدن به هر کمالی از آن بهره 

مسیر کمالی و رشدی دچار حقایق و قدرت تشخیص حق و باطل را نداشت و در انتخاب  

 زیبانی و شد و نمی خطا و اشتباه مى
ی توانست خوب و بد را بشناسد و از پاکى و ناپاکى و نیر

بایست بهره برد نه آن که آن را  انسان از دارانی عظیمی چون عقل مى . ه شود زشتی آگا

، عنر  قل را به شکل  استفاده بگذارد و بیهوده رها سازد. خداوند در هیچ یک از آیات قرآنی

ده و همه جا آن را در قالب فعلی چون فعل ماضی و مضارع مانند   اسمی به کار نیر

به کار گرفته است، زیرا آن چه ارزسیر است  »یعقل«، »عقلوا«، »یعقلون« و »تعقلون«  
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ی و استفاده از عقل یعتی تعقل و خردورزی است نتیجه این خواهد بود  .  همان به کارگیر

خواهد تا خود را با این نسان مى ام هستی را بر عدالت یافته است و از اکه عقل انسانی نظ

حکم عقل و خرد نظام احسن سازگار و موافق سازد. پس به طور طبیعى انسان به 

ی باشد؛ زیرا اعتدال به معنای رعایت تناسب و موازنه و مى بایست موجودی معتدل نیر

اب از افراط و تفریط، دست یانر به  ای است که نتیجه طبیعى آن اجتناستوا به گونه 

ی  های قرآنی که خود دارای اعتدال  روست که آموزهقوامیت و استقامت است. از همیر

 لِ   است
ً
ما يِّ
َ
 ق

ً
دِيدا
َ
 ش
ً
سا
ْ
أ
َ
ذِرَ ب
ْ
زیرا قیم به معنای معتدل و مستقیم و مستوی   (2)کهف يُن

ی    البیان( در چارچوب نظام احسناست که در آن تناقض نیست. )مجمع  هستی که آن نیر

ذِي ( بر آن است تا انسانی که خداوند او را معتدل آفریده 19)حجر بر اعتدال است 
َّ
ال

 
َ
ل
َ
عَد
َ
 ف
َ
اك سَوَّ
َ
 ف
َ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
 خ

َ
 (  9؛ سجده 29و  28؛ حجر37( و )کهف7)انفطار   ك

 چنينت بياراست زيبا نمود              خدان  كه از هيچ دادت وجود

 خ
ی
اسلام به عنوان کتاب  . ل برسد ود را سامان داده و به کمادر همان نظام احسن زندگ

راهنمای الهی برای بشر بر آن است تا انسان دارای اراده و اختیار و انتخاب و آزادی را به 

مستقیم عدالت در هستی است تا انسان به آزادی و مسیر دعوت کند که همان ضاط

تی  دست آورد. اسلام به عنوان دید به یاباختیار خود، کمال را که در قالب عدل تحقق مى

 که برای تعلیم و تزکیه  
َ
مَة
ْ
حِك
ْ
 وَ ال
َ
كِتاب
ْ
مُ ال
ُ
مُك
ِّ
عَل
ُ
مْ وَ ي
ُ
يك
ِّ
ك
َ
ز
ُ
( یعتی آموزش حقایق  151)بقره  وَ ي

هستی و تربیت انسان در چارچوب عدل و اعتدال از سوی خداوند نازل شده بر آن  

قِمْ وَ  تدال تربیت کند. تا همانند عقل، انسانی را بر عدالت و اع. است
َ
 أ
ْ
ن
َ
ينِ  وَ أ

ِّ
 لِلد
َ
ك
َ
ه
ْ
ج

نَ  كِِئ 
ْ
مُسِر
ْ
 ال
َ
 مِن
َّ
ن
َ
ون
ُ
ك
َ
 وَ لا ت
ً
نِيفا
َ
 (105)یونس ح

 كنم روى خود را به اسلام ناب              خداوند من را نموده خطاب

ن افراد مسِرك مباش              مرا امر كردست مى كن تلاش  بر آيئ 
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 در بشر  در بیان این معنا فلسفه آله( )صلى الله علیه و پیامیر 
ی
بعثت خود را اتمام مکارم اخلاف

 قرار مى داند که نر مى
ی
د گمان فضیلت عقلانی عدالت و اعتدال در اوج این مکارم اخلاف   . گیر

توان این نکته را برداشت کرد  باره مىاز نصوص قرآنی در اینعدالت در روابط اجتماعى  

ی در که خدا خود در همه مواضع  همه موضوعات و جوانب  عادل است و به عدالت نیر

ی این اصل براساس نگاه دیتی باید در جامعه وجود   آن امر کرده. در روابط اجتماعى نیر

ه ائمه طاهرین ی این نگاه به طریق و با راهکار  )علیهم السلام( داشته باشد در روایات و سیر نیر

وَ  عیتی آن توصیه و ترویــــج شده است
ُ
وا ه
ُ
دِل
ْ
 لِلاِع

ُ
رَب
ْ
ق
َ
وى أ

ْ
ق
َّ
 (8)مائده ...  ت

 به تقواست نزديكبی در عمل                               عدالت بورزيد كز هر عمل

اکرم پسندی برای دیگران مپسند و آن  ای علی! آن چه برای خود نمی  : )صلى الله علیه و آله(پیامیر

ر؛ تا به عدالت رفتار  چه برای خود دوست داری برای برادر و دوست خود دوست بدا 

... توجه به نکته در روایت فوق بسیار مهم و راهگشاست به این معنا که   کرده باسیر

طور طبیعى اگر انسان معیار رفتار خود را طوری تنظیم کند که همان گونه که دوست به 

ده  سان  ای اعمال و رفتار اجتماعى اندارد با او رفتار شود با دیگران رفتار کند به طرز گسیی

ی مى تغییر خواهد کرد.    همان گونه که از تحقیر خود توسط دیگران تیر
ً
جوید دیگران  مثلا

ی نباید تحقیر بکند و...  : برادران و دوستان در میان )علیه السلام( در روایتی از امام صادق را نیر

ی نیاز دارند؛ اگر آن  گرنه از  ها را به کار بستند )برادری پایدار خواهد بود( و خود به سه چیر

در حق هم انصاف  - 1اهند شد و نسبت به هم کینه خواهند ورزید، یکدیگر جدا خو 

: مسلمانان  )علیه السلام( امام سجاد.    ریشه حسادت را کندن  - 3باهم مهربان بودن     - 2  دادن

؟ و کدام  را هم چون خانواده خود بدان، آیا به کدام یک از اینان دوست  داری ستم کتی

داری طرف دعوا قرار دهی؟ و کدامیک را دوست داری راز نهانش را آشکار  یک را دوست  

 . سازی مى شود 
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 گراني های عقلانیت و اعتدالها و نمونه شاخص    بخش هشتم    

: خداوند بارها در آیات قرآنی به اشکال گوناگون در مسایل اقتصادی. عقلانیت و اعتدال  1

روی و اعتدال را مراعات کنند که حکم عقل  نه از مردم خواسته تا در رفتار اقتصادی میا

ی است. این که اقتصاد را به این نام نامید  است که میان دخل و ه نیر
ی
اند خود گواه صادف

روی و اشد؛ زیرا قصد و اقتصاد به معنای میانه خرج باید توازن و اعتدال و تناسب ب

نفاق به شدت  بایست در حوزه مصرف و اوسطیت است. این اعتدال و اقتصاد مى 

به وارد مى  شود  مراعات شود؛ زیرا اگر این گونه عمل نشود، به رشد اقتصادی جامعه ضی

  87فرقان و  67و  63اسراء و آیات  29بقره،  219ار بحران خواهد شد. )آیه و جامعه دچ

 که قبلا اشاره شده.   مائده(

ی در ح: همعقلانیت اعتدالی در رفتار اجتماعى و عمل سیاسی -2 وزه رفتارهای چنیر

جتماعى، مسیر معتدلانه در گفتارو رفتار مورد تاکید است و از مردمان خواسته شده که  ا

، به دور از هرگونه رفتارهای تند و سریــــع، تفاخر  ی ، ذلت آمیر ی آمیر ی سخنان بلند تکیر آور و نیر

ی کنند. )لقمان  ( قبلا بیان شد. 19و  13چون فریادهای خران پرهیر

ی مى  ر دعوت و تبلیغ: عقلانیت اعتدالی د -3 بایست هماره بر اصول  در مسایل تبلیعىی نیر

ع است. و اگر آنها را به راه هدایت   اساسی عدالت و اعتدال حرکت کرد که حکم عقل و سرر

پرستان چون هوش ندارند دعوت  ید نخواهند شنید یعتی بتان چون گوش و بتخوان

 اسلام را نپذیرند.  
ُ
ه
ْ
 ال
َ
مْ إِلی
ُ
وه
ُ
ع
ْ
د
َ
 ت
ْ
مْ   دىوَ إِن

ُ
راه
َ
سْمَعُوا وَ ت

َ
   لا ي

َ
ون بْضُِ

ُ
مْ لا ي
ُ
 وَ ه
َ
يْك
َ
 إِل
َ
رُون
ُ
ظ
ْ
ن
َ
  ي

 گفتگونخواهند بشنيد آن         198اعراف   چو خوانيدشان بر صَاط نكو

 ولی هيچ بهره ز تو نابرند                              ببيبن كه آنان ترا بنگرند
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ت است(.  نگرند، ولی نگاهشان خا)گويا به تو مى
ر
مُرْ لی از هرگونه شعور و دق

ْ
وَ وَ أ
ْ
عَف
ْ
ذِ ال
ُ
خ

نَ  جاهِلِئ 
ْ
نِ ال
َ
رِضْ ع
ْ
ع
َ
عُرْفِ وَ أ

ْ
 ( 199)  بِال

 راه بخشش بگب  
 بكن امر بر كار نيك اى بصب                  تو اى مصطقن

                                                          مينداز بيهوده خود را به تاب                 از آن جاهلان روى خود را بتاب

، عرف عقلانی ملاک و معیاری است که مى از نظر آموزه
بایست مراعات کرد؛  های قرآنی

 که عقلا آن را مراعات مى 
ی
ی عرف و معروف کنند بیانگر حکم عقل است و منشأ زیرا چنیر

یست عرف عقلانی و معروف  باتر است. پس مى عقلانی و عقلانی دارد و به عدالت نزدیک 

 آنان را معیاری برای رفتار اجتماعى و اخلافی خود قرار داد 

ر حوزه معرفتی و شناختی وسطیت و دفراتر از اعتدال در معرفت و احسان و ایثارگری 

روی معنانی ندارد؛ چنان که در حوزه عمل شخض مرتبط با جامعه چون احسان و میانه 

ضیلت است؛ زیرا اگر گفته شد که در مقام عمل انسان  ایثار خروج از اعتدال یک ف 

روی، وسطیت، اجتناب از افراط و تفریط را داشته  بایست اعتدال به معنای میانه مى

باشد، به این معنا نیست که در مقام معرفت و شناخت یا حتی در برحىی از اعمال شخض 

ی فضیلت افراط نداشته باشیم، بلکه افزون خواهی در حوزه معرفتی و ا حسان و ایثار عیر

 و کمال است. 

ی آموزه نر   ای عادلانه و  تواند جامعه های تعلیمی و تربیتی قرآن مى گمان مراعات همیر

ان و معیار درست یک جامعه مدنی انسانی به جهانیان باشد متوسط را  ی ایجاد کند که میر

و همانندی را در جای  و آنان بتوانند از این نمونه عیتی الگوبرداری کرده و جوامع مشابه 

  25توان براساس مفاد آیه زیرا این گونه است که مى جای جغرافیای جهان ایجاد کنند؛

های مردم از هر  جه و اهتمام کرد و موجبات گرایش تودهسوره حدید به فلسفه بعثت تو 

ز سازبان و ملت و قوم و نژاد و فرهنگ را به سوی عدالت و برپانی آن فراهم آورد و زمینه
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مُ  شد. )عجل الله تعالی فرجه(  دولت جهانی عادلانه مهدوی
ُ
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َ
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 ال

ها و تعالیم حیاتبخش اسلام برپایه عقل  در اینکه آموزههای عقلانیت و اعتدال  شاخص

ان، ائمه و اولیای خدو م ا بر مبنای اعتدال و به نطق استوار است و روش و منش پیامیر

دور از هرگونه افراط و تفریط بوده است شگ نیست. محورهانی را که عمدتا از احادیث  

    الهام گرفته شده : 

   .                                     وار با مردم تعامل دارد. طبیب   - 3    کند. روی مرز خود حرکت مى  - 1 

    .                                                        کند. افراط و تفریط عمل مىعادلانه و بدور از هرگونه    - 2

د. های دیگران پند مىاز تجربه  - 5   قول و فعلش یگ است.   - 4   .                                        گیر

  .                                       زند. کند و تهمت نمی غیبت نمی   - 7    شمرد. دیگران را حقیر نمی   - 6

 .                   گفتاری اندک، جالب و مستدل دارد - 8

 .                            اعتماد به افکار خود )استبداد رای( ندارد، و متحجر نیست - 9

ی را در جای خودش قرار مى  - 10 ی  .  کند الفت مى نفس خود مخ با هوای - 11    دهد. هرچیر

     قدرت انتخاب بد از بدتر و اهم را دارد.  - 13     کند. را مهار مى غضب و خشم خود  - 12

                   کند. خود سر نیست و مشورت مى - 15      عجب و خودپسندی در او راه ندارد  - 14

 پردازد. دیگران مى به عیوب خود بیشیی از عیوب  - 17  کند. لجاجت و سرکسیر نمی  - 16

          .                کند دیگران را استهزاء نمی   - 19      رفتاری و حسن سلوک دارد. خوش  مدارا و    - 18

 خدا را مى - 20
ی
 کند. اطاعت و بندگ

یخود را جای دیگران در تصمیم - 21   دهد. ها قرار مىگیر
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 رابطه عادل و قادر بودن خداوند         بخش نهم     

خداوند را باید عادل دانست زیرا ما باید دلائل    است؟ل یگ از اصول مذهب شیعه  عد  چرا 

ی   را ثابت کنیم که هیچ گونه نیاز و نقص در او نیست و دانش او نیر
ی عقلی خدانى و براهیر

 همه کارها را از روی حکمت و برای غرضی انجام مى نر 
ً
دهد و محال  پایان است و ضمنا

ی این حقیقت را  ف عدالت انجام دهد، آیات و ر است که او کاری برخلا وایات زیادی نیر

 کند تأیید مى

                            .                 در جلد پنجم بحارالانوار روایات زیادی در این موضوع نقل شده است: 

ت صادق عدل ه  و اما العدل فان لاتنسب الی خالقک ما لامک علی  فرمایدمى)علیه السلام(    حصری

  . ندهی  نسبت  این است که کارهانی را که خداوند با آن تو را ملامت و سرزنش نموده به او

 و ظلم و تکلیف   19و باز در صفحه  
ی
ی جلد ضمن روایت دیگری جور و ستم و بیهودگ همیر

ی عدل و سایر   کرده است. نمودن بندگان به اموری که قدرت آن را ندارند اشاره   آیا بیر

شیعه شیعه قرار داده   د چه فرفی هست که عدل جزء اصول مذهبصفات کمال خداون

 شده است؟

محال است خداوند بندگان را بر کارهای زشت و معصیت مجبور کند و بعد آنها را   اولا

 بر همان کارها عقاب نماید. 

 
ً
معنای    شیعه عدل را به طور جدا از صفات دیگر خداوند جزء اصول مذهب قرار داد   ثانیا

دانم و مقیاس گوید که من خدا را عادل حقیفی و واقعى مى ن است که شیعه مىاین کار ای

 خدا را عادل بدانم و در ضمن همه 
ً
ی برای عدالت در دست دارم نه آنکه اسما درستی نیر

ه به او نسبت دهم )مانند اشاعره( خداوند بعد از رحلت گونه کارهای زشت و ناشایست

 برای   به حال مردم را صلى الله علیه وآله پیامیر 
ً
خود رها نکرد بلکه خداوند عادل حتما



247 

فت و تکامل راهنمانی کند و غیر اینها از  
ی فرمود که آنها را در راه پیشر ی تعییر آنها رهیر

 ها اعتقاد دارد. لت خداوند به آن حقایق دیگر که شیعه بر اساس اعتقاد به عدا

عدل توانا است، به همان   گویم که خداى جلر جلاله بر خلافمن مىنظر شیخ مفید : 

 کند. دل توانا است، ولی او ستم و ظلم و کار بد نمی گونه که بر ع 

گویم که خداى عزر و جلر عادل و کریم است. آفریدگان را براى عبادت  من مى شیخ مفید

همه را   . ه و آنان را به اطاعت از خود فرمان داده و از نافرمانی منع کرده استخود آفرید

ده و به خواست خود نعمت به ایشان ارزانی داشته و در  نمانی خود قرار دامشمول راه

ف نساخته، و جز به  
ّ
شان نیگ کرده است. هیچ کس را به بیش از توانانی وى مکل

ر
حق

ى که توانانی بر انجام دادن آ
ی  ن دارد فرمان نداده است.  چیر

ی برون  ی بیهوده، و در آفرینش او هیچ چیر از اندازه نیست، و در در آنچه ساخته هیچ چیر

 و زشتی وجود ندا
ی
رد. از مشارکت با بندگانش در افعال به دور  فضل او هیچ ناشایستگ

ه است. است، و از مجبور کردن آنان به کارهانی که مى یر بر گناهی  هیچ کس را جز  کنند میی

 کنداى را جز بر کار بدى که کرده سرزنش نمیدهد، و هیچ بندهکه مرتکب شده کیفر نمی 

 
ً
ظِیما
َ
 ع
ً
را
ْ
ج
َ
 أ
ُ
ه
ْ
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ُ
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ْ
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 [  40]نساء لا ی

 نكردست بر كس ستم هيچگاه                           نراندست ظلمى يگانه اله 

 ا زيادكند نيگ آن عمل ر                           چو كار نكو س زند از عباد

 كند نيك مزدى بر آنها عطا                  هم از جانب خود يگانه خدا

عدالتی و ستمگرى از خدا، درباره این نکته تأکید شیخ مفید، براى دور کردن شبهه نر 

اند مجازات  مردمان را تنها براى گناهان و کارهاى بدى که انجام داده  کند که خدا مى

 (209شیخ مفید ص هاى کلامى کند. )اندیشه مى
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 های کلى عدل الهی شاخه           بخش دهم    

1-    : های وجودی آن توجه  خداوند به هر موجودی به اندازه توانانی و قابلیت عدل تکویبن

 و ظرفیتی را نادیده نمی مى
ی
انگارد. به بیان دیگر، عدل عبارت است  کند، و هیچ شایستگ

امتناع نکردن افاضه و رحمت به آنچه امکان  ها در افاضه وجود و از رعایت استحقاق 

                                                                                               .                          وجود و کمال دارد.                 

ن است، اهمال  خداوند در وضع تکالیف و آنچه سعادت بشر در گرو آعدل تسِریعى:  -2

یعت الهی به  سااز توان و طاقتش مکلف نمی  ورزد علاوه بر آن انسان را بیشنمی  زد. سرر

 هر دو معنای یادشده عادلانه است.                                        

3-    : خداوند جزای هر انسانی را متناسب با اعمال و افعال صورت گرفته توسط  عدل جزاني

د.  او در نظر مى  و هیچ انسانی را به سبب تکلیفی که به او ابلاغ    اعطاء کل ذی حق حقهگیر

ی مطرح شده که برحىی  نشده مجازات نمی  کند. در احادیث وارده در خصوص توبه چنیر

افراد گاه پس از یک عمر ارتکاب معصیت و گناه و غرق بودن در رذایل و خبائث به درگاه 

گردند کنند، و آن گونه پاک و مطهر مى فار مىخداوند باز گشته، و طلب بخشش و استغ

دارای قلتر پاک و نر آلایش است. حال سوال در اینجاست  که کودک از مادر زاییده شده  

که آیا این اتفاق منافانی با عدالت الهی ندارد؟ آیا افرادی که عمری را به طهارت نفس و  

ه شدهتربیت روح خویش پرداخته و در این مسیر مرتکب اندک گناه ه یا کبیر اند ان صغیر

ی کرده آیا عاد  لانه است که از حیث طهارت روح و پاکى  با فردی که عمری را به گناه سی 

آیا بخشیدن گناه بیچارگان و  ای مساوی با هم نایل شوند؟پرونده اعمال به درجه 

درماندگان که از روی جهالت خلافی را مرتکب شدند، ظلم است؟ آری اگر خدا حق 

ن »حق الناس« را ببخشد و از ستم مردم به یکدیگر ضف نظر کند، خلاف عدل  دیگرا

 ت...  اس



249 

گذرد مگر خود صاحب حق بگذرد. ولی خدا از حق  و حال آنکه خدا از حق مردم نمی 

شود،  ها توبه حقیفی حاصل نمی گذرد. توبه ارکانی دارد که بدون آن خود اگر بخواهد مى 

ی آن ندامت و پشیما نی است از گناهان و دیگر عزم بر عدم بازگشت است  که رکن رکیر

 باشند. و حقیفی توبه مى  که این دو از مقومات ذانی 

شود، بلکه انسان تائب آن است،  انسان به مجرد آنکه بگوید توبه کردم از او پذیرفته نمی  

ید،  ها رد کند، یا آنکه صاحب حق را راضی نماکه هر چه به ناحق از مردم برده باید به آن 

ی قضا کند حتی اگر از انجام ت ها ناتوان  مام آنو هر چه از واجبات الهیه را ترک کرده نیر

 است، به مقدار امکان به جا آورد. 

ت  افراد پس از توبه و استغفار حقیقی و به واسطه حکم عقل و از باب تفضل و عنایت حضن

ابری اینگونه افراد با افراد شود اما این امر هیچگاه به معنای بر حق، گناهانشان بخشیده مى

ت  چراکه فرد متفی به واسطه طیب و طاهر نیست .  ی عنایات حصری تقوای خویش و نیر

ان تقوای خود پله  ی های ترفی و صعود الی الله را طی نموده و به درجانی حق به حسب میر

 بالاتر از انسانیت نایل گشته است و حال آنکه این امر در خصوص فرد توبه کننده صادق 

یک درجه   باشد. طهارت و پاکى روح و نفس فرد متفی با توبه کنندگان از معاض در نمی 

 باشد نمی 

چراکه فرد متفی اجازه بسته شدن نقش سیاه معصیت بر لوح دل خویش را نداده است 

ی   اما فرد توبه کننده این اجازه را داده و لوح خویش را آلوده نموده است که هیچ گاه چنیر

ی به درجه و رتبه نفس متفی نمی   نفس گنهکاری در روایات .    رسد و او پس از توبه نصوح نیر

ی داریم که   نیر
ُ
ه
َ
نبَ ل
َ
مَن لا ذ

َ
نبِ ک
َّ
 الذ
َ
ائبُ مِن

ّ
بدین معنا که فرد توبه کننده همانند فرد   الت

غیر گنهکار است و این همانندی به معنای مثلیت و مطابقت از نظر درجه و رتبه و مقام 

ی پاکى ر   وح و صفای باطن نیست.  و نیر
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 السلامعلیه  جایگاه مصلحت طلبر در حکومت امام على  بخش یازدهم 

 مى 
ی
ت ادیان بزرگ یگ از اهداف خود را برقراری عدل و داد معرف کنند؛ حکومت حصری

ت محمد)علیه السلام( علی  تنها حکومتی است که نمونه  )صلى الله علیه و آله(   بعد از حکومت حصری

این مسئله در تاریــــخ اسلام و چه  عدل الهی گردید؛ به خاطر اهمیتی که  کامل حکومت

های بزرگ دارد، لزوم عدالت در جوامع انسانی را بر اساس کلام گهربار  اریــــخ حکومت بسا ت

ی و بررسی قرار   ت، بویژه در نهج البلاغه مورد تبییر د آن حصری  . .                                        گیر

 عانن عدالتمصادیق و م

ت علی  برابری افراد:   -1 اثبات این عدالت جهانی که حاکى  به منظور تاکید بر  )علیه السلام(  حصری

ی افراد جامعه است، اشاره مى کند که عموم انسان ها با هم برابرند؛ چرا از برابری کامل بیر

گر  که انسانیت و وجود آنها یگ هست و جز به عمل و سود رساندن به دیگران بر یکدی

 صر( فرمودند: امتیازی ندارند. چنان که در نامه ای خطاب به محمد بن ابوبکر )حاکم م 

تا بزرگان جهت ظلم به دیگران در تو طمع نکنند و انسان های  همه را با یک چشم بنگر

 ضعیف از عدالت تو مایوس نگردند.  

ت علی ی  که از روی فقر و نداری م)علیه السلام(  در قضیه عقیل، برادر حصری طالبه سهم بیشیی

ی دیده مىاز بیت ت چطور با نالمال داشت نیر ی آهن گداختهشود که حصری ، زدیک ساخیی

این داستان در کنار دیگر شواهد حاکى از  .  ایشان را نسبت به عواقب کارشان متنبه کردند 

آن است که ایشان بعد از رسیدن به خلافت، محور کارهای خود را مساوات، برابری و 

ی مطلب  15وق ستمدیدگان قرار دادند؛ خطبه احقاق حق نهج البلاغه در بردارنده همیر

گیر جوامع مختلف از جمله  ست: مقابله با جرایمی از جمله رشوه و ربا که امروزه گریبانا

مومنان در خ ی شده، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کلام امیر   53جوامع اسلامى نیر

ی م  ، گویای همیر
طلب است: آن چنان قاضی را به بذل مال و افزایش  خطاب به مالک اشیی



251 

.                                   ادرسی مردم، دهان به رشوه نیالاید. حقوق توانگر ساز که در د

ت على  به ملاحظه مصلحت در امر حکومت چه بود؟)علیه السلام(  پاسخ حضن

گرچه با آنان زنانی را عقد   به خدا سوگند هر آنچه عثمان بیهوده بخشیده در هر کجا یابم

انی خریداری کر  ی همه را به بیت المال باز مى گردانم. و در این راه ده باشند کرده و یا کنیر

 از خود نشان ندادند؛ چنان که وقتی برحىی اصحاب به ایشان پیشنهاد  
ی
ین انعطاف کمیی

ند ح ی در نظر گیر ت  دادند که کمی در ایده خود تجدیدنظر کنند و مصلحت را نیر صری

ببخشند تا پوست فرمودند: اگر آسمان های هفتگانه و آنچه که در آنهاست را به من 

ی نخواهم کرد.   کنم، هرگز چنیر
  جونی به ستم از دهان موری بازستانم و خدای را نافرمانی

 اجرای عدالت بود، لذا ارزش 
ً
ت ضفا در واقع علت پذیرش خلافت توسط آن حصری

 ای کمیی بود مگر آن که بوسیله آن عدالتی اجرا شود. حکومت نزد ایشان از کفش کهنه 

  :  برابری افراد  -1

برپانی حق را عامل اصلاح روزگار و دوام    216در خطبه )علیه السلام( : امام علیبرپاني حق -2

 فرماید. حکومت بیان مى 

 در این مورد ایراد شده است.  15: خطبه بازگرداندن حقوق غصب شده-3

ی از کم فروسیر و احتکار های اقتصادیت نظارت بر فعالی -4  .  : برای جلوگیر

گیر : مقابله با جرایمی از جمله رشوه و ربا که امروزه گریبانفساد اقتصادی مبارزه با  -5

ی شده است    جوامع مختلف از جمله جوامع اسلامى نیر

ت علیمبارزه با تبعیض -6 )علیه  : در نظام حکومتی مبتتی بر حق، خاصه حکومت حصری

 با هم برابرند.  همه( السلام

مسلمان؛ این در حالی است که اینک سازمان  سیاه و سفید، عرب و عجم، مسلمان و غیر

FBI   ی با اقلیت های سیاه پوست و مسلمان است که این پدیده،  مامور برخورد تبعیض آمیر

 . سپتامیر تشدید یافته است  11بویژه بعد از واقعه 
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ت معتقدند جامعه ای  نحمایت از محرومان و مظلوما  -7 که حق محرومان در  : آن حصری

 . .                            آن نادیده گرفته شود، قداست ندارد 

، ندای حقوق بشر سر   رعایت حقوق بسِر:  -8  جوامع غرنر
ً
امروزه اکیی جوامع، خصوصا

م  دهند، اما دریــــغ از عمل؛ چنان که همواره شاهدیم انسان های سیاه پوست به جر  مى

وی از مذاهب، از حقوق  ان به جرم فقر و اقلیت های مذهتر به جرم پیر سیاهی، فقیر

همه انسان ها )علیه السلام( اولیه و طبیعى خود محرومند، ولی بر اساس نظر امام علی

 آزاد آفریده شده و همه بندگان خدا هستند. 

ی مطلب است: بنده غیر خودت  31سخن گهربار ایشان در نامه  نباش؛ چرا  گویای همیر

وم کرامت والای انسانی است؛  که خداوند تو را آزاد آفریده. این سخن دربردارنده مفه

ی خدا ی معرفی شده است، لذا شایسته  چرا که در دین اسلام انسان، جانشیر وند در زمیر

، ریشه در تفکر اومانیستی )انسان   تکریم است، برخلاف غرب که اندیشه حقوق بشر

( دارد. علت پذی  اجرای عدالت بود، لذا ارزش گرانی
ً
ت ضفا رش خلافت توسط آن حصری

 شود ای کمیی بود مگر آن که بوسیله آن عدالتی اجرا حکومت نزد ایشان از کفش کهنه 

ی  و رها کردن آنها در پب 
ن کار کشیدن از افراد در جوانن  مذموم دانسئی

 به زیردستان مسل
ً
مان مبذول نداشته اند،  ناگفته نماند که امیر مومنان توجه خود را ضفا

ی مشمول عنابلکه دیگر اقلیت  تش بوده اند؛ چنان که روزی  های مذهتر نیر یت حصری

مرد یهودی   شان به پیر ی و کار زیاد فرتوت گشته و  برمى ایشان در مسیر خورند که در اثر پیر

برای امرار معاش محتاج دیگران شده بود، لذا مى فرمایند درست نیست وقتی که این 

مر  د توان کار کردن داشت، او را به کار گماشته و حال که ناتوان گشته او را به حال خود  پیر

ی وقتی خیر رسید که یگ از  ه. وانهاده اند؛ سپس وی را مورد تفقد قرار دادند  مچنیر

سپاهیان معاویه به خانه یک زن مسلمان و یک زن غیر مسلمان هجوم برده و خلخال،  
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ی برای دفاع نداشته اند  دستبند و گوشواره هایش را ک ی نده اند و آنها جز گریه و فریاد چیر

 از اندوه بمیر 
د، برای او  به خشم آمده و فرمودند: اگر به خاطر این حادثه مرد مسلمانی

اوار و بجاست.  البته دایره این عدالتخواهی به قدری   ملامتی نیست بلکه نزد من سری

ی در بر مى  ده است که حتی قاتلش را نیر
 .  د گیر گسیی

بت خوردنایشان  به دست ابن ملجم خطاب به فرزندانشان مى فرمایند: من   بعد از صَن

نی برای شما  شوم. اگر  هستم و فردا از شما جدا مىدیروز با شما همدم بودم و امروز عیر

باشد و اگر از دنیا رفتم، کوچ از این دنیا وعده  زنده بمانم اختیار خونم در دست خودم مى

اگر قاتل را ببخشم، بخشش برای من وسیله تقرب به خداست و پاداش  گاه من است و 

ی برای شما دارد.   نیگ نیر

ت کوشیدند، آغازکننده جنگ نباشند  مى  در جنگ ها همواره  در باب صلح طلبر آن حضن

و مسئله را به مذاکره فیصله دهند؛ در جریان جنگ جمل برای زدودن ترس از دشمن و 

ر امان دادن به دشمنان، کشتار غیر نظامیان )زنان، اطفال و جلب اعتماد آنها علاوه ب

ای جنگ  هکنند؛ این در حالی است که امروزه سیاستسالخوردگان( را بشدت محکوم مى 

 غیر نظامیان را هدف گرفته و ما  
طلبانه قدرت های بزرگ مانند آمریکا و اسرائیل، بیشیی

اه هستیم؛ که این مسئله ما را بر آن  همواره شاهد قتل عام و مجروح شدن کودکان نر گن

سیم ای منادیان حقوق بشر این رفتارهای ددمنشانه در کدام بند از حقوق  مى دارد تا بی 

ی کنید؟بشر جا گر   فته؟ و چطور مى توانید مفهوم عدالت را بر این اساس تفسیر و تبییر

ی در توصیه به امام(  )علیه السلامامام علی  رعایت عدالت با همگان ی   نیر میفرمایند:    )علیه السلامحسیر

   ( 400ص  7فرزندم! تو را به رفتار عادلانه درباره دوست و دشمن سفارش میکنم )الحیات ج

ی بلکه به رفتار با  ی این رعایت عدالت نه تنها با مسلمیر ه و گفتار ائمه معصومیر در سیر
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مسلمانان هم تشی داده شده تا جانی که پیامیر اکرم فرموده اند هر کس آله(    صلى الله علیه و )غیر

 ( 195بر غیر مسلمان اهل ذم های ظلم کند با من طرف شده است )تحف العقول ص 

ی نقل است چند دینار طلب کار بود  صلى الله علیه و آله( )که یک یهودی از پیامیر اکرم  هم چنیر

ی خواست. پیامیر به یهودی گفت: [الاصلى الله علیه و آله( )او طلب خود را از پیامیر  ی ن] چیر

دازم ی دازی!  ندارم تا به تو بی  هودی گفت ای محمد! من از تو جدا نمیشوم تا بدهیت را بی 

 به او گفت پس من در کنار تو مینشینم.  لیه و آله( صلى الله ع)پیامیر 

با او نشست تا نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا و صبح روز بعد را  صلى الله علیه و آله( )پیامیر 

و به   یهودی را تهدید میکردند[صلى الله علیه و آله( )جای آورد. اصحاب پیامیر  در همان جا به

به آنان نگریست و گفت این صلى الله علیه و آله( )یامیر ]پ خاطر این عمل او را سرزنش نمودند 

چه کاری است که میکنید؟ گفتند: ای پیامیر خدا یک یهودی تو را زندانی میکند [و گرو 

ی مبعوث نکرد که به کسی صلى الله علیه و آله( )نگه میدارد ]پیامیر  فرمود: خداوند مرا به پیامیر

ی گفت و از اهل ذمه یا دیگری ستم کنم. وقتی ر  وز شد و آفتاب برآمد یهودی شهادتیر

 ( 417مسلمان شد و گفت نیمی از ثروتم را در راه خدا دادم. )امالی صدوق ص 

ی از ظلم این واقعه و وقایع از این دست نشان از اه میت مسئله اجرای عدالت و جلوگیر

مسلمانان دارد.   و ستم با همه طبقات جامعه حتی غیر

 »علیه السلام« در محراب عبادت  عدالت خواهی؛ فریاد على

اقامه قسط و عدل در میان مردم طبق بیان قرآن کریم هدف بعثت انبیاء بوده است و 

ی علی  این هدف بزرگ، تنها با قدرت و حکومت به دست  است. در این راستا نیر
آمدنی

اعلام فرموده است. در   ابطال باطلو  احقاق حقتنها هدف پذیرش حکومت را علیه السلام 

ی علیه الس المؤمنیر لام آن اصلی که تعادل اجتماع را حفظ مى کند و همه را دیدگاه امیر

 لت است. راضی و پیکر اجتماع را قرین سلامت و به روح اجتماع آرامش مى دهد عدا
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ین چشم روشتی والیان برقراری  ت امیر در نامه ای به مالک اشیی نوشته است: »بهیی حصری

لاقه رعیت به آنهاست.  عدل در شهرهای تحت حکومت آنها و در نتیجه ابراز مودت و ع 

در روایات آمده است که فردی از امام سؤال مى کند، عدالت برتر است یا جود؟ امام مى  

ن ها را در مجرای طبیعى خود قرار مى دهد و جود آن را از مجرای خود  فرماید: عدل جریا

  شامل همه اجتماع مى شود،   خارج مى سازد. عدالت، قانون عام و مدبر و مدیری است که

   . حال آن که جود این گونه نیست، پس عدالت برتر است.                                      

ان است.  از مهم ت عدالت یگعدالت در زبان عمل  رین و اصلی ترین فلسفه بعثت پیامیر

مؤمنان علی پیشوای نخست شیعیان در محراب مسجد )علیه السلام( مجسمه عدالت امیر

ی   شدت عمل در اجرای عدالت به شهادت مى رسد. نکته ای که قابل  کوفه به سبب همیر

شناسند و عدالت  تأمل است این که همه مردمان آرمان بلندی را به عنوان عدالت مى 

در کنار آزادی و صلح و مانند آن از مهم ترین و زیباترین واژگانی است که از آن یاد مى  

برای بسیار از مردم زشت در عمل است و نه تنها اما این زیباترین واژه در زبان . کنند 

 گرایسیر به آن ندارند بلکه همواره از آن گریخته و شمشیر علیه آن آخته اند. 

ت علی جهانن دارد وی شهرت عدالت عل مظهر عدالت است و عدالت   )علیه السلام(حصری

ت علی با عنوان شهید راه  عدالت علوی شهرت جهانی دارد و همیشه در تاریــــخ از حصری

ت امیر قربانی عدالت ورزی خود شد؟ وقتی   یاد مى شود. اما سؤال اینجاست که چرا حصری

ت علی )علیه مى شود، منظور این نیست که علی ()علیه السلامصحبت از عدالت خواهی حصری

 در عرصه عدالت فردی، انسانی عادل بوده است  السلام(

ی بر این نکته تأکید شده  تنها عادل نبوده، عدالتخواه بو  )علیه السلام(علی د و در آیه قرآن نیر

ت اجرای عدالت را به   ی رو آن حصری است که قیام کنندگان به داد و عدل باشید. از همیر

وری مى شمارد و اگر خود خلافت را مى خواست،  همه  توصیه مى کند و بر حاکمان ضی

اده کند. نه آنکه  ر جامعه پیبرای آن بود که سنت رسول خدا را برپای دارد و عدالت را د
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ت علی رضایت    )علیه السلام(  دل به حکومت خوش کند و مردم را به حال خود واگذارد. حصری

ی کننده آرامش  ی عدالت مى داند و عدالت را نه تنهعمومى اجتماع را در گرو اجرا ا تضمیر

ه ظلم   درونی افراد مى داند که گنجایش ظرف عدالت را وسیع مى داند، درحالی که گسیی

 تنگ مى شمارد. را 

)علیهم عدالت خواهی در آموزه تشیع امری فراگیر است و ائمهعدالت خواهی امری فراگب  

 به این موضوع با   السلام(
ً
ورت مى نگریسته  عموما در ضمن   )علیه السلام(اند. امام سجاد  دیده ضی

ش عدل و عدالت را از خداوند طلب مى کند. اقامه   دعای مکارم الاخلاق بسط و گسیی

لت بزرگ در ع ی دل اگرچه از سوی یک یا چند نفر در جامعه مطلوب است ولی قدر و میی

 و اقامه آن در سطح وسیع اجتماع 
ی
دگ  است زمینه عدالت گسیی

هرگز در راه اجرای عدالت مسامحه را جایز نمی داند به ویژه در جانی که  )علیه السلام(علی

 پای بیت المال در میان باشد، مى خروشد.  

درباره اموال فراوان بیت المال که یگ از حکام به بعضی از خویشاوندان خود بخشیده  

جا بیابم به صاحب اصلی آن بود فرمود: به خدا سوگند بیت المال تاراج شده را هر ک

ی خریده باشند. زیرا در عدالت گشایش برای  ی بازمى گردانم گرچه با آن ازدواج کرده، یا کنیر

ه عدالت برای او گران آید، تحمل ستم برای او سخت تر است. عموم است و آن کس ک

اگر در جامعه ای این پندار غالب شود که روی آوری به عدالت و اجرای آن در هر  

ایطی از وجود ستم در جامعه والاتر است، آن جامعه خود به اجرای عدالت خواهد سرر 

 .                      پرداخت و مردم قیام به قسط خواهند کرد.                 

ین شناختی که  حب دنیا مانع اجرای عدالت  عدالت علوی شهرت جهانی دارد و بیشیی

دارند نسبت به عدالت ایشان است. ضمن اینکه   م()علیه السلا محققان نسبت به مولا علی

ه عملی ایشان است. عدالت ایشان در وهله اول یک سطح   آموزه های علوی نمایانگر سیر
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د، از این رو حاکمان و دولتمردان باید   را دربر مى گیر
ی المللی دارد که تمام آحاد انسانی بیر

ت امیر در   التاین عدالت علوی را سرلوحه کارهای خود قرار دهند. عد اسلامى حصری

 راستای گفتمان عدالت نبوی است

 است که تمام انبیاء و صلحا مؤظف به برپانی آن هستند و 
این نوع عدالت، عدالتی

ل ایشان   ی ی و تحقق آن در زمان خود وقتی همه مردم در مقابل میی ت امیر در تبییر حصری

ه اتمام حجت کردند که  هم  اجتماع کردند به همه فرمودند که به مسجد بروند و آنجا به

بیت المال را به صاحبان اصلی خود برمى گردانند و از این روی بود که عده ای به معاویه  

ین راهکاری است که ما شیعیان  پیوستند. محبت به امام و اطاعت و تبعیت از ایشان بهیی

ت مى توانیم در مسیر عدالت کوشا و تابع باشیم و درحد توان در عرصه   آن حصری

لیت پذیری عدالت را پیاده کنیم و عدالت نبوی، اسلامى، علوی و عقیدنی را در سئو م

یم و گام های بعدی رسیدن به شاخه های عدالت   تک تک امور جامعه به کار بیر

، سیاسی و اجتماعى است. جامعه باید در این مسیر حرکت کند تا 
ی
اقتصادی، فرهنگ

 . عدالت تحقق یابد 

«  یبدا عدالت فریاد على است  مسیحی جرج جرداق لبنانی او را »صوت عدالت انسانی

مى نامد و در یگ از کتاب های خود دست تمنا به سوی تاریــــخ مى گشاید و به تاریــــخ  

یت    - به نام تکرار تاریــــخ  - خطاب مى کند: »آیا نمی شود یک علی ابن انر طالب دیگر به بشر

نی نورانی او بر محراب ریخت،  یشاارزانی داری؟ خون عدالت که به هنگام نماز صبح از پ

هر بامداد خورشید را بیدار مى کند تا فریاد علی را همگان بشنوند، عدالت، و سرانجام این  

ی حاکم مى گردد. اجرای عدالت از نظر علی )علیه عدالت است که بر همه جا و همه چیر

یکاری میش  السلام( ی از طمع و افزودن بر ورع و پرهیر
ت و سرانجام  اس با نیت پاک و کاسیی

ی و برپا دارنده مجاهد خود را از   )علیه السلام(علی به لقاء حق رسید و عدالت نگاهبان امیر

 دست داد. 
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ت على ه و منش عملى حضن  )علیه السلام(عدالت محوری در سب 

تحولات اروپا و اکنون آمریکا نشان مى دهد که این ملت ها هستند که برای جهان تصمیم 

ند.   ،  )علیه السلام(، منطق علی )علیه السلام(ت و عدالت خواهی در کلام علیعدال فرهنگمى گیر

ه و منش عملی ایشان همچون خون در رگ ها جریان دارد. یگ از کامل ترین اسناد   سیر

ت علی ی که به قلم مبارک حصری نگاشته شده عهدنامه مالک اشیی است.   )علیه السلام(بشر

ل ترین اسناد حقوق بشر قرار دارد. جرج جرداق،  ف کامر ردیاین عهدنامه، همچنان زنده د

صدای عدالت انسانی ، عهدنامه   )علیه السلام(دانشمند مسیحی و نویسنده کتاب الامام علی

ان قرار داده و مفاد اعلامیه حقوق بشر را بند به بند با آن مقایسه مى   ی  را میر
مالک اشیی

قلم و اندیشه یک نفر نگاشته شده   ها بهیش تنسال پ  1400کند. اولا عهدنامه مالک اشیی  

ی از اندیشمندان از  درحالی که برای مفاد اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل جمع کثیر

سراسر دنیا اظهارنظر داشته اند. علمانی که در عصر حاضی مفاد اعلامیه حقوق بشر را  

ده ویب ش و تص نوشته اند دائما بر سر کشورهای ضعیفی که مفاد به نفع آنها نوشته

ی مفاد   منت گذاشته و به آنها تفاخر داشته اند، در گذر زمان همگان مى دانند که مصوبیر

ی حقوق بشر هستند. هرگاه منافع شان  حقوق بشر در عصر حاضی بنیان گذاران دروغیر

نهج البلاغه مى فرمایند: تا    126در خطبه   مامبه خطر بیفتد، خلاف مفاد عمل مى کنند، ا 

لذا .  ه دنبال ستاره ای هست، به خدا قسم ذره ای ظلم نخواهم کرد ای ب  ستارهزمانی که  

آنجا که خطاب به ایشان پیشنهاد دادند حالا که مردم قصد بیعت با شما را کرده اند، 

وزی را با ستمگری به دست   شما هم به معاویه روی خوش نشان بده، فرمودند: پیر

آیم؟! ایشان دائما تأکید داشتند یر در ستی غآورم؟! از دوستی خدا محروم شوم و به دو 

 و شایسته سالاری از 
ی
که اگر حکومت برپایه عدالت نباشد، چون صلاح و شایستگ

 جامعه رخت بر مى بندد. 
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 . انصاف                 بخش : دوازدهم    

میان عدالت و انصاف تفاوت ظریف معنانی است که مى بایست  معنا و مفهوم انصاف 

ادف و هم معنا نشمرد؛وجه داشت و کاربرد آن تدر     )علیه السلام( امام حسن  آن دو را میی

    فرمود: 
َ
صاحِبوک

ُ
حِبُّ أن ی

ُ
اسَ مِثلَ ما ت

ّ
با مردم چنان رفتار کن که دوست داری صاحِبِ الن

ین عوامل تحکیم  . با تو آن گونه رفتار کنند  ت در این عبارت کوتاه به یگ از مهمیی حصری

 . کنند که در اصطلاح به آن انصاف گویندمجواری اشاره مى اجتماعى و حسن هروابط 

اولا انصاف همردیف عدل و حق است و شخص منصف به کسی گفته مى شود که هم   

منصف کسی است که به نحوی مرتکب  عادل باشد و هم حق  گرا. در مقابل، شخص غیر

 شود.  ظلم و باطل مى 

منصف وقتی از جا اقع مرتکب گناه و شود در و ارج مى ده حق و عدالت خثانیا انسان غیر

ترین روش آن است که از مردم انتظار  ظالم:  )علیه السلام(فعل حرام شده است. به تعبیر علی

. در روایت، انصاف را از   انصاف داشته باسیر اما خود با مردم با انصاف عمل نکتی

   (3ترین واجبات شمرده است. )اصول کافی ج سخت 

لا )علیه السلام(: علی
َ
 ا

ُ
ضائِلِ؛ نصاف

َ
لُ الف
َ
فض
َ
،  1انصاف، برترین ارزشهاست. )غررالحکم، ج أ

( در آموزه های اسلامى، انصاف همانند عدالت از فضایل اخلافی دانسته  805، ح203ص

 شده است؛  

البته مراعات انصاف همانند مراعات عدالت بویژه عدالت علیه خود و خویشان سخت 

مى پسندند و به شدت برای   عدالت به نفع خود را نسان ها بطور طبیعى  و دشوار است. ا

ر خود و   تحقق آن شعار داده و وارد عمل مى شوند، اما زمانی که اجرای عدالت به ضی

خویشان باشد،  به شدت مقاومت کرده و ظلم و ستم را ترجیح مى دهند یا توجیه مى  

 برای حقیقتانصاف یعتی حمایت و اظهار نمودن حق و .  کنند 
ی
 باشد. مى  ایستادگ
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در مقابل، اگر حق را کتمان کرده و از آن حمایت نکنیم از جاده انصاف خارج شده و 

ی حالتی را عصبیت )تعصب ناپسند( مى   (256السعاده صگذارند )معراجنام چنیر

)علیه السلام( در تفسیر آیه  ی المؤمنیر لِ نحل   90امیر
ْ
عَد
ْ
مُرُ بِال
ْ
أ
َ
َ ي
َّ
 اللّ
َّ
سَانِ إِن

ْ
ح ِ
ْ
به معنای   را  عدلوَ الْ

 (231داند. )حکمت انصاف و احسان را به معنای بخشش و تفضل مى

)ره( مى فرماید: علامت شخص منصف آن است که حق را با هرطرف  امام خمیتی

 (  146هست از آن طرف حمایت کند گرچه از دشمنان باشد. )چهل حدیث ص 

 و باشد و چه به زیان ا بگوید چه به نفع ادر روایت داریم که منصف آن است که حق ر 

ی آمده ی که تو را خوشحال مى    او و نیر ی ی همان را  که: اگر همان چیر کند، برای مردم نیر

یک نفر عرب خدمت   (215-214ص    3. )اصول کافی ج  بخواهی بدان که انسان منصفی هستی 

ت عازم جنگ بود. ع)صلی الله علیه و آله( پیامیر  ت را آمد در حالی که حصری   رب رکاب شیی حصری

 الله! به من کاری را یاد بدهید که مرا به بهشت برساند. ل گرفت و گفت: یا رسو 

ی با آنها همان )صلی الله علیه و آله(  پیامیر   فرمود: هرگونه دوست داری مردم با تو رفتار کنند، تو نیر

ی آن     را انجام مدهگونه رفتار کن و هرچه را دوست نداری مردم با تو عمل کنند، تو نیر

ساز به عالمی که مدتها بعداز ریاضت  در دکان قفل )عجل الله تعالی فرجه( امام زمانکنند نقل مى

را پیدا کرده بود، فرمود: شما اگر مثل این  ارواحنا فداه نشیتی توفیق دیدار امامو چله 

مرد باشید خود ما سراغ شما مى  زن ناتوان را که هیچ مغپیر داری حاضی ازه آییم. او قفل پیر

شاهی    8خرد، تا با فروش آن به  شاهی مى   7شاهی نبود، به    3دن آن حتی به قیمت  به خری

د   .  یک شاهی خودش سود بیر

داند. من هر هفته برای  انصافی مى وی استفاده بیش از یک شاهی را از این مقدار جنس نر 

سی از او سراغش مى  است. ما از شما عمل  آیم. زیرا دیندار و خداترسدیدنش و احوالی 

 ( 27حبت ص خواهیم. )کیمیای م مى
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 عدالت و انصاف 

مومنان  یف را بر   ثروت قطعى ترین سبب در بازماندن عرب ها از یارى امیر بود. او سرر

ان قبائل چنانکه پادشاهان مى  وضیع یا عرب را بر عجم ترجیح نمی داد و با رئیسان و امیر

ویه بر خلاف این بود، از  کنند سازش نمی کرد و کسی را به خود متمایل نمی ساخت. معا

نکردن اصحاب  از یارى    )علیه السلام(این رو مردم، علی را واگذاشتند و به معاویه پیوستند. علی

  )علیه السلام( خود و فرار برحىی از آنان به سوى معاویه به مالک اشیی شکوى کرد، اشیی به امام

مومنان! ما به کمک اهل کوفه با بصریان جنگیدیم و با کمک اهل بصره و   گفت : اى امیر

  افتادیم، در آن هنگام مردم یک راى داشتند، پس از آن مردم به  اهل کوفه با شامیان در 

اختلاف افتادند و با هم دشمن شدند و نیت ضعیف شد و تعداد کاستی گرفت و شما در  

ید و تفاونی میان    فضانی با مردم به عدالت رفتار مى کنید و حق را در نظر مى گیر
ی چنیر

لتی برترى نمی یابد.                            ی یف نزد تو با میی یف و فرومایه نمی گذارید از این رو سرر     سرر

در این هنگام گروهی که همراه تو بودند به خاطر عدالت و انصافت به ناراحتی نشستند 

اف و توانگران دیدند  و چون نتوانستند عدالت تو را تاب بیاورند و رفتار معاویه با اسرر

بدین جهت به سوى معاویه شتافتند و کسانی که طالب دنیا نباشند، کم شمارند و اکیی 

ا ی ر و خریدار باطل اند و دنیا را مقدم مى دارند; اگر مال را بخشش کنید  اینان از حق بیر

ی مى گردند ....  یا   خواه مى شوند و دوست راستیر مردان به سوى تو روى مى آورند و خیر

ی  المومنیر ! خداوند راه شما را هموار نماید و دشمنانت را سرکوب کند و آنان را از هم امیر

 شان را از میان بردارد پراکنده سازد و مکر و حیله آن
ی
ان را سست کند و اتحاد و یک پارچگ

و او به آنچه انجام مى دهند ، آگاه است. در پاسخ او فرمود : اما آنچه را که درباره عمل  

، خداوند عزوجل مى فرماید :کسی که کار شایسته انجام دهد، به  و رفتار ما به عد ل گفتی

د به زیان خود اوست، و خدا ستمکار به  سود خود اوست، و کسی که مرتکب زشتی شو 

م و اما گفته ات به اینکه    بندگان نیست.  و من از اینکه در آنچه گفتی کوتاهی کنم، بیمناکیی
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ی است از این رو از م ا جدا شدند، خداوند مى داند که به خاطر ستم  حق بر آنان سنگیر

دند  . آنان به خاطر رسیدن به   از ما جدا نشدند و وقتی از ما جدا شدند ، به عدل پناه نیر

مال و منال دنیاى پست، ما را رها کردند، دنیانی که از دستشان خواهد رفت و سرانجام  

 آن را ترک خواهند کرد . 

ود یا براى خدا! اما  شد که مقاومت آنان براى دنیا بروز قیامت از آنان پرسش خواهد 

ى به آنان نمی ی دهیم و افراد را به سوى خویش با    اینکه گفتی ما از بیت المال و غنائم چیر

بخشش و عطا جذب نمی کنیم، ما نمی توانیم که از اموال و غنائم بیش از آنچه استحقاق  

دازیم. خدا مى فرماید : چه بس ا گروه اندگ که به توفیق خدا بر گروه دارند به آنان بی 

د وز شدند، و خدا باشکیبایان است. خداوند محمر را تنها به  علیه و آله(  )صلى الله بسیارى پیر

وان او را که  رسالت برانگیخت، اطرافیانش اندک بودند ولی بعد از آن زیاد شدند و پیر

ر این امر یارى مى کند، مشکلات  ذلیل و خوار بودند عزت داد و اگر خدا اراده کند ما را د

خداست  را برطرف مى سازد و غم آن را آسان مى کند. من از آراى تو آنچه مورد رضاى 

خواه ترین و مورد اعتمادترین آنان نزد من هستی ان شاء   ی ترین افراد و خیر مى پذیرم تو امیر

 .
ّ
 اللَّ

 و آثار و برکات آن انصاف در خشم و رضا
ى
 نقش انصاف در زندگ

سوره نساء خواهان عدالت   135خداوند در آیانی از جمله آیه و اهمیت انصاف  زشار 

ین مانع  علیه خود و خویشان مى شود؛ زیرا منافع شخض یا عواطف و احساسات، مهمیی

در اجرای عدالت علیه خود و خویشان مى شود. بسیاری از مردم بویژه زنان تحت سلطه  

ری را بر خود  مى گذارند و نمی ت عواطف و احساسات، عدالت را زیر پا  وانند عدالت ضی

یا خویشان به اجرا درآورند و عدالت را بر عواطف و احساسات مقدم دارند در حالی که 

ع به تقدم و اجرای عدالت در هر حال حکم مى کند؛ زیرا اجرای عدالت در   عقل و سرر

ری نیست  همه حال و علیه خود و خویشان یا هر کس دیگر، نه تنها در کلان ن گری ضی
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ان مى شود  بلک ر ابتدانی و ظاهری به سرعت با اجرای عدالت جامع و کامل جیر
ه آن ضی

ی سود و منفعت و مصلحت اوست.   ری مى یافته است در حقیقت عیر  و آنچه را ضی

از این رو خداوند به شدت خواهان عدالت در هر حال مى شود و هرگونه مقاومت و 

ی مى دهد.    ت را نکوهش کرده و مخالفت در برابر اجرای عدال ی رفتاری پرهیر افراد را از چنیر

ی مطلب به عینه تکرار مى شود؛  8و    5؛ مائده،  135و  58)نساء   ی همیر ( در مسئله انصاف نیر

زیرا مراعات و اجرای انصاف علیه خود یا خویشان سخت و دشوار است. نر گمان 

زیرا  مؤمنان واقعى است؛ مراعات عدل و انصاف علیه خود و خویشان تنها از صفات 

ان و امامان معصوم  اینان پیشوای عملی خود را رسول الله قرار داده اند )علیهم السلام( و پیامیر

صلى   احزاب مى خواهند تا همانند اسوه نیک و کامل انسانیت یعتی پیامیر 21و به حکم آیه 

عَ که دارای خلق عظیم الهی است.  شوند الله علیه و آله
َ
 ل
َ
ک
َّ
ظِ وَ إِن

َ
قٍ ع
ُ
ل
ُ
 (4)قلمیمٍ لى خ

ت و خلق كامل بود  كمالات بسيار حاصل بود                       ترا سب 

مؤمنان  ی امیر ین خصوصیات پیامیر و نیر
براساس روایات، مراعات انصاف از مهمیی

مؤمنان)علیهم السلام(  علی مراعات خویش  به حکم عدالت و انصاف هیچ گونه    بوده است. امیر

آنان را به سبب اجرای عدالت، مجازات شدید  نمی کرد و حتی شماری از  و خویشاوندی

 تا حد مرگ و قتل کرد 

مؤمنان علی)صلى الله عیه و آله(  رسول اکرم درباره ارزش و جایگاه انصاف  )علیه السلام(  در خطانر به امیر

کم، بأشبهکمو مراعات آن در حق خود مى فرماید:   سول الله نر خلقا؟ قال: بلى یا ر   الا اخبر

آیا خیر  ؛ قاء، واعظمکم جلما، و ابرکم بقرابته و اشدکم من نفسه انصافا قال: احسنکم خل

ندهم که اخلاق کدام یک از شما به من شبیه تر است؟ عرض کردند: آری، ای رسول  

انش خدا، فرمودند: آن کس که از همه شما خوش اخلاق تر و بردبارتر و به خویشاوند

(  442نصاف باشد )مکارم الاخلاق، صتر علیه خود در مراعات انیکوکارتر و سخت گیر 
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 خاص 
ی
ی نسبت به خود در اجرای انصاف و مراعات آن یگ از چند ویژگ پس سخت گیر

است که مراعات آن موجب مى شود که شخص شباهت به پیامیر  )صلى الله عیه و آله( پیامیر 

 یابد. 

التی و یابد. از این رو هرگونه نر عدمدار عدالت و انصاف سامان مى جامعه اسلامى بر 

ظلم و خروج از دایره انصاف به معنای خروج از مصداق جامعه اسلامى است. در دعای  

ین  )عجل الله تعالی فرجه( ماثور از امام زمان به نام توفیق الطاعه، هنگامى که مى خواهد بهیی

على نه ترسیم مى کند:  ، جامعه برتر اسلامى را اینگو صفات شخض و اجتماعى را بیان کند 

ه خداوندا توفیق ده تا ، الامراء بالعدل و الشفقه و على الرعیه بالانصاف و حسن السب 

ان جامعه با مردم خویش به عدالت همراه با شفقت و مهرورزی رفتار کنند  حاکمان و امیر

ی در برابر دولت انصاف و هنجارهای نیک را  مراعات نمایند. شگ نیست که  و ملت نیر

ای عدالت را به ویژه علیه خود و خویشان سخت تر ضور در قدرت و نهاد دولت، اجر ح

 و دشوارتر مى سازد

ی همان گونه که در حق توده های ضعیف   از این رو تأکیدی خاص بر عدالت شده تا قوانیر

و خویشان به مورد   جامعه اجرا مى شود در حق مسئولان و کارگزاران نظام به ویژه خود 

نها ماهی ریز و ناتوان را صید و شکار نکند، بلکه . به این معنا که تور عدالت تاجرا درآید 

ی که عدالت گریز و قانون گریز هستند به دام   ماهی های درشت و قوی و قدرتمند را نیر

ی نسبت به  اندازد. مراعات شفقت و مهر و محبت نسبت به توده ها و عدم سخت گیر

ی وظیفه دا و اشتباهات جزنی و عفو و احخطاه یگری است که بر  سان نسبت به آنان نیر

ان جامعه و دولتمردان گذاشته شده است البته این به معنای عدم مراعات . عهده امیر

عدالت نیست؛ زیرا عدالت در همه حال و نسبت به همگان مفید خواهدبود، بلکه به  

طانی مرتکب به دولتمردان و کارگزاران، خ معنای این است که اگر رعیت و ملت نسبت

از مقام ولایت وارد شوند و احسان و شفقت را مقدم بر مجازات و   شدند نسبت به آنان



265 

ی داشته باشند. ولی اگر این خطای ملت نسبت به خود ملت است مى بایست   سخت گیر

 عدالت و قانون اجرا شود تا نظام اجتماعى از هم نپاشد. 

ی و اقخشم و قدرت، آدمى را از حالم  انصاف در مقام خش دامات  ت تعادل در تصمیم گیر

، کظم غیظ و انصاف مهم و اساسی است تا  خارج مى کند. لذا برای مدیریت عقلانی

 حفظ شود. در بالا از پیامیر 
روایت کردیم که ایشان در بیان  صلى الله عیه و آله تعادل عقلانی

 را بیان کرده شبیه ترین مردم به خود شماری از صفات 
ی
بود که از جمله  و فضایل اخلاف

د؛ و در ادامه مراعات انصاف در خشم و خشنودی را ملاک دیگر شباهت  آنها انصاف بو 

؟ قالوا: بلى یا رسول الله. قال: احسنکم   به خود دانسته و مى فرماید:  کم باشبهکم نر الا اخبر

کم على الحخلقا و الینکم کنفا و ابرکم بقرابته و اشدکم حبا لاخو   دینه و اصبر
ن
ق و انه ف

 الرضا و الغضباکظمکم للغیظ و احسنکم عف
ن
 ؛وا و اشدکم من نفسه انصافا ف

آیا شما را از شبیه ترینتان به خودم باخیر نسازم؟ گفتند: آری ای رسول خدا! فرمودند:   

هر کس خوش اخلاق تر، نرم خوتر و به خویشانش، نیکوکارتر، نسبت به برادران دیتی  

ر، خشم را فروخورنده تر و با گذشت تر و در خرسندی اش دوست دارتر، بر حق شکیبات

، جو خشم با انصاف تر باشد. )  .  (                    35، ص 240، ص2کافی

ی دنیا آثار و برکات مراعات انصاف  ین آثار و کارکردهای اجتماعى انصاف در همیر
از مهمیی

. بنابراین، ملت و  مى توان به نقش آن در انسجام اجتماعى و الفت جامعه اشاره کرد 

ست به انصاف به  دولت که بخواهد جامعه متعادل و منسجمی داشته باشد، مى بای

ین عوامل انسجام اجتماعى توجه داشته باشد و آن را به عنوان یک   عنوان یگ از مهمیی

فرهنگ هنجاری در جامعه تبلیغ کرده و جامعه را در فرآیند جامعه پذیری بدان عادت  

  علیه السلام  ن یک سنت و سلوک اجتماعى و هنجاری درآید. امام علیدهد تا به عنوا

الانصاف یرفع الخلاف ویوحب مهم انصاف در انسجام اجتماعى مى فرماید:  درباره تأثیر 

 مى شود. ، الایتلاف؛ انصاف
ی
ی مى برد و موجب الفت و همبستگ اختلافات را از بیر
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ت1702، ح  30، ص  2)غررالحکم، ج ی مى فرماید: الانصاف  (  سلامعلیه ال) ( آن حصری همچنیر

 و به هم نزدیک مى کند. یولف القلوب؛ انصاف، دلها را الفت مى بخشد 

ین آثار و برکات مراعات انصاف آن است که شخض نه تنها خود از عذاب   از مهمیی

 مى کند به سبب وجود 
ی
استیصال در دنیا رهانی مى یابد بلکه جامعه ای که در آن زندگ

ی منصف  انسان منصف   از عذاب و خشم الهی در امان خواهدبود و خداوند به سبب همیر

دراین باره مى فرماید: با مردم   صلى الله عیه و آله و جامعه رحم مى کند. رسول اکرمبر آن دیار 

ی بودی و خداوند   خواه و مهربان باش، زیرا اگر چنیر منصفانه رفتار کن و نسبت به آنان خیر

ر آن به سر مى بری خشم گرفت و خواست برآنان عذاب فرو  بر مردم آبادنی که تو د

کند و به خاطر تو به آن مردم رحم مى کند. خدای متعال مى فرماید  فرستد، به تو نگاه مى  

»و پروردگار تو)هرگز( بر آن نبوده است که شهرهانی را که مردمش درستکارند، به ستمی 

 ( 457هلاک کند.«)مکارم الاخلاق، ص

رزق و روزی است. بسیاری از مردم از وضعیت مالی   عامل افزایش مراعات انصاف

ر حالی که هرکدام نسبت به دیگری انصاف نمی ورزد و کم مى گذارد. شکایت دارند، د

ند هرچند که مسافر،   از مسافران مى گیر
 رانندگان با نر انصافی

بطور مثال پول هانی که برحىی

 ندارد و راننده هم گا
ی
د و مى رود، خود عامل نر برکتی در مرجعى برای رسیدگ زش را مى گیر

 آنان است
ی
ظلوم را هم به دنبال دارد که راننده را به خدا واگذار کرده  چرا که آه م. زندگ

است. شگ نیست که خداوند آه مظلومى که به سبب ناتوانی در احقاق حق خود و نه  

عت مجازات مى کند که یگ به سبب منظلم بودن، ظالم را به خدا واگذار مى کند، به سر 

 نر برکتی در پولی 
ی است که به دست آورده و به قول  از آثار این عذاب و مجازات همیر

خودش درآمد خوب داشته است ولی خداوند نه تنها به سبب نر انصافی چاله بلکه چاهی  

که    جالب این است که غر مى زند  برای او مى کند که با آن درآمد نمی تواند آن را پر کند. 

 اش به سبب مشکلا 
ی
د  ت مالی سخت و دشوار شده است. کسی که خدا را به یا زندگ
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 مى کند خداوند هم او را به تنگدستی گرفتارکرده و برکت را از سر سفره  
ی
ندارد و نر انصاف

قِ او برمى دارد. 
ْ
وْمَ ال
َ
 ی
ُ
ه ُ
ُ
سِر
ْ
ح
َ
ا وَ ن
ً
نک
َ
 ض
ً
ة
َ
 مَعِیش
ُ
ه
َ
 ل
َّ
إِن
َ
رِی ف
ْ
ن ذِک
َ
رَضَ ع
ْ
ع
َ
 أ
ْ
مَى وَ مَن

ْ
ع
َ
یَامَةِ أ

 ( 124)طه

از رِ رزق باز                        هرآن كس ز يادم كند احبی
َ
 نگردد به رويش د

 بود ديده اش كور، روز جزا                          چو محشور گردد به پيش خدا

 رعایت انصاف در نقد دولتمردان 

نجارهای پسندیده عقلی و اما وظیفه ملت و رعیت این است که با مراعات قانون و ه

ین سلوک ر  عى، بهیی ند و  عقلانی و سرر گرایش به ناهنجاری های اجتماعى  ا درپیش گیر

نداشته باشند تا موجبات دردسر و مشکلات اجتماعى جامعه شوند و در برابر یکدیگر و 

بویژه دولت و دولتمردان قضاوت منصفانه داشته باشند و انصاف را در داوری درباره 

ی  کارکرد  ی را دولت و مطالبات اجتماعى خود مراعات کنند و از دولت و دولتمردان چیر

ون از توان و امکانات مادی و منابع انسانی آن است   نخواهند که بیر

اصولا انسان در مقام قدرت و اقتدار، کمیی مى تواند مراعات عدل و انصاف کند، 

تدال و فشار هیجانی  همانطور که در مقام خشم و غضب به سبب خروج از حالت اع 

 به ارزش گذاری میان افراد اقدام مى  شدید، نمی تواند عدالت را اجرا کند. از این رو وقتی 

ین ها و برترین ها در هر امری شناخته شود،    شود تا بهیی

مؤمنان علی  ین ها در حوزه عدالت ورزی، امیر
مى فرماید:  )علیه السلام( درباره برترین ها و بهیی

عادل ترین مردم کسی است که با کسی که به او ظلم ؛ مهن أنصف من ظلأعدل الناس م

( محور جامعه اسلامى بر  3186، ح 435، ص2)غررالحکم، ج با انصاف رفتار کند. کرده 

مدار عدالت و عزت است. به این معنا که قدرت و اقتداری که برای دولت و دولتمردان  

نیاد آن است و قدرنی که برای دولت  تعریف شده با خاستگاه ولایتی است که عدالت، ب
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انصاف است. پس اگر دولت و جامعه اسلامى  تحقق مى یابد در سایه عدالت ورزی و 

بخواهد عزت خویش را در ظلم و نر عدالتی بجوید از حقیقت دور افتاده و ذلت را برای  

 دهد که به افراد جامعه اسلامى هشدار مى )علیه السلام( خود رقم زده است. از این رو علی

. ا در انصاف و عدالت بجویید نه در ظلم و  عزت و اقتدار واقعى ر   و باطل گرانی
نر عدالتی

ت در این باره مى فرماید: هر کس عزت را با ظلم و باطل طلب کند، خداوند به   آن حصری

ح نهج البلاغه ابن انر الحدید، ج
 ( 536، ح20انصاف و حق، ذلت را نصیبش مى کند. )سرر

 یاط وم رجبعلى خانصاف و مرح

این جور رعایت انصاف از مرحوم رجبعلی خیاط بارها اتفاق افتاده است. یگ از  

ای به او دادم تا برایم عبا و قبا بدوزد. گفت: دو روز کار دارد و  گوید: پارچه روحانیون مى

م گفت: اجرتش مزدش چهل تومان مى تومان 20شود. روزی که رفتم لباسهایم را بگیر

 . (      25برد ولی یک روز کار برد. )همان ص دو روز کار مى کردم ون فکر مى شود. چمى

اگر ما بتوانیم در برخورد با دیگران، خودمان را جای آنها بگذاریم و از موضع آنان مسأله  

ایم و تر شدهاین صورت به مرز انصاف نزدیک  را نگاه کنیم و سپس قضاوت نماییم. در 

 ( 156)کلیات سعدی ص  اهد شد. تر خو هایمان صحیحقضاوت 

 . که در ملکرانی به انصاف زیست                         /    ورتر در آفاق کیست   از آن بهره 

 ترحم فرستند بر تربتش      /    چو نوبت رسد زین جهان غربتش

 بخش پایانن 

 عالی که موجب بقای انقلاب
ن
 وظیفه انقلاب اسلامى در اجرای عدالت به عنوان هدف

 خواهد شد. اسلامى 

میدانیم که در تاریــــخ اسلام در همان نیمه اول قرن اول   استاد شهید مرتضن مطهری

عظیم اسلامى رخ داد مقصودم انقلانر است که در آخر دوره خلافت   هجری یک انقلاب 
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افیت    عثمان صورت  ی بار در دنیای اسلام یک رژیم مبتتی بر اسرر گرفت عثمان برای اولیر

 . بود   ه خلفای قبل از خودش که بر خلاف اصول اسلامى و حتی بر خلاف سیر   بر قرار کرد 

غم قولی که در زمان بیعت به مردم داده بود و متعهد شده بود، بر   و او این کار را علیر

ه خلفای گذشته عمل نکند، انجام داد باب  حیف و میل اموال عمومى در زمان    خلاف سیر

فرماید و شاره مى ها به آن ایگ از خطبه   در ضمنسلام( ه ال)علیای که علیعثمان باز شد نکته 

خلافت را پذیرفتم که مردم به دو گروه سیر سیر و  گوید من به این دلیل مسئولیت مى

 بودند.  گرسنه ی گرسنه تقسیم شده

ضعفهای اساسی عثمان    در واقع اشاره به اثر سوء سیاست دوره عثمان است یگ از نقطه 

ای از ه جاهلیت با گونه هم قوم و خویسیر که در دور بازی او بود، آن  قوم و خویش

افیت خو گرفته بودند عثمان اولا نظام به اصطلاح اقطاعى را رایج کرد یعتی قسمتهانى   اسرر

و طرفدارانش،  از اموال عمومى را به کسانی که یا از خویشاوندانش بودند و یا از دوستان 

 بخشید. 

 المال بخششهای فوق ا دیگر اینکه از بیت  
ی
و به اصطلاح امروز   انجام داد  لعاده بزرگ

ترتیب در عرض ده، دوازده سال،  پرداختهایش بر حسب ارقام نجومى بود به این 

شان دیده نشده بود از نظر  تا آن ثروتمندانی در جهان اسلام پیدا شدند که  زمان نظیر

                               چرخید. .. شد و مىت تقسیم مىها و مقامات در میان همان اقلیسیاسی هم باز پست

و بزرگ، زن و مرد، پیر و جوان،    بلافاصله بعد از کشته شدن عثمان، همه مردم از کوچک 

هجوم آوردند و یکصدا اعلام کردند یگانه  )علیه السلام( عرب و غیر عرب، به در خانه علی

 ید خلافت را بپذیرد. شخصیت لایق خلافت اسلامى اوست و او با

ت علی ح دادهجریان دعوت مردم را در ضمن یگ از خطبه  )علیه السلام(حصری  است.  ها سرر
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مسلمانان در   شود این است که انقلاب استنباط مى)علیه السلام(  نکته جالتر که از بیانات علی

را بلکه  آن هنگام نظیر انقلاب امروز ایران، یک انقلاب همگانی بود یعتی نه تنها فق

ی انقلاب کرده بودند ن ، نه تنها عرب ها بلکه زن ه تنها مرد ثروتمندان نیر ی ها، بلکه  ها نیر

کت کرده بودند علی  ها، همه ها، حجازی ها، مصری ایرانی  از )علیه السلام(  و همه در انقلاب سرر

ی عثمان نیس کند برای اینکه به آنقبول خلافت امتناع مى ت  ها بفهماند مسئله فقط رفیی

ست بخصوص افرادی که در زمان عثمان بهره  شده ا خیال نکنند عثمان رفته و کار تمام 

ی عثمان و آمدن علیمى مند شده بودند خیال  بنا نیست در بنیاد  )علیه السلام( کردند با رفیی

ی حاصل شود.  وضع اجتماعى   تغییر

ها بسیار  (: افق 91)خطبهبه مردمى که برای بیعت با او آمده بودند فرمود )علیه السلام( علی

ه شده و مه همه جا ر  گونه که در فضای مه آلود برد  است درست همان ا فرا گرفتهتیر

ه و تار است، عقل ها کم مىدید  ی که افق مسائل اجتماعى تیر توانند  ها نمی شود، اکنون نیر

اید چه باید اند اگر علی بیعلی بیاید، ولی گونی فکر نکرده گویند عمق مسائل را بیابند مى

 اند. شناخته مانده و مردم راه اسلام را فراموش کردهبکند و چه خواهد کرد راه مستقیم نا

ی  از نو مى باید راه اسلام را به مردم نشان داد مردم به   اهه رفیی اند من تا  ها عادت کرده بیر

سخ بگویم و تکلیف دارم اما اگر به این دعوت پام، تنها یک ابه دعوت شما پاسخ نگفته 

.                                                                                          دانمر خواهم کرد که خود مى خلافت را بپذیرم با شما آنچنان رفتا

ت اشاره مى ها را اشغال کرده بودند و پست  مردمى که بدون استحقاق  کند به و بعد حصری

تهانی را که در زمان گوید: تمام ثرو ها را جمع آورده بودند، و مىوت بدون استحقاق ثر 

 از مردم به ناحق گرفته شده است همه را مصادره خواهم کرد اگر چه با آن عثمان

 «                                ها را مهر زنان خود قرار داده باشید          ها زن گرفته باشید و آنثروت 

ت    آنگاه  العدل سعةفرماید:  کند مىعجیتر اشاره مى  به نکته بسیار حصری
ن
؛ در عدالت ان ف

ی دیگری نیست. گویا در آن هنگام ای از باب عده  ظرفیت و گنجایسیر است که در چیر
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ت مى و   ای ناراضی گفتند، اگر شما به این صورت عمل کنید، عده نصیحت به حصری

 العدل سعةیف را فرمود که: علی در جوابشان این کلام لط شوند. ناراحت مى 
ن
اگر  ان ف

 باشد که همه 
ی
دست ها و همه افراد را در خود بگنجاند و رضایت همه را به گروه  ظرف

 کندظرف عدالت است اگر کسی با عدالت راضی نشد ظلم او را راضی نمی  آورد، آن

کنار بگذارم و شوند اگر من عدالت را  که از عدالت ناراضی مى کسانی خیال نکنید آن    یعتی 

بخواهم حرص او را  راضی خواهند شد نه اگر منها جای آن ظلم را انتخاب کنم، آنبه 

است اشتباه است که مرز   شود مرز، همان عدالت تر مى ارضاء کنم او باز هم حریص 

 . نفع کسی بشکنم تا او راضی بشود عدالت را به 

ی  المؤمنیر ست کاری را که خوات او ضیــــح بود نمی ضاحت به خرج داد سیاس)علیه السلام(  امیر

خواهد بکند در دلش مخفی نگه دارد و بگوید فعلا حرف ضیحی نزنم تا این مردم که  مى

طوری که هست  موجود، همان  امروز آمدند و با ما بیعت کردند، خیال کنند که این نظم

کنیم هیم اجرا مى خواهانی را که مى عد که روی کار سوار شدیم برنامه شود ولی ب حفظ مى 

ی جهت است که بالصراحه اعلام مى به   است در نگاه علی معنای این عمل اغفال   کند همیر

کنم، برنامه  کنید، بدانید که من شما را اغفال نمی مى  که امروز با من بیعت ای کسانی 

ی است.  ن برنامه از همان روزهای اول مخالفت با حکومت  با اعلام ای حکومتی من چنیر

ی مخالفت رسمی در شکل جنگ جمل متجلی گردید طلحه و علیه السلام( ) علی آغاز شد اولیر

، دو شخصیت خدمتگزار اسلام در زمان پیامیر بودند ولی در دوره عثمان به  دلیل زبیر

صورت    داد، به ا مىههای کلانی که عثمان به آنوضع مخصوص دستگاه خلافت و رشوه

 در آمده بودند 
ی
  ها مى دیدند که علی قصد مصادره اموالشان و حالا اینثروتمندان بزرگ

ی وضع به  ی منوال بود به این ترتیب ایندو مقدمات جنگ جمل    را دارد. برای طلحه نیر همیر

 را فراهم کردند
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ی به به  بود، حدود  پا شد معاویه که از بستگان عثمان دنبال جنگ جمل، جنگ صفیر

توانسته بود   سوریه بود و در این مدت بیست سال فعال مایشاء و حاکم مطلق منطقه 

 مستحکم کند علیتش را به های حکومپایه 
ی
بعد از بیعت فرموده بود  )علیه السلام( اندازه کاف

 من به هیچ وجه حاضی نیستم پای ابلاغ معاویه را امضاء کنم و او باید بر کنار شود  

را بر سر کار نگه دارید   شده مدنی او   طور موقت هم که گفتند آقا به دیشان مى مصلحت ان 

ی را به راه انداخت.     کنم و به فرمود هرگز این کار را نمی  دنبال این پاسخ، معاویه جنگ صفیر

ی جنگ خوارج بر پا شد، که ماجرایش را همه کم و بیش  دانید مى به دنبال جنگ صفیر

  حساسیتی که  ت چهار سال و چند ماه خلافت علی به علتنتیجه این شد که در مد

ت در امر عدالت داشت،    حصری

راحتش نمی گذاشتند او حکومت را برای اجرای عدالت   دائما در حال مبارزه بود و آنی 

ی شدت مى  عدالتخواهی بالاخره منجر به شهادتش در محراب شد  خواست و همیر

 او به حساب میاید، اما از نظر تلخ از )علیه السلام(  دوره خلافت برای علی
ی
  ترین ایام زندگ

 اردمکتبش او موفق شد بذر عدالت را در جامعه اسلامى بک

 که نظام جای آن دوره کوتاه، بیست سال خلافت میکرد در حالی به)علیه السلام( اگر علی 

، نه نهج  السلام علیه ماند امروز نه اسلام بافی مانده بود نه علیزمان عثمان همچنان بافی مى 

 شد در ردیف معاویه.  ای مى؛ علی هم خلیفه البلاغه و نه اسمی از عدالت اسلامى

ما مى آموزد که تغییر رژیم سیاسی و تغییر و تعویض به وضوح به )علیه السلام( روش علی

ی افراد صالح به جای آن پست ی افراد ناصالح و گذاشیی ها بدون دست زدن به ها و برداشیی

ای ندارد و اثر بخش  فایدهاجتماعى،    ی اجتماع از نظر نظامات اقتصادی و عدالت بنیادها

 نخواهد بود. 
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خواهید  کند شما هر کاری مى گفتند قانون که عطف بماسبق نمی مى )علیه السلام(  به علی  

، رعایت مساوات بکتی  بکنید، بکنید ولی از امروز به بعد مى  خواهی رعایت عدالت بکتی

ی صورت گرفبسیار   سابق   ته است مال خوب، ولی از امروز آنچه که در زمان خلیفه پیشیر

 د. است و ارتباطی به دوران حکومت شما ندار 

، قانونها مىدر جواب همه این به اصطلاح نصیحت )علیه السلام( و علی الهی  فرمود: نخیر

یان الحق القدیم لا یبطله شب   کند، عطف بما سبق مى  ی نمیتواند باطل   حق کهنه را چیر

ها از روی آن گذشته  طل آن، ولو سال کند وقتی بر من ثابت است حق این است و با

بر گردانم. در مورد وضع آینده انقلاب   د حق را به موضع اصلیشکند، من بایفرفی نمی 

ی  مسئله عدالت اجتماعى است در این   اسلامى خودمان یگ از اساسی ترین مسائل، همیر

اریم، اساسی مطرح است که از عدالت اجتماعى اسلام چه برداشتی د مورد این سؤال 

 . ت است ..                                  اجتماعى بسیار متفاو   ها در مورد عدالت چون برداشت

م( پیدا شده است،   ی م و کاپیتالیر ی ی کمونیر در دنیای امروز گرایش به یک حالت حد وسط )بیر

م، دن شاید به  ی م و کاپیتالیر ی یای  تقریب بتوان گفت در این زمینه در کنار دو دنیای کمونیر

ف تولد یافته است که مى  م نامید.  توان آن را نوعى سومى در سرر ی  سوسیالیر

دارد، و از این رو مالکیت خصوض    آزادی افراد را محفوظ نگه این گرایش تازه میخواهد    

گوید داند و حتی مىرا مساوی با استثمار نمی  پذیرد و هر مالکیتی را در حد معقولی مى 

زیرا از آنجا که محصول کار هر   خودش نوعى ظلم است، اول  عدالت اجتماعى در شکل

یمی از محصول یک فرد را، ولو به دلیل  دارد، وقتی بیایند به زور ن کس به خودش تعلق 

 نر عدالتی است اینکه 
ی ند، این امر خود عیر  است از او بگیر

استثمار در   خرج دیگری بیشیی

ته باشم و قسمتی از محصول کار شما را  کار گماشهر شکلش غلط است اگر من شما را به 

اگر من به میل خودم    است اما   ام و این ظلم خود اختصاص بدهم شما را استثمار کرده  به 

نج خودم به دیگری بدهم  است.  از مال و حاصل دسیی
ی
ی انسانیت و رشد یافتگ  این عیر
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دهد سرمایه  مىکه در بطن خود استثمار را پرورش    سرمایه داری از آن جهت محکوم است 

  کند. به این مر ایجاد نا برابری مى دهد و این اسرمایه اختصاص مى  داری تمام بهره را به 

 ترتیب شعار این گرایش جدید این است که: 

یم بدون اینکه شخصیت،  بیائید راهی اتخاذ کنیم تا بتوانیم جلو استثمار را به   کلی بگیر

ها به حکم انسانیت، به  اشیم کوشش کنیم انساناراده و آزادی افراد را لگدکوب کرده ب

، خود مازاد م ی افت روحى و درد انسان داشیی خارج خود را به برادران حکم معنویت و سرر

یم و به دیگران بدهیم نیازمند شان تقدیم کنند نه اینکه دارائیشان را به زور از آن  ها بگیر

م اخلافی است اندیشه که تعبیر غرنر آن این ی ی است که اسلام همیشه در  سوسیالیر ی چیر

 ن  تحقق آن است  

، راه حلهای عملی رسیدن به آن و ن ی شیوه استقرار آنرا در  اما بر خلاف مکاتب غرنر یر

 جامعه به دقت مشخص و معلوم کرده است. 

ت از مردی  . . به این مضمون نقل شده استعلیه السلام    حدیتی از امام موسی بن جعفر  حصری

ان اخو  ی حد است ؟ جواب داد:   چه ت و برادری اسلامى در میان شما در سؤال کردند میر

آیا به این حد است که مثلا یک برادر که  ترین درجه فرمود: به عالی  على افضل ما یکون

د و از صندوق او هر چقدر احتیاج   روزی محتاج شد بیاید در مغازه برادرش، دست بیر

  پول احساس ناراحتی نکند ؟ دارد بردارد و صاحب 

ست که در  گفتی در حد اعلا حد اعلا آن  طور نیست فرمود: پس چگونه گفت نه، این 

هستند، جیب هر کدام برای دیگری نظیر جیب خودش باشد و به  ها دو تا  که جیب حالی 

عکس اگر این شیوه بر قرار شد همان اخوت اسلامى است که اسلام بدنبالش است اسلام 

   است کهطرفدار این 
ی
رادروار باشند..  در سال فتح مکه، زنی مرتکب جرمى شده  ها بزندگ

های  ی کرده بود، وابسته به یگ از خانوادهشد اتفاقا این زن که دزدبود که باید مجازات مى 
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اف طراز اول قریش بود وقتی بنا شد حد درباره اش اجرا شود و دستش بزرگ و جزو اسرر

ننگ را چگونه تحمل کنیم ای وای این : را قطع کنند، غریو از خاندان زن برخاست که

نظر  ازات زن ضف دسته جمعى به سراغ پیامیر رفتند و از او درخواست کردند که از مج

 کند 

کنم هر چه که واسطه و شفیع تراشیدند پیامیر ترتیب اثر نداد  فرمود: هرگز ضفنظر نمی 

 ی گذشته هلاک شدند ؟ دانید چرا امتهاها گفت: مىمردم را جمع کرد و به آن  در عوض 

 دستگیر شده دلیلش این بود که در این گونه مسائل تبعیض روا داشتند اگر مجرمى که 

بود وابسته به یک خانواده بزرگ نبود و شفیع و واسطه نداشت او را زود مجازات  

کرد خدا به  کردند ولی اگر مجرم شفیع و واسطه داشت، در مورد او قانون کار نمی مى

ی سبب ی اقوامى را هلاک مى همیر کند من هرگز حاضی نیستم در حق هیچ کس چنیر

کنند که روزی گردنبندی به گردن نقل مى  ه السلام( )علی تبعیضی قائل شوم. و یا درباره علی

ش دید، فهمید که گردنبند مال او نیست، پرسید این را از کجا آورده  ای ؟دخیی

ام یعتی عاریه کردم و ضمانت دادم  گرفته   نهعاریه مضمو را از بیت المال جواب داد، آن

المال را حاضی کردند و فرمود تو چه  فورا مسئول بیت  )علیه السلام(  را پس بدهم. علیکه آن 

ی این را به عنوان عاریه از   حفی داشتی این را به دخیی من بدهی؟ المؤمنیر عرض کرد یا امیر

یدم  یر از این مى خدا قسم اگر غ  من گرفته که بر گرداند، فرمود به  م را مییر
بود دست دخیی

ین نوع گردن بند استفاده کنند توانند از اسپس ایشان ادامه داد آیا همه زنان مهاجرین مى

ی کرده ای؟! این حساسیت   علی چنیر
هانی است که ائمه و پیشوایان که تو به عنوان دخیی

ی اسلام اصیل بوده ما )که اسلام مجسم و معلمان در زمینه عدالت اجتماعى اند( راستیر

ی اگر مى .  از خود نشان دادند  ه خود ادامه  خواهد با موفقیت به راانقلاب اسلامى ما نیر
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ی شیوه   ها و بسط روشهای عدالت جویانه و عدالت خواهانه  دهد، راهی بجز اعمال چنیر

 در پیش ندارد. 

 وَ السّلام

 منابع : 

ان علامه طباطباني 
ن  تفسب  المب 

ازیآیت الله مکاتفسب  نمونه   رم شب 

 تفسب  نور استاد حجت الاسلام قرائبی 

 .  رسانه ها 

 قرآن منظوم امید مجد

فو 
ه
 برداشت های مول
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                  ﷽      11 

    فلسفه   و  آثار   قصه های   قرآن  
           قصه ها  پراکندگی     ت  علّ 

 جلوه های   هنری    قصّه  ها  
 قصه تمثیلی  

 قرآن کتاب زندگی است
 مولّف  : محمود زارع پور
 

 

 1336ور  پسرشناسه : محمود زارع 
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 فهرست مطالب  

ف 
ه
 مقدمه ی مول

هاى قرآن             قصه و کارکرد های آن  بخش اول :                  قصّه و داستان   

 بخش دوم :                  حقیقت قصّه در قرآن

 فلسفه و اهداف       بخش سوم :           
ن
 قصه های قرآن

 
ن
 بخش چهارم :              آثار و مفاهیم قصّه قرآن

ى بودن قصّه  هاى قرآن  بخش پنجم :               هبن

 هاى قرآن  بخش ششم :               شبهه زداني در قصّه

 هاى قرآن  بخش هفتم :               تکرار در قصّه

 ده در کالبد یک قصّهگفت و گو روحِ دمیده ش  بخش هشتم :            

 تربیبی در داستانهای قرآن بخش نهم :                اصول 

 بخش دهم :               قصه ی آغاز آفرینش انسان و هسبی 

 بخش  یازدهم :          تصویرهاى هفت گانه قصّه آدم 

ت یوسف علیه السلام واقعیت دارد؟  آیا داستان حضن

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Owx/77Lx&id=000255DCA156603AFE6B0F1C07321A734CA3E072&thid=OIP.Owx_77LxJOnDgZ03y7KK5gHaGa&mediaurl=https://www.yasebehesht.ir/wp-content/uploads/11.png&exph=682&expw=787&q=%d9%82%d8%b5%d9%87+%d9%87%d8%a7%db%8c+%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86&simid=608019462980438353&selectedIndex=100
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 مقدمه 

از قرآن کریم چشمه فیاضی است که در طی قرون متمادی همواره تشنگان هدایت را 

اب نموده و رهپویان طریق هدایت، دل و جان خویش را در این چشمه سار زلال خود سیر

هاند و خود را به عطر آن معطر ساخته زلال شستشو داده  گونی  اند. اضار قرآن بر قصر

ه پرسد که  دارد. انسان از خود مى جد و شگفتی وا مىبه و   اى را  خوانی هر خواننده و قصر

ه چیست و چ  کند که آفریدگار هستی در آخرین پیام به آفریده خویش این   ه مىمگر قصر

ه مى ی قصر ه چنیر ل در قصر خواند. در واقع، پاسخ این پرسش  ها فرا مى گوید و او را به تأمر

ه« در قرآن و »شی هرا باید در مفهوم و معناى »قصر  نویسی قرآن« جستجو کرد..  وه قصر

ه همواره منعکس کننده دیدگاه انسان  امون او و  قصر درباره جهان و عوامل ناشناخته پیر

، اعتقادات، و تاریــــخ یک نسل به نسل ی هاى دیگر   وسیله انتقال و آموزش آداب و سیی

  بوده
ی
ه علاقه دارد و چه  هاى خاصر روحى است. انسان به خاطر ویژگ بسا  اش به قصر

اسلامى، مردم   دهد. در طول تاریــــخ دعوت ا الگوى خود قرار مىراه و رسم قهرمانان آن ر 

ه ی قصر انی مستقل بر نهاده اند، پیام آموخته هاى قرآنی درس گرفته از همیر اند،   اند، ادبیر

ه گونی قرآن از ابزارهاى تبلیعىی آن بود.  و با آن ها زیسته
ی قصر  اند. در همان آغاز دعوت نیر

هآن  با  م تاریحیی  که قصر
ّ
ه   اند، هرگز نمی هاى قرآن بازگوینده حقایق مسل توان گفت قصر

ه گونی 
گونی در قرآن برابر است با نقل وقایع تاریحیی به طور مطلق و محض. آنچه قصر

ه و تاریــــخ نگارى را در قرآن از هم ممتاز مى  فتیر قصر
ی
هاى قرآن است. این   سازد، ویژگ

 عبارت است از بیا
ی
ی القاى نظمی خاص به واقعیر ویژگ هاى برگزیده از   تن اعجازین و نیر

ها نزد او حضور دارند و  کند رویدادها و آدم اى که خواننده احساس مى به گونه  تاریــــخ،

 گویند.  با او سخن مى

ى  فایده اصلى قصّه گوني قرآن، یعبن  ت گب  ی دلیل، کافران در موعظه یانر  وعبر . به همیر

ی بیان مندانه برخورد با چنیر اى آن را سحر و جادو و اساطیر پیشینیان و   اعجازین و هیی

 شمردند.  ر و قول کاهن مىشع

کتاب حاضی ابتدا به مفهوم قصه و آثار و کارکرد آن پرداخته و سپس از اهداف و فلسفه  

 قصه ها 
ی
ی و پراکندگ ی قصه های قرآن سخن به میان آورده آنگاه روش و اسلوپ هیی

                                   .                    . در شنونده به موضوعات اشاره کرده است در قرآن و تاثیر 

 مؤ                                                                      م
ه
 ف : محمود زارع پورل
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 قصّه هاى قرآن بخش اول :                               

ادبیات فارسی به داستان  است که در ص است کلمه ای عرنر قصه، که جمع آن قص

ی نقل و بیان شده، قصه   ی  که پیان  و به دنبال هم از کسی و یا چیر
تعبیر مى شود. داستانی

 ن  
ه در لغت یعتی ی وقایعى است که در گذشته اتفاق افتاده   نامیده مى شود. قصر گرفیی

 است . 

نباءا تعبیر اند در قرآن ب اگر در گذشته دور رخ داده
َ
صُّ  است  دهها یاد ش  از آن ا

ُ
ق
َ
 ن
ُ
ن
ْ
ح
َ
ن

 
ِّ
ق
َ
ح
ْ
مْ بِال
ُ
ه
َ
بَأ
َ
 ن
َ
یْک
َ
ل
َ
در باره (  13)کهفما قصه آنان را بر تو به درستی حکایت خواهیم کرد    ع

 اصحاب کهف، یا  
َ
یْک
َ
ل
َ
 ع
ُ
ه صُّ
ُ
ق
َ
رى... ن

ُ
ق
ْ
بآءِ ال
ْ
ن
َ
 أ
ْ
 مِن
َ
ها و شهرهانی است از اخبار آبادى   ذلِک

ه بعى تو بازگو مىكه ما آن را برا
ر
ضی از آنها هنوز پابرجا هستند، ولی بعضی  كنيم، البت

  ( 100)هود اند. ديگر ويران شده 

ا در مورد وقایع نزدیک، تعبیر    است;   به کار رفته  اخبارامر
َ
مُجاهِدین

ْ
مَ ال
َ
عْل
َ
 ن
بیّ
َ
مْ ح
ُ
ک
َّ
وَن
ُ
بْل
َ
ن
َ
وَ ل

مْ 
ُ
بارَک
ْ
خ
َ
وَ أ
ُ
بْل
َ
 وَ ن
َ
مْ وَ الصّابِرین

ُ
ک
ْ
 شما را مىقطعما مِن

ً
ميان شما مجاهدان و  آزماييم تا از ا

   صابران را نشان دهيم و اخبار )و اعمالتان( را آزمايش خواهيم كرد. 

د بارَهایا    ( 31)محمر
ْ
خ
َ
 أ
ُ
ث
ِّ
د
َ
ح
ُ
وْمَئِذ ت
َ
ی مردم را به حوادث خویش آگاه مى   ی سازد. آن هنگام زمیر

ى و دنبال جونی اثرِ ا به هر حال، ن  ( 4زلزال )  همان معناى دقیق   هاخبر و  هانبأین گیر

ه   گونی قرآن است.  قصر

    5 در قرآن
ً
صَص به معتی رمان    26بار قصه به کار رفته و با مشتقاتش، تقریبا

َ
بار آمده، ق

صَص   است...   ماجراى واقعىو   سگذشتیا حوادث خیالی نیست، بلکه به معتی  
َ
یعتی   ق

ی قبیل است فرمایش خداى روایت کردن. و از هم   متعال: یر
َ
سَن
ْ
ح
َ
 أ
َ
يْك
َ
ل
َ
صُّ ع
ُ
ق
َ
 ن
ُ
ن
ْ
ح
َ
ن

صَصِ  
َ
ق
ْ
ی مى یعتی خوبال دهد که او لفظ  کنیم.  و این نشان مى ترین بیان را براى تو تبییر

هاى قرآنی به کار مى ه را آگاهانه و با مِلاک در مورد خیر
 بَرَد.  قصر
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ين ماجراها تمام  قرآن مدام بگوييم با وحی                               ترا بهبی

ت یوسف پیامیر  که در سوره یوسف آمده، یگ از معروف ترین و )علیه السلام(  داستان حصری

 برخوردار مى باشد، هرچند که این قصه  
ی
آشناترین قصه های قرآنی است که از این ویژگ

صَص به دلایل دیگر، از سوی خداوند به عنوان
َ
 الق
ُ
حسَن
َ
ین و نیکوترین داستان  ا و بهیی

و جالب این که تنها قصه ای است  ( 4و  3)یوسف وجه و تاکید قرار گرفته است. مورد ت

ی سوره آمده دقیقا بر خلاف دیگر قصه ها که غالبا پراکنده بیان شده  که یکجا در همیر

 است. 
ْ
ي
َ
ي رَأ
تِ إِننِّ
َ
ب
َ
ا أ
ٰ
بِيهِ ي
َ
وسُفُ لِْ

ُ
الَ ي
ٰ
 ق
ْ
مَ إِذ

َ
ق
ْ
مْسَ وَ ال

َّ
 وَ الش
ً
با
َ
وْك
َ
َ ك
َ
سِر
َ
 ع
َ
د
َ
ح
َ
 أ
ُ
مْ لِیي ت

ُ
ه
ُ
ت
ْ
ي
َ
رَ رَأ

 
َ
 4 سٰاجِدِين

ى شگفت                 كنون ياد آور كه يوسف چه گفت ن  چو در خواب خود ديد چب 

 مرا سجده كردند جان پدر                كه در خواب ديدم كه جمعى مگر

 مرا سجده كردند در سجده گاه                 همى يازده كوكب و شمس و ماه

ی داستان حصری در سوره قصص ن ی شده و مجموعه قصه های  )علیه السلام(  ت موسییر پیگیر

ت  آن حصری
ی
 وی در )علیه السلام(  کوتاه از زندگ

ی
با برسیر از بخش های حساس و اساسی زندگ

 این سوره آمده است. 

 اند
ه
 دین نظر دارند. چون قصّه هاى قرآن بیشبی مگ

ّ
 به مسائل کلی

ً
، از این رو عمدتا

ی از مسائل اخلافی درجه دوم سخ  نخست باید پایه ه گاه نیر
ر
ن  هاى دیانت استوار گردد. البت

ه شعیب به آن اشاره شده است. دلیل  کم فروسِی رفته است، مانند مسأله  که در قصر

 سودجونی ه
ی  پس از استقرار ایمان نیر

اى اقتصادى، جامعه مؤمنان را  این است که حتیر

   شمار مسائل زیربنانی مورد عنایت قرار داده است. آزار مى دهد و از این رو قرآن آن را در  

ه هاى قرآن، موضعى منطفی و عقلانی  قصّه هاى قرآن در برابر سنوشت  موضع قصر
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ی بر طریق عادت طبیعى جارى است، مگر آنگاه که ه هاى قرآن همه چیر
 است. در قصر

در آفرینش  خدا معجزه اى را در مجرانی از حیات جارى مى سازد. سرنوشت نقسیر پیدا 

 
ر
فاق مى افتند. لیکن حوادث ندارد، بلکه غالب حوادث در همان ظرف و فضاى معمول ات

پس از وقوع حوادث، موضع مؤمنان و منکران تفاوت دارد. مؤمنان در هر حال خداوند 

و منکران از بلاها و ناملایمت ها رویگردان و ناخشنود.  را شاکرند و به سرنوشت خشنود،  

یْنا شکرگزار است و نعمت خداوند را یاد مى کند: یوسف در زندان 
َ
ل
َ
لِ اِلله ع

ْ
ض
َ
 ف
ْ
 مِن
َ
ذلِک

 
َ
رُون
ُ
ک
ْ
ش
َ
اسِ لای
ّ
َ الن
َ
بَ
ْ
ک
َ
 ا
َّ
اسِ وَلکِن

ّ
 الن
َ
لى
َ
 . ( 38)یوسف  وَ ع

 كه كردست بر ما و مردم عطا                     بلى اين بود فضل يكتا خدا

 نگويند و هرگز ندارند پاس                      ولی اكبَ خلق اين را سپاس

وَ سخن مى گوید.  صبر جمیلیعقوب آنگاه که خیر ناگوارى درباره یوسف مى شنود، از  

لْ 
َ
الَ ب
ٰ
ذِبٍ ق
َ
مٍ ك
َ
مِيصِهِ بِد

َ
لٰى ق
َ
 ع
ُ
اؤ
ٰ
 ج

ُ
عٰان
َ
مُسْت
ْ
ُ ال
ه
مِيلٌ وَ اللّ

َ
ٌ ج ْ صَبر
َ
 ف
ً
مْرا
َ
مْ أ
ُ
سُك
ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
 ل
ْ
ت
َ
ل سَوَّ

 
َ
ون
ُ
صِف
َ
لٰى مٰا ت
َ
 18سف یو   ع

هن غرقه در خون تر  نهادند در پيش چشم پدر                     يگ پب 

 به چشمانتان نفس، زيبا بكرد           بگفتا كه اين كار منحوس و طرد

 كند يارى من خداى جهان                      اين مصيبت گرانكنم صبر در 

ه هاى قرآن، معجاز پدیده هاى برجسته و نما  رنگ قصّه در پرتو معجزه    زه و یان در قصر

  ِ
ند. ورودِ ناگهانی عادى است        که تنها از خواست و تدبیر خدا سرچشمه مى گیر امور غیر

ه، ناگاه   دیگرگون به این پدیده به صحنه قصر
ی
د و رنگ ی را در پرتو خویش مى گیر همه چیر

ه موسی وان خویش از بنگرید. آنگاه که علیه السلام واقعه مى بخشد. مثلا به قصر چنگ   با پیر

د و در فراپشتِ خود  
َ
فرعون و سپاهش  مى گریزد، سرانجام بر کناره نیل، راه بسته مى مان



283 

ور مخاطب مى گنجد: تسلیم سپاهی انبوه مى بیند. در این حال، تنها دو  پایان در تصر

ه پرد علیه السلام موسی ا قرآن از این قصر وانش، یا مرگ و نیستی ایشان. امر  ه برمى دارد.  و پیر

ا 
ً
رَك
َ
 د
ُ
اف
َ
خ
َ
 ت
َ
سًا لَّ
َ
ب
َ
رِ ي
ْ
بَح
ْ
ي ال ِ
ن
ا ف
ً
رِيق
َ
مْ ط
ُ
ه
َ
 ل
ْ
ِب
اصَنْ
َ
سِْ بِعِبَادِي ف

َ
 أ
ْ
ن
َ
 مُوسَی أ

َ
ا إِلی
َ
يْن
َ
وْح
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
  وَ ل

َ
 وَ لَّ

 
َ
سِى
ْ
خ
َ
 در همه حال سرانجامى غیر عادى را رقم مى زند. ( 77)طه    ت

 ر، همه مؤمنان به ربن ببرو                       بگفتيم از شهر هنگام شب

ن دريا يگ خشك راه  پديد آر، قومت نگردد تباه                      ز ما بئ 

ن تو انديشه دار                      نه هرگز ز فرعون بيمى بدار  نه از غرقه گشئی

اج و نجات موسی وانش و آنگاه غرق شدن فرعون و    علیه السلام  شکافته شدن آبهاى مور و پیر

 و غیر سپ
ى اهش! پیداست که این پایان ناگهانی ، با محاسبه ها و اندازه گیر قابل پیش بیتی

 هاى معمولی سازگارى ندارد  

ی  وت و قدرت فرعون را به تسلیم وا مى دارد، تا آنجا  به همیر دلیل است که عقل و جیر

ی به هنگام غرق ایمان مى آورد:       که او نیر
َّ
 اِلا
َ
 لا اِله
ُ
ه
َّ
ن
َ
 ا
ُ
ت
ْ
وا اِسْ قالَ امَن

ُ
ن
َ
 بِه ب
ْ
ت
َ
ذى امَن
َّ
ائیلَ  ال

نَ  مُسْلِمئ 
ْ
 ال
َ
ا مِن
َ
ن
َ
   ( 90)یونس  وَ ا

 كه از سِك و عصيان دل آزرده ام                     كه اكنون من ايمان بياورده ام

 بخوانند قوم ببن اسئيل                              خدان  كه او را خدان  جليل

ن تن دهم                      س نهمبه فرمان و دستور او  ن او همچنئ   به آيئ 

ی ژرف  انسان ها شیفته قصه و قصه گونی    قصه و کارکرد های آن هستند. قصه تأثیر

ات قصه عبارتند از: در روان، زبان و شخصیت برجا مى   گذارد. برحىی از تأثیر

ی کنجکاوی  انتقال مفاهیم:   تواند بسیاری از  مىقصه به دلیل کشش، زیبانی و بر انگیخیی
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مفاهیم را به دنیای انسان انتقال بدهد. روش غیر مستقیم انتقال مفاهیم نه تنها باعث  

تر و ها را عیتی شود که فهم آن تر مفاهیم به ذهن و زبان کودک مى هیی و سریــــع جذب ب

 سازد. تر مى ساده

ی دلیل مى های انتقال مفاهیم به  ترین روشترین و بنیادیتوان داستان را از جدی به همیر

ی جهت  ان مثال داستان دنیای مخاطب بویژه کودکان دانست. به عنو  های علمی در همیر

 شوند. رداخته مى ساخته و پ

 ها و بایست ها در طرح فضیلت قصه  ها: انتقال ارزش 
ر
های رفتاری یا تخطئه و نفی ضد

ی ژرف دارند. از دیر بارزش ها از تا کنون، و در همه ملت ها و رفتارهای زشت و ناروا تأثیر

 از شاخص 
ی
 گویان بوده است.  ها و داستانترین خصوصیات داستانو اقوام این ویژگ

، کمکوت به راست دع
ی
، بخشندگ ، شجاعت، انسان دوستی کردن حتی به  گونی

، ترس، خساست، ناپاکى، ظلم و دیگر    از دروغ، خیانت، دورونی
ی حیوانات، پرهیر

، م رذیلت  ها در ملل گوناگون است. حور و موضوع بیشیی داستانهای اخلافی

مستقیم انسان را به اصلا قصه   اصلاح رفتارها:    غیر
کنند. قصه  ح رفتار دعوت مى ها با بیانی

ها همسان سازی و آموزد که باید چگونه باشند. چون در قصه به کودکان و بزرگسالان مى

 . شود انطباق با قهرمان یا قهرمانان قصه فراهم مى 

افتد. بسیاری اوقات دیده شده  تر و بهیی اتفاق مى تر، سریــــع بنابراین اصلاح رفتار طبیعى  

های تلویزیونی کند. که در قصه ش قهرمان داستان را بازی مىکه کودک بلافاصله نق

 تر است. محسوس 
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قیت: 
ّ
ا پردازند یا بگونی مىکودکان پس از شنیدن داستان، گاه خود به داستان   تقویت  خلً

 از داستان هانی دهند یا به تغییر بخسیر های خود داستان را نمایش مىاسباب بازی 

ها و حوداث داستان را تغییر  ها یا صفحه دنیای خاص خود نامپردازند و بنا به علاقه و  مى

 رفتارهانی دیده مىمى
ی های شنیده یا خوانده و یا دیده شود که محصول قصه دهند. گاه نیر

 .                                                                                                        شده است. 

ه حوادث، کودکان را وادار مى قصه  تقویت حس کنجکاوی:  کنند که به ها به دلیل زنجیر

ون جستجو   دازند و یا آنچه را که در قصه شنیده اند، در دنیای بیر تعقیب حوادث بی 

ون را فراهم کرد. کودک ند. در یک قصه علمی به خونر مى کن توان زمینه کنجکاوی در بیر

ی  ی کاری  ی بیشیی و کنجکاوی افزون ه پس از شنیدن داستان انگیر تری برای انجام چنیر

ه ی و و انگیر ای که داستان در کودکان ایجاد  خواهد داشت. این نکته گفتتی است که ما از نیر

 بهره مى
ً
ی و استفاده نمی گکند معمولا  کنیم. یر

سنتی   توانند به اصلاح بهبود و تغییر رفتار کمک کنند. در نظامها مىقصه  اصلاح رفتار:  

، نتیجهقصه  یگونی ی معنا و قصد بوده است.                گیر  به همیر
ً
های پس از قصه عمدتا

ت آموزی، مقصد قصهبه عبارت دیگر  ر در پایان  بوده است و تردیدی نیست که اگ عبر

ی  قصه، باب موعظه و   ت آموز باشد، چنیر نصیحت باز نشود و قصه خود آموزنده و عیر

ی را به صورت .                                           پیدا و پنهان در رفتار خواهد داشت.                         تأثیر

 :
ى
 و پیوند   پیوند فرهنگ

ی
اث فرهنگ باشند. میان امروز و گذشته مى  قصه ها عامل انتقال میر

 گذشتگان ن   ها و نوع زنها، باور ها و شادیها، آرزوها، رنج ها به آرمانقصه با شنیدن  
ی
دگ

، قصه  ها پلی هستند که انسان امروزی را به ژرفای گذشته برده و نوعى  خواهند برد. گونی

ی محسوب مى  یری از گذشته فرا روی ها، تصو لای قصه شوند زیرا از لابه آموزش تاریحیی نیر

د. خواننده یا شنونده قرار مى  گیر
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 حقیقت قصّه در قرآن بخش دوم :                 

 ن   
ن اخبار گذشتگان قصّه قرآنن یعبن در قرآن، از وقایع حاضی و رویدادهاى آینده   گرفئی

ی و بیعت رضوان و صلح  حد و حنیر
ُ
ی سخن رفته، همانند حدیث اِفک، واقعه بدر و ا نیر

د آینده میان ایران و رومحد ی نیر ه، ... همچنیر رْضِ  یبیر
ْ
 الا
ننَ
ْ
د
َ
ِ أ
ن
ومُ ف لِبَتِ الرُّ

ُ
 غ

 بگشتند مغلوب ايرانيان                     ود روميانهزيمت بگشتند خ

ه 
ّ
  خیر از فتح مک

ُ
ح
ْ
ت
َ
ف
ْ
اِلله وَال ضُْ

َ
 إِذا جاءَ ن

   و ظفررايات فتح  عيان گشت                         چو با يارى كردگار بسِر 

کان در جنگ بدر رَ  45قمر  و پیش بیتی شکست مشر
ُ
ب
ُّ
 الد
َ
ون
ُّ
ول
ُ
مْعُ وَ ی
َ
ج
ْ
مُ ال
َ
ز
ْ
 سَیُه

 بزودى بخواهند خوردن شكست               ببايد بدانند كه خوار و پست

 شود عرصه بر آن كسان سخت تنگ              همه پشت سازند در روز جنگ

ت خبار است که مىاصولا در این گونه ا   گرفت، ولی در   ها را ن   ها و موعظه توان عیر

ت مطرح است   اخبار جارى و آینده بیش  تر خود کشف واقعیر

ی  ن   تگرفیی بابِ ها در بیان قرآن  عبر
ْ
ل
َ
 لِاولِی الا

ٌ
ة َ ْ صَصِهِمْ عِبر

َ
ِ ق
ن
 ف
َ
 کان
ْ
د
َ
ق
َ
   111یوسف ل

 شمه پند پاك و زلالبود چ                  در اين داستانها بر اهل كمال

ه تی ویژه مى مکانها و  هاى خویش به زمان قرآن در قصر بخشد و ما را     هاى واقعى هویر

 را ن   دهد، به گونه در همان قطعه قرار مى
ی  پاى مضامیر

ر
  اى که بتوانیم رد

ً
یم و ضفا گیر

ت          باشیم.  ها را پیش رو نداشته بازتانر از واقعیر

 قصّه ی قرآ
هنن :  ملاک فبنّ

ر
ى   عد هاى قرآنی که هم عناض هیی ه در اى بخسیر از خیر قصر

هی به آن ها حضور داشته آن باشد، را   شده ها پرداخته باشند و هم به نحو قابل توجر

ه
ر
ه مى نامند. عد ه قرآنی قلمداد   قصر ، قصر ی ى از اقوام پیشیر اى هم بر آنند که هر ذکر خیر
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ه اصحاب فیل و اصحاب  مى خدود. اگر قرآن فقط درباره یک ماجشود، مانند قصر
ُ
را یا  ا

ت یا گفت و گو گزارش دهد و به خودى خود آن را مورد پرداخت هر  وجود یک شخص یر

ه نامید.  چند کوتاه قرار ندهد، نمی  توان قصر

قصه گونی قدیمی ترین شکل ادبیات است. در روزگاران کهن، تاریــــخ،   سنت قصه گوني 

گوها از نسلی قصه   ا و در واقع غرور قومى به وسیله سنت ها، مذهب، آداب، قهرمانی ه

های شد. قصه گو از گذشته، ماجراهای قهرمانان و از پستی نسل دیگر منتقل مى به

وهای ماورای طبیعت و جادونی  دشمن قصه ها داشت. از خدایان و اهریمنان، از نیر

تواند  است و مىسو دارای پیوندی تنگاتنگ با روح بشر گونی از یکقصه   گفت. سخن مى

ین شکل پاسخگوی   ی از لذایذ معنوی باشد. این امر در وی به بهره   نیاز فطریبه بهیی گیر

گونی کند. از سوی دیگر، قصه ترند بیشیی صدق مىمورد کودکان که به فطرت نزدیک 

ن هویت خویشو  عاملى مؤثر در کشف معنای جهان ی   تعیئ  است. این تأثیر با نظر داشیی

مستقیمی که در بطن هر قصه به آموزش غ  یابد.  اسلام مىاست افزایش گونی نهفته یر

یک نیست و اگر گریزی به دانش ی زند برق آسا و رمزی یا  های دیگر مى کتاب ریاضی یا فیر

ی توجه مردم است.                                 . در لباس استعاره و مجاز به قصد بر انگیخیی

 از »آآنچه روشن است 
ى
 متعفن مرداب یعتی در آبهای  ب« آغاز شدهزندگ

ً
 ها تدریجا

نوعى تخمیر و فعل و انفعالات به وجود آمده و از ترکیب آب و لای پرتوپلاسم پدیدار  

ی علمای کیهان   دانیم! شده است. اما چگونه؟ نمی  در پیدایش کرات و ماه و خورشید نیر

زان بر آمده و به تدریــــج آنچه  ها از دود و بخارهای سو شناس اعتقاد دارند که کهکشان

ده وع به دوران   در مرکز و آنچه تر هسته بوده و فشر تکاثف آن کمیی بوده برگرد آن سرر

اند. این بود دانش ما، با بیانی ساده کرده و خورشید و سیارات و اقمار را به وجود آورده 

، در چهارده قرن  و مختصر ولی حالا ببینیم پیامیر امىر و یتیمی که ناخوانده قرآن درست

ی  خیر از علوم جدید از قبیلپیش و نر  ی شناسی و شیمی و جنیر زیست شناسی و زمیر
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های زمان شناسی و مردم شناسی، چه دیدی ارایه داده است. طبیعى است که دانش 

های متقاعد کننده[ی خود را هم در کرده بزودی ما آیات ]یعتی نشانه پیامیر کفایت نمی 

ایشان روشن عالم[ و هم در نفوس ایشان بدیشان خواهیم نمود تا بر اکناف آفاق ]یعتی 

اقِ وَ گردد که او به راستی حق است. 
َ
ف
ْ
ي الْ ِ
ن
ا ف
َ
اتِن
َ
يــهِمْ آي ِ

ُ   سَبن
ُ
ه
َّ
ن
َ
مْ أ
ُ
ه
َ
نَ ل بَئ َّ
َ
ت
َ
 ي
بیَّ
َ
سِهِمْ ح

ُ
ف
ْ
ن
َ
ي أ ِ
ن
ف

 
ُّ
ق
َ
ح
ْ
لت ال  ( 53 )فصر

 ود رب دادآيات خ كند فاش                         در آفاق و اندر نفوس بلاد

 كه همواره برحق بود كردگار                 كه بر هركسى مى شود آشكار

، واژه ای آشنا برای همه ماست؛ زیرا حقیقت قرآن در بیان قصه ها :  قصه و قصه گونی

بخسیر از کلام های روزانه مادر بیان مطالب و مقاصد از طریق قصه و داستان انجام 

یرا بخش عمده  ن، از قصه و داستان بسیار بهره گرفته است؛ ز مى شود؛ خداوند در قرآ

 آموزه های گوناگون قرآن در این قالب ارایه شده است. 

قصه های حقیقی و باطل .   

قصه های قرآنی از جمله قصه های حقیفی و مبتتی بر واقعیت های تاریحیی است.       

سوره یوسف   111سوره هود و    120ه مائده و  سور 27سوره بقره و    252تا    246خداوند در آیانی از جمله  

ی قصه ها و داستان های قرآنی اشاره مى کند و سوره طه  99و  به حقانیت و حقیقت داشیی

 فرماید  به ضاحت مى
ُ
عَزِيز
ْ
وَ ال
ُ
ه
َ
َ ل
ه
 اللّ
َّ
ُ وَ إِن
ه
 اللّ
َّ
هٍ إِلا
ٰ
 إِل
ْ
 وَ مٰا مِن

ُّ
ق
َ
ح
ْ
صَصُ ال

َ
ق
ْ
وَ ال
ُ
ه
َ
ا ل ذٰ
ٰ
 ه
َّ
إِن

كِيمُ  
َ
ح
ْ
                                                                                                    ( 62عمران  ل  )آال

 نبود خداى جهان                  داستانهمانا كه حق است اين 
ه
 جز اللّ

 ز حكمت بود، كار پروردگار                           كه او را بود قدرت و اقتدار
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یفی بودن قصه های قرآن را جلوه ای از عزت و حکمت خداوندی مى داند، تا این قح

خاص است؛ زیرا حکیم گونه نشان دهد که بیان این قصه ها، دارای فلسفه و هدف 

بودن خداوند و بیان مطلب براساس این صفت، به معنای هدفمندی در هر امری است.  

 نمی تواند غیر حقی 
ی عزت  بنابراین قصه های قرآنی  باشد؛ زیرا با حکمت الهی و نیر

فی

درحالی که قصه های باطل، قصه هانی است که به دور    خداوندی در تضاد خواهد بود. 

 آیه قصه هانی از حکمت و فلس
ی فه ای معقول و مقبول باشد. از این رو خداوند در همیر

  
ی
 مى کند؛ زیرا قصه مناف

ی
 با توحید است، قصه های باطل معرف

ی
با توحید، به  را که مناف

 و عقلانی است. خدا با  
معنای قصه های دروغ و به دور از حکمت و فلسفه ای عقلانی

ت عیسىنقل قصه   نصارا برآمده است. بنابراین   تثلیثدر صدد رد عقیده  )علیه السلام( حضن

ت عیسی مى کوشد تا این معنا را منتقل کند )علیه السلام( با اشاره به حق بودن داستان حصری

البته قصه     ، قصه های باطلی هستند ه های منافی با اصل توحید و اصول عقلانی که قص

شود، زیرا برحىی از قصه های    های باطل این گونه نیست که نر هیچ قصد و غرضی بیان

 و عقلانی گفته میشود.   
ِ  باطل به هدف تخریب مبانی عقلانی

ه
 اللّ
ُ
ن
ْ
رٌ اب
ْ
ي
َ
ز
ُ
 ع
ُ
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ُ
يَه
ْ
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َ
ال
ٰ
وَ ق

تِ ا
َ
ال
ٰ
 وَ ق

َ
مْ بِأ
ُ
ه
ُ
وْل
َ
 ق
َ
ك لِ
ِ ذٰ
ه
 اللّ
ُ
ن
ْ
 اب
ُ
مَسِيح
ْ
صٰارىٰ ال

َّ
بْلُ لن

َ
 ق
ْ
رُوا مِن
َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين
َّ
وْلَ ال
َ
 ق
َ
ن
ُ
اهِؤ
ٰ
ض
ُ
وٰاهِهِمْ ي

ْ
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َ
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ُ
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َ
ف
ْ
ؤ
ُ
 ي
ننّٰ
َ
ُ أ
ه
مُ اللّ
ُ
ه
َ
ل
َ
ات
ٰ
                                                                                   30توبه  ق

يرست بهر خدا چون پسر                           ن را دگرگفتند اييهودان ب
َ
ز
ُ
 ع

 خدا را پسر هست عيسى مسيح                         نصارا بگفتند اين را صَيــــح 

ن چون براندند روى زبان  بگردند مسِرك چو پيشينيان                چنئ 

شد اين كسان را يگانه خدا
ُ
ا؟چرا مى ز  به يزدان               ك  نند افبی
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ی مى کند که چگونه کافران صدر اسلام برای مقسوره لقمان  6خداوند در آیه  ابله با  تبییر

 و باطل اقدام مى  
ی
قرآن و قصه های حقیفی آن، به ساخت و ترویــــج داستان های خراف

 کردند تا فضا را بر قرآن تنگ نمایند و مردم را به امور مشابه سرگرم کنند. 

دِيثِ ای بافته شده از سوی نویسندگان از مصادیق داستان ه بسیاری از 
َ
ح
ْ
وَ ال
ْ
ه
َ
است ل

اه های درست و حقیقتی ساخته و پرداخته مى شود و با سرگرم  که برای مقابله با دیدگ 

وی حق باز مى دارند.   کردن مردم به امری باطل، آنان را از شناخت و پیر

ی راه بسیاری از قصه پردازان باطل، برای تغییر مس یر حق و حقیقت و با تمسخر گرفیی

اه عقلا به ساخت و ترویــــج قصه های باطل و خرافی اقدام مى کنند.                                حق و ر 

ِ بِ 
َّ
 سَبِيلِ اللّ

ْ
ن
َ
دِيثِ لِيُضِلَّ ع

َ
ح
ْ
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ي ل ِ
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ش
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 الن
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ُ
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ز
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َ
مٍ وَ ي
ْ
ِ عِل
ْ
ب 
َ
 غ

َ
ئِك
َ
ل

نٌ   مُهِئ 
ٌ
اب
َ
ذ
َ
مْ ع
ُ
ه
َ
ی مانند نصری حارث( کسی  ( 6. )لقمان  ل و برحىی از مردمان )فاسد فتنه انگیر

ه  ی های شهوت های دروغ و افسانه است که گفتار و سخنان لغو و باطل را )مانند قصر انگیر

کند تا )خلق را( به جهالت از راه ه مى مفسد اخلاق و سرود مطرب( به هر وسیله تهیر 

ی علوم و معارف قرآن( گمراه سازد و خدا  آیات قرآن را به تمسخر و استهزا  )و آموخیی

ت گرفتار شوند. 
ّ
د، این مردمان )فاسد کافر( به عذاب، با خواری و ذل  گیر

 احاديث مجعول، گفتار خام                   كسى كاو كند جمع باطل كلام

 كند گمره و بازدارد ز كار                             لق را از ره كردگاركه تا خ

ن                              تمسخر نمايند قرآن و دين  بر آنان عذابيست سخت و مهئ 

ی از مصادیق لهو مى باشد. که خداوند  به هرحال قصه های توخالی و تنها سرگرم کننده نیر

 زیان کرده اند:  این دسته از آدمیان را در آخرت زیانکارانی مى داند که از سرمایه خویش

  
ْ
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 ز برحین بكرديم بهر تو ياد           78غافر  ز تو پيش دادم، رسولان زياد   

 نداديم از حال آنان خبر                                  حكايت نكرديم برحین دگر

مبی 
ُ
 جز امر خدا آورد آيبی                                  نزيبد نبر را كه بر ا

 رسد آن زمانن كه خواهد اله                                  چو فرمان ايزد بيايد ز راه

 به عدل و به انصاف نر كاسبی                                  راسبی  همه حكم رانند بر 

ان                                  زيانها ببينند آن كافران                                                                  كه كردند تكذيب پيغمبر

ی سبب گرایش ایشان به    مردم نیر
سوی این قصه ها و قبول داستان های و جهل و نادانی

 مى شود. در جهان امروز بسیاری از مردم با فیلم نامه هانی که دارای  
نر اساس و خرافی

ل ایشان موجب مى شود تا حتی  قصه های باطل و خرافی است سرگرم مى شوند و جه

کنش  برحىی ها آن قصه ها باور کرده و به عنوان حقایق بپذیرند و براساس آن کنش و وا 

 نشان دهند. 

، دارای ریشه های   این درحالی است که قصه های حقیفی از جمله قصه های قرآنی

کر و تاریحیی و به هدف آموزش و پندآموزی و مانند آن بیان مى شود و زمینه برای تف

تعقل و راه شناسی دیگران را فراهم مى آورد. قصه ی قرآنی چون تنها به منبع وحى الهی  

لِ  مرتبط است،
َ
 ذ

َ
يْك
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ُ
    وَ مٰا ك

 كرديم وحی اين خبر تو ب كه بر        44آل عمران     از اخبار غيب است اينها دگر

 كه قرعه كشيدند اهل ديار                        نبودى تو هرگز در آن روزگار

نَ  مُرْسَلِئ 
ْ
 ال
َ
مِن
َ
 ل
َ
ك
َّ
 وَ إِن
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ق
َ
ح
ْ
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ُ
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 اللّ
ُ
ات
َ
 آي
َ
ك
ْ
 و ده ها آیه دیگر(  252)بقره و تِل

ن است آيات رب جهان  نمايد بيانبرايت  كه برحق                 چنئ 

ن   در شمار دگر مرسلئ 
 خداوند داده به تو عز و دين                           تون 
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 های بسیاری برخوردار است که در بخش فلسفه قصه های قرآنی به آن پرداخته  
ی
از ویژگ

 مى شود.  

 واقعى افراد به 
ی
ین قصه را قصه هانی مى داند که از زندگ

، بهیی هدف  خداوند در آیانی

ت آموزی گفته مى شود و اهداف عقلانی و از بیان آن قصه ها مدنظر است.    عیر

 ها جست وجو کرد. 
ی
بنابراین تفاوت قصه های حقیفی و باطل را مى بایست در این ویژگ
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 ( 111)یوسف   ق

 زلالبود چشمه پند پاك و                       در اين داستانها بر اهل كمال

 تواند ببافد ورا از هوس                      كه قرآن نباشد كتانر كه كس

 بدادست بر صدق آنها خبر                        ت از پيشبی كتب هس  كه هرچه

ن را آشكار و عيان  به تفصيل كردست قرآن بيان                                همه چب 

 كه دارند ايمان به روزِ شمار                                به آنها كه جويند پروردگار

 كه رحمت ببينند نر كاسبی                                    نشان داده قرآن ره راسبی 
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ین روش به وحى این قرآن بر تو حکایت مى  ال ین وحى  کنیم و تو پیش از اما به بهیی

 ( 3. )یوسف هیچ از آن آگاه نبودی 

ين ماجراها تمام  بگوييم با وحی قرآن مدام                                ترا بهبی

 نبودى تو آگاه اندر جهان                       اگرچند زين پيش هرگز از آن
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 فلسفه و اهداف قصه های قرآنن بخش سوم :            

ی ون بر منبع وحى قصه های قرآنی چ  های بسیار انحصاری نیر
ی
متگ است. از ویژگ

برخوردار مى باشد؛ زیرا این قصه ها را کسی بیان مى کند که بر همه جزئیات ظاهری و  

باطتی و آشکار و نهان، آگاه و خبیر است و مى تواند تحلیل کامل و دقیفی از وضعیت  

، قصه   ا فراهم مى آورد و  ت تفکر و تدبر ر هانی است که فرصارائه دهد. قصه های قرآنی

  
ی
راه را از چاه نشان مى دهد. برای درک و فهم قصه های قرآنی نگاهی به فلسفه و اهداف

که قرآن برای آن بیان کرده مى تواند راهگشای خونر باشد. از این رو، در این بخش به  

                                           اشاره مى شود.  فلسفه و اهداف قصه های قرآنی از زبان قرآن و خداوند 

 120و  49سوره اعراف و  101سوره انعام و  34خداوند در آیانی از جمله آیه  . آرامش: 1. 

ان در قرآن برای  ، سوره یوسف 103و  102سوره هود و   از پیامیر
ذکر قصه های حقیفی

ت پیامیر  ت  مهم در ایجاد آرامش و تقویو مخاطبان قرآن را عاملی  )صلى الله علیه و آله(حصری

ت ، موجبات قوت قلب آن حصری )صلى آن برمى شمارد و مى فرماید که این قصه های حقیفی

 را فراهم مى آورد.  الله علیه و آله( 
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 ( 103)یوسف را زیاد رنجه مدار( ان نخواهند آورد )دل پاکت باز اکیی آنان ایم
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ْ
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َ
 34انعام  ن

ن را از اين پيشبی   نمودند تكذيب از اين بيشبی                          دگر مرسلئ 

 صبورى نمودند اندر بلاد                         على رغم آزارهاى زياد

 كه شد يارى حق بر آنها نصيب               نمودند بس روزگاران شكيب

اكسى را   كه آيات حق را كند جابجا                         نباشد توان و سن
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 ترا آمد اكنون پيام و خبر                           ز ديگر رسولان ازين پيشبی 

ی از این قصه ها به آرامش خاطری خاص مى رساند که  بنابراین خوانندگان مؤمن قرآن نیر

هی از  خواهد داشت؛ زیرا آگاالله علیه و آله(  )صلى شباهت خاض با آرامش حاصل در پیامیر 

به طور واقعى و مشکلات و موفقیت های آنان، روحیه آدمى را به گونه  تاریــــخ گذشتگان  

 نمی ماند. 
ی
 ای بازسازی مى کند که دیگر خوف و حزنی برایش باف

به علت مخالفت مردم با )صلى الله علیه و آله( تسلی بخشیدن خداوند به پیامیر  . دلداری: 2

سوره یوسف آمده    103و  102که در آیات علیه السلام( ) وی با بیان مکرهای برادران یوسف

ی از طریق بیان قصه های نوح )هود  (  9و6)کهف ( و قصه اصحاب کهف 49و   48و نیر

  یگ از اهداف قصه های قرآنی و بیان فلسفه آن است. 
َ
ك
َّ
عَل
َ
ل
َ
ارِهِمْ  ف

َ
 آث
َ
لى
َ
 ع
َ
سَك
ْ
ف
َ
اخِعٌ ن
َ
ب

 
َ
دِيثِ أ
َ
ح
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
وا بِه
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
مْ ي
َ
 ل
ْ
ا إِن

ً
   سَف

 كه گر امتت دين نسازد قبول                 چه نزديك باشد تو را اى رسول

 .              خودت را فرسبی به خاك عدم               خود از شدت حزن و اندوه و غم

، از جمله قصه های اصحاب رس   . اتمام حجت: 3 از دیگر اهداف بیان قصه های قرآنی

ان، اتمام حجت به  و نحوه نابودی شان به س  پیامیر
بب مخالفت با آموزه های وحیانی

سوره ق    13و    12سوره فرقان و    38و    37در آیانی از جمله    مخاطبان مخالف مى باشد. خداوند 

 به این هدف و فلسفه اشاره مى کند. 
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   ل

ن تكذيب بود  نب 
 ز اقوام نوح و ز رسّ و ثمود                 از اين پيشبی

ن رو نهاد                وام لوط و ز فرعون و عادز اق  بسى جور بر مرسلئ 

ان و سرنوشت اقوام مؤمن و کافر ایشان،   . استقامت: 4 نر گمان توجه به داستان پیامیر

تغییر روحیه و ایجاد روحیه استقامت و پایداری در مسیر توحید هموار مى    زمینه را برای
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 برمى شمارد و هدف از بیان رو خداوند، قصه های    سازد. از این
ی
قرآنی را دارای این ویژگ

 آنها را دستیانر به این هدف در مؤمنان برمى شمارد. 
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                                     ( 112و  100، 49هود )  100ق

 كه بودند اهلش همه نابكار                   بداديم بر تو خبر ز آن ديار

 گروهی خرابند اين سال و روز                  كه هستند آباد برحین هنوز

 همه  مردمانش بگشته هلاك                   بگشتند ويرانه و تل خاك

نقل سرگذشت پیشینیان، سبب یادآوری و بیدارباش مخاطبان   . تذکر و موعظه : 5

ان و مردمانی را مطرح   ی پیامیر ی اساس خداوند، قصه ها و سرگذشت راستیر است. برهمیر

 کرده اند. از آنجانی که تاریــــخ به گونه ای تکرار مى شود و 
ی
مى کند که در گذشته زندگ

ایط هر چند متفاورفت ، در سرر ی را به  ارهای هر شخص و یا امتی ات پیشیر ، همان تأثیر
نی

جا مى گذارد، خداوند قصه های واقعى پیشینیان را مطرح مى کند تا هشداری برای 

مخاطبان باشد و مسیر حق را شناخته و در آن گام بردارند و حرکت در مسیر باطل که  

     د خودداری ورزند  سرنوشت نکبت و ذلت را به همراه دار 
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 ( 99و طه  120هود )  مَا ن

ن بگفتيم تا خود شوى مطم                           از اخبار پيشينيانت سخن  ئ 

ها بگفتيم بر اين سبب ن رب                          خبر  كه روشن شود بر تو آيئ 

 شود بر تو معلوم نر كاسبی                           كه خود راه حق و ره راسبی 

ت شود                        بر افراد مؤمن تذكر بود  كه خود مايه پند و عبر

ان از جمله پیامیر  . تفکر: 6 ی قصه های افرادی از  )صلى الله علیه و آله( پیامیر موظف به تبییر

جمله بلعم باعورا است تا مخاطبان را به تفکر وا دارد؛ زیرا وی از عالمان یهودی بود که  

ت و قرب، به سوءاستفاده از علم و دانش خویش پرداخت    از بصیر
با دستیانر به مقدمانی
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ت موسی ند وی را مجازات  به کار گرفت و خداو  ه حقو را)علیه السلام( و آن را علیه حصری

   ( 176و  175)اعراف سختی نمود.  
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 عم( چه بود)باعور بلكه فرجام                           بگو اى پيمبر به قوم يهود

 برآن شخص اول نمودى عطا                          آيات خود را يگانه خداكه 

 كه شيطان به اغواء او برشتافت                 ولی كرد عصيان و زو رخ بتافت

ن راست     دريغا كه از قربت خويش كاست                           بگرديد گمره از آيئ 
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 بر او نعمبی خاص مى شد عطا                             اگر ميل مى داشت يكتا خدا

 كه از نفس خود راه جسبی مدام                             و ليكن فروماند از اين مقام

 نمان  تو تعقيب او در گذر          بود در مثل همچو يك سگ كه گر

 به هر حال عوعو كند كم وبيش                   خويشبر حال  واگذاريشو يا 

 كه بر كذب آيات يازند دست                   بلى اين مثل حال آن مردم است

نی نو از آن                    بر ايشان بخوانيد اين داستان       .                    فزايد مگر عبر

ابهت های بسیاری داشته و یا خواهد ل با امت اسلام مشداستان بتی اسراییاز آنجانی که  

، هرآنچه برایشان رفته بر سر  طابق النعل بالنعل)صلى الله علیه و آله(  داشت و به فرمایش پیامیر 

خواهد رفت، خداوند قصه آنان را در بخش عمده ای از قرآن  )صلى الله علیه و آله(  امت محمد

 فراهم آید.               )صلى الله علیه و آله( دییشان برای امت محمینه تفکر درباره انقل مى کند تا زم



297 

ت ایوب ی زمینه داستان حصری و   41)ص    زمینه تعقل و اندیشه امت است)علیه السلام(  در همیر

چنان که داستان بقره و کشته شدن و احیای وی به مالیدن بخسیر از بدن گاو ذبح ( 43

ی از عوامل تفکری بشر است ک شده است.                                  بیان  73و  67در آیات ه شده، نیر

ی تفکر و اندیشه مخاطبان است که در   به هرحال، هدف از قصه های قرآن برانگیخیی

 نی دیگر بیان شده است. این آیات و آیا

و خانواده اش در کوه طور بر اساس هدف و )علیه السلام( بیان داستان موسی  . حکمت: 7

بدان توجه داده شده است سوره نمل    7و    6آیات   حکیمانه و سازنده است که در  مصلحتی 

ی حکمت از اهداف و فلسفه های قصه های قرآنی است.      بنابراین تبییر
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                                             ن حكيم عليمترا آمد از آ                    هم آيات قرآن كتاب عظيم  

از طرف  داستان طالوت و هلاکت جالوتبیان  : )صلى الله علیه و آله(حقانیت پیامبر  -8. 

ت )صلى الله علیه و آله( پیامیر خداوند، برای  )صلى الله علیه و نشانه ای از حقانیت رسالت آن حصری

ِ  به آن اشاره شده. سوره بقره  252و  251و  249آیات است که در آله( 
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 بدانند كفار را هم شكست                  به يارى حق قوم يزدان پرست

شت داود جالوت را
ُ
 ملك و حكمت نمودش عطا                     خدا  بلى ك

 ز دانش درى را به رويش گشاد        هرآنچه كه مى خواست يادش بداد

ی حقانیت   اصحاب کهفبیان قصه ها و سرگذشت های   حقانیت معاد :   -9 به هدف تبییر

معاد و از میان بردن تردیدها و زمینه های ایجادی آن، از جمله فلسفه های قصه های  

يْهِمْ  . به آن توجه داده شده استسوره کهف  21آیه آنی است که در قر 
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 نموديم آگاه خلق جهان                        ز احوال اصحاب كهف اين زمان 
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 انِ شماربحق است و آيد زم                                 ردگاربدانند تا وعده ك

 شود محسِر ترس نر شك به پا                         ز ره مى رسد سخت روز جزا

، امور بسیاری از جمله خداشناسی مورد توجه است.   خداشناسی:   - 10 در قصه های قرآنی

و برادرانش، مى توان نشانه های روشتی  )علیه السلام( به این معنا که در قصه های یوسف 

و )علیه السلام( ( چنان که در قصه سرگذشت ابراهیم7برای خداشناسی یافت )یوسف 

ی (  77و    75و    51)حجر  ه ها را مى توان یافت.  و اقوام ایشان، این نشان )علیه السلام(  لوط همچنیر

علل فروپاسیر و  مى توان نشانه های روشتی از خداشناسی را در داستان مردم سبا و 

  15  طلب را در آیانی از جملهانهدام آن دولت و تمدن یافت که خداوند به ضاحت این م

 لِ بیان کرده است. سوره سبا  19تا 
ً
ة
َ
ي
َ
 لْ
َ
لِك
َ
ي ذ ِ
ن
 ف
َّ
نَ إِن مِنِئ 

ْ
مُؤ
ْ
همانا در این عقوبت بدکاران  ل

نی است.   ( 77)حجر عالم، اهل ایمان را آیت و عیر

رآنی مى توان به نقش داستان و تمثیل های واقعى فه قصه های قاز جمله فلس  فهم:  -11

و حقیفی در تفهیم حقایق اشاره کرد. از این رو بسیاری از مردم برای تفهیم حقایق و 

ند. مطالب علمی از   ( 23)ذاریات داستان و تمثیل بهره مى گیر
ُ
ه
َّ
رْضِ إِن
َ ْ
مَاءِ وَ الْ  السَّ

ِّ
وَ رَب
َ
ف

 
َّ
ن
َ
لَ مَا أ
ْ
 مِث
ٌّ
ق
َ
ح
َ
 ل

َ
ون
ُ
طِق
ْ
ن
َ
مْ ت
ُ
 ك

ن  ن                                    قسم باد بر كردگار مهئ   كه او آفريد آسمان و زمئ 

 كه هر لحظه رانيد روى زبان                  كه اين وعده حقست چون آن بيان

ی و پندآموزی:  -12 ت گب  شاید هنگامى که از فلسفه قصه سخن به میان مى آید   عبر

ی ی ی چیر ت و پ  نخستیر ندآموزی  که به اذهان آدمى تبادر مى کند، تاثیر قصه در حوزه عیر

ی در آیانی از جمله   40تا  37سوره سبا و  17تا  15سوره حجر و  77و  57و  51 است. خداوند نیر

به این کارکرد قصه توجه داشته و براساس آن، قصه های قرآنی را بیان مى سوره ذاریات 

ان و امت های ایشان سوره یوسف  111و  110کند. بر این اساس در آیات  ، بیان داستان پیامیر
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ت خردمندان برمى شمارد و در آیات   بیان سرگذشت شعیب سوره شعراء    190تا    176را مایه عیر

ت آموز برای دیگران مى داند .  ایکهو مردم   را در بردارنده درسی بزرگ و عیر

نَ  مُرْسَلِئ 
ْ
ةِ ال
َ
ك
ْ
ي
َ ْ
 الْ
ُ
اب
ٰ
صْح
َ
 أ
َ
ب
َّ
ذ
َ
  ك

ْ
مْ مُؤ
ُ
ه ُ
َ
بَ
ْ
ك
َ
 أ
َ
ان
َ
  وَ مَا ك
ً
ة
َ
ي
َ
 لْ
َ
لِك
َ
ي ذ ِ
ن
 ف
َّ
نَ  . إِن  مِنِئ 

ن بخواندند قوم شعيب ن را گرفتند عيب                  دروغئ   همه مرسلئ 

نی                 در اين سنوشت است خود آيبی  ند از آن عبر  كه مردم بگب 

 رگاه يزدان كجا س نهندبه د                            ولی اكبَ خلق ناآگهند

ت عیسی عبودیت:  -13 )علیه السلام( نر گمان بیان قصه هانی خاص از جمله قصه حصری

 خداوند در آدمى تقویت شود. از این رو فلسفه برحىی  
ی
موجب مى شود تا عبودیت و بندگ

 خدا در 
ی
   مخاطبان خود معرفی مى کند. از قصه های قرآنی را ایجاد عبودیت و بندگ

ْ
إِن

وَ 
ُ
  ه

َ
 ع
َّ
ائِيلَ إِلَّ ي إِسَْ ِ

  لِبَبن
ً
لً
َ
  مَث
ُ
اه
َ
ن
ْ
عَل
َ
يْهِ وَ ج
َ
ل
َ
ا ع
َ
عَمْن
ْ
ن
َ
 أ
ٌ
 (64و  63، 59)زخرف بْد

 كه يزدان براى رسالت گزيد                     نبودست عيسى بجز يك عبيد

 ورا رهنما كرد رب جليل                                 كه از بهر قوم ببن اسييل

پیدایش آگاهی و زدودن هرگونه ابهام از مقاطع پنهان تاریــــخ از دیگر فلسفه   : علم -14

ی  49و  25آیات هانی است که برای قصه های قرآنی برمى شمارد.  سوره  4و  3سوره هود و نیر

 به آن اشاره شده است. یوسف 
ْ
 مِن
َ
ك
ْ
 تِل

ْ
ن
َ
ا أ
َ
مُه
َ
عْل
َ
 ت
َ
ت
ْ
ن
ُ
 مَا ك
َ
يْك
َ
ا إِل
َ
وحِيه
ُ
يْبِ ن
َ
غ
ْ
بَاءِ ال
ْ
ن
َ
 أ

َ
 وَ لَّ
َ
ت

عَاقِبَ 
ْ
 ال
َّ
ْ  إِن اصْبرِ

َ
ا  ف
َ
ذ
َ
بْلِ ه
َ
 ق
ْ
 مِن
َ
وْمُك
َ
نَ ق قِئ 

َّ
مُت
ْ
 لِل
َ
آنچه بیان شد، دیدگاه قرآن از علت و  ة

صه  فلسفه بیان قصه های قرآنی است. با نگاهی به این مجموعه مى توان دریافت که ق 

تعقیب مى کنند   های خوب، قصه هانی هستند که این گونه اهداف را مدنظر قرار داده و 

ون از دایره فلسفه های بیان شد ه باشد، قصه های باطلی است  و هر قصه دیگری که بیر

که موجب تباهی خلق و خالق قصه خواهد شد. بنابراین کسانی که داستان ها و رمان 

ون از این چارچوب نگاشته شده، مى باید خود را به عنوان  هانی را مطالعه مى کنند که   بیر

 کنند. اد کرده و از عمل خویش توبه  مبطل قلمد
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 آثار و مفاهیم قصّه قرآنن       بخش چهارم :           

ی دارند، گذشته از پیامهاى    تها، آثار و نتایحیر نیر ه هاى قرآن، گذشته از پیامها و عیر
قصر

ش ع ی اطفی و القاى نفسانی است. اصولا چرا بخسیر از قرآن به زبان  محتوانی شان، انگیر

ه فرود   آمده است. این وجوه عبارتند از:  قصر

 شدید بر پیامبر و مؤمنان 
ن از فشار عاطقن کان، روح و جان  کاسئی کرده ها و گفته هاى مشر

کان، به ر  استی  پیامیر و مؤمنان را سخت آزار مى داد. در برابر مکر و خیانت و خباثت مشر

  سینه پیامیر احساس تنگنا مى کرد: 
َ
ک
َّ
ن
َ
مُ ا
َ
عْل
َ
 ن
ْ
د
َ
ق
َ
 وَ ل

ُ
ول
ُ
ق
َ
 بِما ی
َ
رُک
ْ
 صَد
ُ
ضیق
َ
 ی

َ
  ( 97. )حجرون

 و مى دانیم که تو از گفتارشان دلتنگ مى شوى. 

 نمايند تكذيبت اى مصطقن                        بدانيم چون امتت بر خطا

ه خورى
ُ
ند
َ
 بر انكار آنان تأسف برى                       بگردى تو دلتنگ و ا

 باید مهار مى شد و در   این فشار روانی آنقدر شدید بود  
ً
پرتو لطف خاصر خداوند    که حتما

، او را  ی آرامش روحى به جان و دل پیامیر به آرامش مى گرایید. قرآن بارها براى تلقیر

 وَ لا  مخاطب ساخته است : 
َ
ک
ِّ
مِ رَب
ْ
ک
ُ
ْ لِح اصْبرِ

َ
ومٌ   ف

ُ
ظ
ْ
وَ مَک
ُ
 نادى  وَ ه

ْ
وتِ اِذ
ُ
ح
ْ
صاحِبِ ال

َ
 ک
ْ
ن
ُ
ک
َ
  ت

دارَ 
َ
 ت
ْ
ن
َ
وْلا ا
َ
 ل

ْ
 مِن
ٌ
 نِعْمَة
ُ
ه
َ
مُومٌ ک

ْ
وَ مَذ
ُ
عَرآءِ وَ ه

ْ
 بِال
َ
بِذ
ُ
ن
َ
ه ل
ِّ
  ( 49و  48. ) قلمرَب

 بكن صبر بهر خداوند خويش                 تو راه صبورى كنون گب  پيش

 كه بر خلقش آيد عذانر ز رب                 نباسِی چو يونس كه كردى طلب

 كه پر بود قلبش ز اندوه و آه                   در آن حال خواندى يگانه اله 

 نشد شاملش رحمت كردگار                          نبودى اگر لطف پروردگار

 ملامت شنيده ز يكتا اله                 فتادى به صحراى خشك از گياه
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وْلْ  
َ
وا ل
ُ
ول
ُ
ق
َ
 ی
ْ
ن
َ
 ا
َ
رُک
ْ
 بِه صَد

ٌ
 وَ ضآئِق

َ
یْک
َ
وحی اِل
ُ
عْضَ ما ی

َ
 ب
ٌ
 تارکِ
َ
ک
َ
ل عَّ
َ
ل
َ
وْ جآءَ  ف

َ
 ا
نٌ ْ بن
َ
یْهِ ک
َ
ل
َ
زِلَ ع
ْ
ن
ُ
ا

 
ُ
لى ک
َ
ذیرٌ وَ اُلله ع

َ
 ن
َ
ت
ْ
ن
َ
مآ ا
َّ
 اِن
ٌ
ک
َ
 مَل
ُ
ء وَکیلٌ. مَعَه ْ

َ
 ( 12) هود لِّ سِی

 كه بر تو فرود آمد اى مصطقن                            مبادا خود از وحی يكتا خدا

 ن را نهاناز خلق آ بدارى خود                            نسازى تو تبليغ برحین از آن

 ز لغوى كه خصمان تو گفته اند                  نگردى تو دلتنگ و خاطرنژند

ست  چرا هيچ گنجر ندارد بدست                  بگويند احمد چو پيغمبر

 فرشته نباشد ورا دور و بر                           هيچ مال و گهرندارد چرا 

ن و كس                  ترا هست دستور اندرز و بس  بود رب نگهبان هر چب 

ه هاى قرآن در ایجاد این آرامش روحى نقش و وظیفه اى خطیر دارند. از رهگذر  
قصر

ه ها، تصویرى بدیع از صیر و ثبات در  
ی قصر راه ابلاغ حق، پیش روى پیامیر و مؤمنان  همیر

خود، به این اثر تصریــــح  پدید مى آمد و آنان را به ادامه راه امیدوار مى ساخت. قرآن، 

ه موسی کرده:  ی براى مؤمنان سخن مى رود، تصادفی  علیه السلام  این که در قصر از وراثت زمیر

 که جان پیامیر 
را از فشار روحى  علیه و آله  صلى اللهنیست. این، تأکیدى است بر آن وحى عاطفی

 5،6رهانی مى دهد و نهال امید را در دلش بالنده تر مى سازد. قصص

 
ُ
نَ رِيوَ ن وَارِثِئ 

ْ
مُ ال
ُ
ه
َ
عَل
ْ
ج
َ
 وَ ن
ً
ة ئِمَّ
َ
مْ أ
ُ
ه
َ
عَل
ْ
ج
َ
رْضِ وَ ن

َ ْ
ي الْ ِ
ن
وا ف
ُ
عِف
ْ
ض
ُ
 اسْت
َ
ذِين
َّ
 ال
َ
لى
َ
 ع
َّ
مُن
َ
 ن
ْ
ن
َ
 أ
ُ
     .  د

َ
ن
ِّ
مَك
ُ
وَ ن

رْضِ وَ 
َ ْ
ي الْ ِ
ن
مْ ف
ُ
ه
َ
 ل

َ
رُون
َ
ذ
ْ
ح
َ
وا ي
ُ
ان
َ
مْ مَا ك
ُ
ه
ْ
مَا مِن
ُ
ه
َ
ود
ُ
ن
ُ
 وَ ج
َ
امَان
َ
 وَ ه
َ
وْن
َ
رِيَ فِرْع

ُ
 . ن

ن پيشوان  دهيم                             ت نهيماراده نموديم، من  به مستضعفئ 

ن  ن جانشئ  ن                               بگردند روى زمئ   بگردند خود وارث آن زمئ 

ن سفراز                              بداديم بازبه آنان تمكن    بگشتند روى زمئ 

 كه بودند غرق غرور و گناه                    به فرعون و هامان و كل سپاه

ى كه از آن مدام ن سيده بودند در دل تمام                              نماييم چب   ببی
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ی دلیل است که در آغاز سوره طه، که  ه موسیبه همیر را در خود دارد، به   علیه السلامقصر

ت نیست:  
ر
 ا پیامیر نوید مى دهد که قرآن کتاب مشق

َ
یْک
َ
ل
َ
نا ع
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
 مآ ا

ّ
قی . اِلا

ْ
ش
َ
 لِت
َ
رْان
ُ
ق
ْ
 ل

ً
کِرَة
ْ
ذ
َ
 ت

سِى 
ْ
خ
َ
 ی
ْ
  (  3تا  1. )طهلِمَن

 كه در رنج افبی تو اى مصطقن                                   نه قرآن بيامد ز يكتا خدا 

نكار                         فقط هست منظور پروردگار  افراد پرهب 
 كه ترسانن

ه موسی  ی سوره و در خلال قصر ش بود  لسلامه اعلی در همیر ، ناگوارى هانی را که گریبانگیر

ی گونه   ی به همیر ان پیشیر ح مى دهد و در پایان، از این نکته یاد مى آورد که حال پیامیر سرر

رًابوده 
ْ
ا ذِک
ّ
ن
ُ
د
َ
 ل
ْ
 مِن
َ
ناک
ْ
ی
َ
 ات
ْ
د
َ
 وَ ق
َ
 سَبَق
ْ
د
َ
نبآءِ ما ق

َ
 ا
ْ
 مِن
َ
یْک
َ
ل
َ
صُّ ع
ُ
ق
َ
 ن
َ
ذلِک
َ
  ( 99.)طه ک

 كزين پيش بودند از خاكيان                               بگوييم اخبار پيشينيان 

 به تو كرد قرآن خود را عطا                               كه بهر تذكر يگانه خدا

ه موسی  ه هانی از   علیه السلام قصر
ه هاى سوره انبیا، و قصر در سوره قصص، مجموعه قصر

ی وظیفه را ایفا مى کنند   همیر
ً
ات دقیقا

ر
ه  . سوره صاف ا شاید نیکوترین نمونه همان قصر امر

کان و رنجهاى مشابهی   ک فراوان و شیوه هاى یکسان برخورد مشر نوح باشد با عناض مشیی

 بُتهاى همنام : ود، سواع، یغوث، یعوق، و نش. نر شک 
د مى بردند و حتیر که نوح و محمر

د ه، محمر ی و  صلى الله علیه و آله  در آینه این قصر تش  حال خویشیی دید و به آینده فرخنده  را مى  امر

 دعوت خویش، یعتی نجات مردان خدا، امیدوار مى شد. 

ارى از جلوه هاى زشت  ن  هدایت عواطف به سمت بب 

 دوست  
ً
ه هاى قرآن، همپاى امید بخسیر و آرامسازى، به مؤمنان مى فهمانند که ضفا قصر

ی و عاطفه ورزیدن کافی نیست. مؤمنان باید همان قدر   ا مى ستایند، از   ها ر که پاکىداشیی

 لحاظ عاطفی به جنگ ناپاکى ها روند.  
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ارى از جلوه هاى زشتی و فساد و گمراهی در قلب ایشان پرورش مى یابد،  ی بدین سان، بیر

جلوه هانی مانند اعمال ناشایست چون لواط و تنگ نظرى اقتصادى، و ابلیس و 

ه آدم شیطان.  یز از نفرت  نی قرادر فضا، مخاطب به راستی  علیه السلامدر قصر د که لیر ر مى گیر

ه، دشمتی میان آدم و شیطان  وهاى شیطانی است. در این قصر ارى از ابلیس و نیر ی و بیر

ی مى گردد.  مندانه ترسیم و امتداد این دشمتی به مؤمنان تلقیر
 بسیار هیی

ه موسی  ان و معاندان بسی ظر   علیه السلامدر قصر یف  و هود و صالح، نحوه برخورد مستکیر

پرورانده مى شود و همان احساس کینه و نفرت نسبت به ابلیس را در مورد  شمگیر و چ

ه ها براى فرعون و   کیفرها و عقابهانی که در این قصر
ان تداعى مى کند. حتیر این مستکیر

 از 
ً
ى آنها، ظاهرا ی ت و هراس انگیر

ر
قوم عاد و ثمود برشمرده شده است، با عنایت به شد

انفرت  این روست که بر این ی  رى مؤمنان از جبهه باطل بیفزاید. و بیر

در این حالت است که مؤمنان هرگز نسبت به مهاجمان و معاندان، احساس شفقت و  

حتیر یکسان نگرى نمی کنند و همواره آنها را به چشم دشمتی و عداوت مى بینند. و این،  

ارى جونی د
ی ی حسر بیر دیگر  ر برحىی خود، از پایه هاى حفظ کیان یک دعوت است. همیر

د.  ه هاى قرآن، نسبت به عبادت بُتان و خدا نمایان اوج مى گیر
ه ها، با  از قصر در این قصر

ی و هرکس که جز خدا   ، کینه مؤمنان به هر چیر ی  و هیجان انگیر
صحنه سازى هاى عاطفی

 به پرستش گرفته شود برانگیخته مى گردد. 

ه ابراهیم، این حس بسیار عمیق و متعالی مى شو  ى همه ا  د و از در قصر بزارها و عناض هیی

براى تحقیر بُتان بهره ورى مى گردد، به ویژه آنجا که ابراهیم قهرمان وار بتها را در هم مى  

وهاى   هم مى کند تا مردم همه روزگاران پوشالی بودن نیر
ر
شکند و آنگاه بت بزرگ را مت

توحیدى را لمس کنند.   غیر
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 تبشب  و انذار 

ه هاى قرآن، به   ، مؤمنان و کافران جلوه هاى رحمت  ى کاملا شیوه ادر قصر می و عیتی  تجسر

وزى مؤمنان، در کنار و انتقام پرودگار را لمس مى کنند.    و پب 
ى
صحنه هاى امید بخش زندگ

 و زبونن کافران، همچون سمفونن باشکوهی جلوه مى کند که ساعبی 
ى
مناظر هلاک و آوارگ

رَد و  
َ
یز مى انش را گاه گوشه گوشه جمخاطب را در خویش فرو مى ب از امید و گاه از بیم لبر

ی تبشیر و انذار است که هم مؤمنان نسبت به راهی که مى روند سازد . در رهگذر همیر

ی مى یابند و هم کافران در عقیده خویش تزلزل و پریشانی پیدا مى کنند.  اطمینان و یقیر

 
ر
ها و انذارها، مؤث ی تبشیر ل و بگو ان و استدلارتر از برهشاید بتوان گفت که نقش همیر

جلوه هاني ناب از این نقش عظیم در قصّه هاى سوره هاى اعراف و مگوى علمی است. 

ن مرگبار انذار، تکرار کوبنده، و   آهنگ واژه ها، طنئ 
ْ
ب شعرا و قمر دیده مى شوند. صَن

ى پدیدآورده ان ن ه کننده این آیات را بنگرید که چه تصویر دهشت انگب   خب 
: دموسیقی

 
ْ
ت
َ
ب
َّ
ذ
َ
 ک

َ
بْل
َ
  ق

ْ
لْ مِن
َ
ه
َ
 ف
ً
ة
َ
ناهآ ای
ْ
رَک
َ
 ت
ْ
د
َ
ق
َ
جِرَ .... وَ ل

ُ
د
ْ
 وَ از
ٌ
ون
ُ
ن
ْ
وا مَج
ُ
نا وَ قال
َ
بْد
َ
وا ع
ُ
ب
َّ
ذ
َ
ک
َ
وح ف
ُ
وْمُ ن
َ
مْ ق
ُ
ه

 
َّ
ذ
َ
کِر . ک
َّ
 مُد
ْ
لْ مِن
َ
ه
َ
رِ ف
ْ
ک
ِّ
 لِلذ
َ
رْان
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ن ْ سرَّ
َ
 ی
ْ
د
َ
ق
َ
رِ. وَ ل
ُ
ذ
ُ
ذانر وَ ن

َ
 ع
َ
یْفَ کان

َ
ک
َ
کِر . ف
َّ
 مُد

ٌ
 عاد
ْ
ت
َ
یْفَ ب

َ
ک
َ
 ف

ذانر 
َ
 ع
َ
ا  کان

َ
ن ْ سرَّ
َ
 ی
ْ
د
َ
ق
َ
ظِرِ. وَ ل

َ
ت
ْ
مُح
ْ
شیمِ ال

َ
ه
َ
وا ک
ُ
 فکان
ً
ة
َ
 واحِد
ً
ة
َ
یْهِمْ صَیْح

َ
ل
َ
نا ع
ْ
رْسَل
َ
ـآ ا
ّ
رِ .... اِن

ُ
ذ
ُ
وَ ن

کِر
َّ
 مُد
ْ
لْ مِن
َ
ه
َ
رِ ف
ْ
ک
ِّ
 لِلذ
َ
رْان
ُ
ق
ْ
                                                                   (                      32  -  9.)قمرال

 نكردند اندرز او را قبول                     كزين پيش هم قوم نوح رسول

 ستمها كشيدى ز قوم زبون                                 بگفتند باشد دچار جنون

 كه حفظش بفرمود يكتا خدا                    فقط كشبی نوح ماندى به جا

نی                                هر ملبی كه بر هر گروهی و   شود مايۀ پندى و عبر

 چه كس را فتاد اين سخن سودمند                      كنون كيست آيا كه بگرفته پند

 چسان مى نماييم آرى عقاب             چه سخت است بنگر ز يزدان عذاب
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 اند. شاید دلیل این باشد پیام هاى فکرى : 
ّ
ه هاى قرآن که بیشیی مگ که حتیر پس از    قصر

 سود جونی هاى اقتصادى، جامعه  استقرار و استواری ایمان به مسایل اخلا
ی  و .... نیر

ی
ف

مؤمنان را آزار مى دهد و از این رو قرآن آن را در شمار مسائل زیربنانی مورد عنایت قرار  

  .                                                                                                       داده است. 

حسر دیندارى در انسان ریشه اى فطرى دارد، پس فراگسیی و جاودانه است و  دیندارى : 

قِ همه از آن یکسان سهم دارند: 
ْ
ل
َ
بْدیلَ لِخ

َ
یْها لا ت
َ
ل
َ
اسَ ع
ّ
رَ الن
َ
ط
َ
بی ف
َّ
 اِلله ال
َ
رَت
ْ
 فِط

َ
 اِلله ذلِک

مُ.  یِّ
َ
ق
ْ
 ال
ُ
ین
ّ
  ( 30) روم الد

 به اسلام روآور اى مصطقن                        ؤمن بود بر خداهركه متو با 

وى ن يزدان بكن پب   ز دين خداوند كن رهروى                                 ز آيئ 

ن   كه فطريست در او، نياز به دين                                  خدا آفريده بسِر را چنئ 

ی حس در گونه هاى تحریف شد دیندارى، به جنگ  ه، ولی برخاسته از ریشه فطرى همیر

با حسر ناب و سلیم مى پرداخته است. قوم عاد خدایان خودساخته را مى پرستیدند و با 

 تند: همان پرستش، به احتجاج با پیامیر خدا بر مى خاس

  
ْ
أ
َ
نا ف
ُ
 ابآؤ
ُ
عْبُد
َ
 ی
َ
رَ ما کان

َ
ذ
َ
 وَ ن
ُ
ه
َ
د
ْ
 اَلله وَح

َ
عْبُد
َ
نا لِن
َ
ت
ْ
جِئ
َ
وآ ا
ُ
. قال نَ صّادِقئ 

ْ
 ال
َ
 مِن
َ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ْ
نا اِن
ُ
عِد
َ
تِنا بِما ت

  
ْ
مْ مِن
ُ
یْک
َ
ل
َ
عَ ع
َ
 وَق
ْ
د
َ
مْ وَ ابآقالَ ق

ُ
ت
ْ
ن
َ
مُوهآ ا
ُ
یْت سْمآء سَمَّ

َ
 ا
ن
بن ف
َ
ون
ُ
جادِل
ُ
ت
َ
بٌ ا
َ
ض
َ
سٌ وَ غ

ْ
مْ رِج
ُ
ک
ِّ
مْ ما رَب

ُ
ک
ُ
ؤ

ظِری
َ
ت
ْ
مُن
ْ
 ال
َ
مْ مِن
ُ
 مَعَک
ظِرُوا اِننّ
َ
ت
ْ
ان
َ
طان ف
ْ
 سُل
ْ
لَ اُلله بِها مِن

َّ
ز
َ
 ن

َ
 ( 71و  70.) اعرافن

 فرستاده گشبی خود از سوى رب                              بگفتند آيا تو بر اين سبب

 فقط بر وى آريم دست دعا؟                              كه تنها پرستيم يكتا خدا

ن                     از آنچه پدرهايمان پيش از اين  پرستش نمودند در سزمئ 

 نپوئيم ديگر برآن سمت و سوى                              ابيم روىعراض و تنماييم ا
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ن كار كرد ن طرد                     نخواهيم هرگز چنئ   70نسازيم بتهاى خود نب 

ن داد پاسخ كه خشم خدا  كنون گشته قطعى براى شما                       چنئ 

 چو خوانم شما را به سوى كمال                     چرا مى نماييد بحث و جدال

 خود يا پدرهايتان كه خوانديد                                 به اسماء نر معبن آن بتان

 جدلها بورزيد با حق مدام                     نماييد با حق خصومت تمام

 د پديدنه حق و نه حجت نباش                               بدانيد در آن بتان پليد

 كه آيد عذانر فرو، ز آسمان                       بمانيد خود منتظر اين زمان

ن هستم در آن انتظار  بيايد عذانر ز پروردگار                      كه من نب 

 بِ  
َ
ک
َ
 ل
ُ
ن
ْ
ح
َ
 وَ ما ن
َ
وْلِک
َ
 ق
ْ
ن
َ
تِنا ع
َ
 بِتارِگ الِه

ُ
ن
ْ
ح
َ
ة وَ ما ن

َ
ن یِّ
َ
نا بِب
َ
ت
ْ
 ما جِئ
ُ
ود
ُ
نَ قالوا یا ه   . مُؤمِنئ 

ْ
اِن

تِنا بِسُوء 
َ
عْضُ الِه

َ
 ب
َ
ئک
بیَ
ْ
 اع
َّ
ولُ اِلا
ُ
ق
َ
  ( 54و  53.) هود ن

 اگر خود رسولی ز پروردگار                         بگفتند اى هود حجت بيار

 به صَِفِ كلامى كه آرى تو پيش                         نگوييم ترك خدايان خويش

 نه درمى نورديم راه ترا                           نه مؤمن بگرديم اله تو را

 بگوييم تنها تو را اين كلام               نگوييم در باب تو حرف خام

ر               كه برحین خدايان ما خود دگر  رساندند بر تو زيان و صَن

ت«  
ر
ت« و »مود این حسر دیندارى آنقدر قدرتمند بود که میان مردم و خدایانشان »محبر

  : نی این جهانی
ر
ت و مود ه محبر

ر
 برقرار مى کرد، البت

َ
ة
َّ
ا مَوَد
ً
وْثان
َ
ونِ اِلله ا

ُ
 د
ْ
مْ مِن
ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َّ
مَا ات
َّ
وَ قالَ اِن

نیا
ُّ
یوةِ الد

َ
ح
ْ
ِ ال
ن
مْ ف
ُ
نِک
ْ
ی
َ
  ( 25.) عنکبوت ب

 كه خود گوش داريد بر پند من                  به خلق اين سخندگرباره گفتا 

 بتانند عاجز ز هرگونه كار                  گارهرآنچه بخوانيد جز كرد 
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 ره آن بتان را گرفتيد پيش                  كه از بهر دنياپرسبی خويش

ی رو، قرآن اندیشه این مردم را به نحوى ملموس و محسوس بر مى  د تا  از همیر ی  انگیر

 هانی را دارند که به خاطرشان پر 
ی
 ستش مى شوند.  بیندیشند که آیا این خدایان همان ویژگ

ش فطرى در داستان ابراهیم دیده مى شود:  ی ین نمونه این انگیر
 روشنیی

ها  
َ
لُّ ل
َ
ظ
َ
ن
َ
صْنامًا ف

َ
 ا
ُ
عْبُد
َ
وا ن
ُ
 . قال
َ
ون
ُ
عْبُد
َ
وْمِه ما ت

َ
 قالَ لِابیهِ وَ ق

ْ
 اِبرهیمَ . اِذ

َ
بَأ
َ
یْهِمْ ن
َ
ل
َ
لُ ع
ْ
وَ ات

نَ   82تا  69شعراعاکِفئ 

 ليلبه مردم بخوان داستان خ                  تو اى مصطقن اى رسول جليل

 شما را كه معبود باشد مگر؟                            زمانن كه گفتا به قوم و پدر

 كه هرگز از آنها نشوئيم دست                  بگفتند هستيم ما بت پرست

  
ُ
وه
ُ
ع
ْ
اد
َ
مْ ف
ُ
ک
ُ
مْثال
َ
 ا
ٌ
ونِ اِلله عِباد

ُ
 د
ْ
 مِن
َ
ون
ُ
ع
ْ
د
َ
 ت
َ
ذین
َّ
 ال
َّ
نَ  اِن مْ صادِقئ 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ْ
مْ اِن
ُ
ک
َ
جیبُوا ل

َ
سْت
َ
ی
ْ
ل
َ
 مْ ف

 هرآنچه پرستيد در طى راه     198تا  194اعراف         همانا كه غب  از يگانه اله

 همه خلق گشته ز يكتا خدا                             همه بندگانند همچون شما

 هبود ريشبجوئيد باز آنها                    اگر راستگوييد در قول خويش

 كجا مى توانند دفع گزند؟(                     )ببينيد خود تا چه حد عاجزند

ی آگاه گرى جلوه مى کند:  ی در همیر ان نیر ه هاى قرآن، دعوت اساسی پیامیر
در آینه قصر

 
ی
ی از پرستش خدایان ساختگ وا اَلله ما دعوت به پرستش خداى یگانه و دست شسیی

ُ
بُد
ْ
ع
ُ
ا

 
ْ
مْ مِن
ُ
ک
َ
  ل

ُ
ه ُ ْ ب 
َ
  ( 32و  23; مؤمنون84و  61و  50; هود 85و 73و  65و  59اعراف  2)  اِله غ

 . کنید که جز او براى شما معبودى نیستخدا را عبادت  

 كه جز او نباشد دگر كردگار                           بگفتا پرستيد پروردگار
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 نشان خوانده انداگر هم خدايا                  هرآنچه ز بتها سخن رانده اند

ان :   ِ پیامبر
برگزیده است، به علم خداى حکیم، رسولان خویش را که از میان مردم   رازدانن

ان   غیب، در محدوده اى که خود مى خواهد، آگاه مى کند. و این از آن روست که پیامیر

ب  بتوانند آفاق ناپیداى سعادت را در چشم مردم پدیدار سازند. نحوه این ارتباط، به تناس

ی  ان، متفاوت بودهاست:ابراهیم و یوسف با خواب راستیر ت و فضاى دعوت پیامیر وضعیر

گونه،  )رؤ  یاى صادق(، موسی با گفتوگوى نر پرده)تکلیم(، ابراهیم به واسطه فرشتگانی بشر

 و...: 

  
َ
ک
ُ
ح
َ
ب
ْ
ذ
َ
 ا
ننّ
َ
مَنامِ ا
ْ
ِ ال
ن
رى ف
َ
 ا
َّ اِننّ
بنَ
ُ
عْىَ قالَ یا ب  السَّ

ُ
 مَعَه
َ
غ
َ
ل
َ
مّا ب
َ
ل
َ
 )ص ف

ر
 ( 102ات اف

 نيكو شتافتبه سوى عملهاى                     چو آن طفل رشد و كمالی بيافت

 كه اى جان فرزند ديدم به خواب                              پدر كرد ناگاه بر او خطاب

 ترا ذبح سازم، نمايم فدا                               كه بايست در راه يكتا خدا

 قالَ 
ْ
وسُفُ لِا اِذ

ُ
بًا وَ ی

َ
وْک
َ
َ ک
َ
سِر
َ
 ع
َ
د
َ
ح
َ
 ا
ُ
ت
ْ
ی
َ
 رَا
تِ اِننّ
َ
ب
َ
 بیهِ یآ ا

َ
مْ لی ساجِدین

ُ
ه
ُ
ت
ْ
ی
َ
مَرَ رَا
َ
ق
ْ
مْسَ وَ ال

َّ
 . الش

ى شگفت   ( 4)یوسف    كنون ياد آور كه يوسف چه گفت ن  چو در خواب خود ديد چب 

 رمرا سجده كردند جان پد                   كه در خواب ديدم كه جمعى مگر

 مرا سجده كردند در سجده گاه                    همى يازده كوكب و شمس و ماه

 
ً
لیما
ْ
ک
َ
مَ اُلله مُوسی ت

َّ
ل
َ
 وَ ک
َ
یْک
َ
ل
َ
مْ ع
ُ
صُصْه
ْ
ق
َ
مْ ن
َ
 ل
ً
بْلُ وَ رُسُلا

َ
 مِن ق
َ
یْک
َ
ل
َ
مْ ع
ُ
صَصْنا ه

َ
 ق
ْ
د
َ
 ق
ً
 .) وَ رُسُلا

 رب جلال از آنها ترا گفت      ( 164نساء تمام رسولان كه خود سِح حال

 ندادست بر تو خداى بسِر                              دگر مرسليبن كز آنها خبر 

 سخنها بر ايشان بفرموده است                  به آنها همه وحی بنموده است

ن   بسى آشكارا بگفته سخن                             خداوند با موسّیِ خويشئی
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ْ
یفِ اِب
َ
 ض
ُ
ث
ْ
دی
َ
 ح
َ
تئک
َ
لْ ا
َ
وْمٌ راهیمَ ه

َ
وا سَلامًا قالَ سَلامٌ ق

ُ
قال
َ
یْهِ ف
َ
ل
َ
وا ع
ُ
ل
َ
خ
َ
 د
ْ
نَ . اِذ رَمئ 

ْ
مُک
ْ
ال

مْ 
ُ
ه
ْ
سَ مِن
َ
وْج
َ
ا
َ
 . ف
َ
ون
ُ
ل
ُ
ک
ْ
أ
َ
لا ت
َ
یْهِمْ قالَ ا

َ
 اِل
ُ
ه
َ
ب رَّ
َ
ق
َ
ن . ف ل سَمئ 

ْ
جآءَ بِعِج

َ
لِه ف
ْ
ه
َ
 اِلی ا
َ
راغ
َ
 . ف
َ
رُون
َ
ک
ْ
مُن

لی
َ
لام ع
ُ
 بِغ
ُ
وه ُ
َّ
سِر
َ
فْ وَ ب
َ
خ
َ
وا لات
ُ
 قال
ً
ة
َ
 (                                         51( حجر 28تا  24. )ذاریات مخیف

 رسيدست آيا بگوش اى جليل                           ترا قصۀ ميهمان خليل

 سلامش بگفتند آنان نكو                 چو داخل بگشتند در بيت او

 يد خود ناشناستسپس گفت هس                  بداد او جواب سلام از سپاس

 كبانر ز گوساله آورد پيش           پس آنگاه رفت او سوى اهل خويش

 ولی كس توجه به خوردن نداشت                           غذا را فراروى آنها گذاشت

 نخواهيد خوردن مگر زين غذا                            بگفتا خليل اينكه آيا شما

سيد بسيار سخت                 پس آنگاه آن مؤمن نيكبخت  از آنان ببی

 بگفتند بر او كه ترست مباد                چو ديدند ترسيده آن مرد راد

 پسربه يك نيك فرزند دانا                             ترا باد مژده ز رب بسِر 

ان، که بیش از شیوه هاى دیگر جریان داش ه روش عمومى ارتباط با پیامیر
ر
ته است، و البت

 گفتار اِلهی با واسطه فرشته وحى بوده است. 

ان بر ذهن مردم   معجزه :   قرآن در زمانه اى فرود آمد که دو عقیده رایج در باب پیامیر

 حاکم بود:  

یگ آن که پیامیر باید از فرشتگان خدا باشد; و دیگر این که اگر هم پیامیر از میان آدمیان 

نهاى معجزه  برگزیده شود، باید همواره با مع جزات اِلهی مدد یابد و براى آنان آیه و بیر

ا به این  گون ب ان است، امر  هاى پیامیر
ی
یاورد. قرآن اقرار مى کند که معجزه آورى از ویژگ
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ف بر معجزه باشد.  
ر
  .                                        مطلب تن نمی دهد که ایمان آوردن متوق

ی همراه بوده اناین حقیقت را که معجزات با پ ان پیشیر د ولی کمیی سود بخشیده اند،  یامیر

ه هاى قرآن مى نگریم  بار   وَ ها در قصر
َ
لوُن وَّ
َ
ا الا
َ
 بِه
َ
ب
َّ
ذ
َ
 ک
ْ
ن
َ
 ا
ّ
یاتِ اِلا
ْ
رْسِلَ بِالا

ُ
 ن
ْ
ن
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عَنآ ا
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وَ ما مَن

 
ْ
خ
َ
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ّ
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ْ
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ً
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َ
ة
َ
اق
ّ
 الن
َ
مُود
َ
نا ث
ْ
ی
َ
 ات

ً
فا
ْ
 ( 59) اسراءوی

ن به دور حيات                             براى فرستادن معجزات  در ايام پيشئ 

 نبودى دگر مانعى در ميان                   جز اِنكار و تكذيب پيشينيان 

 كه روشنگر ظلمت و نور بود                             بداديم ناقه به قوم ثمود

ن همنمودند ن  ناق                     ان ستمنمودند در حق حيو   ه را نب 

ن علبی داده ايم                              گر آياتمان را فرستاده ايم  فقط بر چنئ 

سند از رب خويش ند پيش                     كه مردم ببی  ره رستگارى بگب 

 
َ
 وَ ک
َ
ة
َ
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ْ
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َ
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ل
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ج
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ه َ
َ
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ْ
ک
َ
 ا
َّ
شآءَ اُلله وَلکِن

َ
ن ی
َ
                                                                                               . (                                             111. )انعام ا

 كه گر يك ملك هم بيايد فرود                               چنانند كافر، به يزدان جود

 بيايند با كافران در سخن                               اگر مردگان از درون كفن

 يگانه اله ز سوى بيايد                       دو صد گونه اعجاز و صدق و گواه

ن نگردند مؤمن در آن  ن                       حال نب   نمايند در آن زمان هم ستب 

 كه آرند ايمان به دور قضا                               مگر آنكه خواهد يگانه خدا

 بگشتند غافل چه مرد و چه زن                                ولی اكبَ خلق از اين سخن
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ى بودن قصّه:                  پنجمبخش   هاى قرآن  هبن

فت   هیی مقوله اى است که از آغازِ آفرینشِ انسان تاکنون پا به پاى آدمى پیش رفته و پیشر

، قرآن نر  کرده
مثال  شک از این جهت رهاوردى بزرگ و نر  است. در میان کتب آسمانی

لت را براى یگ از  کرد تا به این آیات   د تلاوت مىسرکردگان فسادارد. پیامیر سوره فصر

 رسید 
ْ
سُلُ مِن مُ الرُّ

ُ
ه
ْ
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ْ
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لت             چو كفار از ايزد بتابند رو  تو اى مصطقن خود بر آنان بگو     16تا  13فصر

 بر اصحاب عاد و به قوم ثمود                      ه آمد فروداز آن آذرخسِى ك

سانم و بيم دارم هنوز  رسد بر شما آتسِى خانه سوز                               ببی

 بر آنها سخنهاى برحق زدند                      ز هر سو رسولان حق آمدند

 مخوانيد كس را دگر كردگار                                بگفتند تا غب  پروردگار

 رسولی همى خواست از بهر ما                                بگفتند كفار گر آن خدا

 كه آيانی آرند از بهرمان                                 ملك مى فرستاد از آسمان

ن بسِر كه گوئيد اى م                                  نداريم باور كلام و خبر   رسلئ 

 كه برتر ز ما كس ندارد به ياد                                  بگفتند با سكسِى قوم عاد

 كه داده بر آنها حيات و وجود                                 ندانند آيا خداوند جود

 كه بر قدرت رب نبوده كسى                                  تواناترسبی از آنان بسى

 بكردند انكار پروردگار                                  رغم آيات بس آشكارلىع

 فرستاد ايزد يگ تندباد                                در ايام منحوس بر قوم عاد

 چشانيم ذل عذاب خدا                      كه تا خود بر آنان به دار الفنا 

 فزون تر از اينست و بسيار خوار                      عذانر كه باشد به دار القرار



312 

 ندارند راه گريز و گزير                                 در آنجا نيابند يار و نصب  

یش را فراگرفت و با  آن گاه که این بخش بر آن مفسد تلاوت شد، لرزسیر شدید سرا پا 

 پیامیر را سوگند داد که از تلاوت
ی
آیات باز ایستد. سپس با حالی   پریشانی و خود باختگ

اش پیدا   ار عناد و استکبار در چهرهدگرگون نزد قوم خود بازگشت، چنان که دیگر آث

 نبود. 

ىاثر   باشد: نوآورى در عرضه هبن
ی
ساختارى،  زیبانی  ،اثرى است که داراى این سه ویژگ

ه . و بدیهی است که از این سه، هیچ یک، منحصر به قصر هاى   و قدرت تعبیر

 نیست.  یالخ
ی
د قطب(                                   پردازانه و ساختگ                                                                             . )سیر

ى ا ی که اثرى هیی  نیر
ه قرآنی  را   ست، در بردارنده خصلتقصر

ی
هانی که این هر سه ویژگ

ی مى ه قرآنی از یک حککنند. به دیگر سخن،  تأمیر ایت ضِف کاملا متفاوت است،  قصر

ت ى از شخصیر ها، رویدادها، و گفت و گوهاست; تصویرهانی   سراسر تصویرسازى هیی

وهاى شیطانی   خیر و سرر در جان انسان و میان او با نیر
ی
د همیشگ  . از نیر

ى قصّه در قرآن برحین از جلوه  :  هاى هبن

ه در قرآن با  تنوّع اسلونر :  د. از لحاظ نقطه   اسلونر واحد صورت نمی عرضه قصر گیر

ه،   آغاز، تصاویر عرضه شده از یک رویداد، نقطه فرجام، و زمینه سازى براى روایت قصر

 
ی
ی تنورع و رنگارنگ دهد که عرضه   اسلونر نشان مىقصص قرآن از یکدیگر ممتازند. همیر

ه، به خودى خود، مورد عنایت قرآن بوده ى قصر د قطب( است.  هیی  )سیر

ه قرآنی به نماها و پلان  :  تقسیم به نماهاى مختلف   شود   هاى مختلف تقسیم مى قصر

ماند تا فرصت تصویرگرى و قرینه سازى   هاى خالی و ناگفته بافی مى ها شکاف و میان آن

هاى بعدى در ذهن   ه بدهد و او بتواند سیاق رویدادها را در پلانرا به خوانند
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 کند. این، خود، از برت ترسیم
ی
ى است که خواننده را همواره  رین ویژگ هاى یک اثر هیی

 (سیّد قطب) ها نگاه دارد.  در تکاپو با صحنه

ر :  گزینش صحنه
ّ
ه قرآنی با   انتخاب قطعههاى مؤث هاى خاصر زمانی و مکانی در قصر

 صورت پذیرفته
ی
ت کاف

ر
ه دق    است. ایجاز اعجازین قصر

ی
هاى قرآن، گذشته از جنبه بلاعى

 ، ت در گزینش صحنه بیشو واژگانی
ر
ه و کنار  تر مربوط به دق ر در روال قصر

ر
هاى مؤث

 هاى زاید است.  نهادن بخش

ى بسی کارساز است. برترین نمونه هاى   و این،کارى است که در تدوین نهانی یک اثر هیی

ه و ملکه سبأ و اصحاب کهف  علیهم السلام هاى یوسف و مریم و سلیمان این تدوین در قصر

 خورند.   به چشم مى

، کامل از میان این نمونه ه یوسف ها، به اعتقاد برحىی ى در قصر علیه السلام   ترین تصویر هیی

ه در قدرت تعبیر روحى،   به نمایش نهاده شده
، است، به ویژه که این قصر ، تربیتی عقیدنی

 بسیار شاخص و نر 
  ( سیّد قطب) نظیر است.  و حرکتی

   هاى تاریجن  در قصّه  نوع روایت قصّه،  

ه ، دو اسلوب عمده یافت مى در روایت قصر  .                 شوند:                 هاى تاریحیی

1   .                                                                                                        . . روایت حضورى                                             2   روایت غیانر

ه روایت کننده حوادث است و با نحوه بیان خود نشان   ، گوینده قصر در اسلوب غیانر

، معمولا کلمه  دهد که فقط گزار  مى شگر اخبار و اقوال است. از این رو، در اسلوب غیانر

 حضور دارد و اشخاص  شود.  »گفت« تکرار مى
ً
ه سرا شخصا در اسلوب حضورى، قصر

ه را در محصری مخ دازند.  اطب خلق مىقصر ه بی 
قصّه قرآنن به کند تا خود به روایت قصر

 شود گونه غیانر روایت مى
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ه است. در این اسلوب، مخاطب همواره   اسلوب غیانر را برگزیدهگونی  قرآن در قصر

ه مى هاشان نقش تاریحیی خود را   یابد که با رویدادهانی رو به روست که شخصیرت توجر

ی حال که نسبت به ما  اى حضور عیتی نی اند و اکنون دار  طی کرده ه در همیر
ر
ستند. البت

ه . سبب گزینش این اسلوب آن اند  غایبند، داراى نوعى حضور پنهان و جارى در قصر

ه دارانه ترین و امانت خواهد صادقانه است که قرآن مى هایش  ترین شیوه را در بیان قصر

د و راه را بر هر گونه خیال و وهم و نماد   غیر حقیفی بربندد.  به کار گیر

اى از آن، عنصر خیال و افسانه، حتیر سر   کند که در هیچ پاره شأن قرآن اقتضا مى

، ر  هسوزنی ه  اه نیابد. در قصر سرا فقط روایت کننده حقایق است، در  هاى قرآن، قصر

، تنها تردیدى که ممکن است به ذهن مخاطب راه یابد، صادق نبودن   اسلوب غیانر

ه سراست، و ای لَ وَ   ن در مورد خداوند بزرگ منتفی است. قصر
َ
ز
َ
 ن
ِّ
ق
َ
ح
ْ
 وَ بِال
ُ
اه
ٰ
ن
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
 أ
ِّ
ق
َ
ح
ْ
وَ بِال

 
َ
اك
ٰ
ن
ْ
رْسَل
َ
  مٰا أ

ً
ذِيرا
َ
 وَ ن
ً
ا
ِّ
سِر
َ
 مُب
ّٰ
 ایم، به حق نازل شده  به حق نازل کرده  ( 105  )اسراءإِلا

 كجا شك در آيات يزدان رواست                   چو آيات از سوى يكتا خداست

 وظيفه ندارى جز اين، اى سفب                     سبی فقط يك بشب  و نذيره تو 

 هاى قرآن شیوه »واقعگراني پویا« در قصّه

ات، شیوه بازتابش واقعیرت   ا نه به   ها را در پیش قرآن در نقل واقعیر گرفته است، امر

، گونه  صفا و نانر
ی ساکت را گویا،   اى سُرنر و جامد و نر روح، بلکه بازتابسیر که در عیر

بیند که   پویا، و عمق حقایق را روشن سازد. کسی که خوب در قرآن نظر کند مىجامد را  

ت است، و  کلام آن دو گونه دلالت دارد: یگ دلالت آشکار که تصویر ساکت واقعیر

دیگرى دلالتی فراتر از ظاهر که خود مراتتر دارد و افق در افق از حقایق پنهان پرده  

  دارد.  برمى
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    . صّه داوود                                                                                     نمونه این بازتابش در ق
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 (26تا  21)سوره صاد  بِ ا ن

 از آن دو فرشته حكايت ز ما؟                            رسيدست آيا ترا مصطقن ؟

 بگشتند وارد به درگاه او           كه از روى محراب چون دو عدو 

 چو وارد بگشتند آن دو به تخت                   هراسان بگرديد داود سخت

 كه ما دو نفر دشمنان هميم                              ر او نورزى تو بيمند ببگفت

 تو بر ما بحق حكم مى ساز هم                           برانديم بر يكدگر بس ستم

 ره راست بر ما تو بنما و بس                 نباسِی طرفدار هرگز ز كس 

 بسى ميش دارد، يگ كم ز صد                          ا اين برادر كه نزدت رسدمر 

ه، عدد ميش دارد بدست
ُ
ن
ْ
وَد
َ
 و ليكن مرا ميش يك رأس هست                ن

 كه آن ميش را هم به من ده كنون                 بگفتست بر من به قهرى فزون 

 بدين گونه بگشاد لب بر جواب               چو بشنيد داود زيشان خطاب

 كه آن ميش را از تو بستانده است                ده استر تو ستم رانكه اين مرد ب

 تعدى نمايند بر يكدگر              سِيكان چه بسيار از مكر و سِ 

نكار                          مگر مؤمنان به پروردگار  كه صالح مرامند و پرهب 

 اندر كمند كه هرگز نيفتند                 كه اين گونه اشخاص خيلى كمند
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 نمودست ايزد ورا امتحان                       بفهميد داود از اين بيان

 طلب كرد آمرزش از كردگار              در آن حال از آن سخنها و كار

ن از كار او درگذشت              تواضع كنان سوى رب بازگشت                                    خدا نب 

لت                كه داود را عزت ن                      زيادست و هم هست خوش عاقبت             و مبن

 خليفه نمودست اينك تو را                       تو داود اين را بدان كه خدا

ن  ن مردم نزاعى فتاد             حكم رانن به دادكه روى زمئ   چو در بئ 

 كه دورت نمايد ز راه خدا                        نپون  بدنبال نفس و هوى

 بگشتند گمراه و ماندند دور                        كسانن كه از راه رب غفور

 ببينند روز جزا بس عذاب              چو از ياد بردند روز حساب 

بوده که بر   اى است پنهان به این که داوود کارى کرده در این آیات، نخست، اشاره

ان روا ن ا در این آیات، بهپیامیر ه از   نمی آن کار پرداخته یست، امر شود، زیرا در این قصر

گاه، به نقل یک واقعه، همان گونه که هر چشمی   گردد. آن نقل آن غرضی حاصل نمی

شوند. و  : دو طرفِ دعوا از دیوار، و نه از در، بر داوود وارد مىپردازد  بیند، مى آن را مى

 شود.   ناگهانی بیم زده مىاو از این ورود غیر معمول و 

ه خود را باز مى آن دو بیم داوود را مى این، ظاهر کلمات است که   گویند.  زدایند و قصر

ت خالص را باز مى ا در وراى این واژه واقعیر د. امر
َ
اند که با   یفی دیگر نهفتهها، حقا تابان

، کشف مى ل و تدبیر  شوند.   تأمر

   
َ
راب
ْ
مِح
ْ
رُوا ال سَوَّ

َ
مْ  کت در آن برهه دارد و  اآرامى مملاشاره به نت

ُ
ه
ْ
 مِن
َ
زِع
َ
ف
َ
از اختلال نظام  ف

شود، در   مى زده اى که یک قاضی از ورود دو طرف دعوا بیم دارد، به گونه پرده برمى

ی نزد قاضی دراندیشه حالی که اگر وضع طبیعى باشد   اند.  معمولا اطراف دعوا از رفیی

ی اطراف دعوا به داوود مى   گویند:  نیر
ْ
اح
َ
مْ ف
ُ
 ک

ْ
طِط
ْ
ش
ُ
 وَ لا ت
ِّ
ق
َ
ح
ْ
نا بِال
َ
ن
ْ
ی
َ
، و این نشانگر آن   ب

ان حق خلل دیده است که پیش ی ی   است به گونه تر در جانی میر اى که مردم نیر

 اند.  فهمیده
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 آسمانن هاى قرآن ، نظم  نظم قصّه

ونی اعجازین است. درست است که     نظم قرآن، خود، یک معجزه اِلهی و داراى نیر

هحوادث و اشخاص و   ا کنار هم چیدنِ آن هاى قرآن، همه، واقعى اشیا در قصر ها  اند; امر

ى صورت نپذیرفته ه با روسیر بشر ها رنگ آسمانی دارد و از   است. نظم حاکم بر این قصر

ون است.   توان بشر بیر

ی دلیل، صاحبان افکار و آراى گوناگون، اگر هیی شناس و گوهر سنج باشند، نزد   به همیر

ه کنند. به این ترتیب، دو گونه معجزه در   هاى قرآن سر خم مى شکوه و جلال قصر

ه هاى اعجازین، و دیگرى نظم و اسلوب   هاى قرآن راه دارد: یگ حوادث و صحنه قصر

 .   اعجاز آساى قرآنی

 میان نظم و واقعگراني توازن  

ف و   اسلوب اعجازین قرآن در عرضه حوادث به گونه اى نیست که در آن حوادث تصرر

ى  استِ آن را راست سازد. اسلوب  پدید آورد و نقص آن را کمال بخشد یا نار تغییر

استه از هرگونه فراواقع ، از خلال نقل حقیقت ناب نمودار   اعجازین قرآن، پیر نمانی

ی  مى هگردد. همیر ت ورزانه حقایق است که اعجاز قصر
ر
ی مآبانه و دق هاى قرآن   نقل امیر

 زند.  مى را رقم

 با همه 
ی
ی که زندگ  هست در حوادث و  جوشش و پویانی و همان  همیر

ً
گونه که واقعا

ت ناب را با همه   بخشد.  رویدادها جریان دارد، به آن اعجاز مى ی که مخاطب واقعیر همیر

 
ی
هاش در   صفا و درخشندگ شود که نزد اعجاز قرآن   بیند، سبب مى هاى قرآن باز مى قصر

 سرخم کند. 

ه  ت. هاى قرآن، در بطن حقیقت اس پس اعجاز قصر ی واقعیر  ت و از میی
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 هاى قرآن نوشت در قصّه ن  

ه  مهمر قصر
ی
نوشتی   هاى قرآن این است که معمولا پس از هر رویداد ن   از دیگر ویژگ

اى میان رویدادهاى  کند:  هم فاصله نقش اصلی را ایفا مىآورد و با آن، سه   مستقل مى

ه به مخاطب ارائه پیان  مى کند; وهم خطوط اصلی آن  مى آفریند; هم پیامى از آن قصر

ه داوود، دو ن    گوید .  را باز مى
طاءِ   نمایند:  نوشت چهره مى مثلا در قصر

َ
ل
ُ
خ
ْ
 ال
َ
ا مِن ً ثب 
َ
 ک
َّ
وَ اِن

 
َ
لى ب
َ
مْ ع
ُ
ه
ُ
عْض
َ
یَبْعىن ب
َ
مْ ل

ُ
لیلٌ ما ه

َ
صّالِحاتِ وَ ق

ْ
وا ال
ُ
مِل
َ
 امَنوا وَ ع

َ
ذین
َّ
 ال
ّ
و بسیارى از   عْض اِلا

یکان جز کسانی که ایمان  ی اندک   اند و کارهاى شایسته کرده آوردهسرر اند )و اینان نیر

 ذلِ  کنند.  هستند( بر یکدیگر ستم مى
ً
ما باطِلا

ُ
ه
َ
ن
ْ
ی
َ
رْضَ وَ ما ب

ْ
ماءَ وَ الا ا السَّ

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 وَ ما خ

ُّ
ن
َ
 ظ
َ
ک

مِ 
َ
وا وَ ع

ُ
 امَن
َ
ذین
َّ
عَلُ ال
ْ
ج
َ
مْ ن
َ
ارِ. ا
ّ
 الن
َ
رُوا مِن

َ
ف
َ
 ک
َ
ذین
َّ
لٌ لِل
ْ
وَی
َ
رُوا ف
َ
ف
َ
 ک
َ
ذین
َّ
وا الصّالِحاتِ ال

ُ
ل

عَلُ 
ْ
ج
َ
مْ ن
َ
رْضِ ا
َ
ِ الا
ن
 ف
َ
مُفسِدین

ْ
ال
َ
نَ  ک قئ 

َّ
مُت
ْ
  ال

ٌ
ارِ.کِتاب

ّ
ج
ُ
ف
ْ
  کال

ٌ
 مُبارَک

َ
یْک
َ
 اِل
ُ
ناه
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
رُوا آیاتِه وَ ا

َّ
ب
َّ
 لِیَد

رَ 
َّ
ک
َ
ذ
َ
بابِ                                 لِیَت

ْ
ل
َ
و الا
ُ
ول
ُ
 ا

ن هفت آسمان ن نب  ن آن                   كه اندر زمئ  ن پيداست ما بئ   هرآن چب 

ى خدا نآفريد ن  نه بيهوده بنمود آن را پديد                   به بازيچه چب 

 كه نر پايه است اين بناى سخن                   ظنولی كافران راست اين گونه 

 كه در آتش افتند روز شمار                    پس اى واى بادا بر ايشان، زنار

 چو مؤمن كسانند شايسته كار؟                            زد پروردگارمگر فاسدان ن

 بگردند با فاسقان هم نشست                            و يا متقيان يزدان پرست

 كه بر تو بداديم اى مرد راد                            كتابيست قرآن مبارك نهاد

 به هوش و به دانش تأمل كنند                  كه در آيه هايش تعقل كنند

 بسى پند و اندرز از آن برد         هرآن كس كه او هست صاحب خرد
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 هاى قرآن  شبهه زداني در قصّهبخش ششم :              

ه ده  قصر  بُعد  رسالت اسلامىهاى قرآن جزنى از مجموعه گسیی
ً
ت اند که عمدتا عبر

ی مى اندرز وآموزانه  هنک دهانه آن را تأمیر هاى قرآن در چهار چوب   ند. از این رو، قصر

 دعوت 
ّ
ند و به همان اصول پایبندند. طبیعى است که قرآن در  اسلامى جاى مىکلی گیر

ه عاها و شبهه قصر
ر
ان و باطل گرایان را نقل کند.  هاى حق ها و گفته هاى خویش، اد ی  ستیر

ا به دلیل پایبندى به همان اصول دعوت اسلامى، هرگز از ای  پاسخ   ها نر  ن شبههامر

دچار اشتباه و سوء برداشت گردد براى نمونه،  دهد که مخاطب  گذرد و اجازه نمی نمی

عاى کافران قریش در مورد خود را باز مى
ر
گوید، نادرستی و ظالمانه بودنش   وقتی قرآن اد

  وَ  دارد:  را به ضاحت اعلان مى
بیَ
ْ
نِ اف
ُ
ک
ْ
 اِف
ّ
 هذآ اِلا

ْ
رُوا اِن
َ
ف
َ
 ک
َ
ذین
َّ
 وَ قالَ ال

ُ
وْمٌ  یه

َ
یْهِ ق
َ
ل
َ
 ع
ُ
ه
َ
عان
َ
أ

 
َ
رُون
َ
 وَ آخ

ً
ما
ْ
ل
ُ
وا ظ
ُ
 جآؤ
ْ
د
َ
ق
َ
  ف

ً
ورا
ُ
 ( 4فرقان )  ز

 كه گويد كه قرآن بود از خدا                                     بگويند كفار، اين مصطقن 

 دگر كس بكردست او را كمك                           فرابافته از خودش يك به يك

 كه كفار آن را نمايند ذكر               ين حرف و فكرزرگيست اچه ظلم ب

ی آن ِ خداوند ذکر مى نیر
ی درنگ به  کند، نر  گاه که سخن اهل کتاب را درباره فرزند داشیی

 پردازد:  نقد گفته آنان مى

 عِلم وَ  وَ  
ْ
مْ بِه مِن

ُ
ه
َ
ا. ما ل
ً
د
َ
 اُلله وَل

َ
ذ
َ
خ
َّ
وا ات
ُ
 قال
َ
ذین
َّ
ذِرَ ال
ْ
ن
ُ
 لا لِابائِهِ  ی

ْ
ت َ ُ بر
َ
   مْ ک

ْ
 مِن
ُ
رُج
ْ
خ
َ
 ت
ً
لِمَة
َ
ک

ا
ً
ذِب
َ
 ک
ّ
 اِلا
َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
 ی
ْ
واهِهِمْ اِن

ْ
ف
َ
 ( 5و 4. )کهفا

ساند آن قوم را كز خطا  بگفتند فرزند دارد خدا                                         ببی

 ز دانش نگويند هرگز سخن                           نه خود نه پدرهاى آن انجمن

اني عيان                                      روى زبانرند كه آ  كلامى
 نباشد مگر افبی
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 ( 56تا  52)انبیا   زداني در قصّه ابراهیم نمونه شبهه

ت و  ی با قاطعیر عاهاى باطل گرایان، قول حق نیر
ر
ه ابراهیم که در آن، پا به پاى اد قصر

وْمِهِ شکوه طرح میشود: 
َ
بِيهِ وَ ق
َ
الَ لِْ
ٰ
 ق
ْ
ي  إِذ ِ

بی
َّ
مٰاثِيلُ ال

َّ
ذِهِ الت
ٰ
 مٰا ه

َ
ون
ُ
اكِف
ٰ
ا ع
ٰ
ه
َ
مْ ل
ُ
ت
ْ
ن
َ
  ؟ أ

 چرا مى پرستيد بت را دگر                                              بفرمود بر مردمان و پدر

 ره رستگارى نجستيد باز                                              توقف نموديد عمرى دراز

 
ْ
د
َ
وا وَج
ُ
 قال

َ
ا ل
َ
 نآ ابآءَن

َ
   ها عابِدین

ن و دين                             بگفتند اجداد ما پيش از اين          بجستند اين راه و آيئ 

ن قالَ  لال مُبئ 
َ
 ض
ن
مْ ف
ُ
مْ وَ ابآؤک

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ ا
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ْ
د
َ
ق
َ
 ل

ن پاسجن را به آنها بداد                          دگرباره لب بر سخن برگشاد  چنئ 

ت رهيد؟                                         پدرهايتان گمرهيدو  شما 
ه
 نخواهيد آيا ز ذل

 
َ
ت
ْ
ن
َ
مْ ا
َ
 ا
ِّ
ق
َ
نا بِالح
َ
ت
ْ
جِئ
َ
وا ا
ُ
؟ قال نَ عِبئ 

ّ
 اللا
َ
  مِن

 دليلى ترا هست بر اين نسق ؟                                      بگفتند آيا به اثبات حق

 به بازيچه گوى سخن مى زنن                          و آيا كه چون حرف با ما زنن 

مواتِ وَ  سَّ
ْ
 ال
ُّ
مْ رَب
ُ
ک
ُّ
لْ رَب
َ
ذى  قالَ ب

َّ
رْضِ ال
ْ
 وَ الا

َّ
ن
ُ
رَه
َ
ط
َ
  ف

َ
اهِدین

ّ
 الش
َ
مْ مِن
ُ
لى ذلِک
َ
ا ع
َ
ن
َ
  ا

ن زو بجاست                     بگفتا خداى شما آن خداست  كه هفت آسمان و زمئ 

 شهادت دهم راست باشد سخن                      ر من گواهم بر اين حرف و گفتا
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 مسأله هاى قرآن ، طرح  تکرار در قصّهبخش هفتم :            

 تکرار جلوه
ن
کند: تکرار در واژه،  هاى گوناگون جلوه مى تکرار در قرآن به چهره  هاى بلاعى

ت به صورت عبارات   و  ها  تکرار در جمله، و تکرار در ارائه یک تصویر و واقعیر

ه با الفاظ گوناگون به گونه گوناگون.  اى که معنا و پیام دگرگون نشود،   آوردن یک قصر

 کارى است بس 
ّ
هاى  گر فصاحت و بلاغت قرآن است و از صورت دشوار که تجلی

ى
ّ
د
َ
ح
َ
ی تکرار اعجازیتی اعلان   آن به شمار مى  ت  دیگران را از آوردن چنیر

رود، چرا که ناتوانی

                                    دارد.      مى

    علیه السلام بررسی »تکرار« در قصّه موسی

ه موسیبرترین مثال در این  بار آمده.   120که ذکر آن در قرآن را علیه السلام  مورد، تکرار قصر

ه عاى ما درباره تکرار قصر
ر
 به خونر جلوه یابد، مى براى آن که مد

د که از  هاى قرآنی سری

هگو   هاى زاویه ی ه بنگریم و انگیر
 ها بیابیم.  هاى تکرار را در آن ناگون به روایات این قصر

ه مو   اند، از این قرارند:  شده در قرآن به نمایش نهاده علیه السلام سیتصویرهانی که از قصر

 موسی یک
ی
ی بتی  علیه السلام . زندگ د تا خارج ساخیی

ّ
اسرائیل از مصر. در این  از هنگام تول

ی تصویر گشتهبخش، مراحل قصر   اند:  ه چنیر

د موسی1
ّ
ی نوزادان بتی  و اوضاع آن زمان، از  علیه السلام  . تول اسرائیل بفرمان   جمله کشیی

 فرعون.  

د، با این    علیه السلام  . وحى خداوند به مادر موسی 2
َ
که فرزندش را در تابونی در رودخانه افکن

 وعده که نگاهبانی از او با خداست 

ی موسی3  در خانه فرعون و اضار همش وى براى نگهدارى و تربیت   لسلامه اعلی . قرار گرفیی

ی 4 ِ  وى و برگزیده . جست و جوى مادر موسی و یافیی
ی
 او  شدن مادر به دایگ
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ی به مَدیَن5  . یارى موسی به یک اسرائیلی در قتل یک مصرى و گریخیی

ان پیامیر مدین  علیه السلام . ازدواج موسی6
 با یگ از دخیی

ی خدا با وى در طور سینا و روانه ساختنش به سوى    ه مصر و سخنب . بازگشت7 گفیی

 رسول. اسرائیل به عنوان  بتی 

از دیدار با فرعون و یارى خواستنش از خداوند که برادرش  علیه السلام . هراس موسی8

 هارون را پشتیبانش سازد. 

ی را 9 خدا  . دیدار موسی با فرعون و غرور ورزیدن و استکبار فرعون که خویشیی

  . دانست مى

ی بتی  علیه السلام . اقدام موسی10 ات او و همراهانش اسرائیل از مصر و نج براى خارج ساخیی

  . بودند                    پس از غرق شدن فرعون و سپاهش که به تعقیب ایشان پرداخته

  10از  بار، و برحىی بیش 2بار، برحىی  1اند: برحىی  این ده مرحله، به تناوب، در قرآن آمده

صَص. در سوره  ار آمدهب 2بار. مراحل دوم، سوم، و چهارم 
َ
  اند: سوره طه، و سوره ق

ی مى  .  1      .                 خوانیم                             قصص، به تفکیک مراحل چهارگانه، چنیر

رْضِ وَ 1
َ
ِ الا
ن
لا ف
َ
 ع
َ
وْن
َ
 فِرْع
َّ
عِفُ  . اِن

ْ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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ُ
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ُ
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 .
َ
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ْ
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َ
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َ
 کان
ُ
ه
َّ
مْ اِن
ُ
ب  نِسآءَه

ْ
ح
َ
سْت
َ
   ( 6تا  4)قصصی

 همى كرد گردنكسِى و غرور                      همانا كه فرعون با دست زور

 و خلافبپوييد بر راه ظلم                                  ميان خلايق فكند اختلاف

 بگرداند خوار و ضعيف و ذليل                                 يگ قوم نامش ببن اسييل

 از اين كار هرگز نبودش دريــــغ                      پسرهايشان را همى زد به تيغ 

د و طبع بدكار داشت                      زنان را در آن قوم زنده گذاشت
ُ
        .           كه فاسد ب

ا .  2
ّ
نن اِن
َ
ز
ْ
ح
َ
 وَ لا ت
ن
خاف
َ
یَمِّ وَ لات

ْ
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ن
قیهِ ف
ْ
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ا
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یْهِ ف
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ل
َ
تِ ع
ْ
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َ
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ُ
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نَ  مُرْسَلئ 
ْ
 ال
َ
 مِن
ُ
وه
ُ
یْکِ وَ جاعِل

َ
 اِل
ُ
وه
ُّ
      .                                                              ( 7)قصص رآد
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 بر او وحی فرمود يكتا خدا                                      ر مادر موسی آمد نداچو ب

 و گر هم گزندى بيامد به پيش           كنون ده به طفلت تو از شب  خويش

 دگر وحشت و ترس از دل بكن                       تو خود كودكت را به دريا فكن

ن و تأسف مبر   به تو بازش آريم بار دگر                                    نباسِی غمئ 

 بر او لطف ايزد بگردد تمام                                     ببخشيم بر او نبوت مقام
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َ
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ش
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ُ
   ( 9و 8)قصص ه

 تقدير همكه اين ثبت بودى به                                   پس آسيه بگرفت او را ز يم

 شود مايه غصه و رنج او                                  وعون گردد عدكه با آل فر 

 ستمكار بودند و غرق گناه                       كه فرعون و هامان و كل سپاه

 بفرمود آسيه آن نيك زن                       به فرعون تازاند اسب سخن

يد خشم  توست چون نور چشمر من و كه او ب                      مريزيد خونش مگب 

يم زود                      بود تا شود مايۀ خب  و سود  به فرزندى او را بگب 

 كه اين بذر را چيست آخر ثمر                                  كه بودند از عاقبت نر خبر 

مِّ مُوسی  وَ . 4
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 دل مادر موسی نيك دم     ( 13تا  10)قصص    به وقت سحر شد پراندوه و غم

بُد لطف پروردگار                         به حدى پراندوه بودى و زار
َ
 كه گر خود ن

 بماند در ايمان خود استوار                                  كه تا قلب او را كند پايدار

 بينداخت پرده ز كار نهان                          همى كرد راز خودش را عيان 
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 راهی بشوبه دنبال آن طفل                          گفتا بروچو مادر به خواهر ب

 به سويش دويد و »دل خود بباخت                        برفت و ز دورش بديد و شناخت

 كه اين زن كه باشد چه دارد نظر                                     نبُد هيچ فرعونيان را خبر 

 شب  خوردن به كام ز هر دايه اى                         خدا كرده بودى به موسی حرام

 [مگر دايه يابند از بهر او                                   بكردند فرعونيان جستجو]

 كه آيا شما را دهم ره نشان ؟                        كه آن خاله گفتا به نر دانشان

 كه او مى شود دايۀ اين پسر                           شما را نشان مى دهم يك نفر

ی آمده     است:  در سوره طه، به تفکیک مراحل، چنیر
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  ( 39و  38)طه . لِت

 يگ وحی بر مادرت شد عطا                             به ياد آر آنكه ز سوى خدا 

 به دريا درافكن به موجش سپار                         كه طفل خودت را به درحیر گذار

 فل را از بلاني رهاندكه آن ط                            موج دريا به ساحل رساندورا 

د با من و تو عدو
ُ
 شگفتا، ز دريا گرفتش هم او                             همان كس كه ب

ن   كه تا رشد يانر به فرمان من                            فكندم ترا مهرى از خويشئی

 كه تربيت و رشديانر دگر                             حت نظرگرفتيمت آنگاه ت
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  ( 40)طه ع

 بديدت به دربار فرعون، او                        ترا خواهرت كرد بس جستجو

 تواند بر اين طفل باشد عسس                          بگفتا بخواهيد گويم چه كس

 كند تربيت طفل را بس نكو                         باشد مراقب از اودهد شب  و 

ن  تو بر   بگرديده با مهر مادر قرين                                      مادرت بازگشبی چنئ 
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 بشد چشم او روشن از آن جمال              چو طفلش بديدى زن خوش خصال

 خدا از غم آن بدادت نجات             چو كشبی تو يك شخص را در حيات

 ترا سالها بود مدين مكان                                       نمودم ترا بارها امتحان

ى ى                                      سانجام دادم تو را رهبر  تو را برگزيدم به پيغمبر

ی مى  گرفت: توان نتیجه   از مقایسه این مراحل در دو سوره مزبور چنیر

ه این که پیامیر و همه مؤمنان در  1
طول تاریــــخ  . در سوره قصص، هدف اصلی از ارائه قصر

ند و بدانند که در عرصه مبارزه حق و باطل، ت بگیر وزى از آنِ مؤمنان   عیر سرانجام پیر

ه با استبداد فرعون آغاز مى شود و از وعده نصرت خداوند سخن  است. از این رو، قصر

ا در  مى سوره طه، خطاب به خود موسی است و لطف خداوند به او یادآورى  گوید. امر

 مقصود نیست،  شود. از این رو، مى
ّ
ت آموزى کلی از    عرصه محدودتر است و چون عیر

 تر اثرى نیست.  هاى عمومى آرانی   آن صحنه

است که   اى آمده به گونه  طهو   قصصدر سوره    علیه السلام  . وحى خداوند به مادر موسی2

  ، هدف آماده قصصتصویرها در یگ، کامل کننده تصویرهاى دیگرى باشند. در سوره 

اى را که در راه است  روانی براى مادر موسی است تا توان برخورد با حادثه  سازى ذهتی و 

ی دلیل، لحن کاملا آرامش بخش و وعده است.      با جور این  دهنده  بیابد. به همیر

 بوده چونر و  گار نیست که نامى از تابوت بردهسازى روانی ساز  زمینه
شود که صندوفی

 گذاردن نوزاد در آن و به ر 
ً
دنش خاطر آزار جلوه مىقاعدتا ا در  کرده ود سی  است. امر

با تصویرى ناگهانی رو به روییم که در آن، نقش مادر موسی در مواجهه با  طهسوره 

ی و رخ داده حادثه گردد. پس این دو نما از یک صحنه واحد،   مى شده ترسیم اى سنگیر

ل یکدیگرند.    در حقیقت مکمر

یگ حادثه; یگ آماده سازى روانی را یگ به بُعد روحى نظر دارد و دیگرى  ی به جنبه فیر

دهد و دیگرى سنگیتی و ناگهانی بودن رویدادى را که مادر موسی براى برخورد   نشان مى
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شوند، کامل   این دو نما وقتی کنار هم نهادهشود. به عبارت دیگر،  با آن آماده مى

ه مى ت آفریتی قصر ی است معناى عیر ه   از آنهاى قرآن :  گردند.  و همیر جا که هر قصر

 دارد، در هر یک نمانی انتخاب شده که با آن پیام و مقصود تناسب  
پیام و مقصود خاضر

ی  شده در سوره طه به نکته ظر  باشد. از سوى دیگر، نماى عرضه داشته یف دیگرى نیر

ت و خواست قاهرانه خداوند است: رود باید او را به ساحل   اشاره دارد; و آن، مشیر

تی است که خداوند  برساند و  د. این »باید« حکایتگر حتمیر دشمن من و او، وى را بگیر

ر فرموده
ر
ی   مقد  بودن رخداد سازگار است. این نیر

بدار و قاطع و ناگهانی است و با لحن ضی

د.   شده در سوره قصص است که مادر را به آرامش فرامى صویر عرضهکمال بخش ت 
َ
خوان

 شود؟  مى قضی یافتبه این ترتیب، آیا میان این دو تنا

ی نماى  . در باب دستیانر مادر به موسی در خانه فرعون و گزیده3  او نیر
ی
شدن به دایگ

 این که فرعون  ارائه شده در سوره طه، گرچه بسی موجزتر است، دو جلوه تازه دارد: یگ

که این همه فقط به لطف وتدبیر و القاى   است، دیگر آن علیه السلام دشمن خدا و موسی

ی از دو امر نو پرده بر نمی ت پروردگار صورت پذیرفتهمحبر  دارند،   است. این دو جلوه نیر

ی را تفسیر و تتمیم مى  کنند.  بلکه همان واقعه پیشیر

د   از آن نیر
ً
ت و قدرت   مستمرر حق و باطل سخن مىیگ تلویحا گوید و دیگرى از مشیر

ا مراحل پ ى دارند. و امر علیه   نجم و ششم، یارى موسیپروردگار; و این هر دو شأن تفسیر

ی یک مصرى و گریختنش به مدین و ازدواج وى، تنها در   السلام به یک اسرائیلی براى کشیی

آرى، این دو مرحله تنها یک    ( 28تا    14)قصصاند.   یک جایگاه، آن هم سوره قصص، آمده

ه روایت شده نیافته  ها راه   اند. پس اصولا تکرارى در آن بار تصویر گشته و به گونه قصر

ه این عدم تکرار، خود، ناسیر از آن است که هر دو  
ر
تا محلر بحث حاضی باشد.  البت

، نزاع و ازدواج مرحله به جنبه  بشر
ی
، نظر دارند و از  هانی کاملا عمومى و معمولی از زندگ

تِ درخور تکرار بهره یر ی شعرا به مرحله   اهمر مند نیستند. ناگفته نماند که در سوره طه و نیر
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ا این اشاره از حالت تصویرى نر  اى رفته اشارهپنجم 
بهره است و تنها براى  است. امر

ت ى و موعظه عیر ی ى از سوى فرعون، در سوره  انگیر ی دهی،  در سوره طه، و بیم انگیر

 ا است و به هر حال جنبه یادآورى و تذکار دارد.  شعر 

ی خدا با وى، در سه جا یگاه، یعتی  مرحله هفتم، بازگشت موسی به مصر و سخن گفیی

است. درباره نماهاى گوناگون این تصویر در بخسیر   ، آمدهقصصو    نملو    طههاى   سوره

ی  دیگر از این رساله سخن رفته و نشان داده شده نماها تکمیل کننده است که این جا نیر

 باشند.  که با هم تناقضی داشته آن یکدیگرند، نر 

ی  ه باید اشاره کرد که این تصویر یک بار نیر
ر
در سوره نازعات آمده، لیکن کاملا به  البت

 براى کسانی که با اشاره
ً
 جویند.   اى به ماوراى اشاره راه مى اختصار و رهگذرانه، ضفا

 مُوسی  آوَرد:  پیش نمی و این اشاره هرگز شبهه تکرار را 
ُ
دیث
َ
 ح
َ
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َ
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 ز موساى عمران پيغامبر      18تا  15نازعات           ترا هيچ آيا بيامد خبر 

 ندا كرد بر او خداى غفور                     كه در، قدس وادىِّ طوردر آنگه  

ه بخت  ره سكسِى را گرفتست سخت                         برو سوى فرعون كان تب 

 به پاکی گران  بگردى سعيد                         بگو هيچ خواهی ز سِك پليد

ا مرحله هشتم، هراس موسی از دیدار با ف ، در  و امر ی رعون و هارون را به یارى خواسیی

 : طه، قصص، نمل، شعرا، و نازعات.   است هاى متنورع آمده جایگاه

 :  اجزا رو به روییم با این طهدر سوره 

   که به سوى فرعون روان گردد. علیه السلام . فرمان خداوند به موسی 1

  . .                                                          . وصف کردن فرعون به تجاوزگرى و سرکسیر 2

ی موسی3  ن،  اش را گشاده، کارش را آسا از خداوند که سینه علیه السلام . یارى خواسیی
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   .                     و زبانش را گره گشوده سازد و برادرش هارون را پشتیبان وى قرار دهد. 

   ، اجزا از این قرارند: قصصدر سوره .   معلیه السلا  . برآمدن تقاضاى موسی4

     گردد.  که به سوى فرعون و گروهش روانه  علیه السلام . فرمان خداوند به موسی1

      به زشتکارى.  . وصف کردن فرعون2

ی موسی3 تر یک   از قتل به دست فرعون، به دلیل آن که پیش علیه السلام . هراس داشیی

      است.  مصرى را کشته بوده

ی موسی4 از خدا که برادرش هارون را پشتیبانش سازد، زیرا از او  علیه السلام . یارى خواسیی

      است.  فصیح گفتارتر بوده

   . علیه السلام . برآمدن تقاضاى موسی5

    ییم: ، با این اجزا رو به رو نملدر سوره 

     که به سوى فرعون و گروهش برود.   علیه السلام . فرمان خداوند به موسی1

     . وصف کردن فرعون و گروهش به زشتکارى. 2

      ، اجزاى تصویر چنینند: شعراءدر سوره 

      م فرعون برود. که به سوى قو   علیه السلام . فرمان خداوند به موسی1

      . وصف کردن گروه فرعون به ستمگرى. 2

      باشد.  از این که تکذیبش کنند و او گفتارى فصیح و روان نداشته  . بیم موسی3

ی موسی4      . قراردهد از خدا که برادرش هارون را به عنوان پشتوانه   . یارى خواسیی

     بکشند. این که او را از  علیه السلام . اظهار بیم موسی5

  و برادرش.  علیه السلام . اطمینان بخشیدن خداوند به موسی 6

ا در سوره    اند:  ، این دو جزء آمدهنازعاتو امر

        براى حرکت به سوى فرعون.  علیه السلام . فرمان خداوند به موسی1

. مى2 د  ان از نماها آمدهبینید که برحىی از اجزا در بعضی  . وصف کردن فرعون به سرکسیر

 روایت گشته
ً
ی عینا اند.   اند و برحىی توضیحی را افزوده و در بعضی دیگر نه. برحىی از اجزا نیر
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به این ترتیب، روشن است که این نماها کامل کننده یکدیگرند و اجزاى کاملا مشابه  

یند،  هاى واسط هستند. به عبارت دیگر، اگر کسی این پنج نما را در کنار یکدیگر بب حلقه

ی از یک صحنه   از این صحنه به دست مىتصویرى تام  آورد، همان سان که پنج دوربیر

ا مرحله نهم، دیدار موسی با فرعون و گفت   علیه السلام  پنج برداشت از پنج زاویه دارند. و امر

ی در چند جاى قرآن آمده  . یونس، و اعراف، شعرا، طهاست:  و گوى آن دو، نیر

دیگر، نماهانی کامل به نمایش گذاشته  نمانی مختصر و در سه سوره، یونسدر سوره 

 اند  شده

ک هستند:        همه این نماها، داراى چهار جزء مشیی

  و هارون با فرعون.  علیه السلام . برخورد موسی1

   . علیه السلام . برخورد فرعون و گروهش و جادوگرانش با موسی2

  گذرد.  مى. آنچه میان موسی و جادوگران فرعون 3

 گذرد رعون و جادوگرانش مى. آنچه میان ف4

گذریم، به ویژه که نوع   براى رعایت ایجاز، از ذکر یکایک مراحل این اجزا در مى

مندانه قرآن در این صحنه، آن اب و دیدنی است که راه را  تصویرگرى بسیار هیی
ر
قدر جذ

ی را فراهم مى اى مى بر هر گونه شبهه از  آورد که همه نماهاى ارائه شده  بندد و این یقیر

ل یکدیگرند و هریک به بیننده منظرى از آن را ارائه مى  دهد.  این صحنه مکمر

اوارتر است،  ی قرار است و ضف نظر از ذکر آن سری ی از همیر  سخن در مرحله دهم نیر
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 گفت و گو روحِ دمیده شده در کالبد یک قصّه بخش هشتم :         

ه همچون توده اى بدون این روح،  وع و   مجموع واژه هاى قصر
ر
از سنگ جلوه مى کنند. تن

ه جمال و متانت مى دهد. گفتگو هرچند ظاهرى    در گفت و گو، به حرکت قصر
ی
رنگارنگ

ه پرداز در نقل یک   ساده و سهل دارد، از باطتی پیچیده و بس ظریف برخورداراست. قصر

ه دست باشد که گرمى و  ی رهگذر  گفت و گو باید چنان چیر  را از همیر
ی
به  پویانی و زندگ

ه تزریق کند. به بیان دیگر، گفت و گو باید آنقدر دقیق و لطیف باشد که اشارات و  قصر

ه را به نمایش گذارَد.  ت هاى قصر  حرکات و احساسات نهفته در جان و خاطر شخصیر

ه  تنوّع اسلونر در گفت و گو   هاى خود قرآن شیوه اى واحد را در ساختِ گفتگوى قصر

ه باید ا ز همه قید و بندهاى پیش ساخته آزاد باشد و به تناسب فضا  برنگزیده است. قصر

ی رو، اسلوبــهاى گونه گون گفت و گو،  و حال و هواى خود، شیوه اى را جارىکند. از همیر

ه هاى قرآن به کار گرفته شده اند. مثلا از لحاظ کوتاهی یا بلندى، اشاره ورزى یا  در قصر

ات، همه گفضیــــح گونی  ح جزئیر تگوها همسان نیستند. گاه واقعه مختصر  ، و اجمال یا سرر

ل است و گفتگو کوتاه. گاه همان گفت و گوى  است و گفت و گو بلند، و گاه واقعه مفصر

ی گفت و گوى کوتاه همه  بلند تنها تصویرى از یک وجه واقعه را ترسیم مى کند و گاه همیر

 وجوه واقعه را باز مى نمایاند. 

اینک نمونه اى را بنگرید از گفت و گونی  دخبی  نمونه گفت و گو در قصّه موسی و دو  

:  علیه السلام  بلند در واقعهاى مختصر، گفتگو میان موسی ما؟  و آن دو دخیی
ُ
بُک
ْ
ط
َ
شما چه  ما خ

عآءُ وَ مى کنید؟  صْدِرَ الرِّ
ُ
 ی
بیّ
َ
سْقی ح

َ
ٌ  لا ن بب 

َ
 ک
ٌ
یْخ
َ
ونا ش
ُ
ب
َ
تا آنگاه  ما آب نمی دهیم ( 23)قصصا

ى بزرگوار است. که چوپانان بازگردند; که   پدر ما پیر

 براندند اين صحبت و گفتگوى                              بگفتند دو دخبی نيكخوى
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 كه از آب، مردان بگردند باز                                         نشستيم در انتظارى دراز

اب سازيم ما هم غنم  گوسفند و حشم  كه از ما بود                             كه سب 

 كبب  
ى بگشته اسب                              كه ما را پدر هست شيجن  به چنگال پب 

ان به تفصیل مى انجامد.  علیه السلام با آنکه پرسش موسی بسیار مختصر است، پاسخ دخیی

ه  ، فضاى قصر ی پاسحیی ترسیم نمی شود: موسی نمی فهمد سبب این است که بدون چنیر

ان برک ناره اى ایستاده اند; پیر بودنِ پدر آنان زمینه طرح حوادث بعدى را فراهم چرا دخیی

ی پاسخ، تصویرى   نمی یابد. در همیر
نمی آوَرَد، و جوانمردىِ موسی مجال بروز منطفی

یَن، بدون تصریــــح 
ْ
ه قلتر و ناجوانمردى مردم مَد مندانه از تیر

، به چشم   روشن و هیی واژگانی

 مى خورَد. 

ت گفت و  
ّ
 ممتاز است که    گوگرانحفظ هوی

ی
ه قرآنی داراى یک ویژگ گفت و گو در قصر

ت و    عبارت است از: حفظ هویر
ی
 آثار ادنر دیگر از آن نر بهره اند. این ویژگ

بعضی

ه برخورداریم   ه هاى قرآن، همواره از این توجر ت گفتگوگران. به هنگام خواندن قصر شخصیر

تهانی کاملا واقعى روبروییم، شخصیر 
ر  که با شخصیر

ّ
تهانی با وجود مستقل، منطق و تفک

ه خیال  خاص، و روش ویژه. یعتی هیچگاه احتمال نمی دهیم که این کلمات را قلم و قور

ه جارى کرده یا او را به گونه اى حرکت داده باشد که   ت قصر مند بر زبان شخصیر یک هیی

ست نزد  کلمات سوق داده شود. مثال روشن، کلمات هدهد اخواه ناخواه به سوى این  

 سلیمان. 

ه ها   کلیله و دمنهوقتی  را مى خوانیم، حسیر درونی به ما پیام مى دهد که حیوانهاى قصر

ه هدهد، صادقانه حس مى کنیم   ا در قصر واقعى نیستند، بلکه نمادین و برساخته اند. امر

 وجود داشته و به 
ً
ی پرنده اى واقعا ی صداقت  چنیر  حرفهانی زده است. همیر

ی راستی چنیر

ی موج مى زند: در ک  لام خود او نیر
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 ٍ
ن قِئ 
َ
بَإٍ ي
َ
 سَبَإٍ بِن

ْ
 مِن
َ
ك
ُ
ت
ْ
 بِهِ وَ جِئ

ْ
حِط
ُ
مْ ت
َ
 بِمٰا ل
ُ
ت
ْ
ط
َ
ح
َ
الَ أ
ٰ
ق
َ
عِيدٍ ف
َ
َ ب ْ ب 
َ
 غ
َ
ث
َ
مَك
َ
 ف

ً
ة
َ
 امْرَا
ُ
ت
ْ
د
َ
 وَج
. اِننّ

ظیمٌ 
َ
رْشٌ ع
َ
ها ع
َ
ء وَل ْ
َ
لِّ سِی
ُ
 ک
ْ
 مِن
ْ
ت
َ
وتِی
ُ
مْ وَا
ُ
ه
ُ
مْلِک
َ
 ( 23و  22)نملت

 به درگاه آمد ز راهی بعيد                                رسيدپس از اندگ مكث هدهد 

ى كه از آن نديدى اثر                                           بگفتا مرا هست اكنون خبر  ن  به چب 

 كنون گوش مى كن ز من اين كلام                                         ز ملك سبا دارمت يك پيام

ن بود خود پادشا                                           به ملك سبا  بديدم زنن را   در آن سزمئ 

د به دستزمام امورش همى 
ُ
ر از شوكبی مى نشست                               ب

ُ
 به تخت پ

ه قرآن، اثرى ژرف و شگرف بر مخاطب    است که گفت وگو در قصر
ی
ی ویژگ به دلیل همیر

ولا »کلمه« در آثار مکتوب و »صدا« و »تصویر« در آثار دیدارى ـ  مى نهد، اثرى که معم

 شنیدارىِ ما از آن برخوردار نیست. 

ت تن 
ّ
ه قرآنی این است که با  اسب گفت و گو با شخصی  هاى گفت وگو در قصر

ی
از ویژگ

ت و ضعف، طبقه اجتماعى، و   ت گفتگوگر تناسب کامل دارد. ایمان و کفر، قور شخصیر

 ه
ی
ی گفتگوها چهره مى نمایند. در مناجات که  بسیارى ویژگ اى دیگر از رهگذر همیر

 ها  گفتگوى فرد با خداست و حتیر سخنِ یک 
ی
ی این ویژگ ( نیر

فرد با خود )گفتمان درونی

ى که در این گفتگوها، مناجاتها، و گفتمانهاى درونی   نوع واژه ها و تعابیر
 دارند. حتیر

ّ
تجلی

 
ی
ی ویژگ رند. به کار رفته اند، در تبییر

ر
تها و فضاسازى بسیار مؤث  هاى شخصیر

ی از پرور  دگار مىتوان آورد، سوز و گداز  مثلا از میان انواع عبارانی که در مقام کمک خواسیی

 است که در تنگنانی 
خاصر این عبارت کاملا برجسته است و نشان مىدهد از آنِ کسانی

ی جز خدا و ل طف او بریده شده عظیم افتاده اند و چشم امیدشان از هرکس و هر چیر

ا وَ  : است ً ْ یْنا صَبر
َ
ل
َ
 ع
ْ
فرِغ
َ
نا ا
َّ
نَ  رَب نا مُسْلِمئ 

َّ
وَف
َ
 ( 126. ) اعراف ت
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ه خاك  ن اسلام پاك                                     سِتان جان ما را در اين تب   مسلمان به آيئ 

ه پناهگاه  این سخن از آنِ جادوگرانی است که ایمان آوردند و از فرعون و تهدیدهایش ب

 لطف خدا روى کردند و با حال فزع مطلق به درگاه او گراییدند. 

ه هایش، جریان دارد.   ایجاز در گفت و گو   بلاغت قرآن در همه اجزاى آن، از جمله قصر

ِ ناروا در کلام راه نیابد. از این رو، گفت و گو   بلاغت اقتضا مى کند که اِطناب و زیاده گونی

ه هاى قرآن، با                                                                              .                                همه تفاصیل و شاخ و برگها نمی آید در قصر

قرآن تنها عناض زنده، پویا، بنیادین، و اثرگذار یک گفت و گو را ذکر مى کند; همان 

ی و مکنون در                                                              ذات اشیا و اشخاص پرده بر مى دارند.                                   عناضى که از حقیقت راستیر

ى بزرگ دارد: آنگاه که گفت و گو بر مدار   ه، یک فایده هیی
ر
این ایجاز و بلاغت مَدارى، البت

 ناگفته را در قلمرو صورتهاى  بلاغت مى چرخد، مخاطب فرصت مى یابد که حقیقتِ 

شِ اندیشه به اقلیمهاى دور  اندیشه اىِ خود بجوید و به این ترتیب، با 
ْ
جولان دادن رَخ

 سفرکند. 

ه هاى قرآن   ى سبب مى شود تا حقیقت و خیال در قصر ا گمان نکنید که این فایده هیی امر

ه ها ه  هاى محورى این قصر
ی
ند; زیرا دیگر ویژگ ی مواره مخاطب را به  با یکدیگر در آمیر

وى اندیشه او را ب  ه مى بخشند و نیر
ت حقیقت توجر ی مرکز به حرکت در  مرکزیر ر مدار همیر

مى آورند. به این سان، هم مخاطب فرصت باریک اندیسیر و جولانِ خاطر مى یابد و هم 

ه قرآنی حفظ مى شود.   حقیقت به عنوان هسته مرکزى قصر

که قرآن را بر جایگاه اعجاز ادنر نشانده اند، در فنون بلاعىی   »التفات« در گفت و گو  

ی به    نیر
ه هاى قرآنی کارگرفته شده اند. یگ از این فنون »التفات« است. التفات  قصر

ه هاى   ، از جمله قصر )گرداندنِ گفتار از گونهاى به گونه دیگر( در گفت و گوهاى قرآنی
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ی مشاهده مى شود. از نمونه هاى التفات، سختی د ، نیر
رباره مسیح است که ناگاه به  قرآنی

م( تبدیل مى شود 
ّ
ٌ : گفتار خود او )غایب به متکل

َ
سِر
َ
مْسَسْبن ب

َ
 ی
ٌ
د
َ
 لی وَل
ُ
ون
ُ
ک
َ
 ی
ننّ
َ
 ا
ِّ
 رَب
ْ
ت
َ
قال

 وَ 
َ
کِتاب
ْ
 ال
ُ
مُه
ِّ
عَل
ُ
 . وَی
ُ
ون
ُ
یَک
َ
 ف
ْ
ن
ُ
 ک
ُ
ه
َ
ولُ ل
ُ
ق
َ
ما ی
َّ
اِن
َ
مْرًا ف
َ
ضن ا
َ
شآءُ اِذا ق

َ
 ما ی
ُ
ق
ُ
ل
ْ
خ
َ
 اُلله ی
َ
ذلِک
َ
 قالَ ک

 
ْ
حِک
ْ
 وَ ال

َ
 وَ  مَة

َ
وْرئة
َّ
ت
ْ
جیلَ . وَ  ال

ْ
بن اِسْائیلَ  الِان

َ
 اِلی ب
ً
  رَسُولا

ُ
ق
ُ
ل
ْ
خ
َ
 ا
ننّ
َ
مْ ا
ُ
ک
ِّ
 رَب
ْ
ة مِن
َ
مْ بِای
ُ
ک
ُ
ت
ْ
 جِئ
ْ
د
َ
 ق
ننّ
َ
ا

نِ اِلله وَ 
ْ
ا بِاِذ ً ْ ب 
َ
 ط
ُ
ون
ُ
یَک
َ
 فیهِ ف
ُ
خ
ُ
ف
ْ
ن
َ
ا
َ
ِ ف
ْ
ب 
َّ
ةِ الط
َ
یْئ
َ
ه
َ
ِ ک
ن ئ 
ّ
 الط
َ
مْ مِن
ُ
ک
َ
 وَ  ل

َ
مَه
ْ
ک
ْ
 الا
ُ
رِئ
ْ
ب
ُ
رَصَ  ا

ْ
ب
َ
حْیِ   وَ الا

ُ
ا

نِ اِلله وَ 
ْ
مَوْنی بِاِذ

ْ
مْ بِما  ال

ُ
ک
ُ
ئ
ِّ
ب
َ
ن
ُ
 وَ ا

َ
ون
ُ
ل
ُ
ک
ْ
أ
َ
مْ  ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ْ
مْ اِن
ُ
ک
َ
 ل
ً
ة
َ
ی
َ
 لا
َ
 ذلِک
ن
 ف
َّ
مْ إِن
ُ
یُوتِک
ُ
ِ ب
ن
 ف
َ
خِرُون
َّ
د
َ
ما ت

نَ   ( 49تا  47)آل عمرانمُؤمِنئ 

ن گفت مريم چو اين را شنيد  چگونه ز من طفل آيد پديد                        چنئ 

 ام با كسى هم سخننگرديده                              مردى نبودست همراه منكه 

ن است كار خدا  چو خواهد كند خلق آن رهنما                                           بگفتا چنئ 

ى رود ن  همان دم كه گويد بشو مى شود                             گر او را مشيت به چب 

 بياموزد انجيل و تورات هم                                           را كتاب و حكمبياموزد او 

 رسولش كند بر ببن اسييل                           خدايش سانجام سازد دليل

 بياورده ام آيبی بر شما                                          بگويد بر آنها ز يكتا خدا

 و اندر بسازم ز گل م
ن
 خود از نفس قدسی دمم ناگهان                                    آنرعى

، بسى آشكار                                      كه آن مرغ بر امر پروردگار
ن
 شود زنده مرعى

 مداوا نمايم به امر غفور                            كسى را كه مادر بزاييده كور

 رهانم از آن محنت و آن بلا                           مبتلاشد هرآن كس به پيسى ب

 دگربار بر مرده بخشم حيات                                    به امر خداوند بعد از وفات

 چه داريد پنهان ميان سا                        هم از غيب گويم خبر بر شما
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ه ز چيست ر، گ تهيست                       چها مى خوريد و ذخب 
ُ
 شما را گ انبار پ

 چو ايمان بياريد بر كردگار                           در اينهاست بس حجت آشكار

د و سبب   ه ذهتی صورت مى گیر ی مواردى به قصد تنبر اهل فن برآنند که التفات در چنیر

ت یابد.  م و عینیر ه در ذهن خواننده بیشیی تجسر  مى شود که فضاى قصر

ه هاى قرآن   مونه گفت و گو در قصّه موسی  ن  اکنون به نمونه اى زیبا از گفت و گو در قصر

ه موسی مى آوریم. در آغاز، گفت و   بنگرید و تأثیر آن را تحلیل کنید. این نمونه را از قصر

الِمِ :  گونی است میان خداوند و موسی 
ه
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
تِ ال
ْ
نِ ائ
َ
 مُوسٰی أ

َ
ك
ُّ
ادىٰ رَب
ٰ
 ن
ْ
نَ وَ إِذ وْمَ  ئ 

َ
. ق

 .
َ
ون
ُ
ق
َّ
ت
َ
لا ی
َ
 ا
َ
وْن
َ
 ( 11و  10)شعرا  فِرْع

ن گفت يزدان تو  كنون سوى قوم ستمكار رو                                 به موسی چنئ 

سيد هرگز ز يكتا خدا؟                                                به فرعونيان گوى آيا شما  نبی

   
ُ
خاف
َ
 ا
 اِننّ
ِّ
ونِ .وَ  قالَ رَب

ُ
ب
ِّ
ذ
َ
ک
ُ
 ی
ْ
ن
َ
رى وَ  ا

ْ
 صَد
ُ
ضیق
َ
  ی

َ
رْسِلْ اِلی هرُون

َ
ا
َ
 لِسانن ف

ُ
لِق
َ
ط
ْ
ن
َ
مْ  وَ  لا ی هُ

َ
ل

ونِ 
ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 ی
ْ
ن
َ
 ا
ُ
خاف
َ
ا
َ
بٌ ف
ْ
ن
َ
َّ ذ
َ
لى
َ
 ( 14تا  12)شعراع

ن بخوانند از من سخن                               بگفتا كه مى ترسم اى رب من  دروغئ 

 زبانم نگردد به گفتار باز                                        ازبگردم از آن كفر دلتنگ ب

 به همراه من ساز در اين جهاد                              كنون پس تو، هارون نيكونهاد

سم كه اين قوم ورزد    بريزند خود خون ما را به راه                              گناهببی

با بِ 
َ
ه
ْ
اذ
َ
 ف
ّ
لا
َ
 قالَ ک

َ
مِعُون
َ
مْ مُسْت
ُ
ا مَعَک
ّ
  ( 15)شعرا  ایاتِنا اِن

سيد اكنون رويد  به دربار فرعون راهی شويد                                            بگفتا مبی

 نيوشم سخنهايتان سبه س                               كه من مى شوم با شما هم سفر
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ا قرآن مى خواهد ما را از مجلس  از این پس، موسی و برادرش نزد فرعون مى  شتابند. امر

گفت و گوى خداوند و موسی نر هیچ واسطه به مجلس گفتوگوى موسی و فرعون برساند 

و این دو فضا و مکالمه را در کنار هم قرار دهد تا بر تأثیر گفتگوها بیفزاید، از این رو، 

 آن به میان نمىآورَ  ذکرى از ملاقات موسی
ی
د. پس آنگاه یکشه به و فرعون و چگونگ

   قالمکالمه موسی و فرعون مى پردازد و در آغاز، سخن فرعون را ذکر میکند: 
َ
ک
ِّ
رَب
ُ
مْ ن
َ
ل
َ
ا

ا وَ 
ً
کافِر  فینا وَلید

ْ
 ال
َ
 مِن
َ
ت
ْ
ن
َ
 وَا
َ
ت
ْ
عَل
َ
بی ف
َّ
 ال
َ
ک
َ
ت
ْ
عَل
َ
 ف
َ
ت
ْ
عَل
َ
نَ . وَف  سِنئ 

َ
مُرکِ
ُ
 ع
ْ
 فینا مِن

َ
ت
ْ
بِث
َ
 ل

َ
 ین

ب صحبت نواخت  ( 19تا  18راء)شع  پس آنگاه فرعون او را شناخت ن صَن  به موسی چنئ 

 بزرگت نمودست اين انجمن                 تو آن طفل هسبی به دربار من

 چو اكنون رسيدى به رشد و كمال                 به دربار ما بوده اى چند سال

 تچو كافر به ما بودى اندر سش                 ز تو س زد آن قتل و آن كار زشت

 
َ
بن مِن
َ
عَل
َ
مًا وَ ج
ْ
ک
ُ
 ح
ّ
بَ لی رَنر

َ
وَه
َ
مْ ف
ُ
ک
ُ
ت
ْ
مّا خِف
َ
مْ ل
ُ
ک
ْ
 مِن
ُ
رَرْت
َ
ف
َ
نَ . ف ئ 
ه
آل
ّ
 الض
َ
ا مِن
َ
ن
َ
ا وَ ا
ً
ها اِذ
ُ
ت
ْ
عَل
َ
ف

بن اِسْائیلَ 
َ
 ب
َ
ت
ْ
د بَّ
َ
 ع
ْ
ن
َ
َّ ا
َ
لى
َ
ها ع
ُّ
مُن
َ
 ت
ٌ
 نِعْمَة
َ
ک
ْ
نَ . تِل مُرْسَلئ 

ْ
 ( 22تا  20شعراء؟ال

ن بايست كشت               بگفتا بلى كشتم او را به مشت  ستمكار را نب 

ت بگشته دچار                كه سگشته بودم به قض و ديار  به زندان حب 

 ز بيم شما مردم نابكار                پس آنگه از اينجا نمودم فرار

 كه اينك رسولم ز يكتا خدا                 خدا حكمت و علم كردم عطا

 يهودان ز جورت بگشتند ريش               ويشبكردى تو اين قوم را عبد خ

 كه منت به من مى نهی زين عمل ؟                 مگر نعمبی هست اين اى دغل

نَ  مِئ 
َ
عٰال
ْ
 ال
ُّ
 وَ مٰا رَب

ُ
وْن
َ
الَ فِرْع
ٰ
 ق

ُّ
مواتِ وَ   ؟قال رَب رْضِ وَ  السَّ

َ
نَ  الا مْ مُوقِنئ 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ْ
ما اِن
ُ
ه
َ
ن
ْ
ی
َ
 ما ب

سيد فرعون از او ناگهان  كه برگو ترا كيست رب جهان                         بب 

ن و آسمان  خدان  كه از اوست مابينشان                       بگفتا خداى زمئ 
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 هم او در جهان است يزدان من                        و گر مى نماييد باور سخن

   فرعون خطاب به اطرافیانش : 
َ
سْت
َ
 ت
ٰ
 لا
َ
 أ
ُ
ه
َ
وْل
َ
 ح
ْ
الَ لِمَن
ٰ
  ق

َ
نَ   ؟مِعُون لِئ 

وَّ
َ ْ
مُ الْ
ُ
ائِك
ٰ
 آب
ُّ
مْ وَ رَب

ُ
ك
ُّ
الَ رَب
ٰ
ق

 
ٌ
ون
ُ
ن
ْ
مَج
َ
مْ ل
ُ
يْك
َ
رْسِلَ إِل
ُ
ذِي أ
َّ
مُ ال
ُ
ك
َ
 رَسُول
َّ
الَ إِن
ٰ
 . ق

 به درباريانش نمود اين خطاب                  عاجز از هر جوابچو فرعون شد 

دار گشت                            شنيديد آيا سخنهاى او  يد از راى اوخبر

 كه رب جهان هست آن كردگار                            بفرمود موسی سخن آشكار

 ز هيچ آفريد و توان دادتان                    كه او هم شما و هم اجدادتان

ن  ن گفت فرعون دارم يقئ  ن                      چنئ   كه حقاست مجنون رسولی چنئ 

قِ وَ  ِ
ْ
مَسِر
ْ
 ال
ُّ
الَ رَب
ٰ
 ق

َ
ون
ُ
عْقِل
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
مٰا إِن
ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
رِبِ وَ مٰا ب

ْ
مَغ
ْ
 . ال

 و روز و شب همه مسِرق و مغرب                 بگفتا كه خلقت نمودست رب

ن دارد قرار  اگر عاقلانيد در قول و كار                  هرآنچه در آن بئ 

 
َ
 مِن
َ
ك
َّ
ن
َ
عَل
ْ
ج
َ َ
ي لْ ِ
ْ
ب 
َ
 غ
ً
ا
َ
ه
ٰ
 إِل
َ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َّ
ِ ات
ن ِ
ئ 
َ
الَ ل
ٰ
نَ ق ونِئ 

ُ
مَسْج
ْ
  ال

 اگر مى پرسبی كسى غب  من                          دگرباره فرعون گفتا سخن

 ببيبن تو بسيار رنج و گزند                  زندان و بنددراندازمت خود به 

نَ   الصّادِقئ 
َ
 مِن
َ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ْ
تِ بِه اِن

ْ
أ
َ
؟ ف ن ء مُبئ  ْ

َ
 بِسِى
َ
ک
ُ
ت
ْ
وْ جِئ
َ
وَ ل
َ
 ( 31تا  19. )شعرا ا

 تو را گر به گفتار نيست        فتا كه خود معجزه گوى چيستبگ
ن
 دروعى

ید که پیان  آوردن این دو مجلس و از این جاست که معجزه موسی رخ مى نماید. مى بین

حذف صحنه واسطه و زمان و مکان آن، سبب مى شود که مخاطب بیشیی با آن فضا 

یک ی گفت و گوها  احساس همراهی کند و خود را در این گفت و گوها سرر بیند. در میی

ی موسی   ت تا چه حد موج مى زند. مثلا وقتی فرعون عمل پیشیر عنصر صداقت و واقعیر

ِ قب
ی هام بر نمی آید، بلکه خیلی  )کشیی

ر
طی( را به رخ او مى کشد، وى در ن  انکار و رفع ات
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ج  ساده جواب مى دهد: آن وقت که چنان کردم، از خطاکاران بودم. وقتی گفت وگو در او 

ی    امتداد طولی آنها نیر
ی هستند. حتیر  و سنگیر

ت و کشاکش است، کلمات طولانی
ر
شد

ی پاسخ موسی  است. مثلا به همیر
ی است: و چون از شما  بیشیی بنگرید که کاملِ آن چنیر

ت این نعمت را بر من مى نهی که  
ر
وت داد. و من ترسیدم، گریختم. ولی پروردگار به من نبر

ب بتی اسرائیل را برده ساخته  ا وقتی از شدت مکالمه کاسته مى شود، واژه ها ضی اى؟ امر

ی کاسته   مى یابند و از امتداد طولی شان نیر
 روانیی
ی
ی آغاز  آهنگ . فرعون این بخش را چنیر

ی سان ادامه مى یابد. این، هرگز  پروردگار جهانیان چیست؟ مى کند :  و مکالمه به همیر

ه گونی نیس
فانه و شگردى براى قصر

ّ
تهاى جارى  صنعتی متکل ت، بلکه بازتاب همان واقعیر

فراز و فرودها، در زمان و مکان واقعه است. این گفت و شنیدهاى پیان  و نر مکث، این 

ند  این تندى ها و کندى ها، همه، از درون موسی و فرعون و بطن حادثه سرچشمه مى گیر

  
ً
ح آن گذشت، ظاهرا ی دیدار  و قرآن فقط آنها را روایت مى کند. صحنه اى که سرر نخستیر

ی بنگرید،    .موسی و فرعون را روایت مى کند اگر به دیدار دیگر این دو در صحنه اى پَسیر

 فرعون براى برخورد خصمانه، گفت و مى با ز 
ی
ی و آمادگ  بینید که به تناسب زمینه پیشیر

ی  ی همیر  و کلامى، رنگ تندى و هیجان مى پذیرد.  نیر
ی
گو در همه ابعادِ ساختارى و آهنگ

ب و همگونی را بنگرید در گفتگوى موسی با برادرش هارون، آنگاه که از میعاد خویش تناس

خود را گمراه گشته دید. به آهنگ خشمگینانه، واژه هاى   با پروردگار بازگشت و قوم 

، و فضاى مِه آلود این گفتار موسی عنایت کنید:  ی وآ  سنگیر
ُّ
ل
َ
مْ ض
ُ
ه
َ
ت
ْ
ی
َ
 رَا
ْ
 اِذ
َ
عَک
َ
 ما مَن
ُ
یا هرُون

 
ّ
لا
َ
مْرىا

َ
 ا
َ
ت
ْ
عَصَی
َ
ف
َ
بِعَنِ ا
َّ
ت
َ
 ؟ ت

         قهر افكنده چشمبه چشمانش از      ( 93و  92طه  2)    به هارون بفرمود موسی به خشم

ى ترا بود مانع ز راه ن               كه چون قوم رفتند راه تباه                                           چه چب 

        اطاعت نكردى ز حرف و سخن                                         همى نامدى تو به دنبال من
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 تربیبی در داستانهای قرآن اصول بخش نهم :            

ل   ی ی به سر میی ی کاروان بشر  جز تربیت و هدایت انسانها و رهنمون ساخیی
ی
قرآن هدف

یانها و رگها و مویرگهای قرآن بهسعادت دنبال نمی  »قلب هدایت«    کند. از این رو همه سرر

، حادثه، مثال و موردی نیست که در قرآن نر منتهی مى  هدف نر نتیجه و  شود و هیچ خیر

 طرح شده باشد. 

های جاذب و موثری که قرآن کریم برای القای پیام و رشد و تربیت یگ از روشها و شیوه

وان خود از آن فراوان بهره جسته است، روش نقل داستان و بیان سرگذشت انب یاء و پیر

ین روش در تربیت و  ین و جاذبیی ی است. داستانهای قرآن بهیی اشخاص و امتهای پیشیر

تهای اخلافی که در لابه  ت انسانها به شمار مىهدای روند و در پرتو درسهای تربیتی و عیر

ین وجه، طریق هدایت را باز لای داستانهای زیبای قرآن جلوه  گر شده، هر کس به بهیی

 یابد مى

 در قالب داستان و حکایت تجربه ترب
ی
یبی نشانگر آن است که مواعظ دیبن و پندهای اخلاف

ین تاثب  
ن به جای مى بیشبی ی روست که  گذاردو نفوذ را بر روح و روان مخاطبئ  و از همیر

قرآن و سایر کتب آسمانی از این ابزار مکرر استفاده نموده، از آن در جهت رشد اخلافی  

قرآن کریم در قالب داستانهای خود تابلوهای باشکوه ت.  و تربیتی مردم سود جسته اس

و بالاخره تمامى فضایل و مکارم   تواضع، جوانمردیو نفیسى از ایمان، ایثار، شجاعت، 

ترین و زیباترین تصاویر ترسیم نموده که مناظر دلنواز آن چشم دل هر  اخلافی را در بدیع 

افکند و پنجه در اعماق عواطف انسان مى سازد اختیار به خود متوجه مى ای را نر بیننده

ت و بیداری وی مى   شود. و مایه عیر

ن انسانها از زشتیها و پلشتیهان برای  از سوی دیگر قرآ تصاویری زنده و روشن    برحذر داشئی

ی که در چنگال هوی و هوسها و آلودگیهای اخلافی گرفتار   از برحىی انسانها و امتهای پیشیر
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ی خویش قرار دهند و از فرو گذاند، به نمایش مىبوده  ارد تا دیگران آن را نصب العیر

 ان بدان گرفتار آمدند، مصون بمانند. غلتیدن به همان گردانر که گذشتگ

گذارد ای پیش روی انسان مى قرآن حوادث و جریانات و حکایتهای خود را همچون آینه  

 خود و آینده خویش را در آن ببیند و با آن طر 
ی
ی تا وی چهره زندگ حى نو برای بهیی زیسیی

 . خویش دراندازد.                                      

مل در داستانهای قرآن، گویای این حقیقت است که خداوند متعال در قالب دقت و تا

ای برای تربیت و پرورش و پالایش روحى و معنوی انسان فروگذار این حکایتها از هیچ نکته 

ی قرآن را باید یک مجموعه کامل تربیتی دانست که اگر جز  نکرده و در اصل، داستانها

ی دیگری در قرآن  شد، همان برای رشد و هدایت آدمى کافی  یافت نمی این داستانها چیر

بود. آری، به جرأت باید گفت روح قرآن و اهداف و اصول و اسلوب تربیتی آن در  

 عمیق این داستانها و ن  داستانهای زیبا و شیوای قرآنی تجلی نموده و شناخت دقیق و 

ا به روح حاکم بر قرآن  بردن به ظرایف و لطایف تربیتی نهفته در بطون این داستانها ما ر 

 . سازد.                                              واقف مى 

گرچه موضوع داستانهای قرآنی از دیرباز مورد توجه دانشمندان و اندیشمندان قرآنی  

تامل در لطایف و ظرایف نهفته در هر یک از داستانها مبداء خلق آثار  بوده و دقت و 

 در عالم اسلا 
ی
 م بوده است؛  گرانسنگ

 : 
ی
  سه شیوه تثبیت و انتقال پیام هاى اخلاف

ات و هیی امروز معمول است، یگ از شیوه هاى  . نهی صَیــــح  1  بر خلاف آنچه در ادبیر

ه هاى قرآن  است. این شیوه در جانی به کارگرفته مى  حنهی صَیــــپیامدهی اخلافی در قصر

تی اجتماعى 
ر
 مردم شمرده شود و همچون سن

ی
 ارزش از امور عادى زندگ

ر
شود که آن ضد

ه شعیب است.  میان آنان رایج گشته باشد. نمونه این شیوه ، نهی از کم فروسیر در قصر
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 ارزشهانی که در رفع نیاز عاطفی جامعه به ک
ر
ی شیوه در مورد ضد ی همیر ارگرفته مى شوند،  نیر

ِ مؤمنان و سد کردن راه بر ایشان« 
ی م این نوع، تلاش براى »بازداشیی  مى کند. مثال مهر

ّ
تجلی

وْ   است: 
َ
عَیْبًا قالَ یا ق

ُ
مْ ش
ُ
خاه
َ
 ا
َ
ن
َ
ی
ْ
 وَ اِلی مَد

ْ
 مِن
ٌ
ة
َ
ن
ِّ
ی
َ
مْ ب
ُ
ک
ْ
جاءَت
ْ
د
َ
 ق
ُ
ه ُ ْ ب 
َ
 اِله غ
ْ
مْ مِن
ُ
ک
َ
والله مال

ُ
بُد
ْ
مِ اع

 
َ
ک
ْ
وا ال
ُ
وْف
َ
ا
َ
مْ ف
ُ
ک
ِّ
ب  اِصْلاحِها رَّ

َ
عْد
َ
رْضِ ب
ْ
ِ الا
ن
وا ف
ُ
سِد
ْ
ف
ُ
مْ وَ لا ت

ُ
یآءَه
ْ
ش
َ
اسَ ا
ّ
سُوا الن

َ
بْخ
َ
 وَ لا ت
َ
ان ن مب 
ْ
یْلَ وَ ال

نَ . وَ  مْ مُؤمِنئ 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ْ
مْ اِن
ُ
ک
َ
ل ٌ ْ ب 
َ
مْ خ
ُ
 سَبیلِ اِلله ذلِک

ْ
ن
َ
 ع
َ
ون
ُّ
صُد
َ
 وَ ت
َ
ون
ُ
وعِد
ُ
لِّ صَِاط ت

ُ
وا بِک
ُ
عُد
ْ
ق
َ
لا ت

ها عِ 
َ
ون
ُ
بْغ
َ
 بِه وَ ت

َ
 امَن
ْ
 مَن

ُ
 عاقِبَة

َ
یْفَ کان

َ
رُوا ک
ُ
ظ
ْ
مْ وَ ان
ُ
ک َ
َّ
بَ
َ
ک
َ
 ف
ً
لیلا
َ
مْ ق
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ْ
رُوا اِذ
ُ
ک
ْ
ا وَ اذ
ً
وَج

 
َ
سِدین
ْ
مُف
ْ
 (  86و  85. )اعرافال

 شعيب
ْ
ن
َ
ي
ْ
دايد از آن قوم عيب                     فرستاد بر قوم مَد

ُ
 مگر بر ز

 ا نباشد جز او كردگارشما ر                                بگفتا پرستيد، پروردگار

 فرود آمد از سوى رب جليل                           كنون حجت و آشكارا دليل

ان و دادبسنجيد ب            دگر كم فروشيتان ترك باد              ن  ا كيل و مب 

ن و ميان بلاد  مبادا بورزيد فسق و فساد                               به روى زمئ 

ن فرستاده شد اين زمان                            اصلاح از آسمان به منظور   قوانئ 

 85اگر مؤمنانيد دور از دغل                               همانا بود نيك تر اين عمل

 نفوس بسِر را گم از راست راه                            نسازيد با هر طريق تباه

 به حبل الهی برآورده دست                   تكه آن را كه ايمان بياورده اس

 كشانيد بر راه كج كان خطاست                            بسازيد گمراه از راه راست

ن اى مؤمنان بلاد  كنون در دل خويش آريد ياد                            شما نب 

 بسيار در هر قدم ولی خصم                           كه تعدادتان بود بسيار كم

وز گرديد اندر جدال                            شما را بيفزود آن ذوالجلال  كه پب 

 چه ها گشت پايان و فرجام كار                             ببينيد بر فاسدان ديار
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ب یا پرسشِ نکوهسِى )استفهام انکارى(  2 
ّ
 ارزشهانی به   . تعج

ر
ی در مورد ضد این شیوه نیر

لفی عام به شمار مى  ک
ُ
ار رفته که در قالب عادتهاى زشت و رایج مردم جلوه مى کنند و خ

 ما روند. مثال برجسته این مورد، عمل لواط است: 
َ
ة
َ
فاحِش
ْ
 ال
َ
ون
ُ
أت
َ
ت
َ
وْمِه ا
َ
 قالَ لِق

ْ
ا اِذ
ً
وط
ُ
وَ ل

م
َ
عال
ْ
 ال
َ
د مِن
َ
ح
َ
 ا
ْ
مْ بِها مِن

ُ
ک
َ
نَ سَبَق   ( 54نمل 80؟ )اعرافئ 

 پيمبر بگرديد در روى خاك                 ا لوط پاكپس از آن ز سوى خد

 نداريد سِمى ز يكتا خدا؟                          به قومش بفرمود آيا شما

 كه ناكرده زين پيشبی هيچ كس                  نماييد اعمال زشت از هوس

هاى اجتماعى در این شیوه، قرآن اخلاق بعضی از گروه  . نمایش دادن اخلاق دیگران  3 

ی همانند دیگر بخشها و ابعاد، هرچه بر زبان قرآن جارى   را به نمایش مى نهد. در این جا نیر

ه ها، مى توان ی تصویرهاى قرآنی   مى شود صدق محض است. برخلاف بعضی نظریر از همیر

 این گروههاى اجتماعى ن  برد.  
ات حقیفی لقیر

ُ
 به روحیات و خ

ْ
کِتابِ مَن

ْ
لِ ال
ْ
ه
َ
 ا
ْ
 وَ مِن

ْ
اِن

لیْهِ ق
َ
 ع
َ
مْت
ُ
 ما د
ّ
 اِلا
َ
یْک
َ
ه اِل
ِّ
د
َ
ؤ
ُ
 بِدینار لای

ُ
ه
ْ
مَن
ْ
ا
َ
 ت
ْ
 اِن
ْ
مْ مَن
ُ
ه
ْ
 وَ مِن
َ
یْک
َ
ه اِل
ِّ
د
َ
ؤ
ُ
طار ی
ْ
 بِقِن
ُ
ه
ْ
مَن
ْ
أ
َ
 ت

َ
آئِمًا ذلِک

 
َ
وابِا

ُ
مْ قال
ُ
ه
َّ
  ن

َ
مُون
َ
عْل
َ
مْ ی
ُ
 وَ ه
َ
ذِب
َ
ک
ْ
 اِلله ال

َ
لى
َ
 ع
َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
نَ سَبیلٌ وَ ی یئ 

مِّ
ُ
ِ الا
ن
یْنا ف
َ
ل
َ
سَ ع
ْ
ی
َ
 75آل عمران  ل

 كه هرگز نپيچند روى از صواب               گروهی شناسيم ز اهل كتاب

 نادرستگروهی دگر آن چنان                چو مالی سپارى، دهندت درست

 دگر پس نيارند آن را به تو               كه دينارى ار خود گذارى گرو

 مال گردد ترا دستگب   كه آن                مگر آنكه باسِی تو بس سختگب  

و نبود                        ازاين رو كه گويند قوم يهود  كسى كو ز تورات پب 

دار از غيب نيست              اگر مال او را خورى عيب نيست  كه نادان خبر

ا                         بدانند، ليكن به يكتا خدا  بدين حرفها مى زنند افبی
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ه »سمبل پرداز 
ّ
،     ى در نمایش اخلاق دیگران«نظری ی بعضی عقیده دارند که در این مورد نیر

ى اند و نه بیان  ه هاى قرآن گاه در مقام تعبیر ادنر و هیی
، قصر همانند رویدادهاى تاریحیی

 ادنر و  
ً
ی باشد، چگونه مى توان مرزى میان تعابیر ضفا ت. اگر به راستی چنیر واقعیر

ات و فنون ادنر است گذشته، مگر قرآن کتاب ادبیر ترسیمهاى واقعى باز شناخت؟ از این  

 یک قوم سخن میگوید،  
ی
 ارزشهاى اخلاف

ر
که وقتی ظاهرش به روشتی از ارزشها یا ضد

گمان بریم که مُرادى دیگر دارد و در مقام سمبل پردازى و تمثیل است؟  مسأله مهم،  

  
ی
. چه بسا آنچه درباره ویژگ هاى یهود آمده است،  جنگ روانی است، نه بیشیی و نه کمیی

ی   یهود  از همیر
ر
، هجومى سرسختانه را ضد نی

َ
 باب باشد; زیرا قرآن، به ویژه در دوران مَد

ى جز این است که قرآن براى مبارزه با یهود و   ی سامان مى داد. آیا معناى این سخن چیر

 هانی را به ایشان نسبت داده که چه بسا خلاف واقع بوده  
ی
جنگ روانی با آنان، ویژگ

 ونی است میان بشر و خداوند؟  ست؟ و در این صورت، چه تفاا

  
ی
د، شایعه مى پراکنند و دروغ مى گویند؟ اصولا اگر این ویژگ ى و نیر هر دو در مقام درگیر

 ارزسیر در یهود نبود، چرا قرآن تا این اندازه سرسختانه در برابرشان  
ر
هاى منفی و ضد

ش چنان یهو  ى به راه انداختند؟ موضع گرفت و پیامیر و یاران خاصر ی آیا هجوم  د ستیر

 یهود هم ، نمادین و تمثیلی بوده است؟
ر
 سرسختانه ضد

 هاى مهمّ یهود و مضیان
ى
 برحین از ویژگ

 یهود که در قرآن به تصویر کشیده شده است، پای بند    .عهد شکبن 1
ی
برجسته ترین ویژگ

ه موسی مى نگریم که قوم او بسیارى ا ز عهدهانی را که با وى  نبودن به عهد است. در قصر

  وَ  ه بودند، ناجوانمردانه زیر پا نهادند بست
َّ
ها اِلا رُبــِ

ُ
ف
ْ
ک
َ
نات وَما ی

ِّ
ی
َ
 ایات ب

َ
یْک
َ
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َ
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ه
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ال
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َ
مُون
َ
عْل
َ
مْ لای
ُ
ه
َّ
ن
َ
ا
َ
مندانه در جانی دیگر    101تا 99بقره ک

 با تصویرى بس هیی
ی
 اخلاف

ی
ی ویژگ از همیر

ی  یاد شده است:   از مصریان نیر
ی
ی ویژگ  به تصویر کشیده شده است. آنان کسانی همیر

ی با خدا    را شکسته اند:  هستند که عهد خویشیی
َ
ص مِن

ْ
ق
َ
نَ وَ ن نئ 

 بِالسِّ
َ
وْن
َ
نآ الَ فِرْع

ْ
ذ
َ
خ
َ
 ا
ْ
د
َ
ق
َ
وَ ل
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 مَعَه
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د
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ما طائِرُه

َّ
لا اِن
َ
 ا

ْ
تِنا بِه مِن

ْ
أ
َ
ما ت
ْ
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َ
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ُ
ه َ
َ
بَ
ْ
ک
َ
 ا
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ق
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یْهِمُ الط
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ل
َ
نا ع
ْ
رْسَل
َ
ا
َ
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ک
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ن
ْ
ح
َ
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َ
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سْح
َ
ة لِت
َ
 ای

َ
فادِع
َّ
لَ وَ الض

وا وَ  ُ َ بر
ْ
ک
َ
اسْت
َ
لات ف صَّ

َ
مَ ایات مُف

َّ
وا یا مُوسی   وَ الد

ُ
 قال
ُ
ز
ْ
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َ
ل
َ
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َ
مّا وَق
َ
نَ . وَ ل رِمئ 

ْ
وْمًا مُج

َ
وا ق
ُ
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َ
سِل ْ
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َ
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َ
ک
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ْ
ؤ
ُ
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ُ
ع
ْ
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َ
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َ
عَک

 اِلی 
َ
ز
ْ
ج مُ الرِّ
ُ
ه
ْ
ن
َ
نا ع
ْ
ف
َ
ش
َ
مّا ک
َ
ل
َ
ِ . ف

ن
مْ ف
ُ
نا ه
ْ
رَق
ْ
غ
َ
ا
َ
مْ ف
ُ
ه
ْ
مْنا مِن
َ
ق
َ
ت
ْ
ان
َ
 . ف
َ
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ُ
ث
ُ
ک
ْ
ن
َ
مْ ی
ُ
 اِذا ه
ُ
وه
ُ
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ُ
ل ه
َ
ج
َ
ا

نَ  ها غافِلئ 
ْ
ن
َ
وا ع
ُ
وا بِایاتِنا وَ کان

ُ
ب
َّ
ذ
َ
مْ ک
ُ
ه
َّ
ن
َ
یَمِّ بِا
ْ
 ( 136تا  130.  )اعرافال

 مبتلابه قحط و غلا كردشان                            نيان را خداهمانا كه فرعو  

 خدا رنجهان  بر ايشان نوشت                 ز نقصان زرع و ز آفات كشت

ند پند  نمايند ياد خداوند چند                  كه شايد ز محنت بگب 

 پايان سال  رسيدى بدانها به                  پس آنگه كه نيكون  و حسن حال 

 بوديم شايسته و سفرازكه                  به خود نسبتش داده گفتند باز

 بلان  ببينند در نزد خويش                 ولی چون بر آنان بد آيد به پيش

 ز موسی و ياران راهش رسد                           بگويند حقا كه اين فال بد

 همه تحت فرمان يكتا خداست                  بدانيد اين رنجهان  كه خاست

 نباشند آگاه از اين سخن                            مرد و زنولی اكبَ خلق از 

 به موسی همان رادمرد جليل                            بگفتند فرعونيان ذليل

 ماتكه ما را بدان، سحر سازى و                  كنون گر تو آورده اى معجزات
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 كه هرگز نياريم ايمان به تو                  تو اين نكته را خوب از ما شنو

 عذانر فرستاد آن نر نشان                          پس آنگاه بر كيفر كارشان

ن بودش درون                بياورد طوفان، وزغ بود و خون  ملخ با شپش نب 

 بر آنها فرستاد پروردگار                  نشانهاى قهر و غضب آشكار

 نمودند گردنكسِى در بلاد                           هم آن گروه از عناد ولی باز 

 به دام گنهكارى خود دچار                 كه بسيار بودند ناراست كار

 بر آنها بلان  بيامد فرود                 زمانن كه خشم خدا رو نمود

 كنون از خداوند خود بازخواه                  راهبه موسی بگفتند اى مرد 

 ز چنگال تعذيب سازد رها                           كه از ما كند دور رنج و بلا

 بياريم ايمان به تو سبه س                  اگر رفع سازى ز ما اين خطر

 ن قوم و ايلهت آفرستيم همرا                            سپاريم بر تو ببن اسييل

 ولی بازافتاد ناگه فتور                           پس آنگه بلا را بكرديم دور

 شكستند پيمان خود را دگر                  چو آن مدت عهد آمد به س

 نموديمشان غرق دريا تمام                   از آنها كشيديم سخت انتقام

 از آن آيه ها سخت غافل بدند                             چو منكر بر آيات ما شدند

 2 
ى
وى از فرعون و عبادت او، گروهی خوار و  . ضعف و نر ارادگ ی مصریان در پیر همچنیر

نا   ضعیف و نر اراده قلمداد مى شوند: 
َّ
 اِن
َ
ک
َ
د
ْ
 عِن
َ
هِد
َ
 بِما ع
َ
ک
َّ
نا رَب
َ
 ل
ُ
ع
ْ
 السّاحِرُ اد

َ
ه
ُّ
ی
َ
وا یا ا
ُ
وَ قال

 
َ
ل
َ
 . ف
َ
ون
ُ
د
َ
ت
ْ
مُه
َ
وْمِ ل

َ
وْمِه قالَ یا ق

َ
 ق
ن
 ف
ُ
وْن
َ
 . وَنادى فِرْع

َ
ون
ُ
ث
ُ
ک
ْ
ن
َ
مْ ی
ُ
 اِذا ه
َ
عَذاب
ْ
م ال
ُ
ه
ْ
ن
َ
نا ع
ْ
ف
َ
ش
َ
مّا ک

 
ْ
ح
َ
 ت
ْ
رى مِن

ْ
ج
َ
هارُ ت
ْ
ن
َ
 مِضَْ وهذهِ الا

ُ
ک
ْ
سَ لی مُل

ْ
ی
َ
ل
َ
وَ ا

ُ
ذى ه
َّ
اال
َ
 هذ
ْ
ٌ مِن ْ ب 
َ
ا خ
َ
ن
َ
مْ ا
َ
. ا
َ
ون بْضُِ

ُ
لات
َ
ف
َ
بی ا

 
ُ
وْلا ا
َ
ل
َ
. ف نُ بئ 
ُ
 ی
ُ
کاد
َ
نٌ وَلای فَّ مَهئ 

َ
خ
َ
اسْت
َ
. ف نَ نئ  ِ
بیَ
ْ
 مُق
ُ
ة
َ
مَلئِک
ْ
 ال
ُ
وْجآءَ مَعَه

َ
ب ا
َ
ه
َ
 ذ
ْ
 مِن
ٌ
سْوِرَة
َ
یْهِ ا
َ
ل
َ
َ ع ِ
قی
ْ
ل

نَ  وا فاسِقئ 
ُ
مْ کان
ُ
ه
َّ
 اِن
ُ
وه
ُ
طاع
َ
ا
َ
 ف
ُ
وْمَه
َ
 ( 54تا  49)زخرفق
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 بگفتند از ايزد خود بخواه                           بخواندند ساحر، رسول اله

 عذابش ز ما دور سازد به مهد                           هداگر با تو دارد وفان  و ع

است  كه گرديم ما هم هدايت به راست                   گر اين سِط بر جاى آرى سن

 كنارى نهاديم قهر و عقاب                 از ايشان بكرديم دور آن عذاب

 ر عهد خود استوارنماندند ب                          ولی پا نهادند برآن قرار

ن قومش ندا  برآورد و بر مردمان زد صدا                چو فرعون در بئ 

ن گفت بر ضد موسی سخن    كه اين مض آيا نباشد ز من                چنئ 

 كنون نيست جون  ز آب روان ؟                 مگر زير قضى كه هستم در آن

 كه دارم من اكنون بدين وصف و حال                            نبينيد آيا شكوه و جلال

ن مرد خوار  كه مرديست نر حجت آشكار                  كه من برترم يا چنئ 

 چرا طوق زرين ندارد بدست                اگر او رسول خداوند هست

 نباشند همراه او اين زمان                چرا پس ملائك ز هفت آسمان

 همى داشت قومش زبون و ذليل                بس نر دليلبدين گونه گفتار 

 كه بودند بس فاسق و نابكار                 مطيعش بگشتند آن قوم خوار

ت هاى انسانن  
ّ
ه ها، ارائه صورنی اصیل و صحیح از ناموسها و  سن هدف و پیام این قصر

ه هاى قرآن نهفت ت و موعظه اى که در قصر  است. عیر
تهاى انسانی

ر
ه است، یادآورىِ  سن

تهاست. اگر انسانها این پیامهاى جاودان را به 
ر
ی سن روشتی درک کنند، افقِ فراپیش  همیر

اهه تشخیص مى دهند  انه مى بینند و راه را از بیر تهاى برجسته انسانی  .    را بصیر
ر
اکنون به سن

ه هاى قرآن اشاره مى کنیم.   در قصر

ِ مؤمنان
ی و راهی ایمان آورده است، از لحاظ کسی که   استوارى و پایدارىِ عقیدنی به آییر

 و روحى در فضانی قرار مى
د که هر اندیشه مخالف در نظرش ناصواب جلوه  عاطفی  گیر
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مى کند. ارتباط فکرى میان مؤمن و اندیشه اش، هر مؤمتی که باشد و هر اندیشه اى که  

 داشته باشد، ارتباطی حبیبانه است: 
ُ
خِذ
َّ
ت
َ
 ی
ْ
اسِ مَن

ّ
 الن
َ
مْ وَ مِن

ُ
ه
َ
ون حِبُّ
ُ
ا ی
ً
داد
ْ
ن
َ
ونِ اِلله ا

ُ
 د
ْ
مِن

 
َ
ذین
َّ
بِّ اِلله وَ ال

ُ
ح
َ
ا للهِ ک بًّ

ُ
 ح
ُّ
د
َ
ش
َ
وا ا
ُ
 ( 165. )بقرهامَن

ن مردم گروهی درند  كه فرمان ز بتهاى دون مى برند                             بلى بئ 

 اركه گون  پرستند پروردگ                    چنان دوست دارند بتهاى خوار

 مُحبند بر او به حد كمال                             ولی مؤمنان به رب جلال

 ببينند خود خشم پروردگار                               اگر مسِركان ستم پيشه كار

وجود این جَور روانی سبب مى شود که مؤمن به یک عقیده، بر اندیشه خود پاى فشارد و 

یَ راه شمارد: صاحب اندیشه مقابل را گم
ْ
تِ ال
َ
تِ وَ قال

َ
لى سِیءْء وَ قال

َ
صارى ع

َّ
سَتِ الن

ْ
ی
َ
 ل
ُ
ود
ُ
ه

وْلِهِمْ 
َ
لَ ق
ْ
 مِث
َ
مُون
َ
عْل
َ
 لای
َ
ذین
َّ
 قالَ ال
َ
ذلِک
َ
 ک
َ
کِتاب
ْ
 ال
َ
ون
ُ
ل
ْ
ت
َ
مْ ی
ُ
ء وَ ه ْ

َ
لى سِی
َ
 ع
ُ
ود
ُ
یَه
ْ
سَتِ ال
ْ
ی
َ
صارى ل

َّ
الن

وا فیهِ 
ُ
قیمَةِ فیما کان

ْ
وْمَ ال
َ
مْ ی
ُ
ه
َ
ن
ْ
ی
َ
مُ ب
ُ
ک
ْ
ح
َ
الُله ی
َ
  ف

َ
ون
ُ
لِف
َ
ت
ْ
خ
َ
 ( 113)بقرهی

 نصارى ندارند برحق مرام                            يهودان بگويند اين را مدام

ن  ن                    نصارى بگويند اين حرف نب   يهودان ندارند در دست چب 

ت بدور از صواب
ه
ن كتاب                    ولی هر دو مل  به نقصان بخوانند مئی

ن گفته هان  به لب رانده اند                   ل وامانده اندگروهی كه در جه  چنئ 

 بخواهد كند حكم روزِ شمار                              در اين اختلافات پروردگار

به راستی و از صمیم جان، مى پنداشتند که خود بر حقر و هدایتند و نوح   علیه السلام  قوم نوح

 گمراه گشته است:  
ُ
مَلا
ْ
 قالَ ال

ٌ
ة
َ
لال
َ
سَ نر ض

ْ
ی
َ
وْمِ ل
َ
ن . قالَ یا ق لال مُبئ 

َ
 ض
ن
 ف
َ
ئک
بنَ
َ
ا ل
ّ
وْمِهِ اِن
َ
 ق
ْ
 مِن

نَ  مئ 
َ
عال
ْ
 ال
ِّ
 رَب
ْ
 رَسُولٌ مِن

  ( 61و  60. )اعراف وَلکِبنّ

 بگفتند هسبی تو گمره ز راه                            هبزرگان آن قوم غرق گنا



348 

 و ليكن رسولم ز رب جهان                             بگفتا نباشم من از گمرهان

 مى بخشد و عواطف و  
ی
حاد و همبستگ

ر
ی استوارى بر عقیده است که مؤمنان را ات همیر

ی  سلایق گوناگون را گرداگرد یک مدار گرد مى  ومندى یک قوم در همیر آورَد. پس راز نیر

 فکرى و اعتقادى شان نهفته است و اگر مردمى از این منبع فاصله گ
ی
ند، همبستگ یر

ی جهت، هرگاه فردى اندیشه اى نو مى آورد،    شان آسیب مى پذیرد. به همیر
ّ
وحدت ملی

د و بدگمانی و شوم اندیسیر ایشان را دامن  ی وَ  مى زند: ناخشنودى یک قوم را بر مى انگیر

 
َ
ت
ْ
خ
َ
ریقانِ ی

َ
مْ ف
ُ
اِذاه
َ
وا اَلله ف

ُ
بُد
ْ
نِ اع
َ
ا ا
ً
مْ صالِح

ُ
خاه
َ
 ا
َ
مُود
َ
نا اِلی ث
ْ
رْسَل
َ
 ا
ْ
د
َ
ق
َ
وْمِ لِمَ ل

َ
 . قالَ یا ق

َ
صِمُون

 ْ َّ ب 
َّ
وا اط
ُ
 . قال
َ
مُون
َ
رْح
ُ
مْ ت
ُ
ک
َّ
عَل
َ
 اَلله ل
َ
فِرُون
ْ
غ
َ
سْت
َ
وْلا ت
َ
ةِ ل
َ
سَن
َ
ح
ْ
بْلَ ال
َ
ةِ ق
َ
ئ
ِّ
ی  بِالسَّ
َ
ون
ُ
عْجِل
َ
سْت
َ
 وَ  ت

َ
نا بِک

 
َ
ون
ُ
ن
َ
ت
ْ
ف
ُ
وْمٌ ت
َ
مْ ق
ُ
ت
ْ
ن
َ
اِلله بلِ ا

َ
د
ْ
مْ عِن
ُ
 قالَ طآئِرُ ک

َ
 مَعَک
ْ
                                           ( 47تا  45. )نملبِمَن

 كه تبليغ دين الهی نمود                      چو صالح بيامد به قوم ثمود

 ره جنگ و آشوب بگرفته پيش                      دو فرقه بگشتند آن قوم و كيش

ن گفت صالح سخن  رسول جهان ديده، مرد كهن              به قومش چنئ 

 بگشتيد در بحر عصيان غريق                       كارى نجسته طريقكه بر نيك  

 ريا نماييد توبه ز كفر و                                 نخواهيد آيا به يكتا خدا

 شود شامل حالتان نر شمار                                اميدست رحمات پروردگار

ه فال                                بدادند او را جواب سؤال  كه بر تو بخواهيم زد تب 

 يگانه خداوند آگه بود                                بفرمود صالح كزين فال بد

 بگرديد بر امتحان مبتلا                       موجب اين بلاكه گشتيد خود 

ی قاعده بوده اند. هیچ پیام ان و دعوتگران الهی مشمول همیر ى نبوده است  همه پیامیر یر

نَ که از ریشخند و استهزاى قوم خود در امان باشد:  لئ 
وَّ
ْ
 شِیَعِ الا

ن
 ف
َ
بْلِک
َ
 ق
ْ
نا مِن
ْ
رْسَل
َ
 ا
ْ
د
َ
ق
َ
وَ ل

تیهِمْ 
ْ
أ
َ
 . وَما ی

َ
ون
ُ
زِؤ
ْ
ه
َ
سْت
َ
وا بِهِ ی
ُ
 کان
ّ
 رَسُول اِلا

ْ
 ( 11و  10. )حجرمِن
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مم
ُ
 ديم مبعوث همرسولان بكر                       كه پيش از تو هم سوى ديگر ا

 مگر اينكه كردند انكار او                                 ز يزدان نيامد رسولی نكو

ان را   بیم مى داده اند: تهدید به رَجْم و سنگسار، تهدید به  آنگاه با انواع تهدیدها پیامیر

، تهدید به سوزانده، تهدید به قتل. و از آ  و خانه به دوسیر
ی
ن پس، حبس، تهدید به آوارگ

ان به یک یا چند نوع از این تهدیدها و   تهدیدها عملی مى شده اند. هریک از پیامیر

ی دلیل، دع ان همواره به نوعى با همانندهاى آنها گرفتار گشته است. به همیر وت پیامیر

از  گذشته پیوند داشته است تا مردم یکشه آن را تازه و بدیع نشمرند و از آن نگریزند. 

 و اجتماعى هر پیامیر با مردم خویش و همزبانی اش با  این گذشته، پیون
د خاصر عاطفی

سته شود و  آنان سبب مى شده که هم از دامنه خصومت با این اندیشه تازه رفته رفته کا

 هم پیامیر با دلسوزى و پایمردى راه خویش را ادامه دهد و بر رسالت خود پاى بفشارد.  

ی بینش ی همیر
ان خدا به دلیل داشیی ،    پیامیر ت طبیعى انسانی

ر
صحیح از ناموس اجتماع و سن

در برابر آزارها و گزندها صبورى مى ورزیدند و با ایمان و اعتقادى روشن، آزارشان را 

پس هرگز توده ها را دشمن خویش نمی . از همان حسر طبیعى مى دانستند  برخاسته 

ف  شمردند و با اسلوبــهانی که خداوند به آنان تعلیم مى کرد، رفته رفت ه در ایمان آنان تصرر

 مى کردند تا اندیشه توحیدى را جایگزین آن سازند. 

ان نسبت به آینده  ان به راه و مرام خود ایمان داشتند و از    خوشبیبن و امید پیامبر پیامیر

وزى براى آنها عمل به وظیفه  وزى خویش شک نمی کردند. پیر این رو هرگز نسبت به پیر

 لهی همواره در جانشان چراغ رسالت را برمى افروخت:  انذار و تبشیر بود و وعده اِ 
ّ
جر
َ
ن
ُ
مَّ ن
ُ
ث

 
َ
ا ع
ًّ
ق
َ
 ح
َ
ذلِک
َ
وا ک
ُ
 امَن
َ
ذین
َّ
نا وَال
َ
نَ رُسُل مُؤمِنئ 

ْ
جرِ ال
ْ
ن
ُ
یْنا ن
َ
  ( 103)یونسل

 رهانيم از هر بلاني و ريش                همه مؤمنان و رسولان خويش

 به خود فرض كردست اندر قضا                           نجات همه مؤمنان را خدا
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  حتیر گاه فشارها و آزارها سبب مى شده است که پیام آوران اِلهی در آستانه 
ی
افشدگ

ند، ولی باز همان امید به آینده و چشمداشت به لطف خداوند آنان را نجات مى   قرارگیر

  داده است: 
ْ
ق
َ
 ن
ْ
ن
َ
 ل
ْ
ن
َ
 ا
َّ
ن
َ
ظ
َ
 ف
ً
بَ مُغاضِبا

َ
ه
َ
 ذ
ْ
ونِ اِذ
ُّ
ا الن
َ
 وَ ذ

َ
 لْ اِله
ْ
ن
َ
ماتِ ا
ُ
ل
ُّ
ِ الظ
ن
نادى ف

َ
یْهِ ف
َ
ل
َ
دِرَ ع

الم
ه
 الظ
َ
 مِن
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
 اِننّ
َ
ک
َ
 سُبْحان

َ
ت
ْ
ن
َ
 ا
ّ
جرِ اِلا

ْ
ن
ُ
 ن
َ
ذلِک
َ
مِّ وَک
َ
 الغ
َ
 مِن
ُ
یْناه
َّ
ج
َ
 وَن
ُ
ه
َ
بْنا ل
َ
ج
َ
اسْت
َ
نَ .ف ئ 

 . نَ مُؤمِنئ 
ْ
 ( 88و  87)انبیا ال

ون بشدغضبناك گردي                 به ياد آر يونس كه از قوم خود  د و بب 

 نمى گردد از سوى پروردگار                  گمان كرد هرگز به سخبی دچار

 بدين گونه از ترس فرياد كرد                 ظلمت آن نيك مردچو افتاد در 

ه تون  اى يگانه خدا ن  خودم بر خودم ظلم كردم روا                          مبن

 رهانديم او را ز گرداب غم                 دعايش اجابت نموديم، هم

 دام بلا همه مؤمنان را ز                  كه اين گونه يزدان نمايد رها

ان خود نازل     در آستانه ناامیدى، خداوند نشانه هانی از رحمت و نصر را بر پیامیر
ی گاه نیر

د و در لحظه هاى  ت گیر
سخت  مى فرموده است تا این امید بیشیی در جان آنان قور

وا جآءَ احساس تنهانی نکنند: 
ُ
ذِب
ُ
 ک
ْ
د
َ
مْ ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
وا ا
ُّ
ن
َ
سُلُ وَظ سَ الرُّ

َ
یْئ
َ
ا اسْت
َ
 اِذ
بیّ
َ
َ  ح

ِّ
جر
ُ
ن
َ
نا ف ضُْ
َ
مْ ن
ُ
ه

نَ  رِمئ 
ْ
مُج
ْ
وْمِ ال
َ
ق
ْ
نِ ال
َ
سُنا ع
ْ
أ
َ
 ب
ُّ
رَد
ُ
شآءُ وَلای

َ
 ن
ْ
   ( 110. )یوسفمَن

ن دشمبن                پس آن قدر مردم ز كبر و مبن   نمودند با مرسلئ 

 بگشتند مأيوس از سنوشت               كه كم كم رسولان نيكوسشت

 كه اين وعدۀ نض باشد خلاف                         تصور نمودند اهل عفاف

 كه يارى ايشان نمايد خدا                         در آن حال آمد زمانن فرا

 رهاند، ببخشد نجاتز ظلمت                 كسى را كه خواهد، خداى حيات

 انتقامبدون گمان مى كشد                  خود از مجرمان، رب والامقام



351 

 دگرگون نگردد به دور قضا                 كه اين حكم قطعى بود از خدا

ی از فشارهاى  ی در قرآن آمده اند، عوامل مهمر روحى در کاسیی ه هانی که از اقوام پیشیر
قصر

 بر پیامیر ما بود
ت مى گرفته است،  روانی ی رویدادها، قلب پیامیر قور ه اند. در خلال همیر

ی زیرا آثار نصر و  ی به روشتی مى دیده است. همیر رحمت خداوند را براى پیام آوران پیشیر

د بوده است.  دى بزرگ براى ادامه راه محمر ، مؤیر ی وز پیشیر  تجربه هاى پیر

و  رویاروني دو جبهه خب  و سِ   هاى خیر و سرر از این روست که در  تأکید ما بر مبارزه نیر

ه هاى قرآن، توالی رویدادها و حضور   ی قصر ی مبارزه و قرار گرفیی اشخاص واشیا بر پایه همیر

 هاى خود را دارد.  
ی
، هریک، ضوابط و ویژگ در یگ از این دو جبهه معنا مى یابد. خیر و سرر

ِ خیر آن است که براى فرد و جامعه سودمند باشد و 
ی
ی حال، زیانی  مهم ترین ویژگ در عیر

د میان   ، نیر
ه قرآنی د. در قصر

َ
و در عرصه ایمان و کفر بروز به فرد و جامعه نرسان این دو نیر

ند.  ی مدار شکل مى گیر ی بر همیر  مى یابد. همه تلاشها و دعوتها نیر

ه هاى نخست قرآن است و بارها   ، از قصر ه نوح را در نظر آورید که از لحاظ زمانی قصر

ه، همواره سخن از دعوت به عبادت خداى  در کتاب خدا ت کرار گشته است. در این قصر

ی این دعوت با انکار و عناد رویارو مى شود. یگانه ا سال    950این دعوت      ست. و همیشه نیر

به درازا مى انجامد و کافران تا آنجا پیش مى روند که نوح را از سنگسار شدن بیم مى دهند.  

 نر  این تأکید بر ایمان و کفر، الب
ه از آن رو نیست که قرآن به دیگر چهره هاى خیر و سرر

ر
ت

ها و کفر چکیده همه  اعتناست، بلکه از این جهت است که ایمان عصاره همه خیر

هاست.  د ایمان و کفر نمایش داده شود، در حقیقت مبارزه میان همه   سرر پس هرگاه نیر

ها نمایان ده شده است. از این دیدگاه، رهاو  ها و همه سرر رد ایمان، سراسر، پاکى و رشد خیر

وا الصّالِحاتِ  مى یابد: و بَر و بار است که در »هدایتِ رَب« جلوه 
ُ
مِل
َ
وا وَ ع
ُ
 امَن
َ
ذین
َّ
 ال
َّ
اِن

عیمِ 
َّ
اتِ الن
ّ
ن
َ
 ج
ن
هارُ ف
ْ
ن
َ
تِهِمُ الا

ْ
ح
َ
 ت
ْ
رى مِن

ْ
ج
َ
مْ بِایمانِهِمْ ت

ُ
ه
ُّ
دیهِمْ رَبــ

ْ
ه
َ
  ( 9. )یونسی
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 بگشتند مؤمن شده نيك كار                         همانا كسانن كه بر كردگار

است                راستخداوندشان ره نمايد به   سانجام جنت بر ايشان سن

 كه جويست زير درختان آن                           بمانند جاويد اندر جنان

ا کفر، سراسر، هیچ و پوچ و حشت و نر بَرو بارى است:   
رُوا امر

َ
ف
َ
 ک
َ
ذین
َّ
سَراب   وَ ال

َ
مْ ک
ُ
ه
ُ
مال
ْ
ع
َ
ا

 
بیّ
َ
 مآءً ح
ُ
مْـان
َّ
 الظ
ُ
سَبُه
ْ
ح
َ
 وَ  بِقیعَة ی

ُ
ه
َ
 حِساب
ُ
ئه
ّ
 فوَف
ُ
ه
َ
د
ْ
 اَلله عِن

َ
د
َ
ا وَ وَج
ً
ئ
ْ
ی
َ
 ش
ُ
ه
ْ
جِد
َ
مْ ی
َ
 ل
ُ
اِذا جآءَه

حِسابِ 
ْ
عُ ال
ْ
 ( 39)نور  اُلله سَیــــ

ن بوده و هست اندر مثال                 ز ناباوران بشنو اين حسب حال  چنئ 

رُّ و سابهمانند ي
َ
 كه تشنه گمان مى برد هست آب                  ك خشك ب

 ولی هيچ آنر نبيند روان                  شتابان بدان سوى گردد دوان

ست                  ببيند كه يزدان بر او ناظرست  به ثبت عملهاى او حاصَن

 ف از عذابجدا مى كند اهل لط                  خدا هست حقا سيــــع الحساب

رُوا و در منظرى دیگر:  
َ
ف
َ
 ک
َ
ذین
َّ
لُ ال
َ
وْم مَث

َ
 ی
ن
 ف
ُ
 بِهِ الرّیــــح

ْ
ت
َّ
د
َ
ت
ْ
رَمادِنِ اش

َ
مْ ک
ُ
ه
ُ
مال
ْ
ع
َ
هِمْ ا
ِّ
بِرَبــ

 
ُ
بَعید
ْ
لالُ ال
َّ
وَ الض
ُ
 ه
َ
ء ذلِک ْ

َ
لى سِی
َ
سَبُوا ع

َ
 مِمّا ک
َ
دِرُون
ْ
ق
َ
   ( 18. )ابراهیم عاصِف لای

ى پست و خوار                          عملهاى كفار در روزگار  بود همچو خاكسبی

 سپارند خود را به باد فنا                  تندبادى وزد در هواكه چون 

ه بخت  هم از كوشش خود چه سهل و چه سخت  نبينند سودى همه تب 

ن است اندر حيات .                    كه باشند دور از طريق نجات                      ضلالت همئ 

د مى  رزه مستمر میان ایمان و کفر، گرچه در ظاهر این مبا د و فریاد نیر ی غبار برمى انگیر

د، در حقیقت تصفیه گاهی است تا بدى ها و ناپاکى ها از چهره جهان زدوده شوند  
َ
پراکن

 و زیبانی و پاکى ها جلوه کنند. 
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ل تنگنا و درد زایمان است که گرچه خود بحرانی س
َ
خت  این حکایت، درست همانند مَث

ین دارد:    !زایش یک مولود جدیداست، رهاوردى مبارک و شیر

ه هاى قرآن، چند عرصه     عرصه هاى مبارزه ! در قصر
ی
ا عرصه هاى این مبارزه همیشگ و امر

 اصلی براى مبارزه ترسیم گشته است: 

س 1 
ْ
ف
َ
دى است که درون انسان برپا مى گردد. با این   . عرصه ن ین نوع مبارزه، نیر

مهمیی

د به حال، ه  در دایره این نیر
ه قرآنی تنگنا دچار نمی شود، بلکه پس از ترسیم رگز قصر

ون مى گشاید تا نشان دهد که آنچه اصالت دارد نجات انسان در این  صحنه، راهی به بیر

 عرصه است.  

ه صاحب دو باغ، یک انسان از زیبانی و شکوه باغهاى خویش به غرور و خودبیتی 
در قصر

  خود مى پندارد: دچار مى شود و با 
ُ
ه
َ
ت
َّ
ن
َ
لَ ج
َ
خ
َ
 وَ د

َ
بِيد
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
ُّ
ن
ُ
ظ
َ
الَ مٰا أ
ٰ
سِهِ ق
ْ
ف
َ
الِمٌ لِن
ٰ
وَ ظ
ُ
وَ ه

 
ً
دا
َ
ب
َ
ذِهِ أ
ٰ
 ه

ً
با
َ
ل
َ
ق
ْ
ها مُن
ْ
ا مِن ً ْ ب 
َ
 خ
َّ
ن
َ
جِد
َ
 لا
ّ
 اِلی رَنر
ُ
ت
ْ
نْ رُدِد ِ
ئ 
َ
 وَل
ً
 قائِمَة
َ
ة
َ
 السّاع
ُّ
ن
ُ
ظ
َ
   . وَمآ ا

  ظلم بر نفس خود مى نمودبسى ( 36و  35)کهف   به باغ خودش رفت و سمست بود

 به داراني من فناني رسد                                   ندارم گمان تا ابدبگفتا 

 نشايد كه در باورم آيد آن                                 مرا بر قيامت نباشد گمان

 فنادگرباره آيم ز بعد از                         اگر هم كه برفرض، سوى خدا

 يگ باغ يابم از اين نيك تر                                    همانا كه در آن جهان دگر

ی جا پایان نمی پذیرد، زیرا این جا نقطه غلبه هوا و هوس در عرصه مبارزه  ه به همیر
ا قصر امر

د   ی  بر مى خیر
ی جاست که نداى انسان حقیفی  است. همیر

ْ
 مِن
َ
ک
َ
ق
َ
ل
َ
ذى خ
َّ
 بِال
َ
رْت
َ
ف
َ
ک
َ
راب ا

ُ
ت

 بِرَ 
ُ
کِ
ْ
سِ
ُ
 وَلا ا
ّ
وَ اُلله رَنر

ُ
ا ه
ّ
 . لکِن
ً
لا
ُ
 رَج
َ
مَّ سَوّئک

ُ
ة ث
َ
ف
ْ
ط
ُ
 ن
ْ
مَّ مِن
ُ
 ث

َ
ک
َ
ت
َّ
ن
َ
 ج
َ
ت
ْ
ل
َ
خ
َ
 د
ْ
وْلا اِذ
َ
ا . وَل
ً
د
َ
ح
َ
 ا
ّ
نر
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ؤتِ 
ُ
 ی
ْ
ن
َ
 ا
ّ
عَسى رَنر

َ
ا . ف
ً
د
َ
 وَ وَل
ً
 مالا
َ
ک
ْ
لَّ مِن
َ
ق
َ
ا ا
َ
ن
َ
رَنِ ا
َ
 ت
ْ
 بِالِله اِن

ّ
 اِلا
َ
ة وَّ
ُ
 ماشآءاُلله لا ق

َ
ت
ْ
ل
ُ
 ق

ْ
ا مِن ً ْ ب 
َ
ِ خ
ن ئ َ

 
ً
 صَعید

َ
صْبِح
ُ
ت
َ
مآءِ ف  السَّ

َ
ا مِن
ً
سْبان
ُ
یْها ح
َ
ل
َ
رْسِلَ ع
ُ
 وَ ی
َ
تِک
َّ
ن
َ
 ج

ْ
ن
َ
ل
َ
 ف
ً
وْرا
َ
ها غ
ُ
 مآؤ
َ
صْبِح
ُ
وْ ی
َ
ا . ا
ً
ق
َ
ل
َ
 ا ز

 
ً
با
َ
ل
َ
 ط
ُ
ه
َ
طیعَ ل
َ
سْت
َ
   41تا  37کهفت

 كه بسيار بودى فقب  
دش در ضمب                          رفيقی

ُ
 ولی عشق يزدان ب

 كه اول ترا آفريده ز خاك                         تا تو آيا به يزدان پاكبگف

 ترا كرد مردى تمام و رشيد                ات آفريدسپس از يگ نطفه 

رِ كفر آني بدر
َ
؟                          كنون از د  ز يزدان چرا گشته اى نر خبر

م بود آن اله 
ّ
 سِيگ نخوانم بر او، هيچگاه                          ولی من كه رَب

دىكه مفت                 تو آن دم كه در باغ وارد شدى
ُ
 ون اين مال و ثروت ب

ن كاندر جهان پابجاست                نگفبی چرا، طبق ميل خداست  هرآن چب 

 كه باشد توانا به خلق اثر                به غب  از خدا نيست رنر دگر

 فروتر ببيبن ز خود در مآل                را به فرزند و مال گر امروز من

لت                 نگردى تو مغرور بر اين صفت ن ن رتبت و مبن  كه دارى چنئ 

ميدست در دل كه يكتا خدا
ُ
 به من باغ بهبی نمايد عطا                ا

ن از آسمان  ين بوستانيگ آتش افتد بد                          يگ شب ترا نب 

 چو خاكش شود صاف اندر نظر       كه چون صبح شد باغ تو سبه س

ن و يا چونكه صبح  ن                 آمدى از يمئ   رود جوى آبش فرو در زمئ 

 به حسرت نشيبن خود از اين شكست                كه ديگر نيارى تو آنر بدست
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د  و در این لحظه است که رشته هاى پندار از هم مى گس  لند و حقیقت در عرصه نیر

وز مى شود:    پیر

  
َ
صْبَح
َ
ا
َ
مَرِه ف
َ
 بِث
َ
حیط
ُ
بن وَ ا

َ
یْت
َ
ولُ یا ل
ُ
ق
َ
روُشِها وَی

ُ
لى ع
َ
 ع
ٌ
ة
َ
 فیها وَهِیَ خاوی

َ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
لى مآ ا
َ
یْهِ ع
َّ
ف
َ
بُ ک
ِّ
ل
َ
ق
ُ
ی

ونِ اِلله وَ 
ُ
 د
ْ
 مِن
ُ
ه
َ
ون ضُُ
ْ
ن
َ
 ی
ٌ
ة
َ
 فِئ
ُ
ه
َ
 ل
ْ
ن
ُ
ک
َ
مْ ت
َ
ا . وَل
ً
د
َ
ح
َ
 ا
ّ
 بِرَنر
ْ
کِ
ْ
سِ
ُ
مْ ا
َ
ال ضًِ

َ
ت
ْ
 مُن
َ
 . ما کان

 يوه ها را رسيد آفبی همه م   ( 43و  42)کهف   چو بگذشت از آن گفتگو مدنی 

 فروريخته آن همه داربست             به هم مى زد از حسرت او هر دو دست

 سِيگ نياوردمى در شمار                      همى گفت اى كاش بر كردگار

 در آن لحظه از خشم يكتا خدا                              نبد ياورى تا رهاند ورا

 كه يارى رساند به خود ز آن بلا                      دم كجا؟توانش كجا بود آن 

ه ها و    . عرصه رویاروني دو انسان 2  ی اف مى کند که انسانها با طبایع و انگیر
قرآن اعیی

 مى کنند و از این رو همو 
ی
اره در رقابتی سخت به سر مى برند.  خواسته اى گوناگون زندگ

وز   است که پیر
د میان حق و باطل بینجامد، باز این گروه انسانی ا اگر این رقابت به نیر امر

ه مى شود   . جلوه مى کند و بر جبهه باطل چیر

د میان دو انسان، یگ در موضع حق و دیگرى   ین صحنه نیر
ه فرزندان آدم، روشنیی در قصر

ه تجاوز یگ از این دو چیست و در حقیقت میان در موضع باطل، ترسیم  ی مى شود. انگیر

ه را از قرآن بشنویم:    آنان چه مى گذرد؟ قصر

  
ْ
 اِذ
ِّ
ق
َ
ح
ْ
مَ بِال
َ
ْ اد
بنَ
ْ
 اب
َ
بَأ
َ
یْهِمْ ن
َ
ل
َ
لُ ع
ْ
رِ قالَ  وَ ات

َ
خ
ْ
 الا
َ
لْ مِن بَّ
َ
ق
َ
ت
ُ
مْ ی
َ
دِهِما وَ ل

َ
ح
َ
 ا
ْ
لَ مِن بِّ
ُ
ق
ُ
ت
َ
 ف
ً
ربانا
ُ
با ق رَّ
َ
 ق

 
َ
ک
َّ
ن
َ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
دِىَ لا

َ
ا بِباسِط ی

َ
ن
َ
بن مآ ا
َ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 لِت
َ
ک
َ
د
َ
َّ ی
َ
 اِلی
َ
ت
ْ
سَط
َ
نْ ب ِ
ئ 
َ
نَ . ل قئ 
َّ
مُت
ْ
 ال
َ
لُ اُلله مِن بَّ

َ
ق
َ
ت
َ
ما ی
َّ
قالَ اِن

 اللهَ 
ُ
خاف
َ
 ا
 اِننّ
َ
ک
َ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 لا
َ
یْک
َ
صْحابِ اِل

َ
 ا
ْ
 مِن
َ
ون
ُ
ک
َ
ت
َ
 ف
َ
مِک
ْ
مى وَاِث
ْ
 بِاِث
َ
 تبُوأ
ْ
ن
َ
 ا
ُ
رید
ُ
 ا
نَ . اِننّ مئ 

َ
عال
ْ
 ال
َّ
 رَب

ارِ 
ّ
 .  الن

َ
خاسِین

ْ
 ال
َ
 مِن
َ
صْبَح
َ
ا
َ
 ف
ُ
ه
َ
ل
َ
ت
َ
ق
َ
خیهِ ف
َ
لَ ا
ْ
ت
َ
 ق
ُ
سُه
ْ
ف
َ
 ن
ُ
ه
َ
 ل
ْ
ت
َ
ع وَّ
َ
ط
َ
نَ . ف الِمئ 

ه
زآءُ الظ

َ
 ج
َ
وَذلِک
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رْضِ  
َ
ِ الا
ن
 ف
ُ
ث
َ
بْح
َ
ا ی
ً
راب
ُ
 اُلله غ
َ
بَعَث
َ
 ف

َ
ون
ُ
ک
َ
 ا
ْ
ن
َ
 ا
ُ
ت
ْ
ز
َ
ج
َ
ع
َ
بی ا
َ
ل
ْ
خیهِ قالَ یا وَی

َ
 ا
َ
ة
َ
وارى سَوْأ

ُ
یْفَ ی
َ
 ک
ُ
ه
َ
ی ِ
ُ
لِب 

رابِ 
ُ
غ
ْ
لَ هذا ال

ْ
نَ مِث ادِمئ 

ّ
 الن
َ
 مِن
َ
صْبَح
َ
ا
َ
حین ف
َ
 ا
َ
ة
َ
وارِىَ سَوْأ

ُ
ا
َ
 (  31.  27)مائده  ف

 كن آويزۀ گوش اين پند را                               بخوان ماجراى دو فرزند را

 به قربان نمودن نهادند روى                    بهر تقرب به وجهی نكوىكه 

ن سگذشت                    ز هابيل، حاجت پذيرفته گشت  به قابيل نامد، چنئ 

 ست را جدا مى نمايم ز تن                              به هابيل گفتا همانا كه من

 پذيرد خداوند قربانيم                             بگفتا گنهكار هرگز نِيَم

ن را خدا  متقئ 
 شوق و رضا به رغبت پذيرد به                              كه قربانن

شتنم
ُ
 نه بر قتل تو هيچ دسبی زنم                   اگر دست آرى سوى ك

 كنم آشكارا، نسازم نهان                      كه مى ترسم از كردگار جهان

 گناهان تو را افتد اندر شمار                   بخواهم كه گردى از اصحاب نار

 دوم هم گناهی كه كشبی مرا                           گناه تخلف ز امر خدا

رفروز                            بلى ظالمان را ببايست سوز
ُ
 در آن شعله آتش پ

 به قتل برادرش وادار كرد                  سپس نفس اماره اش خوار كرد

 كجا از زيانش تواند گريخت                     به قتلش رسانيد و خونش بريخت

 
ن
 كه گودال سازد، همان خاك را                           برانگيخت آنگه خداكلاعى

 كند زير خاك آن جسد را نهان                            او را چسان مگر تا بياموزد 

 كه آيا من عاجزترم از غراب                   تأسف كنان كرد بر خود خطاب

ه مغاك                   كه سازم جسد را نهان زير خاك  نهم جسم پاكش به تب 
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د و از اين كار سخت ه بخت          به خاكش سب   پشيمان بگرديد آن تب 

د   ه، خاستگاه اصلی نیر ی ی انگیر ه تجاوز، حسد است. و از آنجا که همیر ی مى بینید که انگیر

درى  است، قرآن از ریشه آن و دلیل پذیرفته نشدن قربانی یک برادر سختی نمی گوید. برا

وهاى باطل است با تأکید برجسته، برادر خویش را به قتل  تهدید مى کند و که نماد نیر

وهاى حق است، با او به ملاطفت سخن مى گوید و از مرز   در برابر، برادرى که نماد نیر

   ادب و خداپروانی در نمی گذرد. 

قتول بودن را بر  و آنگاه که نوبت به انتخانر بزرگ مى رسد، او که مى تواند قاتل باشد م

ا مقتول بود و مظلوم، حق در چهره  مى گزیند، زیرا آنجا که یا باید قاتل بود و ظالم، و ی

دوم ظهور مى یابد. و از پسِ این قتل ظالمانه، ندامت ظالم رخ مى نماید و نر درنگ چهره 

هد:     
َ
وز حق که در همه تاریــــخ قاعده اى بنا مى ن  پیر

 
ْ
ب
َ
ت
َ
 ک
َ
لِ ذلک

ْ
ج
َ
 ا
ْ
س مِن

ْ
ف
َ
ِ ن
ْ
ب 
َ
سًا بِغ
ْ
ف
َ
لَ ن
َ
ت
َ
 ق
ْ
 مَن
ُ
ه
َّ
ن
َ
بن اِسْائیلَ ا

َ
لى ب
َ
ما  نا ع

َّ
ن
َ
ا
َ
ک
َ
رْضِ ف
ْ
ِ الا
ن
ساد ف
َ
وْ ف
َ
ا

میعًا
َ
اسَ ج
ّ
یَا الن
ْ
ح
َ
ما ا
َّ
ن
َ
ا
َ
ک
َ
یاها ف
ْ
ح
َ
 ا
ْ
میعًا وَمَن

َ
اسَ ج
ّ
لَ الن
َ
ت
َ
 (  32. )مائده ق

 رگاه رببه قوم يهودان ز د                         بيامد يگ حكم بر اين سبب

 در بلادبريزيد اگر خون او                 كسى كاو نكردست هرگز فساد

 كه از كل مردم بريزيد خون                همانند آنست نر چندوچون

 ز چنگال مرگش ببخشد نجات       هرآن كس به شخض ببخشد حيات

 جهانبه هركس كه بودست اندر                 بود مثل اينكه بدادست جان

 به همراهشان معجزات آشكار                          رسولان فرستاد پروردگار

 زياده روى مى كنند از عناد                          ولی باز از خلق جمعى زياد
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 قصه ی آغاز آفرینش انسان و هسبی   بخش دهم :             

ی دود  آن گاه آهنگ آسمان کرد و آن دودی بود. یعتی مبدأ   ی خورشید و سیارات همه چیر

ا آسا بوده است.  
ٰ
ت
َ
ال
ٰ
 ق
ً
رْها
َ
وْ ك
َ
 أ
ً
وْعا
َ
تِيٰا ط
ْ
رْضِ ائ
َ ْ
ا وَ لِلْ
ٰ
ه
َ
الَ ل
ٰ
ق
َ
 ف
ٌ
ان
ٰ
خ
ُ
َ د مٰاءِ وَ هِیي

 السَّ
َ
وىٰ إِلی
َ
مَّ اسْت
ُ
ث

نَ  ائِعِئ 
ٰ
ا ط
ٰ
ن
ْ
ي
َ
ت
َ
لت أ  (  11)فصر

 و دودكه بودند اين آسمانها چ                  رو نمودچو بر خلقت آسمان 

ن  ن                            بفرمود اى آسمان و زمئ   شتابيد بر سوى رب مهئ 

 شتابيد بر سوى رب غفور        چه با شوق و رغبت چه با جبر و زور

 به سويت شتابيم بر اين سياق                            بگفتند حقا كه با اشتياق

 ( 5)زمر پیچد. فرو مىپیچد و روز را بر شب شب را بر روز فرو مى

ن   بحق آفريدست يزدان دين                           تمام سماوات و خاك زمئ 

 بپوشانده استبه هم هريگ را                   شب و روز را حق فراخوانده است

 كه در وقت معلوم پويند راه                   به تسخب  آورد خورشيد و ماه

 عزيزست و غفار و با اقتدار                             كردگاربدانيد اى بندگان،  

ی باشیم و  این آیه را وقتی مى  توانیم درست توجیه و تفسیر کنیم که قایل به کرویت زمیر

... نه  .  در حالی که نیمی از آن تاریگ و نیمی همواره روشن است بپذیریم. گردش آن را 

د که با ماه درگیر شود؛  و نه شب بر روز پیسیر جوید و هر کدام در مداری  خورشید را سری

كٍ ]جداگانه[ شناورند.  
َ
ل
َ
ي ف ِ
ن
لٌّ ف
ُ
ارِ وَ ك
ٰ
ه
َّ
 الن
ُ
يْلُ سٰابِق

َّ
 الل
َ
مَرَ وَ لا
َ
ق
ْ
 ال
َ
رِك
ْ
د
ُ
 ت
ْ
ن
َ
ا أ
ٰ
ه
َ
ي ل ِ
بَعىن
ْ
ن
َ
مْسُ ي
َّ
 الش
َ
لا

 
َ
ون
ُ
سْبَح
َ
 ( 40)یسي

 به ماهبزيبد كه نزديك گردد                نه خورشيد در طى اين خاص راه
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د دگر  حكمبی بر بسِر كه اين هم بود                 شب از روز پيسِى نگب 

ن مدار  در آن مى نمايند سب  و گذار                         كه دارند هريك معئ 

کند : و پس از آن گذرد ترسیم مىهای گوناگون مىقرآن فضا را چون فراخنانی که از آن راه

ی را در حال غلتانیدن د.   زمیر بُکگسیی
ُ
ح
ْ
ل
َ
ماءِ ذاتِ ا لسَّ

َ
 ( 7)ذاریات  وَ ا

ن سوگند بادبر اين   كه دادار آن را مشبك نهاد                  آسمان نب 

ی در آیه  ی  و نیر ان قدیمی ارتباطی به روز رستاخیر ی پر مغز دیگری که بر خلاف پندار مفشر

ی را در حال حرکت رقم مى  ها ابر  پنداری و حال آنکه آن ها را ساکن مى زند: و کوهندارد زمیر

 آسا در حرکتند! 
ْ
رَى ال
َ
 وَ ت

َ
ن
َ
ق
ْ
ت
َ
ذِي أ
َّ
ِ ال
ه
عَ اللّ
ْ
ابِ صُن

ٰ
ح مُرُّ مَرَّ السَّ

َ
َ ت  وَ هِیي

ً
ة
َ
امِد
ٰ
ا ج
ٰ
سَبُه
ْ
ح
َ
جِبٰالَ ت

 
َ
ون
ُ
عَل
ْ
ف
َ
ٌ بِمٰا ت بِب 

َ
 خ
ُ
ه
َّ
ءٍ إِن ْ ي
َ
لَّ سِی
ُ
  ( 88)نمل  ك

 بار چون ابر حركت كنندسبك                        تصور كبن كوهها ساكنند

ن هم محكم و متقن است     استكه اين آفرينش از آن ذو المن   كه هر چب 

ن بر كارتان                           هماناست آگه ز كردارتان  به انديشه ها نب 

ی صادق است وگرنه اگر خدا    بیان یک حقیقت علمی است که هم اکنون نیر
ً
این امر ضفا

داد چنان  مى نی دیگر توضیح  ا را در روز قیامت ترسیم کند به گونه هخواست وضع کوه مى

ها را یک سر ریز ریز خواهد کرد! پرسند بگو: پروردگارم آن ها از تو مىی کوهکه درباره

ای که خدا از آسمان بارسیر  های زیر زمیتی فرماید: مگر ندیده همچنان که در مورد آب

ی است رشته رشته روان  هانی کهفرو آورد پس آن را در چشمه  در ]طبقات زیرین[ زمیر

 کرد؟ 
َ
 أ

َ
ت
ْ
 مُخ
ً
رْعا
َ
 بِهِ ز
ُ
رِج
ْ
خ
ُ
مَّ ي
ُ
رْضِ ث
َ ْ
ي الْ ِ
ن
ابِيعَ ف
ٰ
ن
َ
 ي
ُ
ه
َ
ك
َ
سَل
َ
مٰاءِ مٰاءً ف  السَّ

َ
لَ مِن
َ
ز
ْ
ن
َ
َ أ
ه
 اللّ
َّ
ن
َ
رَ أ
َ
مْ ت
َ
 ل

ً
لِفا

 إِ 
ً
اما
ٰ
ط
ُ
 ح
ُ
ه
ُ
عَل
ْ
ج
َ
مَّ ي
ُ
ا ث رًّ
َ
 مُصْف
ُ
اه ٰ
بیَ
َ
 ف
ُ
هِيج
َ
مَّ ي
ُ
 ث
ُ
ه
ُ
وٰان
ْ
ل
َ
بٰابِ أ

ْ
ل
َ ْ
ولِیي الْ
ُ
رىٰ لِْ
ْ
ذِك
َ
 ل
َ
ك لِ
ي ذٰ ِ
ن
 ف
َّ
 ( 21)زمر  ن

 بباراند از آسمان آب را                          نبيبن مگر چون يگانه خدا 
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ن روئيد از آن                 بسى چشمه ها كرد هر سو روان  دوصد كشت سسبر

 دى نصيبر گران مى برندز زر                            دگرباره رو بر خزان آورند

 به فرمان و دستور پروردگار        نابود و خوارسپس خشك گردند و 

  بسى پندها زين سخن مى برد                   هرآن كس كه او هست اهل خرد

 مى
ی
ی زندهآن گاه یادی از مبدأ زندگ  نی را از مبدأ آب پدید آوردیم کند و هر چیر

َ
نا مِن
ْ
عَل
َ
وَ ج

ماءِ  
ْ
ل
َ
ْ ا

َ
لَّ سِی
ُ
 ( 30)انبیاء  ءٍ حَی ک

ن زنده شد و يافت جان                         ز آنر كه آمد فرو ز آسمان  همه چب 

 مٰاءٍ نی را از آب آفرید و خدا هر جنبده 
ْ
ةٍ مِن
َّ
اب
َ
لَّ د
ُ
 ك
َ
ق
َ
ل
َ
ُ خ
ه
 ( 45 )نور . وَ اللّ

ه خاك همه جانداران در                        ز آب آفريدست يزدان پاك   اين تب 

ا آیا به آن کس که تو را از خاک نرم خلق کرد کافر شدی!؟  رٰ
ُ
 ت
ْ
 مِن
َ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ
َّ
 بِال
َ
رْت
َ
ف
َ
 ك
َ
بٍ أ

 
ً
لا
ُ
 رَج
َ
اك مَّ سَوّٰ

ُ
ةٍ ث
َ
ف
ْ
ط
ُ
 ن
ْ
مَّ مِن
ُ
 ( 37)کهف  ث

 كه اول ترا آفريده ز خاك                       بگفتا تو آيا به يزدان پاك

 ترا كرد مردى تمام و رشيد              فريدسپس از يگ نطفه ات آ

رِ كفر آني بدر
َ
؟                        كنون از د  ز يزدان چرا گشته اى نر خبر

( و هنگامى از ترابو زمانی از » آبقرآن گاه آغاز آفرینش را از  ن « )خاک زراعتی یا از  طئ 

ترتیب خدا تمام اصناف بدین . داند که با اکتشافات علمی سازگار استمى لای بدبو

چگونه پیامیر در چهارده قرن پیش که هنوز دانش زمان    دهد. جانوران را با انسان پیوند مى

ی اقتضا نمی  کرده از این امر آگاه شده است؟ آیا بر حسب تصادف یا القاء ناخودآگاه نیر

یا نیم دهد یگ دو تا نیست که بر تصادف حمل کبوده؟ ولی اطلاعانی که قرآن به ما مى 
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َ
ک
ِّ
 إِلی رَب
ٌ
 کادِح
َ
ک
َّ
 إِن
ُ
سان
ْ
ن ِ
ْ
لْ
َ
ا ا
َ
ه
ُّ
ی
َ
مُلاقِیه  أ

َ
 ف
ً
حا
ْ
د
َ
راستی را که ای انسان تو به سوی پروردگارت   ک

، با تلاسیر هر چه تمام تلاش کننده   ( 6)انشقاق تر، و سرانجام او را ملاقات خواهی کرد. نی

 و آني به پيشبه سخبی بكوسِی                  الا آدمى سوى يزدان خويش

 لقا بايدت كرد با كردگار                           بيايد يگ روز فرجام كار

  عالم ملک و از آنجا که مثال اعلی به خدا تعلق دارد، آدمى باید همواره کوشا باشد که از 

خیر بردارد تا سرانجام کمال خود را احراز کند. چرا که عهد الست   عالم ملکوتبه سوی 

رفته است. و چون پروردگارت از اعقاب و زاد و رود فرزندان آدم ]پیمان فطری[  بر این 

!؟ آیا من پروردگار شما نیستمها را بر خودشان به گواهی واداشت که گرفت و خود آن 

روز قیامت بگویید ما از این ]امر[ غافل بودیم یا ، تا مبادا چرا گواهی دادیمپاسخ دادند: 

ک ورزیده بودند و ما هم زاد ورود  مبادا بگویید: جز این ن  بوده که پدران ما از دیر باز سرر

اند هلاک  ها[ از ن  ایشان بودیم! آیا ما را به ]کیفر[ آنچه هرزه کاران انجام داده ]آن 

؟ و این گونه آیات خود را به تفضیل بامى ها ]به سوی حق[  نماییم و امید که آنز مىکتی

 .                                  ( 174-172)اعراف  باز گردند. 

ی معنا، مى  آوران پیمان گرفت فرماید: و چون خداوند از پیامبه دنبال این آیه و موید همیر

را پیش  نی آمد که آنچه که هرگاه به شما کتاب و حکمتی دادم سپس شما را فرستاده

 یاریش کنید! 
ً
آیا اقرار کردید فرمود:    شماست تصدیق کرد، البته به او ایمان بیاورید و حتما

 پاسخ دادند: اقرار کردیم! و در این باره پیمانم را پذیرفتید؟ 

بدین ترتیب آدمى با رنج و  ( 163-162)انعام فرمود: پس گواه باشید و من با شما از گواهانم. 

 تلاش برای عروج ب 
ی
ی در برابر پروردگار جهان،  ه جهان برین و رهیدن از آلودگ های زمیر

ی است . یا تسلیم را بر مى اسلام   گزیند زیرا که رستگاری همه در این تمکیر
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 تصویرهاى هفت گانه قصّه آدم بخش  یازدهم :         

ه آدم و رانده شدنش از بهشت در هفت جاى آمده است: بقره، اعراف، حجر،    قصر

ه اى   اسراء، کهف، طه، و ص. این هفت تصویر در امتداد یکدیگرند و در مجموع قصر

 واحد را مى سازند. به این هفت تصویر بنگرید: 

عَلُ   تصویر قصّه در سوره بقره 
ْ
ج
َ
ت
َ
وا أ
ُ
 قآل
ً
ة
َ
لیف
َ
رْضِ خ
َ
ِ الا
ن
 جاعِلٌ ف

ةِ اِننّ
َ
مَلئِک
ْ
 لِل
َ
ک
ُّ
 قالَ رَب
ْ
وَ اِذ

 
ُ
سِد
ْ
ف
ُ
 ی
ْ
 قالَ فیها مَن

َ
ک
َ
سُ ل
ِّ
د
َ
ق
ُ
 وَ ن
َ
مْدِک
َ
 بِح
ُ
ح سَبِّ
ُ
 ن
ُ
ن
ْ
ح
َ
مآءَ وَ ن
ِّ
 الد
ُ
سْفِک
َ
مُ ما فیها و ی

َ
ل
ْ
ع
َ
 ا
اِننّ

لْءِ 
ُ
سْمآءِ هؤ

َ
ونن بِا
ُ
بِؤ
ْ
ن
َ
قالَ أ
َ
ةِ ف
َ
مَلئِک
ْ
 ال
َ
لى
َ
مْ ع
ُ
ه
َ
رَض
َ
مَّ ع
ُ
ها ث
َّ
ل
ُ
سْمآءَ ک
ْ
مَ الا
َ
مَ اد
َّ
ل
َ
. وَ ع
َ
مُون
َ
عْل
َ
 لات

ْ
اِن

وا سُ 
ُ
نَ . قال مْ صادِقئ 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
کیمُ ک

َ
ح
ْ
عَلیمُ ال
ْ
 ال
َ
ت
ْ
ن
َ
 ا
َ
ک
َّ
نآ اِن
َ
مْت
َّ
ل
َ
 ما ع
ّ
نآ اِلا
َ
مَ ل
ْ
 لا عِل
َ
ک
َ
مُ  بْحان

َ
. قالَ یآ اد

مواتِ وَ  یْبَ السَّ
َ
مُ غ
َ
ل
ْ
ع
َ
 ا
مْ اِننّ
ُ
ک
َ
لْ ل
ُ
ق
َ
مْ ا
َ
ل
َ
سْمآئِهِمْ قالَ ا

َ
مْ بِا
ُ
ه
َ
بَأ
ْ
ن
َ
مّا ا
َ
ل
َ
سْمآئِهِمْ ف

َ
مْ بِا
ُ
ه
ْ
بِئ
ْ
ن
َ
رْضِ وَ   أ

َ
الا

 
َ
ون
ُ
بْد
ُ
مُ ما ت
َ
ل
ْ
ع
َ
سَ  ا

َ
مَ ف
َ
وا لِاد
ُ
د
ُ
ةِ اسْج
َ
مَلئِک
ْ
نا لِل
ْ
ل
ُ
 ق
ْ
 . وَ اِذ
َ
مُون
ُ
ت
ْ
ک
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
نر وَ وَ ما ک

َ
لیسَ ا
ْ
  اِب
ّ
وا اِلا
ُ
د
َ
ج

 
ُ
یْث
َ
ا ح
ً
د
َ
ها رَغ
ْ
لا مِن
ُ
 وَ ک
َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
َ
ک
ُ
وْج
َ
 وَ ز
َ
ت
ْ
ن
َ
 ا
ْ
ن
ُ
مُ اسْک
َ
نا یآ اد
ْ
ل
ُ
 . وَ ق
َ
کافِرین
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
َ وَ کان َ بر

ْ
ک
َ
 اسْت

 
ْ
ق
َ
ما وَ لا ت

ُ
ت
ْ
 شِئ

ُ
یْطان
َّ
مَا الش
ُ
ه
َّ
ل
َ
ز
َ
ا
َ
نَ . ف الِمئ 

ه
 الظ
َ
ونا مِن
ُ
ک
َ
ت
َ
 ف
َ
رَة
َ
ج
َّ
ما مِمّا رَبا هذِهِ الش

ُ
ه
َ
رَج
ْ
خ
َ
ا
َ
ها ف
ْ
ن
َ
ع

 
قیّ
َ
ل
َ
ت
َ
ن . ف  اِلی حئ 

ٌ
رٌّ وَ مَتاع

َ
ق
َ
رْضُ مُسْت

َ
ِ الا
ن
مْ ف
ُ
ک
َ
وٌّ وَ ل
ُ
د
َ
مْ لِبَعْض ع

ُ
ک
ُ
عْض
َ
وا ب
ُ
بِط
ْ
ا اه
َ
ن
ْ
ل
ُ
کانا فیهِ وَ ق

لِما
َ
ه ک
ِّ
 رَب
ْ
مُ مِن
َ
 اد

َ
ها ج
ْ
وا مِن
ُ
بِط
ْ
ا اه
َ
ن
ْ
ل
ُ
حیمُ . ق  الرَّ
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َ
ز
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َ
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َ
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بِعَ ه
َ
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ْ
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َ
ى ف
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د
ُ
 ه
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 ا
ُ
صْحاب

َ
 ا
َ
ولئِک
ُ
 ا

َ
ون
ُ
مْ فیها خالِد

ُ
ارِ ه
ّ
 ( 39تا   30)بقره لن

ن  ن                         چو پروردگارت خداى مهئ   به جمع ملائك بگفت اين چنئ 

ن برقرار                        همانا نمايم من كردگار ن جانشئ   به روى زمئ 

ن  ن كسانن بخواهی كبن                         بگفتند آيا به روى زمئ   جانشئ 

 بريزند همواره خون در بلاد                        كه بسيار ورزند كار فساد
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ن روز و شباگرچه ك  نماييم تسبيح و تقديس رب               ه ما خويشئی

ى كه من دانمى              خدا گفت از رمز خلقت همى ن  ندانيد چب 

 اسم ها ياد داد به آدم همه              خداوند چون خوان خلقت نهاد

 بيان كرد يكتا خدا تك به تك              سپس اسم ها را به جمع ملك

 بيان مى نمائيد اينك تمام               آنگه كه اسماء و نام بفرمود 

 اگر راستگوئيد در ادعا                        بيان مى نمائيد اينك شما

 به دور جهان پاك يزدان تون                          ملائك بگفتند سبحان تون  

ن              به جز آنچه خود ياد دادى به ما    ى دگر اى خداندانيم چب 

ن هسبی حك                        همانا تون  كردگار عليم  يمكه در كار خود نب 

 كه اسماء را خود چه بودست راز                         خدا گفت اى آدم آگاه ساز

 حقايق به جمع ملك رو نمود                       پس آنگاه آدم زبان برگشود

 نگفتم مگر بر شما آشكار؟                       بفرمود آنگاه پروردگار

ن و چه هفت آسمان             كه آگاه هستم به غيب و نهان  چه اندر زمئ 

ها را عيان ن  چه روشن بود آنچه باشد نهان                       بدانم همه چب 

ن حكم راند              پس آنگه خداوند دستور داد  به جمع ملائك چنئ 

 تامل نورزيد حبی دمى                       جده سازيد بر آدمىسهمه 

ه چشم عنود                       ملائك نهادند س بر سجود  جز ابليس آن خب 

 بگرديد با كافران هم نشست                        تكبر بورزيد شيطان پست

 ر بهشتتو با جفت خود باش اند     به آدم بگفتيم »اى خوش سشت«

 در آنجا مهياست نر كم وكاست     ز هر نعمبی چون بخواهيد خواست

ه بخت               نگرديد نزديك بر اين درخت  كه گرديد چون ظالمان تب 
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 به لغزش درافكند آن دو بسِر               پس آنگاه ابليس با مكر و سِ 

 گرديده بودند سختكه ممنوع                           بخوردند از ميوه آن درخت

 از آنها ستانديم ارج و مقام              چو عصيان نمودند اندر مرام

 ز فردوس اعلى ز باغ خلود                        بگفتيم آئيد اينك فرود

 چو خصميد با مردمان دگر                       كه برحین شما مردمان بسِر 

 سكونت گزينيد بر روى خاك                         كنون تا زمانن كه آيد هلاك

 كلام و سخن هاى بس استوار                        بياموخت آدم ز پروردگار

 پذيرد از او توبه را از خطا               كه گرديد باعث كه يكتا خدا

 بسى مهربان است آن نر نظب                             پذيرخداى رحيمست توبه 

 بياييد از باغ جنت كنون                         حقا يكايك برون بگفتيم

 رسولی فرستد براى شما                پس آنگه كه از لطف يكتا خدا

وى از رسول ن او را قبول                هرآن كس كند پب   كند دين و آئئ 

ى ن                 نخواهد شود هيچ گه بيمناك  ن  ه باكنه اندوه دارد ز چب 

 كه كردند تكذيب آيات ما                          ولی كافران به يكتا خدا

 بسوزند در آتش آن مدام                          از اصحاب نارند آنها تمام

   تصویر قصّه در سوره اعراف 
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َ
. ق
َ
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َ
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ق
َ
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مُ 
َ
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َ
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ْ
ح
َ
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َ
ون
ُ
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ْ
خ
ُ
ها ت
ْ
 وَ مِن
َ
ون
ُ
 ( 25/ 11)اعراف وت

 چرا س بپيج  تو از امر ما                         پس آنگاه در داد يزدان ندا

 خود چه بوداز اين سكسِى مقصدت                 كه چون امر دادم ترا بر سجود

 ه اى آورم ؟چگونه بر او سجد                         بگفتا كه من ز آدمى برترم

ه گلى نرم و سست       12       تو من را ز آتش بكردى درست  بسِر را ز تب 

 كه بازآى از اين مقامت فرود                  پس آنگاه ايزد بر او لب گشود

 چسِى                            گردنكسِى نزيبد تو را كبر و  
ى
 كه خواهی سِاب بزرگ

 كه هسبی تو از، زمره افراد دون        13           از اين جايگاه نكو، رو برون   

 كنم بندگان گمره از راه راست       16بگفتا چو ميلت به طردم بخاست    

ن كه م                          بگفتند با كردگار اين سخن  ا ظلم كرديم بر خويشئی

 ت كارگناهی كه كرديم و آن زش                  كنون گر نبخشان  اى كردگار

 به رنگ زيان دست آغشته ايم    23      همانا كه از خاسان گشته ايم

ون    (   42تا    26) تصویر قصّه در سوره حجر    
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 كه رانده ز درگاه هسبی كنون            33تا42خداوند فرمود مى رو برون     

 كه رانده ز درگاه هسبی كنون                            خداوند فرمود مى رو برون

 كه تا روز محسِر بيايد فرا                             ترا هست لعنت ز يكتا خدا

ن  رستب 
ُ
ن گفت اهريمن پ ن مرا                          چنئ   مهلبی بخش تا رستخب 

 كه تا روز معلوم يانر بقا          بفرمود مهلت بدادم تو را                   

 اه كردى ز راهت مراچو گمر                          پس از آن بگفتا به يكتا خدا

ن  ها را به روى زمئ  ن ن                          همه چب   دهم جلوه در چشم آدم چنئ 

 بجز مخلض را كه عبد خداست     ن سازم از راه راست            كه گمراهشا

 اگر سوى يزدان كسى راه جست               بگفتا كه پاکی است، راه درست

 كه هستند مخلص به درگاه من                 و زنكه هرگز برآن بندگان مرد 

 كه پويند دنبال تو غافلان      42      نگردى مسلط ، مگر جاهلان
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                                                                                                                    .                          ( 65تا  61. )اسراءوَکیلا

 نمائيد بر آدم اينك سجود                          بگفتيم ما بر ملائك كه زود

 درگهم گشت طرد بدين روى از                 همه سجده كردند شيطان نكرد

 كه او را ز گِل داده اى جان پاك            بگفتا چه سجده بيارم به خاك ؟      

 بدادى به من عزت و سورى ؟                       مگر آدمى را در اين برترى

 به تأخب  در افكبن اى خدا                       اگر مرگ من تا زمان جزا

 تمام بسِر را نمايم مهار              كار  بجز عده اى كم، سانجام

 سپارد دل و ديده خود گرو                خدا گفت مى رو كه هركس به تو

 بسوزيد در آتش آن مدام                   به دوزخ بيفتند چون تو تمام

 همه مردمان را به گفتِ دروغ                              اگر مى توانن بكش زير يوغ

 بر آنها خروشيد از هر طرف                    برو با همه لشكرت صف به صف

 فريبر بده مردمان را تو نيك                   در اموال و اولاد مى شو سِيك

 ساس فريبست خود آن سخن                    اگر وعده اى مى دهد اهرمن

 مسلط نگردى ز مرد و ز زن                    تو برآن كسى كاو بود عبد من

 كفايت نمايد در انجام كار                             نگهبان آنهاست پروردگار

   تصویر قصّه در سوره کهف
ِّ
جِن
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
لیسَ کان

ْ
 اِب
ّ
وا اِلا
ُ
د
َ
سَج
َ
مَ ف
َ
وا لِاد
ُ
د
ُ
ةِ اسْج
َ
مَلئِک
ْ
نا لِل
ْ
ل
ُ
 ق
ْ
وَ اِذ

مْرِ 
َ
 ا
ْ
ن
َ
 ع
َ
سَق
َ
ف
َ
 ف

ُ
خِذ
َّ
ت
َ
ت
َ
ف
َ
ه ا
ِّ
 رَب

ً
لا
َ
د
َ
نَ ب الِمئ 

ه
سَ لِلظ

ْ
وٌّ بِئ
ُ
د
َ
مْ ع
ُ
ک
َ
مْ ل
ُ
ونن وَه

ُ
 د
ْ
وْلیآءَ مِن

َ
 ا
ُ
ه
َ
ت
َّ
ی رِّ
ُ
 وَ ذ
ُ
ه
َ
 . ون

 بداديم فرمان، كنون يك به يك     ( 50)کهف به ياد آر وقبی به جمع ملك
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 خاكش دمىكه از خود دميدم به                          نماييد سجده بر اين آدمى

 كه پيچيد ناگه س از حكم من                اهرمنهمه سجده كردند جز 

 بخواهيد يارى ز شيطان دون ؟               فراموش كرديد من را كنون ؟

 گرفتيد ياور به راه خطا               ز شيطان و فرزندهايش چرا

 يارى از اوچگونه بخواهيد                چو ابليس باشد شما را عدو

 تجارت نمودند با خود چه بد                          درگاه رد  پس اين ظالمان ز 

نا یآ   تصویر قصّه در سوره طه 
ْ
ل
ُ
ق
َ
نر . ف
َ
لیسَ ا
ْ
 اِب
ّ
وا اِلا
ُ
د
َ
سَج
َ
مَ ف
َ
وا لِاد
ُ
د
ُ
ةِ اسْج
َ
مَلئِک
ْ
نا لِل
ْ
ل
ُ
 ق
ْ
وَ اِذ

ةِ 
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
َ
ما مِن
ُ
ک
َّ
ن
َ
رِج
ْ
خ
ُ
لا ی
َ
 ف
َ
وْجِک
َ
 و لِز
َ
ک
َ
وٌّ ل
ُ
د
َ
 هذا ع
َّ
مُ اِن
َ
 فیها وَ لا  اد

َ
وع
ُ
ج
َ
 ت
ّ
لا
َ
 ا
َ
ک
َ
 ل
َّ
قی . اِن

ْ
ش
َ
ت
َ
ف

عْرى . 
َ
 فیها  ت

ُ
مَؤ
ْ
ظ
َ
 لا ت
َ
ک
َّ
ن
َ
لى وَ ا

َ
 ع
َ
ک
ُّ
ل
ُ
د
َ
لْ ا
َ
مُ ه
َ
 قالَ یآ اد

ُ
یْطان
َّ
یْهِ الش
َ
وَسْوَسَ اِل

َ
ج . ف

ْ
ض
َ
وَ لا ت

 
َ
ما وَ ط
ُ
ه
ُ
ما سَوْءت

ُ
ه
َ
 ل
ْ
ت
َ
بَد
َ
ها ف
ْ
لا مِن
َ
ک
َ
ا
َ
بْلى . ف
َ
ک لا ی
ْ
دِ وَ مُل
ْ
ل
ُ
خ
ْ
رَةِ ال
َ
ج
َ
 ش

ْ
یْهِما مِن

َ
ل
َ
صِفانِ ع

ْ
خ
َ
فِقا ی

مَّ 
ُ
وى . ث

َ
غ
َ
 ف
ُ
ه
َّ
مُ رَب
َ
ض اد
َ
ةِ وَ ع
َّ
ن
َ
ج
ْ
ها  وَرَقِ ال

ْ
بِطا مِن
ْ
دى . قالَ اه

َ
یْهِ وَ ه
َ
ل
َ
 ع
َ
تاب
َ
 ف
ُ
ه
ُّ
 رَب
ُ
بیه
َ
ت
ْ
اج

ضِلُّ 
َ
لا ی
َ
داىَ ف
ُ
بَعَ ه
َّ
مَنِ ات
َ
ى ف
ً
د
ُ
 ه
مْ مِبنّ
ُ
ک
َّ
ن
َ
تِی
ْ
أ
َ
اِمّا ی
َ
وٌّ ف
ُ
د
َ
مْ لِبَعْض ع

ُ
ک
ُ
عْض
َ
میعًا ب
َ
قی ج

ْ
ش
َ
 .   وَ لا ی

 همسرت را عدوستكه شيطان تو و   ( 123تا  116)طه    به آدم خطاب آمد آنگه ز دوست

 برون آورد با عملهاى زشت                                مبادا شما را ز باغ بهشت

 بگرديد خود بر شقاوت دچار                                 اگر هم نماييد اين گونه كار

 برآنهر آنچه ترا ميل باشد                                 برايت مهياست اندر جنان

 نه عريان بمانن به اندام زشت                                نمانن گرسنه تو اندر بهشت

ن باغ                                نه آزار بيبن ز گرماى داغ  در اين سبر
 نه تشنه بمانن

 بسى وسوسه در دلش در نهاد                             ز شيطان فريبش بدادولی با

 كز آن ملك جاويد يانر و بخت ؟                      بگفتا نشانت دهم آن درخت

 كه ممنوع گرديده بودند از آن                    بخوردند از ميوه هاى جنان
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 بشد زشت اندامشان آشكار              چو خوردند ز آن ميوه ها در كنار 

 بپوشند اندام خود را دگر                    همى خواستندى به برگ شجر

 ز دست ضلالت بر او خورد مشت                     چو آدم به يزدان خود كرد پشت

 هدايت بفرمود و كردش رسول                     خدا توبه اش را نمودى قبول

 كه از جنت آييد اينك فرود                   خطابش نمودپس آنگاه يزدان 

ن ما و مبن                     در نسل انسان فتد دشمبن كه  ود ريشه اش نب 
ُ
 ب

 بگويد ره راست را بر شما                    چو از جانب من رسد رهنما

و ز وى  نسازد ره گمرهی هيچ طى                    هرآن كس بگرديد پب 

 ود رستگار و تقی همانا ش                      نه بدبخت گردد، نه هرگز شقی 

    تصویر قصّه در سوره ص 
ٌ
بَؤ
َ
وَ ن
ُ
لْ ه
ُ
م  عَظیمٌ ق

ْ
 عِل
ْ
 لِیَ مِن

َ
 . ما کان

َ
ون
ُ
 مُعْرِض
ُ
ه
ْ
ن
َ
مْ ع
ُ
ت
ْ
ن
َ
. ا

ا  
َ
ن
َ
مآ ا
َّ
ن
َ
 ا
ّ
َّ اِلا
َ
وحی اِلی

ُ
 ی
ْ
. اِن
َ
صِمُون
َ
ت
ْ
خ
َ
 ی
ْ
لى اِذ
ْ
ع
ْ
مَلِا الا
ْ
 بِال

ٌ
 خالِق
ةِ اِننّ
َ
مَلئِک
ْ
 لِل
َ
ک
ُّ
 قالَ رَب
ْ
نٌ . اِذ ذیرٌ مُبئ 

َ
ن

 
ْ
 فیهِ مِن

ُ
ت
ْ
خ
َ
ف
َ
 وَ ن
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ی اِذا سَوَّ

َ
ن . ف  طئ 

ْ
ا مِن ً
َ
سِر
َ
مْ    ب

ُ
ه
ُّ
ل
ُ
 ک
ُ
ة
َ
مَلئِک
ْ
 ال
َ
د
َ
سَج
َ
 . ف
َ
 ساجِدین

ُ
ه
َ
عُوا ل
َ
ق
َ
رُوحی ف

 . قالَ  
َ
کافِرین
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
َ وَکان َ بر

ْ
ک
َ
لیسَ اسْت

ْ
 اِب
ّ
 . اِلا
َ
مَعُون
ْ
ج
َ
 ا

ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
 لِما خ
َ
د
ُ
سْج
َ
 ت
ْ
ن
َ
 ا
َ
عَک
َ
لیسُ ما مَن

ْ
یآ اِب

 ٌ ْ ب 
َ
ا خ
َ
ن
َ
. قالَ ا نَ عالئ 

ْ
 ال
َ
 مِن
َ
ت
ْ
ن
ُ
مْ ک
َ
 ا
َ
ت ْ َ بر
ْ
ک
َ
سْت
َ
ىَّ ا
َ
. قالَ بِیَد ن  طئ 

ْ
 مِن
ُ
ه
َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
 نار وَ خ

ْ
بن مِن
َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
ُ
ه
ْ
 مِن

 
ّ
وْمِ الد
َ
بی اِلی ی
َ
عْن
َ
 ل
َ
یک
َ
ل
َ
 ع
َّ
 رَجیمٌ . وَ اِن

َ
ک
َّ
أِن
َ
 مِنها ف
ْ
رُج
ْ
اخ
َ
. ف

َ
ون
ُ
بْعَث
ُ
وْمِ ی
َ
ظِرْنن اِلی ی

ْ
ن
َ
ا
َ
 ف
ِّ
ینِ. قالَ رَب

 
ُ
مَعْل
ْ
تِ ال
ْ
وَق
ْ
وْمِ ال
َ
 . اِلی ی

َ
رین
َ
ظ
ْ
مُن
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
ک
َّ
اِن
َ
 قالَ ف

ّ
نَ . اِلا مَعئ 

ْ
ج
َ
مْ ا
ُ
ه
َّ
ن
َ
وِی
ْ
غ
ُ
 لا
َ
تِک
َّ
بِعِز
َ
ومِ. قالَ ف

مْ 
َ
ولُ . لا
ُ
ق
َ
 ا
َّ
ق
َ
ح
ْ
 و ال
ُّ
ق
َ
ح
ْ
ال
َ
نَ . قالَ ف صئ 

َ
ل
ْ
مُخ
ْ
مُ ال
ُ
ه
ْ
 مِن
َ
ک
َ
مْ عِباد

ُ
ه
ْ
 مِن
َ
بِعَک
َ
 ت
ْ
ن  وَ مِمَّ

َ
ک
ْ
مَ مِن
َّ
ن
َ
ه
َ
 ج
َّ
ن
َ
لا

نَ  مَعئ 
ْ
ج
َ
                                      ( 85تا  67. )ص ا

 پيامى كه از جنت است و سقر     67        بسس عظيمست حقا خبر بگو 

 چرا روى تابند اين مردمى             68        ولی از نيوشيدنش هر دمى  

 خصومت بكردند با همدگر     69        كه در خلق جنس بسِر ملائك  
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 كه آگه نبودم من از آن سخن                            به من وحی بنمود يزدان من

ن  ن     70                مرا وحی نآيد ز رب مهئ   بجز اينكه باشم نذيرى مبئ 

 ع ملائك بگفت آشكاربه جم             71       به ياد آر وقبی كه پروردگار  

 ببخشم بر او فكرت و جان و دل                        كه مى آفرينم بسِر را ز گل

 به جمع ملائك بگفت آشكار           72      به ياد آر وقبی كه پروردگار

 ببخشم بر او فكرت و جان و دل                       كه مى آفرينم بسِر را ز گل

 برآن پيامتوجه نمودند             73      تمام ملائك بكردند سجده

 شد از كافران و بگرديد طرد              جز ابليس مغرور كاو كبر كرد

رِّ گفتار سفت     75پس آنگاه يزدان به شيطان بگفت    
ُ
 چه نيكو نگر د

ى تو را مانع كار بود ن  دكه هرگز نكردى بر انسان سجو                          چه چب 

 دم بسِر را به نيكوى قسمبدا     به دست تواناى خود جان و جسم

 مگر رتبه ات بود چندان بلند              تكبر نمودى تو اى خودپسند

 بود راست گفتار من زين نسق    84      خدا گفت سوگند بادا به حق

 برحىی از جلوه ها در بعضی از تصاویر موجودند نگرش مجموعه اى به هفت تصویر 

زاویه دید و نوع نگاه سبب شده که بعضی از جلوه ها گاه  و در بعضی دیگر مفقود. یعتی 

ه باید هر هفت   ا براى قضاوت درباره این قصر نمود پیدا کنند و گاه پوشیده بمانند. امر

ی تماشاى جامعى ِفانه را در ن  داشته. در  تصویر را یک جا دید. چنیر
مى تواند نگاهی مُشر

ه را به این ترتی این نگاه، مجمو  . خیر دادن از 1 .    ب مى توان در شمار آورد: عه حوادث قصر

 آفریده اى نو به نام آدم. )یک جاى: بقره( 

ه اى که این موجود از آن آفریده شده است. )دو جاى: حجر و ص( 2 
ر
 . اعلانِ ماد
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 جا(  7. دعوت خداوند از فرشتگان براى سجده کردن بر این آفریده. ) 3 

 جا(  7و دلیل آورى اش براى این امتناع. ) زدنِ ابلیس از سجده نزد آدم  . سرباز 4 

د ابلیس براى گمراه سازى آدم )5  ون راندن ابلیس از بهشت و اعلان نیر  جا( 7. بیر

 . سفارش خدا به آدم که از حیله هاى ابلیس بر حذر باشد. )بقره، اعراف، طه( 6 

ا از نزدیک شدن به درختی  7   اعراف( در بهشت. )دو جاى: بقره، . نهی آدم و حور

ا در دام ابلیس و خوردن از میوه درخت ممنوع )8   جاى:اعراف،طه( 2. افتادن آدم و حور

   . عتاب خدا نسبت به آدم و پشیمانی وى و پذیرش توبه اش. )بقره، اعراف، طه(9 

ون شدن آدم از بهشت و ترسانیده شدن خود و خاندانش از حیله هاى ابلیس 10  .  . بیر

           )بقره، اعراف، طه(

ه آدم هستند، در آن هفت جایگاه پراکنده شده    این ده مقطع مهم که تشکیل دهنده قصر

اند و هر بار با تصویرى ارائه گشته اند. هرجا که تکرارى محض در میان است حلقه هاى  

د و هرجا که تفاونی در بیان به چشم مى خورَد، غایت و هدفی  صال شکل مى گیر
ر
 در کار  ات

ه با  است. این غایت ع ه از زاویه اى خاص و ارائه پیام قصر بارت است از نمایاندن قصر

 تأکیدى از همان منظر. 

 انسان امروز    آفرینش پدر و مادرِ آغازین 
ی
در دیدگاه اسلامى، روشن است که رشته زندگ

ا آغاز مى شود و آن دو، خود، پدر و مادرى نداشته اند:   از آدم و حور
ٰ
 ي

ّٰ
اسُ إِن
ّٰ
ا الن
َ
ه
ُّ
ي
َ
ا ا أ

وا  
ُ
عٰارَف
َ
بٰائِلَ لِت
َ
 وَ ق
ً
عُوبا
ُ
مْ ش
ُ
اك
ٰ
ن
ْ
عَل
َ
بَٰ وَ ج
ْ
ن
ُ
رٍ وَ أ
َ
ك
َ
 ذ
ْ
مْ مِن
ُ
اك
ٰ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
   ( 13)حجرات خ

 خدا خلقتان كرد نر شك و ظن                        الا مردمان از يگ مرد و زن

 شتيد از سوى حقپراكنده گ               پس آنگاه بر شعبه ها و فرق

 نمائيد بر كار هم التفات                را شناسيد اندر حياتكه هم 
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ى، بر این باورند که این پدر و مادر آغازین در  ی همه دینها، خواه آسمانی و خواه بشر نیر

 به سر مى بردند و آنگاه به سبب خطانی از آن رانده شدند و هبوط کردند. 
ی
همان  باعى

با عقل و خرد سلیم ناسازگارند، نگاه قرآن به    هاى اسرائیلی و ناصوابقدر که آن افسانه 

ه آفرینش آدم با دانش مى سازد و هیچ طعتی بر آن وارد نیست، در نگاه قرآن، انسان  قصر

ن از   صال)خاک( آفریده شده است; خاکى که به    طئ 
ْ
مَأ مَسْنون )گلِ خشک( و آن گاه    صَل

َ
 ح

ی  )گِلِ سیاه و بدبو( تبدیل گشته  و سپس حیات آدم از آن شکل گرفته است. یعتی همیر

ن که در خاک پدید آمده، زمینه رویش نهال انسان گشته است. 
ر
 تعف

 
ر
با آنکه قرآن کتاب علم نیست. همه آورده هایش علمی است و هرگز سخن خرافه و ضد

ی علمیعلمی در آن راه ندارد. تصویر خلقت انسان در قرآ  با یافته هاى متیر
ً
 در  ن، دقیقا

ا این که قرآن آفرینش هر   ی سازگار است که ریشه حیات را در خاک مى داند. امر این باب نیر

جاندارى را از آب مى داند. از آن روست که تا خاک با آب آمیخته نشود و در جوار آن 

د.    ، روشن در پرتو هم   نماند، حمأ مسنون )گل سیاه و بدبو( شکل نمی گیر ی نگرش قرآنی یر

سیارى از آراى علمی امروز در باب خلقت آدم با اندیشه دیتی اصیل  مى شود که ب

ب و خشک سرى میان علم و دین تباین نمودار کرد و به   ناسازگارى ندارند و نباید با تعصر

 این ترتیب سبب دورى عالمان از دین شد

ت یوسف  و یه و آله( )صلى الله علبا بعثت رسول گرامى  واقعیت دارد؟علیه السلام  آیا داستان حضن

نزول قرآن، خدای متعال یکبار دیگر این داستان بزرگ اخلافی را به وسیله پیک وحى به  

صَصِ  پیامیر خویش برای ارشاد مردم ابلاغ فرمود، و نام زیبای  
َ
ق
ْ
 ال
َ
سَن
ْ
ح
َ
را بر آن نهاد. این  أ

قرآن مجموعه وحى خداست که به زبان پیامیر   تعبیر نشان از واقعى بودن قصه است. 

ی که در هدایت انسانها لازم است  الله علیه و آله( )صلى اکرم  ی جاری گشته و در آن بیان هر چیر

قرآن کریم قاطعانه    کنیم: وجود دارد. برای اثبات این مطلب به دو آیه زیر استناد مى 
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يلٌ مِ فرماید: مى ِ
ن ْ بن
َ
فِهِ ت
ْ
ل
َ
 خ
ْ
 مِن
ٰ
هِ وَ لا
ْ
ي
َ
د
َ
ِ ي
ن ئ ْ
َ
 ب
ْ
بٰاطِلُ مِن

ْ
تِيهِ ال
ْ
أ
َ
 ي
ٰ
كِيمٍ لا

َ
 ح
ْ
مِيدٍ ن

َ
؛ از پیش و  ح

 . ( 42)فصلت یابد پس، باطل به قرآن راه نمی 

 ندارد در آن باطلى هيچ راه               نه از هيچ راهی نه در هيچگاه 

 كه بسيار باشد حكيم و حميد                ازآن رو كه از كردگارى رسيد

نده )صلى الله علیه و آله( و در مورد پیامیر   فرماید:  آن و ابلاغ کنندة آن است، مىآیات قر که گیر

وَى
َ
ه
ْ
نِ ال
َ
 ع
ُ
نطِق
َ
وحَی .  وَ مَا ي

ُ
ٌ ي  وَحْیي

َّ
وَ إِلَّ
ُ
 ه
ْ
ی  3.4نجمإِن  روی هوی و هوس سخن نگفیی

 بدانيد نيكو: رفيق شما                             نگفتست هرگز سخن بر هوا

   فقط هست وحی خداى جهان                         مى نمايد بيانكلامى كه او 

ت و تقوا و فضایل اخلافی را بر  دهد چگونه انسان مىداستان یوسف نشان مى
ر
تواند عف

آموزد که چگونه باید در برابر  شهوات و هوی و هوس های خود برتری دهد و به ما مى 

نهراسیم و از راه حق منحرف نشویم. درست است که  اغوای گمشدگان در وادی شهوت  

ان الهی است، اما یگ از زیباترین داستان های سو   یگ از پیامیر
ی
ره یوسف، داستان زندگ

ی سوره مىقرآن به شمار مى  ما از طریق وحى این    فرماید: رود که خداوند متعال در همیر

ین سرگذشت این قصه به عنوان یک  (   3)یوسف  م.  ها را برای تو بازگو کردیقرآن به تو، بهیی

ت خاص و جنبه رویداد مهم تار  های اخلافی ارزشمندی دارد، از زمانِ رخداد  یحیی که جذابیر

اند، یک داستان آن، بر سر زبان ها بوده است. داستان یوسف آن گونه که بعضی پنداشته 

در لابلای این  عشفی نیست. این داستان به شکلی که در قرآن آمده سراسر پند است، و 

ی اخلافی و  داستان عالی  داستان یوسف ما را با شخصیت .  تربیتی نهفته است ترین مضامیر

ل به خدا را به دست  دو گروه از انسان ها آشنا مى
ّ
کند ؛ گروهی که پرچم ایمان، تقوا و توک

ده  و  اند و در همه حال از او طلب فیض دارند . گرفته و خود را به دست توانای حق سی 

خود وابسته کرده است، هر چه  گروهی دیگر که دیو نفس بر روحشان زنجیر زده و به 
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گوید، مطیع هستند و چشم بسته در وادی برهوت شهوت و غفلت  هوای نفس مى 

م مى  و وصال است و سرنوشت گروه دور
ی
ت، بزرگ ل عزر تازند، سرنوشت گروه اور

، خجلت و پشیمانی است. 
ی
دهد چگونه انسان  ان مىداستان یوسف نش   سرافکندگ

ت و تقوا و فضمى
ر
 را بر شهوات و هوی و هوس های خود برتری دهد تواند عف

ی
ایل اخلاف

آموزد که چگونه باید در برابر اغوای گمشدگان در وادی شهوت نهراسیم و از  و به ما مى 

خلاق  زندان و تاریگ و تنهانی را به جان بخریم و قدمى بر خلاف ا  راه حق منحرف نشویم. 

دارد و فاصله میان قعر چاه و سریر  زنده مى  برنداریم. این داستان شعله امید را در دل ها 

ت را کوتاه مى  یکاران را آشکار مى عزر کند و رسوانی و ناکامى خطاکاران سازد. فرجام نیک پرهیر

شناساند. ای گرداند و لذت عفو و اغماض و خویشتنداری را به نوع بشر مىرا برملا مى 

ت از نیک و بدش آئخ ی بُوَد عیر ت بیر ی بُوَد.  وشا چشمی که عیر  یر

  منابع : 

ى در قرآن )سیّد قطب(   1 ، 2 . آفرینش هبن  . اسار البلاغه  عبدالقاهر جرجانن

 قصص القرآن            3
ن
 القرآن  سیّد قطب 4       . بحوث ف

ن
 ف
صویر الفبنّ

ّ
 . الت

ى ) جامع البیان عن تأویل القرآن(، ج   5  1.تفسب  طبر

ان آستان ق6  دس رضوى، . فرهنگ قصّه هاى پیامبر

 القرآن الکریم     7
ن
 القصض ف

ّ
 ظلال القرآن، ج  8. الفن

ن
 سیّد قطب.   4. ف

 م10    . القرآن و القصّة الحدیثه9
ن
 واجهة ادب الرّوایة . قصص القرآن ف

 تفسب  القرآن، ج  11
ن
ان ف ن ،   7. المب   طباطباني

ن  علامه محمّد حسئ 

 قرآن منظوم امید مجد . 12
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           ☫           ﷽  ☫                                                          12         

 استدراج

 خدا     دادن    مهلت

 کافران     مجازات     و     تنبیه   و  بلا  
  ترجمه   آیات   به نظم   شرح  و  تفسیر   ،     

 پور:  محمود زارعمؤلّف   
 

 1336                   پور، محمود، سرشناسه : زارع
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 فهرست مطالب

ی بزند وفور نعمت  وفور نعمت بلای جان کافران   دهداگر خدا بخواهد کسی را زمیر

 :         سنت الهی »استدراج« و آیات قرآن    1بخش 

چرا خداوند گمراهان را تنبیه و مجازات  كيد الهى و مهلت و طول عمر دادن     
          گرفتاری به استدراج و امهال     راه تشخیص استدراج  عوامل         نمیکند 

 آسایش برای کافران  

 دهدستمگران و گنهکاران مهلت مى:         چرا خدا به  2  بخش

:         عوامل استعجال و سختیها                                                                 3بخش 

 عدالت و تناسب در عذاب         زمان عذابها       اب های الهی تفاوت زمانی در عذ

                                                                        تفاوت زمانن در عذاب های الهی            :  4بخش 

                      برحىی آثار مثبت مصائب و بلایا براى مؤمن                  مصادیق حقوق والدین    

یعى و تکویتی   نقش انسان در پیش افتادن عذاب در دنیا    قصاص دو نوع است : تشر

:          برحین آثار مثبت مصائب و بلایا براى مؤمن                                             5بخش 

 فواید بلا و مصیبت                       های مومندلیل مصیبت 

 مصیبتهای انسان، نتیجه عملکرد خود او                  بلا در کمال یانر انسان نقش

 انسان  نقش                 رساند؟ آیا خدا به ما سرر مى
ی
نقش حکمت و مصلحت در زندگ

نقش مصلحت انسانی در مقدرات الهی عملکرد         مشیت و حکمت الهی در تقدیرات

ی کارگشاست                بد انسان، عامل بیشیی بلایا    صیر در مصیبت نیر

های مومن                                                                       :         دلیل مصیبت  6بخش 

ی مى افتیم؟        چرا خدا بلاهانی به سر ما مى آورد که به کفر گفیی

  7بخش 
ى
                         انسان                                     :          نقش حکمت و مصلحت در زندگ

ی مى افتیم؟                                                                عملکرد بد انسان، عامل بیشیی بلایا  چرا به کفر گفیی

ین بلا برای انسان چیست؟                         بزرگیی

ت على  :        8بخش                                        دلیل به هلاکت نرساندن کفار توسط حضن

 باران عذاب و عذاب باران      سخن پایانی آرزوی سفیهانه      
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فؤ مقدمه ی م
ه
 با مصیبت و بلا مواجه مى:  ل

ی
شود، یا وقتی با فقر خود انسان هرگاه در زندگ

من آمد؟ چرا پرسد: چرا این مصیبت و بلا بر سر خود مى از   شود یا ثروت دیگری مواجه مى

ی از نظر اقتصادی دارند ی نقش حکمت الهى و در کتاب حاضی  ?کافران وضعیت بهیی به تبییر

، به برحىی از این پرسش   انسانی نیست که با بیماری    است.   شده  ها پاسخ دادهمصلحت انسانی

ند ابینیم که دچار مصیبتی شدهدیگران را مى دست و پنجه نرم نکرده باشد؟ هر روز خود و یا 

ی ای را مىو یا منطقه شنویم که زلزله و سیل و توفان زیانبار آن را دگرگون کرده و برف سهمگیر

 . خسارت سنگیتی را بر منطقه و اهالی آن وارد ساخته است

 از کنار آن  آوریم و بهالبته بسیاری از این بلایا را به عنوان بلایای طبیعى به حساب مى 
ی
سادگ

شویم و فرزند و پدر و ان دچار بیماری و نقص در اموال و انفس مىگذریم اما وقتی خودممى

د و یا به بیماری سخت درمانی گرفتار مىمادر و همشی مى پرسیم: خدایا چرا من؟ شویم، مىمیر

ی ک ه انسان بناى این چه مصیبت و بلانی بود که بر سر من آمده است؟ یا این تصور که همیر

ی داشت، خدا ا و دروغ گفیی ی که بناى سیلی زدن به مظلوم داشت، ناسری وند او را لال کند و همیر

ی که بناى نگاه بد داشت چشمش کور شود و... آیا این انسان که از  دست او فلج شود، همیر

سازمان آب و برق، به تمام منازل آب و برق  روى ناچارى خلاف نکرده، قابل ستایش است؟

                                  نند از این آب و برق استفاده صحیح کنند یا نادرست توا  رساند، این صاحبان منازلند که مىمى  

ارزش انسان زمانی است که با اختیار خودش، آزادانه و آگاهانه کارى را انجام دهد و یا از خلافی 

از جیب او پول درآوردند و خرج کردند،  گر دست انسانی را با طناب بستند و ا . دست بردارد 

، به نامحرم نگاه نمی  توان گفت آن دست بسته، مرد سخاوتمندى است و اگر مرد نابینانی

یگ از پرسشهانی که با آن مواجه هستیم، چرا جامعه ای که گویند چه انسان پاکى. نکرد، نمی 

ی برخوردار است،  فجور در آن رواج دارد، از رفاه و  منکر خداست و یا فسق و  آسایش بیشیی

ی باشد.  لذا کتاب حاضی سعى دارد که با استفاده از میتواند برای خیلی از مردم، سؤال برانگیر

دازد.     محمود زارع پور              آیات و روایات به این مقوله بی 
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     ﷽ 

 وفور نعمت بلای جان کافران

ی  یمه در شب عاشورا در اطراف خی )علیه السلام(امام حسیر ت زینب کیر )سلام الله علیها( ها و حصری

سِهِمْ  در مقابل یزید این آیه را قرائت کردند.  
ُ
ف
ْ
ن
َ
ٌ لِْ ْ ب 
َ
هُمْ خ
َ
مْلِىي ل
ُ
ما ن
َّ
ن
َ
رُوا أ
َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين
َّ
نَّ ال سَئرَ
ْ
ح
َ
وَ لا ي

ذا
َ
هُمْ ع
َ
 وَ ل
ً
ما
ْ
وا إِث
ُ
داد
نْ َ هُمْ لِب 
َ
مْلِىي ل
ُ
ما ن
َّ
نٌ إِن  مُهِئ 

ٌ
 ( 178)آل عمران  ب

ن فكر و راى                                   باوران خداىمبادا كه نا  نمايند در در دل چنئ 

ن فرصبی كه بر آنها نهيم                    كه اين مهلبی كه به آنها دهيم  چنئ 

 به خب  و صلاحست نزديك تر                             بر احوال آنان بود نيك تر

 بر ايشان كنون وقت بنهاده ايم                    كه بلكه اگر فرصبی داده ايم

 دمادم فزايند بر كفر خويش                     ازاين روست تا كافران به كيش

 ذلت افتند و گردند خواركه در                                      عذانر ببينند از كردگار

ی  هشدار و بیداری خفتگان و دلالت بر آگاهی بخسیر و برای )علیهم السلام(  ائمه ی معصومیر

 کردند. انجام و کارهانی که با آن مواجه بودند در اکیی مواقع به قرآن استناد مى

ی  و آیات قرآن اشاره کردم از زمان حرکت برای  علیه السلام  همان طور که در کتاب امام حسیر

ی راه و در مقابل افراد بالاخص در صحنه ی  د و بالاخره  قیام در نقاط مختلف و بیر نیر

ه در کوفه و شام.  ی   .                                      بالای نیر

ت زینب غیر از آیه فوق در مقابل ابن زیاد در کوفه وقتی شنید که  ملعون گفت آن حصری

ی را کشت،   مْ   وَ آیه معروف  خداوند امام حسیر
َ
ـهِ أ
َّ
ي سَبِيلِ الل ِ

ن
وا ف
ُ
تِل
ُ
 ق
َ
ذِين
َّ
نَّ ال سَئرَ

ْ
ح
َ
 ت
َ
لْ لَّ

َ
ا ۚ ب
ً
وَات

 رَ 
َ
يَاءٌ عِند

ْ
ح
َ
رْ أ

ُ
هِمْ ي
ِّ
 ب

َ
ون
ُ
ق
َ
 (169)آل عمران . را تلاوت نمودندز

 آنها كه در راه رب جهانكه                                     مبادا نماييد در دل گمان

 كه آنان همه تا ابد زنده اند                    بگشتند كشته، دگر مرده اند

 بر آنهاست رزق نكو برقرار                              ه پروردگارهميشه به درگا
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. آیه   مْلِىي
ُ
ما ن
َّ
ن
َ
رُوا أ
َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين
َّ
نَّ ال سَئرَ

ْ
ح
َ
حُد نازل شد؛  وَ لا ي

ُ
جایگاهی که حمزه سیدالشهدا  .... در ا

وزی   )صلی الله علیه و آله(به شهادت رسیده، دندان پیامیر  کان رجز پیر شکسته بود و مشر

ی بزند به آنها وفور نعمت مى انند. خو مى دهد و نباید فکر  اما اگر خدا بخواهد کسی را زمیر

ی برای آنهاست.  در حدیتی   السلام()علیه امام علی کنند که مهلتی که به آنها داده شده خیر

دهی و خدا با تو کاری ندارد  فرمایند اگر خدا به تو نعمت داده و تو به گناهت ادامه مى مى

س و هش  یار باش.  بیی

ی  ی سال بعد از عاشورا و  2در زمان  )علیه السلام(بلانی که بر سر قاتلان امام حسیر در  همچنیر

ی خلیفه عباسی آمد این  ی  موضوعخلافت نخستیر دیده  )علیه السلام(درباره قاتلان امام حسیر

 . که از قاتلان کربلا انتقام سختی گرفت  شود نه فقط در قیام مختار مى

ی حاکم بتی  ای وارد شد و  عباس ابوالعباس سفاح به قدرت که رسید سیه چرده  نخستیر

ی   هستمگفت سدیف شاعر     م()علیه السلا و شعری خواند و در آن گفت ای ابوالعباس از حسیر

ی یاد کن . و ابوالعباس پس از شعر بود که گفت هر چه از بتی امیه   و زید بن علی بن حسیر

شود برحىی از آنان را  و حتی گفته مى  ند فر را کشترا بکشید که گفته شده هزار نزنده مانده  

امام پس از بیان علت قیامشان فرمودند افرادی بر این از قیر خارج کرده و سوزاندند. 

 کند. تر مى ط خواهد یافت که آنها را از قوم سبا ذلیلمردم تسل 

 خدا بگذراند پیر که شود روایت است که اگر جوانی نعمت جوانی 
ی
و   اش را به بندگ

 کند خداوند فرشته 
ی
جوانی برای    همانند کند که  ای را مامور مى نتوانست چون جوانی بندگ

کار بودن به وفور نعمت  او نعمت بنویس. خداوند هم یا برای متدین بودن و یا برای گناه

چه بسیار که نعمت به آنها داده شد و خود را گم کردند. :  علیه السلامامام علی .  دهد مى

به خاطر گناه است و یا برای امتحان. و نعمت یا برای متدین بودن است و یا  مصیبت یا 

 . کار بودنرای گناهب
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 سنت الهی »استدراج« و آیات قرآن:                   1بخش 

به معنای مجازات کافران و گناهکاران از سوی خداوند، از طریق افزایش تدریجر    استدراج،

ی این سنت الهی، سرمست از  . تو آرام نعمت بعد از نعمت اس به گونه ای که مشمولیر

ی شکرگزاری را فراموش میکنند و در آخرت به  نعمت و افزایش آن،  استغفار و توبه و نیر

ی دنیا  سند و یا آنکه یکباره نعمتها را از دست میدهند و در همیر عذاب دردناک الهی میر

 مورد عذاب ناگهانی واقع میشوند. 

در پاسخ به پرسش معنای استدراج میفرماید: بنده ای چون گناه م( )علیه السلا امام صادق

کند، به او مهلت داده شود و هنگام آن گناه نعمت او تجدید گردد تا او را از استغفار باز 

ی فرموده : خداوند وقتی   دارد و او اینگونه نعمتگیر شود از راهی که نمیداند.  همچنیر

ی برساند، وق تی بنده اش گناهی میکند به دنبال گناهش، او را  بخواهد به بنده اش خیر

بِ لجوج  ی بندهدچارش میسازد تا استغفار کند؛ اما وقتی بخواهد به    به بلا و گرفتاری
ّ
 مکذ

ی ر ساند، تا  سرر به خاطر  برساند وقتی بنده اش گناهی کرد دنبال گناهش نعمتی به او میر

وَ .       ه گناهکاری خود ادامه دهد استغفار از یادش برود و او همچنان باسرار در گناه 

  
َ
ذِين
َّ
وا بِآياتِناال

ُ
ب
َّ
ذ
َ
  ك

َ
مُون
َ
عْل
َ
 لا ي
ُ
يْث
َ
 ح
ْ
هُمْ مِن

ُ
رِج
ْ
د
َ
سْت
َ
و این استدراج همان  (182)اعراف سَن

    .                          نعمت دادن در وقت معصیت است . 

ن بخ                       كسانن كه آيات ما را مدام  واندند اندر كلامدروغئ 

م    ز جان  كه آگاه نبودند از آن                          گريبانشان بتدريــــج گب 

 پس از آن به تدبب  قهرى نهيم               بر ايشان يگ چند مهلت دهيم
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ت  استدراج 
ر
فان است، از  كه يگ از سن بان و مُیی

ر
 هاى الهى نسبت به مكذ

ٌ
ة
َ
رَج
َ
به معناى    د

ت در آيه درهم پيچيد
ر
 ى قلم هم آمده. سوره 44ى ن تدريحیر است. اين سن

ْ
ي وَ مَن ِ
رْنن
َ
ذ
َ
ف

 
َ
مُون
َ
عْل
َ
 ي
َ
 لَّ
ُ
يْث
َ
 ح
ْ
هُمْ مِن

ُ
رِج
ْ
د
َ
سْت
َ
دِيثِ  سَن

َ
ح
ْ
ا ال
َ
 بِهَذ
ُ
ب
ِّ
ذ
َ
ك
ُ
 ( شی)نعمت و آزماي

ن به   همه كاذبان به قرآن و دين              من واگذار اى رسول مبئ 

  بر ايشان برانيم قهرى گران                         ز جان  كه باور ندارند آن

نٌ  يْدِي مَتِئ 
َ
 ك
َّ
هُمْ إِن
َ
مْلِىي ل
ُ
  183اعراف وَ أ

 پس از آن به تدبب  قهرى نهيم      بر ايشان يگ چند مهلت دهيم

دهم )تا پيمانه پر شود( همانا تدبیر من محكم و استوار است )و هيچ آنان مهلت مى و به 

 از آن نيست(. كس را قدرت فرار 

انجامد. )چوب تكذيب آيات روشن الهى، به سقوط تدريحیر و هلاكت مخفی مى -1

 خدا، صدا ندارد( 

ت -2
ر
يده، به هاى خداست، تا هر كس در راهی كه برگز مهلت دادن به مردم، از سن

نتيجه برسد و درها به روى همه باز باشد، هم فرصت طغيان داشته باشند، هم 

رِجُهُمْ«  مجال توبه و جیر 
ْ
د
َ
سْت
َ
 ان. »سَن

ه پله و آرام آرام است  - 3
ّ
 سقوط انسان، پل

ً
  غالبا

َ
مُون
َ
 لا يَعْل
ُ
رِجُهُمْ مِنْ حَيْث

ْ
د
َ
سْت
َ
عمر   - 4. سَن

، بدست خدا و گنهكار را از قدرت خدا گريزى نيست  
ی
هُمْ و  و زندگ

َ
مْلِیی ل
ُ
خداوند فرصت    - 5  أ

ان به كافران مى ى ها نشانه هميشه نعمت  -6  .        ق نيستند. دهد، ولی آنان لايتوبه و جیر

 اى براى قهر ناگهانی خداوند است.  لطف خدا نيست، گاهی زمينه 
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هان غافل، با ت   -7
ر
يْدِي )همان گونه كه كيد، عملی مرف

َ
 ك
َّ
هُمْ إِن
َ
مْلِیی ل
ُ
دبیر خدا طرفند. أ

 عذانر مخفيانه مى
ی  است، استدراج نیر

 باشد( پنهانی

ى است كه خدا با سه تعبیر پيان  آن را مطرح كرده  خطر غرور و غفلت -8
ر
تا حد

رِجُهُمْ 
ْ
د
َ
سْت
َ
يْدِي ... سَن

َ
.... ك مْلِیی

ُ
 .... أ

ی آيات:  طرح و تدبیر الهى   - 9  و نیر
یٌ يْدِي مَتِیر

َ
 ك
َّ
 44عمران،  آل  196)، شكست ناپذير است. إِن

 مؤمنون(  56و  55توبه و  55انعام، 

ترسم دهد و مىخواهم خدا مىآمد و گفت: هر چه از خدا مىلام(  )علیه السفردی به نزد امام باقر

آوری؛ آن فرد گفت بله؛ امام  باشد؛ از او پرسیدند آیا شکر خدا را به جا مى  استدراجمبادا  

، شکر زبانی و شکر عملی کرد که  باید نعمت  فرمودند از آن قسم نیست.  ها را شکر ذهتی

بسیاری از اقوام که گرفتار عذاب   است. اه خدشکر عملی استفاده از نعمت الهی در ر 

د، کسانی هستند که خداوند به آنها    شان را از میان مییر
ی
میشوند و سیل و توفان، زندگ

ی این گونه   مهلت داد تا دست از گناه بردارند ولی چون ادامه دادند در آن روز معیر

 که خداوند عذابشان را آن قدر تأخیر مى ا
تا بتوانند همه  فکند عذابشان میکند. کسانی

توانانی و استعداد خویش را در عرصه گناه به نمایش بگذارند و با افزایش و ازدیاد گناه، 

ند.   در نهایت ظلم و ستم قرار گیر

                                          فر ی ک  كِيد الهى و مهلتِ 

 وَ به عنوان »استدراج«، بارها در آيات قرآن آمده، طول عمر دادن 
َ
ذِين
َّ
نَّ ال سَئرَ

ْ
ح
َ
 لا ي

سِهِمْ ... 
ُ
ف
ْ
ن
َ
ٌ لِْ ْ ب 
َ
هُمْ خ
َ
مْلِىي ل
ُ
ما ن
َّ
ن
َ
رُوا أ
َ
ف
َ
و كسانی كه كافر شدند، مپندارند مهلتی كه به آنان ك

ٍ دهيم .... مى
ن  حِئ 
بیَّ
َ
مْرَتِهِمْ ح

َ
ي غ ِ
ن
مْ ف
ُ
رْه
َ
ذ
َ
  . ف

َ
 مٰالٍ وَ أ

ْ
مْ بِهِ مِن

ُ
ه
ُّ
مِد
ُ
مٰا ن
َّ
ن
َ
 أ
َ
سَبُون
ْ
ح
َ
ي

نَ  نِئ 
َ
 54.55مومنونب
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 تو بگذار در جهل در س برند     54  چو اين مردمان خود به جهل اندرند  

 چو فرزند و ثروت بداديمشان     55              گمان مى نمايند گردنكشان

ن بود منظور ما در عمل  رسانيم يارى به قوم دغل ؟              چنئ 

ب  ى »غمرة« به معناى غرقاب و مراد در اينجا غرق  كلمه ه در جمود و تعصر
ّ
شدن اهل مك

. بدترين نوع گمراهی آن است كه خدا انسان را به حال خود واگذاردپرستی است. بت

مْ 
ُ
رْه
َ
ذ
َ
ى طه اختلاف و تفرقه، ور  -  كند. گودال بدبختی انسان را خود او حفر مى   -     ف

مْ هلاكت و مايه 
ُ
مْرَه
َ
عُوا أ
َّ
ط
َ
ق
َ
ت
َ
مْرَتِهِمْ ..   ى قهر و غضب خدا و رسول است. ف

َ
ی غ ِ
ی
مْ ف
ُ
رْه
َ
ذ
َ
  . ف

ٍ  جو، مهلت زيادى ندارند و قهرالهى در انتظارشان استمنحرفان تفرقه  - 
ی  حِیر
 -حَتیَّ

ی ثروتمند، تحليل   هیر
ر
يفته شدن آنان  ناروا دارند. رفاه، امكانات و فرزند پش، سبب فر مرف

 
َ
ت نزد خدا شده است. يَحْسَبُون  ...   به خود و احساس محبوبير

 ى نر ارزيانر تنها بر مبناى مال و فرزند، نشانه  - 
َ
عُرُون
ْ
ت  .  شعورى است. بَلْ لا يَش حصری

 مىعليه السلام    علی
ی
كنند، به فكر خطر استدراج باشند،  فرمود: آنان كه در رفاه و آسايش زندگ

: كسی كه در مواهب و   ى خواب و غفلت آنان شود. ها وسيلهمبادا نعمت ی همچنیر

 كند و شكر نعمت را بجا نمیامكانات بسيا
ی
آورد و آن را مجازات استدراحىر نداند،  ر زندگ

ا اهمال نمی آرى، خداوند مهلت مى  هاى خطر غافل مانده است. از نشانه  كند. دهد، امر

همَلاِ اند: چنانكه بزرگان گفته 
ُ
مهِل وَ لا ي

َ
َ ي
ه
 اللّ
َّ
  ن

ت علی ى براى بنده فرمود: هنگامى كه خداوند اراده عليه السلام حصری اى كند، به هنگام  خیر

ى انجام گناه او را گوشمالی مى  ر دهد تا توبه كند، ولی هنگامى كه بر اثر اعمالش، بدى و سرر

ر شود، هنگام گناه نعمتی به او مى
ر
بخشد تا توبه و استغفار را فراموش كند و به گناه مقد

هاى الهى، گاهی نعمت عذاب مخفيانه و به تدريــــج است.  ادامه دهد كه در واقع نوعى
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هاى مردمى، همه و همه، از وسائل غرور و سگرمى و به هاى خداوند و ستايشپوسِی پرده

 نحوى استدراج است. 

ت علی كار كه هر روز مطيع طاغونی هستند، مشمول  گران توجيه : تحريف عليه السلام حصری

دهد و نااهلان را در  مى  ها هشدار وستان خود را با تلحیی باشند. خدا، دقانون استدراج مى 

هاى موجود از امام سؤال شد از كجا بفهميم نعمت   (عليه السلام امام صادق)  كند. رفاه، رها مى

در اختيار ما استدراج است؟ امام در جواب فرمود: اگر شكر نعمت به جاى آورى نگران نباش 

 استدراج نيست. 

دن است، هر چند که در کلیت همان امهال به معنای مهلت دا   :   استدراجامهال و  تفاوت  

ی دارد؛ چرا که   بیان میکند، ولی تفاوتهانی با استدراج اصطلاحى نیر
ی سنت استدراج را نیر

اصل استدراج نوعى عذاب کافران و گناهکاران از طریق نعمت و افزایش آن است؛ در 

ن  حالی که   ال زمان برای  . از سونی در امهعذاب تا زمانن خاصامهال به معنای تاخب  انداخئی

ی میگردد مانند فرصت به ابلیس تا روز معلوم  .  عذاب تعییر
َ
رِين
َ
ظ
ْ
مُن
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
ك
َّ
إِن
َ
الَ ف
ٰ
إِلٰی .  ق

ومِ 
ُ
مَعْل
ْ
تِ ال
ْ
وَق
ْ
وْمِ ال
َ
 38. 37حجر ي

 يانر بقاكه تا روز معلوم                                 بفرمود مهلت بدادم تو را 

ی   امهال، حکم مستقیم الهی نر در حالی که در استدراج تعییر
ی زمان نمیشود؛ همچنیر

)تفسیر  واسطه است در حالی که در استدراج از وسائط برای افزایش نعمت استفاد میشود  

ان ج ی ي إِلی( 454ص 8المیر ِ
ظِرْنن
ْ
ن
َ
أ
َ
 ف
ِّ
  قالَ رَب

َ
ون
ُ
بْعَث
ُ
وْمِ ي
َ
س مرا ابليس گفت: پروردگارا! پ 79ص  ي

  شوند مهلت ده.  زنده( مى  تا روزى كه )خلايق( برانگيخته )و 
َ
رِين
َ
ظ
ْ
مُن
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
ك
َّ
إِن
َ
 إِلی  80قالَ ف

ومِ 
ُ
مَعْل
ْ
تِ ال
ْ
وَق
ْ
وْمِ ال
َ
.  81ي ی  معیرر

، تا روز و زمانی قالَ  )خداوند( فرمود: تو از مهلت يافتگانی

نَ   مَعِئ 
ْ
ج
َ
هُمْ أ
َّ
ن
َ
وِي
ْ
غ
ُ َ
 لْ
َ
تِك
َّ
بِعِز
َ
ت تو سوگند كه همه )ى مردم(  ابليس گ  82ف را گمراه فت: به عزر

نَ خواهم كرد.  صِئ 
َ
ل
ْ
مُخ
ْ
هُمُ ال
ْ
 مِن
َ
ك
َ
 عِباد
َّ
 اند. مگر بندگان تو آنان كه خالص شده  83إِلَّ
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 به يكتا خدا گفت اى كردگار         79      پس آنگاه شيطانِ تلبيس كار

 كه تا روز محسِر نيابم وفات                        مرا مهلبی ده ببخشا حيات

 به معلوم وقت و عيان مدنی        80           را مهلبی خدا گفت دادم تو 

 كه سوگند بر جاه و قدر تو باد     81       پس آنگاه شيطان زبان برگشاد

ن      82               كه گمراه سازم تمام بسِر   سِ دراندازم ايشان به آيئ 

 دبه اخلاص در راه تو ره رون      83       مگر بندگانن كه مخلص شوند 

ت علی فرمايد: دليل مهلت دادن خداوند به ابليس پر شدن پيمانه و مىعليه السلام  حصری

 تكميل آزمايش او بود. 

ی اجابت مى - 1 ی كندخداوند دعاى بدترين خلق خود را نیر ِ
ظِرْنی
ْ
ن
َ
أ
َ
رِينَ  . رَبِّ ف

َ
ظ
ْ
مُن
ْ
  ... مِنَ ال

2-  
ْ
ی عمر طولانی دارند. مِنَ ال رِينَ غیر از ابليس بعضی ديگر نیر
َ
ظ
ْ
 مُن

ت خدا و عامل خوشبختی نيست.    - 3  .                           هر طول عمرى نشانه مهر و محبر

ت خداوند آن است كه مرگ را به همه بچشاند و لذا طول عمر ابليس تا قيامت   - 4
ر
سن

ی نشد بلكه تا روز خاض اجابت شد. إِلی ومِ  تضمیر
ُ
مَعْل
ْ
تِ ال
ْ
وَق
ْ
 .                          يَوْمِ ال

ى است. )او سوگند ياد كرده كه همه را به نحوى گمراه  خطر وسوسه  - 5
ر
هاى ابليس جد

هُمْ  كند(. 
َّ
وِيَن
ْ
غ
ُ َ
 لْ
َ
تِك بِعِزَّ
َ
 ف

مه  -6
ر
ى مىگاهی يك گناه، مقد شود. )گناه سجده نكردن بر آدم، ى گناهان بزرگیی

مه
ر
 اى براى گناه اغفال مردم مىمقد

َّ
وِيَن
ْ
غ
ُ َ
 هُمْ شود(. لْ
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ت از دام   - 7 ط مصونير ت، سرر صِ هاى ابليس استاخلاص در عبودير
َ
ل
ْ
مُخ
ْ
هُمُ ال
ْ
 مِن
َ
ك
َ
 عِباد
َّ
یَ إِلً   یر

و مسیر هدایت را انتخاب   چرا خداوند گمراهان را تنبیه و مجازات نمیکند تا به خود آیند

و ربانی کرده و در مسیر فلسفه آفرینش و دستیانر به قرب الهی و کمال خداوندی و متاله  

ند؟  میکند از آنجانی که کافران به هر شکل    178قرآن در آیه   شدن قرار گیر
ی آل عمران تبییر

شیوه ای که خداوند خواست تا آنان را هدایت کند، از پذیرش هدایت سرباز زدند و و 

حاضی به پذیرش خالقیت و ربوبیت خداوند نشدند، آنان را گرفتار استدراج کرد؛ زیرا 

ی همانند فرشتگان   نظام هستی به گونه ای است که هدایت انسان به صورت جیر

هستند که خود میبایست راه خویش را  نیست، بلکه آنان موجودانی عاقل و مختار 

سِهِمْ  برگزینند. 
ُ
ف
ْ
ن
َ
ٌ لِْ ْ ب 
َ
هُمْ خ
َ
مْلِىي ل
ُ
ما ن
َّ
ن
َ
رُوا أ
َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين
َّ
نَّ ال سَئرَ

ْ
ح
َ
 وَ لا ي

نّ ى قرآن، واژه  ار و منافقان و افراد سست  »گمان نكنيد« را  لايحسئر
ر
بارها خطاب به كف

ى لازم  ايمان بكار برده است؛ زيرا اين افراد از واقع  بيتی و تحليل درست و روشن ضمیر

ت را در گرو تكيه   محرومند. آنها آفرينش را بيهوده، شهادت را نابودى، دنيا را پايدار، عزر

ار و طول عمر خود را مايه 
ر
ى اين پندارها ندارند كه قرآن بر همه پخیر و بركت مى ىبه كف

 خط بطلان كشيده است. 

وزى ی امكانات، بدست آوردن پیر
  اهل كفر، داشیی

ی
 در رفاه خود را نشان شايستگ

ی
ها و زندگ

 به كفر و فساد، مهلت مى خود مى 
ی
دهد دانند، در حالی كه خداوند آنان را به دليل آلودگ

ی مى   در تاريــــخ    شوند.   تا در تباهی خويش غرق   خوانيم: هنگامى كه به فرمان يزيد امام حسیر

ت را به اسارت به كاخ يزيد در شام بردند. يزيد عليه السلام   به شهادت رسيد، خاندان آن حصری

ت زينب گفت : ديديد كه خدا با ماست   ،  در مجلس خود با غرور تمام خطاب به حصری

ت زینب  م، اين آيه در پاسخ او سلام الله علیها  حصری
َّ
 إِن

ً
ما
ْ
وا إِث
ُ
داد
نْ َ هُمْ لِب 
َ
مْلِىي ل
ُ
را تلاوت كرد و   ا ن

خواهی  دانم. هر آنچه مى فرمود: من تو را پست و كوچك و شايسته هرگونه تحقیر مى 



387 

ی افراد  انجام بده، ولی به خدا سوگند كه نور خدا را نمی  . آرى، براى چنیر  خاموش كتی
توانی

، عذاب خوار كننده آ ت خيالی و دنيانی آنان، با خوارى و ماده شده، تا عزر خوشگذرانی

ت در آخرت همراه باشد. 
ّ
 ذل

گروهی كه قابل اصلاحند و خداوند آنها را با موعظه و حوادث تلخ   اند: مجرمان دوگونه

ين، هشدار داده و بيدار مى كند، و گروهی كه قابل هدايت نيستند، خدا آنها را به  و شیر

ی جهت امام باقركند تا تمام قابليرتمىحال خويش رها  عليه  هاى آنان بروز كند. به همیر

ار يك نعمت است، زيرا هر چه بيشبی بمانند زيادتر  ذيل اين آيه فرمود: السلام 
ّ
مرگ براى كف

ت علی. كنندگناه مى   ىدربارهعليه السلام  حصری
ً
ما
ْ
وا إِث
ُ
داد
نْ َ هُمْ لِب 
َ
مْلِىي ل
ُ
ما ن
َّ
ارند  فرمود: چه بسي إِن

آنان )از جانب خداوند(، استدراج و به تحليل بردن آنان است و  كسانی كه احسان به 

خاطر پوشانده شدن گناه و عيوبشان، مغرورند و چه بسيارند  چه بسيارند كسانی كه به 

اى خداوند هيچ بنده  -   . اندهاى خوب درباره آنان مفتون شدهافرادى كه به خاطر گفته 

ى  ی ت  هاى الهى، نشانه است. مهلت  همانند مهلت دادن مبتلا نكردهرا به چیر ى محبوبير

ند، نه در راه  نعمت  -      نيست.  طی سودمند هستند كه در راه رشد و خیر قرار گیر ها به سرر

ر و گناه    بهره از عمر مهم است. »  -  سرر
ی
هُمْ طول عمر مهم نيست، چگونگ

َ
مْلِىي ل
ُ
ما ن
َّ
ن
َ
      «  أ

ی به حزود قضاوت نكنيم،    -      .                 ساب آوريم.                        پايان كار و آخرت را نیر

ت ستمگران، نشانه  -  ى خشنودى خدا از آنان نيست. چنانكه دليلی بر  رفاه و حاكمير

ی نمی      .                              باشد.                                                    سكوت ما دربرابر آنان نیر

لِيمٌ« امام  هاى آخرت عذاب  - 
َ
ذابٌ أ « »عَ یٌ ذابٌ مُهِیر

دى دارد. »عَ
ر
، انواع و مراحل متعد

ی مى در دعاى »مكارم  عليه السلام سجاد خدايا! اگر عمر من چراگاه فرمايد: الاخلاق« چنیر

اگر کسی خود به اختیار و اراده خویش راه ضلالت  .  شيطان خواهد شد، آن را كوتاه بگردان

انذار و هشدار باش، وی را به سوی حق نمی خواند. پس کسانی را برگزید، خداوند جز به  
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که به این هشدارها توجهی نشان نمیدهند و به آن پشت میکنند و به تعبیر قرآنی گوشها  

ار به سوی خدا و حق و کمالات و چشمهای خویش را میبندند نمیتوان آنان را به زور و اجب

ی حق از باطل و اب خواند.  لاغ و بیان، تکلیفی برعهده خداوند نیست  پس جز بیان و تبییر

اند )بقره  92مائده 20آل عمران 256و او مردم را هرگز به جیر به سوی حق و حقیقت نمیر

 اجرانی و پدیدار میشود که 99و 
از  شخص( لذا میتوان گفت که سنت استدراج زمانی

کفر را با همه    و راه گمراهی و هرگونه پذیرش اسلام و آموزه های وحیانن آن سباز زند 

د و به انکار حق و معلومات یقیتی خود   روشنگریــها و بینات و معجزات در پیش گیر

دازد  داشتند، از روى ستم و برترى جونی انكارش كردند .  بی 
ی و با آن كه در دل به آن يقیر

نج  انواع كفر را كه در قرآن آمده سؤال كردند، امام فرمود: كفر پعليه السلام  از امام صادق. 

يگ از اقسام آن اين است كه انسان در دل باور و شناخت دارد، ولی باز هم   : نوع است 

ا اين آيه را تلاوت فرمودند:    سپسكند.  انكار مى وًّ
ُ
ل
ُ
 وَ ع
ً
ما
ْ
ل
ُ
سُهُمْ ظ

ُ
ف
ْ
ن
َ
ها أ
ْ
ت
َ
ن
َ
يْق
َ
وا بِها وَ اسْت

ُ
د
َ
ح
َ
وَ ج

 
َ
سِدين
ْ
مُف
ْ
 ال
ُ
 عاقِبَة
َ
يْفَ کان

َ
رْ ک
ُ
ظ
ْ
ان
َ
 ( 14)نمل ف

 حقيقت بر آنها بگشبی عيان           در پيش خود در نهان اگرچه كه

 بكردند انكار حق از غرور                   ولی باز آن قوم نادان و كور

ن تا سانجام فاسد گروه   چه گشت و كجا رفت فر و شكوه                     ببئ 

، اگر با تقوا همراه نبانكار، زمينه  ی بسيارى    -   .اشد كارساز نيست ى افساد است. علم و يقیر

ه ی ار در دل ايمان دارند و انگیر
ر
جونی است.                                                                                ى انكارشان جهل نيست، لكه ظلم و برترى از كف

رْ          ى آن را وسيله تاريــــخ و مطالعه  - 
ُ
ظ
ْ
ان
َ
ت قرار دهيد ف            .                              ى عیر

سِدِينَ  - 
ْ
مُف
ْ
 ال
ُ
 عاقِبَة
َ
يْفَ كان

َ
 فرجام كار مفسدان، سقوط و تباهی است ك

، شخص منکر را در  در این هنگام است که خداوند با افزایش رفاه و نعمتها و برکات بیشیی

خدا و مسیر حق و  وضعیتی قرار میدهد که هر چه بیشیی در گناه و عذاب غرق شود و از 
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ی را رقم ف  لسفه آفرینش دور شود و برای خود بدبختی و شقاوت ابدی خوارکننده و سختیی

البته باید توجه داشت که سنت استدراج برای مومنان به شکل سنت ابتلاء و سنت    .زند  

 فتنه ظهور مییابد. به این معنا که 

ن آزموده ومنان و جامعه  یگ از فلسفه ها و اهداف سنت استدراج این است که : م  نب 
ایمانن

چرا که   .شوند و در فتنه و بلا نشان دهند که تا چه اندازه به ربوبیت خداوند باور دارند

وقتی خداوند به کافران به عنوان سنت استدراج و امهال، مهلت و افزایش نعمت میدهد،  

ن از ران و گناهکاراسست ایمانها، خود را میبازند و با توجه به وضعیت بهبود یافته کاف

سونی و یا عدم مجازات و عذاب آنان با همه گناهان و کفران، در ایمان و باور خود تردید 

میکنند و این گونه دچار فتنه و بلا میشوند که یک سنت ثابت و فراگیر و عمومى خداوند 

 .  است
ُ
مْ لا ي
ُ
ا وَ ه
َّ
وا آمَن
ُ
ول
ُ
ق
َ
 ي
ْ
ن
َ
وا أ
ُ
ك َ
بیْ
ُ
 ي
ْ
ن
َ
اسُ أ
َّ
سِبَ الن

َ
 ح
َ
 أ

َ
ون
ُ
ن
َ
ت
ْ
 (  2)عنکبوت ف

َ
ذِين
َّ
ا ال
َّ
ن
َ
ت
َ
 ف
ْ
د
َ
ق
َ
وَ ل

نَ  كاذِبِئ 
ْ
 ال
َّ
مَن
َ
يَعْل
َ
وا وَ ل
ُ
ق
َ
 صَد
َ
ذِين
َّ
ُ ال
َّ
 اللّ
َّ
مَن
َ
يَعْل
َ
ل
َ
بْلِهِمْ ف
َ
 ق
ْ
   3 مِن

ن كه برانند روى زبان                           به دل مى نمايند آيا گمان  همئ 

 مى شوند و نيايد بلا؟رها                    كه هستيم مؤمن به يكتا خدا

مم
ُ
 شدند امتحان با بلايا و غم                  از اين پيش بودند بسيار ا

 از آنان كه دارند صدق بيان                             بگردند ناراست گويان عيان

یا  در برحىی از آیات قرآنی به این فتنه ها اشاره شده و آمده که چگونه ثروت قارونی  .

 شده و وضعیت خوب کافران و گناهکاران تردیدهانی 
قدرت فرعونی موجب فتنه در برحىی

  را در برحىی از مسلمانان سست ایمان موجب شده است. 

عوامل گرفتاری به استدراج را میتوان به دو دسته  عوامل گرفتاری به استدراج و امهال

استدراج میتواند افکار و عقاید تقسیم کرد. به این معنا که عامل  رفتاریو  فکریاصلی 

ی دچار   شخص باشد یا رفتارهانی که در پیش گرفته است؛ چرا که برحىی از اهل اسلام نیر
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ین عوامل فکری و  استدراج میشوند که مرتبط به رفتارهای فاسقانه آنان است.  مهمیی

  اعتقادی گرفتاری انسان به سنت استدراج و امهال را میتوان در کفر و عقاید باطل 

نَ  .دانست  وا مُسْلِمِئ 
ُ
وْ كان
َ
رُوا ل
َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين
َّ
 ال
ُّ
وَد
َ
ما ي
َ
هِهِمُ    ( 2)حجر  رُب

ْ
ل
ُ
عُوا وَ ي
َّ
مَت
َ
ت
َ
وا وَ ي
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
مْ ي
ُ
رْه
َ
ذ

 
َ
سَوْف
َ
مَلُ ف
َ ْ
 الْ

َ
مُون
َ
عْل
َ
ومٌ        3 ي

ُ
 مَعْل
ٌ
اب
ٰ
هٰا كِت
َ
 وَ ل
ّٰ
ةٍ إِلا
َ
رْي
َ
 ق
ْ
ا مِن
ٰ
ن
ْ
ك
َ
ل
ْ
ه
َ
 4 وَ مٰا أ

ن آرزو                   خو بسا آنكه كفار ناراست  نمايند در دل چنئ 

 به دامان اسلام آرند دست          كه اى كاش بودند يزدان پرست

، كافران را پريش  رها كن كه باشند بر حال خويش          تو اى مصطقن

 به شهوت پرسبی كنندى شتاب          بگردند مشغول بر خورد و خواب

ن آرزوهاى پس ن هست           تكه با اين چنئ   بگردند غافل ز هر چب 

د                    بزودى ببينند پاداش خود
ُ
 از آن بيهوده كامرانن كه ب

 مگر وقت معلوم بر روى خاك                    هلاكنكرديم هرگز، ديارى 

دِ 
ٰ
بِلا
ْ
ي ال ِ
ن
رُوا ف
َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين
َّ
بُ ال
ُّ
ل
َ
ق
َ
 ت
َ
ك
َّ
ن رَّ
ُ
غ
َ
 ي
ٰ
لِيلٌ  196لا

َ
 ق
ٌ
اع
ٰ
 مَت

ُ
اد
ٰ
مِه
ْ
سَ ال
ْ
مُ وَ بِئ
َّ
ن
َ
ه
َ
مْ ج
ُ
وٰاه
ْ
مَّ مَأ
ُ
  197 ث

ی  ی راستاست  سوره آل عمران نیر  (178آل عمران 126)بقرهو آیات  . در همیر

 تضف نمودند خاك و بلاد                 بيبن كه كفار رب و معادچو  

ن  ن                     مخور گول و هرگز نباسِی غمئ   كه آنها گرفتند اين سزمئ 

ن و پستج  بر آنها پس از اين جهان دوزخست       هان چون متاعيست ناچب 

 ببينند سخبی در آن پايگاه                            بد آرامگاهيست آن جايگاه 
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 دسته اول، در حوزه فکری 

ةِ  :  الف، سِک و ضلالت و گمراهی
َ
لال
َّ
ي الض ِ
ن
 ف
َ
 كان
ْ
لْ مَن
ُ
 ق

ًّ
 مَد
ُ
من
ْ
ح  الرَّ
ُ
ه
َ
 ل
ْ
د
ُ
يَمْد
ْ
ل
َ
 إِذا  ا ف

بیَّ
َ
ح

  
ً
دا
ْ
ن
ُ
عَفُ ج

ْ
ض
َ
 وَ أ
ً
ٌّ مَكانا
َ
وَ سِ
ُ
 ه
ْ
 مَن
َ
مُون
َ
سَيَعْل
َ
 ف
َ
ة
َ
اع ا السَّ  وَ إِمَّ

َ
عَذاب
ْ
ا ال  إِمَّ
َ
ون
ُ
د
َ
وع
ُ
وْا ما ي
َ
  ( 75)مریمرَأ

ن كفر و ضلالت شتافت             بگو هركه س از اطاعت بتافت  به آيئ 

 به او مى دهد طول عمرى دراز                      خداوند رحمان رب نر نياز

 عذاب الهى و آن قهر و خشم             بيايد زمانن كه بيند به چشم

 بدانند يكسر بزودى زود                      سيه كار كفار خام و عنود

 سپاه چه كس هست مغلوب و خوار             كه را هست بدتر همى روزگار

تر است.  سی جايگاهش بدتر و لشكرش ناتوانپس )در آن روز( خواهند دانست چه ك 

، خداوند متعال به همه  ى را انتخاب كنند، مهلت مى به عبارنی ر    .دهدى كسانی كه راه سرر

اين مهلت براى اين است كه شايد توبه كنند، يا فرزندان صالج از نسل آنان به وجود آيد. 

ى مرتكب مى مهلت الهى سوء استفاده كرده، گناه گرچه برحىی گمراهان از  شوند ان بيشیی

 كنند. و عذاب خود را بيشیی مى

ان و وحی  لا :  ب، تکذیب پیامبر
ُ
يْث
َ
 ح
ْ
هُمْ مِن

ُ
رِج
ْ
د
َ
سْت
َ
دِيثِ سَن

َ
ح
ْ
ا ال
َ
 بِهذ
ُ
ب
ِّ
ذ
َ
ك
ُ
 ي
ْ
ي وَ مَن ِ
رْنن
َ
ذ
َ
ف

 
َ
مُون
َ
عْل
َ
نٌ  44قلم ي يْدِي مَتِئ 

َ
 ك
َّ
هُمْ إِن
َ
مْلِىي ل
ُ
  45وَ أ

ن ب     همه كاذبان به قرآن و دين                 ه من واگذار اى رسول مبئ 

                                                بر ايشان برانيم قهرى گران                           ز جان  كه باور ندارند آن

 استوارست تدبب  منكه بس          45        تو مهلت ده اكنون برآن انجمن
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ی آیات دهم، هماو به آنان مهلت مى  )اعراف،  نا تدبیر من محكم و استوار است. همچنیر

 شده است. 183و  182
ی
  ( به عنوان عوامل استدراج معرف

اى خداوند گروهی را گام به گام به گونه ،نزديك شدن درجه درجه و گام به گام  : استدراج

 . كندكه متوجه نشوند به ورطه سقوط نزديك مى

دهيم و آنان خيال نكنند  رمايد ما به گناهكاران مهلت مى فدر قرآن آيات زيادى است كه مى 

فرمود: اگر گناهی   علیه السلام ايم. امام صادقكه ما آنان را دوست داريم يا فراموششان كرده

نشانه استدراج الهى در كيفر   انجام گرفت و گناهكار همچنان در رفاه و نعمت بود، اين

 است 

ن منافقان ا:    ج، رفتارهای استهزا آمب 
َّ
وا آمَن
ُ
وا قال
ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
وا ال
ُ
ق
َ
وْا إِلی  وَ إِذا ل

َ
ل
َ
ياطِينِهِمْ   وَ إِذا خ

َ
ش

مْ 
ُ
ا مَعَك
َّ
وا إِن
ُ
  قال

َ
ن
ُ
هْزِؤ
َ
 مُسْت
ُ
ن
ْ
ح
َ
ما ن
َّ
 بِهِمْ .  إِن

ُ
هْزِئ
َ
سْت
َ
ُ ي
َّ
  اللّ

َ
عْمَهُون

َ
يانِهِمْ ي

ْ
غ
ُ
ي ط ِ
ن
مْ ف
ُ
ه
ُّ
مُد
َ
  وَ ي

ن         14.15بقره    چو بينند افراد مؤمن به دين  بگويند هستيم از مؤمنئ 

 شياطينشان هم سخن مى شوند                ولی چونكه در خلونی مى روند

 نداريم ايمان به پروردگار                        با شمائيم ياربگويند ما 

ن  ن                  چو گوئيم هستيم از مؤمنئ   تمسخر نمائيم تنها همئ 

 بر ايشان بخواهد كند ريشخند      15       چندو ليكن خداوند نر چون و 

ت                 بر ايشان بدادست مهلت فزون  بروننيايند از دام حب 

فرمايد: خداوند، اهل مكر و خدعه و استهزا نيست،  در تفسیر اين آيه مىعليه السلام    امام رضا

طغيان و سركسیر دهد. همچنان كه آنان را در لكن جزاى مكر و استهزاى آنان را مى 

.                                                               كند تا سر درگم و غرق شوند.  خودشان، رها مى
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انی سخت  ط شيطان و وسوسه و چه سری
ّ
هاى او، ميل به گناه و  تر از قساوت قلب و تسل

  رغبتی به عبادت، همراهی و همكارى با افراد نا اهل و سرگرمى به دنر 
ر
نيا و غفلت از حق

ی دو  منافقان، دوگانه رفتار مى . آيند كه منافقان بدان گرفتار مى گونه  كنند و لذا با آنها نیر

ار را مى برخورد مى 
ر
 بينند. شود؛ در دنيا احكام مسلمانان را دارند و در آخرت كيفر كف

ها وَ :    د، ظلم و ستمگری انسانها
َ
 ل
ُ
يْت
َ
مْل
َ
ةٍ أ
َ
رْي
َ
 ق
ْ
 مِن
ْ
ن
ِّ
ي
َ
أ
َ
ُ وَ ك مَصِب 

ْ
َّ ال ي
َ
ها وَ إِلی
ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
مَّ أ
ُ
 ث
ٌ
َ ظالِمَة   هِیي

 كه همواره كردند ظلم و فساد       ( 48)حج     چه بسيار بودند شهر و بلاد

 بديدند فرصت ز رب جهان                     بداديم ليكن بر آنها زمان

 شكست بر آنها چشانديم طعم                    به ناگاه بر قهر برديم دست

 نمايند رجعت سوى كردگار             كه هر نيك و هر بد، سانجام كار

ت  - 1
ر
هاى الهى، مهلت دادن به ستمگران است پس عجله ما بيهوده است وَ يگ از سن

  
ُ
يْت
َ
مْل
َ
رْيَةٍ أ
َ
نْ مِنْ ق يِّ

َ
أ
َ
 ك

2 -  
ٌ
َ ظالِمَة ها   -  ظلم انسان، سبب قهر الهى است. وَ هِیی

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ

قن :    ناهه، جرم و گ
َ
وحٍ وَ ك
ُ
عْدِ ن
َ
 ب
ْ
رُونِ مِن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
نا مِن
ْ
ك
َ
ل
ْ
ه
َ
مْ أ
َ
   وَ ك

ً
ا صِب 
َ
 ب
ً
ا بِب 
َ
وبِ عِبادِهِ خ

ُ
ن
ُ
 بِذ
َ
ك
ِّ
 بِرَب

 بگشتند نابود بر اين علل     ( 17)اسراء     پس از نوح بسيار قوم و ملل

 كه پروردگار
ن
ن هست كاف ها و كار               همئ   بود مطلع زين خبر

 برفتند بر راه زشت و تباه                          كردند كار گناها كه  از آنه

 بشر را بازگو مى
ی
كند، نشان اين آيه كه انقراض نسلی از بشر و آغاز نظام نويتی در زندگ

ت نوح مى    ى عطفی در تاريــــخ بشر بوده است. ، نقطه عليه السلام دهد كه زمان حصری
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 قبل از نوح، بسيار ساده و 
ی
 محدود بوده و تاريــــخ پر ماجرانی نداشته است    زندگ

تی با جمعير

، با چند مؤمتی صورت گرفته كه در كشتی همراه نوح   بودند.                                                                                            عليه السلام و تداوم نسل بشر

ت براى مردم است، مايه  آيه، ضمن اينكه هشدار به غافلان ی و آرامش  و عیر ى تسكیر

است، كه اگر كافران از آزارشان دست برندارند، گرفتار قهر الهى  صلی الله عليه و آله  پيامیر 

 خواهند شد.  

پس از قوم نوح، قوم عاد، ثمود، لوط، اصحاب مدين، فرعون، هامان، قارون و اصحاب  

 فيل هم،  
ْ
وحٍ گرفتار قهر الهى شدند. مِنَ ال

ُ
رُونِ مِنْ بَعْدِ ن

ُ
    .  ق

 :    و، رواج فسق و فجور در جامعه
َّ
ق
َ
ح
َ
وا فِيها ف

ُ
سَق
َ
ف
َ
فِيها ف َ
مَرْنا مُبیْ
َ
 أ
ً
ة
َ
رْي
َ
 ق
َ
هْلِك
ُ
 ن
ْ
ن
َ
نا أ
ْ
رَد
َ
وَ إِذا أ

 
ً
ا مِب 
ْ
د
َ
رْناها ت مَّ

َ
د
َ
وْلُ ف
َ
ق
ْ
يْهَا ال
َ
ل
َ
 (  16)اسراء ع

 ز روى خاكشود محو و نابود ا           چو خواهيم شهرى بگردد هلاك

ان ديار يد هردم به كار                     بگوئيم بر مهبی  ره فسق گب 

 كز آنها نماند نشان روى خاك          پس آنگاه سازيم جمله هلاك

فِيها َ
مَرْنا مُبیْ
َ
دهيم، زيرا خداوند به فسق و گناه ، يعتی بزرگان قوم را فرمان به اطاعت مى أ

ى هلاك كردن خدا به اين دهد. شيوهو احسان فرمان مىدهد، بلكه به عدل دستور نمی 

هان نر درد مخالفت مىنحواست كه به اطاعت دستور مى 
ر
ى  دهد، مرف

ر
كنند و افراد عاد

وى مى  ق مى كنند، آنگاههم از آنان پیر
ر
شود، و عذاب و  قهر الهى بر همگان حتمی و محق

 رسد. غضب الهى فرا مى

هاى منفی ماست، و گرنه هاى گناه و خصلتاس زمينهى قهر خداى حكيم، براساراده

 كند. ى هلاك قومى را نمی جهت ارادهخداوند مهربان، نر 
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ت رضابه فرموده  وط به فسق ماست. : ارادهعليه السلامى حصری وَ ى الهى در اين آيه، مشر

نی 
ْ
ؤ
ُ
 ن
بیَّ
َ
 ح
َ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ن
ْ
ن
َ
وا ل
ُ
 قال
ٌ
ة
َ
هُمْ آي
ْ
َ    إِذا جاءَت ي ِ

ونی
ُ
لَ ما أ
ْ
 مِث

ُ
ه
َ
ت
َ
عَلُ رِسال

ْ
ج
َ
 ي
ُ
يْث
َ
مُ ح
َ
ل
ْ
ع
َ
ُ أ
َّ
ِ اللّ
َّ
رُسُلُ اللّ

 بِ 
ٌ
دِيد
َ
 ش
ٌ
ذاب
َ
ِ وَ ع
َّ
 اللّ
َ
د
ْ
رَمُوا صَغارٌ عِن

ْ
ج
َ
 أ
َ
ذِين
َّ
 سَيُصِيبُ ال

َ
رُون
ُ
مْك
َ
وا ي
ُ
  ( 124)انعام ما كان

 كه بهر هدايت بود پايه اى                      بر آنها چو نازل بشد آيه اى

 نگرديم مؤمن به يكتا خدا                      ريم مابگفتند ايمان نيا

 وحب  شود زين سبب           مگر آنكه همچون رسولان رب
ن  به ما نب 

 رسالت نمايد به شخض عطا                    اندر كجاخدا نيك داند كه 

 خداوند تعذيب خواهد نمود                     همه مجرمان را بزودى زود

اوار آن مكرهاى پليد                      ر آنها فرستد شديدعذانر ب  سن

ار، در شأن نزول آيه گفته 
ر
ر كف
ّ
ه، مغز متفك گفت: چون سن و ثروت مى اند: وليدبن مغیر

د ی حرفی از  صلی الله عليه و آله  من بيش از محمر است، پس بايد به من هم وحى شود. چنیر

 ابوجهل هم نقل شده است. 

ى الهى عملی شد و عى از سران كفر كه در جنگ »بدر« كشته شدند، وعدهى جمدرباره

ت به آنان رسيد 
ّ
 .  ذل

  گزاریز، ناسپاسی و کفران نعمت به جای شکر 

 
َ
مُون
َ
عْل
َ
 ت
َ
سَوْف
َ
عُوا ف
َّ
مَت
َ
ت
َ
مْ ف
ُ
ناه
ْ
ي
َ
رُوا بِما آت

ُ
ف
ْ
 ى كفر و كفران(. ( )نتيجه 34)روم  لِيَك

 كه ايزد بدادست نر محنبی                       نمايند تكفب  آن نعمبی 

 كنون تا توانيد سودى بريد             پس اى ناسپاسان كه كفر آوريد

 كه پاداش اين ناسپاسی چه بود                         بزودى زودبگرديد آگه 
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ی آیات   : همچنیر
َ
مُون
َ
عْل
َ
 ي
َ
سَوْف
َ
عُوا ف
َّ
مَت
َ
مْ وَ لِيَت
ُ
اه
ٰ
ن
ْ
ي
َ
رُوا بِمٰا آت

ُ
ف
ْ
 66عنکبوت لِيَك

 نمايد ز فضلش بر آنان عطا               كه هر نعمبی را كه يكتا خدا

 كه عقلى ندارند آن قوم و كيش                  نمايند كفرانش از جهل خويش

 
َ
ون
ُ
كِ
ْ
سِر
ُ
هِمْ ي
ِّ
مْ بِرَبــ
ُ
ك
ْ
 مِن
ٌ
رِيق
َ
ا ف مْ إِذٰ

ُ
ك
ْ
ن
َ
َّ ع
فَ الضنُّ
َ
ش
َ
ا ك مَّ إِذٰ

ُ
   54ث

َ
رُوا بِمٰا آت

ُ
ف
ْ
عُوا لِيَك

َّ
مَت
َ
ت
َ
مْ ف
ُ
اه
ٰ
ن
ْ
ي

 
َ
مُون
َ
عْل
َ
 ت
َ
سَوْف
َ
 55اعراف ف

 چو محنت ز بالينتان كرد طرد            ولی باز چون آن بلا دور كرد

 سِيكان بخوانيد بر رب حی             گروهی بگرديد مسِرك به وى

 كه يزدان ز رحمت بر ايشان بداد                     على رغم آن لطفهاى زياد

 به دنبال كفرند در جستجو                       بازگردند، كافر بر او ولی

 بزودى بدانيد فرجام چيست             يابيد چندى ز زيستكنون بهره 

نگ  :    ح، مکر، خدعه و نب 
َ
رُون
ُ
مْك
َ
رُوا فِيها وَ ما ي

ُ
رِمِيها لِيَمْك

ْ
كابِرَ مُج

َ
ةٍ أ
َ
رْي
َ
لِّ ق
ُ
ي ك ِ
ن
نا ف
ْ
عَل
َ
 ج
َ
ذلِك
َ
وَ ك

 
َّ
 إِلَّ

َ
عُرُون
ْ
ش
َ
سِهِمْ وَ ما ي

ُ
ف
ْ
ن
َ
 ( 123)انعام  بِأ

 رئيسان بدخوى و ناراست كار                        نهاديم در هر مكان و ديار

 نمايند عرصه برآن قوم تنگ                كه با خلق خود مكر ورزند و رنگ

ن                ولی در حقيقت به حق سخن  فقط مكر ورزند با خويشئی

  كه يك عمر در جهل خود زيستند                          ين نكته آگاه هم نيستندوز 

ی ابوجهل با پيامیر اشاره شد، مىشأن نزول آيه  فرمايد: وجود  ى قبل، به جنگ و ستیر

ی تازه ابوجهل  ی  اى نيست و هميشه و همه جا در مقابل دعوت ها، چیر ، چنیر
هاى حقر

 هاى فاسدى بوده است. مهره 



397 

إِ 
َ
كف

ْ
 ال
َ
لى
َ
ٌ .  ع سِب 

َ
وْمٌ ع
َ
وْمَئِذٍ ي
َ
 ي
َ
ذلِك
َ
ورِ .  ف
ُ
اق
َّ
ي الن ِ
ن
قِرَ ف
ُ
ٍ . ذا ن سِب 

َ
ُ ي ْ ب 
َ
 غ
َ
 افِرِين

ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
ي وَ مَن ِ
رْنن
َ
ذ

  .  
ً
مْهِيدا
َ
 ت
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ت
ْ
د   .  وَ مَهَّ

ً
هُودا
ُ
نَ ش نِئ 
َ
  .  وَ ب
ً
ودا
ُ
 مَمْد
ً
 مالَّ
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ت
ْ
عَل
َ
  .  وَ ج

ً
 وَحِيدا

ْ
ن
َ
مَعُ أ
ْ
ط
َ
مَّ ي
ُ
ث

 
َ
  أ

ً
 صَعُودا

ُ
ه
ُ
رْهِق
ُ
  .  سَأ
ً
نِيدا
َ
 لِْياتِنا ع

َ
 كان
ُ
ه
َّ
 إِن
َّ
لً
َ
  . ك
َ
رَ  زِيد

َّ
د
َ
رَ وَ ق
َّ
ك
َ
 ف
ُ
ه
َّ
 .  إِن

 است. بر كافران آسان نيست. مرا واگذار با آن كه خود به تنهانی  
پس آن روز، روز سختی

ند. و آفريدم. و به او مالی پيوسته و در حال فزونی دادم. و پشانی كه در كنار  ش حاضی

دارد كه بيفزايم.   براى او اسباب كاميانر را به طور كامل آماده كردم. با اين حال، طمع

كنم. اى سخت گرفتار مى ورزد. به زودى او را به گردنه هرگز، زيرا او به آيات ما عناد مى 

ر  همانا او )براى مبارزه با قرآن( فكر كرد و به سنجش پرداخت
ر
  ( 18تا   8)مدث

 آن حضور ۀچه سخت است هنگام               روز اندر دمندى به صور  در آن

ن گردنكشانكه بر   بْوَد نشان          كافران، نب 
َ
 ز آسايش آن روز ن

 تو بگذار تنها و مى كن رها                    مرا با كسى كافريدم ورا

 ورا پسرهاى بسيار دادم                  بر او مال و ثروت نمودم عطا 

 از شمارفراوان ز حد و برون                     بدادم بر او مكنت و اقتدار

 طمع كرده يابد از اين بيشبی                    بخواهد ولی باز مالی دگر

 كه با آيت حق بكرده عناد          نخواهم بر او بيش ثروت نهاد

 بد نمود ۀر انديشكه بسيا                به دوزخ دراندازم او را چه زود 

د خدا جان آن پست مرد  باطل بكردكه انديشه اى سخت           بگب 

 به فكرى كه او كرد زشت و خطا                  ستاند تن و جان او را خدا

ی   راه تشخیص استدراج ِ  در بیان استدراج میفرماید:  علیه السلامامام حسیر
َّ
للّ
َ
 ا
َ
 مِن
ُ
رَاج
ْ
لِاسْتِد
َ
ا

  
ُ
ه
َ
ان
َ
عَمَ وَ سُبْح

ِّ
لن
َ
يْهِ ا
َ
ل
َ
 ع
َ
سْبِغ
ُ
 ي
ْ
ن
َ
رَ   لِعَبْدِهِ أ

ْ
ك
ُّ
لش
َ
 ا
ُ
بَه
ُ
سْل
َ
؛ استدراج از ناحیه خداوند نسبت به    ي
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بنده اش، به این معنا است که خدا نعمتی را به سمت بنده سرازیر میکند و از آن طرف،  

د  (  117ص  75)بحارالْنوار ج  شکر را از او میگیر

یان شده که یگ افزایش نعمت و دیگری سلب شکر  برای استدراج دو مؤلفه اصلی ب

 نعمت از شخص گرفتار استدراج است.  

ی است،   آثار استدراج این است که شخص دچار غفلت از پس استدراج همراه با غفلت نیر

به   از جاني صَن
ن میخورد که واقعیت و حقیقبی میشود که در برابرش وجود دارد و همچنئ 

که شکر نعمت را به جا مى آورد و آن را به درستی در باید توجه داشت کسی  . نمیداند

ی شخض گرفتار   د و شاکر و سپاسگزار خداوند است، چنیر محل مناسب به کار مییر

استدراج نیست؛ بلکه شخض گرفتار استدراج است که با وجود نعمت و افزایش آن 

  .  شاکر و سپاسگزار نیست

د: من از خداوند مالی طلب کردم، به من روزی  عرض کر )علیه السلام( از یاران امام صادق یگ

فرمود، فرزندی خواستم به من بخشید، خانه ای طلب کردم به من مرحمت کرد، من از  

سم نکند این استدراج باشد!  امام فرمود: اگر اینها همراه با حمد و شکر الهی این مییی

 است استدراج نیست. 

نعمت و افزایش آن رفت که آیا شکرگزار  تی باید با این شاخص و معیار به استقبال یع

 هستیم یا ناسپاس و کفران نعمت میکنیم؟ 

س   : خداوند وحى فرستاد به داود که: ای داود! )صلی الله علیه و آله(پیامیر  در هر حال از من بیی

س که نعمتهایم از هر در  ی به سویت سرازیر میشود.  و از هر حالی بیشیی آن موقعى بیی

 که به زمینت زنم و دیگر به نظر رحمت به سویت نظر نکنم.   مبادا! کاری کتی 
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 دهدچرا خدا به ستمگران و گنهکاران مهلت مى :              2بخش 

  (  آسایش برای کافران1
ً
شنیده اید که عده ای به طعنه مى گویند همه عذاب ها و یقینا

مثلا . آسایش هستند مسلمانان است در حالی که کافران در آرامش و گرفتاری ها برای 

مردم فلان کشور اروپانی که حتی به مسیحیت ایمان ندارند و کافر مطلق هستند، در  

ی قرار دارند و بر پایه آمارهای جهانی شادترین و امیدوارترین مردم   آسایش و آرامش بیشیی

 هستند. 
ی
ایط زیستی قرار      به زندگ این در حالی است که مسلمانان در جهان در بدترین سرر

   دارند و همواره با انواع و اقسام مشکلات و گرفتاری دست و پنجه نرم مى کنند. 

ه جونی خود با دین قرار مى دهند و بر اساس  
ی  برای کفر گونی و ستیر

ی را علتی ، همیر برحىی

  بر حقانیت آنان بر مى شمارند. این تحلیل، آسایش و آرامش آنان را دلیلی

را به عنوان دلیل و برهان حقانیت مى دانند و حتی  اینگونه افراد معیار آسایش دنیوی  

برحىی پا از این فراتر نهاده و با توجه به موقعیت طبیعى اروپا و آب و هوای خوب آن به  

ی طبیعت خوب دلیل بر    نیت آنان است. حقابرتری انسانی و  این نتیجه رسیده اند که همیر

ما مى رسد عمل مى کند. لذا  این در حالی است که خدا برخلاف آن چه به فکر و نظر  

برای کافران آسایش قرار مى دهد و مؤمنان را هر چه از نظر رتبه و درجه برتر و بالاتر  

سوره زخرف درباره    ۳۵تا   ۳۳در آیات   . باشند، به بلا و گرفتاری بیش تری دچار مى سازد 

  آمده:  این سیاست خود نسبت به کافران
ً
ه مَّ
ُ
اس ا
ّ
 الن
َ
کون
َ
ن ی
َ
ولا أ
َ
عَلنا لِمَن   وَ ل

َ
ج
َ
 ل
ً
ه
َ
واحِد

رون 
َ
ظه
َ
یها ی
َ
ل
َ
 ع
َ
ه وَ مَعارِج

َّ
 مِن فِض

ً
بُیوتِهم سَقفا

َ
حمانِ ل ر بِالرَّ

ُ
کف
َ
  ¤ی

ً
را  وَ سَُ

ً
بوابا
َ
بُیوتِهم أ

َ
وَ ل

 
ً
خرُف
ُ
کِئون وَ ز

َّ
ت
َ
یها ی
َ
ل
َ
ن ع قئ 

َّ
 لِلمُت
َ
ک
ّ
 رَب
َ
نیا وَ الاخِرَه عِند

ّ
یاهِ الد
َ
 الح
ُ
مّا مَتاع

َ
 ل
َ
لّ ذلِک

ُ
  ؛ا وَ اِن ک

 نمى كرد تشويق ديگر كسان                         اگر ثروت كافران جهان

مت همه هم صدا                         كه گردند كافر به يكتا خدا
ُ
 چو يك واحد ا

ن منكر شدند                 كافر شدندخدا بر كسانن كه    به يكتائيش نب 
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 ساهان  از حد عادى برون                          چنان مال دنيا بدادى فزون

 بسازند با نقره و سيم خام                   كه سقف ساهايشان را بكام 

 نردبانش به بالا روندكه با                      چنان مى نمود آن ساها بلند

 كه درهاى بسيار باشد برآن                     ساهايشان داد وسعت چنان

 كه تكيه نمايند در آن جوار                               دى قراربسى تختهان  بدا

 بياراست بسيار با زيب و زر                              عماراتشان را همه سبه س

 نيايد به كار                     نها متاعيست خوارولی كل اي
ی
 كه در دار باف

نكار                             بلى آخرت نزد پروردگار  بود خاص افراد پرهب 

بنابراین، آسایش کافران هیچ دلیلی بر حقانیت آنان نیست، چنان که مشکلات و  

ی ایشان نمی باشد، بلکه  گرفتاری های مسلمانان و مومنان دلیلی بر   بطلان دین و آییر

ور  به این معناست که مومنان و مسلمانان با برحىی از کارها تنبیه مى شوند و این ام

هر چند که برحىی از این گرفتاری ها   بازتاب خطاها و گناهان ریز و درشت آنان است. 

و پاک گردند. این  و ابتلائات مومنان برای این است که زنگارها از دل هایشان زدوده شود  

ب :  که در روایت آمده است
َ
ه
َ
ب لِلذ
َ
ه
َّ
الل
َ
؛ بلا برای ولایت و محبت الهی  البَلاءُ لِلوَلاء ک

لهیب آتش است برای طلاست، به این معناست که این گونه گرفتاری ها موجب   مانند 

 ها و پالایش وی مى شود. بنابراین
ی
مى  ازدیاد ارزش انسان و خلوص وی از هرگونه آلودگ

ش مى دهند :توان در برحىی از موارد گفت   . هر که در این بزم مقرببی است جام بلا بیشبی

ن گونه نیست، بلکه هشدارهای سریــــع و تندی است که از برحىی از این گرفتارها ای اما،

 ها هر چند کوچک و ریز را 
ی
سوی خدا به بنده مومن داده مى شود تا چرک ها و آلودگ

آن پاک نماید؛ زیرا هرگونه زنگاری در این افراد به چشم مى آید و جلوه  ببیند و خود را از 

است که خداوند برخلاف آنچه این در حالی  زشتی به چهره و سیمای مومن مى دهد. 

سد عمل میکند. لذا برای کافران آسایش قرار میدهد و مؤمنان   به فکر و نظر ما میر
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باشند، به بلا و گرفتاری بیش تری دچار را هر چه از نظر رتبه و درجه برتر و بالاتر 

البته در دنیا هر کس به اندازه ای از سختی و مصیبت بهره مند میشود.  مى سازد. 

 تان  شا
ی
ید شما وضع کسی را بنگرید و تصور کنید که اگر شما به جای او بودید، زندگ

های خاص سراسر خوسیر بود. اما آن انسان با ظرفیت متفاونی که دارد سختی ها و رنج 

تصور نشود مؤمن همیشه در آسایش  خویش را دارد که شاید شما متوجه آن نباشید. 

در گرفتاری هم رضایت درونی دارد و همواره شاد  است بلکه گاهی هم گرفتار مى شود، و 

است. اینطور نیست که همیشه گرفتار باشد. نکته دیگر آن است که مؤمن واقعى چون 

هنگام گرفتاری هم شاد است چون آن را هدیه الهى مى داند و تسلیم رضای الهى است 

را انجام داد. این   مؤمنان واقعى آرامش روحى و روانی واقعى دارند. اگر کسی وظایف خود 

 نوع بلا از برای ارتقای درجه و از لطف های خداست. 

را دوست خداوند انسانهای صالح    !؟چرا کافران برخلاف مؤمنان دنیای آبادتری دارند  (  2

 آنان را با عذاب خود مى 
ً
ر شوند. دارد، لذا اگر خلافی کنند، فورا

ّ
د تا متذک لَ   گیر وَّ

َ
ق
َ
وْ ت
َ
وَ ل

عْضَ 
َ
یْنا ب
َ
ل
َ
ِ ع

ن یَمِئ 
ْ
 بِال
ُ
ه
ْ
نا مِن
ْ
ذ
َ
خ
َ َ
قاوِیلِ . لْ

َ ْ
نَ .   الْ وَتِئ 

ْ
 ال
ُ
ه
ْ
ا مِن
ٰ
عْن
َ
ط
َ
ق
َ
مَّ ل
ُ
ه ث

ر
 ( 46.44)حاق

ا                  اگر هم پيمبر به يكتا خدا  سخنها همى بست از افبی

  .                        رگ قلب او مى بريدم به جهر                   به تحقيق بر او گرفتيم قهر 

ی خلافی کنند، چند روزى نمی گذرد مگر آنکه گوشمالی مى  ی اگر مؤمنیر ا   .شوند همچنیر امر

کافر شدند ]و راه طغیان پیش گرفتند[ تصور  اگر کافران و نااهلان خلاف کنند، آنها که  

دهیم فقط   ما به آنان مهلت مى !دهیم، به سودشان استنکنند اگر به آنان مهلت مى 

اى چاى   اگر قطره  !استان خود بیفزایند و براى آنها، عذاب خوارکننده  براى اینکه بر گناه

 آن را پاک مى
ً
اى چاى روى لباس شما  ا اگر قطرهکنید. امّ   روى شیشه عینک شما بریزد، فورا

ل بروید و لباس خود را عوض کنید.   بچکد، صبر مى ن ن با هرکس به گونه   کنید تا به مبن  خداوند نب 

 روحش، کیفر او را به تاخب  مىناى رفتار مى 
ى
گ افیّت یا تب 

ّ
 اندازد.  ماید و بر اساس شف
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 عوامل استعجال و سختیها     :               3بخش 

ی از  استعجال اجل برحىی از اعمال انسانها موجب تقدیم عذاب از آخرت به دنیا و نیر

  میشود و یا مسلمان و مومن را دچار گرفتاری و سختی  اجل معلقبه  مسمى
ی
 در زندگ

  میکند و آسایش و آرامش را از او برمیدارد. در آیات قرآنی به این نکته بارها توجه داده

ی دو دسته اجل و زمان مرگ قرار داده شده   شده که برای انسانها بلکه حتی جوامع بشر

قو  اجل مسمّى که 
ه
 یاد میشود.  اجل معل

ن مرگ انسان یا جامعه اس  ت که هیچ تاخب  و تقدمى در اجل مسمّى زمان مشخص و معئ 

 است که به کارها و 
ى
اعمال انسان و جامعه بسته آن راه نمییابد؛ اما اجل معلق، زمان مرگ

پس میتواند مرگ شخص یا امتی پیش بیفتد و شخص و جامعه دچار مرگ زودرس  .  است

لٍ مُسَمىا شود 
َ
ج
َ
مْ إِلٰی أ
ُ
رْك
ِّ
خ
َ
ؤ
ُ
مْ وَ ي
ُ
وبِك
ُ
ن
ُ
 ذ
ْ
مْ مِن
ُ
ك
َ
فِرْ ل
ْ
غ
َ
مْ ي

ُ
ت
ْ
ن
ُ
وْ ك
َ
رُ ل
َّ
خ
َ
ؤ
ُ
 ي
ٰ
اءَ لا
ٰ
ا ج ِ إِذٰ

ه
لَ اللّ
َ
ج
َ
 أ
َّ
إِن

 
َ
مُون
َ
عْل
َ
  4 نوح ت

 بيامرزد اعمال زشت و خطا                 آنكه بخشش نمايد خدا بود 

 به تأخب  اندازد ايزد اجل                 كه تا روز معلوم و روشن محل

 بگرديد آگاه از اين سخن                            بدانيد اين نكته اى انجمن

 تأخب  هرگز روا در آن نيست                  كه چون وقت معلوم آيد فرا

ی سوره های   ؛(   45؛ فاطر 129؛ طه  61؛ نحل  60و 2)انعامو همچنیر

ن دنیا مجازات دهد،   اعمالی  :  عبارتند از که خداوند در همئ 

ن علت گرفتاری مردم به عذاب دنیوی به  اسراء در بیا  16خداوند در آیه   فسق و فجور:   -1

رفتارهای آنان توجه میدهد و میفرماید که اعمال فسق و فجور موجب آن است که  

ی دنیا عذاب کند و به آنان مهلت ندهد؛ در حالی که  سنت الهی بر تاخب   مردم را در همیر
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 ؛  عذاب تا آخرت است
ْ
ن
َ
ا أ
ٰ
ن
ْ
رَد
َ
ا أ ا وَ إِذٰ

ٰ
مَرْن
َ
 أ
ً
ة
َ
رْي
َ
 ق
َ
لِك
ْ
ه
ُ
وْلُ    ن

َ
ق
ْ
ا ال
َ
يْه
َ
ل
َ
 ع
َّ
ق
َ
ح
َ
ا ف
ٰ
وا فِيه
ُ
سَق
َ
ف
َ
ا ف
ٰ
فِيه َ
مُبیْ

 
ً
ا مِب 
ْ
د
َ
ا ت
ٰ
اه
ٰ
رْن مَّ
َ
د
َ
  16 ف

 شود محو و نابود از روى خاك              چو خواهيم شهرى بگردد هلاك

ان ديار يد هردم به                           بگوئيم بر مهبی  كارره فسق گب 

 كز آنها نماند نشان روى خاك                  پس آنگاه سازيم جمله هلاك

ی دنیا  ی خطرناک است که میبایست در همیر ولی این گونه رفتارها آنچنان بر جوامع بشر

ند  ت گیر ش آن گرفته شود و عیر
ةٍ  . به عذاب دچار شوند تا جلوی گسیی

َ
رْي
َ
ي ق ِ
ن
ا ف
ٰ
ن
ْ
رْسَل
َ
وَ مٰا أ

 
ْ
 مِن

ْ
بَأ
ْ
ا بِال
ٰ
ه
َ
ل
ْ
ه
َ
ا أ
ٰ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ّٰ
ٍّ إِلا ي برِ
َ
 ن

َ
ون
ُ
ع َّ
ضنَّ
َ
مْ ي
ُ
ه
َّ
عَل
َ
اءِ ل ّٰ
َّ  94 سٰاءِ وَ الضن

 رسولی به ملگ و شهر و ديار              نه هرگز فرستاد پروردگار

 درانداخت در محنت و در بلا              مگر آنكه افراد آن قوم را

ع نمايند و گريند زار                كه شايد به درگاه پروردگار  تضن

  
َّ
د
َ
مَّ ب
ُ
 ث

ُ
اه
ٰ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
اءُ ف ّٰ اءُ وَ السرَّ ّٰ

َّ ا الضن
َ
اءَن
ٰ
 مَسَّ آب

ْ
د
َ
وا ق
ُ
ال
ٰ
وْا وَ ق
َ
ف
َ
 ع
بیّٰ
َ
 ح
َ
ة
َ
سَن
َ
ح
ْ
ةِ ال
َ
ئ
ِّ
ي  السَّ
َ
ان
ٰ
ا مَك
ٰ
ن
ْ
مْ ل

 
َ
عُرُون
ْ
ش
َ
 ي
ٰ
مْ لا
ُ
 وَ ه
ً
ة
َ
ت
ْ
غ
َ
 95 اعراف ب

 به آسايش و شادى و گنجها                      مبدل نموديم آن رنجها

دند آنان  كه بودند در محنت و رنج حاد                       ز ياد كه يكسر ببر

 رسيدى بر اجداد ما آن محن            بگفتند از روى نسيان سخن

 ز محنت نبينيم هرگز اثر                      نيايد به ما هيچ رنجر دگر

ن بر كيفر آن خطابكه ما   بر آنها برانديم خشم و عقاب           نب 

  نسيم جهالت بر ايشان وزان                      دند غافل از آناگرچند بو 
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اعمالی چون هتک حرمت اشخاص و آبرو ریزی موجب   هتک حرمت و آبرو ریزی:  -2

ی دنیا مجازات و کیفر دهد افزون   میشود تا خدا عذاب را پیش اندازد و شخص را در همیر

ی عذاب دردناکى در انتظار او خ شِيعَ واهد بود. بر اینکه در آخرت نیر
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون حِبُّ
ُ
 ي
َ
ذِين
َّ
 ال
َّ
إِن

هُ 
َ
وا ل
ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
ي ال ِ
ن
 ف
ُ
ة
َ
فاحِش
ْ
 ال

َ
مُون
َ
عْل
َ
مْ لا ت
ُ
ت
ْ
ن
َ
مُ وَ أ
َ
عْل
َ
ُ ي
َّ
خِرَةِ وَ اللّ

ْ
يا وَ الْ
ْ
ن
ُّ
ي الد ِ
ن
لِيمٌ ف
َ
 أ
ٌ
ذاب
َ
  مْ ع

ن   كه دارند ميلى چنئ 
ن افراد مؤمن به دين   19نور    كسانن  كه در بئ 

 رواحیر بيابد عيان و صحيح                    و مرام قبيح  عملهاى زشت

 به پاداش اعمال بد مى دهيم                    به دنيا و عقبر عذانر اليم

 و ليكن نباشيد آگه شما                      كز آن فتنه آگاه باشد خدا

خویش، عامل دیگری  آواره سازی مردم از خانه ی وطن   اشغالگری و آواره سازی مردم:   - 3

عذاب را در  است که موجب خشم خداوند شده و خداوند خواری و بلکه مرگ همراه با 

ی دنیا به آواره کنندگان میچشاند  مْ   همیر
ُ
ت
ْ
 شِئ
ُ
يْث
َ
ها ح
ْ
وا مِن
ُ
ل
ُ
ك
َ
 ف
َ
ة
َ
رْي
َ
ق
ْ
وا هذِهِ ال

ُ
ل
ُ
خ
ْ
ا اد
َ
ن
ْ
ل
ُ
 ق
ْ
وَ إِذ

 
َّ
وا حِط
ُ
ول
ُ
 وَ ق
ً
دا
َّ
 سُج
َ
باب
ْ
وا ال
ُ
ل
ُ
خ
ْ
 وَ اد
ً
دا
َ
نَ رَغ سِنِئ 

ْ
مُح
ْ
 ال
ُ
يد ِ
ن َ مْ وَ سَبن

ُ
طاياك
َ
مْ خ
ُ
ك
َ
فِرْ ل
ْ
غ
َ
 ن
ٌ
                                    ( 58)بقره  ة

 به بيت المقدس گذاريد پا                      زمانن كه فرمود يكتا خدا 

ست             ز درياى نعمت كه آنجا درست  تناول نمائيد كاين بهبی

 همه طائفه، مردها و زنان             ده كناناز آن در درآئيد سج

 خدايا بيامرز ما را گناه                      بگوييد آنگه به يكتا اله

 ببينيد آمرزش از آن ودود            چو اين كارها از شما رو نمود

 فزون تر دهد اجر، پروردگار             بر آنها كه هستند نيكوى كار

س  ن در بيابان تيه، بتی سال ماند40پس از 
ر
اسرائيل مأمور شد كه وارد شهر بيت المقد

ةى شده و به معبد در آيند و موقع داخل شدن به مسجد، كلمه 
ّ
ةرا بگويند.  حِط

ّ
:   حط
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ی آیات              (103-101و  67 -66اسراء  ريزش گناهان و طلب عفو و اظهار توبه است. همچنیر

  
ْ
د
َ
ق
َ
ا مُوسٰی تِ وَ ل

ٰ
ن
ْ
ي
َ
 آت

َ
ك
ُّ
ن
ُ
ظ
َ َ
ي لْ
 إِننِّ
ُ
وْن
َ
 فِرْع
ُ
ه
َ
الَ ل
ٰ
ق
َ
مْ ف
ُ
اءَه
ٰ
 ج
ْ
ائِيلَ إِذ ي إِسْٰ ِ

بن
َ
لْ ب
َ
سْئ
َ
اتٍ ف
ٰ
ن
ِّ
ي
َ
اتٍ ب
ٰ
سْعَ آي

 
ً
ورا
ُ
ا مُوسٰی مَسْح

ٰ
   101  ي

ً
مِيعا
َ
 ج
ُ
 مَعَه
ْ
 وَ مَن
ُ
اه
ٰ
ن
ْ
رَق
ْ
غ
َ
أ
َ
رْضِ ف
َ ْ
 الْ
َ
مْ مِن
ُ
ه
َّ
فِز
َ
سْت
َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
َ
اد رٰ
َ
أ
َ
 101.103اسراء    ف

 به موسی ببخشيد در روزگار        101           خداوند نه معجزه آشكار

س از ببن اسييل اين سؤال  كه آنها نكوتر بدانند حال              بب 

 پس آنگاه فرعون لب برگشود              كه موسی بر آنها بيامد فرود

 كه در سحر كردن بسى ماهرى                 گمان مى نمايم كه تو ساحرى

 بر اين كار باطل اراده نمود     103     ون خوار و عنودپس آنگاه فرع

ن  ن               كه از موسی و قومش از فرط كئ   بريزد يگ جوى خون بر زمئ 

ن فرعون و كل سپاه   همه كرد در نيل غرق و تباه                          خدا نب 

، عا جاسوسی و تجسس:  -4 اق سمع برای مقاصد شیطانی مل استعجال  جاسوسی و اسیی

لِّ  صافات به آن اشاره شده است.  9تا  7عذاب در دنیاست که در آیات 
ُ
 ك
ْ
 مِن
ً
ظا
ْ
وَ حِف

يْطانٍ مارِدٍ 
َ
د و سركسیر محفوظ داشتيم. ش  و )آن را( از هر شيطان متمرر

َ
 إِلی
َ
عُون مَّ سَّ

َ
لا ي

 
ْ
ع
َ ْ
ِ الْ
َ
مَلْ
ْ
لِّ جانِب لىال

ُ
 ك
ْ
 مِن
َ
ون
ُ
ف
َ
ذ
ْ
ق
ُ
)اسرار( عالم بالا گوش فرا دهند توانند به ها نمی آن وَ ي

 شود.  و از هر سو به آنها )شهاب( پرتاب مى 

 ثاقِبٌ 
ٌ
 شِهاب

ُ
بَعَه
ْ
ت
َ
أ
َ
 ف
َ
ة
َ
ف
ْ
ط
َ
خ
ْ
طِفَ ال

َ
 خ
ْ
 مَن
َّ
 واصِبٌ . إِلَّ

ٌ
ذاب
َ
مْ ع
ُ
ه
َ
 وَ ل
ً
ورا
ُ
ح
ُ
هم به قهر    د

عذاب دائم )قیامت( گرفتار شوند. مگر شيطانی )به آسمان بالا رود برانندشان و هم به 

اره ى را بربايد كه شهاب و سرر  .اى نافذ او را دنبال )و نابود( كندو( به سرعت خیر

 نگهبان آن بود پروردگار              ز هرگونه شيطان مطرود و خوار

ن خام  گفت ملائك كلامز وحی و ز                كه تا نشنوند آن شياطئ 
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  به سوى هدفنيابند راهی              بگردند رانده خود از هر طرف

 ببينند روز قيامت عذاب              بگردند رانده به قهر و عقاب

ن   از آن شياطئ 
 بخواهد ربايد ز بالا خبر  سِ                         چو شيطانن

 به تعقيب پويد به دنبال وى                       شهانر فروزان كند راه طى

 

ه عواملی است که موجب هلاکت انسان و جامعه  اسراف از جمل زیاده روی و اساف:   -5

 در دنیا میشود. 
َ
وا خالِدِين

ُ
عامَ وَ ما كان

َّ
 الط
َ
ون
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 لا ي
ً
سَدا
َ
مْ ج
ُ
ناه
ْ
عَل
َ
 ( 8)انبیاء وَ ما ج

 كه او را فرستم بدون بدن              نيامد رسولی خود از سوى من

بُد جاوداندر اين خ               همى خورد و نوشيد چون ديگران
َ
 اكدان هم ن

ان  بلى جمله بودند چون ديگران                          فرشته نبودند پيغمبر

، در كنار مردم و همانند با 
ی
ت يك رهیر آن است كه در امور زندگ قير

ر
از جمله رموز موف

 آنان باشد تا مردم با ديدن او و برخوردهاى او ساخته شوند. 

وَ 
ْ
مُ ال
ُ
ناه
ْ
ق
َ
مَّ صَد
ُ
 ث

َ
د
ْ
شاءُ وَ  ع

َ
 ن
ْ
مْ وَ مَن

ُ
يْناه
َ
ج
ْ
ن
َ
أ
َ
نَ ف فِئ  مُسْرِ

ْ
ا ال
َ
ن
ْ
ك
َ
ل
ْ
ه
َ
  9 أ

 به پيمان وفا كرد پروردگار                          هرآن عهد بستند با كردگار

 بلاى عدو از رسولان بخاست        به همراه هركس كه يزدان بخواست

ه خاك                    و كرديم يكسر هلاك شتيمبك                 ولی مسرفان را در اين تب 

هاى است، كه ما به وعده صلی الله عليه و آله اين آيه در مقام تسليت و دلدارى پيامیر اكرم

ى خدا به انبيا نجات آنان و هلاكت  كنيم. وعدهخود در مورد نجاتِ مؤمنان وفا مى 

مْ مخالفان آنهاست حتمی است. 
ُ
يْناه
َ
ج
ْ
ن
َ
أ
َ
  ...  ف

ْ
ه
َ
ا وَ أ

َ
ن
ْ
ك
َ
                                                                           ل
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  . ى اعمال خود ماستكيفرهاى الهى، نتيجه 
َ
نَ                               ا فِئ  مُسْرِ

ْ
ا ال
َ
ن
ْ
ك
َ
ل
ْ
              ه

 .  كاران  ى اسرافو هلاكت، سرنوشت همه        اسراف، زمينه ساز هلاكت است.  - 

ان و جبارین  -6  ان و زورگویان و جباران : اطاعت از مستکبر وی و اطاعت از مستکیر پیر

ی از دیگر عوامل گرفتاری انسان در دنیا به عذابهای الهی است    نیر

لى
َ
مَ ع
َ
ت
َ
مْ وَ خ
ُ
صارَك
ْ
ب
َ
مْ وَ أ
ُ
ُ سَمْعَك

َّ
 اللّ
َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
مْ إِن
ُ
ت
ْ
ي
َ
رَأ
َ
لْ أ
ُ
ُ  ق ْ ب 

َ
 غ
ٌ
 إِله
ْ
مْ مَن
ُ
وبِك
ُ
ل
ُ
مْ بِهِ ق

ُ
تِيك
ْ
أ
َ
ِ ي
َّ
 اللّ

يْفَ 
َ
رْ ك
ُ
ظ
ْ
 ان

َ
ون
ُ
صْدِف
َ
مْ ي
ُ
مَّ ه
ُ
ياتِ ث
ْ
 الْ
ُ
ف ضَِّ
ُ
    46انعام  ن

د دو چشم و دو گوش شما                   بگو اى پيمبر چو يكتا خدا  بگب 

 چه كس مى تواند كه از آن رهد؟          به دلهايتان مهر خذلان نهد

 دگركه آن را دهد باز، بار                   بود غب  ايزد خداني مگر؟

ن تا كه آيات خود را چسان  بيان مى نماييم هردم عيان          ببئ 

ه دل و زشتخوى                     ولی باز از آن بتابند روى  كه هستند تب 

ی نشوند،    نکته :   اگر درختان سیر
ً
طاما
ُ
 ح
ُ
ناه
ْ
عَل
َ
ج
َ
شاءُ ل
َ
وْ ن
َ
شاءُ وند،  اگر آبها تلخ و شور ش  ل

َ
وْ ن
َ
ل

 
ُ
ناه
ْ
عَل
َ
 ج

ً
جاجا
ُ
ی فرو روند،  أ  اگر آبها به زمیر

ً
وْرا
َ
مْ غ
ُ
ك
ُ
 ماؤ
َ
صْبَح
َ
 أ
ْ
   إِن

ی
اگر شب يا روز، هميشگ

 باشد، 
ً
مَدا يْلَ سَْ

َّ
مُ الل
ُ
يْك
َ
ل
َ
ُ ع
َّ
عَلَ اللّ

َ
 ج
ْ
  ... و اگر چشم و گوش و عقل انسان از كار بيفتد،  إِن

 
ْ
ب
َ
مْ وَ أ
ُ
ُ سَمْعَك

َّ
 اللّ
َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
مْ وَ ... إِن

ُ
 آیه ای دیگر :                     صارَك

 
َ
الِمُون
َّ
وْمُ الظ

َ
ق
ْ
 ال
َّ
 إِلَّ
ُ
ك
َ
هْل
ُ
لْ ي
َ
 ه
ً
هْرَة
َ
وْ ج
َ
 أ
ً
ة
َ
ت
ْ
غ
َ
ِ ب
َّ
 اللّ
ُ
ذاب
َ
مْ ع
ُ
تاك
َ
 أ
ْ
مْ إِن
ُ
ك
َ
ت
ْ
ي
َ
 رَأ
َ
لْ أ
ُ
                                    ق

 ى توانيد كرددر آن دم چه كار     47انعام خواهيد كرد بگو اى پيمبر چه

 بيايد فرود آشكار و نهان                       عذاب خدان  اگر ناگهان

ن گردد هلاك                 پس آيا بجز ظالمان روى خاك  كس ديگرى نب 



408 

 مراد از  
ً
ة
َ
ت
ْ
غ
َ
 به هنگام خواب در شب و مراد از    ب

ً
هْرَة
َ
 ىبه هنگام كار در روز باشد. مثل آيه   ج

 
َ
مْرُنا ل
َ
تاها أ
َ
 أ

ً
هارا
َ
وْ ن
َ
 أ
ً
 ، و شايد مراد از  يْلً

ً
ة
َ
ت
ْ
غ
َ
مه باشد و مقصود از  هاى نر ، عذاب ب

ر
 مقد

ً
هْرَة
َ
،  ج

ل آشكار شود، مثل ابرهاى خطرناك كه بر سر قو عذاب  م عاد هانی كه آثارش از روز اور

 خوانيم: در جاى ديگر مى . فرود آمد 
َ
تِهِمْ ق
َ
وْدِي
َ
بِلَ أ
ْ
ق
َ
ا مُسْت
ً
ارِض
َ
 ع
ُ
وْه
َ
ا رَأ مَّ
َ
ل
َ
ارِضٌ ف

َ
ا ع
َ
ذ
َٰ
وا ه
ُ
ال

لِيمٌ 
َ
 أ
ٌ
اب
َ
ذ
َ
 فِيهَا ع

ٌ
مْ بِهِ ۖ رِيــــح

ُ
ت
ْ
ل
َ
عْج
َ
وَ مَا اسْت

ُ
لْ ه
َ
ا ۚ ب
َ
 (  24)احقاف مُمْطِرُن

 بديدند ابرى فراروى رود       24احقاف     خشم حق رو نمود ۀچو هنگام

 كه باران رحمت بباراند او                          اينست ابرى نكو بگفتند 

 كه كرديد آن را طلب با شتاب                        نبر اين بود آن عذاب بگفتا 

د  ن  بيايد شما را عذانر اليم                          كنون تندبادى عظيم  بخب 

وا    وَ اى ديگر  شوند، در آيه گويد: تنها ظالمان از عذاب الهى هلاك مى سؤال: اين آيه مى 
ُ
ق
َّ
ات

نَّ  صِيئرَ
ُ
 ت
َ
 لَّ
ً
ة
َ
ن
ْ
 ۖ وَ  فِت

ً
ة اصَّ
َ
مْ خ
ُ
ك
ْ
مُوا مِن
َ
ل
َ
 ظ
َ
ذِين
َّ
ابِ  ال

َ
عِق
ْ
 ال
ُ
دِيد
َ
َ ش
َّ
 اللّ
َّ
ن
َ
مُوا أ
َ
ل
ْ
  اع

سيد ز آن فتنه اى در جهان  تنها رسد بر ستم پيشگانكه        25انفال       ببی

 شديد العقاب است روز جزا                             بدانيد حقا يگانه خدا

رسد هلاكت و قهر  نيست. در حوادث تلخ، آنچه به ظالمان مىاى هلاك پاسخ: هر فتنه 

مْرُنا      رسد، آزمايش و رشد استاست، و آنچه به مؤمنان مى
َ
ا جاءَ أ مَّ

َ
 وَ ل

َ
ذِين
َّ
 وَ ال
ً
ودا
ُ
يْنا ه
َّ
ج
َ
ن

لِيظٍ 
َ
ذابٍ غ
َ
 ع
ْ
مْ مِن
ُ
يْناه
َّ
ج
َ
ا وَ ن
َّ
مَةٍ مِن
ْ
 بِرَح
ُ
وا مَعَه
ُ
   58هود آمَن

 كه نابود گردند قوم و هلاك          58هود    ن پاكچو فرمان بيامد ز يزدا 

 هرآن مؤمبن هم كه با هود بود           به لطف و به رحمت رهانديم هود

 بداديم ما آن كسان را امان                     عذاب غليظ و گرانكه از آن 
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ی به اراده ى همان گونه كه نزول عذاب به فرمان خداوند است، نجات از آن نیر

نِيدٍ  اوست. 
َ
ارٍ ع بَّ
َ
لِّ ج
ُ
مْرَ ك
َ
بَعُوا أ
َّ
 وَ ات
ُ
ه
َ
صَوْا رُسُل

َ
هِمْ وَ ع
ِّ
وا بِآياتِ رَب

ُ
د
َ
ح
َ
 ج
ٌ
 عاد
َ
ك
ْ
   . 59هود وَ تِل

ن قوم عادند غرق شغب  كه كردند تكذيب آيات رب      59هود      همئ 

ان ان                       رساندند آزار بر رهبر  اذيت نمودند پيغمبر

 كه او بود مغرور و جبار و پست               در دست آن خوار دستنهادند 

هِمْ كفر به آيات الهى   الف:   كند خطرانی كه يك جامعه را تهديد مى
ِّ
وا بِآياتِ رَب

ُ
د
َ
ح
َ
             ج

  ب: 
ان حقر  از انبيا و رهیر

 نافرمانی
ُ
ه
َ
صَوْا رُسُل

َ
وى از طاغوت  ج:   ع لِّ ها پیر

ُ
مْرَ ك
َ
بَعُوا أ
َّ
ارٍ ات بَّ

َ
 ج

ت  يد؟نمىتاريــــخ پيشينيان فرا روى شماست، چرا عبر  گب 

ین بدیها از  صلی الله علیه و آله : رسول خداعلیه السلامامام صادق ظلم و ستم:  - 7 فرمود: زودرسیی

 .                      ( 19ص4)اصول کافی ج نظر کیفر و عقوبت، تجاوزکاری و ستمگری است

 
َ
ي ض ِ
ن
 ف
َ
الِمُون
َّ
لِ الظ
َ
ٍ ب

ن    11لقمانلالٍ مُبِئ 

ن   چنئ 
ن                        همانا ستمكارهان   فتادند اندر ضلالی مبئ 

 )اين همه آثار را مى - 1
َ
الِمُون
ه
، ظلم است. بَلِ الظ بينند،  سرسختی و لجاجت در برابر حقر

 ولی باز هم با خدا و راه حقر دشمتی دارند(.  

 كه به سراغ غیر خدا مى   - 2
لالٍ هم گمراهند و هم ظالم  روند،كسانی

َ
ی ض ِ
 فی
َ
الِمُون
ه
  بَلِ الظ

3 -   ٍ
ی لالٍ مُبِیر

َ
ك، بر كسی پوشيده نيست. ض  انحراف سرر

ت خداوند به آنان نيست - 4 ار، نشانه محبر
ر
ت كف
ر
وزى موق یَ پیر الِمِیر

ه
ُ لا يُحِبُّ الظ

ه
 . اللَّ
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ی کیفر کردارش  علامه مجلسی گوید: مقصود از تعجیل در کیفر او این است که در دنیا   نیر

سد.  مٌ   به او میر
ْ
ل
ُ
ظ
َ
 ل
َ
ك ْ
ِّ
 السِر
َّ
ظِيمٌ    إِن

َ
 ستمی بزرگ است.    13لقمان  ع

ً
ك )به خدا(، قطعا ك،  سرر سرر

ى دنيا متاع قليل است،  ترين مسئله است، در نزد خداوند، همه ترين خطر و اصلیبزرگ 

لِيلٌ 
َ
يا ق
ْ
ن
ُّ
 الد
ُ
ك ظلم عظيم است. مَتاع را به كسی بدهند كه  ى دنيا يعتی اگر همه  ، ولی سرر

ك شود، نبايد بپذيرد.   مواعظ خود را با دليل و منطق بيان كنيم. مشر
ْ
ِك
ْ
سِر
ُ
 ...  لا ت

َّ
إِن

ظِيمٌ 
َ
مٌ ع
ْ
ل
ُ
ظ
َ
 ل
َ
ك ْ
ِّ
:  -8 السِر تندخونی و بدخلفی از دیگر عوامل استعجال عذاب در   بدخلقی

لى   ه آن اشاره شده است. قلم ب  16و    13دنیاست که در آیانی از جمله آیات  
ْ
ت
ُ
نا   إِذا ت

ُ
يْهِ آيات
َ
ل
َ
ع

نَ  لِئ 
وَّ
َ ْ
ُ الْ ساطِب 

َ
ومِ  15قلم قالَ أ

ُ
رْط
ُ
خ
ْ
 ال
َ
لى
َ
 ع
ُ
سِمُه
َ
  16 سَن

 تلاوت بگردد برآن مرد خوار                      هرآنگه از آيات پروردگار

 پيشبی يگ قصه از مردم               بگويد كه اين نيست زين بيشبی 

 كه بر بيبن اش داغ آتش نهيم               هيمبزودى برآن مرد كيفر د

ت صد هزار نفرى را     : خوانيمدر روايات مى  ت شعيب فرمود: من جمعير خداوند به حصری

كنم با اينكه چهل هزار نفرشان بد و شصت هزار نفرشان خوبند و گرفتار قهر خود مى 

ت ديتی ندارند و با گناهكاران م مخفی كنند.  داهنه مىاين به خاطر آن است كه خوبان غیر

ت كه نامش مداهنه است نماند آنچه مورد انتقاد است سازش از موضع ضعف اس

ولی كوتاه آمدن از موضع قدرت كه نامش مداراست مانعى ندارد، نظیر پدرى كه به  

 رود. خاطر رعايت حال كودكش آهسته راه مى

ار نمی  - 1
ر
و كف   . تواند دليل سازش باشددارا بودن ثروت و نیر

ُ
هِن
ْ
د
ُ
وْ ت
َ
نَ   ل نِئ 

َ
 ذا مالٍ وَ ب

َ
 كان
ْ
ن
َ
  ... أ

نَ .  ن انبيا، سرمايه داران نر درد هستندخط اول مخالفا - 2 نِئ 
َ
نَ  ذا مالٍ وَ ب لِئ 

وَّ
َ ْ
ُ الْ ساطِب 

َ
  ... قالَ أ

ان را به گونه -3  ماند. دهد كه آثارش در بدنشان بافی مىاى مىخداوند كيفر متكیر
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ومِ   تحقیر شدن است. كيفر تحقیر كننده،   - 4 
ُ
رْط
ُ
خ
ْ
 ال
َ
لى
َ
 ع
ُ
سِمُه
َ
 سَن

د و در بخشش آن، کوتاهی ورزد   بخل ورزی:   - 9 ی نعمت از آن بهره نیر
اینکه انسان با داشیی

و بخل نماید، یگ از علل خشم الهی نسبت به او و دچارشدن به عذاب خداوندی در  

وْنا    ....(   17)قلم   . دنیاست
َ
ل
َ
ما ب
َ
مْ ك
ُ
وْناه
َ
ل
َ
ا ب
َّ
نَ  إِن ها مُصْبِحِئ 

َّ
مُن يَضِْ
َ
سَمُوا ل
ْ
ق
َ
 أ
ْ
ةِ إِذ
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
َ
صْحاب

َ
وَ   17أ

 
َ
ون
ُ
ن
ْ
ث
َ
سْت
َ
  18لا ي

َ
مْ نائِمُون

ُ
 وَ ه
َ
ك
ِّ
 رَب
ْ
يْها طائِفٌ مِن

َ
ل
َ
 ع
َ
طاف
َ
يمِ  19ف ِ

الضَّ
َ
 ك
ْ
ت
َ
صْبَح
َ
أ
َ
وْا   20ف

َ
ناد
َ
ت
َ
ف

نَ  لى 21مُصْبِحِئ 
َ
وا ع
ُ
د
ْ
نِ اغ
َ
نَ  أ مْ صارِمِئ 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
مْ إِن
ُ
رْثِك
َ
ه را( آزموديم،    22 ح

ّ
همانا، ما مردم )مك

همان گونه كه صاحبان آن باغ )در يمن( آزموديم، آنگاه كه سوگند ياد كردند صبحگاهان 

ى را )براى فقرا( استثناء نكردند. پس هنگامى كه در خواب  ميوه  ی هاى باغ را بچينند. و چیر

سوزاند(. پس صبح شد در  رت آفتی بر گرد باغ چرخيد )و باغ را بودند، از طرف پروردگا

حالی كه )اصل باغ به كلی( برچيده شده بود. )آنان نر خیر از ماجرا( بامدادان يكديگر را  

ار حركت كنيد.  ی  ندا دادند. كه اگر قصد چيدن ميوه داريد به سوى كشیی

« 
َ
ون
ُ
ت
َ
خاف
َ
ت
َ
مْ ي
ُ
وا وَ ه
ُ
ق
َ
ل
َ
ط
ْ
ان
َ
 23ف

ْ
د
َ
 لا ي
ْ
ن
َ
مْ مِ « أ

ُ
يْك
َ
ل
َ
يَوْمَ ع
ْ
هَا ال
َّ
ن
َ
ل
ُ
نٌ »خ لى24سْكِئ 

َ
وْا ع
َ
د
َ
رْدٍ  « وَ غ

َ
ح

« 
َ
 »25قادِرِين

َ
ون
ُّ
ال
َ
ض
َ
ا ل
َّ
وا إِن
ُ
وْها قال
َ
ا رَأ مَّ
َ
ل
َ
 »26« ف

َ
رُومُون

ْ
 مَح
ُ
ن
ْ
ح
َ
لْ ن
َ
مْ  27« ب

َ
 ل
َ
هُمْ أ
ُ
وْسَط
َ
« قالَ أ

« 
َ
ون
ُ
ح سَبِّ
ُ
وْ لا ت
َ
مْ ل
ُ
ك
َ
لْ ل
ُ
ق
َ
نَ »  «28أ ا ظالِمِئ 

َّ
ن
ُ
ا ك
َّ
نا إِن
ِّ
 رَب
َ
وا سُبْحان

ُ
 29قال

َ
أ
َ
لى« ف

َ
هُمْ ع
ُ
عْض
َ
بَلَ ب
ْ
 ق

« 
َ
لاوَمُون

َ
ت
َ
عْضٍ ي
َ
نَ »30ب ا طاغِئ 

َّ
ن
ُ
ا ك
َّ
نا إِن
َ
ل
ْ
وا يا وَي
ُ
سى31« قال

َ
ا إِلی « ع

َّ
ها إِن
ْ
 مِن
ً
ا ْ ب 
َ
نا خ
َ
بْدِل
ُ
 ي
ْ
ن
َ
نا أ
ُّ
 رَب

« 
َ
نا راغِبُون

ِّ
 وَ  32رَب

ُ
عَذاب
ْ
 ال
َ
ذلِك
َ
  « ك

َ
مُون
َ
عْل
َ
وا ي
ُ
وْ كان
َ
ُ ل َ بر
ْ
ك
َ
خِرَةِ أ
ْ
 الْ
ُ
عَذاب
َ
  .                    «  33»ل

گفتند. كه مبادا امروز مسكيتی بر  پس به راه افتادند، در حالی كه آهسته با يكديگر مى 

شما وارد شود. در آن صبحگاهان قصد باغ كردند در حالی كه خود را قادر )بر جمع  

ن  ايم، )ايچون آن را )سوخته( ديدند، گفتند: ما راه را گم كردهپس  .  پنداشتند محصول( مى 

ه نمی باغ ما نيست(. عاقل  یر دانيد )و با ترين آنها گفت: آيا به شما نگفتم چرا خدا را میی

ه ايد(. تصميم بر بخل خيال كرديد خدا عاجز و شما همه كاره یر گفتند: پروردگار ما میی

 ما ستمكاريم. پس به يكد
ً
يگر روى آورده در حالی كه به ملامت هم است، قطعا
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ى بر ما كه سركش بوديم.  اميد است پروردگار ما بهیی از آن را پرداختند. گفتند وامى

براى ما جايگزين كند، همانا ما به پروردگارمان رغبت و اميد داريم. اينگونه است 

 عذاب و اگر بدانند عذاب آخرت بزرگیی است. 

همان طوری که دعای والدین و صله رحم موجب افزایش عمر است   والدین: عاق  -10

ی موجب تعجیل عذاب و مرگ زودرس میشود.               58ص    71وار ج  )بحارالان ( عقوق والدین نیر

میفرماید: سه گناه است که عقوبت را پیش مى اندازد و تا آخرت به  صلی الله علیه و آله پیامیر 

ر الی الْخرة: عقوق الوالدین، و تاخیر نمی اندازد 
ّ
ل عقوبتها و لا تؤخ

ّ
نوب تعج

ّ
ثلاثة من الذ

اس، و کفر الْحسانا
ّ
.                                                                                            لبعىن على الن

    .                                        ( کسی که عاق والدین باشد؛                                      1

                                                                                 . ؛                                        ( کسی که بر مردم ستم مى کند 2

 ( 13 ، ص1. )امالی الطوسی، ج ( کفران کسی که نیگ و احسان نموده است 3

از انسان   از دیگر عواملی که موجب میشود تا نعمت کفران نعمت و ترک شکرگزاری:   -11

گرفته شود و عذاب و گرفتاری به آدمى روی آورد، کفران نعمت و ترک شکر و  

 که موجب تغییر نعمت میشود  علیه السلام سپاسگزاری است. امام سجاد
میفرماید: گناهانی

عبارتند از: ظلم به مردم، ترک عادت در کارهای خیر و انجام معروف، کفران نعمت و  

 (  270لاخبار ص ترک شکر و سپاس )معانی ا

ی  :   سکوتقانونگریزی و    - 12 از دیگر  ترک امر به معروف و نهی از منکر    به عبارنی   و همچنیر

ی دنیا گرفتار  عواملی است که مرگ  و عذاب را زودرس میکند و انسان و جامعه در همیر

بَ  خشم و عذاب الهی میشود. 
ْ
 ال
َ
ة َ ِ
 حاصَن
ْ
ت
َ
ي كان ِ
بی
َّ
ةِ ال
َ
رْي
َ
ق
ْ
نِ ال
َ
هُمْ ع
ْ
ل
َ
ي وَ سْئ ِ

ن
 ف
َ
ون
ُ
عْد
َ
 ي
ْ
رِ إِذ
ْ
ح

مْ 
ُ
وه
ُ
بْل
َ
 ن
َ
ذلِك
َ
تِيهِمْ ك
ْ
أ
َ
 لا ت
َ
ون
ُ
سْبِت
َ
وْمَ لا ي
َ
 وَ ي
ً
عا َّ
ُ
تِهِمْ سِ

ْ
وْمَ سَب
َ
هُمْ ي
ُ
تِيهِمْ حِيتان

ْ
أ
َ
 ت
ْ
تِ إِذ
ْ
ب بِما  السَّ

 
َ
ون
ُ
سُق
ْ
ف
َ
وا ي
ُ
  163اعرافكان
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س اى پيمبر   بود در آن قريه خود داستانش چه        163              ز قوم يهودبب 

 نمودند ظلم و تعدى روا             كه بر حكم تعطيل شنبه چرا

 بگشتند نزديك ساحل عيان             كه در روز شنبه چو آن ماهيان

 اثرز ماهی نبودى در آنجا                       بجز روز شنبه به روز دگر

  د باز در كفر و عصيان نمودن              بكرديمشان امتحان چون ز آز

.   رساندند ها خود را از عمق آب به ساحل مىروز شنبه كه صيد حرام بود، ماهی

ی گفته « ماهی بعضی نیر
ً
عا َّ
ُ ون آورده و خود اند مراد از »سرر هانی است كه سر از آب بیر

 مىگروهی از بتی دهند.  را نشان مى
ی
كردند، به اسرائيل )مردم ايله( كه در ساحل دريا زندگ

ا در همان روز، ماهی فرمان خدا د هاى ر روزهاى شنبه صيد ماهی براى آنها ممنوع بود، امر

هُمْ آنان،  دلخواه
ُ
ى مىجلوه  حِيتان  كردند، گرى بيشیی

ً
عا َّ
ُ
و مردم را بيشیی وسوسه   سِ

رانه شكستند و با مى كردند! كه اين خود آزمايش الهى بود. اين قوم، قانون الهى را مزور

ی حوضچه  ی راه فرار و خروج ماهی  هاى ساحلیساخیی ها به آن وارد  هانی كه شنبه و بسیی

عا مىشدند، روز يكشنبه به راحتی آنها را صيد مىمى
ر
رمان الهى  كردند كه از فكردند و اد

ف نكرده و روز شنبه صيد نكرده 
ّ
ى مردم  اند. خداوند، گرچه ماهی را براى استفادهتخل

ماهی را به عنوان امتحان، منع فرمود، بنابراين    اى يك روز صيد آفريده است، ولی از هفته 

 جنبه 
ً
ى بهداشتی ندارد، ماهی شنبه با روزهاى ديگر از نظر مواد  هر تحريمی، الزاما

ت علیپروتئي ت از توجيه گناه و حلال كردن حرام با   عليه السلام  تی فرفی ندارد. حصری
ر
به شد

 كردند. انتقاد مى  توجيه خمر به نبيذ، رشوه به هديه و ربا به معامله،

رسد، چنانكه در  هانی است كه تمايلات انسان به اوج مى گاهی آزمايش الهى، در صحنه 

دهند، ها بيشیی خود را نشان مى  است كه ماهی اين آيه منع از صيد و آزمايش در حالی

هُمْ 
ُ
تِيهِمْ حِيتان

ْ
أ
َ
حرام  ى مائده كه سخن از تحريم شكار در حالت اسوره  94ى يا در آيه  ت
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ْ خوانيم:  است، مى  ي
َ
ُ بِسِى
َّ
مُ اللّ
ُ
ك
َّ
وَن
ُ
يَبْل
َ
مْ ل

ُ
ك
ُ
مْ وَ رِماح

ُ
دِيك
ْ
ي
َ
 أ
ُ
ه
ُ
نال
َ
يْدِ ت  الصَّ

َ
آنجا كه شكار، در    ءٍ مِن

س  رس است، منع صيد در آن حالت، يك آزمايش الهى است.  دسیی  و در تیر

وْ . موعظه ناپذیر : 13
َ
 ق
َ
ون
ُ
عِظ
َ
هُمْ لِمَ ت

ْ
 مِن
ٌ
ة مَّ
ُ
 أ
ْ
ت
َ
 قال
ْ
 وَ إِذ

ً
  نِ ما

ً
ذابا
َ
هُمْ ع
ُ
ب
ِّ
وْ مُعَذ
َ
هُمْ أ
ُ
ُ مُهْلِك
َّ
اللّ

 إِلی
ً
وا مَعْذِرَة

ُ
 قال
ً
دِيدا
َ
هُمْ  ش

َّ
عَل
َ
مْ وَ ل
ُ
ك
ِّ
 رَب

َ
ون
ُ
ق
َّ
ت
َ
    164اعراف  ي

 نمودند با يكدگر گفتگو        164     گروهی از آن جمع اندرزگو 

 بر عذاب و هلاكدهد حكمشان                    كه اين امبی را كه يزدان پاك

 بدانيد هرچند خود نشنوند           چسان مى نماييد اندرز و پند

 فقط بهر اتمام حجت بود                    بگفتند پندى كه از ما رود

سند از كردگار بسِر                       اميدست سازد در آنها اثر  ببی

خ، فطرت و قضاوت ديگران اثر دارد.  كند، ولی در تاريــــگاهی امر و نهى ما امروز اثر نمی 

ی  در راه امر به معروف و نهى از منكر شهيد شد، تا وجدان  عليه السلام  چنانكه امام حسیر

 مردم در طول تاريــــخ بيدار شود. 

 . فراموسِی پند و اندرز : 14
َ
وءِ وَ أ نِ السُّ

َ
 ع
َ
هَوْن
ْ
ن
َ
 ي
َ
ذِين
َّ
ا ال
َ
يْن
َ
ج
ْ
ن
َ
رُوا بِهِ أ

ِّ
ك
ُ
سُوا ما ذ
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ا ن مَّ
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ل
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ا ف
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َ
ون
ُ
سُق
ْ
ف
َ
وا ي
ُ
ئِيسٍ بِما كان

َ
مُوا بِعَذابٍ ب

َ
ل
َ
 ظ
َ
ذِين
َّ
    165اعرافال

دند از ياد و غافل شدند         165        هرآنچه بر آنها بداديم پند   ببر

 چه در دور دنيا چه بعد از حيات                      ناصحان را نجاتبداديم ما 

اوار آن فسق گشته عقاب              برانديم بر ظالمان هم عذاب  سن

هُمْ . نر تفاونی : 15
َ
نا ل
ْ
ل
ُ
 ق
ُ
ه
ْ
ن
َ
هُوا ع
ُ
 ما ن
ْ
ن
َ
وْا ع
َ
ت
َ
ا ع مَّ
َ
ل
َ
نَ  ف  خاسِئِئ 

ً
ة
َ
وا قِرَد
ُ
ون
ُ
     166اعرافك

 به آنچه نبايست بشتافتند          166       برتافتندز دستور ما روى 
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 رحمت كردگار همه دور از              بگفتيم بوزينه باشيد و خوار

اعمال سفیهانه از دیگر علل و عوامل استعجال عذاب در   سفاهت و اعمال سفیهانه:   -16

تارَ مُوسی اعراف به دست میآید.  155دنیا میشود که این مطلب از آیه 
ْ
نَ  وَ اخ  سَبْعِئ 

ُ
وْمَه
َ
ق
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ت
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وْ شِئ
َ
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ُ
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ف
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ْ
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ْ
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شاءُ وَ ت
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ْ
ضِلُّ بِها مَن

ُ
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َ
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ُ
ت
َ
ن
ْ
 فِت
َّ
َ إِلَّ  هِیي

ْ
ا إِن
َّ
هاءُ مِن
َ
ف عَلَ السُّ

َ
نا ف

َ
فِرْ ل
ْ
اغ
َ
نا ف  وَلِيُّ

َ
ت
ْ
ن
َ
شاءُ أ
َ
 ت
ْ
هْدِي مَن

 
َ
غافِرِين
ْ
ُ ال ْ ب 
َ
 خ
َ
ت
ْ
ن
َ
مْنا وَ أ
َ
   155اعراف وَ ارْح

 خود از بهر ميقات معلوم كرد             از آن قوم هفتاد مردچو موسی 

 كه پيك اجل بر همه رو نمود                      يگ زلزله آمد آنجا فرود

ن گفت   اگر حكمت اين بود اندر قضا             موسی به يكتا خداچنئ 

 به خاك از اين پيشبی مى فكندى             كه ما را در اينجا نمان  هلاك

 كه راندند آن جاهلانه كلام             تو ما را به گفتار آن چند خام

ه مغاك             كنون جان ستانن و سازى هلاك  كبن رهسب  سوى تب 

 نبودست اى كردگار جهان             مانا كه اين كار جز امتحانه

 و از راسبی كبن گمره از نور              در اين امتحان هركه را خواسبی 

 بر او التفات و عنايت كبن               كسى را كه خواهی هدايت كبن 

 روزِ شماربيامرز ما را به                       تو مولاى مان  تون  كردگار

ن   همانا تون  برترين غافرين               به رحمت به ما كن نظر همچنئ 

ت موسی چند ميقات داشته و مرگ و هلاكت در  يك ميقات يا عليه السلام در اين كه حصری

 مردم، گفتگوهانی است كه  ميقات، به خاطر تقاضاى ديدار خدا بوده يا گوساله
پرستی

با ديدن آن همه معجزات، باز هم تقاضاى  عليه السلام   ياران موسیدر فهم آيه نقسیر ندارد. 
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ى از برگزيده ديدن خدا يا شنيدن صداى خدا را داشتند، در حالی كه آن هفتاد نفر، 

ميان هفتصد نفر بودند كه به كوه طور رفته و گرفتار قهر الهى شدند، زيرا كسی كه 

ی مانند عدد »چهل«، راز و رمزى  اى ديد، نبايد بهانه بياورد. در عدد »هفمعجزه  تاد« نیر

ى همچون موسی ی از كار درآيند، چگونه  عليه السلام نهفته است. وقتی برگزيدگان پيامیر چنیر

ت مهدىتمى ى، امام را برگزينند؟! حصری
ر
در پاسخ كسی كه  ارواحنافداه  وان گفت: مردم عاد

ت   انتخاب امام را ندارند؟ فرمودند: حصری
ر
موسی كه هفتاد نفر را  پرسيد چرا مردم حق

ى مثل موسی   انتخاب كرد معلوم شد لايق نبودند، پس وقتی انتخاب شدگان پيامیر

( شدگان مردم منحرف شدند، انتخاب ی                                                                    چه وضعى خواهند داشت. )تفسیر نورالثقلیر

ه جوني  -17 . 
ن اینکه انسان نر دلیل جدال کند و بخواهد سختی ناروا  : و کم فروسِی  ستب 

به   را به کرسی بنشاند، خود عامل استعجال عذاب میشود. از این رو مومن آل فرعون

ند که قوم شعیب در پیش    هشدار میدهد که رویه ای را در پیش نگیر
جدالگران فرعونی

َ مَ  وَ إِلیگرفتند و موجب نابودی خودشان شدند 
َّ
وا اللّ
ُ
بُد
ْ
وْمِ اع
َ
 قالَ يا ق

ً
عَيْبا
ُ
مْ ش
ُ
خاه
َ
 أ
َ
ن
َ
ي
ْ
د

 إِ 
َ
ان ن مِب 
ْ
يالَ وَ ال

ْ
مِك
ْ
صُوا ال
ُ
ق
ْ
ن
َ
 وَ لا ت
ُ
ه ُ ْ ب 
َ
 إِلهٍ غ
ْ
مْ مِن
ُ
ك
َ
 ما ل

َ
ذاب
َ
مْ ع
ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع
ُ
خاف
َ
ي أ
ٍ وَ إِننِّ
ْ
ب 
َ
مْ بِخ
ُ
راك
َ
ي أ
ننِّ

وْمٍ مُحِيطٍ 
َ
       84هود ي

 شعيب آمد از سوى پروردگار               چو بر اهل مدين در آن روزگار

 فرستاده شد از خداى سپهر               دلی داشت آكنده از صدق و مهر

ا                       بگفتا پرستيد يكتا خدا  كه جز او نباشد خداني سن

ان بهوش ن  مبادا كه باشيد خود كم فروش               بسنجيد با كيل و مب 

 انصاف ورزيد در كارتان كه                          كه خب  شما را ببينم در آن 

سم از آن روز اندر قضا د شما را عذانر فرا                            ببی  كه گب 

 
ْ
 مَد
َ
ن
َ
ت اسماعيل بوده و با كشورهاى مصر و لبنان و   ي شهرى كه مردم و فرزندان حصری

ت  ی تجارت داشتند. فساد امر ها، در هر دوره و زمانی متفاوت است كه بايد به آن  فلسطیر
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ه كامل داشت، فساد قوم لوط، انحراف جنسی و فساد قوم شعيب، كم  فروسیر و توجر

 فساد اقتصادى بوده است. 

هُ  بادت  تنها ع - 1 ُ ْ یر
َ
ی لازم است  مِنْ إِلهٍ غ كان نیر  نيست، بلكه برائت از مشر

ی
 خدا كاف

 نظر نداشتند، بلكه به امور  عليهم السلام  انبيا - 2
ر
 را مد

ی
، تنها مسائل اعتقادى و اخلاف

ی مى  يالَ .                           اقتصادى و عوامل فساد آن نیر
ْ
مِك
ْ
صُوا ال
ُ
ق
ْ
ن
َ
     . پرداختند.  لا ت

صُوا   - 3
ُ
ق
ْ
ن
َ
دارى و فساد اقتصادى نيست. لا ت رفاه و درآمد، به تنهانی بازدارنده از كلاهیر

يالَ 
ْ
مِك
ْ
ٍ  ال

ْ
یر
َ
مْ بِخ
ُ
راك
َ
ی أ
، مراد از آن فراوانی و ارزانی اجناس عليه السلام امام صادق ... إِنیِّ

 اند.  دانسته 

استعجال عذاب و تقدم آجال و  ر دیگر علل و عوامل مهم د از : و هوسانن  نر تقواني  -18

  افزایش بدبختیها و مصیبتهاست که در آیات بسیاری اشاره شده
َ
ون
ُ
رَع
ْ
ه
ُ
 ي
ُ
وْمُه
َ
 ق
ُ
وَ جاءَه

 َ
َّ
وا اللّ
ُ
ق
َّ
ات
َ
مْ ف
ُ
ك
َ
رُ ل
َ
ه
ْ
ط
َ
 أ
َّ
ن
ُ
ي ه ِ
نانی
َ
لاءِ ب
ُ
وْمِ هؤ
َ
ئاتِ قالَ يا ق

ِّ
ي  السَّ
َ
ون
ُ
عْمَل
َ
وا ي
ُ
بْلُ كان
َ
 ق
ْ
يْهِ وَ مِن

َ
وَ لا  إِل

 
ُ
ز
ْ
خ
ُ
 ت

ٌ
لٌ رَشِيد

ُ
مْ رَج
ُ
ك
ْ
سَ مِن
ْ
ي
َ
 ل
َ
ي أ ِ
يْقن
َ
ي ض ِ
ن
   .                                                    78هودونِ ف

 كه فعل قبيج كند جستجو                            پس آن قوم آمد به درگاه او

ن                  چو آگه شد از سوءقصدى كه بود  دگفت، خود لوط زو به آنها چنئ 

ه تن ن انند پاكب 
ن                            مرا دخبی  نماييد تزويــــج بر خويشئی

سيد اى مردم از كردگار  مرا نزد مهمان مسازيد خوار                           ببی

 كه او دادخواهی من را شنيد؟                   نباشد ميان شما يك رشيد؟

 
َ
ي ب ِ
ن
نا ف
َ
 ما ل
َ
لِمْت
َ
 ع
ْ
د
َ
ق
َ
وا ل
ُ
 قال

ُ
رِيد
ُ
مُ ما ن
َ
عْل
َ
ت
َ
 ل
َ
ك
َّ
 وَ إِن
ٍّ
ق
َ
 ح
ْ
 مِن
َ
   79ناتِك

ان  نبودست ميلى و رغبت چنان             79       بگفتند ما را برآن دخبی

 چه بودست از اين هوس وين هوا                     تو خود نيك دانن كه منظور ما 

وْ آوِي إِلی 
َ
 أ
ً
ة وَّ
ُ
مْ ق
ُ
 لِیي بِك
َّ
ن
َ
وْ أ
َ
  قالَ ل

ْ
دِيدٍ رُك
َ
  80نٍ ش
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 كه در مَنعتان مى نمودم تلاش            80      بگفتا مرا قونی بود كاش

 كه ايمن بگشتم ز سِ و گناه                          و يا تكيه گاهی كه بردم پناه 

ت لوط  داشتم، هرآينه با شما فرمايد: اگر من ياران مؤمتی مى مىدر اين آيه عليه السلام حصری

ى امتی  يا لااقل آنها را به نقطه  كردم وگان به مبارزه برخاسته و از مهمانانم دفاع مى فروماي

 على لوط، لقد كان ياوى الی ركن شديدرسول اكرم:   . دادمبردم و پناه مى مى
َّ
او به   رحمةاللّ

ر قوم خو   د راحت شد.  خدا پيوست و از سرر

نفور اين قوم منحرف، تعابیر  براى عمل زشت و م: زشبی گناه لواط در قرآن و حديث

ت حرمت آن حكايت مى
ر
 گناه و شد

ی
بازى،  همجنس كندگوناگونی آورده است. كه از بزرگ

عِى اعدام و تازيانه است كه با شهادت افراد عادل يا اقرار    سرر
ر
از گناهان بزرگ و داراى حد

 . مرتكبان، قابل اجراست

خواری و ذلت در دنیاست که در آیه   از دیگر عوامل گرفتاری انسان به پلیدی قلب:  -19

  مائده به آن توجه داده شده است.  41

مْ 
َ
واهِهِمْ وَ ل

ْ
ف
َ
ا بِأ
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ْ
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ُ
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ظِيمٌ 
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ٌ
ذاب
َ
خِرَةِ ع
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ُ
ه
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يٌ وَ ل
ْ
يا خِز
ْ
ن
ُّ
ي الد ِ
ن
مْ ف
ُ
ه
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ن   از آنها كه گشتند كافر به دين       41مائده     الا اى پيمبر نگردى غمئ 

 ولی كفر ورزند اندر نهان                      نمايند اظهار دين بر زبان

ن مباش             تو از آن يهودان كه پنهان و فاش  بگشتند جاسوس، غمگئ 

 نيامد به پيشت ز نزديك و دور                       به آن ملبی كز عناد و غرور

 ز فتنه، رسانند بس حرف خام                به جاى سخنهاى حقت تمام

 پيش كردند آن قوم و كيش پس و              يال خويشسخنهاى حق را ز ام

ن بگويند گر   رسيدست، گرديد مؤمن به دين                       حكم قرآن چنئ 



419 

ارى از آن بيان                       وگرنه، گزينيد دورى از آن ن  بجوييد بب 

 ند اندر قضابه فتنه در افك                        بلى آن كسى را كه يكتا خدا

 رهائيش بخسِى از آن نر نياز               تو هرگز نخواهی توانست باز

 نخواهد كه گردند پاك از گناه                       بلى اين كسان را يگانه اله

 بر آنها عذابيست در آخرت                          به دنيا ذليلند اندر صفت

منافقان را نزد پيامیر فرستادند و خودشان از مقابله و  علماى يهود گروهی از يهوديان و 

 كردند رويارونی دورى مى 
َ
وك
ُ
ت
ْ
أ
َ
مْ ي
َ
و هدفشان اين بود كه شايد دستورات و احكام اسلام   ل

ى باشد كه آنان از تورات تحريف كرده ی اگر گفتار پيامیر مطابق حرف ما . اند مطابق چیر

ي  . د وگرنه رها كنيد بود، بگیر

 انفاق عملی است که برکات را بر انسان و جامعه افزایش میدهد ولی ترک   :   فاقترک ان  -20

ین عامل در عذاب و تقدیم آن است )قلم   ( امروز که توانانی دارید 33تا    17آن خود مهمیی

انفاق کنید پیش از آنکه روزی فرا رسد که نه خرید و فروش در آن است و نه رابطه  

وا دوستی و نه شفاعت 
ُ
فِق
ْ
ن
َ
یعٌ فِیهِ أ

َ
ِ یوْمٌ لا ب

نی
ْ
 یأ
ْ
ن
َ
بْلِ أ
َ
 ق
ْ
ناکمْ مِن

ْ
ق
َ
ا رَز ه اینکه  ، اشاره ب مِمَّ

های نجانی که در دنیا از طرق مادی وجود دارد هیچکدام در آنجا نیست، نه بیع و  راه

توانید انجام دهید که سعادت و نجات از عذاب را برای خود بخرید و نه  ای مىمعامله 

کنید در آنجا نفعى به حال  های خود کسب مى ان که با سرمایه دوستیهای مادی این جه

  . شما دارد 

ی به نوبه خود گرفتار اعمال خویش زیرا  پردازند و نه  اند و از خود به دیگری نمی آنها نیر

شفاعت در آنجا به حال شما سودی دارد زیرا شفاعت الهی در سایه کارهای الهی انجام  

د که انسان را شایسته شمى  اید. کند و شما آن را انجام ندادهفاعت مى گیر
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 تفاوت زمانن در عذاب های الهی                   :  4بخش 

با نگاهی به آموزه های قرآنی مى توان دریافت که چرا این گونه تفاوت های جدی میان  

مجازات های الهی وجود دارد و حتی کافران با افزایش امکانات نه تنها تنبیه نمی شوند  

خطاها آموزه های قرآنی روشن مى کند که خداوند نسبت به  لکه تشویق هم مى شوند. ب

د. این تفاوت ها به سبب عللی  و گناهان افراد، برخوردهای سه گانه را در پیش مى گیر

 .. است که در آیات قرآنی بیان شده است                                            

ی یگ از انواع عذاب ها و گرفتاری ها را عذاب دنیوی بر مى  سوره شور  3خداوند در آیه 

ب  رماید:  شمارد و مى ف
َ
ن کث
َ
عفو ع
َ
م وَ ی
ُ
یدیک
َ
ت ا
َ
سَب
َ
کم مِن مُصیبَه فیما ک

َ
صاب
َ
؛ و هرگونه  وَ ما ا

با   . مى گذرد  مصیبتی به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست، و خدا از بسیاری در

خطاها و گناهان مى گذرد، ولی با این همه برحىی از گناهان این که خداوند از بسیاری از 

ی دنیا به سرعت خود را نشان مى دهد.   به گونه ای است که واکنش و بازتاب آن در همیر

کسانی که به این گرفتاری ها مبتلا مى شوند، افراد مومن و مسلمانی هستند که باید 

بیه و مجازات مى شوند و این، اگر خطانی بکنند به سرعت تنتنبیه شوند. بنابر 

گرفتاری ها به آنها هجوم مى آورد. از جمله اگر مسلمانان زکات مال خودشان را  

 ندهند، باران قطع مى شود و کشور دچار قحطی و خشکسالی مى شود. 

ی گناهکاران مى فرماید:  ری خدا درباره برحىی دیگر از گناهان و خطاها و هم چنیر
ُ
 الق
َ
وَ تِلک

 
َ
م ل
ُ
کنا ه
َ
هل
َ
م مَوعِداا

ُ
ه
َ
عَلنا لِمُهلِک

َ
موا وَ ج

َ
ل
َ
و مردم آن شهرها چون بیدادگری   مّا ظ

 ۹۵کهف کردند،هلاکشان کردیم،و برای هلاکتشان موعدی مقررداشتیم

این گروه کسانی هستند که به آنان فرصت داده مى شود تا زمانی گناهان خود را ادامه  

خت الهی مى شوند. بسیاری از اقوام  دهند، ولی وقتی آن زمان فرا رسید گرفتار عذاب س

 شان را از میان مى برد، کسانی هستند  
ی
که گرفتار عذاب مى شوند و سیل و توفان، زندگ

ت داد تا دست از گناه بردارند. ولی چون ادامه دادند در آن روز  که خداوند به آنها مهل 
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ی این گونه عذابشان مى کند.                                    .   معیر

 هستند که خداوند عذابشان را آن قدر تأخیر مى افکند تا بتوانند همه 
گروه سوم کسانی

ذارند و با افزایش و ازدیاد گناه، توانانی و استعداد خویش را در عرصه گناه به نمایش بگ

ند. در  ی   قبل  اتکه در صفح سوره آل عمران   178آیه در نهایت ظلم و ستم قرار گیر آمد همیر

ملى.  فرمایدبیان را مى
ُ
ما ن
ّ
 ... اِن

دسته بندی  سیــــع، مهلت دار و نر زماناز نظر زمانی مى توان عذاب ها را به  زمان عذابها 

کرد. در این میان تنها مؤمنان هستند که هر گناه و خطانی کردند به سرعت، آثار و تبعات  

خص قوی تر باشد،  هرچه ایمان ش.  آن را مى بینند تا به خود آیند و بیدار و هوشیار گردند 

خطای وی بیش تر به چشم مى آید؛ زیرا همانند صفحه سپیدی است که کوچک ترین  

مى دهد. از این رو لازم است تا این لکه زودتر گرفته شود و عذاب برای این  لکه را نشان

                                       است که شخص، هوشیار و بیدار شده و آن لکه زشت را از جامه سپید ایمانش بزداید.              

لکه هانى بر   آنانی که انسان های معمولی هستند، گناهان و خطاهایشان همانند 

جامه زرد است. این لکه ها فقط در صورت دقت دیده مى شوند بنابراین به آنان  

  مهلت داده مى شود تا در یک فرصت به خود آیند. اما انسان هانی که کافرند همانند 

ه به تن کرده اند و این جامه ها حتی اگر پر از لکه های   هستند که جامه تیر
کسانی

 ید. زشت شود به چشم نمی آ

 تر و سخت تر شود و به عذانر  
ی اینان عذابشان آن قدر عقب انداخته مى شود تا سنگیر

 از عذاب ها و گرفتاری هانی که مؤمنان در دنیا . دردناک و سخت گرفته مى شوند. 
بخسیر

چار آن مى شوند به سبب عدم توجه به واجبات و محرمات است. همان گونه که انجام  د

مل افزایش برکات و رهانی از مشکلات و گرفتاری هاست، واجبات و ترک محرمات، عا 

 به سرعت دچار  
ی
ی زندگ رفتار برخلاف آموزه های الهی موجب مى شود تا شخص در همیر

 به استغفار از آن رهانی نمی یابد.   مشکلات و گرفتاری هانى شود که گاه جز 
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 که مى گویند مالشان به اشتباه و خطانی از دستشان رفت و یا 
ورشکست شدند، کسانی

داخته اند،   ، ۶)وسایل الشیعه، جوقتی خوب بنگرند در مى یابند که مثلا زکات و خمسی را نی 

ه او در صورت پرداخت، برکت یافته و زیاد مى گردد ( ۳۱ص  ( ۲، ص۲لفقیه، ج)من لایحصری

دازد، دو برابر آن به ناحق از دستش مى رود نر آن که سودی برده.                                                                                         اما اگر زکات را نی 

.  ت ندادن: هیچ مالی در دریا و خشگ تباه نمی شود مگر به سبب زکاعليه السلام امام صادق

 ( ۱۲، ص ۹۶لانوار، ج )بحار ا

ی برکات خود را از تارکان زکات و منع کنندگان آن باز مى دارد، به این معناست   این که زمیر

ن به دست آید به نقمت و بلا تبدیل مى شود  که ی که باید به عنوان نعمت از زمئ  ن هر چب 

 اش نمی ب و خب  و برکت از آن مى رود
ی
   . رد و انسان سودی از زندگ

های دیگر مى   ی این ها عذاب های الهی است که مردم گرفتار آن مى شوند و علت را در چیر

جویند در حالی که بسیاری از مشکلات و مصیبت های آدمى به سبب کارهای خود بشر  

 است. 

 این عذاب های الهی برای این است که این افراد پشیمان شوند  زیان : 

  
ْ
ن
َ
أ
َ
مْ ك
ُ
ه ُ
ُ
سِر
ْ
ح
َ
وْمَ ي
َ
اءِ وَ ي

َ
وا بِلِق
ُ
ب
َّ
ذ
َ
 ك
َ
ذِين
َّ
سِرَ ال
َ
 خ
ْ
د
َ
مْ ق
ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
 ب
َ
ون
ُ
عَارَف
َ
ت
َ
ارِ ي
َ
ه
َّ
 الن
َ
 مِن
ً
ة
َ
 سَاع
َّ
وا إِلَّ
ُ
بَث
ْ
ل
َ
مْ ي
َ
ل

 
َ
دِين
َ
ت
ْ
وا مُه
ُ
ان
َ
ِ وَ مَا ك

َّ
 ( ۴۵)یونساللّ

 همه جمع آيند در يك مكان             مت كه اهل جهانبه روز قيا

ن  ن                       تو گوني بجز ساعبی با زمئ   نبودند هم صحبت و همنشئ 

 شناسند هم را همه سبه س                      شناسند روز جزا يكدگر

 جزابكردند انكار و روز                       كسانن كه ديدار يكتا خدا

  كجا رستگارى ببينند پيش                         زيانها ببينند از كار خويش

ایشان دوباره بیدار شود و در مسیر کمالی گام بردارند و آموزه های  و یا فطرت پاک

عى را انجام دهند   عقلانی و سرر
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 زمان مرگ چه حالید؟ : 

مْ 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
 إِن
َ
ون
ُ
ع
ْ
د
َ
ِ ت
َّ
َ اللّ ْ ب 
َ
غ
َ
 أ
ُ
ة
َ
اع مُ السَّ

ُ
ك
ْ
ت
َ
ت
َ
وْ أ
َ
ِ أ
َّ
 اللّ
ُ
اب
َ
ذ
َ
مْ ع
ُ
اك
َ
ت
َ
 أ
ْ
مْ إِن
ُ
ك
َ
ت
ْ
ي
َ
رَأ
َ
لْ أ
ُ
نَ ق   صَادِقِئ 

 عذاب خدا، يا كه مرگ شما            40          مبر گر آيد فرابگوى اى پي

 نماييد يارى ز درگاه رب                چه خواهيد كردن جز آنكه طلب

 چه كس را بجوئيد در آن محن ؟                           اگر راستگوييد اندر سخن

 
َ
 إِل
َ
ون
ُ
ع
ْ
د
َ
شِفُ مَا ت

ْ
يَك
َ
 ف
َ
ون
ُ
ع
ْ
د
َ
 ت
ُ
اه
َّ
لْ إِي
َ
 ب

َ
ون
ُ
كِ
ْ
سِر
ُ
 مَا ت
َ
سَوْن
ْ
ن
َ
اءَ وَ ت
َ
 ش
ْ
 (۴۱)انعاميْهِ إِن

 بخوانيد تنها يگانه خدا           41      در آن لحظه آريد دست دعا

 ز بخت
ی
د از آن دام سخت                            مگر اوفتد اتفاف

َ
 شما را رهان

 سى را كه خوانديد بهرش، سِيكك                                آنجا فرامش نماييد نيكدر 

 و یا این که حقیقت هستی را به درستی درک کنند 

وْ 
َ
مْ أ
ُ
لِك
ُ
رْج
َ
تِ أ
ْ
ح
َ
 ت
ْ
وْ مِن
َ
مْ أ
ُ
وْقِك
َ
 ف
ْ
ا مِن
ً
اب
َ
ذ
َ
مْ ع
ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع
َ
بْعَث
َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
َ
لى
َ
ادِرُ ع
َ
ق
ْ
وَ ال
ُ
لْ ه
ُ
مْ شِيَعًا وَ ق

ُ
بِسَك
ْ
ل
َ
ي

يْفَ 
َ
رْ ك
ُ
ظ
ْ
عْضٍ ان
َ
سَ ب
ْ
أ
َ
مْ ب
ُ
ك
َ
عْض
َ
 ب
َ
ذِيق
ُ
  ي

َ
ون
ُ
ه
َ
ق
ْ
ف
َ
مْ ي
ُ
ه
َّ
عَل
َ
اتِ ل
َ
ي
ْ
 الْ
ُ
ف ضَِّ
ُ
  ن

 بخوانيد تنها يگانه خدا                   در آن لحظه آريد دست دعا

 ز بخت
ی
د از آن دام                        شما  مگر اوفتد اتفاف

َ
 سخترا رهان

 رش، سِيككسى را كه خوانديد به                             در آنجا فرامش نماييد نيك

از آن جانی که خداوند عادل است و نظام هستی را بر  عدالت و تناسب در عذاب

ون نمی رود.   ی از دایره عدالت بیر محور عدالت قرار داده است؛ هرگز در عذاب نیر

 ۱۱۷ خداوند در آیات بسیار از جمله. متناسب با عدالت استبنابراین هر عذاب الهی 

به این نکته توجه مى دهد ، سوره انفال و آیات دیگر ۵۱و  ۵۰سوره آل عمران و  182و  ۱۸۱و 

ه از آن است که به کسی در  ی که عذاب های الهی بر اساس عدالت است و خداوند میی

خدا کافر هستند، اجازه مى دهد تا از عذاب ظلم روا دارد. براین اساس، به کسانی که به 

ند نر آن که سود و بهره                  ای برای این افراد در قیامت باشد نعمت های دنیانی بهره گیر



424 

اصولا نوعى تناسب میان گناه و عذاب در نظام مجازات های الهی وجود  ( ۷۷)آل عمران، 

 و آیات دیگر(  ۵۱و اعراف،  ۱۰و انعام،  ۱۵و  ۱۴)بقره،  دارد

ی وجود دارد.  نتیجه فراموسِی :   چنان که این تناسب میان گناهکاران نیر

 
َ
ذِين
َّ
وْمِ ال

َ
سُوا لِقاءَ ي

َ
ما ن
َ
مْ ك
ُ
ساه
ْ
ن
َ
يَوْمَ ن
ْ
ال
َ
يا ف
ْ
ن
ُّ
 الد
ُ
ياة
َ
ح
ْ
هُمُ ال
ْ
ت رَّ
َ
 وَ غ
ً
عِبا
َ
 وَ ل
ً
هْوا
َ
هُمْ ل
َ
وا دِين
ُ
ذ
َ
خ
َّ
هِمْ  ات

 
َ
ون
ُ
د
َ
ح
ْ
ج
َ
وا بِآياتِنا ي

ُ
  51اعرافهذا وَ ما كان

ن رب  كه آن دين و آيئ 
 به بازى گرفتند و لهو و لعب                كسانن

 به دام هوسها شده پايبست                ور دنياى پستشتند مغر بگ

 بر ايشان نورزيم رحمت دگر                         نياريم اين روزشان در نظر

 فراموش كردند روز لقا                همان سان كه ايشان به دار الفنا 

  .                          كافر به يكتا خدا   بگشتند                                      بكردند انكار آيات ما

»لهو«، غفلت انسان از كارهاى اساسی است و »لعب« آن است كه انسان هدفی خيالی  

مْ :  عليه السلام  امام رضا.    و غیر واقعى داشته باشد 
ُ
ساه
ْ
ن
َ
كنيم، چون آنان يعتی آنان را ترك مى  ن

 براى آن روز را رها كرده بودند،
ی
ی در آن روز آنان را به حال خود رها    قيامت و آمادگ ما نیر

 كنيم. مى

مسخره كردن دين، مغرور شدن به دنيا، فراموسیر آخرت و انكار آيات الهى، همه از  - 1

 هاى كافران است. نشانه 

ى است به بازى مى  - 2
ر
ار، احكام دين را كه جد

ر
« و در عوض كف

ً
هْوا
َ
هُمْ ل
َ
ند. »دِين دنيا كه   گیر

ى گرفتند.  اى بيش بازيچه 
ر
 نيست را جد

ت آخرت را به  - 3
ّ
ند، در قيامت  همراه دارد. كسانی كه دين را به بازى مى  تحقیر دين، ذل گیر

وا التماس مى
ُ
فِيض
َ
 كنند. أ

يا  - 4
ْ
ن
ُّ
 الد
ُ
حَياة
ْ
هُمُ ال
ْ
ت رَّ
َ
 دنيوى فريبنده است. غ

ی
 زندگ

 به دنيا، زمينه  - 5
ی
 فريفتگ

َ
 وَ ل
ً
هْوا
َ
ی دين است. ل هُمُ ى بازى گرفیی

ْ
ت رَّ
َ
 وَ غ
ً
 ...   عِبا
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سُوا  كيفر الهى با اعمال ما   - 6
َ
ما ن
َ
مْ ك
ُ
ساه
ْ
ن
َ
 تناسب دارد. ن

7 -  
َ
ون
ُ
ت از بهشت و مواهب آن است. يَجْحَد انكار مستمرر آيات الهى، موجب محرومير

شود.  فراموش كردن خداوند در دنيا، سبب فراموش شدن انسان در قيامت مى  - 8

سُو 
َ
ما ن
َ
مْ ك
ُ
ساه
ْ
ن
َ
داند. ز انسان مى ى ياد او اا« چنانكه در جاى ديگر ياد خداوند را مايه »ن

 انكار مستمرر و بدون توبه، رمز بدبختی و هلاكت انسان است - 9
َ
ون
ُ
وا ... يَجْحَد

ُ
     . كان

ند، سخت تر و سریــــع تر عذاب  بنابراین مومنان هرچه در درجات عالی و برتر قرار گیر

 چرا که: مى شوند؛ 
ُ
سَنات
َ
ن  ح رّبئ 

َ
 المُق
ُ
ئات
ّ
برار، سَی

َ
مقربان عمل  ؛ کارهای خوبان برای الا

و دیگر آن که زشتی این افراد بیش تر به چشم مى آید و اگر  زشت محسوب مى شود. 

ی مى شوند. به هرحال، بسیاری از باران های  تنبیه نشوند، موجبات تباهی دیگران نیر

ی نسبت عذاب را مى بایست به نوع عملکرد مومنان و مسلما نان نسبت داد. و همیر

حساسیت را افزایش مى دهد و تنبیهات و گرفتاری  مسلمان و مومن به خداست که

 های سریــــع و شدیدتری را سبب مى شود. 

برقرار   به سبب نسبتی که با پیامیر صلی الله علیه و آله خداوند به زنان پیامیر  مجازات سخت : 

ی نسبت نمی تواند با آنان همانند  کرده اند هشدار مى دهد که خداوند به سبب  همیر

ن دیگران رفتار نماید:   ا العَذاب ضِعفئ َ
َ
ه
َ
فُ ل
َ
ضاع
ُ
 ی
ً
نه
ِّ
 مُبی
ً
ه
َ
 بِفاحِش

َّ
ن
ُ
أتِ مِنک

َ
برِ مَن ی

َّ
یا نِساءَ الن

ا ً سب 
َ
 اِلله ی

َ
 ذلِکَ على

َ
 ( ۳۰)احزاب ؛ وَ کان

 اهگر از عمد سازيد كار گن                       رسول الهشما اى زنان  

 شما را مضاعف بگردد عقاب                        دوچندان اغيار بينيد عذاب

  .                      براى خدان  كه داده روان                 كه اين هست بسيار سهل و روان

ی نسبت، دوچندان   پاداش مضاعف :  چنان که کارهای نیک و خیر این افراد به سبب همیر

ِ وَ یابد  ارزش و اعتبار مى
ن ئ ْ
َ
ت ا مَرَّ
ٰ
رَه
ْ
ج
َ
ا أ
ٰ
تِه
ْ
ؤ
ُ
 ن
ً
عْمَلْ صٰالِحا

َ
ِ وَ رَسُولِهِ وَ ت

ه
 لِلّ
َّ
ن
ُ
ك
ْ
 مِن
ْ
ت
ُ
ن
ْ
ق
َ
 ي
ْ
 وَ مَن
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ً
رِيما
َ
 ك
ً
قا
ْ
ا رِز
ٰ
ه
َ
ا ل
ٰ
ن
ْ
د
َ
ت
ْ
ع
َ
 ( ۳۱)احزابأ

 اطاعت نمايد شود راستكار             هرآن كس ز پيغمبر و كردگار 

 بر او رزق نيكو دهد در بهشت               دوچندان خدا اجر بر وى نوشت

انجام دهند، زیرا مردم این ها را الگوی رفتاری خود قرار مى دهند و اگر اینان کارهای نیک  

سرمشق دیگران مى شوند، چنان که کارهای زشت آنها، خود عامل شیوع و ترویــــج زشتی  

   در جامعه مى گردد. 

ی به سبب انتساب به خداوند این گونه مور  ند و خداوند به  مومنان نیر د توجه قرار مى گیر

ی نسبت است که توجه خاص به آنان مبذول مى دارد.    سبب همیر

هرچه مومن در درجات ولایت بالاتر برود مى بایست حواس خود را جمع تر کند، زیرا هر 

   شدیدتر تنبیه و مجازات مى شود. خطای کوچگ از او به چشم مى آید و زودتر و 

 

 برحین آثار مثبت مصائب و بلایا براى مؤمن  :            5بخش 

ت  ت خویش، در  ها و گرفتارىمصائب، شدائد، محرومیر هانی که خداوند به اقتضاى ربوبیر

 شخص مؤمن به 
ی
 هاى فراوانی دارد. آورد، حکمت وجود مى زندگ

ت انسان در دل سختی  - (۱) د و پدید مى ها شکل مىانسانیر ا الِانسآید. گیر
َ
قن
َ
ل
َ
د خ
َ
ق
َ
 ل

ن
 ف
َ
ان

بَدٍ 
َ
  هر آینه انسان را در دل سختی آفریدیم. ک

 بكردست خلقت به رنج و بلا                       كه جنس بسِر را يگانه خدا

کند، به مدارج  زندگیش ایجاد مىهانی که خداوند در بنابراین بشر در مواجهه با سختی 

ت راه مى  ،  شود. بیابد و به مقامات انسانی نایل مىانسانیر ت انسانی ه بیان دیگر، شخصیر

 است. ى با سختی ى مواجهه نتیجه 
ی
.                                                         هاى زندگ

ل سختی   -   (۲) ت مى ها و شدائد، روح انسان را  تحمر  کند و وجود او را براى بزرگ و پر ظرفیر
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.                                                         سازد. تر خداوند آماده مى دریافت عطاهاى بزرگ 

ل سختی و   -  (۳) ل سلوک، نیل به دیدار و وصال الهى است و جز با تحمر ی بالاترین میی

ل نمی  ی  فرماید: خداى متعال مى توان راه یافت. دشوارى، به این میی

مُلاقیهِ 
َ
 ف
ً
دحا
َ
 ک
َ
ک
ِّ
 اِلی رَب
ٌ
 کادِح
َ
ک
َّ
 اِن
ُ
ا الِانسان

َ
ه
ُّ
ی
َ
   (6)انشقاق  یا ا

 بكوسِی و آني به پيش             الا آدمى سوى يزدان خويش
 به سخبی

 لقا بايدت كرد با كردگار                         بيايد يگ روز فرجام كار

، نیل به لقاء الله استثمرات دشوارىیگ از بنابراین 
ى
 . هاى زندگ

ت درونی شخص را تشخیص  امتحانات الهى براى این نیست که خداوند  - (۴)  وضعیر

ی از علم الهی پوشیده نیست. امتحانات الهی براى این است که خود   دهد؛ زیرا هیچ چیر

ى از خویش دست یابد. شخص به شناخت دقیق  تر و بهیی

ی شناخت است. یگ از حکمت  انسان هاى مصائب و ابتلائات، دستیانر انسان به همیر

خویش، امکان تکمیل و اصلاح خود را ندارد.  هاى بدون شناخت نقاط ضعف و کاستی 

ت  ت  در مواجهه با موقعیر  است که انسان نقاط ضعف و قور
ی
هاى سخت و دشوار زندگ

ان برد. در نظام مىهاى خود ن  شناسد و به نقایص و کاستی خویش را مى ی ، میر هاى آموزسیر

ان، با کلاس و سطح علمی آنان متنادشوارى امتحان هر گروه از   باشد و اگر  سب مىفراگیر

ان امتحان دشوارى گرفته شود، حاکى از این است که امتحان  نده،  از گروهی از فراگیر گیر

 امتحانی از او گرفته نمی 
ً
 کسی که مطلقا

ً
شود،  سطح آنها را بالا دانسته است و متقابلا

گرد کوى و د و همچون کودکان هرزهشخض است که در مسیر تحصیل علم قرار ندار 

ل نیستند. برزن ا  در مدرسه و مکتتر وارد نشده و محصر
ً
ی   ست که اساسا در نظام الهی نیر

دشوارى امتحانات و ابتلائات حاکى از این است که خداوند سطح کمال شخص را بالا  

ت مصائب و گرفتارى 
ر
 بلکه  آفرین نیست؛ ها، نه تنها بد و یأس دانسته است و لذا شد
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ت بشارت ، مشر ی   ین است. بخش و امید آفر آمیر
ی
 نبود مصائب و بلایا در زندگ

ً
متقابلا

او  حالی نیست؛ بلکه حاکى از این است که خداوندشخص، نه تنها خوب و باعث خوش 

ى تلخ و دردآور است. آموز مدرسه را دانش  ى تکامل ندانسته است و این خیر

لام امام صادق    فرمایند: مى علیه السر
َّ
ف
َ
ةِ ک
َ
ل ِ
ن  بِمَبن
ُ
مَا المُؤمِن

َّ
 اِن

ن
 ف
َ
 ایمانِهِ زید

ن
 ف
َ
ما زید
َّ
ل
ُ
انِ، ک ن ةِ المب 

لائِهِ 
َ
ه  ب

ر
هایش ى ترازوست. هرچه بر ایمانش افزوده شود بر گرفتارى مؤمن همچون کف

ی مىاضافه مى   فرمایند: شود. و همچنیر
َ
سنِ ا
ُ
درِ ایمانِهِ وَ ح

َ
لى ق
َ
 ع
ُ
 المُؤمِن

َ
لى
َ
بت
ُ
مَن ی

َ
عمالِهِ، ف

 
ُ
مَل
َ
 ع
َ
سُن
َ
 وَ ح
ُ
ه
ُ
 ایمان
َّ
 صَح

ُ
لاءُه
َ
لَّ ب
َ
 ق
ُ
ه
ُ
مَل
َ
عُفَ ع

َ
 وَ ض
ُ
ه
ُ
فَ ایمان

ُ
 وَ مَن سَخ

ُ
لاءُه
َ
 ب
َّ
د
َ
 اشت
ُ
مؤمن  ه

شود. هرکس ایمانش درست و عملش نیکو باشد، ى ایمان و نیگ عملش گرفتار مى اندازهبه 

باشد، گرفتاریش اندک   گرفتاریش سخت است و هر که ایمانش سست و عملش ضعیف

 است. 

اد   فرمایند: مى  لام السر  علیهامام سجر
َ
ءٌ مِن

َ
 سِی
ُ
صیبُه
ُ
لا ی
َ
نیا، ف
ُّ
ِ الد
ن
 ف
ن
عاف
ُ
ن ی
َ
لِ ا
ُ
ج   لِلرَّ
ُ
کرَه
َ
 َلا
اِننّ

ى از مصائب  المَصائِبِ  ی من براى شخص کراهت دارم که در دنیا در عافیت باشد و چیر

 به او نرسد. 

 سختی ابتلائات و  - (۵) 
ی
  هانی است که در اثر ها سبب پاک شدن روح مؤمن از آلودگ

م  پیامیر اکرم ارتکاب گناهان به آن مبتلا شده است. 
ّ
قمُ فرمایند: مىصلی الله علیه و آله و سل لسُّ

َ
ا

 
َ
نوب
ُّ
محو الذ

َ
ی مىبیمارى گناهان را محو و نابود مى ی مومِ فرمایند: سازد. و نیر

ُ
 اله
ُ
ساعات

ا
ّ
ف
َ
 الک
ُ
انها، زمانهاى اندوه و گرفتارى زمان راتِ ساعات اره و جیر

ر
 گناهان است.   هاى کف

لام  امام صادق  اُلله فرمایند: مى علیه السر
َ
راد
َ
نیا وَ اِذا ا

ُّ
ِ الد
ن
 ف
ُ
ه
َ
ت
َ
قوب
ُ
لَ ع
َّ
ج
َ
 ع
ً
ا ب 
َ
 اُلله بِعَبدٍ خ

َ
راد
َ
اِذا ا

ومَ القِیامَةِ 
َ
 بِها ی
ن
واف
ُ
 ی
بیّ
َ
 ح
ُ
ه
َ
نوب
ُ
یهِ ذ
َ
ل
َ
 ع
َ
مسَک
َ
 ا
ً
اى  هنگامى که خداوند براى بنده بِعَبدٍ سوءا

کند و وقتی که سرعت در دنیا اقدام مى در مورد عقوبت و کیفر او به ى نیگ کند، اراده

 طور کامل  کند تا در روز قیامت به اى بد بخواهد، گناهانش را حفظ مى خداوند براى بنده
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 کند و او را کیفر نماید. 
ی
 تلاف

ی ناخالض ها مایه ابتلائات و گرفتارى  -  (۶) ی رفیی ها در وجود شخص مؤمن است.  ى از بیر

ه شدن کشاورزى، دهقانان پس از درو کردن ر مقام تمثیل مىد ی توان گفت پیش از مکانیر

ها جدا کنند،  هاى گندم را از کاه ناسیر از خرد شدن ساقهگندم براى اینکه بتوانند دانه

ریختند و در ى خرمن به هوا مى ى شانه وسیلهگندم و کاه را بههنگام وزیدن باد، مخلوط  

ی مىتر و کاه هاى گندم نزدیکدانه دادند. معرض باد قرار مى  ریختند و به  ها دورتر بر زمیر

ی براى اینکه ناخالض را از ها را از گندم جدا مىاین ترتیب باد، ناخالض کرد. خداوند نیر

 دهد. معرض تندباد حوادث قرار مى  وجود مؤمن جدا کند، او را در 

ی  ابتلائات و مصائب مایه   -  (۷)  ی رفیی و فروکش کردن غرور در وجود شخص مؤمن ى از بیر

ها طغیان توان گفت، هنگامى که در اثر باران شدید، رودخانه است. در مقام تشبیه مى

مسیر خود به گودالی افتد، سیل که آب گِل آلودى است، وقتی در  کنند و سیل به راه مىمى

، گِل ریزد، از حرکت و طغیان باز مىمى ی مىها ایستد و پس از ساعانی شوند و آب ته نشیر

کند، شود و طغیان مى مؤمن هم وقتی دچار غرور مى   شود. زلالی بر روى آن پدیدار مى

ی مىافکند و در نتیجه، طغیان او از  ها و ابتلائات مىخداوند او را به گودال گرفتارى رود، بیر

 به غرور و طغیان، پاک و زلال مىغرورش فروکش مى
ی
 .شودکند و روح او از آلودگ

 فرماید: قرآن کریم مى - (۸) 
َ
ون
ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
بٰابِ ل
ْ
ل
َ ْ
ولِیي الْ
ُ
ا أ
ٰ
 ي
ٌ
يٰاة
َ
قِصٰاصِ ح

ْ
ي ال ِ
ن
مْ ف
ُ
ك
َ
اى وَ ل

 در اجرا شدن قصاص است
ی
 ( 179)بقره . خردمندان، حیات و زندگ

 شما را بود زندگانن نهفت                   بلى در قصاض كه ايزد بگفت

ن دست ردكه شايد به خون ر   زنيد اى كه هستيد اهل خرد                  يخئی

ع، با    قصاص دو نوع است : تسِریعى و تکویبن   یعى، که بر اساس قانون سرر یگ قصاص تشر

، که با  حکم قاضی و از سوى مأموران اجراى قانون انجام مى  شود. دیگرى قصاص تکویتی
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، به اراده
ی
حوى که هرکس  نآید. به اجرا درمى  ى الهی، در قالب حوادث و رخدادهاى زندگ

 ها و خونر بخسیر از کیفر یا پاداش بدى 
ی
هانی را که انجام داده است، در جریان زندگ

 اند. هاى تکویتی ها در عالم، قصاص کند. بخش اعظم قصاص دریافت مى 

هانی که به  در جهانی که آکنده از ظلم و تجاوز است، اگر اشخاص قصاص ظلم و بدى

ت   کردند، چه هاى تکویتی دریافت نمی کنند را در قالب قصاص یکدیگر مى  بسا در اثر کیی

ى، عذاب الهی نازل مى
ر
 انسانظلم و تعد

ی
یگ از  پیچید. ها را در هم مىشد و طومار زندگ

ی حیات انسان   هاست. ثمرات ابتلائات و مصائب، اجرا شدن استمرار یافیی

 دنیوىها و گرفتارىسختی  - (۹)
ی
ت و دل ى مایه  هاى زندگ کنده شدن و رهانی از محبر

 دنیا و باز نماندن از یاد خدا و حرکت در جهت تعالی و کمال است. 
ی
 دنیا   فریفتگ

ی
اگر زندگ

ت بود، انسان به آن دل مى 
ر
یتی و لذ بست و در  خالی از مصائب و شدائد و یک پارچه شیر

شد که قرآن در مورد  مى  نمود و از مصادیق کسانی کرد و قصد اقامت مى آن، جا خوش مى 

رضِ  : آنها فرمود
َ
 الا
َ
 اِلی
َ
د
َ
خل
َ
ا به یُمن مصائب و شدائدى که   براى همیشه زمیتی شد.  ا امر

 پیش مى
ی
ت دنیا که سرچشمهخداوند در زندگ ها ى زشتی ى همه آورد، انسان از دام محبر

ار مى هاست، مىو پستی  ی ل و عوالم بالا  ماشود و براى عروج به مدارج کرهد و از دنیا بیر

 پیدا مى
ی
ت موسی کند. آمادگ وحى علیه السلام  در حدیث قدسی است که خداوند به حصری

  فرمود: 
ً
 الغِبن مُقبِلا

َ
یت
َ
نَ وَ اِذا رَأ  بِشِعارِ الصّالِحئ 

ً
با
َ
ل مَرح
ُ
ق
َ
 ف
ً
قرَ مُقبِلا

َ
 الف
َ
یت
َ
یا موسی اِذا رَأ

 
ُ
ه
ُ
ت
َ
قوب
ُ
ت ع
َ
ل
َّ
ج
َ
نبٌ ع
َ
ل ذ
ُ
ق
َ
ه کردى فقر روى آورده است، بگو هداى موسی! هرگاه مشاف

خوش آمدى علامت صالحان و هنگامى که دیدى ثروت روى آورده است، بگو گناهی  

یعتی ثروت سبب مشغول شدن به   سرعت داده شده است. ام که کیفرش به مرتکب شده 

ی به خدا و کمالات معنوى غافل مى دنیا مى ه و پرداخیی کند و باز شود و انسان را از توجر

ا فقر مایه   ارد. دمى یات مى امر
ر
دهد شود و به او امکان مى ى فراغت انسان از اشتغال به ماد

دازد. نر  ی حکم را دارد. مهرى به خدا و کمالات معنوى بی  ی همیر  هاى مردم با شخص نیر
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 گر بدانن گنج زر باشد نهان                  این جفاى خلق با تو در جهان

 تا تو را ناچار رو آن سو کند                   دکنخلق را با تو کج و بدخو  

ت گرفتارى  - (۱۰)  ها موجب شناخته شدن نعمت فراغت و برخوردارى ها و محرومیر

ت را  مى  در فراغت و برخوردارى است و طعم گرفتارى و محرومیر
ً
شود. کسی که دائما

بسا زبان به   هشناسد و چنمینچشیده است، ارزش نعمتی را که خدا نصیبش کرده است  

ی بگشاید.   سفر دریانی   شِکوه و گله نیر
ی چنانکه غلام مَلِکى که دریا ندیده بود، در نخستیر

قرارى گذارد و حکیمی  که مَلِک او را همراه خود برد، از ترس، دست به داد و فغان و نر 

پس از   ریا بیفکنند و ى ملک دستور داد او را به درون دکه در جمع مسافران بود، با اجازه

ند و به داخل غوطه  ، او را از آب بگیر ی
ف غرق و هلاکت قرار گرفیی ُ

ورى در آب و در سررُ

پس از آن، غلام آرام شد. حکیم در پاسخ ملک که سرر امر را از او پرسید،      کشتی بیاورند. 

ج  شناخت و هنگامى که دستش از کشتی کوتاه شد و در اموا گفت غلام قدر کشتی را نمی 

 ن  غوطه   خروشان دریا 
خداى حکیم بنده ى را   برد و لذا آرام شد.   ور گردید، به قدر کشتی

 هاى الهی را که نصیبش شده است نمىکه دوست دارد و قدر نعمت
ى
 از زندگ

ً
داند و دائما

افکند و به امواج بلایا و شدائد کند، به دریاى محرومیّت و مصیبت مىخود شِکوه و گله مى

د مى د و قانع و راضن شود و آرامش یابد.  ه خدا نصیبش کرده است ن  تا به قدر آنچسب   ببر

کند که همه به او پشت  گاهی خدا براى اینکه عبدى را به خود راه دهد، کارى مى   - (۱۱) 

گاه خداى متعال او را به خلوت  اش بزنند و تنهایش بگذارند. آن کنند، دست رد به سینه 

هام ناروانی  شود. حتیر ممکن است مىخویش پذیرا 
ر
براى این منظور عبد را در معرض ات

هام مزبور نزد  
ر
ت ات قرار دهد که عبد هیچ راهی براى انکار و نفی آن نداشته باشد و صحر

م شود و همه او را محکوم و طرد نمایند. 
ّ
  همگان مسل

 برای خلوت کردن با محبوب و تنهانی   : 1مثال  
اتهام به یوسف و به زندان افتادن و فرصتی

 با خدا  
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ت یوسف  :  2مثال  لام حصری ى برای اینکه بتواند او را نزد خویش نگاه دارد. پیمانه علیه السر

ین را که با آن سهمیه  ی نهاد و مأموران  ى ارزاق را پیمانه مىزرر کرد مخفیانه در بار بنیامیر

ی کرد و در مقابل چشمبان   گ برآوردند که کاروانیان، شما دزدید! دست در بار بنیامیر

م شد و حتیر برادرانش  
ّ
ی مسل ون آورد و در نتیجه سارق بودن بنیامیر همگان پیمانه را بیر

ی گفتند اگر او امروز دزدى مى  کند، نیر

که عزیز مصر  کرد. پس از مأیوس شدن برادران از اینبرادرى داشت که او هم دزدى مى

ی بازداشت کند، او را ترک گفتند و  ی  یگ از آنها را به جاى بنیامیر تنها گذاشتند. با رفیی

ی را نزد خود برد.  ی ممکن است براى راه دادن  برادران، یوسف بنیامیر یوسف مصر وجود نیر

عبد سالکى به خلوت انس خویش، که غایت آمال سالکان است، با او همان کند که  

لام علیه الیوسف ی کرد. سر  با بنیامیر

می است که خداوند به کسانی  یگ دیگر از ثمرات مصائب و ابتلائات، اجر عظی  - (۱۲)

ی اجرى جز از  گشایند، عطا مى کنند و زبان به جزع و فزع نمی که صیر پیشه مى  کند و چنیر

سی ل شدائد و بلایا دسیی لام امام صادق پذیر نیست. راه تحمر مَعَ : علیه السر
َ
جرِ ل
َ
ظیمَ الا

َ
 ع
َّ
اِن

ظیمِ البَلاءِ 
َ
 اجر بزرگ همراه بلاى بزرگ است.  ع

ِ حِسابٍ  بران : پاداش صا ب 
َ
م بِغ
ُ
جرَه
َ
 ا
َ
 الصّابِرون

نَّ
وَف
ُ
ما ی
َّ
 کمال صابران نر  اِن

ر
حساب و در حد

 شود. پاداششان داده مى

ن خدا راست وسعت زياد  كه بر صابران اجر افزون نهاد           زمئ 

 خداوند بخشد بر ايشان ثواب            به حد كمال و برون از حساب

ی    ِ الصّ و نیر
ِّ
سِر
َ
ب
َ
یهِم ف

َ
ل
َ
 ع
َ
ولئِک
ُ
. ا
َ
یهِ راجِعون

َ
ا اِل
ّ
ا لِلِّ وَ اِن

ّ
 قالوا اِن

ٌ
م مُصیبَة

ُ
ته
َ
صاب
َ
 اِذا ا
َ
ذین
َّ
 ال
َ
ابِرین

 
َ
دون
َ
مُ المُهت

ُ
 ه
َ
ولئِک
ُ
 وَ ا
ٌ
هِم وَ رَحمَة

ِّ
 مِن رَبــ

ٌ
وات
َ
 صَل

 شكيبان  آرند هر لحظه بيش          كسانن كه چون محنت آيد به پيش
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 به او بازگرديم فرجام كار                               بگوييد مائيم از كردگار

 بسى رحمت و اجر نر انتها                    بر آنهاست از سوى يكتا خدا

 نورديده هردم ره راسبی                                بلى اين كسانند نر كاسبی 

لام مى  بِ فرمایند: امام باقر علیه السر
ٌ
ة
َ
 مَحفوف

ُ
ة
َّ
ن
َ
لج
َ
 المَکارِهِ ا

َ
لى
َ
َ ع َ مَن صَبر

َ
. ف ِ بر
المَکارِهِ وَ الصَّ

 
َ
ة
َّ
ن
َ
لَ الج
َ
خ
َ
نیا د
ُّ
ِ الد
ن
بهشت در ناملایمات و صیر پیچیده شده است. پس هرکس در دنیا   ف

 اَلله مَعَ ا شود. بر ناملایمات صیر کند، وارد بهشت مى 
َّ
 اِن

َ
هر آینه خدا با صابران  لصّابرین

  .                                                                صیر است.   ىیعتی وصال الهی ثمره است. 

ی مى هدایت :  وا وَ کانوا بِایاتِنافرماید: و نیر َ مّا صَبر
َ
مرِنا ل
َ
 بِا
َ
هدون
َ
 ی
ً
ة ئِمَّ
َ
م ا
ُ
عَلنا مِنه

َ
  وَ ج

َ
 یوقِنون

انی قرار دادیم که هدایت باطتی مىاز آنها  د و به آیات ما  کنند؛ زیرا صیر پیشه کردنرهیر

ی داشتند   ( 24)سجده  . یقیر

ه به ثمرات و پاداش  ى صیر در مصائب و شدائد است که امام  العادههاى فوقبا توجر

لام  صادق رِضَ  فرمایند: مىعلیه السر
ُ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
 ا
تمَبنّ
َ
ِ المَصائِبِ ل

ن
زاءِ ف
َ
 الج
َ
 مِن
ُ
ه
َ
 ما ل
ُ
مُ المُؤمِن

َ
عل
َ
و ی
َ
ل

ها چه جزا و پاداسیر براى او خواهد بود، به  نست در مصیبت دااگر مؤمن مى بِالمَقاریضِ 

ی آرزو مى  ها ریزریز شود. کرد با قیحی  یقیر

 بگشتند هادى به دستور ما                               گروهی بگشتند خود پيشوا

ن كرده كامل بر آيات ما                                 كه بودند صابر به راه خدا  يقئ 

جامعه ای که منکر خدا و پیامبر است و یا فسق و فجور در آن رواج دارد، از رفاه و  چرا 

ی برخوردار است، ی باشد. با کمی   آسایش بیشبی میتواند برای خیلی از مردم، سؤال برانگیر

دقت و تفکر در مطالب فوق مى توان پاسخ این پرسش عامیانه را یافت همانطور که در  
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سد عمل میکند. لذا مقدمه کتاب بیان شد : خ داوند برخلاف آنچه به فکر و نظر ما میر

نظر رتبه و درجه برتر و بالاتر  برای کافران آسایش قرار میدهد و مؤمنان را هر چه از 

البته در دنیا هر کس به اندازه ای از   باشند، به بلا و گرفتاری بیش تری دچار مى سازد. 

ضع کسی را بنگرید و تصور کنید که اگر سختی و مصیبت بهره مند میشود. شاید شما و 

 تان سراسر خوسیر بود . اما آن انسان با ظرفیت 
ی
متفاونی که   شما به جای او بودید، زندگ

تصور   دارد سختی ها و رنج های خاص خویش را دارد که شاید شما متوجه آن نباشید. 

تاری هم  نشود مؤمن همیشه در آسایش است بلکه گاهی هم گرفتار مى شود، و در گرف

 رضایت درونی دارد و همواره شاد است. اینطور نیست که همیشه گرفتار باشد.  

نکته دیگر آن است که مؤمن واقعى چون تسلیم رضای الهى است هنگام گرفتاری هم 

شاد است چون آن را هدیه الهى مى داند و مؤمنان واقعى آرامش روحى و روانی واقعى 

جام داد. این نوع بلا از برای ارتقای درجه و از لطف  اگر کسی وظایف خود را ان دارند. 

این گرفتاری ها و ابتلائات مومنان برای این است که   هر چند که برحىی از  های خداست. 

ب   در روایت آمده. زنگارها از دل هایشان زدوده شود و پاک گردند 
َ
ه
َّ
الل
َ
البَلاءُ لِلوَلاء ک

ب
َ
ه
َّ
ند لهیب آتش است برای طلاست. به این بلا برای ولایت و محبت الهی مان  لِلذ

معناست که این گونه گرفتاری ها موجب ازدیاد ارزش انسان و خلوص وی از هرگونه  

 ها و پالایش وی میشود.  
ی
 بنابراین میتوان در برحىی از موارد گفت: آلودگ

ش میدهند  . هر که در این بزم مقرببی است جام بلا بیشبی

سنت الهی بر این قرار گرفته که در عذاب کافران   در دنیا نقش انسان در پیش افتادن عذاب  

 تعجیل نکند 
َ
ون
ُ
مَكِيد
ْ
مُ ال
ُ
رُوا ه
َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين
َّ
ال
َ
 ف
ً
يْدا
َ
 ك
َ
ون
ُ
رِيد
ُ
مْ ي
َ
ی يا مگر مىأ خواهند )براى از بیر

 بكار برند؟ )پس بدانند كه( كافران، خود گرفتار كيد 
ی
نگ ،( نیر

خواهند شد.  بردن حقر
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ُ
 ي
بیَّ
َ
مْ ح
ُ
رْه
َ
ذ
َ
 ف

َ
ون
ُ
صْعَق
ُ
ذِي فِيهِ ي

َّ
وْمَهُمُ ال

َ
وا ي
ُ
پس آنان را )به حال خود( واگذارشان تا آن لاق

 شوند، ببينند روزشان را كه در آن گرفتار صاعقه )و قهر خدا( مى

 ترا مكر ورزند و كيد و حيل                42 طور     بكوشند كاندر مرام و عمل

ن   گرفتار مكرند در بند ظن                                             ندانند ناباوران خويشئی

 بدين حالت جهل مى كن رها              45    پس اين كافران را تو اى مصطقن 

 بخواهند شد بر هلاكت دچار                   كه خواهند بينند فرجام كار

آفریده ها، آن را  نمل با اشاره به فضل خود نسبت به  73و  71چنانکه خداوند در آیات 

 مَبی مانع در تعجیل در عذاب کافران برمیشمارد 
َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
نَ  وَ ي مْ صادِقِئ 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
 إِن
ُ
د
ْ
وَع
ْ
ا ال
َ
  هذ

 اگر راستگوييد گ مى شود           71               بگويند روز جزا گ بود

مْ وَ 
ُ
ه َ
َ
بَ
ْ
ك
َ
 أ
َّ
كِن
َ
اسِ وَل
َّ
 الن
َ
لى
َ
لٍ ع
ْ
ض
َ
و ف
ُ
ذ
َ
 ل
َ
ك
َّ
 رَب
َّ
  إِن

َ
رُون
ُ
ك
ْ
ش
َ
  لا ي

 ز رحمت بر ايشان گشاده نعم             73   خدا راست بر خلق فضل و كرم

 همه عمر در ناسپاسی زيند                           ولی اكبَ خلق شاكر نيند

 و مناستر  از این رو به    مهلت به کافران : 
 بهیی
ی
کافران مهلت میدهد تا حتی در دنیا از زندگ

ند این گونه است که خداوند روزی کافران را افزایش داده و بر کم و کیف برخوردار باش

   . نعمت ایشان میافزاید 
َ
ون
ُ
د
َ
وع
ُ
وْا ما ي
َ
 إِذا رَأ
بیَّ
َ
ا ح
ًّ
 مَد
ُ
من
ْ
ح  الرَّ
ُ
ه
َ
 ل
ْ
د
ُ
يَمْد
ْ
ل
َ
ةِ ف
َ
لال
َّ
ي الض ِ
ن
 ف
َ
 كان
ْ
لْ مَن
ُ
 ق

 ٌّ
َ
وَ سِ
ُ
 ه
ْ
 مَن
َ
مُون
َ
سَيَعْل
َ
 ف
َ
ة
َ
اع ا السَّ  وَ إِمَّ

َ
عَذاب
ْ
ا ال  إِمَّ

ً
دا
ْ
ن
ُ
عَفُ ج

ْ
ض
َ
 وَ أ
ً
 (   75)مریم  مَكانا

ن كفر و ضلالت شتافت             بگو هركه س از اطاعت بتافت  به آيئ 

 به او مى دهد طول عمرى دراز                     خداوند رحمان رب نر نياز

 عذاب الهى و آن قهر و خشم            بيايد زمانن كه بيند به چشم

 بدانند يكسر بزودى زود                     ام و عنودسيه كار كفار خ
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 سپاه چه كس هست مغلوب و خوار            كه را هست بدتر همى روزگار

ى را انتخاب كنند، خداوند متعال به همه  ر دهد. اين مهلت  مهلت مى ى كسانی كه راه سرر

به وجود آيد. گرچه  براى اين است كه شايد توبه كنند، يا فرزندان صالحی از نسل آنان 

ى مرتكب مى  شوند و برحىی گمراهان از مهلت الهى سوء استفاده كرده، گناهان بيشیی

 ( 178و )آل عمران. كنندعذاب خود را بيشیی مى

ی در آیانی از جمله    تاخب  در عذاب :  مْ خداوند همچنیر
ُ
ه
ُ
ؤاخِذ
ُ
وْ ي
َ
مَةِ ل
ْ
ح و الرَّ
ُ
ورُ ذ
ُ
ف
َ
غ
ْ
 ال
َ
ك
ُّ
وَ رَب

عَ 
َ
سَبُوا ل
َ
 بِما ك

ً
ونِهِ مَوْئِلً

ُ
 د
ْ
وا مِن
ُ
جِد
َ
 ي
ْ
ن
َ
 ل
ٌ
هُمْ مَوْعِد

َ
لْ ل
َ
 ب
َ
عَذاب
ْ
هُمُ ال
َ
لَ ل
َّ
    (58  )کهف  ج

 بدورنبودست از رحمتش كس              خداوند باشد رحيم و غفور

اوار كار             چو خواهد همه خلق را كردگار  معذب نمايد سن

 خداوند خواهد نمودن شتاب                      همانا در آوردن آن عذاب

ن بود وقت آن   تا پيش نايد نگردد روان كه                         و ليكن معئ 

 مفرى نيابند بهر پناه                        نيابند در آن زمان هيچ راه

خداوند هم عادل است، هم غفور. به مقتضاى عدلش بايد گنهكار را عذاب كند، ولی به  

ار 
ر
ا اگر توبه نكرد، با بودن و رحمتش، به انسان مهلت مىخاطر غف دهد تا توبه كند، امر

ت  با اشاره به مساله اجل در کارها بیان میکند که خدا بنابر سن . كند عدلش مؤاخذه مى 

د. پس این گونه   ی خود انجام گیر ی در زمان مشخص و معیر ی آجال بر آن است تا هر چیر

د و اتفافی پیش از موعود مشخص آن تحقق  نیست که تا اجل مسمیر نرسد کاری ا نجام گیر

ی کارها، خود از اسباب مهم تاخیر 
( داشیی ی یابد. پس سنت الهی اجل )زمان مقدر و معیر

خیر هرگز به معنای تردید در قطعیت عذاب نیست؛ به  عذاب در دنیاست؛ ولی این تا

لق خود تا اجل مسمی  این معنا که عذاب ممکن است گاه همراه با تاخیر باشد و از اجل مع

ود.   به تاخیر بیفتد اما قطعیت آن از میان نمیر
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 إِلیتاخب  و تمسخر :  
َ
عَذاب
ْ
هُمُ ال
ْ
ن
َ
رْنا ع
َّ
خ
َ
نْ أ ِ
ئ 
َ
تِيهِمْ   وَ ل

ْ
أ
َ
وْمَ ي
َ
لا ي
َ
 أ
ُ
بِسُه
ْ
ح
َ
 ما ي
َّ
ن
ُ
ول
ُ
يَق
َ
ةٍ ل
َ
ود
ُ
ةٍ مَعْد مَّ

ُ
أ

سْ 
َ
وا بِهِ ي
ُ
 بِهِمْ ما كان

َ
هُمْ وَ حاق

ْ
ن
َ
 ع
ً
وفا سَ مَضُْ

ْ
ي
َ
 ل

َ
ن
ُ
هْزِؤ
َ
 (                                                           8هود ) ت

 نگردد به قهر الهى دچار               چو ما صبر سازيم كاين قوم خوار

 در آنگه ببينند خشم خدا                        كه تا موقع مرگ، آيد فرا

 چه گشته كه ما را نيايد عذاب                        برانند روى زبان اين خطاب

 ندارند راهی براى مفر                پس آنگاه كايد زمانش به س

 عذانر ببينند سخت و گران                           تمسخر نمودند آن كافران

ةٍ  طبق بعضی روايات، يگ از مصاديقِ 
َ
ود
ُ
ةٍ مَعْد مَّ

ُ
ت مهدى عجل الله   أ زمان قيام حصری

ت برداشته است. تأخیر  تعا لی فرجه است، يعتی خداوند تا آن زمان عذاب را از اين امر

د فرزندانِ مؤمن از  
ّ
عذاب الهى مصالحی دارد؛ همچون توفيق توبه براى گنهكاران، تول

نزول  والدين منحرف، علاوه بر آنكه وجود افراد صالح و دعاى آنان، سبب تأخیر در 

از رفتارهای مردمان موجب میشود که خداوند به طور  اما برحىی  . گردد عذاب الهى مى 

ی دنیا عذاب کند و آنان را گرفتار عذاب استیصال   استثنا برحىی از این کافران را در همیر

ی دنیا بردارد.  نماید و یا حتی برحىی از رفتارها عذاب قطعى را از شخص یا جامعه در همیر

ه برای قوم یونس پیش آمده میفرماید  ن نمونه با اشاره به مساله بدانی کخداوند به عنوا

که در عذاب موعود نسبت به قوم یونس، پس از ایمان آوردن آنان بدا شد و عذاب  

 خوب شدند. البته این  
ی
قطعى از آنان برداشته شد و آنان تا زمانی بهره مند از زندگ

 به معنای تاخیر نبوده است؛
ون  بلکه به این معنا بوده که ایشان چ محدودیت زمانی

ی و گناه بازگردند   که باز به رفتارهای کفرآمیر
ایمان آوردند، از عذاب رهانی یافتند تا زمانی

 که عامل عذاب دیگری است. 



438 

پس آن عذاب نخست از ایشان برداشته شد و اگر هم بعدها دوباره عذانر   دوری عذاب : 

   استه گناهی دیگر بودبه ایشان رسید به سبب کفر و  
ْ
ت
َ
وْ لا كان
َ
ل
َ
عَها ف

َ
ف
َ
ن
َ
 ف
ْ
ت
َ
 آمَن
ٌ
ة
َ
رْي
َ
ق

مْ إِ 
ُ
عْناه
َّ
يا وَ مَت
ْ
ن
ُّ
ياةِ الد
َ
ح
ْ
ي ال ِ
ن
يِ ف
ْ
خِز
ْ
 ال
َ
ذاب
َ
هُمْ ع
ْ
ن
َ
نا ع
ْ
ف
َ
ش
َ
وا ك
ُ
ا آمَن مَّ
َ
سَ ل
ُ
ون
ُ
وْمَ ي
َ
 ق
َّ
ها إِلَّ
ُ
 لیإِيمان

 ٍ
ن  (98)یونس. حِئ 

ن   بموقع نياورد ايمان بدين                چرا هيچ قومى به روى زمئ 

ن سودكه بينند از ايمانشا  بر آنها نيايد عذانر فرود                ن نب 

 بموقع بگشتند مؤمن به رب                فقط قوم يونس ز بعد شغب

 ز دنيايشان دور فرمود عذاب                  خدا هم بر آنها بدادى جواب

 بكرديمشان از نعم بهره مند                   به هنگام معلوم ز الطاف چند

این میتوان گفت که کارها و اعمال انسانی نقش مهمی در ایجاد عذاب، تقدم و تاخر  بنابر 

آن دارد و حتی ممکن است که عذاب قطعى اخروی را به دنیا بکشاند، چنان که میتواند  

ی با کارهای خود   عذاب قطعى دنیوی را بردارد.  نکته دیگر آنکه مسلمانان و مومنان نیر

 را در دنیا 
ی
برخود سخت و یا آسان کنند؛ چرا که برحىی از تنبیهات الهی که میتوانند زندگ

 همراه با آرامش و 
ی
د در دنیا به سراغ ایشان میآید یا زندگ میبایست در آخرت انجام گیر

 همراه با بدبختی تبدیل 
ی
 میشود.   آسایش آنان به زندگ

 تنگ : 
ى
که چگونه نحوه  طه بیان میکند   124از این رو خداوند در آیانی از جمله آیه  زندگ

 میشود. 
ی
ی سخت و آسان شدن زندگ    یادکرد خدا، موجب افزایش و کاهش نعمت و نیر

وْمَ 
َ
 ي
ُ
ه ُ
ُ
سِر
ْ
ح
َ
 وَ ن
ً
كا
ْ
ن
َ
 ض
ً
ة
َ
 مَعِيش
ُ
ه
َ
 ل
َّ
إِن
َ
رِي ف
ْ
 ذِك
ْ
ن
َ
رَضَ ع
ْ
ع
َ
 أ
ْ
مىوَ مَن

ْ
ع
َ
قِيامَةِ أ
ْ
  ال

از رِ رزق باز               هرآن كس ز يادم كند احبی
َ
 نگردد به رويش د

     بود ديده اش كور، روز جزا                و محشور گردد به پيش خداچ
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 های مومن دلیل مصیبت   :                           6بخش 

نقل کرده است که )در خصوص مؤمنان(   السلام()علیه »یونس ابن یعقوب« از امام صادق

 که چهل روز آسیتر به آن وارد نشود ملعون، و دور از ر 
حمت خداوند است.  هر بدنی

سپس چون امام   گفتم: واقعا ملعون است؟ فرمود: بله. گفتم: واقعا؟ باز فرمود: بله . 

فرمود: ای یونس! از جمله بلا و  سنگیتی مطلب را برای من مشاهده کرد،  )علیه السلام(  صادق

به خوردن و لغزیدن و یک سختی و خطا کردن  ی خراش پوست، و ضی آسیب به بدن، همیر

 های بزرگ( شدن بند کفش و چشم درد و مانند اینها است )نه لزوما مصیبتو پاره 

تر از آن است که بگذارد چهل روز بر او بگذرد و  تر و گرامىمومن نزد خداوند با فضیلت 

گناهان او را پاک ننماید، ولو به یک غم پنهان در دل، که او نفهمد این غم از کجا حاصل 

ه به خدا قسم، وقتی ی. شده است
ّ
کند های درهم را در کف دست وزن مى گ از شما سک

شود  کند و متوجه مى شود، سپس دوباره وزن مى دار مى و متوجه نقصان آن شده و غصه 

ی  غصه کوتاه و گذرا، موجب آمرزش برحىی از گناهان اوست   که وزنش درست بوده، همیر

 ( 354، ص 76)بحارالانوار ج 

 فواید بلا و مصیبت

مْ است  بلاء حسناصطلاحات قرآنی یگ از  فقط خدا : 
ُ
ه
َ
ل
َ
ت
َ
َ ق
َّ
 اللّ
َّ
مْ وَ لکِن

ُ
وه
ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
مْ ت
َ
ل
َ
ف

َ رَمى
َّ
 اللّ
َّ
 وَ لکِن

َ
 رَمَیْت
ْ
 إِذ
َ
   وَ ما رَمَیْت

ً
سَنا
َ
لاءً ح
َ
 ب
ُ
ه
ْ
نَ مِن مِنئ 

ْ
مُؤ
ْ
َ سَمیعٌ وَ لِیُبْلِىَ ال

َّ
 اللّ
َّ
 إِن

لیمٌ 
َ
وز شدید، شما آنان را  ع کان بدر نبود پس آن گاه که پیر شما را توان مقابله با مشر

، هنگامى که ریگ ها را به سوى آنان  نکشتید بلکه خدا آنان را کشت، و تو اى پیامیر

، در حقیقت تو نینداختی بلکه خدا انداخت  .  انداختی

 نكشتيد بل كشتشان ذوالجلال     ( 17)انفال    لشما، كافران را به روز قتا

 كه افكند آن را خداى جهان                   نينداخبی ريگ بر دشمنان

http://tadabbor.org/default.aspx?page=tadabbor&SOID=8&AYID=17
http://tadabbor.org/default.aspx?page=tadabbor&SOID=8&AYID=17
http://tadabbor.org/default.aspx?page=tadabbor&SOID=8&AYID=17
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 به پيشامدى خوش به دور زمان                     كه تا مؤمنان را كند امتحان

 عليم است و دانا بود كردگار                      همانا سميع است پروردگار

ی کرد تا  ق بخشد و به مؤمنان از جانب خود نعمتی نیکو  آرى، چنیر
ر
آنچه را که باید، تحق

ارزانی دارد ) هم دشمنانشان را سرکوب کند و هم از غنیمت هاى فراوان بهره مندشان 

.                                         . سازد چرا که خدا شنونده استغاثه آنان و به حالشان آگاه بود 

ن و آزمایش است. خداوند در آیات قرآنی هنگامى که از سنت های به معنای آزمو  بلاء

حاکم بر جهان و جامعه سخن به میان مى آورد از سنت بلاء و ابتلاء مى گوید و بر این 

وا آمَ     نکته تاکید دارد که انسان همواره در آزمون است : 
ُ
ول
ُ
ق
َ
 ی
ْ
ن
َ
وا أ
ُ
ک َ
بیْ
ُ
 ی
ْ
ن
َ
اسُ أ
َّ
سِبَ الن

َ
 ح
َ
ا أ

َّ
ن

    
َ
ون
ُ
ن
َ
ت
ْ
ف
ُ
مْ لا ی
ُ
ی که بگویند: ایمان آوردیم به حال خود رها مى  وَ ه آیا مردم گمان کردند همیر

 ( 2شوند و آزمایش نخواهند شد؟! ما کسانی را که پیش از آنان بودند آزمودیم )عنکبوت

رْضِ 
َ
ِ الْ
ن
مْ ف
ُ
عْناه
َّ
ط
َ
 ذلِ وَ ق

َ
ون
ُ
مْ د
ُ
ه
ْ
 وَ مِن
َ
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ُ
مُ الصّالِح

ُ
ه
ْ
 مِن
ً
مَما
ُ
سَناتِ وَ  أ

َ
ح
ْ
مْ بِال
ُ
وْناه
َ
ل
َ
 وَ ب
َ
ک

 
َ
رْجِعُون

َ
مْ ی
ُ
ه
َّ
عَل
َ
ئاتِ ل
ِّ
ی ی به صورت گروه السَّ ، پراکنده ساختیم; گروهی  و آنها را در زمیر هانى

شاید  ها آزمودیم،  ها و بدى  از آنها صالح، و گروهی ناصالحند. و آنها را با نیگ

 (  168)اعراف .بازگردند

مومنان :  انواع آزمون   :  )علیه السلام(لیع امیر
َّ
  إِن

ٌ
ب
َ
د
َ
الِمِ أ
َّ
ءَ لِلظ
َ
بَلً
ْ
  وَ  ال

ٌ
ان
َ
مِنِ امْتِح

ْ
مُؤ
ْ
بِيَاءِ  وَ  لِل

ْ
ن
َ ْ
لِلْ

 
ٌ
ة
َ
رَج
َ
رَامَة د

َ
وْلِيَاءِ ك
َ ْ
در این روایت سه کارکرد برای آزمون های (  235ص  67)بحارالانوار ج  وَ لِلْ

                                                                                           .                              .        الهی بیان شده که ناظر به فلسفه آزمون های الهی است

ان درجه  بلا برای ستمگر، ادب و مجازات و تنبیه است؛ برای مومنان آزمون و برای پیامبر

ید است که انسان ها در در فلسفه امتحان و آزمون این معنا مورد تاکو مرتبت است. 

آنها مى توانند ظرفیت های خود را افزایش داده و استعدادهای خود را فعلیت بخشیده  
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در حقیقت آزمون های الهی، دانشگاه های علمی و کاربردی   و به کمالات دست یابند. 

 برای نه تنها سنجش استعدادها 

 مجاهدان و صابران :  
ْ
وا ال
ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
سِب
َ
مْ ح
َ
مَ أ

َ
عْل
َ
مْ وَ ی
ُ
ک
ْ
وا مِن
ُ
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َ
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َ
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َّ
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َّ
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َ
عْل
َ
ا ی مَّ
َ
 وَ ل
َ
ة
َّ
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ج

 
َ
ابِرِین  (142)آل عمران   الصَّ

 كه در جنت آييد نر امتحان ؟                         نماييد آيا گمانبه دل مى 

 نسازد مقاماتتان آشكار                         گمان مى نماييد پروردگار

 به سخبی به راه خدا دل نهاد                  ت آن كس كه كرده جهادمقاما

کند. زیرا راه سیدن به بهشت صیر این آیه، به جهاد و صیر و مقاومت مؤمنان اشاره مى  

مْ فرماید: قرآن مى و جهاد است. 
ُ
ت ْ َ مْ بِما صَبر

ُ
یْک
َ
ل
َ
سلام بر شما بهشتیان، به خاطر   سَلامٌ ع

گوید سلام بر شما به خاطر  شتید. در این تعبیر لطفی است، نمی صیر و مقاومتی که دا 

حج و روزه و یا خمس و زکات، زیرا انجام هر عملی نیازمند صیر و پایدارى است. بلکه  

ّ این آزمون ها در دو شکل  افزایش ظرفیت ها و فعلیت بخسیر به استعدادهاست.   اءصَن

د  نقمتو  نعمتیعتی با  سّاءو    .   انجام مى گیر

ساءُ   یاری خدا : 
ْ
بَأ
ْ
مُ ال
ُ
ه
ْ
ت مْ مَسَّ
ُ
بْلِک
َ
 ق
ْ
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َ
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ُ
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ْ
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مْ ح
َ
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ُ
 آمَن
َ
ذین
َّ
سُولُ وَ ال ولَ الرَّ

ُ
ق
َ
 ی
بیّ
َ
وا ح
ُ
زِل
ْ
ل
ُ
اءُ وَ ز ّ

َّ ضَْ اوَ الضن
َ
 ن
َّ
لا إِن
َ
ِ أ
ه
ضُْ اللّ

َ
 مَبی ن
ُ
ریبٌ وا مَعَه

َ
ِ ق
ه
   للّ

 كه در جنت آييد نر امتحان    214بقره عبث، ازچه داريد در دل گمان

 رسيده به پيشينيان شما                همان سان كه اين امتحان و بلا

ن لرزه و                          كه بسيار آمد بر آنها فرود  رنجها رو نمودزمئ 

دند و پريش
ُ
  دل از محنت و رنج گرديده ريش                هميشه هراسان ب

 به سوى خدا برده دست دعا                         همه مؤمنان و رسول خدا

ون ز حد  چه هنگام يارىّ حق مى رسد؟                خدايا در اين رنج بب 
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 بود يارى حق زمانش قريب                  خطاب آمد اى مردم باشكيب

اء اء   بلاهانی که در سَرر ر
د به بلای حسن و اگر در شکل ضیَ و شکل نعمت آن صورت مى گیر

تى شناخته شد نقش مثبت آزمون (  116ص  7)تفسیر نمونه ج  هو نقمت باشد به عنوان بلای سَیر

 بشر چنان مهم است که در آیات و روایات از آن به کلید  
ی
ی یاد  در زندگ خوشبختی بشر نیر

 برای دوستان و اهل ولایت است . بلا  البلاء للولاء؛ شده و گفته اند: 

تا بر کمالات و قرب او افزوده (  در حقیقت هر که مقرببی است جام بلایش بیشبی مى دهند) 

: خداوند تبارک و تعالی  )علیه السلام(امام باقر شود و به درجات و مقامات برتر دست یابد . 

ن گرفتاری بر سرش  چون بنده ای را دوست بدارد در بلا و مصیبتش غرقه سازد و بارا

بنده من! نر شک اگر بخواهم    لبیکفرود آرد و آنگاه که این بنده، خدا را بخواند فرماید:  

این  خواسته ات را زود اجابت کنم مى توانم اما اگر بخواهم آن را برایت اندوخته سازم

، ج بنده مومنش : خدای عزیز از  )علیه السلام(  ( امام باقر7، ح 2برای تو بهیی است. )اصول کافی

با رنج و بلا دلجونی مى کند، همچنان که شخص با هدیه ای که از سفر آورده، از خانواده  

ی مى دهد، همچنان که طبیب، بیمار را )از   اش دلجونی مى کند و خدا مومن را از دنیا پرهیر

ی مى دهد ب  ها( پرهیر
  با اشاره به نقش  )علیه السلام(امام صادق. عضی خوردنی ها و آشامیدنی

ان   ی آفریدگان، نخست به پیامیر  بلا : شدیدترین بلاها در بیر
ولایت در افزایش کمی و کیفی

و سپس به اوصیاء مى رسد و آنگاه به شبیه ترین مردم به آنها. مومن به مقدار نیگ هایش  

ود. هر که دینش درست و کارش نیک باشد، بلایش شدیدتر است، چرا که  آزموده میش

را مایه پاداش مومن قرار نداده و نه وسیله عذاب کافر.                                                        خدای عزر و جلر دنیا 

ومن  اما آنکه دینش نادرست و کارش سست باشد، بلایش اندک است. بلا به انسان م 

ی  یکار زودتر مى رسد تا باران به سطح زمیر بنده  در حقیقت بلاء برای  (2)اصول کافی ج پرهیر

مومن عامل رشد و کمال یانر است و اگر بتواند صیر پیشه کند و مقاومت نماید، موجبات  

 . اتمام و اکمال خود را فراهم مى آورد 
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  :  )علیه السلام(امام صادق نقش بلا در کمال یانر انسان
َّ
 إِلا
ٌ
بْد
َ
ا ع
َ
ه
ُ
غ
ُ
بْل
َ
 ي
َ
 لا
ً
ة
َ
ل ِ
ن ْ ةِ مَبن
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َ
ي ا ِ
ن
 ف
َّ
إِن

ي   ِ
ن
ءِ ف
َ
تِلا
ْ
سَدِهِ  بِالِاب

َ
لتی وجود دارد که هیچ بنده ای به آن نرسد، مگر  ج ی در بهشت مقام و میی

دست یانر به برحىی از   (14ح 2)اصول کافی ج به درد و بیماری ای که در بدنش حادث شود 

ی انسان تنها با رنج و مشقت و مصیبت فراهم مى آید و اینگونه  منازل و مراتب کمالی برا

آرامش بتواند به مقامانی چون مقام صابرین دست یابد؛ نیست که انسان در آسایش و 

چرا که مقام صابرین مقامى است که انسان در مشکلات برای رهانی و چاره جونی از آن،  

یت های وجودی خود برای برون رفت و به تدبر و تفکر مى پردازد و از استعدادها و ظرف

د و استقامت و توانانی خود را              این گونه افزایش مى دهد. حل مشکلات بهره مى گیر

ی شخصیت و ماهیت انسان در دنیا و سازه  گذار بلا در شکل گیر امام نقش مهم و تاثیر

من نزد خدای عز و آخرنی او را منتی از سوی خداوند مى شمارد و مى فرماید: جایگاه مو 

را خداوند به   جل برترین جایگاه است و این جمله را سه بار فرمود چرا که گاه بنده ای

ون مى کشد، درحالی که  . گرفتاری مبتلا مى سازد  آنگاه جانش را عضو عضو از پیکرش بیر

اوی بر این پیشامد، خداوند را مدح و ستایش مى گوید. 
َ
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َ
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ن
رِ ف
ْ
ج
َ ْ
لْ
َ
 ا
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مَبنَّ
َ
ت
َ
رِضَ  ل

ُ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
ارِيضِ  أ

َ
مَق
ْ
ای عبدالله، اگر مومن مى دانست که    بِال

.  پاداش مصائب و گرفتاری هایش چه اندازه است، آرزو مى کرد با قیحی  تکه تکه شود

می در کشف استعدادها و رشد و رنج و بلاء و مشقت، نقش مه ( 13.15ح 2)اصول کافی ج

بیعى استعدادهای خود را بروز تکامل آن دارد. بلاء با مومن کاری مى کند تا در یک بسیی ط

، فرصت   خود افزون بر دست یانر به صیر
ی
دهد و در برابر مصیبت ها و مشکلات زندگ

 برونفرت را بیابد و توانانی خود را آشکار سازد. 

ی او توجه مى دهد و بلا را    انسان و کمال یافیی
ی
از این رو امام به نقش مصیبت در زندگ

ه بر گیاه مى وزد تا او را به کمال برساند: رسول خدا همچون بادی مى داند که هموار 
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حکایت مومن حکایت ساقه گیاه است که بادها آن را به این سو و آن سو کج و فرمودند: 

 . م به واسطه بیماریــها و دردها کج و راست مى شودراست مى کنند. مومن ه

 است که هیچ آسیبر 
ن
 نر انعطاف

ن  به آن نمى رسد، اما حکایت منافق، حکایت عصای آهنئ 

کارکردهای بلا، تذکر یگ از  تا اینکه مرگش به ساغش مى آید و کمرش را در هم مى شکند. 

 انسان در دنیا بگونه ای است    تا آدمى از دام غفلت رهانی یابد؛ زیرا و یادآوری است  
ی
زندگ

 که دچار غفلت مى شود و زینت های دنیوی آدمى را به خود مشغول مى سازد. 

انجام مى دهیم، زمینه    خود   به سبب گناهانی کهای انسان، نتیجه عملکرد خود او   مصیبته

ا مصیبت و بلا را برای خود فراهم مى آوریم و کارهای خودمان است که باعث مى شود ت

 بلاهای طبیعى از قبیل سیل و زلزله و خشکسالی زیاد شود. 

ت علی ی بر اثر معصیت می)علیه السلام( حصری داند و میفرماید هیچ سالی کم  خشکسالی را نیر

باران تر از سال دیگر نیست، ولی خداوند آن را هر جا بخواهد هدایت مى کند، زیرا وقتی 

 باران سهم آنها را به جای دیگری مى برد. مردمى به معصیت و گناه روی آوردند، 

 مَ  فرمودند:  )علیه السلام(که امام صادق یگ دیگر از آثار گناه، کوتاهی عمر است
ُ
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َ
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ْ
ع
َ ْ
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ند بيش از كسانی هستند كه با اجل كه به وسيله گناهان خود مى  ی از دنيا میر هاى معیرر

 مى هاى خود زنروند و كسانی كه با نيگمى
ی
خود   طبيعى  كنند بيش از كسانی كه با عمردگ

 مى
ی
 ما خیلی  اگر ما انسان ها تقوا پیشه مى کردیم ز   (140ص  5)بحارالانوار ج  نمايندزندگ

ی
ندگ

ی است که ما در حال حاضی داریم ی  و زیباتر از آن چیر
 بهیی

ت آدم آزمون آدم و حوا :  شدن به   و علت گرفتار  )علیه السلام(با نگاهی به داستان حصری

ت تقوا   )علیه السلام(مصیبت و شقاوت و بدبختی در دنیا مى توان دریافت که اگر آن حصری

پیشه مى کرد و از میوه درخت ممنوع نمی خورد، گرفتار شقاوت و مصیبت نمی شد و به  
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 و سوزش آفتاب تند و 
ی
ی گرم و سوزان هبوط نمی کرد و گرفتار عریانی و گرسنگ سرزمیر

 .  های دیگر نمی شد   سوزان و درد و رنج
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 ق
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َ
 سوره طه 120 ي

 كه شيطان تو و همسرت را عدوست   117   به آدم خطاب آمد آنگه ز دوست

 برون آورد با عملهاى زشت                   مبادا شما را ز باغ بهشت

 بگرديد خود بر شقاوت دچار                      راگر هم نماييد اين گونه كا

 هرآنچه ترا ميل باشد برآن                118 برايت مهياست اندر جنان

 نه عريان بمانن به اندام زشت                      نمانن گرسنه تو اندر بهشت

 هرآنچه ترا ميل باشد برآن                119 برايت مهياست اندر جنان

 اندام زشتنه عريان بمانن به                        نمانن گرسنه تو اندر بهشت

 بسى وسوسه در دلش در نهاد                120 ولی باز شيطان فريبش بداد

 كز آن ملك جاويد يانر و بخت ؟              بگفتا نشانت دهم آن درخت

مؤمنان علی   : )علیه السلام(امیر
ِّ
ي  السَّ
ُ
اب
َ
تِن
ْ
اتِ اج

َ
  ئ

َ
وْلی
َ
اتِ  أ

َ
سَن
َ
ح
ْ
تِسَابِ ال

ْ
ی از بدی   مِنِ اك پرهیر

به سخن دیگر، خدا از شما کار نیک و خوب   الحکم(  )غرر  مقدم بر کسب نیگ هاستها 

نخواسته بلکه ترک بدی را خواسته است. تو خودت بدی را ترک کن، کار نیک خودش  

  :  در حدیتی )علیه السلام( تحقق مى یابد. امام صادق
َّ
رَمُ إِن

ْ
یُح
َ
بَ ف
ْ
ن
َّ
وِی الذ
ْ
یَن
َ
 ل
َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
هُ   ال

َ
ق
ْ
  رِز

ی موجب محروم شدن او از روزی مى شود.          گاهی مومن اندیشه گناه مى کند و همیر

ت مسیح وان خود مى فرمود: موسی بن عمران به شما دستور داد   (علیه السلام)حصری ی به پیر نیر

ی در خاطر نیاورید؛ چه برسد به این  که زنا نکنید و من به شما امر مى کنم که فکر   زنا را نیر

هر کس فکر زنا کند مانند کسی که در   ( 358ص  70)بحارالانوار ج. عمل زنا را انجام دهید که
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ی شده اش آتش روشن کند، در اینصورت دودآتش رنگ خانه را   ی عمارت زیبا و رنگ آمیر

 ( 331) . تباه کند، اگر چه خانه نسوزد

را از مهم ترین عوامل نابودی کشاورزی و   گناه آل عمران  117آیه خدا در  ستم به خود :  

 مى کند. 
ی
  کشت معرف

َ
ون
ُ
فِق
ْ
ن
ُ
لُ ما ی
َ
    مَث

َ
رْث
َ
 ح
ْ
ت
َ
صاب
َ
لِ رِیــــحٍ فِیها صٌَِّ أ

َ
مَث
َ
یا ک
ْ
ن
ُّ
یاةِ الد
َ
ح
ْ
ِ هذِهِ ال

ن
ف

 
ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ
ْ
ُ وَ لکِن

َّ
مُ اللّ
ُ
مَه
َ
ل
َ
 وَ ما ظ
ُ
ه
ْ
ت
َ
ک
َ
ل
ْ
ه
َ
أ
َ
مْ ف
ُ
سَه
ُ
ف
ْ
ن
َ
مُوا أ
َ
ل
َ
وْمٍ ظ
َ
 ق

َ
لِمُون
ْ
ظ
َ
مْ ی
ُ
           سَه

 به قصد هدفهاى پست جهان              آنچه نمايند انفاق آن هر 

ن است فرجام هر خودپرست             نيارند از آن نصيبر بدست  چنئ 

 به كشت ستمكار مردم، وزيد شديد           چو بادى كه سدست و باشد 

ار ن  نايد به بارزان ميوه اى هيچ ك             كه نابود سازد همه كشبی

 كه خود ظلم كردند بر خويش هم              نكرده خداوند بر كس ستم

در این آیه توضیح داده مى شود که چگونه بادهانی که مى بایست برای بهره وری گیاهان  

باشد، به بادهای آفت زا تبدیل مى شود؛ چرا که انسان با ظلم به نفس یعتی گناه موجبات 

ی به کیفر گناهان بندگان، بادهای مفید را به بادهای خشم ا لهی را فراهم مى آورد و خدا نیر

در آیات قرآنی بر این نکته تأکید بسیار شده    ( 818،ص2و1)مجمع البیان،جل مى کند  زیانبار تبدی

        ( 31تا 19که طغیانگری بشر از مهم ترین عوامل نابودی کشاورزی و زراعت است )قلم

ن طغیانگری و فرار از اطاعت و عبودیت است که بسیاری از مشکلات برای در نتیجه ای

 و بقای بشر با بحران کمبود و قحطی مواجه مى  بشر فراهم مى آید و مهم  
ی
ترین ابزار زندگ

 20( و غفلت از خدا و یاد و تسبیح او )قلم 42تا  32این گونه است که کفر )کهف  شود. 

ی ناسپاسی و کفران نع28و   ( نظام کشت و زراعت را به هم مى ریزد  16و    15مت )سباء  ( و نیر

 نر نتیجه مى
  ماند. و هرگونه کار و مدیریت بشر
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ٍ وَ شِمالٍ قدرت الهى : 
ن مِئ 
َ
 ي
ْ
ن
َ
تانِ ع
َّ
ن
َ
 ج
ٌ
ة
َ
نِهِمْ آي
َ
ي مَسْك ِ
ن
 لِسَبَإٍ ف

َ
 كان
ْ
د
َ
ق
َ
مْ وَ  ل

ُ
ك
ِّ
قِ رَب
ْ
 رِز
ْ
وا مِن
ُ
ل
ُ
ك

 
ٌ
بَة يِّ
َ
 ط
ٌ
ة
َ
د
ْ
ل
َ
 ب
ُ
ه
َ
رُوا ل
ُ
ك
ْ
ورٌ وَ رَ  اش

ُ
ف
َ
 غ
ٌّ
 (16و  15)سباء  ب

 شام و اندر يمنكه بودند در           15              بر اهل سبا ساكنان وطن

 يگ آيت از بوستان جلال            كه بود آن وطن از جنوب و شمال

 به دل شكر او را به جاآوريد                           بگفتيم از رزق ايزد خوريد

 همانا كه غفور رب شماست             كبن با صفاستكه شهر شما مس

لٍ  ویرانن دو باغ :  
ُ
ك
ُ
ْ أ ي
َ وانی
َ
ِ ذ
ن ئ ْ
َ
ت
َّ
ن
َ
يْهِمْ ج
َ
ت
َّ
ن
َ
مْ بِج
ُ
ناه
ْ
ل
َّ
د
َ
عَرِمِ وَ ب

ْ
يْهِمْ سَيْلَ ال

َ
ل
َ
نا ع
ْ
رْسَل
َ
أ
َ
وا ف
ُ
رَض
ْ
ع
َ
أ
َ
ف

 ْ ي
َ
لٍ وَ سِی

ْ
ث
َ
مْطٍ وَ أ

َ
لِيلٍ خ

َ
رٍ ق
ْ
 سِد
ْ
  ءٍ مِن

 بكردند گردنكسِى در حيات                16               ولی با وجود تمام صفات

ن بر    فرستاد سيلى عظيم و گران                              كيفر كافرانخدا نب 

ستانِ پر از ثمر
ُ
 خداوند دادى دو باغ دگر                      به جاى دو ب

دى تلخ و بدط                       درختان آن را ترش بود بار
ُ
 عم اندر شمارب

 از آنها بگرديد بختبدين سان             نروئيد جز سدر هرگز درخت

 چون غرور و خودبیتی به جای   42تا  32از آیات 
ی
سوره کهف نوع رفتار آدمى در زندگ

 در کشت و کشاورزی به جا گذارد. تکیر و  
ات شگرفی ی مى تواند تأثیر خدابیتی و تکیر نیر

وند و این که اوست که نعمت هانی چون غذا و محصولات  خودبیتی بشر و غفلت از خدا 

کشاورزی با بحران مواجه شود.  را در اختیار او مى گذارد، موجب مى شود که  کشاورزی 

انسان باید دریابد که عامل اصلی، تنها مدیریت و کار بشر نیست، بلکه فراتر از آن اطاعت  

 .            فراهم مى آورد.  و عبودیت اوست که موجبات جلب نعمت و برکت زانی را 

انسان پیش از اینکه طبیعت و یا روزگار را سرزنش یا حتی خدا را مخاطب قرار دهد که 

چرا گرفتار این همه بلا و مصیبت است، مى بایست خودش را مخاطب قرار داده و 
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  سرزنش کند که عامل بسیاری از مصیبتها و بلایانی است که خود و دیگران بدان مبتلا مى 

نر گمان سخن ابلیس در این باره راست و   ر ماست. شوند. در حقیقت از ماست که ب

صادق است که به انسان خطاب مى کند بروید خودتان را سرزنش کنید به جای آنکه مرا  

سرزنش کنید که شما را گمراه و دچار شقاوت و مصیبت و بدبختی کرده ام؛ چرا که ابلیس  

ه انجام کار زشت و بد و  هستند و این انسان است که زمین و یاران او تنها وسوسه گران 

ومُوا  :  و با یک دعوت از هول حلیم در دیگ گناه مى افتد . گناه را دارد 
ُ
ِ وَ ل
ومُونن
ُ
ل
َ
لا ت
َ
ف

مْ؛
ُ
سَک
ُ
ف
ْ
ن
َ
 (22خودتان را سرزنش کنید، مرا سرزنش نکنید )ابراهیم أ

بار و لفظ   28اعم از نکره و معرفه به طور مفرد،  حسنهواژه  آیا خدا به ما سِ مى رساند؟

ی صورت  سیئه بار، در قرآن آمده و در همه موارد در یک معتی جامع به کار   22به همیر

ئه :   اند. رفته 
ّ
این دو واژه گاهی در مورد کارهای خوب و بد انسان به کار  حسنه و سی

  یگر مقرر شدهها پاداش و کیفری در سرای درود، کارهانی که برای آنمى

زى
ْ
ج
ُ
لا ی
َ
ةِ ف
َ
ئ
ِّ
ی  جاءَ بِالسَّ

ْ
مْثالِها وَ مَن

َ
ُ أ
ْ
سِر
َ
 ع
ُ
ه
َ
ل
َ
ةِ ف
َ
سَن
َ
ح
ْ
 جاءَ بِال

ْ
مْ لا  مَن

ُ
ها وَ ه

َ
ل
ْ
 مِث
َّ
إِلا

 
َ
مُون
َ
ل
ْ
ظ
ُ
 (160)انعام  ی

 همى ده برابر شود اجر او                        هرآن كس كه بنمود كار نكو

 به قدر همان كار بيند جزا                        كسى كاو كند زشت كارى روا

 كه از خويش گردند آنها دژم                     بر ايشان نه ظلمى رسد نه ستم

ی در مورد رحمت و بلا به کار مى    مْ  رودگاهی نیر
ُ
ه
َّ
عَل
َ
ئاتِ ل
ِّ
ی سَناتِ وَ السَّ

َ
ح
ْ
مْ بِال
ُ
وْناه
َ
ل
َ
وَ ب

رْجِعُون
َ
 د از طغیان خود بازگردند. ها آزمودیم شایها و بدینیگآنان را با  ی

 بر ايشان خدا، امتحانن نوشت            به اعمال نيكو به اعمال زشت

ن راست   كاست  همه بازگردند نر كم و                        به اميد آنكه بر آيئ 
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خواه :  و با توجه به این دو نوع کاربرد که در این دو لفظ سراغ داریم،    خداوندِ خب 
ُ
ك
َ
مٰا ت
َ
ن
ْ
ي
َ
وا  أ

ُ
ن

 ِ
ه
دِ اللّ
ْ
 عِن
ْ
ذِهِ مِن
ٰ
وا ه
ُ
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ُ
ق
َ
 ي
ٌ
ة
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َ
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ُ
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ُ
 ت
ْ
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َ
د يَّ
َ
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ُ
ي ب ِ
ن
مْ ف
ُ
ت
ْ
ن
ُ
وْ ك
َ
 وَ ل
ُ
مَوْت
ْ
مُ ال
ُ
ك
ْ
ركِ
ْ
د
ُ
 ي

ْ
 وَ إِن

 
ْ
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ٰ
وا ه
ُ
ول
ُ
ق
َ
 ي
ٌ
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ِّ
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ُ
صِبْه
ُ
 ت

ٰ
وْمِ لا
َ
ق
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ِ ف
ه
دِ اللّ
ْ
 عِن
ْ
لٌّ مِن
ُ
لْ ك
ُ
 ق
َ
دِك
ْ
    عِن

َ
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ُ
ه
َ
ق
ْ
ف
َ
 ي
َ
ون
ُ
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ٰ
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َ
ي

 
ً
دِيثا
َ
 وَ  (78)نساء ح

َ
سِک
ْ
ف
َ
 ن
ْ
مِن
َ
ة ف
َ
ئ
ِّ
 سَی
ْ
 مِن
َ
ک
َ
صاب
َ
ِ وَ ما أ

ه
 اللّ
َ
مِن
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ة ف
َ
سَن
َ
 ح
ْ
 مِن
َ
ک
َ
صاب
َ
ما أ

هید
َ
ِ ش
ه
قن بِاللّ

َ
 وَ ک
ً
اسِ رَسُولا

ّ
 لِلن
َ
ناک
ْ
رْسَل
َ
. أ

ً
  79.. ا

  و سنگلاخچه باشيد در كومه 78              چه باشيد در برج و در قض و كاخ

د گريبانتان سخت مرگ                      به هرجا كه باشيد و هر سازوبرگ  بگب 

 بگويند از لطف يكتا خداست      چو بينند عيش و نشاطى به خواست

 مقض بدانندت اى مصطقن                                    ولی چون ببينند رنج و بلا

 به غب  از خداوند آخر ز كيست ؟     به آنها بگو هرچه خود هست و نيست

ه دلند          چه گشتست كاين قوم بس جاهلند  ز فهم حقايق چه تب 

 اگر بد ببيبن ز نفست بخاست         79          ترا گر نكوني رسد از خداست

 گواهی بر اين كار هم داده ايم                                  بر رسالت فرستاده ايمترا 

ن امر را                                           نها گواهی يكتا خداكه ت  كفايت نمايد چنئ 

ها و به اصطلاح رحمت و بلا )به ظاهر( سه نظریه  ها و بدی در این دو آیه درباره خونر 

 شده است: مطرح 

 )صلی الله علیه و آله(ها از ناحیه پیامیر ها و بدینظریه منافقان: خونر  ـ1

ی آیه: رحمت و بلا هر دو از خداست. ن  ـ2  ظریه قرآن در ذیل همیر

.  ـ3 رحمت از خدا و بلا از ناحیه پیامیر  نظریه قرآن در آیه دوم خطاب به پیامیر

 در آیه اول تمام حسنات و سیئات به خداوند نسبت داده شده به خاطر آن است  :   الف
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شود، از ناحیه خدا است  ه مى هانی که از آن سوء استفادکه تمام منابع قدرت حتی قدرت 

به مردم   سیئاتهاى سازنده و مثبت او است، و اگر در آیه دوم و سرچشمه قسمت 

" قضیه و سوء استفاده از مواهب  هنسبت داده شده است اشاره به همان "جنب هاى منفی

اى به فرزند  ماند که پدرى سرمایه هاى خدادادى است، و این درست به آن مى و قدرت 

 خانه خونر بدهد، ولی او آن را در راه مواد مخدر و فساد و تبهکارى و خود بر 
ی اى ساخیی

از نظر اصل سرمایه مدیون  یا دائر کردن خانه و مرکز فساد به کار اندازد، شگ نیست که او  

  .                                           پدر است ولی از نظر سوء استفاده، مستند به خود او است. 

یفه اشاره به مسئله   ب :  ن الامرینممکن است آیه سرر بوده باشد که در بحث جیر    الامر بئ 

و تفویض به آن اشاره شده و خلاصه آن این است که همه حوادث جهان حتی اعمال و  

افعال ما خواه حسنه باشد یا سیئه، خوب باشد یا بد از یک نظر مربوط به خدا است.  

ی دلیل ما در  زیرا اوست که به ما قدرت داده و  اختیار و آزادى اراده بخشیده ، و به همیر

برابر اعمالمان مسئولیم، و استناد اعمال ما به خدا آن چنان که اشاره شد از ما سلب 

ها داراى دو جنبه  اگر سیئات و بدی کند و موجب عقیده جیر نیست. مسئولیت نمی 

ی جنبه منفی آن است که قیافه سی  هستند، و همیر
دهد و به  ئه به آن مى مثبت و منفی

" در مى          .                                                                            آورد.   شکل "زیان نستر

ی به آن  )علیهم السلام(    تفسیر دیگرى که براى این دو آیه وجود دارد و در اخبار اهل بیت ج،.  نیر

فرهاى اعمال و مجازات و عقوبات معاض است، شگ منظور از سیئات، کیاشاره شده : 

نیست که این کیفرها از ناحیه خداوند است، ولی چون نتیجه اعمال و افعال بندگان 

شود و گاهی به خداوند، و هر دو صحیح باشد از این جهت گاهی به بندگان نسبت داده مىمى

ی صحیح است ،  کند قاضن دست دزد را قطع مىمثلا صحیح است گفته شود  ،  است و نیر

 . !                                         نمایدکه دست خود را قطع مىاین خود دزد است    که گفته شود

 . اگر به رحمت و نقمت از دیده آفرینش و آفریدگاری بنگریم، آفریدگاری جز خدا ندارند  
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 انسان :                  7بخش 
ى
 نقش حکمت و مصلحت در زندگ

 با مصیبت و بلا مواجه انسان ه
ی
پرسد: چرا این مصیبت  شود، از خود مى مىرگاه در زندگ

چرا کافران  شودو بلا بر سر من آمد؟ یا وقتی با فقر خود یا ثروت دیگری مواجه مى 

ی از نظر اقتصادی دارند  ، به    وضعیت بهیی ی نقش حکمت الهی و مصلحت انسانی به تبییر

  است. ها پاسخ داده برحىی از این پرسش  

 نیست که با بیماری دست و پنجه نرم نکرده باشد؟ هر  انسانی ها و بلایا چراني مصیبت

شنویم که ای را مى اند و یا منطقه بینیم که دچار مصیبتی شده روز خود و یا دیگران را مى

ی خسارت سنگیتی را بر  زلزله و سیل و توفان زیانبار آن را دگرگون کرده و برف سهمگیر

ری از این بلایا را به عنوان بلایای طبیعى  البته بسیا .  هالی آن وارد ساخته استمنطقه و ا

 از کنار آن مىبه حساب مى 
ی
گذریم اما وقتی خودمان دچار بیماری و نقص آوریم و به سادگ

د و یا به بیماری سخت  شویم و فرزند و پدر و مادر و همشی مىدر اموال و انفس مى  میر

مصیبت و بلانی بود که بر سر   پرسیم: خدایا چرا من؟ این چهویم، مىشدرمانی گرفتار مى

 من آمده است؟ 

ای داده  های چندگانه قرآن به این سوالات پاسخ    نقش مشیت و حکمت الهی در تقدیرات

ی است. بخسیر از پاسخ قرآن به حوزه مشیت و حکمت الهی باز مى گردد و بخسیر دیگر نیر

، نظام هستی بر پایس آموزهبه حوزه مصلحت انسانی بر اسا ه نظام احسن های قرآنی

 شود که برتر از آن در نظام مادی و دنیوی امکان پذیر نیست؛  طراحى شده و مدیریت مى

ی   به این معنا که از سوی فاعل هیچ کم و کشی نیست؛ زیرا اگر نظام برتر و بهیی

بایست یا خته باشد، این مى توانست تحقق یابد و خداوند خالق یکتا و یگانه آن را نسامى

بازگردد، در حالی که خداوند جاهل و عاجز  یا بخل الهی ؛ و الهی؛ یا عجز الهی جهل به : 

و بخیل نیست؛ بلکه خداوند عالمی است که جهلی در او نیست، قادر و توانانی است که 
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اید علت  پس ب .ای است که بخلی در او نیستیابد، بخشنده عجز و ناتوانی در وی راه نمی 

وجو کرد و در آنجا یافت؛ زیرا این قابل است که  بل جست را در جانی دیگر یعتی در قا

تواند از پرتو انوار رحمت و احسان الهی بهیی از این کسب کند. به سخن دیگر، انوار  نمی 

ان توان و لطف خداوند همانند خورشید، یکسان بر هستی مى  ی تابد و هر کسی به میر

د. قرب و بعد و اموری چبهره مى  ظرفیت خود از آن شود که  ون این موجب مى گیر

ی بهره  ها از این تابش نور الهی گوناگون و متنوع باشد. به هر حال گیر در قابلیت مندی چیر

نده   های رحمت و احسان الهی است نه در فاعلیت خداوند. گیر

 ابدی قرار د
ی
اده و بیان کرده که خداوند نظام احسن دنیا را به عنوان مقدمه برای زندگ

ک نظام اصیل و کمال نیست؛ زیرا ظرفیت و قابلیت آن را دارا نیست. این نظام هرگز ی

، نظام هستی و نظام دنیوی بر اساس حکمت الهی سامان یافته  بر اساس آموزه  های قرآنی

ی کرده است.   عالی و متعالی است که خداوند برای آن تعریف و تعییر
 و دارای هدفی

فرماید آفرینش، هدفمند و دارای غایت  ها در قرآن مىاز این رو بار  دفمند : آفرینش ه

 است 
َ
عُون
َ
رْج
ُ
یْنا لا ت
َ
مْ إِل
ُ
ک
َّ
ن
َ
 وَ أ
ً
بَثا
َ
مْ ع
ُ
ناک
ْ
ق
َ
ل
َ
ما خ
َّ
ن
َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
سِب
َ
ح
َ
ف
َ
 (115)مومنون أ

 كه بيهوده كردست خلقت خدا                                گمان مى نموديد آيا شما

 نسازيد رجعت به روز شمار                              بر سوى پروردگار و يا آنكه

خداوند   البته باید یادآور شد که خداوند غایت ندارد، بلکه آفرینش غایت و هدف دارد. 

ای که برای هستی تعریف کرده و دنیا را مقدمه آخرت براساس غایت و هدف حکیمانه 

شود نسبت به نظام آخرت همانند بازی  مىدنیا نگاه    قرار داده به طوری که وقتی به نظام 

  . ای استکودکانه 
َ
لً
َ
ف
َ
 أ
َ
ون
ُ
ق
َّ
ت
َ
 ی
َ
ذِین
َّ
ل
ِّ
ٌ ل ْ ب 
َ
 خ
ُ
خِرَة
ْ
ارُ الَّ
َّ
لد
َ
وٌ وَ ل
ْ
ه
َ
عِبٌ وَ ل

َ
 ل
َّ
یَآ إِلَّ
ْ
ن
ُّ
 الد
ُ
یَوة
َ
ح
ْ
وَ مَا ال

 
َ
ون
ُ
عْقِل
َ
 ت

 هست ؟خود چه بجز لهو و لعبر مگر        32انعام       پس اين زندگانن دنياى پست



453 

نكار  نكوتر بود اجر دار القرار                               كه از بهر افراد پرهب 

 در اين، راست صحبت تأمل كنيد                                  نخواهيد آيا تعقل كنيد

ی بر اساس حکمتی است  ی در این نظام بازیگونه دنیا نیر ی ولی انسان باید بداند که هر چیر

ی باید با خواست و مشیت  که خداو  ی ند آن را برای خلق در نظر گرفته است. پس هر چیر

د که از آن به عدالت یاد   و اراده الهی حرکت کرده و در جا و مکان مناسب خود قرار گیر

ی به مقداری که خداوند برای آن مى ی شود. این نظام عادلانه مقتضی آن است که هر چیر

مند شود. این گونه است که حکمت، مشیت الهی  هره الهی ب هایدر نظر گرفته از نعمت 

ی اراده الهی قدر الهی را و سپس را مدیریت مى  کند و مشیت الهی اراده الهی را و همچنیر

 یابد . قدر الهی قضای الهی که در نهایت به شکل امضا در هستی تحقق مى

ی را امضفرمودند: )علیه السلام(  امام کاظم  ن کند که قضایش را اجرا مىاء و خداوند سبحان چب 

ی را مى ن ی را مقدر مىرانده باشد و قضای چب  ن سازد که اراده راند که تقدیرش کرده باشد و چب 

اش و قضایش اش با مشیتش و تقدیرش با ارادهکرده باشد پس مشیت او به علم او و اراده

دبا تقدیرش و امضایش با قضایش صورت مى  گب 

بر مشیت او و مشیت او در مرتبه دوم ]مقدم بر اراده او[ و   مقدم در نتیجه رتبه علم او 

اراده او در مرتبه سوم ]و مقدم بر تقدیر او[ و تقدیر او بر اساس قضایش به اجرا در  

ی که در جهان اتفاق مى   (334)صدوق توحید ص.  آیدمى ی افتد بر اساس حکمت  پس هر چیر

ی هر دهد و همچنالهی است که مشیت، آن را شکل مى ی به مشیت الهی در جهان   یر ی چیر

ی شده رخ مى  دهد که بر اساس حکمت الهی تقدیر و اندازه شده بر اساس مقدرات تعییر

ْ . است  ي
َ
لَّ سِی
ُ
ا ك
َّ
رٍ إِن

َ
د
َ
 بِق
ُ
ناه
ْ
ق
َ
ل
َ
ی را به اندازه  49قمرءٍ خ تی آفريده همانا ما هر چیر در  ايم. ى معير

ت علیفوق مى حديتی ذيل آيه  فرمايد: ما هر فرمود: خداوند مى ه السلام علي خوانيم كه حصری

ى را براى اهل دوزخ به اندازه اعمالشان خلق نموديم.   ی  چیر
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1 -  ْ ی
َ لَّ سیر
ُ
رٍ« هستی داراى هدف و حساب و كتاب دقيق است. »ك

َ
د
َ
ناهُ بِق
ْ
ق
َ
ل
َ
                          ءٍ خ

رات  سانش انهر يك از پيدايش اقوام و فرستادن انبيا و كيفر و پادا  - 2 ها، در چارچوب مقرر

ْ و نظامى خاص صورت مى ی
َ لَّ سیر
ُ
ا ك
َّ
د. »إِن رٍ«  گیر

َ
د
َ
ناهُ بِق
ْ
ق
َ
ل
َ
 ءٍ خ

رٍ ...  كارهاى الهى هم حساب شده و حكيمانه است و هم با سرعت انجام مى   - 3
َ
د
َ
د. بِق گیر

بَصَرِ  
ْ
مْحٍ بِال
َ
ل
َ
 ك

 
َ
ت
َ
 ي
ْ
سِبُ وَ مَن

َ
ت
ْ
ح
َ
 ي
َ
 لَّ
ُ
يْث
َ
 ح
ْ
 مِن
ُ
ه
ْ
ق
ُ
رْز
َ
 وَ ي

َّ
عَلَ وَك

َ
 ج
ْ
د
َ
مْرِهِ ق
َ
 أ
ُ
الِغ
َ
َ ب
َّ
 اللّ
َّ
 إِن
ُ
سْبُه
َ
هُوَ ح
َ
ِ ف
َّ
 اللّ
َ
لى
َ
لْ ع

رًا   
ْ
د
َ
ءٍ ق ْ ي
َ
لِّ سِی
ُ
ُ لِك
َّ
د به او روزی عطا کند، و هر که بر خدا توکل کند  اللّ یرَ

َ
و از جانی که گمان ن

ی قدر خدا او را کفایت خواهد کرد که خدا امرش را نافذ و روان مى و سازد و بر هر چیر

ی سر از تقدیرش نتوان پیچید(. اندازه ر داشته است )و به هیچ تدبیر ( و 3)طلاقای مقرر

 ( 3تا  1)اعلی 

علت نخست در تقدیرات و مقدرات همان    انسانن در مقدرات الهینقش مصلحت 

ی برای  ی علت دیگری نیر حکمت الهی و مشیت خداوندی است. اما غیر از این نیر

 تعبیر مى مقدرات است که از آن به م
ی     شود صلحت انسانی ی  هر آن چیر

مصالح انسانی

ت و انسان از آن نفرنی  است که برای انسان مفید و سازنده و با او و هدفش سازگار اس

ی رو همواره مصلحت با مفسده به  ندارد و نقص و فسادی را موجب نمی  شود. از همیر

مصالح و مفاسدی است که  شود که احکام در اسلام بر اساسرود و مثلا گفته مىکار مى

 . در متعلقات حکم وجود دارد.                        

ی را مصلحت مى قرآنی به دست مىاز آیات    حقیقت خب  و سِّ :  ی داند آید که انسان گاه چیر

ی را مفسده مى  ی مُ   شمارد که برای او مصلحت استکه مفسده است و چیر
ُ
يْك
َ
ل
َ
تِبَ ع
ُ
ك

 
ٌ
رْه
ُ
وَ ك
ُ
قِتالُ وَ ه

ْ
مْ  ال

ُ
ك
َ
  ل

ُ
ا وَ ه
ً
ئ
ْ
ی
َ
 ش
ْ
وا حِبُّ
ُ
ن ت
َ
سَى أ
َ
مْ وَ ع
ُ
ک
َّ
ٌ ل ْ ب 
َ
وَ خ
ُ
ا وَ ه
ً
ئ
ْ
ی
َ
 ش
ْ
وا
ُ
رَه
ْ
ک
َ
ن ت
َ
سَى أ
َ
ٌّ وَ ع

َ
وَ سِ

 
َ
مُون
َ
عْل
َ
 ت
َ
مْ لا
ُ
نت
َ
مُ وَ أ
َ
عْل
َ
ُ ی
ه
مْ وَ اللّ

ُ
ک
َّ
  ل
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 اگرچه شما را نيايد نكو                216بقره   بود جنگ واجب عليه عدو

 
ُ
ى شماريد مكروه و بد                                وَدچه بسيار وقت و زمانن ب ن  كه چب 

يست در آن نهان  و ليكن نباشيد آگاه از آن                 اگرچه كه خب 

ى شما                                     چه بسيار آيد زمانن فرا ن  كه خود دوست داريد چب 

 چه داند بسِر آنچه بر او رسد                              نهفته در آن ليك بسيار بد

 كه از علمتان هست بسيار دور                     خدا هست آگه به كنه امور

علت این گرایش اشتباه و خطا در انسان در جهل او نسبت به لوازم قریب و بعید هر 

ی است ی هانی که در قالب حکمت و مشیت و مصلحت الهی بر حسب ظاهر  مصیبت   . چیر

خفیه الهی  رود، در باطن یک رحمت است که اهل دل به آن الطاف  بشمار مىبلا 

داند یا غافل است و شناسد یا نمیاز آنجانی که انسان لوازم همه امور را نمی ... گویندمى

ی را نمی  ی ی به خاطر آنکه عواقب هر چیر هانی گرایش مىنیر
ی یابد که شناسد، به امور و چیر

شود و هنگامى که ا به گمان و خیال مصلحت، خواهان آن مىبرای او مفسده است و تنه

ی جز ت آورد در آن زمان است که تازه در مىبه دس یابد که اشتباه و خطا کرده و آن چیر

 مفسده برای او ثمری ندارد. 

ی دیگری را به مصالح انسانی از نظر خداوند گاه اقتضا مى  د و چیر ی را از او بگیر ی کند که چیر

ی او بدهد، این   ت. از ها بر اساس یگ از دو اصل حکمت و مصلحت اسها و دادنگرفیی

 با آن مواجه مى 
ی
هانی که انسان در زندگ

ی ی رو بسیاری از چیر شود، یا در قالب حکمت همیر

 یابد گنجد یا در قالب مصلحت مفهوم مى مى

ی اساس خداوند در آیات قرآنی از کیفر دنیوی به عنوان عامل بازدارنده و  بیدار  بر همیر

د و مسیر درست را کننده یاد مى  ت گیر  انتخاب کند. کند تا انسان عیر
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ی دنیا بیدار شود و در جهت حکمت الهی رفتار   در حقیقت مصلحت آن است که در همیر

ها و عمل کند و سعادت ابدی را برای خود رقم زند. البته برحىی از امور از جمله مصیبت 

انات الهی است. هدف از این امتحانات دست یانر به  و بلایا در قالب ابتلائات و امتح

له ظرفیت بخسیر به انسان است؛ زیرا انسان تنها در سایه فشار و سختی اموری از جم

کند و به منصه ظهور و فعلیت های خود را آشکار مىها و توانمندی است که ظرفیت 

ن تجربه کند تا پس گاهی مصلحت در این است که مصیبت و بلانی را انسا  رساند. مى

افتد در مشکلات به فکر چاره مى ون  چهای خود را شکوفا سازد؛  استعدادها و توانانی 

اعات    مانند آنهاست. و...... و این احتیاجات و فشارهاست که مادر اخیی

هانی های قرآنی بیشیی بلایا و مصیبت بر اساس آموزه عملکرد بد انسان، عامل بیشبی بلایا 

وَ گردد آن است در حقیقت دستاوردهای خودش است که به او باز مى   که انسان گرفتار 

دِيهِمْ 
ْ
ي
َ
 أ
ْ
مَت
َّ
د
َ
 بِما ق
ٌ
صِيبَهُمْ مُصِيبَة

ُ
 ت
ْ
ن
َ
وْ لا أ
َ
بِعَ    ل

َّ
ت
َ
ن
َ
 ف
ً
يْنا رَسُولَّ

َ
 إِل
َ
ت
ْ
رْسَل
َ
وْ لا أ
َ
نا ل
َّ
وا رَب
ُ
ول
ُ
يَق
َ
 ف

َ
آياتِك

نَ  مِنِئ 
ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
ون
ُ
ك
َ
   47قصصوَ ن

اوار اعم  خدايت بر ايشان بلان  نوشت                ال زشتو گر هم سن

 كه بر ما رسولی كجا شد گسيل                         نياريند بيهوده صدها دليل

 كنيمبياورده ايمان عبادت                    كه از آيه هايت اطاعت كنيم

های دیگر و تنها برحىی از بلایا در قالب حکمت ابتلا و سنت امتحان و یا مصلحت 

 رسد به انسان مى
َ
رَةِ مِن
َ
ط
ْ
ن
َ
مُق
ْ
ِ ال اطِب 
ٰ
ن
َ
ق
ْ
نَ وَ ال بَنِئ 

ْ
سٰاءِ وَ ال

ِّ
 الن
َ
وٰاتِ مِن

َ
ه
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ُ
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ْ
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ه
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ُ الذ

ه
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ْ
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َ
ح
ْ
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ُ
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ٰ
 مَت
َ
ك لِ
رْثِ ذٰ
َ
ح
ْ
عٰامِ وَ ال

ْ
ن
َ ْ
مَةِ وَ الْ مُسَوَّ

ْ
 ال

ُ
ه
َ
د
ْ
 عِن

مَآبِ 
ْ
 ال
ُ
سْن
ُ
 ( 3و2)عنکبوت و  (30شوری 41و36و )روم ( 14)آل عمران ح

ن  ن                      بلى شهوت نفس آراسئی  بسى ميل فرزند و زن خواسئی
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 نشان دار اسبان نيكو خرام تمام                        زر و سيم در كيسه كردن 

اران و گرد رمه ن  چه زيباست در چشم مردم همه                    بسى كشبی

 كه تنها دو روزى بيابد بقا                   متاعيست اينها به دار الفنا 

 مقامى بلند و نكو جايگاه             فقط هست در پيش يكتا اله

ها از جانب خداوند و به اذن و مشیت در یک کلام همه بلایا و مصیبت حقیقت بلاها : 

 اوست 
َ
صٰاب
َ
لِيمٌ مٰا أ

َ
ءٍ ع ْ ي
َ
لِّ سِی
ُ
ُ بِك
ه
 وَ اللّ
ُ
بَه
ْ
ل
َ
دِ ق
ْ
ه
َ
ِ ي
ه
 بِاللّ
ْ
مِن
ْ
ؤ
ُ
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ْ
ِ وَ مَن
ه
نِ اللّ
ْ
 بِإِذ
ّٰ
 مُصِيبَةٍ إِلا

ْ
  مِن

 مگر تحت فرمان يكتا خدا      ( 11)تغابن             فقر و بلانه رنجر بيايد نه  

 رضاى خدا را بجويد ز ن             پس آن كس كه مؤمن بگردد به وى

است           خدا قلب او را به تسليم و خواست  هدايت نمايد كه راهی سن

ن هست  گرفته به دستعنان جهان را                        خدا هست دانا به هر چب 

ولی بیشیی آنها به سبب بازتاب اعمال ماست و تنها برحىی اندک از آنها در قالب  

مصیبت و کمبود و نقص نیست،   سنت امتحان است؛ چرا که سنت امتحان تنها به

د. ها انجام مىبلکه گاه به دادن نعمت به این معنا که خداوند همان طوری که  گیر

ای را هم با ثروت و قدرت و دارانی آزماید، عدهبرحىی را با ندادن و فقر و مانند آن مى

 کند. آزمایش مى

است نه، ندادنِ خدا به  پس نه، دادنِ خدا اکرام ثروتمند و قدرتمند  محنت و نعمت : 

 إِذا مَ فقیر اهانت به اوست  
ُ
سان
ْ
ن ِ
ْ
ا الْ مَّ
َ
أ
َ
ا ف مَّ

َ
رَمَنِ. وَ أ

ْ
ك
َ
ي أ
ِّ
ولُ رَنر
ُ
يَق
َ
 ف
ُ
مَه عَّ
َ
 وَ ن
ُ
رَمَه
ْ
ك
َ
أ
َ
 ف
ُ
ه
ُّ
 رَب
ُ
لاه
َ
ت
ْ
ا اب

نِ 
َ
هان
َ
ي أ
ِّ
ولُ رَنر
ُ
يَق
َ
 ف
ُ
ه
َ
ق
ْ
يْهِ رِز
َ
ل
َ
رَ ع
َ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
لاه
َ
ت
ْ
   إِذا مَا اب

ّ
لً
َ
 ( 16و15)فجر. ک

 يابد آن نر شكيب         محنت آيد نصيب به انسان اگر 
 سپس نعمبی

 بگويد خدايم گرامى نهاد         مغرور و سمست و شاددر آن حال 
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 به چنگال محنت نمايد اسب                     چو بر امتحان سازد او را فقب  

 به ذلت براندست و كردست خوار                  بگويد كه من را كنون كردگار

تر از فقر و نداری است؛ نظر قرآن آزمون به ثروت و قدرت و دارانی بدتر و سخت  از  

ترین کوتاهی، عذاب دنیوی و اخروی زیرا باید همه حقوق دیگران را ادا کند و کوچک

سوره انعام  43و خشم و غضب الهی را به همراه خواهد داشت. خداوند در آیه 

حکمت و بدون ملاک و مصلحت نیست. یگ  ون  ها بدها و بلا فرماید که مصیبتمى

ع است. از مصالح و حکمت  های مصیبت و بلایا گرایش دادن مردم به دعا و تصری

ع به درگاهش مطلوب است. خداوند مى وْلا  فرماید: بنابراین، برای رفع آنها، دعا و تصری
َ
ل
َ
ف

 
ْ
وا
ُ
ع َّ
ضنَ
َ
ا ت
َ
سُن
ْ
أ
َ
مْ ب
ُ
اءه
َ
 ج
ْ
ع نکردند سوی آنان مى  به  ها ؛ پس چرا وقتی بلا و سختی   إِذ   آمد، تصری

ع و زاری و به درگاه خداوند ( 43)انعام خدا کسانی را که به هنگام دیدن بلا و مصیبت تصری

شد، کردند بلا برداشته مىفرماید اگر این کار را مىکند و مىکنند سرزنش مىدعا و انابه نمی 

      چنانکه از قوم یونس برداشته شد، 

يَا  وَ :  هزینه برای گمراهی   
ْ
ن
ُّ
يَاةِ الد
َ
ح
ْ
ي ال ِ
ن
 ف
ً
مْوَالَّ
َ
 وَ أ
ً
ة
َ
 زِين
ُ
ه
َ َ
 وَ مَلْ
َ
وْن
َ
 فِرْع
َ
ت
ْ
ي
َ
 آت
َ
ك
َّ
ا إِن
َ
ن
َّ
الَ مُوسَی رَب

َ
ق

مْوَالِهِمْ 
َ
 أ
َ
لى
َ
مِسْ ع

ْ
ا اط
َ
ن
َّ
هِمْ  رَب وبــِ

ُ
ل
ُ
 ق
َ
لى
َ
 ع
ْ
د
ُ
د
ْ
وا  وَ اش

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
لً
َ
لِيمَ  ف

َ ْ
 الْ
َ
اب
َ
عَذ
ْ
رَوُا ال
َ
 ي
بیَّ
َ
  89یونس ح

ن گفت موسی   بگفتا و بگشود دست دعا خدا                           به يكتا چنئ 

 بدادى زر و مال و ملك زياد              به فرعون و فرعونيان در بلاد

 همه بندگان تو را اى اله               كه گمراه سازند از راست راه

 اموال، سختاز ايشان ستان جان و                 خدايا تو نابود كن تاج و تخت

 كه تعذيب گردند بس دردناك               تو تا وقت مرگ و زمان هلاك

 كه مؤمن نگشتند اين قوم خام                  به دلهايشان مهر مى زن تمام
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ن کارگشاست طفلی بیمار داشت  صلی الله علیه و آله  یگ از یاران رسول گرامى صبر در مصیبت نب 

و   که او در بیر
ن از خانه مشغول کار بود، آن طفل از دنیا رفت. مادر فرزند ابتدا  و در زمانی

گریه کرد، ولی وقتی متوجه بازگشت همش خود شد، فرزند را به کناری گذاشت و خود  

رو شد با همشش روبه  اى متبسمو مثل همیشه با چهره . را آماده پذیرانی از شوهر کرد 

 از مرگ طفل به او نزد. سحرگاه و ب 
ی
عد از نماز شب که مرد براى نماز صبح به  و حرف

رفت، آن زن صبور به او گفت: اگر کسی به تو امانتی بدهد و سپس آن را طلب مسجد مى 

دهی یا نه؟ جواب داد: آرى پس مى دهم. آنگاه زن اضافه کرد:  کند، آیا آن را پس مى

نماز با نمازگزاران به  ند امانتی به ما داده بود و دیروز هم او را از ما گرفت. پس از خداو 

ل برگرد تا فرزندمان را به خاک بسپاریم. آن مرد به مسجد رفت و پیامیر اکرم ی
صلی الله علیه میی

که گویا منتظر آمدن او بودند، هنگام ورود او فرمودند: مبارک باد. دیشب تو پس از  و آله 

خود او و فرزندانش  خوانیم  آن زن صبور فرزند دیگری به دنیا آورد که در تاریــــخ مى مدنی 

  ( 66الفؤاد، ص )مسکن بسیار صالح و نیکوکار و از قاریان قرآن بودند  

کوتاه سخن آنکه انسان باید بداند که در هر حادثه ناگوار و ناخوشایند و بلای  

ی ن ای که برای او پیش مى ناخواسته  هفته که ممکن است دیر یا زود متوجه آن  آید خیر

و آشکار نشود و لذا بایستی در هر بلا و مصیبت و سختی بگوید: بشود و یا هیچگاه برای ا

ع
َ
 ما وَق
ن
ُ ف ب 
َ
لخ
َ
ی بوده است. ا هر اتفافی که برای انسان   ؛ یعتی در هرچه اتفاق افتاد خیر

. ولی باید هرچه پیش آید، خوش آیددهد، خیر او در همان است و به عبارت دیگر  رخ مى

ی این عبارت در متون دیتی به حتی شاید بتوان  عنوان حدیث وجود ندارد.  گفت؛ عیر

ی نمی  ، مورد تأیید متون دیتی باشد. با گفت که مضمون آن نیر   تواند در هر قضیه و اتفافی

که در این صورت، به کار   باشد  تفأل به خب  رسد، این عبارت نوعى  این وجود، به نظر مى 

ی بارها با استفاده از وا  ، امید  لعلو  عسىژگانهانی چون بردنش اشکالی ندارد. قرآن کریم نیر

  کند. به آینده را در دل مخاطب زنده مى 
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ن مى ا .                                            فتیم؟چرا خدا بلاهاني به س ما مى آورد که به کفر گفئی

  ایمان به خدای متعال باید همراه ایمان به عوالم غیب باشد: :  اولا
ْ
 بِال
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ی
َ
ذین
َّ
یْبِ ال

َ
غ

 
َ
ون
ُ
فِق
ْ
ن
ُ
مْ ی
ُ
ناه
ْ
ق
َ
ا رَز  وَ مِمَّ

َ
لاة  الصَّ

َ
قیمُون
ُ
یکاران( کسانی هستند که به غیب  3]بقره  وَ ی [ )پرهیر

دارند و از تمام  آورند و نماز را برپا مى [ ایمان مىحس پوشیده و پنهان است ]آنچه از 

که به عوالم غیب    و کسانی . کنند ایم، انفاق مىنعمتها و مواهتر که به آنان روزى داده 

ایمان دارند، نوع نگاهشان به دنیا گونه ای نیست که ناهمواری های دنیا، کمرشان را 

ب و توان خویش را از دست بدهند. بلکه انسان با نگاه به عالم بشکند و در مقابل آن تا

حقیفی که پس از مرگ رخ مى نمایاند، تمام سختی های دنیا برایش پذیرفتتی و چه بسا 

ی ن میشود. مانند ورزشکاری که سخت زحمت میکشد، اما امیدش به کسب جایزه،  شیر

 .   رنج را برایش هموار میکند.                         

انسان با دقت در دنیای مادی میفهمد که رنج و سختی جزء جدا ناشدنی دنیا است :  ثانیا

بنابراین تلاش برای منتفی    و همگان به نوعى سختی ها و مرارت های دنیا را تجربه میکند. 

نمودن هر نوع ناگواری، نتیجه ای جز شکست نخواهد داشت. و کسانی در این میدان 

وز میشوند که به دازند و با ایجاد   پیر ، به تغییر خود بی  ی جای تلاش برای تغییر همه چیر

، مشکلات را برای خویش هموار کنند.  ت خدا : وسعت درونی
ّ
همان گونه که خدای   من

ش متع ی نسخه ای داشت: )صلی الله علیه و آله(  ال، برای پیامیر  چنیر
َ
رَک
ْ
 صَد
َ
ک
َ
 ل
ْ
ح َ
ْ
سِر
َ
مْ ن
َ
 ل
َ
وَ  *أ

 
َ
رَک
ْ
 وِز
َ
نک
َ
ا ع
َ
عْن
َ
 *  وَض

َ
رَك
ْ
ه
َ
ضَ ظ
َ
ق
ْ
ن
َ
ذِي أ
َّ
ح 3ال  [  3- 1]سرر

 ز زنگارها جمله پالوده ايم              نه آيا تو را سينه بگشوده ايم

 تو گون  كه بشكست پشتت از آن                        بكرديم دور از تو بارى گران

بسیاری از بلاها و مصیبت هانی که بر سرمان مى آید، نتیجه اعمال خودمان است.  :  ثالثا

و باید شاکر خدای متعال باشیم که حتی بسیاری از بلاهای خود ساخته ما را، از ما دور  
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 .                                                                                                                      کرده است. 

ذی نتیجه اعمال : 
َّ
عْضَ ال
َ
مْ ب
ُ
ه
َ
اسِ لِیُذیق

َّ
دِی الن
ْ
ی
َ
 أ
ْ
ت
َ
سَب
َ
رِ بِما ک

ْ
بَح
ْ
ِّ وَ ال َ بر
ْ
ِ ال
ن
 ف
ُ
ساد
َ
ف
ْ
رَ ال
َ
ه
َ
ظ

رْ 
َ
مْ ی
ُ
ه
َّ
عَل
َ
وا ل
ُ
مِل
َ
 ع

َ
 [  41]روم جِعُون

 به دريا و خشگ بزايد فساد                        هادز كردار اين مردم بدن

 خداوند برآن كسان مى دهد               كه كيفر به بعضن از اعمال بد

 از اين زشت اعمال شويند دست                           مگر بازگردند از كار پست

و به دلیل جهل   ست. : بسیاری از اموری که برایمان ناپسند شده، در واقع خیر مارابعا

، قادر به تشخیص مصلحت خویش نیستیم و گاهی اوقات، مصلحت های   و نادانی

سىخویش را ناپسند مى شماریم : 
َ
سى ع

َ
مْ وَ ع
ُ
ک
َ
ٌ ل ْ ب 
َ
وَ خ
ُ
 وَ ه
ً
ئا
ْ
ی
َ
وا ش
ُ
رَه
ْ
ک
َ
 ت
ْ
ن
َ
  أ

ً
ئا
ْ
ی
َ
وا ش حِبُّ

ُ
 ت
ْ
ن
َ
أ

 
ُ
عْ وَ ه

َ
مْ لا ت
ُ
ت
ْ
ن
َ
مُ وَ أ
َ
عْل
َ
ُ ی
َّ
مْ وَ اللّ

ُ
ک
َ
ٌّ ل
َ
 وَ سِ

َ
مُون
َ
ى را خوش نداشته [ 216]نساء ل ی چه بسا چیر

ى را دوست داشته باشید، حال  ی ِ شما در آن است. و یا چیر باشید، حال آن که خیر

ِّ شما در آن است. و خدا مى  دانید. داند، و شما نمیآنکه سرر

 ای ادعای ایمان است. مکروهات دنیا، محگ بر : خامسا

ی مومن  آزمون همه جانبه :  وَ   حقیفی و مدعى سست عنصر روشن گردد. تا فرق بیر

 ْ
َ
مْ بِسِى
ُ
ک
َّ
وَن
ُ
بْل
َ
ن
َ
 ل

َ
ابِرین ِ الصَّ

ِّ
سِر
َ
مَراتِ وَ ب

َّ
سِ وَ الث

ُ
ف
ْ
ن
َ ْ
مْوالِ وَ الْ

َ ْ
 الْ
َ
صٍ مِن

ْ
ق
َ
وعِ وَ ن
ُ
ج
ْ
وْفِ وَ ال

َ
خ
ْ
 ال
َ
  ءٍ مِن

 به ترس و به جوع و به امثال آن   [ 155]بقره      امتحانشما را نمائيم گاه 

 بگرديد خود امتحان طى سال             فس و زراعات و مالبه نقصان ن

 كه بردند با صبر بار گران                          بود مژده فتح با صابران

ا وَ 
َّ
وا آمَن
ُ
ول
ُ
ق
َ
 ی
ْ
ن
َ
وا أ
ُ
ک َ
بیْ
ُ
 ی
ْ
ن
َ
اسُ أ
َّ
سِبَ الن

َ
ح
َ
 أ

َ
ون
ُ
ن
َ
ت
ْ
ف
ُ
مْ لا ی
ُ
 [  2]عنکبوت ه

ن كه برانند روى زبان                      به دل مى نمايند آيا گمان  همئ 
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 رها مى شوند و نيايد بلا؟             كه هستيم مؤمن به يكتا خدا

ابتلاء و آزمایش اهل ایمان خیر و نیکو است و اینگونه نیست که کسی از آن بگریزد و 

 نتایج نیکوی آن را به خاطر سختی های آن رها کند: لذت ایمان و 

نَ   وَ لِیَبلِىَ المُؤمنئ 
ً
سَنا
َ
لاءً ح
َ
 ب
ُ
  (17)انفال ؛ و مؤمنان را به آزمایش نیکو، بیازماید مِنه

 به پيشامدى خوش به دور زمان          كند امتحان   كه تا مؤمنان را 

ی گرفتاری نداشته باشند، بلکه سختی های آنان بسیار   ضمنا اینگونه نیست که غیر مومنیر

 هانی است که مومن د
ر راه ایمان و عشق به خداوند تحمل مى  فراتر و دردناکیی از سختی

 . کند.                                      

حادثه ای پای خود را از   این قضیه مانند آن است که دو نفر در اثر  در یک مثال روشن

دست بدهند، منتهى یگ پای خود را در دفاع از دین و جهاد در راه خدا از دست داده و  

 مثلا. خوب در این صورت هر دو آسیب دیده اند اما اولی  دیگری در یک حادثه ر 
ی
انندگ

ا ندارد  آرامش و رضایت دارد و درد و رنج را به راحتی تحمل مى کند، ولی دومى این آرامش ر 

آری حرکت در راه ایمان دشوار است و تحمل فراوانی و دائم حشت مى خورد که چرا؟...  

و باعث رضایت و آرامش انسان مومن  مى خواهد، اما در ضمن لذت بخش هم هست 

 مى شود. 

ین بلا برای انسان چیست؟ امید به رحمت  )علیهم السلام(، در قرآن و روایات معصومان بزرگبی

سرانجام نیکو، از جهات گوناگون مورد تأکید واقع شده و از یأس و ناامیدی به  خدا و 

   فرماید: و مىداند شدت نهی شده است ناامیدی از رحمت الهی را گمراهی مى 
ْ
الَ وَ مَن

َ
ق

 
َ
ون
ُّ
ال
َّ
 الض
َّ
هِ إِلَّ
ِّ
مَةِ رَب
ْ
 رَح
ْ
 مِن
ُ
ط
َ
ن
ْ
ق
َ
 56حجر ي

 كسى نيست نوميد جز گمرهان                              بگفتا ز لطف خداى جهان
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 در جانی دیگر نومیدی از رحمت خداوند را فقط شایسته کافران مى 
ی داند و همچنیر

 فرماید: مى
َ
 لَّ
ُ
ه
َّ
 إِن

َ
افِرُون
َ
ك
ْ
وْمُ ال
َ
ق
ْ
 ال
َّ
ِ إِلَّ
َّ
 رَوْحِ اللّ

ْ
سُ مِن
َ
يْأ
َ
 ( 87)یوسف  ي

 ز الطاف نر انتهاى خدا                           نباشيد مأيوس هرگز شما

ی مى:  )علیه السلام(امام علی  .1 ین بلا، ناامیدی است. همچنیر
فرمایند: در شگفتم از کسی بزرگیی

در باره اوصاف شخص ناامید این  ه استغفار را با خود دارد.  شود، در حالی ککه ناامید مى 

ی فرمود: ناامیدی، صاحب خود را مى   ناامیدی، ناکام است. کشد. هر چنیر

   )علیه السلام(. امام صادق  2
ی
ایط و ویژگ  های یک انسان امیدوار و ناامید فرمود:  در توصیف سرر

اب گناهان جرات نبخشد و به طوری به خدا امید داشته باش که امیدت تو را بر ارتک

س که تو را ناامید از رحمت الهی نکند گونه   ای از خدا بیی

ی   .3 نومیدی، را موجب تفریط و تقصیر عنوان  )علیه السلام(،  مولای متقیان علیهمچنیر

 فرمودند 

ی نومیدی از رحمت خدا، را سردتر از زمهریر دانستند و  4 . امام ششم شیعیان همچنیر

                                                 . .                   ترین آسایش، ناامیدی از مردم استده فرمودند: آساین

ای فرزند آدم! ... مردم را از  خدای تبارک و تعالی فرمود: )صلی الله علیه و آله(: . پیامیر مکرم5

 ی. رحمت خدای متعال نومید مگردان، در حالی که خودت به او امید دار 

ی فرمودند: روز قیامت، خداوند نومید کنندگانِ 6  )از رحمت حق( را در حالی بر   . همچنیر

د که سیاهی چهرهمى ی شود: آنان  شان بر سفیدی آن غالب است، پس به آنها گفته مىانگیر

 نومید کنندگانِ از رحمت خدا هستند 

ها، ها و سختی مندی خدا همان است که در هنگام نیاز (: علیه السلام). امام حسن عسگری7

ه قرار مىتوسط هر کس که امیدش از غیر او قطع شد ده است، مورد توجر )بحار الْنوار  گیر

 ( 41ص 3ج
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ت على :    8بخش   علیه السلام دلیل به هلاکت نرساندن کفار توسط حضن

ومند نبود؟ )علیه السلام(پرسید: مگر علی)علیه السلام(   شخض از امام صادق امام    در دین خدا نیر

بر اقوامى )از افراد کافر، نر ایمان و منافق(   )علیه السلام(فرمود: آری. او پرسید: پس چرا علی

مسلط گشت، ولی آنها را به هلاکت نرساند. امام فرمود: یک آیه از قرآن، مانع این کار  

رُوا مِ  :  بود 
َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين
َّ
ا ال
َ
ن
ْ
ب
َّ
عَذ
َ
وا ل
ُ
ل
َّ
ي
َ
ز
َ
وْ ت
َ
 ل

ً
لِيما
َ
 أ
ً
ذابا
َ
هُمْ ع
ْ
                                                    25فتح      ن

 جدا گشته بودند از هم كنون                        اگر اهل ايمان و كفار دون 

  .               عذانر برانديم بس دردناك              به هر كافرى كو بود روى خاك

هرگز )علیه السلام(  فر و منافق داشت و علیودیعه های مؤمتی در صُلب اقوام کاخداوند 

ی    که در صلب آنها، این ودیعه ها بودند نمی کشت، تا آنها ظاهر گردند... و همچنیر
پدرانی

ت ولی عصر یف( قائم ما اهل بیت، یعتی حصری ظاهر نمیشود تا این امانتها  )عجل الله تعالی فرجه الشر

.                                                                                                           آشکار شوند. 

نگاهی به فلسفه و چرانى مجازات های الهی برای مؤمنان و  باران عذاب و عذاب باران 

دنیاست. این امر  بسیاری از گرفتارهای مردم به سبب رفتارها و کردارشان در  کافران،

به این معنا که مؤمنان به سرعت بازتاب      نشان مى دهد.   نسبت به مؤمنان، زودتر خود را 

 اعمال و رفتارهای خودشان را مى بینند. 

زیرا بسیار دیده شده که مؤمنان بیش تر در مشکلات و گرفتاری ها قرار مى  البلاء للولاء 

ند، در حالی که دشمنان و کافران در ناز  و نعمت به سر مى برند و کم تر دچار بلایا و  گیر

 ذاب های دنیوی مى شوند.  ع

این گونه است که باران رحمت برای مؤمن خطاکار و گناهکار، بارانی از عذاب مى شود و  

د تا او را هوشیار و بیدار کند و به سوی خداوند به   ی ی برمى خیر ی و زمان با او به ستیر زمیر

 د. استغفار و توبه بازار گردان
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 آرزوی سفیهانه

  ردی که تقاضای موعظه کرد فرمود : در جواب م)علیه السلام(  علی
َ
خِرَة
ْ
وا الا
ُ
رْج
َ
 ی
ْ
ن  مِمَّ
ْ
ن
ُ
ک
َ
لا ت

 ِ ْ ب 
َ
عَمَلِ   بِغ

ْ
از آن کسانی نباش که به زعم خودشان امید رسیدن به سعادت ابدی آخرت  ،  ال

را دارند بدون اینکه عمل سعادت آفرین از خود نشان بدهند. به این نوع نگرش و به این 

 (  142گفته نمیشود، بلکه آرزونی سفیهانه است. )نهج البلاغه ح  راه و روش، امید و رجاء

ی را شخم زده و نه بذری افشانده، ولی به قول درست همانند آن کشاورزی که نه زم یر

، گندم فراوانی به من بدهد، البته درست است   ی خودش میگوید امیدوارم خدا از این زمیر

ت  که خداوند میتواند تمام ریگهای بیابان را دفعت
ر
 به دانه های گندم تبدیل کند ولی من

ً
ا

و نظامى است اسباب و وسایل  الهی بر این نیست، این عالم به تقدیر الهی دارای نظم 

 باید در کار باشد تا هر کسی به نتیجه مطلوب خود نایل شود.  

سْبا: فرمود)علیه السلام(  امام صادق
َ
 بِأ
ّ
مُورَ اِلا
ُ
رِیَ الْ
ْ
ج
ُ
 ی
ْ
ن
َ
ُ أ
ه
َ اللّ
َ
نر
َ
خداوند ابا دارد از اینکه   بِهاأ

 . (2)بحارالانوار ج کارها را جز به وسیله علل و اسباب آن به جریان بیندازد

حى، علمی قرار   حى قرار داده است و برای هر سرر ، سرر ی دلیل، برای هر سبتر به همیر

ناطفی قرار داده است. هر کسی که آن را بشناسد   داده است و برای هر علمی، دروازه

ه و هر کسی که بدان جاهل باشد که جاهل است. آن باب و دروازه، ناختکه ش

ی )صلی الله علیه و آله(  پیامیر   است. )علیهم السلام(  و ما ائمه معصومیر

د، دیگر معجزه و اعجاز با غیر  اگر قرار باشد که همه کارها با اعجاز و معجزه صورت بگیر

،  بکنیشود. شما تصورش را  معجزه و اعجاز شناخته نمی  د که همه امور در این عالم هستی

ی را اعجاز و معجزه بدانند!  ی د، دیگر مردم، چه چیر                  با اعجاز و معجزه صورت بگیر

در تعریف اعجاز، آمده است که کاری خارق العاده است که دیگران از انجام آن عاجز  

ی یا امامت( به   هستند و کسانی که منصب الهى دارند، برای راستی ادعای خود  )پیامیر



466 

کنند و همراه با تحدی و هماوردخواهی است. بنابراین، اراده خداوند در  مردم عرضه مى 

د. خداوند )تبارک و تعالی( از اصل و قاعده  ه تعلق مى برحىی مواقع به تجویز معجز  گیر

»جریان امور و اشیاء به وسیله اسباب و و وسائط« در برحىی مواقع، عدول کرده و سر  

 زند که این هم، دلیل و حکمت خاص خودش را دارد. باز مى

ار جماعت ن ت عیسی بن مریم)علیه السلام(  امام صادق    غضب الهی در کشبی علیه  )فرمود: حصری

را گذر بر دهی افتاد که تیشه مرگ، شاخ و برگ هستی ساکنانش را بر خاک هلاکت   السلام(  

ت عیسی طِه فرمودند: )علیه السلام(  افکنده بود، حصری
َ
 بِسَخ
ّ
موتوا اِلَّ

َ
م ی
َ
م ل
ُ
ه
َّ
جز این نیست   اِن

ار حیات این جماعت افتاده، و اگر متفرق، یعتی به موت   ی که آتش غضب الهی در کشیی

جمعى از خواص   متعارف هر یک جداگانه میمردند، بایستی یکدیگر را دفن کرده باشند. 

ت که ایشان را حواریون میگفتند، استدعا کردند که یا  روح الله! از خدا بخواه آن حصری

که این قوم را جهت ما زنده فرماید تا از اعمال و کردار خود ما را اطلاع دهند تا اینکه ما 

                                                                                    . ناب نماییم.                          از آن کارها اجت

ت ع ت روح    )علیه السلام(  یسیسپس حصری دعا نمودند، ندا رسید این مردگان را آواز کن، حصری

ر الله شب بر بلندی ایستاد و فرمود: 
َ
هلَ هذِهِ الق

َ
هیا ا

َ
! یگ از ایشان جواب داد و عرضه  ی

لِمَتِهداشت: 
َ
 یا روحِ الله وَ ک

َ
یک بَّ
َ
م!  فرمود:  ل

ُ
ک
َ
وای بر شما! اعمال شما چه بوده؟  وَیح

: عبادت طاغوت میکردیم و دنیا را دوست میداشتیم، از عظمت و سخط  عرضه داشت

سیدیم و آرزوهای دور و دراز را پیش میگرفتیم، و ب ا غفلت اوقاتمان را پروردگار کم مییی

 در لهو و لعب میگذرانیدیم. 

ت عیسی دوستی شما با دنیا چگونه بود؟ عرضه داشت: مانند دوستی   : )علیه السلام(حصری

در که هر وقت به ما روی آور بود، فرحناک میشدیم و هر وقت که از ما روی  کودک با ما

ت عیسی.  برمیتافت، گریان و اندوهناک میگردیدیم سوال فرمودند: عبادت  )علیه السلام(  حصری

:   طاغوت چگونه میکردید؟ عرضه داشت: اطاعت اهل معاض مینمودیم. فرمود 
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عافیت، اراده خواب نمودیم، و   عاقبت کار شما چگونه شد؟ عرضه داشت: شتر به

. فرمودند:   ی صبحگاه در هاویه بودیم. فرمودند: هاویه چیست؟ عرضه داشت: سجیر

ی چیست؟ عرضه   داشت: کوههانی از آتش که تا روز قیامت بر ما افروخته میشود. سجیر

ت فرمودند: شما چه گفتید و به شما چه گفتند؟ عرضه داشت: ما گفتیم ما را  آن حصری

 بازگردان تا در او زهد ورزیم، ولی جواب آمد که شما دروغ میگویید. به دنیا 

ت فرمود:  کحصری
َ
! چطور شد از میان این قوم غیر از تو با من متکلم نشد؟                         وَیح

ی بر دهن این جماعت زده اند و سر آنها در   عرضه داشت: یا روح الله! لجامهای آتشیر

د است و من در میان ایشان بودم و از جمله ایشان نبودم؛  دست ملائکه غلاظ و شدا

ی با   ایشان فرو گرفت و من در کنار جهنم به مونی آویخته ام،  چون عذاب نازل شد، مرا نیر

 نمیدانم به جهنم خواهم افتاد یا از آن نجات خواهم یافت.  

 سخن پایانن : تقریبا خارج از موضوع

با اینکه برحىی از آنها که از نظر نظافت و مى آیند چرا در اسلام، کافرها نجس به حساب 

ند؟!! رعایت بهداشت از بعضی از  از نظر اسلام معنای نجس با معنای   مسلمانان بهیی

ی که نجس بود حتما کثیف   ی کثیف و آلوده یکسان نیست؛ یعتی اینطور نیست که هر چیر

ی باشد  ی که نجس نبود حتما بهداشتی و تمییر ی  هم هست و هر چیر

  نوان مثال ممکن است یک آنر از نظر اسلام نجس نباشد، اما این بدان معنا نیست به ع

ه بوده و قابل نوشیدن هم باشد؛ به عبارت واضح تر باید دانست که  ی که این آب، پاکیر

ی را نجس معرفی کرد دو احتمال در مورد آن وجود دارد: یک احتمال   ی اگر اسلام چیر

ی باشد و احتمال دیگر آنست  اینست که شاید بخاطر کثیف و غیر ب هداشتی بودن آن چیر

تی غیر از کث
ّ
یف و آلوده بودن باشد. و اما در مورد نجس بودن کافر،  که شاید بخاطر عل

باید گفت نجاستش از نوع دوم است؛ یعتی اسلام که کافر را نجس معرفی میکند به این  
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ت نج
ّ
س بودن او یگ از امور زیر  دلیل نیست که او را غیر بهداشتی میداند؛ بلکه شاید عل

 :  باشد 

ی از تأثب  گذاری روحی و فکری  کافر بر مسلمان  الف، جلوگب 

ت داشته باشد در این  هرگاه یک مسلمان با یک کافر، مانند برادران دیتی خود معاسرر

« به رنگ آنان در مى 
ی
تِ نزدیک، این  صورت به حکم قانونِ »همرنگ آید. نتیجة این معاسرر

 .  تار و کردار کافران در روحیة مسلمانان اثر بگذارد شود که رفمى

 او مطابق خواستشگ نیست که تأثیر رفتا
ی
هاى نفسانی است،  ر یک کافر که برنامة زندگ

اب، قمار، برحىی از  سریــــع   او، اختلاط زن و مرد، رقص، سرر
ی
تر و نافذتر است؛ زیرا در زندگ

 دیگر، نر 
ت و اعمال نفسانی

ر
ما تأثیر این عوامل،  اشکااعمال منافی عف

ّ
ل است و مسل

 ر است. تر از تأثیر رفتار مسلمان بر روى کاف سریــــع 

ت یک مسلمان، روى افراد کافر اثر   البته ما منکر آن نیستیم که گاهی ممکن است معاسرر

ت ت کافر بگذارد، اما بدیهی است که تأثیر این نوع معاسرر  از تأثیر معاسرر
ها، به مراتب کمیی

 است. روى مسلمانان 

ی و اطلاعات  شاید شخص دیگری باز اشکال کند و بگوید اگر یک مسلمانی واقعا ایمانی قو 

دیتی وسیعى داشته باشد قطعا کافران در او اثر نمی گذارند و بنابراین دیگر نباید یک کافر  

برای او نجس باشد؛ پس این حکم اسلام برای همة افراد نبوده و فقط مختصر مسلمانانی 

 . مان ضعیف یا اطلاعات دیتی کمی دارند است که ای

ی باید گفت نه!    احکام اسلام جنبة خصوض ندارد و براى این که در جواب این اشکال نیر

ت داشته و در مورد همة افراد باشد، چرا که در غیر   حریم آن محفوظ بماند باید عمومیر

ِ زیاد
ی دارد با آنها این صورت هرکس به بهانة اینکه ایمان قوی و یا اطلاعات دیتی

 حریم قانون شکسته مى شود. 
ّ
ت مى کند و به کلی  معاسرر
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 کم اسلام، مجازانی است برای کافرب، این ح

ین جرم را   نجس شمردن کافر، مجازانی برای اوست؛ چون کافر به خاطر کفر بخدا بزرگیی

اوار این کیفر میباشد؛ چنانچه در مورد   از نظر اسلام انجام داده و در نتیجه سری

ه میشوند )مانند شارب الخمر، دزد م ب مرتکب گناهان کبیر
ر
،  سلمانهای فاسفی که مرت

رات اسلامى محرومیت هانی هست، مثل اینکه شهادت  
ی در مقرر زناکار و رباخوار( نیر

ط آن عدالت است محروم مى گردند   دادنشان قبول نمی شود و از مناصتر که سرر

ن بدان معتی نیست که مسلمانان نمی توانند  هر چند اسلام، کافر را نجس مى داند اما ای

ی نیست، زیرا اسلام روابط اقتصادى و تجارنی و امثال  با آنها رابطه برقرار کنند؛ نه  چنیر

ا اجازه نداده که رفیقِ سفره و کاسه شوند  تی اجازه داده، امر ایط معیر ار را با سرر
ر
آن با کف

، هم خواسته از منافع آنها بهره مند گردند و  رهاى عقیدنی و اخلافی آنان  یعتی هم از ضی

ی کرده باشد.  ، با آنها بحث  آری مسلمانان مى ت  جلوگیر وانند حتی در برحىی موارد خاصر

 های دیتی کرده و در صورت لزوم آنها را هدایت کنند. 

 منابع : 

 تفسب  نور استاد قرائبی 

 مقالات مربوطه 

 ترجمه به نظم )اشعار امید مجد( 

ف 
ه
 و برداشت های مول
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             ☫              ﷽  ☫       13                                         

 ی  قرآنابتهالات      و      د عا  ها  

 قرآن       یربّنا  ها  
 به نظم     ترجمه        و        ری با      شرح     و     تفس 

 محمود زارع پور    :   مولّف
 

 1336مود،  پور، محسرشناسه : زارع

 های قرآنی جنبه -عنوان : دعا های قرآن 
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 فهرست مطالب 

پاکی در عمل                              پناه بردن به خدا   استعاذه            دعا براى آغاز کارها         

ت م تفویض امور                                 دعای زیاد شدن علم                   وسی      دعای حضن

دعا برای پدر                              دعا برای تربیت کنندگان              دعا برای خود و برادر     

آمرزش خود، والدیدن    دعاى براى فرزندان و نوادگان                      دعا برای فرزند  

ن شویم                   همسران نور چشم     تقاضای فرزند                     دعا پیشواى متقئ 

یاری از خدا                                      درخواست صَاط مستقیم        فرزند شایسته                 

رزوى بهبی از آنچه از آ  و آخرت                     ا ی دنارزشِ     یاری مقابل تباهی              

تقاضای رحمتِ    نعمت رحمت و رشد و هدایت                        دسته رفته     

   تقاضای نشدنن                       نور ایمان        بیهوده      تقاضای              خداوندی              

          ش نيست    مجرم قابل پذير 
ی
           تقاضای رهبر         دنیای فانن و آخرت باف

وی از شیطان              وزی بر کفار      تقاضای نجات                              پب  نابودی  پب 

        آزمایش سخت                    مغفرت و استغفار                       امکانات ابرقدرتان    

ین داور      پذیرش دعا، نماز                           اهمیت نماز                                      خداوند بهبی

دفع عذاب                                 بری                  فرماناطاعت و   ثابت قدم بودن                 

        روز گردآوری           خدا دانای کامل                             عید برای همه               

بخشش از گناه                        نه کفار                                      فت     خدا ، رهبر و حاكمِ مطلق 

ش زشبی ها                      پوش       دور از خواری و رسواني               هدفدار بودن آفرینش       

ان      ماندن نام نیک               وعده ی خدا به پیامبر
ی
تعدی     کل و بازگشتتو             باف

درخواست نشدنن                پذیرش الهى بالاترین درخواست      و طغیان ابرقدرتان    

ی   خدایا نبخسِى زیانکارم                   رهاني از دوزخ                 دعای عاقبت به خب 

خواهان آمرزش الهی               عدم همراهی با ستمگران            رهاني از ستمگران و کافران   

 فقط توني           مواخذه از خطا و فراموسِی  
              بهانه جوني    مولا و سپرسبی

تسلیم خدا بودن                  خوار نشدن                     تکلیف قرار ندان برای خدا     ذلیل و 

هدف ارسال راهنما                         مومن واقعى شدن                            ورود در بهشت           

ر                   ناسپاسی آنان و قهسِیک برای خدا در خیال                          توحید در دعا            

ارى  ن ي                  بب  ان فاسد                       دو چندان                  عذانر       جوني اطاعت از رهبر

ن تباهکاران                       با شاهدان   با گواهان     مبارزه با فکر جاهلى                      جداني بئ 

ن        ت گرفئی  مضطرّ شدنمغلوب و         تنها خدا                                              عبر
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 مقدمه نویسنده : 

 پیامبران،   زبان      از    که   است  با شرح    و تفاسیر             قرآن    زیبای    دعاهای    از     ایمجموع   کتاب حاضر    
ون    از  ...   و    و مومنان   صالحان    است.    شده  د متعال خواسته  خدا

     در     تواند  می   که       است    انسان     آخرت    و      دنیا      خوشبختی      و      سعادت    متضمن   ،   بخش   نجات   ادعیه    این 
 باشد.     نمازمان        قنوت    بخش زینت        و       هالب    آذین    عبادت،  محراب      در       هخاصّ  ،  موقعیتی    هر

و  استاد    قرائتی              ،تفسیر    نوربه خصوص که این    دعاها     و ابتهالات     با    ترجمه ی روان    و    استفاده    از  کتاب   
کارم         ،   و در استخراج   شده است  تفسیر     المیزان    علامه آیت الله طباطبایی    و تفسیر نمونه     آیت الله م

شده است . لذا    با    مطالعه ی آن مطمئنا    با     درک عبارات     و    ضمیمه    ترجمه   به نظم  و شعر          جدید    چاپ  
 آیات،    در   اخلاص    و حضور قلب   در    نماز   موثر   باشد   .   ان   شاء الله 

 زارع پور     ،    : حقیر      مولّف 
، به صورت جمع خوانن را شامل مى شود.                                  ابتهال :  اصطلاحا دعاهای قرآنن

باز کردن دو دست و بالا بردن به سمت آسمان روبروی قبله است.                        

                                 ابتهال نشان دهنده خشوع و فروتبن در زمان دعاء است.                            

ن همراه است.   و با گریه و اشک ریخئی
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حِيمِ  منِ الرَّ
ْ
ح ِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ اللّ

  

 دعاهای قرآن                          و                          ربناهای قرآن                                   

 دعا براى آغاز کارها

بُوا فِي. 1
َ
الَ ارْك
ٰ
ورٌ رَحِيمٌ وَ ق

ُ
ف
َ
غ
َ
ي ل
ِّ
 رَنر
َّ
ا إِن
ٰ
ا وَ مُرْسٰاه

ٰ
اه رٰ
ْ
ِ مَج
ه
ا بِسْمِ اللّ

ٰ
 (  41)هود آیهه

 آييد ياران من به كشبی در                     سخنپس آنگاه بگشاد لب بر 

 شود كشبی ما روان روى آب                    به نام خدا اين زمان با شتاب

د كنار  غفور و رحيمست پروردگار                    پس آنگه به ساحل بگب 

 : توقف و ایستادن کِشتی  مُرسا     : جریان و مسیر حرکت کِشتی مَجرا 

کِشتی خود را به نام خدا، مبارک نموده و برای جلب خیر در حرکت و سکون  )علیه السلام(  نوح  

ل کردن کاری بر اسم خدا باعث حفظ و صیانت   کشتی ابتدا نام خداوند را مى برد، محور

اشد، قهرا آن امر از هلاکت و فساد و خشان مى گردد، زیرا هر امری که مرتبط به خدا ب

 از گزند عوارض سوء، مصون مى ماند. 

و چون سبب ظاهری برای نجات کشتی حرکت و سکون به موقع و صحیح آن است،  

کشتی گردد و  این دو سبب، زمانی کارگر مى افتد که عنایت الهی شامل حال سرنشینان  

برای  شمول این عنایت به این است که مغفرت الهی شامل حال آن افراد شود تا زمینه 

ی نوح  خدا را به دو  )علیه السلام(  رحمت حق فراهم گردد و آنها از غرق نجات یابند و همچنیر

و  یاد کرد تا بفهماند پروردگار او آمرزنده و از گناهان ایشان در مى گذرد  رحیمو  غفورنام 
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ی کسی است   نوح  مهربان است، در نتیجه با رحمتش کشتی را از غرق نجات مى دهد.  اولیر

ی کسی است که بر توحید خدا که خد ی )بسم الله( در کتاب یاد کرده و اولیر
ا را با گفیی

یعت از جانب خدا آورده )و کسی  ی کسی است که کتاب و سرر اقامه حجت نموده و اولیر

ی فردی که در صدد رفع اختلافات طبقانی  که ابراهیم خلیل از شیعیان ا و بوده( و اولیر

 رقرار شده و تناقض از آن برطرف شود. جامعه برآمده تا تعادل در جامعه ب

 پناه بردن به خدا 

2 
ْ
ن
ُ
ك
َ
ي أ ِ
مْبن
َ
رْح
َ
فِرْ لِیي وَ ت

ْ
غ
َ
 ت
َّ
مٌ وَ إِلَّ
ْ
سَ لِیي بِهِ عِل

ْ
ي
َ
 مَا ل
َ
ك
َ
ل
َ
سْأ
َ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
َ
 بِك
ُ
وذ
ُ
ع
َ
ي أ
 إِننِّ
ِّ
الَ رَب
َ
 ( ق

َ
 مِن

 
َ
ين اسِِ
َ
خ
ْ
 ( 47)هود ال

 كه جز تو ندارم دگر هيچ راه                           بگفتا خدايا بيارم پناه 

ى كه از آن ندارم خبر                        تقاضا نسازم ازاين پس دگر  ن  ز چب 

 ترحم نورزى به من زين گناه                           كنون گر نبخسِى مرا اى اله

 چه حاصل نصيبم شود جز زيان                            زيانكار گردم در اين داستان

ان نر 1  . پيامیر
َ
 بِك
ُ
عُوذ
َ
ی أ
        درنگ تسليم خداوند هستند... قالَ رَبِّ إِنیِّ

  ىدر دعاها از كلمه  .2
ُ
عُوذ
َ
ی أ
« غفلت نكنيم. »رَبِّ إِنیِّ         «   ...»رَبِّ

ين راه بيمه استعاذه به خدا .3      هاست. ن در گرفتارىى انسا وند، بهیی

  در برابر مواعظ الهی، ادب و تواضع كنيم .4
َ
ك
ُ
عِظ
َ
ی أ
  إِنیِّ

َ
 بِك
ُ
وذ عُ
َ
ی أ
 ... رَبِّ إِنیِّ

مٌ  .5
ْ
يْسَ لِیی بِهِ عِل

َ
ی نداريم، درخواست نكنيم ما ل ی    هركجا علمی نسبت به چیر

ان از  توبه دارد. »وَ  هر گونه سؤال بيجا و كلام بيجا، نياز به  .6 « )اگر پيامیر فِرْ لِیی
ْ
غ
َ
 ت
َّ
إِلً

ی تكليف  تقاضاى بيجا به خداوند پناه مى   براى خداوند تعيیر
ً
برند، پس تكليف ما كه دائما

 كنيم چگونه است؟(مى
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ی    .7 ِ
رْحَمْتی
َ
فِرْ لِیی وَ ت

ْ
غ
َ
 ت
َّ
ل آمرزش و سپس دريافت رحمت. وَ إِلً  اور

  خسارت واقعى، بخشيده نشدن .8
َّ
فِرْ لِیی است. وَ إِلً
ْ
غ
َ
نْ مِنَ  ت

ُ
ك
َ
    ... أ

رسند و آن كس كه از مغفرت ها حتیر انبياء، بدون لطف خداوند به مقصد نمی انسان .9

نْ مِنَ  
ُ
ك
َ
 )علیه السلام(:  امام رضا      الهی محروم شد، خاسر و زيانكار است. أ

َ
لی
َ
وحٌ ع
ُ
 ن
َ
ف َ
ْ سرر
َ
ا أ مَّ
َ
» ل

َ بِ 
ه
ا اللَّ
َ
ع
َ
رَقِ د
َ
غ
ْ
 ال

َ
ف
َ
د
َ
ا ف
َ
ن
ِّ
«حَق

َ
رَق
َ
غ
ْ
 ال
ُ
ه
ْ
ن
َ
ُ ع
ه
وقتی نزدیک بود نوح غرق شود، خدا را به   .عَ اللَّ

 ما سوگند داد و خدا غرق 
ر
شدن را از او دفع کرد. پناه بردن به خدا از خطرات، تنها با حق

ی »اعوذ« حاصل نمی  ی لازم است. چنانكه اهل بيت پيامیر گفیی )عليهم شود، بلكه، عمل نیر

ی و يتيم وقالسلام(  ، اطعام را كردند، گفتند: تی مسكیر  و اسیر
ً
بُوسا
َ
 ع
ً
وْما
َ
نا ي
ِّ
 رَب
ْ
 مِن
ُ
خاف
َ
ا ن
َّ
»إِن

 
ً
رِيرا
َ
مْط
َ
َّ فرمايد: »ترسيم كه اطعام كرديم. قرآن مى « ما از روز قيامت مى ق

َ
ُ سِ
َّ
مُ اللّ
ُ
وَقاه
َ
ف

يَوْمِ 
ْ
 ال
َ
ی ذلِك ر آن روز نجات داد. پس گفیی ی آنان را از سرر  »  « خداوند نیر

ُ
خاف
َ
ا ن
َّ
« به تنهانی إِن

، نزد رسول خدا از زشتی   كارساز نيست، بلكه بايد همراه با عمل باشد. زشت صورنی

ئيل نازل شد. و سلام خداوند را به آن مرد زشت رساند و  چهره خود شكايت كرد كه جیر

مالِ فرمايد: »گفت كه خدا مى 
َ
لى ج
َ
 ع
َ
ت
َ
ن احسِر

َ
رضن ا
َ
مّا ت
َ
ئيل«  ا بر

َ
دارى كه  آيا دوستج

؟در  ئيل باسیر مرد شادمان شد و تصميم گرفت تمام عبادات و  قيامت تو به زيبانی جیر

ات را انجام دهد  ر مطلق وجود ندارد و خداوند نيافريده است، بلكه چه بسيار     . مستحبر سرر

ر ديده مى  اى ديگر خیر ... »شوند و زاويه امورى كه از يك زاويه، سرر
َ
وا ش
ُ
رِه
ْ
ك
ُ
ن ت
َ
سَى أ
َ
ا وَ ع

ً
ئ
ْ
ي

وَ 
ُ
مْ وَ ه

ُ
ك
َّ
ٌّ ل
َ
وَ سِ
ُ
ا وَ ه
ً
ئ
ْ
ي
َ
وا ش حِبُّ

ُ
ن ت
َ
سَى أ
َ
مْ وَ ع
ُ
ك
َّ
ٌ ل ْ ب 
َ
  :گويد... «. چنانكه مولوى مى خ

            .                                       /   ليك آن، آدمى را شد ممات   زهر مار، آن مار را باشد حيات

د مطلق نباشد در جهان
َ
    پس ب

َ
     .                          د به نسبت باشد، اين را هم بدان/  ب

ر نيست، بلكه رمز تكامل است. قرآن سفارش مىبعضی از سختی  كند كه ها و فشارها، سرر

با همشانتان خوب رفتار كنيد و اگر نسبت به آنان كراهت داريد، چه بسا در كنار آن  
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 نهفته باشد.  
ی
 الطاف

َّ
ن
ُ
وه ُ  وَ عاسِِ

ْ
عَسى بِال

َ
 ف
َّ
ن
ُ
مُوه
ُ
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ْ
رِه
َ
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ْ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
وا ش
ُ
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ْ
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َ
 ت
ْ
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َ
أ

 
ً
ا ثِب 
َ
 ك
ً
ا ْ ب 
َ
ُ فِيهِ خ

َّ
شود.  چنانكه گاهی زن زيبا نيست، ولی مادر فرزندانی بزرگ و برجسته مى   اللّ

 دهد مى ها، استعدادهاى ما را شكوفا ، حالت صیر و مقاومت را در ما رشد بسيار از تلحیی 

      .                                                                          سازد. و دل انسان را خاضع و خاشع مى

                              .                       مستلزم پناه دادن خداست وگرنه فرمان پناه بردن لغو بود   . پناه به خدا،1

                                     .                  د دهخدا به پيامیر دستور پناه بردن مى بقدرى شديدست كه. خطرات 2

ور نيست.                                               - 3     .    بدون استمداد از خدا، امكان مبارزه با سرر

است، ولی شيوه تربيت  كند آگاه  يد مى . خداوند به نيازهاى انسان و خطرانی كه او را تهد4

 خود را به زبان آورد و فقر و احتياج را  
ی
الهى آن است كه انسان نياز و استمداد و پناهندگ

د و تسليم در او شكوفا شود.  ی كند تا روحيه تواضع و تعبر  به خود تلقیر

 استعاذه

اتِ 3
َ
مَز
َ
 ه
ْ
 مِن
َ
 بِک
ُ
وذ
ُ
ع
َ
 أ
ِّ
ب ِ ( رَّ

ن یَاطِئ 
َّ
  /  الش

َ
 أ
ِّ
 رَب
َ
 بِک
ُ
وذ
ُ
ع
َ
ونِ وَ أ ُ

ضنُ
ْ
ح
َ
  ن ی

ِ پست
ن  پناهم فقط كردگار منست     98و 97مؤمنون    بگو از فريب شياطئ 

 كه در مجلس من بيابند راه                             خدايا به تو مى برم من پناه 

ين شيوه با  )صلی الله عليه و آله(  پيامیر اكرم .1 تحت تربيت خداوند و مأمور برخورد به بهیی

حْسَنُ«هاى دشبدى 
َ
َ أ ی هِیی ِ
تی
ه
عْ بِال
َ
ف
ْ
                                                         منان است. »اد

                 .        توان با بدى پاسخ داد ولی اين، براى رهیر شايسته نيستبدى را مى  .2

مُ  .3
َ
ل عْ
َ
حْنُ أ
َ
                           ايمان ما به علم خداوند، عامل صیر و حلم در ماست. ن

4.     »
َ
 بِك
ُ
وذ عُ
َ
ت است. »رَبِّ أ                                             پناه دادن از شئون ربوبير

لْ  .5
ُ
ند. »ق ی بايد به خدا پناه بیر ان نیر «پيامیر

َ
 بِك
ُ
وذ عُ
َ
                                          رَبِّ أ
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«(پناه بردن به خداون .6
ُ
وذ
ُ
ع
َ
                                      د بايد مكرر و جدى باشد. )تكرار »أ

7. »
َ
ی خداست. »بِك                                                                  تنها پناهگاه مطمیى

با  هاى او نسبت به برخوردهاى بد ما ها و وسوسه هاى نفوذ شيطان، اشارهيگ از راه .8

مَزاتِ«
َ
                                                                                           ديگران است. »ه

د و وسوسه  .9
ر
، متعد ی ی گوناگون استشياطیر مَزاتِ  هاى آنان نیر

َ
                       ...  ه

 شيطان  .10
َّ
مَزاتِ الش

َ
ی طمع دارند. »ه «ها در انبياء نیر ِ

ی                                          ياطِیر

ونِ «   بالاتر از وسوسه، حضور شيطان .11 ُ
 يَحْصریُ
ْ
ن
َ
                                هاست.»أ

مه فساد ديگران است.  حضور افراد فاسد و مفسد  .12
ر
 در جامعه، مقد

ر وجود دارد، حتی كمالانی مث  ى احتمال بروز سرر ی ل علم و احسان، شجاعت و  در هر چیر

ت گذاردن؛ آفت عبادت،  
ر
ی آفانی دارند. آفت علم، غرور؛ آفت احسان، من عبادت نیر

 
ی
ر است. در آسيب پذيرى سه اصل وجود دارد آمادگ  عُجب و آفت شجاعت، ظلم و تهور

ها و ها وجود حفره هاى مناسب براى هجوم نظیر تاريگ هجوم از سوى دشمن فرصت 

تبليغات    ها و نقاط ضعف است. ها و حفره دشمن به دنبال تاريگ  ها آرىنقطه ضعف 

ها، نمونه هانی است، با اينكه  پراكتی ها و شايعه  ها، جاسوسی ، سخن چيتی سوء، جوسازى 

ر هرچه خدا آفريده، خیر است ل د، سرر ى اگر در مسیر صحيح خود قرار نگیر ی يكن هر چیر

شد، امكانِ سوء استفاده از آن وجود دارد.    شود. چنانكه آهن خیر است ولی اگر چاقو مى

ر از سوى مخلوقات است، نه از سوى خالق و نه ناسیر از خلقت.                                             قَ « يعتی سرر
َ
ل
َ
ِّ ما خ
َ                                   »سرر

ِ كلمه  
ی « براى نجات از خطرات كافی نيست، بلك  گفیی

ُ
وذ عُ
َ
ی از عوامل  »أ ه بايد در عمل نیر

يل«    من السر
ّ
ی »اعوذ باللَّ ی و نوشیی خطرساز دورى كرد. وگرنه خانه را در مسیر سيل ساخیی

له مسخره است. كسی كه مى ی  بِ بر سر در خانه به میی
ُ
عُوذ
َ
ی  گويد: »أ «، بايد در عمل نیر ِ

ه
اللَّ

  .                                           .                                  هاى فساد دورى كند از سرچشمه 
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اسِ« بعد 
َّ
ى كه محسوس انسان است، رشد و تكامل و تربيت اوست، »بِرَبِّ الن ی اول چیر

ی  اسِ« و همیر
َّ
 كه رشد او بالا رفت عبادت و پرستش   سياست و تدبیر و حكومت. »مَلِكِ الن

ِ وَ  هاى درونی را مى به كسی بايد پناه برد كه اسرار و وسوسه 
ی یرُ
ْ
ع
َ ْ
 الْ
َ
ة
َ
مُ خائِن
َ
شناسد. »يَعْل

ورُ« او از خيانت چشم 
ُ
د ی الصُّ ِ

فی
ْ
خ
ُ
  پيامیر  . كند آگاه استها پنهان مى ها و آنچه سينه ما ت

شود  دل انسان آرميده است، هرگاه ياد خدا كند پنهان مىفرمود: شيطان بر  )صلی الله عليه و آله(  

 « فاذا ذكر العبد الله خنس ... و اذا غفل وسوس»كند.  و هرگاه غافل شود او را وسوسه مى 

ت  اندازند، كار شيطانی مى كسانی كه ديگران را به ترديد و وسوسه مى  كنند. مخالفان حصری

كه صالح پيامیر است؟ و با اين كلام در مردم    گفتند: آيا شما علم داريد صالح به مردم مى 

 ترديد به وجود مى 
َّ
ن
َ
 أ
َ
مُون
َ
عْل
َ
 ت
َ
 مُرْسَلٌ« آوردند. »أ

ً
« از    صالِحا ِ

ه
در اول قرآن با »بِسْمِ اللَّ

ی به خدا پناه مى شيطان هم خودش مخفی    .بريمخدا استمداد كرديم و در آخر قرآن نیر

شود، ولی با تظاهر و  شد بر مردم مسلط نمی است و هم كارش، اگر وسوسه او علتی با

فرمايد: شيطان  مى)عليه السلام(    ت علیشود. حصری كند و موفق مى توجيه در لباس زيبا جلوه مى

د و بدين شكل بر طرفداران خود غالب مى با ظاهرنمانی حق و باطل را بهم در مى  ی شود.  آمیر

 و فكرى، از دشمنان نظامى و اقتصادى  
ی
ند. دشمنان فرهنگ  مرموزتر و خطرناكیی

 پاکی در عمل 

ِ مُ 4
بن
ْ
رِج
ْ
خ
َ
قٍ وَ أ
ْ
لَ صِد

َ
خ
ْ
ِ مُد
بن
ْ
خِل
ْ
د
َ
 أ
ِّ
ب ا. رَّ ً صِب 

َّ
ا ن
ً
ان
َ
ط
ْ
 سُل
َ
نک
ُ
د
َّ
 مِن ل
ِّ
عَل لی
ْ
قٍ وَ اج

ْ
 صِد
َ
رَج
ْ
 خ

 ( 80)اسراء 

 به سويش تو بگشاى دست دعا                هميشه دعا كن به يكتا خدا

 برون آر باصدق خاض كه بود         ورود كه خود باصداقت به من ده 

                            ا يار اى كردگار كه باشد مر                   به من حجبی ده در انجام كار
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هنگامى که در مکه بودند از طرف خداوند )صلی الله علیه و آله( ابن عباس گوید: رسول خدا 

کنند، سپس این آیه نازل گردید. هنگامى که پیامیر مأموریت یافتند به مدینه مهاجرت  

آیه خطاب به رسول  . شد  مکه را فتح نمود و قصد داشت داخل آن بشود این آیه نازل

ت تعلیم مى دهد که چه امری را از خدا بخواهد. ) لَ خداست که به آن حصری
َ
خ
ْ
( یعتی مُد

 داخل کردن و )
َ
رَج
ْ
دق( یعتی همه آمد و ( یعتی خارج کردن و )دخول و خروج به صِ مُخ

ی ها مطابق با صدق و راستی بوده و ظاهر و باطن با هم یکسان باشد و صدق در   رفیی

ی است، یعتی خدایا امور مرا   تمامى اعمال ایشان جریان داشته باشد که این مقام صدیقیر

ی را   چنان سرپرستی کن که همه اعمالم مطابق صدق باشد، همچنان که اعمال صدیقیر

برای من از جانب خود تسلطی یاری شده   کتی و آنگاه در آخر مى فرماید: سرپرستی مى  

مامى امور مهمه و اساسی مغلوب نشوم و در دعوت  قرار بده، یعتی مرا یاری کن که در ت

مردم به جانب دین تو شکست نخورم و حجتهای باطل آنها مرا سرکوب نکند و با وسوسه  

 شیطان گمراه نشوم، 

ند به رسولش فرمان مى دهد که از او بخواهد وی را در همه امورش لذا در این آیه خداو 

ای به او ببخشد که همواره یاور او باشد و سرپرستی کند و از ناحیه خود غلبه و سلطه 

 در نتیجه هرگز از حق منحرف نگشته و به سوی باطل متمایل نگردد.  

ين وصف و حالت يك كار و يك شخص در آغاز و انجام آ ن است. چه بسا  صدق، بهیی

جونی و مانند آن كارهانی كه آغاز غیر صادقانه دارد و با قصد ريا، سمعه، فريب، برترى 

وع ت، حبط مى  سرر
ر
جب، من شود، يا آغازى صادقانه دارد، ولی پايانی آميخته به غرور، عُ

ها، نبود  شود. رمز شكست بسيارى از حركت كند و بركات آن محو مى و سوءعاقب پيدا مى 

 ت در آنها و قطع امداد الهی از آن است. صداق
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رس و وحشت داشتی اين آيه  فرمايد: هرگاه براى ورود به كارى، تمى)عليه السلام(  امام صادق

« مى را بخوان و اقدام كن. انسان به جانی مى  ی گويد شود، هرچه مى رسد كه از »صديقیر

از   .شودعملش يگ مىگويد. قلب و زبان و كند، مىكند و هرچه را عمل مىعمل مى

«، مى ی جانشيتی لايق، يارى باوفا و وزيرى دلسوز و مصاديق »سلطان نصیر توان داشیی

  .ردان را برشمردكا

لْ رَبِّ خواسته  .1
ُ
                              «هاى خود را در برابر خداوند به زبان بياوريم.  »وَ ق

ى دارد دعانی كه همراه با نماز و بعد از آن  .2   باشد، اثر بيشیی
َ
لاة قِمِ الصَّ

َ
                      أ

                   نه بخوانيم چه بخواهيم. دعاكردن را هم بايد از خدا آموخت كه چگو 3

ت، آينده  .4 رَجَ  نگرى و دورانديسیر استيگ از اصول مديرير
ْ
ی مُخ ِ
رِجْتی
ْ
خ
َ
                      أ

ين دلخوش   تر از آغاز نيك،مهم  .5 بود،  پايان و فرجام خوب است. نبايد به آغاز شیر

  بلكه بايد از خطر بدعاقبتی به خدا پناه برد 
ْ
خ
َ
رَجَ أ

ْ
ی مُخ ِ
                                        رِجْتی

وع و پايانش صادقانه و نر  .6
ى يك نهضت جهانی كه سرر انحراف باشد، بدون دعا و  رهیر

                                                   فت امداد الهی ممكن نيست. استمداد از خدا و دريا

ی  و بايد از او مدد خواست  ى امور به دست خداستهمه  .7 ِ
تی
ْ
خِل
ْ
د
َ
ی  أ ِ

رِجْتی
ْ
خ
َ
                أ

س ارزش دارد  .8
ر
  كسب قدرت براى اهداف مقد

َ
ك
ْ
ن
ُ
د
َ
                      وَ اجْعَلْ لِیی مِنْ ل

  طلبد مؤمن، نصرت و امداد را تنها از خدا مى  -9
ً
ا صِیر
َ
 ن
ً
طانا
ْ
 سُل
َ
ك
ْ
ن
ُ
د
َ
 مِنْ ل

ت موسی   (السلام علیه)درخواست حضن

رِي5
ْ
 لِیي صَد

ْ
ح َ
ْ
 اسِ
ِّ
 (  28.  25)طه آیه  . قالَ رَب

مْرِی6
َ
ْ لِی أ سرِّ

َ
 ( و کارم رابرا یم آسان گردان. . )وَ ی

7 
ْ
 مِن
ً
ة
َ
د
ْ
ق
ُ
لْ ع
ُ
ل
ْ
(. )وَ اح ي ِ

  .و گره از زبانم باز نما لِسانن

8 ) وْلِیي
َ
وا ق
ُ
ه
َ
ق
ْ
ف
َ
  .تا )آن ها( سخنان مرا )خوب( بفهمند. )ي
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ن گفت موسی ب  خدايا بكن صبر بر من عطا                     ه يكتا خداچنئ 

 تو بگشاى عقده مرا از زبان                                   بكن سهل كار مرا و روان

 پذيرند از من چو گويم سخن                    دانند مردم سخنهاى منكه 

ت موسی ی كه حصری ر گرديد، چهار خواسته را از  به رسالت الهی مأمو )عليه السلام(  همیر

  :خداوند طلب نمود

رِي  سعه  -1
ْ
حْ لِیی صَد

َ ْ مْرِي  - 2      ى صدر. رَبِّ اسرر
َ
 لِیی أ
ْ ايط آماده. وَ يَشِّ  سرر

3- ) ی ِ
 مِنْ لِسانی

ً
ة
َ
د
ْ
لْ عُق
ُ
  - 4     بيان روان. وَ احْل

ً
 وزير. وَ اجْعَلْ لِیی وَزِيرا

ی چون  داشیی

ت موسی ، اجتماعى،  به مسعليه السلام(  ) حصری د عبادى، سياسی، انقلانر
ر
 ائل متعد

 پرداخ
ً
، فردى و جمعى مأمور شده بود و طبعا ه لازم به هر كدام، انسان  اخلافی ی و توجر یی

ورت  صدر در رسيدن به همه سازد، لذا سعه را از ساير امور غافل مى  ضی
ً
ى اين موارد كامل

ی مأموریت)علیه السلام(  دارد. موسی ین  نه تنها از چنیر سنگیتی وحشت نکرد، و حتی کمیی

وزى تخفیفی از خدا نخواست، بلکه با آغوش باز از آن استقبال نمود،  منتهی وسایل پیر

وزى روح بزرگ، فکر  ی وسیله پیر در این مأموریت را از خدا خواست. و از آنجا که نخستیر

 سینه. 
ی
سپس موسی تقاضاى قدرت بیان هر  بلند و عقل توانا و به عبارت دیگر گشادگ

ی بیان کرد: تا سخنان مرا درک کنند. از آنجا   کرد و مخصوصا علت آن را چنیر
چه بیشیی

شود در مرحله دوم از  که این راه مشکلات فراوانی دارد که جز به لطف خدا گشوده نمی 

رد، عرض کرد  ا را بر او آسان گرداند و مشکلات را از سر راهش برداخدا تقاضا کرد که کاره 

، آن چنان  این جمله در حقیقت، آیه قبل را تفسیر مى و کار مرا آسان گردان.  کند. یعتی

. کند اى منظور مرا به خونر درک  ا سخن بگویم که هر شنونده فصیح و بلیغ و رسا و گوی

ت و كلمه سعه  «   ى صدر، هم براى خود انسان لازم است، هم براى انجام مسئولير »لِیی
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اح  رمز آن است كه دريافت وحى، نياز به ظرفيت بزرگ دارد. چنانكه در سوره انشر

 آمده است: )صلی الله عليه و آله(  در مورد پيامیر 
َ
 ل
َ
 أ

َ
رَك
ْ
 صَد
َ
ك
َ
 ل
ْ
ح َ
ْ
سِر
َ
عُسْرِ  مْ ن

ْ
 مَعَ ال
َّ
 ... إِن

ً
سْرا
ُ
  ي

 هاى 
ى
  :هر يك جايگاه امرى است، از جمله قلب مؤمن و كافر ويژگ

  قلب كافر     قلب مؤمن                                            

حْيَيْناهُ       ».1
َ
أ
َ
 ف
ً
 مَيْتا
َ
 وَ مَنْ كان

َ
 1حيات«. أ

ُ
ی ق ِ
ی
هِمْ مَرَضٌ   . »مرض«. ف وبــِ
ُ
 ل

یَ   ».2 مِنِیر
ْ
وْمٍ مُؤ
َ
ورَ ق
ُ
فِ صُد

ْ
   2   شفا«وَ يَش

ً
هُمْ قاسِيَة وبــَ

ُ
ل
ُ
نا ق
ْ
 .»قساوت«جَعَل

هُمْ   ».3 وبــَ
ُ
ل
ُ
ُ ق
ه
حَنَ اللَّ

َ
ُ 3         طهارت« امْت

ه
 اللَّ
َ
زاغ
َ
هُمْ    .»عدم پذيرش«. أ وبــَ

ُ
ل
ُ
 ق

رِي ».4
ْ
حْ لِیی صَد

َ ْ ُ عَلی.»مُهرخو 4      سعه صدر«رَبِّ اسرر
ه
بَعَ اللَّ

َ
هِمْ  ردن«ط وبــِ

ُ
ل
ُ
 ق

5 
ُ
بَه
ْ
ل
َ
ِ يَهْدِ ق

ه
مِنْ بِاللَّ

ْ
 عَلی5       .»هدايت«مَنْ يُؤ

َ
هِمْ  .»احاطه ظلمت«.ان وبــِ

ُ
ل
ُ
  ق

6.«    
َ
يمان ِ
ْ
هِمُ الْ وبــِ

ُ
ل
ُ
ی ق ِ
بَ فی
َ
ت
َ
نا عَلی »حجاب«  . 6     ايمان«ك

ْ
    جَعَل

ً
ة
َّ
كِن
َ
هِمْ أ وبــِ
ُ
ل
ُ
 ق

7.  
ُ
ی ق ِ
 فی
َ
ة
َ
كِين یَ سكينه«السَّ مِنِیر

ْ
مُؤ
ْ
وبِ ال
ُ
مْ عَلی  »قفل شدن« . 7  ل

َ
ها  أ

ُ
فال
ْ
ق
َ
وبٍ أ
ُ
ل
ُ
 ق

هِمْ    ».8 وبــِ
ُ
ل
ُ
یَ ق فَ بَیرْ

ه
ل
َ
ُ عَلی8         الفت«.  وَ أ

ه
مَ اللَّ
َ
ت
َ
«.  خ هِمْ    . »سختی وبــِ

ُ
ل
ُ
 ق

یُ . .اطمينان قلتر 9 ِ
مَیى
ْ
ط
َ
ِ ت
ه
رِ اللَّ
ْ
لا بِذِك
َ
ُ  . 9     أ

ه
فَ اللَّ   برگشت و نفهمی.ضََ
ُ
ل
ُ
هُمْ ق  وبــَ

ت در هر كارى استسعه  .1 ط موفقير ی سرر لیر
رِي ى صدر اور

ْ
حْ لِیی صَد

َ ْ                       رَبِّ اسرر

مات و ابزار آن را از خداوند  به جاى ترس و  .2
ر
ت، امكانات و مقد فرار از مسئولير

رِي
ْ
حْ لِیی صَد

َ ْ                                                                         « بخواهيم. » رَبِّ اسرر

ل و مايه  .3
ّ
ى دفع خطرات و آفات راه است، هر چند دعا  دعا قبل از هر كارى، رمز توك

ی عبادت و اعلام نياز به شمار مى خود   حْ  رود نیر َ
ْ                                                     رَبِّ اسرر

 تام به صیر و حوصله ت ارشاد و تربيت مردم و مبارزه با طاغو  .4
ی
ى مرنر و ها، بستگ

رِي«
ْ
حْ لِیی صَد

َ ْ                                                                          مجاهد دارد.  »رَبِّ اسرر
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  خواهد. )موسی. رسالت، با تندى و خشونت سازگار نيست. كار بزرگ، روح بزرگ مى5

ى، ي)عليه السلام(  ك نفر را با مشت كشته بود، از اين روى از خداوند طلب  در يك درگیر

ح صدر كرد.(                                                                                                   سرر

« است. » رَبِّ  دعاى انبيا در قرآن، با اسم .6                                                   «»رَبِّ

رِي اى گشاده لازم دارد دريافت الطاف الهی، روح و سينه  .7
ْ
حْ لِیی صَد

َ ْ              رَبِّ اسرر

مْرِي شود ارها آسان مىى صدر كبا سعه  .8
َ
 لِیی أ
ْ رِي وَ يَشِّ

ْ
حْ لِیی صَد

َ ْ                     رَبِّ اسرر

 ساده .9
ً
ة
َ
د
ْ
ق
ُ
لْ ع
ُ
ی   گونی و بيان روان، كمال است. » وَ احْل ِ

                             « مِنْ لِسانی

وها و ارعاب و  .10 ى تضعيف روحيه در هدايت و بسيج كردن مردم و روحيه دادن به نیر

ی  طاغوت، زبان گويا بسيار مهم ست ِ
 مِنْ لِسانی

ً
ة
َ
د
ْ
لْ عُق
ُ
                                      وَ احْل

ط موفقيت در  اصل، فهميدن مردم است، نه اصطلاح .11 « سرر وْلِیی
َ
هُوا ق
َ
ق
ْ
ات زيبا. »يَف

 .                                                تبليغ آن است كه مردم حرف مبلغ را خوب بفهمند 

 . كند استفاده كرد تر مى اى كه شناخت مردم را عميق. در تبليغ بايد از هر وسيله12

 افزایش علم 

مَلِ 10
ْ
ُ ال
َّ
 اللّ
َ
عالی
َ
ت
َ
ضن . ف

ْ
ق
ُ
 ي
ْ
ن
َ
بْلِ أ
َ
 ق
ْ
رْآنِ مِن

ُ
ق
ْ
لْ بِال
َ
عْج
َ
 وَ لا ت
ُّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
ُ
  ك

ِّ
لْ رَب
ُ
 وَ ق
ُ
يُه
ْ
 وَح
َ
يْك
َ
ي إِل ِ

نن
ْ
زِد

 
ً
ما
ْ
 (  114)طه  عِل

 كه بر ملك هسبی بود پادشاه                              مقامش بلندست يكتا اله 

  بگردد بيانقرآن ساس                    تو تعجيل هرگز مكن پيش ازآن كه

ن گو به پروردگار  فزون ساز علم مرا در شمار                             دمادم چنئ 

ى، غرور و اظهار وجود است كه سرچشمه   چون كم صیر
 ى عجله و شتاب، گاه امور منفی

لَ بِه  18نظیر اين عبارت در سوره قيامت، آيه  
َ
عج
َ
 لِت
َ
ك
َ
رّك بِهِ لِسان

َ
ح
ُ
ه اين ص   لا ت

ر
فات،  البت

ت عشق و علاقه به  
ر
س نبوى به دور است، و گاهی به خاطر شد

ر
مذموم، و از ذات مقد
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ى است، كه در اين صورت امر نيكونی به  
ی دريافت مطلب و دلسوزى براى حفظ چیر

در وحى از اين جهت بوده است، يعتی دريافت  )صلی الله عليه و آله(    رود و تعجيل پيامیر شمار مى

ت موسی ، و هيجان و عاشقانه  را براى  )عليه السلام (نگرانی براى حفظ وحى. خداوند، حصری

لی
َ
 ع
َ
بِعُك
َّ
ت
َ
لْ أ
َ
ت خصری گذاشت، موسی ه    آموزش در اختيار حصری

َ
مْت
ِّ
ل
ُ
ا ع مَنِ مِمَّ

ِّ
عَل
ُ
 ت
ْ
ن
َ
أ

  آيا اجازه مى
ً
دا
ْ
و تو باشم تا از آنچه آموخته رُش ی دهی كه من همراه و پیر اى به من نیر

ا تعبيام س الهی بر عهده گرفت )صلی الله عليه و آله(  ليم و آموزش پيامیر اكرم  وزى؟ امر
ر
را ذات مقد

« بگو: پروردگارا! علم مرا زياد كن
ً
ما
ْ
ی عِل ِ
نی
ْ
لْ رَبِّ زِد

ُ
م، خداوند    .و به او فرمود: »ق

ّ
ی معل لیر

اور

م و عليم است، 
ر
سْماءَ عل

َ ْ
مَ الْ
َ
مَ آد
َّ
ل
َ
 ،  ع

ْ
مَ ال
َّ
ل
َ
، ع
ُ
من
ْ
ح  الرَّ

َ
رْآن
ُ
  ق

َ
 ع
ُ
مَه
َّ
  ل

َ
بَيان
ْ
پس علم را از او  ال

 بخواهيم. 
ً
ما
ْ
ي عِل ِ
نن
ْ
 زِد
ِّ
: اگر روزى بر من  )صلی الله عليه و آله( در حديث آمده است كه پیامیر   رَب

                                                          بگذرد و در آن بر علم من افزوده نشود، آن روز براى من مبارك نيست.  

 ع -1
ً
ما
ْ
ی عِل ِ
نی
ْ
     .                                               «لم را از عالم حقيفی طلب كنيم. »رَبِّ زِد

ی  .2 ِ
نی
ْ
 .                        براى علم و دانش نهايتی نيست و فارغ التحصيل معنا ندارد. زِد

، قرآن مجيد است.  »لا   .3 رْآنِ علم حقيفی
ُ
ق
ْ
عْجَلْ بِال

َ
ی رَ   - ت ِ

نی
ْ
  .                                علما    بِّ زِد

ى نهی مى .4 ی كنيم، راه صحيح را هم به او نشان دهيم.                                                                                       اگر كسی را از چیر

 افزون طلتر در كمالات ارزش  .5
ً
ما
ْ
ی عِل ِ
نی
ْ
       .                                         « است. »رَبِّ زِد

 ى رشد انسانعلم، وسيله  .6
ً
ما
ْ
ی عِل ِ
نی
ْ
         .                                              «هاست. »رَبِّ زِد

ت انسان  .7 ى آن، ظرفير ی زياد شود  علمی داراى ارزش و اعتبار است كه همراه با فراگیر نیر

«، نه،  زِد عِلمیو رشد كند. »زِ 
ً
ما
ْ
ی عِل ِ
نی
ْ
      .                                                                د

 .                             خواهد تواند بدون دعا لطف كند، ولی از پيامیر مى. اگرچه خدا مى 8

ی در دعا از كلمه ربر و  .9 ِ
نی
ْ
ت خدا استمداد كنيم. »رَبِّ زِد  ربوبير

ً
ما
ْ
          .                         «  عِل

10 
ً
ما
ْ
ی عِل ِ
نی
ْ
 علم پيامیر محدود است. رَبِّ زِد

 . جز خدا، علم همه حتیر

 



485 

 تفویض امور 

مْ . 11
ُ
ك
َ
ولُ ل
ُ
ق
َ
 ما أ
َ
رُون
ُ
ك
ْ
ذ
َ
سَت
َ
عِبادِ  ف

ْ
ٌ بِال صِب 

َ
َ ب
َّ
 اللّ
َّ
ِ إِن
َّ
 اللّ
َ
مْرِي إِلی

َ
ضُ أ وِّ
َ
ف
ُ
 وَ أ

 آنچه كه كرديم گفت و شنود هر          44غافر         د بخاطر خواهيد آورد زو  

 محول نمودم به ميل و رضا                 كه من كار خود را به يكتا خدا

 خدا هست آگاه دانندگان                          كه او هست آگاه بر بندگان

ل تفويض 
ّ
است. چون در  : واگذار كردن كارها به خداست و اين حالت بالاتر از توك

ل مى 
ّ
ى كارها را به خدا  تواند بر كار وكيل نظارت كند، ولی در تفويض همه وكالت، موك

دن كارها به خدا كه شعار مؤ مى ه تفويض و سی 
ر
من آل فرعون بود، بعد از بكار سپاريم. البت

دن و  از قتل و بيدار كردن و هشدار دا)علیه السلام(  بردن تمام تلاش خود در راه نجات موسی

  هاى الهی را به دنبال دارد.  اين گونه تفويض است كه انواع حمايت   تبليغ كردن بود. 
ُ
وَقاه
َ
ف

 ُ
َّ
ها كردند و براى او حيلهرا تهديد مىشود كه آل فرعون، اين مؤمن  . از آيه استفاده مى اللّ

ليه السلام( )عامام صادق     .ها و خطرها حفظ كردى توطئه انديشيدند، ولی خدا او را از همهمى

ُ اين است كه خداوند  مى
ه
وَقاهُ اللَّ

َ
فرمايد: فرعونيان مؤمن آل فرعون را كشتند و مراد از ف

                                                                                        .          .                          دين او را حفظ كرد 

« ديدها و توطئه در برابر ته  .1 ِ
ه
 اللَّ
َ
مْرِي إِلی

َ
ضُ أ وِّ
َ
ف
ُ
رُوا« بايد به خدا پناه برد. » أ

َ
 ها »مَك

مْرِيمبلغ بايد تكيه  .2
َ
ضُ أ وِّ
َ
ف
ُ
ِ  گاه معنوى داشته باشد.  »أ

ه
 اللَّ
َ
                                    « إِلی

عِبادِ كارها را به كسی بسپاريم كه به حال ما آگاهی كامل داشته باش .3
ْ
ٌ بِال         د.  »بَصِیر

وَقاهُ  .4
َ
ل بر خداوند و تفويض كارها به او، پاسخ سريــــع الهی را به دنبال دارد.  ف

ّ
           توك

گر حفظ و اراده كند، يك نفر مؤمن را در ميان يك رژيم فاسد و حيله اگر خداوند  .5

ُ يارى مى
ه
وَقاهُ اللَّ

َ
                                                                                        « كند. » ف
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شود و هم  ها حفظ مىبا لطف خداوند، هم جان و ايمان افراد مؤمن از توطئه  .6

ُ گران نابود مى توطئه 
ه
وَقاهُ اللَّ

َ
«  شوند. »ف

َ
وْن
َ
 بِآلِ فِرْع

َ
 ... وَ حاق

يك مى  همراهی و همدمى با ستمگران، انسان را در  .7  كيفر آنها سرر
َ
 بِآلِ فِرْعَوْن

َ
 . 8 كنند وَ حاق

عَذابِ« عذاب 
ْ
 هاى الهی درجات دارد.  »سُوءُ ال

 دعا برای خود و برادر

 قالَ  . 12
ِّ
نَ رَب احِمِئ  مُ الرَّ

َ
رْح
َ
 أ
َ
نت
َ
 وَ أ
َ
مَتِک
ْ
ِ رَح
ن
ا ف
َ
ن
ْ
خِل
ْ
د
َ
ِ وَ أ
حین
َ
فِرْ لِی وَ لْ

ْ
  اغ

 ببخشا خدايا ببخشا خطا      151اعراف      سپس گفت موسی به يكتا خدا 

 ببخشا بلطقن كه خاص توهست                    من و اين برادر كه شد هم نشست

 كه تو ارحم الراحميبن به كار                      ز رحمات خود ساز بر ما نثار

ت موسی تقاضاى  . يا براى درس دادن به ديگران است )علیه السلام( آمرزش خواهی حصری

و آمرزش براى خود و برادرش نه به خاطر آن است که گناهی از آنها سرزده بخشش 

تنفر از اعمال زشت  بلکه یک نوع خضوع به درگاه پروردگار و بازگشت به سوى او و ابراز 

 است براى همگان تا فکر کنند جانی که موسی
ی سرمشفی )علیه السلام(  بت پرستان و همچنیر

 تقاضانی از پیشگاه خدا کنند، دیگران باید و برادرش که انحرافی پیدا نکرد
ی ه بودند چنیر

                                                                                          حساب خود را برسند. 

ی  .1 ِ
حىی
َ
فِرْ لِیی وَ لِْ

ْ
ی دعا كنيم. »رَبِّ اغ                               « به برادران و همكاران خود نیر

ان به دعا و لطف الهی بيش از ديگران نيازمندند.  در طوفان انحراف  .2 هاى جامعه، رهیر

 
َ
ی رَحْمَتِك ِ

نا فی
ْ
خِل
ْ
د
َ
                                                                                           « »وَ أ

مه  .3
ر
، مقد

ی
 بخشودگ

ْ
نا ى ورود در رحمت الهی است. »اغ

ْ
خِل
ْ
د
َ
                        «فِرْ ... أ

4.  » یَ احِمِیر رْحَمُ الرَّ
َ
 در دعا، از الطاف و صفات خدا ياد كنيم. »أ
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 کنندگاندعا برای تربیت  

13 
ً
ا ي صَغِب  ِ

يانن
َّ
ما رَب
َ
ما ك
ُ
مْه
َ
 ارْح
ِّ
لْ رَب
ُ
مَةِ وَ ق

ْ
ح  الرَّ
َ
لِّ مِن
ُّ
 الذ
َ
ناح
َ
ما ج
ُ
ه
َ
فِضْ ل
ْ
)اسراء آیه  . وَ اخ

24 ) 

 بگسبی به درگاهشان با خشوع               ميشه پروبال لطف و خضوعه

 با كردگاربگو اين سخن را تو                بكن روى خود را به پروردگار

رِ لطف و ناز
َ
ردى به رويم نمودند باز               همان سان كه آنها د

ُ
 ز خ

 هربانن بر ايشان روابكن م                        تو در حق آنها ترحم نما

د تا آن ها را به   همانطور  که پرنده برای تحریک عاطفه جوجه هایش بال خود را مى گسیی

آغوش خود دعوت کرده و ایشان را تغذیه نماید. انسان هم باید نهایت تواضع و خضوع  

آن   خدایا همانطور کهرا در برابر والدین خود بکار برد و در حق آن ها دعا نماید و بگوید:  

ت به من مهربان نمودی تا با رحمت خود مرا پرورش داده و به ها را در دوران کودگ نسب

ن بعد از حیاتشان  ن کهولت هستند و نب  ن اکنون که آنها در سنئ   رساندند، تو نب 
سن جوانن

و این آیه دلالت دارد که دعای فرزند در حق پدر و  آن ها را مورد رحمت خود قرار بده

ی از این دعا بهره    اجابت است و بواسطه این ادب و مادر در موضع   تواضع، خود فرزند نیر

تی كه هست، بايد متواضع باشد و كمالات خود را به    مند مى گردد.  فرزند در هر موقعير

                                                                                                        . .                           رُخ والدين نكشد 

، يا براى  .1
ی
تواضع در برابر والدين، بايد از روى مهر و محبت باشد، نه ظاهرى و ساختگ

حْمَةِ  هُما ... مِنَ الرَّ
َ
فِضْ ل
ْ
ی اموال آنان. »وَ اخ .                                                              «گرفیی

 .                      رحمت خواهد  برايشان از خدا  و مادر، متواضع، ه پدر . فرزند نسبت ب 3

  .                          ست اى شكرگزارى از آنان دعا به پدر و مادر، فرمان خدا و نشانه  .4

«» . در دعا از كلمه 5 لْ رَبِّ ارْحَمْهُما« رَبِّ
ُ
                .                               غفلت نكنيم.» ق
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ی   .6 ِ
يانی ما رَبَّ
َ
ان زحمات تربيتی والدين ست رَبِّ ارْحَمْهُما ك   .                             رحمت الهی، جیر

ها و مشكلات دوران كودگ و خردسالی را كه بر والدين تحميل  ى خود، تلحیی . گذشته 7

ما رَ 
َ
يد. »ك  شده است از ياد نیر

ً
ا ی صَغِیر ِ

يانی           .                                                              «بَّ

ما  .8
َ
ت فرزندان را تربيت كنند ارْحَمْهُما ك  .                      پدر و مادر بايد بر اساس محبر

ما رَبَّ  .9
َ
ر و قدردانی كند. ارْحَمْهُما ك

ّ
يان خود تشك ی                           انسان بايد از مربر ِ

 .    يانی

 و بعد از مرگ، آمرزش و رحمت خود  
ی
در باره آنها دعا كن و از خداوند بخواه كه در زندگ

آيد كه:  اند. از اين آيه، برمى را نصيب آن ها گرداند، زيرا آنها در كودگ ترا تربيت كرده 

ست و گرنه، چه فايده  امورد قبول خداند،  دعاى فرزند براى پدر و مادرى كه از دنيا رفته  

،    خداوند، فرزند را امر مى .  دارد كه بگويد: در باره آنها دعا كناى   كند كه به پدر و مادر پیر

نيگ كند. زيرا محبت پدر و مادر نسبت به فرزندان بسيار است. علت اينكه فقط دوران  

ى را ذكر كرده، اين است كه: پدر و مادر در اين دوران، احتياج به كمك دارند، زيرا در  پیر

ى ی كنند سن پیر  آن ها را تأمیر
ی
                                                                                                    .ضعيف اند و احتياج دارند كه فرزندان مخارج زندگ

 دعا برای پدر 

14  
ُ
ه
َّ
نرِ إِن
َ
فِرْ لِْ
ْ
نَ . وَ اغ ئ 

ِّ
ال
َّ
 الض
َ
 مِن
َ
ان
َ
 ( 86)شعرا آیه  ک

  به لطف خودت ز آن خطا درگذر          راه گرديده من را پدرچو گم

 
َ
ون
ُ
بْعَث
ُ
وْمَ ي
َ
ي ي ِ
زِنن
ْ
خ
ُ
  وَ لا ت

 نسازى مرا سِمسار و زبون به روزى كه از خاك آيم برون

 
َ
ون
ُ
ن
َ
عُ مالٌ وَ لا ب

َ
ف
ْ
ن
َ
وْمَ لا ي
َ
 ي

 زن و مال و فرزند را سود نيست به روزى كه نر شبهه آن بود نيست

 
َ
 أ
ْ
 مَن
َّ
بٍ سَلِيمٍ إِلَّ

ْ
ل
َ
َ بِق
َّ
 اللّ
  نیَ
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  كه با قلب پاكش بكرده طلب        همانا كسى خب  خواهد ز رب

فِرْ ...« : طلب آمرزش ابراهیم برای پدر 
ْ
آزر، پیش از فوت آزر است، و ش )عموی(»إِغ

ا  ابراهیم وقت جدا شدن از او بدو وعده داده بود که برای وی طلب آمرزش کند. امر

اری جست و طلب آمرزش را قطع کرد. چون دید که او ب ی   ا کفر از جهان رفت، از او بیر

ت ابراهيم براى عموى كافرش دعا    كافر دعا كند. بنابراين اگر حصری
ر
مؤمن نبايد در حق

 .  ى دعا داده بود رد، به خاطر اين بود كه به او وعده ك

ك، كفر، نفا  به سرر
ی
 به دنيا و آلودگ

ی
ق، تكیرر و روحِ پاك، روحى است كه از وابستگ

هِمْ  ى منافقان مىى امراض قلتر پاك باشد و چون خداوند دربارههمه وبــِ
ُ
ل
ُ
ی ق ِ
فرمايد: فی

كليدى است كه با حركتی درب را    مَرَضٌ پس قلبِ سليم، قلب مؤمن است. دنيا مانند 

كند. مال حلال در دست افراد صالح، سبب قرب  قفل و با حركت ديگرى درب را باز مى 

 شود. لان سبب گناه مىو در دست ناه

مول 
َ
 گفت آن رسول    مال را كز بهر دين باسِی ح

ٌ
  /   نعم مالٌ صالح

ماش و نقره و ف     چيست دنيا از خدا غافل شدن
ُ
  رزند و زن/   نن ق

، پشبی است  آب در كشبی هلاك كشبی است  ون كشبی   /  آب در بب 

ت و دعا درباره1  . ز منكر و انتقاد از اشتباهات آنان باشد ى بستگان، همراه با نهی ا. محبر

 كارانی ندارد. بند و بست .2
ی                                                                                                                هاى دنيوى در قيامت نر اثر است و جز قلب پاك، هيچ چیر

فِرَ لِیی  م باشند . بيم و اميد بايد در كنار ه3
ْ
 يَغ
ْ
ن
َ
مَعُ أ
ْ
ط
َ
  - أ

َ
ون
ُ
ی يَوْمَ يُبْعَث ِ

زِنی
ْ
خ
ُ
             لا ت

ی  د از قيامت غافل باشد. اى كه باشد نبايانسان در هر مرحله  .4 ِ
زِنی
ْ
خ
ُ
                        لا ت

ی از عيوب ما آگاه مى 5  ی . در قيامت، ديگران نیر ِ
زِنی
ْ
خ
ُ
نی كه  زيرا رسوانی در جا شوند. لا ت

ات رفتار و افكار ما آگاه شوند                                                           ديگران از خصوصير
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، از سخت. خوارى 6 ی و رسوانی ِ
زِنی
ْ
خ
ُ
ت ابراهيم   ترين حالات در قيامت است. لا ت حصری

                                                كند ى مشكلات ، رسوا نشدن را مطرح مىاز ميان همه 

« در   .7 . ی ِ
زِنی
ْ
خ
ُ
در قيامت، تحقیر و خوارى و خزيان، بدتر از عذاب دوزخ است. »لا ت

«خو جاى ديگر مى 
ُ
ه
َ
زَيْت
ْ
خ
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
ارَ ف
َّ
خِلِ الن

ْ
د
ُ
 مَنْ ت
َ
ك
َّ
                                             انيم: »إِن

   شود ارزش مىآنچه در دنيا ارزش است، در آخرت نر  .8
َ
ون
ُ
عُ مالٌ وَ لا بَن

َ
ف
ْ
 مال لا يَن

ى و جلوه 
ر
ونى مسائل ماد

ُ
ن
َ
يعتی در قيامت   ى مسائل عاطفی است،)فرزندان( جلوه  ب

   .مال و فرزند و مقام و شهرت و مدرك و ... نجات بخش نيست 

ده نیایش برای عموم مؤمنان و پدر و مادر بویژه، به هر زبان و هر شکلی که باشد پسندی

ن خود  توانند به تناسب معلومات خود هر نوع نیایسیر را در حق والدیفرزندان مى .  است

 .                                                                                                              داشته باشند. 

ی نمونه  در یگ از  )علیه السلام( سجاد امام های برای آن بیان شده است؛در قرآن و روایات نیر

جامعى از موقعیت برجسته پدر و مادر،  نیایش های خود در صحیفه سجادیه، توصیف  

لت والای ایشان و حقوق و تکالیفی که فرزندان نسبت به آنان دارند، بیان نموده ی  اند میی

 :  باید در حق والدین خود نیایش کنیمکه 

وقت دیگر از اوقات شب و در هر ساعت از ساعات    پروردگارا، پس از هر نماز من و در هر 

.   روز، پدر و مادرم را از   یاد من میر

بار ایزدا، درود فرست بر محمد و خاندانش و مرا به سبب نیایسیر که در حق ایشان 

اند از مغفرت خویش  کنم بیامرز و آن دو را به سبب نیگ و مهربانی که در حق من کردهمى

فاعت من از ایشان نیک خشنود شو. و آنان را گرامى دار و به جاهاى  بهرمند فرما و به ش

 و آسایش بهشت رسان و .... امن 
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 دعا برای فرزند 

اءِ 15
َ
ع
ُّ
 سَمِیعُ الد

َ
ك
َّ
 إِن
ً
یبَة
َ
 ط
ً
یة رِّ
ُ
 ذ
َ
ك
ْ
ن
ُ
د
َ
 ل
ْ
بْ لِی مِن

َ
 ه
ِّ
 قالَ رَب

ُ
ه
َّ
ا رَب
َّ
رِي
َ
ك
َ
عا ز
َ
 د
َ
نالِك
ُ
   . ه

ا كرامات مريم چو ديد
ٰ
ري
َ
ك
َ
 كه در چشمش آمد عجيب و بعيد  38ل عمران آ     ز

 به زارى همى خواسبی از خدا                 همى دست برداشت سوى دعا

 به من بخش اطفال نيكوسشت                 ز رحمت خدايا در اين سنوشت

 دعاى مرا پس اجابت نما                           همانا تو هسبی سميع الدعا

ی کرد که مریم صاحب کرامت است دست به دعا یعتی زمانی   برداشت تا به  که زکریا یقیر

او فرزندی بدهد که دارای کرامتی شبیه به کرامت مریم باشد و شخصیتی چون او داشته  

ا خواهر بودند و هر دو عقيم و نازا.   باشد،  مادر مريم با همش زكرير

ايش منقلب شد و به درگاه خدا هى غذا دادن پرنده به جوجه مادر مريم با ديدن صحنه 

ی به او مريم را عطا كرد.    دعا كرد، خداوند نیر

ر است .1
ر
عا  حالات انسان و ساعات دعا، در استجابت آن مؤث

َ
 د
َ
نالِك
ُ
                     ه

ا )عليه السلام(  با ديدن  غبطه خوردن كمال، ولی حسد ورزيدن نقص است. زكرير  .2

                                    (  غبطه خورد و دست به دعا برداشت. مقام مريم )عليها السلام

ا«زن مى  .3 رِيَّ
َ
ك
َ
عا ز
َ
 د
َ
نالِك
ُ
                             تواند پيامیر خدا را تحت تأثیر قرار دهد.  »ه

ه انسان به خداوند  ى كمالات ديگران، زمينه مشاهده  .4 ى درخواست كمالات و توجر

 
ُ
ا«است.  »ه رِيَّ

َ
ك
َ
عا ز
َ
 د
َ
                                                                                        نالِك

ت و روش انبياست .5
ر
  درخواست فرزند و نسل پاك، سن

ً
ة يَّ رِّ
ُ
...ذ بْ لِیی

َ
                      ه

 ا .6
ً
ة يَّ رِّ
ُ
ه و فرزندان، به پاکى آنهاست.  »ذ « رزش ذرير

ً
بَة يِّ
َ
                                            ط

عاءِ«  .7
ُّ
 سَمِيعُ الد

َ
ك
َّ
 در دعا بايد از خداوند تجليل كرد. » إِن
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 دعاى براى فرزندان و نوادگان 

نَ 16 الِحِئ 
 الصَّ
َ
بْ لِیي مِن

َ
 ه
ِّ
لِيمٍ .  . رَب

َ
لامٍ ح
ُ
 بِغ
ُ
ناه ْ
َّ
سِر
َ
ب
َ
 100صافات   ف

 كه فرزند صالح به من كن عطا      پس آنگاه برداشت دست دعا

  پسر آيدت، بردبار و صبور              بشارت بر او داد رب غفور

ت علی ه به  مى)عليه السلام(   حصری ی به سوى خدا، توجر ت ابراهيم از رفیی فرمايد: مراد حصری

طريق عبادت و تلاش است. آرى، ارزش هر حركت به مقصدى است كه به  خداوند از 

ی  شود. ذاهِبٌ إِلی سوى آن انجام مى 
ِّ
ت ابراهيم از  83ى شعراء آيه در سوره .  رَنر ، حصری

 .خواهد خواهد كه خودش به صالحان ملحق شود و در اين آيه فرزند صالح مى خداوند مى 

 اِ اند. اسماعيل به حلم توصيف شدهدر ميان تمام انبيا، تنها ابراهيم و 
ٌ
اه وَّ
َ َ
راهِيمَ لْ

ْ
 إِب
َّ
ن

لا 
ُ
لِيمٌ، بِغ

َ
لِيمٍ ح

َ
مردم پس از بازگشت به شهر و دیدن وضع بتخانه، چون احتمال    مٍ ح

ی داشتند که ابراهیم این عمل را به انجام رسانده، شتابان به سوی او رفتند  قریب به یقیر

اما ابراهیم به آن ها فهمانید که    مشغول پرسش از او شدند. و ابراهیم را دستگیر نموده و  

ی که خود بدست خویش تر  ی اشیده اند صلاحیت ندارد که رب و معبود آن ها باشد،  چیر

را بر آنها غالب  )علیه السلام( پس آن ها برای نابودی ابراهیم نقشه کشیدند اما خدا ابراهیم 

س از آن ابراهیم تصمیم گرفت تا از میان و آتش را بر او سرد و گلستان نمود و پ ساخت

ی بیت المقدس بود قومش مهاجرت کند و به محلی خلوت برود آن مح ل همان سرزمیر

و آنگاه در مقام حاجت خواهی به درگاه الهی عرضه داشت که پروردگارا به من فرزندی 

ی باشد                                             عطا کن که از صالحیر

یَ .. ى الهی و يگ از دعاهاى انبياست. اولاد صالح، هبه  . 1  الِحِیر
بايد   آن چه  -   مِنَ الصَّ

ين ياور در    - در فرزند محور باشد، صالح بودن است نه امور ديكر.    فرزند صالح، بهیی

ی  مسیر حركت خانواده بسوى خداست ذاهِبٌ إِلی 
ِّ
 رَنر
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ن   آمرزش خود، والدیدن و مومنئ 

17 . 
ُ
حِساب

ْ
ومُ ال
َ
ق
َ
وْمَ ی
َ
نَ ی موْمِنئ 

ْ
یَّ وَ لِل
َ
نا اغِفرْلی وَ لِوالِد

َّ
 ( 41ابراهیم ) رَب

 ببخشاى آن روز سخت و گران                          ن و والدين من و مؤمنانم

 ببخشاى ما را، مفرما عذاب                سخت يوم الحساب ۀبه هنگام

تنها به پدر   والد  ... دعاها و  ى نماز، قبول شدنتقاضاهانی ... و توفيق اقامه در آیات قبل  

ی گفته مى  به غیر  أبشود، ولی واقعى گفته مى   شود.  پدر از جمله به عمو و پدرزن نیر

ی  .1 ِ
بْتی
ُ
ه كنيد، »وَ اجْن ی   -در دعا هم به خود توجر ِ

تی
ْ
« و هم به ديگران.  »وَ    - وَ اجْعَل فِرْ لِیی

ْ
و اغ

 َ ی ِ
ی  - بَتی ِ

تی يَّ رِّ
ُ
«  - وَ مِنْ ذ یَ مِنِیر

ْ
مُؤ
ْ
يَّ وَ لِل
َ
 وَ لِوالِد

« و هم به فكر نسل  انسان، هم بايد به فكر نسل قبل باشد، »وَ  .2 یَ مِنِیر
ْ
مُؤ
ْ
يَّ وَ لِل
َ
لِوالِد

ی      ِ
تی يَّ رِّ
ُ
 بعد. وَ مِنْ ذ

حِ  . در دعا، به فكر قيامت خود، فرزندان و جامعه باشيد 3
ْ
ومُ ال
ُ
   سابُ يَوْمَ يَق

در این آیات اشارات لطیفی وجود دارد که هر جا خداوند را بواسطه نعمتی عمومى )شامل 

او را خطاب نموده و هر جا که خداوند را بواسطه    ربنابا عبارت  خود و دیگران( حمد کرده  

 استفاده نموده است.  ربنعمت خاص خود ستایش کرده از عبارت 

 نور چشم ، همسران

18.  
َ
ون
ُ
ول
ُ
ذِينَ يَق
ه
نَ اماماوَ ال قئ 

َّ
نا لِلمُت
ْ
عَل
ْ
ٍ وَ اج
ن ئ ُ
ْ
ع
َ
 ا
َ
ه رَّ
ُ
یاتِنا ق رَّ
ُ
زواجِنا وَ ذ

َ
 ا
ْ
نا مِن
َ
بْ ل
َ
نا ه
َّ
   . رَب

 به ما بخش اى ايزد نر سِيك      74فرقان  بگويند از ازواجمان طفل نيك

 فزايند بر مهر و ايمان ما                    كه روشن نمايند چشمان ما
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نكار  تو ما را بكن پيشوا در ديار                             هم از بهر مردان پرهب 

 قرآن کریم در ارتباط با صفات و  
ی
فرماید یگ از  ی مؤمنان و بندگان خوب خدا، مى هاویژگ

گویند: پروردگارا! همشان و فرزندانی به ما عطا کن صفات بندگان خوب این است که مى 

یعتی موفق به طاعت خدا و اجتناب از معصیت   که چشمان ما به ایشان روشن گردد. 

دعا اطلاق دارد،  دد. این او شوند، در نتیجه از عمل صالح آنان، چشم ایشان روشن گر 

                                .          شود هم شامل زن و فرزند موجود و هم همش و فرزندان آینده مى 

د است و بايد براى عاقبت نيكوى آنها   .1 انسان در برابر همش و فرزند و نسل خود متعهر

واجِنا« 
ْ
ز
َ
نا مِنْ أ
َ
بْ ل
َ
نا ه   .                                                                     تلاش و دعا كند. »رَبَّ

ی كمك خواست .2 نا  در تربيت علاوه بر علم و تلاش بايد از خدا نیر
َ
بْ ل
َ
نا ه                               رَبَّ

ٍ   فرزند صالح، نور چشم است .3
ی عْیرُ
َ
 أ
َ
ة رَّ
ُ
ی همش و فرزند و دعا  .   ق  تشكيل خانواده و داشیی

ه اسلام است. براى بد  ست آوردن آنها، مورد توجر

ن شویم   دعا پیشواى متقئ 

نَ إِمَامًا.... . 19 قِئ 
َّ
مُت
ْ
ا لِل
َ
ن
ْ
عَل
ْ
 ( 74)فرقان  وَ اج

نكار  تو ما را بكن پيشوا در ديار                                       هم از بهر مردان پرهب 

ی و قاصد ن را به ایآیه )علیهم السلام(  مطابق قرائت اهل بیت و متقیر صورت خدایا ما را پیر

                                   .                                      ایشان قرار بده تا ما همواره به آن ها اقتداء کنیم

ت جامعه، آرزوى عبادالرحمن است، زيرا   .1 ی مديرير دار شدن امامت  عهدهدر دست گرفیی

، ارزش ی قیر
ر
ى مت    است  و رهیر

ً
یَ إِماما قِیر

َّ
مُت
ْ
نا لِل
ْ
 .                                                            وَاجْعَل

یَ إِماما  .2 قِیر
َّ
مُت
ْ
نا لِل
ْ
ت باشيد وَ اجْعَل                                در دعا به حداقل اكتفا نكنيد، بلند همر

»امام« به جاى »ائمة«، رمز   ن خدا، وحدت هدف و وحدت كلمه دارند. كلمهبندگا .3

متقیان را امام و پیشواى ما گردان. آن باشد كه در جامعه اسلامى رهیر بايد يك نفر باشد.  
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)علیهم توانیم مقام امامت امامان معصوممقام امامت دارای مراتب است، اگرچه ما نمی 

اندک شویم، مشکلی که راهنمای دیتی افرادی هر چند  درخواست آن را بخواهیم، اما  السلام(  

ی امام قرار بده؛ ندارد. منظور از این  یعتی به ما توفیق ده تا در راه انجام    که ما را برای متقیر

یم، در نتیجه دیگران که دوست  ات و به دست آوردن رحمت از یکدیگر سبقت گیر دار خیر

وى کنند. تقوا هستند، از ما بیاموزند و ا كمال، رهیر را در رسيدن به   )خدايا ماز ما پیر

ی باشيم قیر
ر
ی قرار ده، نه آنكه تنها از مت قیر

ر
  (مت

 . تقاضای فرزند 20

نَ الف ،   وَارِثِئ 
ْ
ُ ال ب 
َ
 خ
َ
ت
ْ
ن
َ
ا وَ أ
ً
رْد
َ
ِ ف
رْنن
َ
ذ
َ
 ت
َ
 لَّ
ِّ
 رَب
ُ
ه
َّ
ى رَب
َ
اد
َ
 ن
ْ
رِیا إِذ
َ
ك
َ
 (  89)انبیاء  وَ ز

 تو مگذار منكه زين بيش تنها                               بگفتا زكريا به يزدان سخن

 توني وارث هرچه بر جاى هست              چو رفتند كل خلايق ز دست

ب  ب، 
ْ
ح
َ
 ي
ُ
ه
َ
بْنا ل
َ
 وَ وَه
ُ
ه
َ
بْنا ل
َ
ج
َ
اسْت
َ
  ف

َ
ون
ُ
سارِع
ُ
وا ي
ُ
مْ كان
ُ
ه
َّ
 إِن
ُ
ه
َ
وْج
َ
 ز
ُ
ه
َ
نا ل
ْ
ح
َ
صْل
َ
 وَ أ

اتِ وَ  ْ ب 
َ
خ
ْ
ي ال ِ
ن
نَ ف نا خاشِعِئ 

َ
وا ل
ُ
 وَ كان
ً
با
َ
 وَ رَه
ً
با
َ
نا رَغ
َ
ون
ُ
ع
ْ
د
َ
   ي

 كه يحب  نموديم بر او عطا                           اجابت بكرديم از وى دعا

 چگونه از او طفل آيد برم                          چو گفتا كه نازا بوَد همسرم

 كه تا طفلى از او بيابد وجود                 خدا كرد شايسته اش روى جود

 به نيگ گرفتند پيسِى ز غب                            بكردند تعجيل در كار خب  

 كه بودند خود خاشعانن عبيد                  بخواندند ما را به بيم و اميد
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پروردگار   انبيا با پيش آمدن هر مشكلی، به درگاه خداوند شتافته و گشايش آن را از 

درگاه خداوند  هنگام جنگ خندق به )صلی الله عليه و آله(  شدند. رسول خداخويش خواستار مى 

ی عرضه داشت: خدايا! تو عبيدةبن الحارث را روز بدر از من گرفتی و حمزه را روز   چنیر

ی  ِ
رْنی
َ
ذ
َ
ُ  احد، و اين علیر است. آن گاه اين آيه را تلاوت فرمودند: رَبِّ لا ت ْ یر

َ
 خ
َ
ت
ْ
ن
َ
 وَ أ
ً
رْدا
َ
ف

یَ  وارِثِیر
ْ
                                                                                                                 ال

 نادى  .1
ْ
ا إِذ رِيَّ
َ
ك
َ
خدا حتیر به انسانی كهنسال   هرگز از رحمت الهی مأيوس نشويم وَ ز

                                     كند                                      م ( از همشى نازا فرزند عنايت مى همچون زكريا )عليه السلا 

                              و تكرار آن در دعا، درخواست را با اجابت مقرون سازد.  ربى . كلمه2

ى دارد ياد كنيم. لا  در هنگام دعا، خدا را با آن صفتی كه با خواسته ما  .3 تناسب بيشیی

یَ               وارِثِیر
ْ
ُ ال ْ یر
َ
 خ
َ
ت
ْ
ن
َ
 وَ أ
ً
رْدا
َ
ی ف ِ
رْنی
َ
ذ
َ
                                                                 ت

نَ  ايمان به  .4 وارِثِئ 
ْ
ُ ال ْ ب 
َ
بودن خداوند، با آرزوهاى طبيعى مثل علاقه به فرزند و طلب  خ

 آن از پرورد 
ً
رْدا
َ
ی ف ِ
رْنی
َ
ذ
َ
  گار، منافانی ندارد. لا ت

َ
ت
ْ
ن
َ
                                                       وَ أ

                                                                               . دعاى انبيا مستجاب است. 5

 يَحْتر  فرزند، عطيه الهی استوَ  .6
ُ
ه
َ
بْنال
َ
                                                                 وَه

« تكرار شده  ص دارد. سه بار كلمه. خدا به اولياى خود نظر خا7
ُ
ه
َ
دست خدا  . 8»ل

                                                                                          بارورى گرداند       به تواند زن نازا را هم بسته نيست و مى 

 انسان مى  .9
َ
اسْت
َ
 وَ تواند از طريق دعا نازانى را اصلاح كند. » ف

ُ
ه
َ
                       ... جَبْنا ل

، با يكديگر  سعادت كامل، زمانی است كه همه  .10 ى اعضاى خانواده در انجام كار خیر

هُمْ  
َّ
يك، همفكر و همگام باشند. إِن ی سرر ِ

 فی
َ
ون وا يُسارِعُ

ُ
                                               ... كان

                      . رهاى خوبست،سرعت و نشاط در انجامى ارزش بيشیی كا. آنچه مايه 11

ان است عنصر ارزشمند،2بيم و اميد نسبت به خدا )خوف و رجا(،   .12  براى پيامیر
  حتیر

 .
ً
با
َ
 وَ رَه
ً
با
َ
اولياى الهی، تنها در  . هنگام دعا بايد خدا را با حالت خوف و رجا خواند در  رَغ
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كمالات انسانی زمانی با ارزش ست كه دائمی نه   . آورند مقابل او سر تعظيم فرود مى 

                                                                                               زودگذر و موقت

 سرعت در كار خیر و دعا همراه با بيم و اميد، در استجابت دعا مؤثر است.   . 13

 فرزند شایسته 

ا  21
َ
ن
ْ
ي  . وَ وَصَّ

َ
ون
ُ
لاث
َ
 ث
ُ
ه
ُ
 وَ فِصال

ُ
ه
ُ
مْل
َ
 وَ ح
ً
رْها
ُ
 ك
ُ
ه
ْ
عَت
َ
 وَ وَض
ً
رْها
ُ
 ك
ُ
ه مُّ
ُ
 أ
ُ
ه
ْ
ت
َ
مَل
َ
 ح
ً
سانا
ْ
هِ إِح
ْ
ي
َ
 بِوالِد
َ
سان
ْ
ن ِ
ْ
الْ

 
ً
ة
َ
نَ سَن عِئ 

َ
رْب
َ
 أ
َ
غ
َ
ل
َ
 وَ ب
ُ
ه
َّ
د
ُ
ش
َ
 أ
َ
غ
َ
ل
َ
 إِذا ب
بیَّ
َ
 ح
ً
را
ْ
ه
َ
ي ش ِ

بی
َّ
 ال
َ
ك
َ
رَ نِعْمَت
ُ
ك
ْ
ش
َ
 أ
ْ
ن
َ
ي أ ِ
بن
ْ
وْزِع
َ
 أ
ِّ
َّ قالَ رَب ي

َ
لى
َ
 ع
َ
عَمْت
ْ
ن
َ
  أ

 
ُ
رْضاه
َ
 ت
ً
مَلَ صالِحا

ْ
ع
َ
 أ
ْ
ن
َ
يَّ وَ أ
َ
لى والِد

َ
نَ   وَ ع مُسْلِمِئ 

ْ
 ال
َ
ي مِن
 وَ إِننِّ
َ
يْك
َ
 إِل
ُ
ت
ْ
ب
ُ
ي ت
ي إِننِّ ِ
بی
َّ
ي رِّ
ُ
ي ذ ِ
ن
 لِیي ف
ْ
صْلِح
َ
  وَ أ

 نمائيد نيگ به مادر پدر       15احقاف            سفارش بكرديم ما بر بسِر 

 كه خود بار بردست و زائيده است                      ديده استكه مادر بسى رنجها 

دست بار                     كه سی ماه كامل به زحمت دچار  بدادست شب  و ببر

 چهل ساله شد نور عقلش دميد                    كه تا طفل بر سن رشدش رسيد

د گويد او بر خدا  من نعمبی كن عطا خدايا به                    پس آنگه سن

 من و والدين مرا داده اى                    ان نعمت كه بگشاده اىكه بر خو 

 به حمدت گشايم زبان صبح و شام                          شوم شاكر و شكر گويم مدام

 كه خشنودى توست در آن نهان                               مرا كن موفق به كارى گران

 كه بر تو مرا هست روى نياز                      اطفال من را نكوكار سازخود 

ن تو  مسلمان شدم، دين من دين تو                    كه تسليم گشتم به آيئ 

احسان به والدين، از جايگاه ويژه اى نزد خداوند برخوردار است. در قرآن، پنج بار كلمه  

ا« بكار رفته كه سه بار آن
َ
يْن آيه به دوران جنيتی و  مربوط به والدين است. در اين  »وَصَّ
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، اوج كمال جسمی انسان شمرده    اشاره شده و اين سنر
ی
نوزادى انسان تا سن چهل سالکى

  شده است. 
ً
ة
َ
یَ سَن رْبَعِیر

َ
 أ
َ
غ
َ
هُ وَ بَل
َّ
د
ُ
ش
َ
 أ
َ
غ
َ
مادر بدليل دشوارى دوران باردارى و زايمان و   بَل

دهی، حق ويژه اى داشته و    .                                  بايد نسبت به او بيشیی احسان كرد شیر

         از حقوق انسانی است و سفارش احسان به والدين، تمام اديان بوده  .1

ا  .2
َ
يْن ط نيست. وَصَّ      .                                    .... در احسان به والدين، مسلمان بودن آنان سرر

ه خاص استحكام خانواده و  .3    .                     خداستحفظ جايگاه والدين، مورد توجر

ام، بلكه هر نوع نيگ نسبت به والدين لازم است.  -4 بايد و نه تنها انفاق و امداد و احیی

ورت و مقطعى              .                                           پيوسته و برجسته باشد، نه به مقدار ضی

ه به سفارش اكيد خداوند به زحمات گذ .5 شته والدين، احسان و خدمت كردن به  توجر

 ... 
َ
سان
ْ
ن ِ
ْ
ا الْ
َ
يْن   .                                               آنان را عاشقانه و جدى تر مى كند. وَصَّ

د.  .6  .                               كمال احسان به والدين، در آن است كه نر واسطه انجام گیر

ر است ياد زحمت هاى مادران، در . 7
ر
ی عاطفه فرزندان مؤث    .                       10برانگيخیی

         .                               . حق مادر بيش از پدر است. سخن از رنج هاى مادر است. 8

، دليل و 9  ...  فلسفه دارند . تمام دستورات و اوامر و نواهی ديتی
ُ
ه
ْ
ت
َ
                            .                   حَمَل

ه توانمندى و رشد انسان است .9
ّ
 قل
ی
یَ  چهل سالکى رْبَعِیر

َ
 أ
َ
غ
َ
هُ وَ بَل
َّ
د
ُ
ش
َ
 أ
َ
غ
َ
                        .                     بَل

وْزِ  .10
َ
رَ شكر الهی، به استمداد و توفيق خداوند نياز دارد.  أ

ُ
ك
ْ
ش
َ
 أ
ْ
ن
َ
ی أ ِ
تی                               .                       عْ

 .                                                      بخسیر از نعمت هاى انسان، به واسطه والدين و نياكان است .14

یَ  .15 رْبَعِیر
َ
 أ
َ
غ
َ
هُ وَ بَل
َّ
د
ُ
ش
َ
 أ
َ
غ
َ
 بلوغ جسمی و كمال عقلی، بسیی بلوغ معنوى ستبَل
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 صَاط مستقیم

 المُس22
َ
اط ا الضِّ

َ
قیم . إِهدِن

َ
 (  6)حمد ت

ره آنكه منعم ز نعمات توست                        بشو هادى ما به راه درست  

ین ادعیه، دعاهانی که در قرآن آمده، یا 
به ما رسیده. در )علیه السلام(  از زبان اهل بیتبهیی

، خواندن یک دعا بر هر مسلمان واجب است نمازگزار با این دعا از   ی دعاهای قرآنی بیر

وند مى خواهد او را به راه مستقیم هدایت کند. نظر نمازگزار این است که: خدایا!  خدا

تا آخر عمر به من عنایت فرما.  این مسیر را    این موهبت را از من سلب نکن و توفیق ادامه 

انسان در مسیر هدایت، هر لحظه ممکن است دچار لغزش و انحراف شود. از این رو 

ت  باید خود را به پروردگار ب سپارد و تقاضا کند او را در راه راست ثابت نگه دارد. حصری

توفیقانی را که در گذشته خداوندا !  اهدنا الضاط المستقیمدر تفسیر آیه )علیه السلام(  علی

بر ما ارزانی داشتی و به برکت آن، تو را اطاعت کردیم، همچنان ادامه دهد، تا در آینده 

ی تو را اطاعت کنیم نمازگزار، همیشه و در همه حال، از خدا مى خواهد به  . ی عمرمان نیر

ط قوی با ضاط مستقیم، پیوند و ارتبا مرتبه ی بالاتر هدایت شود. تنها راه رسیدن به

راست   ذات لایزال او است: »هرکس به خدا تمسک جوید، به راهی  خدا و توکل و تکیه بر

 ( 101هدایت شده« )آل عمران 

 یاری از خدا 

 ان23
ِّ
ونِ مؤمنون. رَب

ُ
ب
َّ
ذ
َ
ِ بِمَا ک
نن  ( 26)مؤمنون  ضُْ

 نمابر اين كاذبانم تو نضت                       به دل نوح گفتا به يكتا خدا 

پروردگارا، در برابر آن ظالمان و حق ناپذيرانی كه مرا دروغگو مى خوانند، و برچسب  

 مى زنند و ستم مى كنند، مرا يارى كن و آنان را نابود 
ی
نوح در مقام التجاء به  .  ساز  ديوانگ
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پروردگار عرض مى کند: خدایا عوض و بدل تکذیب ایشان، تو مرا یاری کن، یعتی با عذاب 

 ا را نابود ساز چون قوم او وعده عذاب را تکذیب مى کردند. خود آن ه

ل و دعا، بزرگ  .1
ّ
هاست. ترين اهرم در برابر تهمت توك  .                      قالَ رَبِّ   ها و تحقیر

وزى فرد بر فرد.   .2 وزى ايمان بر كفر است، نه پیر درخواست كمك از خداوند براى پیر

بُونِ« نفرمود: »انصرنی عليهم« 
َّ
ذ
َ
ی بِما ك ِ
نی صُرْ
ْ
 »ان

ت آموزی است دعاهای انبیاء که  از آنجا که تاریــــخ طبق نظر قرآن عامل شناخت و عیر

دیبی برای عض  در قرآن آمده مى تواند از جهت آموزسِی و ترب  . حاصَن مورد استفاده قرار گب 

 ارزشِ دنیا و آخرت

ول24
ُ
ق
َ
 ي
ْ
مْ مَن
ُ
ه
ْ
ِ  . وَ مِن

ن
 وَ ف
ً
ه
َ
سَن
َ
یا ح
ْ
ن
ُّ
ِ الد
ن
نا اتِنا ف

َّ
ار   رَب

ّ
 الن
َ
ذاب
َ
 وَ قِنا ع

ً
ه
َ
سَن
َ
 الاخِرَهِ ح

ن وقت دعا يا       ( 201)بقره            گروهی دگر نب   بخواهند از درگه كبر

 خدايا مرا نعمبی بخش بيش                       عقباى خويشدنيا و ز نعمات 

 خود از تاب آتش ز سوزنده نار                                نگهدارِ ما باش اى كردگار

در اين آيه از   . يگ از راه هاى شناخت مردم، آشنانی با آرزوها و دعاهاى آنان است

 خداوند، درخواست 
ً
ة
َ
سَن
َ
ها و مصاديفی براى يا و آخرت. در روايات نمونه در دن ح

  .               ، ولی حسنه در انحصار چند نمونه نيستهاى دنيا و آخرت نقل شده استنيگ

  )عليه السلام(    امام صادق
ی
در تفسیر اين آيه: مقصود خشنودى خدا و بهشت در آخرت و زندگ

ی  دف باشد. در دعاها، هدنيا و خوش اخلافی در دنيا مى   مطرح شود و تعيیر
ّ
هاى كلی

خواهيم، ولی  مصداق به عهده خداوند گذاشته شود. ما از خداوند حسنه و سعادت مى 

گذاريم. چون ما به  داوند مى ى خدر اينكه رشد و صلاح ما در چيست؟ آن را به عهده 

ت  توانيم  هاى علمی و عدم آگاهی از آينده و ابعاد روحى خودمان، نمی خاطر محدودير
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ی جهت توصيه شده است از خداوند وسيله كار م ی بنمائيم. به همیر  را تعيیر
صاديق جزنى

فكر  ى ديگرى كه به را نخواهيد، خودِ كار را بخواهيد. زيرا ممكن است خداوند از وسيله 

 از خداوند توفيق زيارت حج را  و ذهن ما نمی 
ً
ق سازد. مثل

ر
آيد، كارى را براى ما محق

ا نگوييد  ه بروم. چون خداوند گاهی سبب را بخواهيد، امر
ّ
: خدايا مالی به من بده تا به مك

                                                                             .                                كرديمدهد كه ما فكر آن را نمی اى قرار مى به گونه 

ط آنكه انسان به دنبال حسنه و نيگ باشد. . دنيا و آخرت با هم منافانی ندارند 1 . ، به سرر

  
ً
ة
َ
خِرَةِ حَسَن

ْ
ی الآ ِ
ی
 وَ ف
ً
ة
َ
يا حَسَن

ْ
ن
ُّ
ی الد ِ
ی
         .                                                                                   ف

ی هست .2  نيكو، مطلوب نیر
                                    .        .             هر رفاهی مذموم نيست، بلكه زندگانی

خواهند، ولی براى  . دوزخ، حساب جدانی دارد. با اينكه از خداوند نيگ آخرت را مى3

ار « نجات از آتش، جداگانه دعا مى 
َّ
یگ از دعاهانی که خداوند در   كنند.» قِنا عَذابَ الن

ی دعاست. حسنه در این آیه به   معناى هرگونه خیر و خونر است  قرآن به ما آموخته همیر

ده دارد که تمام مواهب مادى و معنوى را شامل مىو مفه  .           شود،  ومى وسیع و گسیی

ی عرفانی در معنای حسنه، ذیل این آیه وجود دارد :  توان از ها را مىانسان البته تفسیر

.                                                                       : یک نگاه به سه دسته تقسیم کرد 

شان کرده و های این دنیا غرق خواهند، لذت : گروهی از مردم تنها دنیا را مى دسته اول  .1

ای از آخرت ندارند. قرآن کریم در بسیاری از آیات، تلاش کرده این تفکر  هیچ زاد و توشه 

د و به یاد انسان ی بیر ی را از بیر  نیر
نکنند،     وجود دارد و اگر این تفکر را رها ها بیندازد که آخرنی

( گیر آن ها مىعذاب سختی گریبان ی شود: آن ها که ایمان به ملاقات ما )و روز رستاخیر

 دنیا خشنود شدند و بر آن تکیه کردند، و آن ها که از آیات ما غافلند،  
ی
ندارند، و به زندگ

دادند! البته بسیاری نجام مىخاطر کارهانی که ا)همه( آن ها جایگاهشان آتش است، به 

ی ب گویند: خدایا!  کنند: بعضی از مردم مى ه خدا معتقدند و از او تنها برای این دنیا دعا مى نیر

                                                اى ندارند به ما در دنیا، )نیگ( عطا کن! ولی در آخرت، بهره
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کامل دنیا و ن ها در ترک  آخرت هستند. اشکال آ  گروهی دیگر تنها به فکر   دسته دوم:   .2

اندیشند؛ ها را ترک کرده و تنها به آخرت مى نشیتی است، آن ها در دنیا تمام لذتعزلت 

ه و عمل پیامیر و ائمه اطهار)علیهم السلام( است                                                          .روسیر که مخالف سیر

کنند هم آخرت را به دست آورند و هم دنیا را داشته باشند و در این : تلاش مىومدسته س  .3

ی هدفی را دنبال کند؛ راه مخالف دستورات الهی عمل نمی  خود چنیر
ی
کنند. انسان باید در زندگ

 دعانی را ذکر مىتا بتواند به کمال انسانی دست 
ی کند که بر اساس آن یابد خداوند در قرآن نیر

ی دنیا و آخرت خود کند، برحىی رزق کریم را حسنه این دنیا و بهشت را انسان بای د جمع بیر

حسنه آخرت نام برده اند. برحىی دیگر علم و عبادت مخلصانه در این دنیا و رضایت الهی را در 

       آخرت مصداق حسنه ذکر کرده اند.... 

 آرزوى بهبی از آنچه از دسته رفته 

بْدِ 25
ُ
ن ی
َ
ا أ
َ
ن
ُّ
سَى رَب
َ
 . ع

َ
ا رَاغِبُون

َ
ن
ِّ
 رَب
َ
ا إِلی
َّ
ا إِن
َ
ه
ْ
ن ا مِّ ً ْ ب 
َ
ا خ
َ
ن
َ
 (33)قلم  ل

ن است ما را عذاب  بدين سان چشانيم كس را عقاب                 به دنيا چنئ 

 بود قهر عقبر از اين سخت تر                          ولی گر بدانند خيل بسِر 

نا در دعا و گفتگو با خدا كلمه يمرا زياد ب رَبِّ  ....   كار بیر

سی  نا عَ ا إِلی  رَبُّ
َّ
نا ... إِن
َ
 يُبْدِل
ْ
ن
َ
نا أ   رَبِّ

َ
 راغِبُون

یَ  .1 ا ظالِمِیر
َّ
ن
ُ
ا ك
َّ
ى كنيم. »إِن اف بيشیی  -در برابر خداوند، به ضعف و زشتی عمل خود اعیی

 » یَ ا طاغِیر
َّ
ن
ُ
ا ك
َّ
 إِن

كشا مستقيلا،  گويد: )معتذرا نادما، من در دعاى كميل مى )عليه السلام(  )چنانكه علی .2

فا(   مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معیی

وى، به لطف و رحمت الهی اميدوار باشيد كه بهیی  به هنگام از دست دادن اموال دني .2

سی  ها«  از آن را به شما بدهد. »عَ
ْ
 مِن
ً
ا ْ یر
َ
نا خ
َ
 يُبْدِل
ْ
ن
َ
نا أ  رَبُّ
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ان باز است. گناهكاران مايوس نبا .3 ی و جیر شند و خود را براى دست خداوند براى تأمیر

ها« 
ْ
 مِن
ً
ا ْ یر
َ
نا خ
َ
 هميشه شكست خورده نپندارند. »يُبْدِل

ا إِلی هيچ و  .4
َّ
  قت براى بازگشت به خدا دير نيست. إِن

َ
نا راغِبُون  رَبِّ

)صاحبان باغ با مشاهده باغ سوخته، از خواب غفلت بيدار شدند و توبه كردند و به  

  سوى خدا روى آوردند.(

 د و هدایت از خدا بخواهیمنعمت رحمت و رش

ا 26
ً
د
َ
مْرِنا رَش

َ
 ا
ْ
نا مِن
َ
ْ ل َّ ب 
َ
 وَ ه
ً
مَه
ْ
 رَح
َ
ک
ْ
ن
ُ
د
َ
 ل
ْ
نا اتِنا مِن

َّ
 (   10)کهف . رَب

 جوانان مؤمن به پروردگار          پس آنگه كه گشتند پنهان به غار

 به ما رحمت آور به لطقن فزون                            بگفتند پروردگارا كنون

درَ 
َ
رشد بكار   ىبه معناى رُشد، نجات و رضاى الهی آمده و در اين سوره سه مورد كلمه   ش

 رفته است:  

)صلی الله    ( و پيامیر خاتم66)آيه  )علیهما السلام(    در داستان اصحاب كهف، داستان موسی و خصری 

 .( 23)آيه علیه و آله( 

رسد، و غیر از  ا مى دانستند سرانجام کارشان به کجاصحاب کهف در حالی که نمی  

ی جا معلوم مى  به غار هیچ راه نجات دیگری نداشتند، و از همیر
ی
شود که مراد از  پناهندگ

ی و اهتداء به روزنه نجات است.   رشد همان راه یافیی

 خود را دیدند مضطر به این 
ی
مقصود از )رحمت( اصحاب کهف، وقتی ناتوانی و بیچارگ

رحمتی را که درخواست کردند مقید به قید  ، و شدند که از درگاه خدا مسئلت نمایند 
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 الدنیا  خدایا به ما رحمتی فرست  آتنا رحمةگفتند کردند؛ بلکه مى ( نمی لدنک)
ن
ربنا آتنا ف

 ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسلکگویند: و یا مى حسنة

های مختص به خدا مى باشد؛ از قبیل ای مواهب و نعمتاز ناحیه پروردگار پاره رحمت

تنهانی دانسته است، در دایت که در مواضعى از کلام مجیدش آن را از ناحیه خودش به ه

ی را نخواسته  ی  .انداین درخواست جز هدایت چیر

 مبارزه با فکر جاهلى 

رُ 27
ُ
ك
ْ
اذ
َ
مْ ف
ُ
ك
َ
مْ مَناسِك

ُ
ت
ْ
ي
َ
ض
َ
إِذا ق
َ
اسِ . ف

َّ
 الن
َ
مِن
َ
 ف
ً
را
ْ
 ذِك
َّ
د
َ
ش
َ
وْ أ
َ
مْ أ
ُ
مْ آباءَك
ُ
ركِ
ْ
ذِك
َ
َ ك
َّ
 وا اللّ

لاقٍ  مَ 
َ
 خ
ْ
خِرَةِ مِن

ْ
ي الْ ِ
ن
 ف
ُ
ه
َ
يا وَ ما ل

ْ
ن
ُّ
ي الد ِ
ن
نا آتِنا ف

َّ
ولُ رَب
ُ
ق
َ
 ي
ْ
 (   200)بقره ن

 بگوييد ذكر خدا را مدام                      پس از آنكه اعمال حج شد تمام

 كه يادآورى مى كنيد از پدر                                 بخوانيد ز آن بيشبی خدا را 

 خدايا به دنيا مرا ده ثمر                               فراد كوته نظربگويند ا

 نصيبر نباشد ز پروردگار                               همانا بر آنها به دار القرار

اعراب هنگام توقف در جمرة تمام گفتار و گفتگوهايشان راجع به پدران و    :شأن نزول

نمودند سپس اين آيه نازل گرديد. يف و توصيف مىی ها تعر اجداد خود بوده و از آن

 نگر نباشيم.  سطحی 

ين زمان  ى است.  ها و مكانگروهی در بهیی
ر
 كوتاه ماد

ی
ها، تنها دعاى آنها رسيدن به زندگ

ی   ى از خداوند نمی خواستند. از امور آخرت چیر

ا و توفيقات او هدهد به جاى تفاخر به نياكان، خدا را ياد كنيد و از نعمتقرآن دستور مى 

ى 
ر
 تر باشيد.  سخن بگوييد و در اين كار جد
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، نشانه  ی ت آن بر فكر انسان است.  ياد هر كس يا هر چیر  ى حاكمير

ت موسی گفت: من گوساله طلانى و   ی دليل حصری زنم پر قيمت سامرى را آتش مى به همیر

ش را به دريا مى ك را دو خاكسیی ر سرر
ّ
ر انسان زنده  ريزم. زيرا تماشاى آن، فرهنگ و تفك

 كند. مى

 تقاضای رحمتِ خداوندی 

نَ 28 ُ الرّاحِمئ 
ْ
ب 
َ
 خ
َ
ت
ْ
ن
َ
مْنا وَ ا
َ
نا وَ ارْح

َ
فِرْل
ْ
اغ
َ
ا ف
ّ
نا امَن
َّ
 رَب
َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
 عِبادِي ي

ْ
 مِن
ٌ
رِيق
َ
 ف
َ
 كان
ُ
ه
َّ
 . إِن

   (109)مومنون 

 به من رو نمودند با اين سخن                          چو آن بندگان نكوكار من

 بگشتيم مؤمن به روز شمار                          ا مؤمنانيم اى كردگاركه م

 تو در حق ما مهربانن نما                          كنون درگذر از گناهان ما

ن  ن                      همانا كه خود ارحم الراحمئ   تو هسبی تو اى كردگار مهئ 

ی به رحمت و مغفرت خداوند   نياز دارد.  پيامیر معصوم نیر

    در دعا، ستايش از خدا را فراموش نكنيم. 

ی در حال رویارو شدن با مرگ و تمناى بازگشت نمودن و عدم اجابت   کیر وصف حال مشر

  آن. 

 را نر  .1
ی ی به مؤمنیر  پاسخ نمی خداوند، زخم زبان منحرفیر

َ
 كان
ُ
ه
َّ
                          گذارد. إِن

نا... ولی دعا و دعا به درگاه خداوند در د .2  رَبَّ
َ
ون
ُ
ول
ُ
رِيقٌ مِنْ عِبادِي يَق

َ
 ف
َ
نيا مفيد است، كان

ا 
ُ
سَؤ
ْ
رِجْنا...قالَ اخ

ْ
خ
َ
نا أ                                              التماس در قيامت مفيد نيست رَبَّ
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  .                     كنند هاى خود بيمناك بوده و استغفار مى استی بندگان خدا همواره از ك .3

مه  .4
ر
مه ايمان مقد

ر
 .  ى دريافت رحمت الهی استى مغفرت و مغفرت، مقد

یَ ى مهربانی سرچشمه  .5 احِمِیر ُ الرَّ
ْ
یر
َ
 خ
َ
ت
ْ
ن
َ
 «  ها خداست. »وَ أ

6.  ُ ْ یر
َ
 خ
َ
ت
ْ
ن
َ
« از آداب دعا، تجليل از خداوند است. »وَ أ یَ احِمِیر  الرَّ

 تقاضای بیهوده  

رى29
َ
وْ ت
َ
رِ  . وَ ل

ْ
مُج
ْ
ارْجِعْناإِذِ ال

َ
نا وَ سَمِعْنا ف ضَْ

ْ
ب
َ
نا أ
َّ
هِمْ رَب
ِّ
 رَبــ
َ
د
ْ
سِهِمْ عِن

ُ
 ناكِسُوا رُؤ

َ
 مُون

 
َ
ون
ُ
ا مُوقِن
َّ
 إِن
ً
عْمَلْ صالِحا

َ
 .                                                                        (12)سجده ن

     ببيبن تو حال گنهكار را   خدا                                       چو در محضن قهر يكتا 

 بگويند بر درد و وحشت دچار                        كه با آه و حسرت به پروردگار

 دگر ديگ طاقت بيامد بجوش                        عذابت بديديم با چشم و گوش

  را نماييم بازدر نيكون                                   به دنيايمان بازگردان تو باز 

ن حاصل آمد كنون  عذابت ندارد چران  و چون                       كه ما را يقئ 

ا در آيه گرچه در اين آيه، مجرمان تقاضاى بازگشت به دنيا و انج ام عمل صالح دارند؛ امر

   انعام  28
َ
ون
ُ
كاذِب
َ
مْ ل
ُ
ه
َّ
 وَ إِن
ُ
ه
ْ
ن
َ
وا ع
ُ
ه
ُ
وا لِما ن
ُ
عاد
َ
وا ل
ُّ
وْ رُد
َ
ف : آنها  وَ ل

ّ
ی برگردند باز تخل اگر به دنيا نیر

 فرداى قيامت را در پيش دارد، و اين مايه مى
ی
ى كنند. سركسیر امروزِ مجرمان، سرافكندگ

 پيامیر و 
ّ
  مؤمنان استتسلی

 مجرمان است   - 1
ی
مندگ  و سرر

ی
 قيامت، روز سرافكندگ

نا وَ سَمِعْنا روز قيامت، روز اقرار است - 2 ضَْ
ْ
ب
َ
نا أ
َّ
  رَب

 هاستها و گوشوز كشف حقايق و باز شدن چشم ر و   –3
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    آنچه در قيامت سبب نجات است، تنها عمل صالح است كه جاى آن دنياست  -  4

ی قيامت است. آن جا مى دليل جرم و گناه  - 5   گويند: ، باور نداشیی
َ
ون
ُ
ا مُوقِن
َّ
ولی چه   إِن

 سود؟  

 نور ایمان 

وا إِ . 30 
ُ
وب
ُ
وا ت
ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
هَا ال
ُّ
ي
َ
سىيا أ

َ
 ع
ً
صُوحا
َ
 ن
ً
ة
َ
وْب
َ
ِ ت
َّ
 اللّ
َ
مْ وَ  لی

ُ
ئاتِك
ِّ
مْ سَي
ُ
ك
ْ
ن
َ
رَ ع
ِّ
ف
َ
ك
ُ
 ي
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك
ُّ
رَب

 
ْ
رِي مِن

ْ
ج
َ
اتٍ ت
َّ
ن
َ
مْ ج
ُ
ك
َ
خِل
ْ
د
ُ
مْ ي

ُ
ورُه
ُ
 ن
ُ
وا مَعَه
ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
َّ وَ ال ي برِ
َّ
ُ الن
َّ
زِي اللّ

ْ
خ
ُ
وْمَ لا ي
َ
هارُ ي
ْ
ن
َ ْ
تِهَا الْ
ْ
ح
َ
ت

سْعى
َ
  ي

ْ
ي
َ
دِيهِمْ وَ بِأ

ْ
ي
َ
نَ أ ئ ْ
َ
لىب

َ
 ع
َ
ك
َّ
نا إِن
َ
فِرْ ل
ْ
ورَنا وَ اغ

ُ
نا ن
َ
مِمْ ل
ْ
ت
َ
نا أ
َّ
 رَب
َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
ْ   مانِهِمْ ي ي

َ
لِّ سِی
ُ
دِيرٌ ك

َ
  ءٍ ق

 بخواهید توبه کنید از گناه     8تحریم            کتا الهالا مؤمنان چون به ی 

 خلوض برازندۀ آن مقام                            نمایید توبه، به اخلاص تام

 گناهی که کردید روى خطا                             د آنکه، مخقن بدارد خدابو 

 که جویست زیر درختان آن                                درآرد خداتان میان جنان

 رسول خود و مؤمنان را ذلیل                            نسازد در آن روز رب جلیل

یاست  رود پیش ایشان و هم سمت راست                     در آن روز نورى که از کبر

 رسان نور ما را به حد کمال                              بگویند اى داور ذوالجلال

ن هست                       ببخشاى ما را و مى گب  دست  که هسبی توانا به هر چب 

به معناى محكمی   نصوح« از »نصح« به معناى خلوص و صدق است و گاهی  نکته ها 

 ، ی آمده است. در تفاسیر براى توبه نصوح مواردى آمده است، از قبيل: پشيمانی نیر

استغفار، ترك گناه و تصميم بر ترك در آينده، ترس از پذيرفته نشدن، گناه را در برابر  

ی  منده شدن، گريه، كم سخن گفیی و كم خوردن و كم خوابيدن، پرداخت   خود ديدن و سرر

شود، راه  ... اگر مغرور شويم و بگوييم كه توبه ما صد در صد پذيرفته مى حقوق مردم و 
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ايم و لذا ضمن اميدوار بودن، نبايد صد در صد را براى انجام يا تكرار خلاف هموار كرده 

ی باشيم.    .                                                                                                         مطمیى

سىفرمايد: چنانكه در اين آيه مى 
َ
مْ  ع

ُ
ئاتِك
ِّ
مْ سَي
ُ
ك
ْ
ن
َ
رَ ع
ِّ
ف
َ
ك
ُ
 ي
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك
ُّ
سوره نور  31و در آيه   رَب

مْ   :فرمايدمى
ُ
ك
َّ
عَل
َ
 ل
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
هَا ال
ُّ
ي
َ
 أ
ً
مِيعا
َ
ِ ج
َّ
 اللّ
َ
وا إِلی
ُ
وب
ُ
 ت

َ
ون
ُ
لِح
ْ
ف
ُ
توبه كنيد، شايد رستگار   ت

در آيات قبل، سخن از نار بود، در اين آيه   . بودن است  نشانه اميدوار  لعلشويد. كلمه 

ى بود،    سخن از نور است. در آيات قبل سخن از پيشگیر
ً
مْ نارا
ُ
لِيك
ْ
ه
َ
مْ وَ أ
ُ
سَك
ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ
ُ
در اين   ق

فظ كنيد و گرفتار گناه شديد، راه  آيه، سخن از درمان است كه اگر نتوانستيد خود را ح

ِ ه يأس تبديل شود. توبه باز است و نبايد اميد شما ب
َّ
 اللّ
َ
وا إِلی
ُ
وب
ُ
سى ت

َ
مْ  ... ع

ُ
ك
ُّ
  رَب

قِيمَ دعا و درخواست از خداوند، هميشه نقش دارد: چه در دنيا: 
َ
مُسْت
ْ
 ال
َ
اط ا الضِّ

َ
دِن
ْ
و  اه

ورَناچه در قيامت:  
ُ
نا ن
َ
مِمْ ل
ْ
ت
َ
نافرت، هم در دنياست:  طلب مغ   أ

َ
وب
ُ
ن
ُ
نا ذ
َ
فِرْ ل
ْ
اغ
َ
نا ف
َّ
هم در   رَب

نا  آخرت: 
َ
فِرْ ل
ْ
نا ... وَ اغ

َّ
  رَب

مْ  -1
ُ
سَك
ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ
ُ
... در اين  در آيات قبل فرمان داد كه خود را از آتش دوزخ حفظ كنيد، ق

ِ آيه، يك از راههاى آن را توبه واقعى مى 
ه
 اللَّ
َ
وبُوا إِلی

ُ
  داند. ت

ذِينَ گاهی از مؤمن، گناه سر مى -2
ه
هَا ال يُّ
َ
وبُوازند كه بايد توبه كند. يا أ

ُ
وا ت
ُ
  ... آمَن

3-  ِ
ه
 اللَّ
َ
وبُوا إِلی

ُ
  توبه بايد به درگاه خدا باشد، نه افشاى گناه نزد بندگان. ت

وبُوا  -4
ُ
وا ت
ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ
َ
  ... يگ از تكاليف مؤمن، توبه از گناه است. يا أ

5-  
ً
صُوحا
َ
 ن
ً
وْبَة
َ
  توبه بايد خالصانه و صادقانه باشد نه لقلقه زبان. ت

6-  
ً
صُوحا
َ
 ن
ً
وْبَة
َ
ِ ت
ه
 اللَّ
َ
وبُوا إِلی

ُ
  توبه، زمان و مكان خاضر ندارد. ت

سی  -7 مْ  براى تشويق به توبه، بايد مردم را به رحمت الهى اميدوار كرد. عَ
ُ
ك   رَبُّ

ت اس -8 سیپذيرش توبه، از شئون ربوبير مْ  ت. عَ
ُ
ئاتِك مْ سَيِّ

ُ
ك
ْ
ن رَ عَ
ِّ
ف
َ
 يُك
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك   رَبُّ
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مْ    پليدى در بهشت جاى ندارد اول پاك شدن، سپس وارد بهشت شدن  ناپاکى و  -9
ُ
ك
َ
خِل
ْ
  يُد

ی است: محو گذشته  -10 ی آينده نتيجه توبه دو چیر مْ و تأمیر
ُ
ئاتِك مْ سَيِّ

ُ
ك
ْ
ن
َ
رَ ع
ِّ
ف
َ
مْ   .يُك

ُ
ك
َ
خِل
ْ
يُد

اتٍ 
َّ
  جَن

ت لازم است. اي -11 ت از آن حصری  نيست، همراهی و تبعير
ی
و  مان به پيامیر كاف

ُ
 آمَن

ُ
  ا مَعَه

مْ يَسْعى عمل صالحِ دنيا، در قيامت به صورت نور ظاهر مى  -12
ُ
ورُه
ُ
يْدِيهِمْ  شود. ن

َ
َ أ ی   بَیرْ

زِلَ  كسانی  -13
ْ
ن
ُ
ذِي أ
ه
ورَ ال
ُّ
بَعُوا الن
َّ
« در آخرت غرق كه در دنيا دنبال نورند، »وَ ات

ُ
نورند.   مَعَه

مْ يَسْعى 
ُ
ورُه
ُ
يْمانِهِ  ن

َ
يْدِيهِمْ وَ بِأ

َ
َ أ ی   مْ بَیرْ

ی تكامل هست. مؤمنان در آن روز به فكر تكميل نور خود هستند  -14 ورَنا        در قيامت نیر
ُ
  ن

نا« و رويش و جهش خونر مؤمنان واقعى در فكر ريزش و كاهش بدى   -15
َ
فِرْ ل
ْ
ها ها، »وَ اغ

ورَناهستن
ُ
نا ن
َ
مِمْ ل
ْ
ت
َ
  د. أ

ورَنا وَ ا   -16
ُ
نا ن
َ
مِمْ ل
ْ
ت
َ
نا« برخاسته از قدرت مطلقه اوست.  اميد به استجابت دعا، »أ

َ
فِرْ ل
ْ
غ

 عَلی 
َ
ك
َّ
ْ   إِن ی

َ لِّ سیر
ُ
دِيرٌ ك

َ
  ءٍ ق

 تقاضای نشدنن 

31 
َ
ا ظالِمُون

ّ
اِن
َ
نا ف
ْ
د
ُ
انِ ع
َ
ها ف
ْ
نا مِن
ْ
رِج
ْ
خ
َ
نا ا
َّ
مُونِ  .  . رَب

ِّ
ل
َ
ك
ُ
ا فِيها وَ لا ت

ُ
سَؤ
ْ
      107مومنون قالَ اخ

 ز دوزخ كنون بخش ما را نجات                   از آن لطف نر حد كه دارى به ذات

 زيانكار هستيم بسيار سخت                             اگر از عداوت بپوشيم رخت

 به دوزخ شويد و ببنديد لب                        به تندى جواب آيد از سوى رب
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ی است كه به سگ گفته مى خسأى كلمه در   .شودبه معناى دور شدن همراه با توهیر

ااِ   آمده كه صورت دوزخيان بعد از شنيدن  حديتی 
ُ
سَؤ
ْ
آيد  به صورت قطعه گوشتی در مى  خ

 .  كشد كه تنها نفس مى 

مند شدند. یعتی  فرمود: دوزخيان به خاطر اعمالشان شقاوت )عليه السلام(  امام صادق

 اقتضاء مى کند که عبودیت و دعا . قاهر است و لاغیر  خداست که قادر و 
ی
ی اوصاف چنیر

و تا در  ختص به او باشد و جز او هیچ معبودی شایسته عبادت و پرستش نیست تنها م 

یم و عبادت کنیم که فردای قیامت نادم و پشیمانی  دنیا فرصت داریم از خدا یاری بگیر

 سودی ندارد و التماس بازگشت محال است 

اف ان وجد .1                                  ها در قيامت بيدار  و مجرمان به گناهان خود ذليلانه اعیی

نا  ى شقاوت و بدبختی استدورى از راه انبيا، مايه  .2
ُ
وَت
ْ
يْنا شِق

َ
 عَل
ْ
بَت
َ
ل
َ
                               غ

ار سخن مى خداوند در قيامت با كوبنده .3
ر
  .        ويد. گترين كلمات، با كف

 درخواست مجرم قابل پذيرش نيست

32 .  
َ
ون
ُ
رِخ
َ
صْط
َ
مْ ي
ُ
مْ ما وَ ه

ُ
رْك عَمِّ
ُ
مْ ن
َ
 وَ ل
َ
عْمَلُ أ
َ
ا ن
َّ
ن
ُ
ذِي ك
َّ
َ ال ْ ب 
َ
 غ
ً
عْمَلْ صالِحا

َ
نا ن
ْ
رِج
ْ
خ
َ
نا أ
َّ
 فِيها رَب

ما 
َ
وا ف
ُ
وق
ُ
ذ
َ
ذِيرُ ف
َّ
مُ الن
ُ
رَ وَ جاءَك

َّ
ك
َ
ذ
َ
 ت
ْ
رُ فِيهِ مَن

َّ
ك
َ
ذ
َ
ت
َ
ٍ ي صِب 

َ
 ن
ْ
نَ مِن الِمِئ 

َّ
                  ۳۷فاطر لِلظ

نند
َ
 بسى بانگ ز آن جايگه مى زنند               در آن آتش داغ جان مى ك

ونمان آر از اين عذاب                         كه پروردگارا رها كن عقاب  تو بب 

ن                          كزين پس نماييم كار نكوى  توحيد سازيم روىبه آيئ 

 ندادى از اين پيش مهلت خدا              خطاب آيد آنگه مگر بر شما

 كه سازيد اندرز او را قبول               ود نيامد شما را رسولمگر خ
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 ببايست بار غرامت كشيد              پس اينك عذاب خدا را چشيد

 نيست غمخوار و ياور به بختكسى                كه بر ظالمان اندرين روز سخت

ل بهشت  اى است كه با درخواست كمك همراه باشد اهبه معناى فرياد و ناله  صَاخ

  .                                                                : ...                       اماآسايش و آرامش دارند؛  

                             .درخواست مجرم قابل پذيرش نيست نبايد اعتنا كرد، ... به هر تقاضا و  .1

   الح استكند، اعمال ناص آن چه انسان را دوزحىی مى .2
ً
عْمَلْ صالِحا

َ
رِجْنا ن
ْ
خ
َ
                       .                       أ

رِجْناهمه  .3
ْ
خ
َ
نا أ                                 .                     «ى سركشان، روزى به عجز و انابه خواهند افتاد. »رَبَّ

ان از دست داده .4  آخرت محل جیر
ُ
مْ ن
َ
 وَ ل
َ
مْ ها نيست. »أ

ُ
رْك .                                         «عَمِّ

ا در روز قيامت بسيارى افراد در دنيا خيال مى  .5 فهمند كه  مى كنند كارشان صالح است، امر

گويند: پروردگارا! اگر از دوزخ نجات يابيم، عمل صالحی انجام  مى  صالح نبوده و لذا 

عْمَلُ 
َ
ا ن
َّ
ن
ُ
ذِي ك
ه
َ ال ْ یر
َ
    .                                                                                      «خواهيم داد. »غ

ت بر آنان تمام شود، عمر خداوند به همه  .6  وَ  .  داده است ى مردم به مقدارى كه حجر
َ
أ

رُ فِيهِ 
ه
ك
َ
ذ
َ
مْ ما يَت
ُ
رْك عَمِّ
ُ
مْ ن
َ
 .                                                                                               ل

یَ . .. ها، موجب ظلم به خويش استاز دست دادن فرصت  .7 الِمِیر
ه
ما لِلظ

َ
                             ..ف

                               .  هدف از عمر، هوشيارى است و انسان غافل گويا عمر نكرده است .8

رِ لحظه  .9
ّ
ر مىاى كارساتذك

ّ
ر بايد  ز نيست، زيرا هر مجرمى براى يك لحظه متذك

ّ
شود؛ تذك

رُ فِيهِ«
ه
ك
َ
ذ
َ
.                                                                         استمرار داشته باشد. »يَت

وا« .10
ُ
وق
ُ
ذ
َ
ذِيرُ ف
َّ
مُ الن
ُ
                                     .               تا نذير نباشد، قهر الهی نيست. »جاءَك

ذِيرُ ... كسی  .11
َّ
مُ الن
ُ
ه نكند ظالم است. جاءَك                                  كه به هشدارهاى انبيا توجر

12  » ٍ صِیر
َ
ار، شفاعت، دعا و ناله هيچ يك كارساز نيست. »مِنْ ن

ر
 . براى كف
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ان ن شود ر کس اهل تذکر است در آن متذکر مى اى که ه: آیا شما را به اندازه   تفسب  المب 

ذِیرُ( عمر ندادیم؟! و )آیا( بیم دهنده الهی به سراغ شما نیامد«؟! )وَ 
َّ
مُ الن
ُ
   .جاءَک

ی است و تمام وسائل نجات در اختیارتان بوده و از آن بهره نگرفتید باید  اکنون که چنیر

ی جا گرفتار باشید »اکنون بچشید که براى ستمگران یا ما در همیر
َ
وا ف
ُ
وق
ُ
ذ
َ
ورى نیست«! )ف

 .) ٍ صِیر
َ
یَ مِنْ ن الِمِیر

ه
 لِلظ

 
ی
 دنیای فانن و آخرت باف

ذِرِ ال. 33
ْ
ن
َ
رْنا إِلیوَ أ

ِّ
خ
َ
نا أ
َّ
مُوا رَب
َ
ل
َ
 ظ
َ
ذِين
َّ
ولُ ال
ُ
يَق
َ
 ف
ُ
عَذاب
ْ
تِيهِمُ ال
ْ
أ
َ
وْمَ ي
َ
اسَ ي
َّ
رِيبٍ  ن

َ
لٍ ق
َ
ج
َ
 أ

 
َ
مْ ت
َ
 وَ ل
َ
سُلَ أ بِعِ الرُّ

َّ
ت
َ
 وَ ن
َ
ك
َ
وَت
ْ
ع
َ
جِبْ د
ُ
والٍ ن

َ
 ز
ْ
مْ مِن
ُ
ك
َ
بْلُ ما ل
َ
 ق
ْ
مْ مِن
ُ
سَمْت
ْ
ق
َ
وا أ
ُ
ون
ُ
 44ابراهیم ك

سان تو اى مصطقن   ز روزى كه آيد عذاب خدا                    بسِر را ببی

 تقاضا نمايند از كردگار                    بگو، ظالمان روز سخت شمار

 مان از مجازات دستبشوى اين ز                     به تأخب  افكن عذانر كه هست

انت كنيماطاعت ز                               مگر دعوتت را اجابت كنيم  پيغمبر

 نيوشند آن كافران در جواب                    پس آنگاه آيد بر ايشان خطاب

 نكرديد اى مردم بد عناد                    كه آيا از اين پيش سوگند ياد

 كه خورشيد ما نيست رو بر زوال                     محالكه ما را هلاكست امرى 

وى ى عذاب الهى در آيه درباره دنياست، زيرا تأخیر عذاب و اجابت دعوت خداوند و پیر

ان، مربوط به دنياست نه قيامت  . از پيامیر

 هاى تربيت و هدايت گمراهان استهشدار و تهديد، از راه ها و شيوه .1
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اسَ  ى مردم استوط به همه . هشدارهاى قرآن، مرب2
َّ
ذِرِ الن
ْ
ن
َ
   أ

ا مجرمان روزى پشيمان مى. 3 هنگام   .  گردد هاى از دست رفته باز نمی فرصتشوند، امر

 شود. توبه بسته مى  نزول عذاب الهى، راه فرار و 

 تقاضای رهبر و سپرست 

عَفِ 34
ْ
ض
َ
مُسْت
ْ
ِ وَ ال
َّ
ي سَبِيلِ اللّ ِ

ن
 ف
َ
ون
ُ
اتِل
َ
ق
ُ
 ت
َ
مْ لَّ
ُ
ك
َ
 . وَ مَا ل

َ
ذِين
َّ
انِ ال
َ
د
ْ
وِل
ْ
سَاءِ وَ ال

ِّ
الِ وَ الن

َ
ج  الرِّ
َ
نَ مِن ئ 

ن
َ
عَلْ ل
ْ
 وَ اج
ً
 وَلِیّا
َ
ک
ْ
ن
ُ
د
َ
عَلْ َلنا مِن ل

ْ
ج
َ
ها وَ ا
ُ
ل
ْ
ه
َ
الِمِ ا
ه
هِ الظ
َ
رْی
َ
ق
ْ
 هذِهِ ال

ْ
نا مِن
ْ
رِج
ْ
خ
َ
نا ا
َّ
 رَب
َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
 ي

ْ
ا مِن

 
ً
ا صب 
َ
 ن
َ
ک
ْ
ن
ُ
د
َ
 ( 75)نساء  . ل

 نسازيد هرگز جهاد و قتال                     كنون پس چرا در ره ذوالجلال

 ز مرد و زن و كودكان صغب                     اگرچه كه هستند جمعى اسب  

ند و گويند اى كردگار                   كه در مكه در چنگ كفار خوار  اسب 

 ز شهرى كه مردان آن ظالمند                   رها ساز ما را از اين قيد و بند

 نمانيم خوار و ذليلكه اين سان                     به يارِىّ ما كن گسيل كسى را 

ی است، چه کسانی که دارای ایمان قوی هستند و چه   این آیه برای تحریک همه مؤمنیر

ی فرض شده اند  ی بعضی و پاره ای از مؤمنیر  دارند و مستضعفیر
کسانی که ایمان ضعیفی

علاوه بر این مظلوم و بیچاره و معذبند و فریاد  که اعتقاد به خدا و ربوبیت او دارند و 

   . ه سر داده اند استغاث

ه قرار داشتند. و از كسانی كه ى مسلمانانی كه زير فشار و شكنجه آيه درباره
ّ
ى مردم مك

امام باقرعليه السلام فرمود:    .كنداند، نكوهش مىجهاد در راه آزادى آنان را رها كرده

  تحت حكومت ظالمانند، ما هستيم.  مقصود از مستضعفانی كه در 
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ب مكتتر داشته باشند و در برابر ناله مسلمانان بايد ن .1
ت و تعصر ها و سبت به هم، غیر

  ها نر تفاوت نباشند. استغاثه 
َ
ون
ُ
اتِل
َ
ق
ُ
 ت
َ
مْ لَّ
ُ
ك
َ
                                                                     «                              وَ مَا ل

 از اهداف جهاد اسلامى، تلاش براى رهانی مستضعفان از سلطه ستمگران است.  .2

یَ  عَفِیر
ْ
ض
َ
مُسْت
ْ
ِ وَ ال
ه
ی سَبِيلِ اللَّ ِ

ی
                                                                                                  «                                         ف

                                       .                         جا كه مستضعفی باشد، جهاد است شناسد، هر م مرز نمی اسلا  .3

                   .           اسلام بايد به حدى مقتدر باشد كه نجات بخش محرومان جهان باشد  .4

    .                              فت. از عواطف مردم كمك گر ى دعوت به جهاد، بايد در شيوه  .5

6.  
َ
ك
ْ
ن
ُ
د
َ
خداوند متعال در    سرپرستی و ولايت بر مسلمانان بايد از طرف خدا باشد. مِنْ ل

ی ملامت نموده و مورد توبیخ  قرآن کریم، مسلمانان نر  تفاوت به رنج ستمدیدگان را چنیر

یک نوع مواخذه و تهدید بدست مى آید بدین ترتیب  دهد بطور واضح از سیاق آیه  قرار مى 

، تحت بیداد و ظلم ستمگران باشد در حالی مسلمانان دیگر بتوانند او را   که اگر مسلمانی

 ز ستم رهانی بخشند، ولی نر تفاونی و سهل انگارى کنند، ا

ه  شوند و خداى توانا در موقع حساب از آنان، مؤاخذمشمول توبیخ و تهدید این آیه مى 

 دهد: دستور مى  72کند. خداوند متعال در سوره انفال مى

مُ  
ُ
یْک
َ
عَل
َ
ینِ ف
ِّ
ِ الد
ن
مْ ف
ُ
وک ضَُ
ْ
ن
َ
ضُْ   إِنِ اسْت

َّ
فظ دین از شما کمک بخواهند،  اگر گروهی برای حالن

 بر شما لازم است که به کمک آنان بشتابید. 

ی با کمال ضاحت، مسلمانان را ملزم به یارى برادران  یفه نیر دیتی تحت ستم خود   آیه سرر

   .  نماید که با قیام علیه ظلم و ستم به یاری مظلوم شتافتمى
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ن  ت گرفئی  عبر

سِ   . 35
ْ
ن ِ
ْ
 الْ
َ
مْ مِن
ُ
ه
ُ
وْلِياؤ
َ
سِ وَ قالَ أ

ْ
ن ِ
ْ
 الْ
َ
مْ مِن
ُ
ت ْ
َ
بَ
ْ
ك
َ
دِ اسْت
َ
 ق
ِّ
جِن
ْ
َ ال
َ
 يا مَعْسِر

ً
مِيعا
َ
مْ ج
ُ
ه ُ
ُ
سِر
ْ
ح
َ
وْمَ ي
َ
 وَ ي

نا بِبَعْضٍ 
ُ
عْض
َ
عَ ب
َ
مْت
َ
ا اسْت
َ
ن
َّ
نا رَب

َ
 ل
َ
ت
ْ
ل
َّ
ج
َ
ذِي أ
َّ
ا ال
َ
ن
َ
ل
َ
ج
َ
نا أ
ْ
غ
َ
ل
َ
  وَ ب

َّ
 فِيها إِلَّ

َ
مْ خالِدِين

ُ
واك
ْ
ارُ مَث
َّ
 ما قالَ الن

لِيمٌ 
َ
كِيمٌ ع
َ
 ح
َ
ك
َّ
 رَب
َّ
ُ إِن
َّ
   شاءَ اللّ

ن و كس       128أنعام        به يادآر روزى كه در آن نفس  بگردند محشور هر چب 

 شما را مطيعند بسى آدمى                       به جنها خطاب آيد آنگه دمى

 كه بودند با جنيان هم نشست                        پس آنگاه ياران شيطان پست

 به يزدان خود ايزد نر نياز                                 زبان برگشايند و گويند باز

دند بس                                  كه بعضن زما، از گروه دگر  بهره ها و ثمرببر

 كه تو گفته بودى به ما اى اله                                 رسيديم اكنون به پايان راه

، كردگار ن  كه آتش شما راست دار القرار                       به پاسخ بگويد چنئ 

 مگر آنكه يزدان اراده كند                               بسوزيد در آتشش تا ابد

ن و هر شخص باشد عليم                       روردگارست حقا حكيمكه پ  به هر چب 

ی را كه دوزخ است، بيان مى در اينجا سرنوشت وسوسه   به  پذيرى از شياطیر
ً
كند. ضمنا

در    .ى قرآن، شيطان از جنر است و جتیر كه مردم را گمراه كرده همان شيطان استگفته 

ه جنیان تمام کند، آن ها را گرد مى آورد و خطاب بقیامت خداوند آنکه حجت را بر همه  

مى فرماید: ای گروه جن، شما بسیاری از انسان ها را اغوا کردید و بر آن ها ولایت داشتید 

ی بر انسان ها ولایت یک   و آن ها را به ذلت کشاندید، اما باید دانست که ولایت شیاطیر

ی نیست، بلکه طرفیتی است، به این معنا  که اگر انسان ها از شیطان ها   طرفه و جیر

کنند به خاطر منافع و فوایدی است که در این کار تصور نموده و اگر شیطان متابعت مى  
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ها هم آنان را مى فریبند، بخاطر منافعى است که در ولایت بر آن ها و اداره شئون ایشان 

ند،    برای خود در نظر مى گیر

ن ک نوع لذنی را احساس مى کنند و لذا آدمیاپس هر دو طرف از ایجاد این رابطه ولانی ی

وی از شیطان   اف مى کنند که به وسیله پیر
فریب خورده در قیامت به حقیقت این امر اعیی

ها و وسوسه های آنان به مادیات و تمتعات نفسانی رسیده اند و از زینت های دنیا بهره  

ی انسان  ی از فریفیی ی بر آن  مند گشته اند و از طرف دیگر شیطان ها نیر ها و ولایت داشیی

یک نوع لذت و بهره ای مى برند. و در ادامه مى گویند ما به آن حدی    ها و وسوسه ایشان

که خدا برای وجودمان قرار داده رسیده ایم، یعتی به آن درجه و پایه ای که به وسیله  

 آن ها. لذا معنای آ 
ی
یه اعمالشان به آن رسیده اند، نه به معنای سررسیدن مدت زندگ

ی مى شود که بعضی از ما به سوء اخت وی چنیر یار و با عمل زشت خود از بعضی دیگر پیر

کردیم و این روش را تا آنجا که تو مقدر کرده بودی ادامه دادیم، یعتی تا سرحد کفر و  

آتش قرارگاه شماست که همیشه در   ظلم پیش رفتیم و خداوند در جواب آنان فرماید: 

   . آن جاودان خواهیدبود 

جا يَوْمَ در آغاز بیاید، يادآورى   )هر و در حال نمانیم به عاقبت كار خود بينديشيم  .1 

ی روزى است(   چنیر

2.  ، ف و مختارست و مورد خطاب و توبيخ و مانند انسان جنر
ّ
كيفر و پاداش قرار    مكل

دمى  گیر

ده كر   ها را منحرفشيطان، به گمراه كردن گروه كم راضی نيست و گروه زيادى از انسان .3

سِ است. 
ْ
ن ِ
ْ
 الْ
َ
مْ مِن
ُ
ت ْ
َ
بَ
ْ
ك
َ
دِ اسْت
َ
مْ  فرمايد: اى ديگر مىدر آيه ق

َ
ل
َ
 ف
َ
 أ
ً
ا ثِب 
َ
 ك
ا
مْ جِبِلً
ُ
ك
ْ
لَّ مِن
َ
ض
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
وَ ل

 
َ
ون
ُ
عْقِل
َ
وا ت
ُ
ون
ُ
ك
َ
 ت
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وان انسانی او سخن   .4  اغواگر پاسحیی در برابر توبيخ ندارد و تنها پیر
در قيامت، جنر

ى انسان و گويند. بهره مى نا بِبَعْضٍ «  جنر  گیر
ُ
عَ بَعْض
َ
مْت
َ
  از يكديگر طرفيتی است. »اسْت

 محشور مى  .5
ی
، همگ «                                در قيامت، انسان و جنر

ً
   .  شوند. »جَمِيعا

وى از وسوسه  .6 ، به تدريــــج انسان را به ولايت پیر  دارد. مى پذيرى از او وا هاى شيطانی

  يكسانمنحرفان، كيفر  .7
ی
 ى خداست ماندن در آتش، وابسته به اراده ندارند و باف

لِيمٌ« . 8 
َ
 احكام دادگاه الهى، بر مبناى علم و حكمت است. »حَكِيمٌ ع

 تقاضای نجات 

36 
َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
 ي
َ
ذِين
َّ
  . وَ ال

ً
راما
َ
 غ
َ
ها كان
َ
ذاب
َ
 ع
َّ
مَ إِن
َّ
ن
َ
ه
َ
 ج
َ
ذاب
َ
ا ع
َّ
ن
َ
 ع
ْ
ا اصَِْف

َ
ن
َّ
 .  رَب

                       
َّ
 إِن

ً
ا وَ مُقاما رًّ

َ
ق
َ
 مُسْت
ْ
  (۶۵)فرقان  ها ساءَت

 عذاب جهنم بگردان ز ما                           بگويند دائم به حال دعا

 هميشه است جاويد آن سوز و تاب                 كه بسيار مهلك بود آن عذاب

طاهرين اين كه بندگان خاص الهیی هستند بالاخص ائمه  عباد الرحمنديگر از صفات 

 از عذاب الهیی و جهنم به دور هستند  بالقطع و 
ی  .  اليقیر

 آنهاست اين چه نحوه دعاء است .  دشمنان بلكه عذاب خاص 

 كلمه 
ّ
 و  نارب

ّ
ما و شيعيان ما و دوستان ما را از عذاب جهنم دور فرما و اين يك نوع  ،  ا عن

 ل ايمان . شفاعت است در حق اه

 و  ور نشويد دار هم هستيد، مغر اگر شب زنده .1
ی
هاى بندگان خاصر  ياد معاد از ويژگ

مَ 
َّ
ذابَ جَهَن ا عَ

َّ
ن ا اضِْفْ عَ

َ
ن   .                                                                    خداست. رَبَّ
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داشته باشند، از آتش دوزخ خوف  . بندگان خاصر خداوند، بيش از آنكه طمع بهشت 2

 
َ
ون
ُ
مَ ..  دارند. يَبِيت

َّ
ذابَ جَهَن

َ
ا ع
َّ
ن
َ
 ع
ْ
ا اضِْف

َ
ن  رَبَّ
َ
ون
ُ
ول
ُ
  . يَق

به علاوه ضف عذاب منوط به توفيق و عنايت خداست به اينكه موفق شدند به ايمان  

  كامل و اعمال صالحه و تقوي تا مقام عصمت تمام به عنايت او است. 

 غرامال نيك. ش هم بايد از طريق عبادت باشد و هم از طريق ديگر اعمفكر نجات از آت

 عذاب( . شدت و عظمت و درد )

 نابودی امکانات ابرقدرتان 

  . وَ قالَ مُوسی37
ْ
ن
َ
وا ع
ُّ
نا لِيُضِل

َّ
يا رَب
ْ
ن
ُّ
ياةِ الد
َ
ح
ْ
ي ال ِ
ن
 ف
ً
مْوالَّ
َ
 وَ أ
ً
ة
َ
 زِين
ُ
ه
َ َ
 وَ مَلْ
َ
وْن
َ
 فِرْع
َ
ت
ْ
ي
َ
 آت
َ
ك
َّ
نا إِن
َّ
رَب

لى
َ
مِسْ ع

ْ
ا اط
َ
ن
َّ
 رَب
َ
  سَبِيلِك

ْ
د
ُ
د
ْ
مْوالِهِمْ وَ اش

َ
لى أ

َ
لِ  ع

َ ْ
 الْ
َ
عَذاب
ْ
رَوُا ال
َ
 ي
بیَّ
َ
وا ح
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
لا ي
َ
هِمْ ف وبــِ

ُ
ل
ُ
يمَ ق

   (۸۸ یونس)

ن گفت موسی به يكتا خدا  بگفتا و بگشود دست دعا                  چنئ 

 بدادى زر و مال و ملك زياد                  به فرعون و فرعونيان در بلاد

 همه بندگان تو را اى اله                  كه گمراه سازند از راست راه

 از ايشان ستان جان و اموال، سخت                        خدايا تو نابود كن تاج و تخت

 كه تعذيب گردند بس دردناك                    تو تا وقت مرگ و زمان هلاك

 كه مؤمن نگشتند اين قوم خام                   به دلهايشان مهر مى زن تمام

ی راه هاى تجارنی و نظامى و آتشقطع  هاى نفت، بسیی همات دشمن، از  زدن انبار مشیر

لى  مصاديقِ 
َ
مِسْ ع

ْ
ا اط
َ
ن
َّ
مْوالِهِمْ   رَب

َ
  .                                                                            .باشدمى  أ

ين، تنها در چند روزهجلوه  .1 ى مستكیر
ر
ی هاى ماد ِ

حَياةِ ى دنياست. فی
ْ
                                   .                    ال
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  .                               كشند. ها هم خود گمراهند، هم ديگران را به گمراهی مى طاغوت  .2

ی زمينه   سرمايه و مال نزد افراد ناصالح، سبب انحراف .3 شود. ى كفر مىو اغفال، و فقر نیر

 ... لِ 
ً
مْوالً
َ
 أ

َ
نْ سَبِيلِك

َ
وا ع
ُّ
 .                                                                                        يُضِل

  وَ  در دعاها، دعاى سياسی و نفرين بر دشمنان را فراموش نكنيم .4
ْ
د
ُ
د
ْ
    اش

وزی بر کفار   پب 

وا. 38
ُ
 قال
ْ
ن
َ
 أ
َّ
مْ إِلَّ
ُ
ه
َ
وْل
َ
 ق
َ
فِ  وَ ما كان

ْ
ا اغ
َ
ن
َّ
دامَنا رَب

ْ
ق
َ
 أ
ْ
ت
ِّ
ب
َ
مْرِنا وَ ث
َ
ي أ ِ
ن
نا ف
َ
نا وَ إِسْاف

َ
وب
ُ
ن
ُ
نا ذ
َ
 رْ ل

 
َ
كافِرِين
ْ
وْمِ ال
َ
ق
ْ
 ال
َ
لى
َ
نا ع ضُْ
ْ
 ( ۱۴۷آل عمران )وَ ان

ى به يكتا اله ن  جز اينكه بيامرز ما را گناه                             نگفتند چب 

 به ما لطف خود آر پيش خدايا                    گر اساف كرديم در كار خويش

 كه رانيم كفار را بر عدم                              نگه دار ما را تو ثابت قدم

ی پرچم دین آنان طلب مغفرت از پروردگار خویش کردند و تمام هم و غ م آنان برافراشیی

، چه در دنیا و چه در   و انتشار و شیوع آن بود و در جستجوی نعمت و غنیمت و یا ثوانر

 .                                                                                                  .                   آخرت، نبودند 

روى است. رزمندگان مخلص، با اين موانع جنگ، گناه و زياده. از عوامل شكست در 1

ی مى  وزى را از بیر وبَنا وَ إِسْر پیر
ُ
ن
ُ
نا ذ
َ
فِرْ ل
ْ
نا«برند. »اغ

َ
  .                                                  اف

هاى   .2 شكستِ خود را به قضا و قدر و يا ديگران نسبت ندهيد، به قصورها و تقصیر

ی توجر  نا«خود نیر
َ
وبَنا وَ إِسْراف

ُ
ن
ُ
  .                                                       ه داشته باشيد. »ذ

وزى ابتدا طلب آمر  .3 نا . زش كنيد، سپس از خداوند پیر
َ
فِرْل
ْ
نا  اغ صُرْ

ْ
   وَ ان

ت نماييد .4
ّ
 به جاى تسليم در برابر دشمن، در پيشگاه خداوند اظهار ذل
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ا هاى جهاد و صحنه  -5
َ
ن وا رَبَّ
ُ
ى است براى دعا و استغفار قال    جنگ، بسیی

نا وَ  خواهند مردان خدا، نصرت و يارى خدا را براى نابودى كفر مى  -6 صُرْ
ْ
    ان

نا  بر لطف خداوند تكيه كنيد، نه بر نفرات خود  - 7 صُرْ
ْ
ا...ان
َ
ن ...رَبَّ ٌ ثِیر

َ
 ك
َ
ون يُّ  رِبِّ

 مغفرت و استغفار

39 .  
ُ
 جاؤ
َ
ذِين
َّ
 وَ ال

َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
عْدِهِمْ ي

َ
 ب
ْ
يمانِ  مِن ِ

ْ
ونا بِالْ
ُ
 سَبَق
َ
ذِين
َّ
ا ال
َ
وانِن
ْ
خ نا وَ لِِْ

َ
فِرْ ل
ْ
ا اغ
َ
ن
َّ
 رَب

 رَحِيمٌ  وَ لا             
ٌ
ف
ُ
 رَؤ
َ
ك
َّ
نا إِن
َّ
وا رَب
ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
 لِل
ا
وبِنا غِلً

ُ
ل
ُ
ي ق ِ
ن
عَلْ ف
ْ
ج
َ
 10حشر   ت

 بجستند اين مذهب باشكوه                   كسانن كه از بعد اين دو گروه

 كه پروردگارا يگانه خدا                              دمادم بگويند اندر دعا

 كه گشتند مؤمن ز ما پيشبی                               تو ما را و اخوان ما را دگر

 ر قلب ما هيچ راهمده كينه د                             ببخش و بيامرز يكسر گناه 

، لطيقن و بس مهربان                   تو اى كردگار اى خداى جهان
ن
 رئوف

انان در جهت مغفرت و  این آیه هم مى تواند مطلتر جدید که برای خود و سایر مسلم

رحمت الهی دعا مى کنند و آنچه را برای خود دوست مى دارند برای سایر برادران دیتی  

ی آرزو مى کنند و از خداوند مى خواهند که آن ها و برادران دیتی ایشان را که در   خود نیر

 وده اند، بیامرزد  ایمان از این ها مقدم ب 

ی در  و هرگز عداوت و کینه ای از  قلب هایشان قرار ندهد و هدف و مقصدی غیر  مؤمنیر

از ایمان نداشته باشند و خداوند را با وصف رئوف و رحیم یاد کردند تا در جلب رحمت  

 و رأفت حق موفق شوند. 
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رآن مطرح شده  هاى آن در قبيش از دويست بار موضوع مغفرت و واژه مغفرت و استغفار

اولياى خدا بخواهيم كه براى ما استغفار  است. هم خودمان بايد استغفار كنيم و هم از 

كان و منافقان    كنند. كنند. حتی فرشتگان براى مؤمنان استغفار مى  ه استغفار براى مشر
ر
البت

 اثرى ندارد.  

 :                            عوامل مغفرت الهی عبارتند از

ُ وَ  .1
ه
مُ اللَّ
ُ
ی يُحْبِبْك ِ

بِعُونی
َّ
ات
َ
. ف مْ                 اطاعت از رهیر آسمانی

ُ
وبَك
ُ
ن
ُ
مْ ذ
ُ
ك
َ
فِرْ ل
ْ
 يَغ

َ   تقوا.  .2
ه
وا اللَّ
ُ
ق
َّ
ت
َ
 ت
ْ
مْ  إِن

ُ
ك
َ
فِرْ ل
ْ
                                                                       ... يَغ

3.  ُ
ه
فِرَ اللَّ
ْ
 يَغ
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون حِبُّ
ُ
 لا ت
َ
حُوا أ
َ
يَصْف
ْ
وا وَ ل
ُ
يَعْف
ْ
مْ عفو و گذشت از مردم. وَ ل

ُ
ك
َ
  ل

 سَدِ  .4
ً
وْلً
َ
وا ق
ُ
ول
ُ
مْ كلام مستدل و محكم. ق

ُ
ك
َ
فِرْ ل
ْ
 ... يَغ
ً
                               يدا

َ  قرض الحسنه.  .5 
ه
وا اللَّ
ُ
رِض
ْ
ق
ُ
 ت
ْ
مْ  إِن

ُ
ك
َ
فِرْ ل
ْ
                                                         ... يَغ

َ توبه و استغفار. وَ مَنْ يَ  .6
ه
َ يَجِدِ اللَّ

ه
فِرِ اللَّ
ْ
غ
َ
مَّ يَسْت
ُ
 ث
ُ
سَه
ْ
ف
َ
لِمْ ن
ْ
وْ يَظ
َ
 أ
ً
 عْمَلْ سُوءا

ی طرح كمال و رشد دارد.   )1  وان آينده خود نیر                 مكتب كامل مكتتر است كه براى پیر

ى از سوءتفاهم،ابتدا ازلغزش) 2                   هاى ديگران ها استغفار سپس لغزشبراى جلوگیر

              ( مؤمن،مصونيت ازگناه ندارد، ولی هرگاه گناهی مرتكب شد، بلافاصله استغفار 3

يمانِ 4 ِ
ْ
ونا بِالْ
ُ
ذِينَ سَبَق

ه
فِرْال
ْ
ا اغ
َ
ن            ( دعاى خیر براى گذشتگان، وظيفه آيندگان است رَبَّ

فِرْ كديگر دعا مى تمام مسلمانان با هم برادرند و براى ي (5
ْ
نا وَ... «كنند »اغ
َ
  .                 ل

يمانِ «                                                 (6 ِ
ْ
ونا بِالْ
ُ
 . سابقه در ايمان، يك ارزش است.» سَبَق

يمانِ«          7 ِ
ْ
ونا بِالْ

ُ
ذِينَ سَبَق

ه
ا ال
َ
وانِن
ْ
خ                          ( برادرى واقعى، در پرتو ايمان است. »لِِْ

، زمان و مكان و نژاد مطرح نيست                     (8   .                در اخوت و برادرى ديتی

، كينه 9 ذِينَ ( با دعاى خیر
ه
 لِل
ا
وبِنا غِل

ُ
ل
ُ
ی ق ِ
جْعَلْ فی

َ
                         ها را از دل دور كنيم»...لا ت

جْعَلْ«»مؤمن، بدخواه ديگران نيست.  (10
َ
                                                       .                              لا ت
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جْعَلْ«دون استمداد از خداوند نمی خودسازى ب (11
َ
ا ... لا ت

َ
ن   .                       شود. »رَبَّ

ها رفت. ريشه بسيارى از گناهان، كينه و حسادت و در اصلاحات بايد به سراغ ريشه  (12

 است كه بايد ريشه دشمتی 
ا
وبِنا غِل

ُ
ل
ُ
ی ق ِ
ی
جْعَلْ ف

َ
                                       .            كن شود. لا ت

 . توجه به ربوبيت و رأفت و رحمت خدا، از آداب و پشتوانه اجابت دعاهاست. 13

 آزمایش سخت 

ِ ذِي  . 40
ْ
ب 
َ
ي بِوادٍ غ ِ

بی
َّ
ي رِّ
ُ
 ذ
ْ
 مِن
ُ
ت
ْ
ن
َ
سْك
َ
ي أ
نا إِننِّ
َّ
مِ رَب رَّ

َ
مُح
ْ
 ال
َ
تِك
ْ
ي
َ
 ب
َ
د
ْ
رْعٍ عِن
َ
    37ابراهیم ز

ن  ن                   خدايا چو از اهل بيتم چنئ   نهادم تبن چند در اين زمئ 

 كه خشك است و نر آب و كشت
ن گشته اين خانه را سنوشت          زميبن  چنئ 

ى ابراهيم، اسماعيل را به او عطا كرد، او را فرما ن داد كه اين  وقتی خداوند در زمان پیر

ه اسكان دهد. ابراهيم فرمان الهی را اطاع 
ّ
ت نمود و سپس  كودك و مادرش را در مك

براى آنان دعا كرد.                                                                                               

ه ابراهيم هستيم كه دل ير ى مردم به سوى ما گرايش هاامام باقرعليه السلام: بقيه ذرر

 
َ
ی أ
نا إِنیِّ  دارد، سپس اين آيه را تلاوت فرمودند رَبَّ

ُ
ت
ْ
ن
َ
اسِ سْك

َّ
 مِنَ الن
ً
ة
َ
ئِد
ْ
ف
َ
اجْعَلْ أ

َ
كعبه    ...ف

ى آن آزمايش شوند. اگر كعبه  آب و علف قرار گرفت تا مردم به واسطه اى نر در منطقه 

 رفتند. آن نمی در جاى خوش آب و هوانی بود، مردم براى خدا به زيارت 

ت علی)  هُ ( عليه السلام  حصری
ْ
ق
ُ
 دعاى انبيا مستجاب است. وَ ارْز

ً
 آمِنا
ً
مَراتِ، حَرَما

َّ
مْ مِنَ الث

ْ  يُجْتر  ی
َ لِّ سیر
ُ
 ك
ُ
مَرات
َ
يْهِ ث
َ
شود. امام  ءٍ حرمى امن كه همه گونه ثمرات در آن فراهم مىإِل

ق و غرب عالم هست دباقرعليه السلام: هر ميوه ه يافت مى اى كه در سرر
ّ
     .شودر مك

 انتخاب مسكن انبيا بر اساس نماز وعبادت بود.   .1
ُ
ت
ْ
ن
َ
سْك
َ
( - )أ

َ
لاة               لِيُقِيمُوا الصَّ
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ت از امكانات رفاهی    - 2 ، هجرت، دورى از خانواده و محرومير
ی
ديندارى، گاهی با آوارگ

ِ ذِ 
ْ
یر
َ
ی بِوادٍ غ ِ

تی يَّ رِّ
ُ
 مِنْ ذ
ُ
ت
ْ
ن
َ
سْك
َ
رْعٍ(همراه است.  )أ

َ
 . 3 .                                              ي ز

ت كعبه و اطرا ت و ممنوعير م و داراى محدودير ی محیی ت ابراهيم نیر ف آن در زمان حصری

مِ  مُحَرَّ
ْ
 ال
َ
 بوده است. بَيْتِك

 اهمیت نماز 

وِي إِ 41
ْ
ه
َ
اسِ ت
َّ
 الن
َ
 مِن
ً
ة
َ
ئِد
ْ
ف
َ
عَلْ أ
ْ
اج
َ
 ف
َ
لاة نا لِيُقِيمُوا الصَّ

َّ
مْ . رَب

ُ
ه
َّ
عَل
َ
مَراتِ ل
َّ
 الث
َ
مْ مِن
ُ
ه
ْ
ق
ُ
يْهِمْ وَ ارْز

َ
ل

 
َ
رُون
ُ
ك
ْ
ش
َ
 ( 37. )ابراهیم ي

 بسايند صورت به خاك نياز                        كه برپاى دارند دائم نماز

 به اين سو كه هستند مايل نما              كنون قلب ديگر كسان اى خدا

 شكرانه شايد برآرند دستبه     به آنها تو روزى بده ز آنچه هست

ت ابراهیم   است و منظور از بعض ذریه ایشان،  )علیه السلام(  این آیه حکایت بقیه دعای حصری

من ذریه ام را در سرزمیتی     و فرزندانی که از او پدید مى آیند و مى فرماید:  )علیه السلام(    اسماعیل

ود آن را قرارداده ای  ندارد و حرم امن توست که برای عبادت خ  تع ا سکونت دادم که زر 

   و آن را حرم ساخته ای،

پروردگارا غرض من از سکونت دادن آن ها این بود که در آن جا نماز را به پا دارند،  خدایا  

دل های مردم را متمایل به آن ها نما تا برای سکونت یا انجام حج به اینجا بیایند و با  

 ثمرات بهره مند گردان،  و تجارت و داد و ستد ایشان، آن هارا از انتقال 

                                    نماز است. لِيُقِيمُوا )علیه السلام(  محور و مقصد حركت ابراهيم .1

اسِ  .2
َّ
 مِنَ الن
ً
ة
َ
ئِد
ْ
ف
َ
اجْعَلْ أ

َ
 ف
َ
لاة                      اهل نماز، بايد محبوب باشد. لِيُقِيمُوا الصَّ
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ی  .3 «                                           نماز در اديان قبل نیر
َ
لاة بوده است.  »لِيُقِيمُوا الصَّ

ت و گرايش دل  .4 «محبوبير
ً
ة
َ
ئِد
ْ
ف
َ
اجْعَلْ أ

َ
                                   ها به دست خداست. »ف

اسِ  . همه 5
َّ
ی اولياى خدا را ندارند.  مِنَ الن                       ى مردم لياقت دوست داشیی

 عالی مى 6
ی
 . مردان خدا، دنيا را براى هدف

َ
رُون
ُ
ك
ْ
هُمْ يَش
ه
عَل
َ
مَراتِ ل
َّ
 خواهند. مِنَ الث

 پذیرش دعا، نماز 

ي مُقِي42 ِ
بن
ْ
عَل
ْ
 اج
ِّ
عاءِ . رَب

ُ
لْ د بَّ
َ
ق
َ
نا وَ ت
َّ
ي رَب ِ
بی
َّ
ي رِّ
ُ
 ذ
ْ
لاةِ وَ مِن  (41)ابراهیم مَ الصَّ

 بگردان ز خوانندگان نماز                    من و نسل من را ز روى نياز

 تو اى كردگار اى يگانه خدا                               دعاهاى ما را اجابت نما

ت ابراهیم دعای خود را ختم نموده و این درخواست سوم آن  )علیه السلام(  با این جمله حصری

ت است که در آن برای خود و پدر و مادرش و سایر مؤمنان طلب مغفرت مى   نماید،  حصری

ک نبوده، چون در این آیه  )علیه السلام(  این آیه دلالت دارد بر اینکه ابراهیم فرزند آزر مشر

کان استغفار نمی طلبد،  برای پدرش طلب مغفرت کرده و   پیامیر خلیل الله هرگز برای مشر

ت.     لذا آزر عموی ایشان بوده، نه پدر آن حصری

ر جا خداوند را بواسطه نعمتی عمومى  و در این آیات اشارات لطیفی وجود دارد که ه 

 )شامل خود و دیگران( حمد کرده با عبارت 
ّ
او را خطاب نموده و هر جا که خداوند   نارب

                            استفاده نموده است.  ربه نعمت خاص خود ستایش کرده از عبارت را بواسط 

«ى نماز خود و فرزندانتان، از خداوند اسبراى اقامه  .1 ی ِ
تی
ْ
                 تمداد كنيد. »رَبِّ اجْعَل

ت ابراهيم است  .2 ی مُقِيمَ .... نماز، محور دعاهاى حصری ِ
تی
ْ
لاةِ رَبِّ اجْعَل                                الصَّ

ى نماز به جاى آن، نشانه  ى دين است اما دعا براى اقامه با آنكه رسالت انبيا اقامه  .3

لاةِ«و سيماى تمام آن است كه نماز چهره                                            نماى دين است. »مُقِيمَ الصَّ
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ت ابراهيم در دو مورد  .4 ی را بكار برد: يگ درباره عبارت  حصری ِ
تی يَّ رِّ
ُ
ى نماز نسل وَ مِنْ ذ

ى نسل خود هنگامى كه خدا به ابراهيم فرمود:   خود. و يگ در مورد رهیر

  
ُ
ي جاعِل
ي إِننِّ ِ

بی
َّ
ي رِّ
ُ
 ذ
ْ
 قالَ وَ مِن

ً
اسِ إِماما

َّ
 لِلن
َ
من تو را امام مردم قرار دادم ابراهيم گفت:   ك

ی به ه مرا نیر
  .اين مقام برسان پروردگارا ذرير

ین داور  خداوند بهبی

43 .  
ْ
ُ مِن
َّ
ا اللّ
َ
ان
َّ
ج
َ
 ن
ْ
 إِذ
َ
عْد
َ
مْ ب
ُ
تِك
َّ
ي مِل ِ
ن
نا ف
ْ
د
ُ
 ع
ْ
 إِن
ً
ذِبا
َ
ِ ك
َّ
 اللّ
َ
لى
َ
نا ع
ْ
ي َ
بیَ
ْ
دِ اف
َ
 ق

َ
عُود
َ
 ن
ْ
ن
َ
نا أ
َ
 ل
ُ
ون
ُ
ك
َ
ها وَ ما ي

 ْ ي
َ
لَّ سِی
ُ
نا ك
ُّ
نا وَسِعَ رَب

ُّ
ُ رَب
َّ
شاءَ اللّ

َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
َّ
وْمِنا ءٍ فِيها إِلَّ

َ
نَ ق ئ ْ
َ
نا وَ ب
َ
ن
ْ
ي
َ
 ب
ْ
ح
َ
ت
ْ
ا اف
َ
ن
َّ
نا رَب
ْ
ل
َّ
وَك
َ
ِ ت
َّ
 اللّ
َ
لى
َ
 ع
ً
ما
ْ
عِل

نَ  فاتِحِئ 
ْ
ُ ال ْ ب 
َ
 خ
َ
ت
ْ
ن
َ
 وَ أ
ِّ
ق
َ
ح
ْ
 ( ۸۹اعراف ) بِال

 نشان داد بر ما طريق نجات                    رب حياتاگر بعد از آنن كه 

 كه مملو ز سِك است و كفر و هوا                               دگربار جوييم دين شما

ا بسته ايم  كه عهد خداوند بشكسته ايم                               همانا به حق افبی

 مگر آنكه باشد قضاى اله                    نسازيم رجعت برآن سبك و راه

ن بود                         كه او هست يزدان ما در وجود   محيط است علمش به هر چب 

 از او راه جوئيم نر گفتگو                              توكل نماييم تنها بر او

 كه داريم با كافران دغل                      خدايا تو در اين نزاع و جدل

 كه تو برترين فاتحانن دگر                                اى همواره برما ظفرببخش

ی است، چنانكه در جاى ديگر ملت مْ إِبْراهِيم  ، به معناى كيش و آيیر
ُ
بِيك
َ
 أ
َ
ة
ه
                      .  مِل

در اين گونه موارد، به معناى قضاوت و داورى براى راه گشانی است، يعتی سخن  فتح

ز شود چون ياران شعيب )عليه  بست خلاص شده و راه باگويد تا از بن را خداوند مى   آخر 
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نه و استدلال پذيرفته  اند، نه هوا و هوس؛ پس آن را رها  السلام( ، دين را بر اساس بير

ك   نخواهند كرد. مگر آنكه خداوند دستور دهد و خداوند هم هرگز دستور بازگشت به سرر

 كسی از دستورش بر مى دهد، چون مو كفر را نمی 
ً
ان شود گردد كه از كردارش پشيمعمولً

ی نيست.     و خداوند هرگز چنیر

ی محیط است، لذا ابراهیم      اشاره به علم خدا و فرمود: چون خدای ما علمش بر همه چیر

د که من علمی به آن ندارم. و آنگاه فرمود: مابر   ی تعلق بگیر ی ممکن است مشیت او به چیر

را از هر سرر محتملی ، یعتی امر خود را به او واگذار مى نمائیم تا ما  خدا توکل مى کنیم

حفظ کند، سپس در ادامه، طلب فتح و دوری از دشمن را نمود و مقصودش از )فتح(  

، مستلزم جدا کردن آن دو از  ی ی دو چیر ی دو گروه بود، چون فتح بیر همانا حکم کردن بیر

بر هلاکت کافران و اگر تصریــــح به آن یکدیگر است و این کلام یک نحو نفریتی است 

                               .... اطمینانی است که به پروردگار خود داشتننمود، به جهت 

ا بر  ارتداد و برگشت از آرمان . 1  يك براى خداوند، نوعى افیی ی سرر ها و عقائد حقر و پذيرفیی

و خدا و پيمان
ُ
يْنا ... ما يَك َ

ییَ
ْ
دِ اف
َ
«شكتی است. »ق

َ
عُود
َ
 ن
ْ
ن
َ
نا أ
َ
 ل
ُ
   .                                    ن

نا .2
َ
 ل
ُ
ون
ُ
گرد و عقب  مؤمن، هرگز نبايد از حقر عدول و بر عقائدش سازش كند. ما يَك

  .                         .             ارتجاع، ممنوع است و تساهل وتسامح همه جا ارزش نيست

ی ر  .3 ت خداوند، علم نر دليل تسليم شدن و پذيرفیی
نا پايان اوست وَسِعَ بوبير                      رَبُّ

نا  .4
ْ
ل
ه
وَك
َ
ِ ت
ه
 اللَّ
َ
ی است. عَلی ی علم مطلق او بر همه چیر ل ما بر خداوند نیر

ّ
                    دليل توك

ل كنيم.     .5
ّ
 براى پايدارى در ايمان، از خداوند استمداد و به او توك

ل بر خدا، در برابر پيشنه .6
ّ
                       قاطعانه ايستاد.  ادهاى شوم دشمنان، بايد با توك

نا  .7
ْ
ل
ه
وَك
َ
ِ ت
ه
 اللَّ
َ
ل و تسليم استعَلی

ّ
                واگذارى داورى به خداوند، نمونه ومصداق توك

ی خواسته و اسماى الهی مطلوب است آنجاكه نياز به فتح   .8 در دعا، رعايت تناسب بیر
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ی صدا مىدا الفاتحیر  زنيم.اريم، خدا را با خیر
ْ
ح
َ
ت
ْ
ُ   ف ْ یر

َ
.                                                           ... خ

 كسی است كه همه ى داورى صحيح، علم وآگاهی همه لازمه  .9
ر
جانبه است. داورى، حق

ی را مى  ْ چیر ی
َ لَّ سیر
ُ
 داند. ك

ً
ما
ْ
ت خداوند  .  . ءٍ عِل  است     داورى، از شئون ربوبير

 ثابت قدم بودن 

وا  .44
ُ
ودِهِ قال
ُ
ن
ُ
 وَ ج
َ
وت
ُ
وا لِجال
ُ
رَز
َ
ا ب مَّ
َ
وْمِ   وَ ل

َ
ق
ْ
 ال
َ
لى
َ
نا ع ضُْ
ْ
دامَنا وَ ان

ْ
ق
َ
 أ
ْ
ت
ِّ
ب
َ
 وَ ث
ً
ا ْ يْنا صَبر

َ
ل
َ
 ع
ْ
رِغ
ْ
ف
َ
نا أ
َّ
رَب

 
َ
كافِرِين
ْ
 (  250)بقره  ال

 نمودند خود عزم آن جنگ جزم                  چو ديدند جالوت و ميدان رزم

 صبورى و طاقت عنايت نما                                     بگفتند پروردگارا به ما

 كه مغلوب سازيم كفارِ خوار                                 نگه دار خود عزم ما استوار

ومند جالوت، ظاهر شد، و  هنگامى كه طالوت و سپاه او، به جانی رسيدند كه لش كر نیر

ی طلب كردند در برابر آن ق                               :  درت عظيم صف كشيدند، از خدا سه چیر

              .                      صیر و شكيبانى و استقامت، تكيه بر ربوبيت پروردگار ربنا  نخست: 

 : ن تقاضاى آن ها از خدا اين بود كه گامهاى ما را استوار بدار تا از جا كنده نشود و   دومئ 

ار نكنيم، در حقيقت دعاى اول جنبه باطتی و درونی داشت و اين دعا جنبه ظاهرى و فر 

         .                          برونی دارد و مسلما ثبات قدم از نتائج روح استقامت است. 

ن  وز كن كه در واقع    تقاضاى:  سومئ  آن ها اين بود كه ما را بر اين قوم كافر يارى فرما و پیر

   را تشكيل مى دهد و نتيجه نهانی صیر و استقامت و ثبات قدم استهدف اصلی

ی بندگانی را تنها نخواهد گذاشت هر چند عدد آن ها كم و عدد   ی خداوند چنیر به يقیر

 دشمن زياد باشد، 
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                        همراه با حركت، نه به جاى حركت  ها، دعا جبهه   هميشه و بخصوص در  .1

وزى، ملا2 ، ظفر آيد . صیر و پیر نا    زم يكديگرند. در اثر صیر صُرْ
ْ
 ... وَ ان

ً
ا ْ                                صَیر

وزى به دست خداستوظيفه . 3 ا پیر
 .     ى انسان، حركت و تلاش است، امر

ی تسلیم                                                          و فرمانبر

ا  . 45
َّ
قِمُ مِن
ْ
ن
َ
نا وَ ما ت

ْ
ا جاءَت مَّ

َ
نا ل
ِّ
ا بِآياتِ رَب

َّ
 آمَن
ْ
ن
َ
 أ
َّ
نَ  إِلَّ نا مُسْلِمِئ 

َّ
وَف
َ
 وَ ت
ً
ا ْ يْنا صَبر

َ
ل
َ
 ع
ْ
رِغ
ْ
ف
َ
نا أ
َّ
 رَب

 (  126)اعراف

 كه گشتيم مؤمن به رب كرام                      تو از اين سبب مى كسِى انتقام

 بر در اين بلاشكيبان  و ص                     خدايا تو اكنون به ما كن عطا

ه خاك  ن اسلام پاك                      سِتان جان ما را در اين تب   مسلمان به آيئ 

نسبت به مؤمنان  هانی است كه از سوى فرعون ها و تهمتاين آيه، پاسحیی به جوسازى

ت موسی گر هستيد گرفت، از قبيل اينكه شما توطئه انجام مى)علیه السلام(  و همراهان حصری

 صاحب وطن و كاشانه مردم و اخراج آنان را داريد. و قصد ت 

ی مى  :آنان گفتند در    .گوييددانيد كه عيب ما تنها ايمان ماست، نه آنچه شما مىشما نیر

به معنوی و الهی با شجاعت تمام در برابر فرعون ایستادند و اینجا ساحران به سبب جذ

ی مسأله چند معجزه  اینکه معجزه عصا را معجزات خوانده اند برای آنست ک  ه در همیر

 بوده، 

    .                                                               ، : اینکه عصا مبدل به اژدها شده  اول(

  .                               . : آنکه تمام طناب ها و چوبدستی های ساحران را بلعیده  دوم(

ی گفتند: خدایا صیر    : آن که مجددا به صورت عصا   سوم( در آمده. و آنگاه با نهایت دلیر
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یز و سرشار از صیر کن تا در برابر نزول هیچ  را بر ما بریز، یعتی خدایا دل های م ا را لیر

 .  عذانر جزع و فزع نکنیم و اگر فرعون ما را کشت، ما را با حالت اسلام از دنیا بیر

متکیر بود شجاعت عجیتر به خرج دادند و براستی آنها در برابر فرعون که مردی جبار و 

ی و عز  م های راسخ و ایمان های ثابت و و قدرت او را به هیچ گرفتند و با دل های مطمیى

افت   برهان قوی و بلاغت گفتار و علم پایدار در برابر او ایستادند و این ها دلالت بر سرر

 و روحى و کرامت رفتاری آن ها مى نماید. 
ی
 اخلاف

، نر  ايمان به خدا  .1
ی قِمُ«و زير بار طاغوت نرفیی

ْ
ن
َ
 دردسر نيست. » وَ ما ت

ى  برهان و پس از ديدن نشانه ايمانی كه براساس  .2 هاى حقيقت باشد، از ارزش بهیی

نا« 
ْ
ا جاءَت مَّ

َ
نا ل ا بِآياتِ رَبِّ

َّ
 برخوردار است.  »آمَن

 ى توحيدى مخالفند، نه با آدم ها با فكر و عقيده طاغوت  .3
َّ
ا« ها. »إِلً

َّ
 آمَن
ْ
ن
َ
 أ

رع و نشانه  .4 ، آرامش، مقاومت، ضاحت، شجاعت، تصری ی دعا  ى مؤمنان راستیر

 بخصوص در هنگام سختی 
ً
ا ْ يْنا صَیر

َ
 عَل
ْ
رِغ
ْ
ف
َ
نا أ ا ... رَبَّ

َّ
 «  هاست. »آمَن

نا« 5 ل شويم.  »رَبِّ ت خداوند متوسر  . در دعا به ربوبير

ين شيوه در برابر تهديد طاغوت  .6 ل بر خدا و حفظ ايمان و پايدارى  ها، دعا و تو بهیی
ّ
ك

 وَ 
ً
ا ْ يْنا صَیر

َ
ل  عَ
ْ
رِغ
ْ
ف
َ
نا أ «است.  »رَبَّ یَ نا مُسْلِمِیر

َّ
وَف
َ
 ت

ى هم مى  .7 ی باشد، صیر و مقاومت بيشیی طلبد. ساحران گفتند: وقتی تهديدها سنگیر

ا« 
َ
يْن
َ
ل زِلَ عَ
ْ
ن
ُ
« دل ما را پر از صیر كن ونگفتند:  »أ

ً
ا ْ يْنا صَیر

َ
 عَل
ْ
رِغ
ْ
ف
َ
 »أ

نا مُ 8
َّ
وَف
َ
نا ... ت یَ . حسن عاقبت، نياز به دعا، استمداد وتوفيق الهی دارد. »رَبِّ  « سْلِمِیر
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 دفع عذاب 

46 .  
َ
ون
ُ
ا مُومِن
ّ
 اِن
َ
عَذاب
ْ
ا ال
َّ
ن
َ
شِفْ ع

ْ
نا اک
َّ
رى .  رَب

ْ
ك
ِّ
مُ الذ
ُ
ه
َ
 ل
ننَّ
َ
نٌ  أ مْ رَسُولٌ مُبِئ 

ُ
 جاءَه
ْ
د
َ
   وَ ق

ن اين قهر دور 
ُ
 كه ايمان بياريم با شوق و شور      (12 . 13)دخان    بگويند از ما ك

ند پند  كه آمد رسولی و كافر شدند                                     كجا آن خلايق بگب 

دى آشكار
ُ
 ولی كفر گفتند بر كردگار                     ورا گرچه حجت ب

وحـشـت   « »هذا عذاب اليم به کافران لجوج گفته مى شود اين عذاب دردناك الهی است 

و اضـطـراب تـمـام وجـود آنـهـا را فـرا مـى گـيـرد، پـرده هـاى غـفـلت از مـقـابل چشمشان كنار  

مى رود، و به اشتباه بزرگ خود واقف مى شوند رو به درگاه خدا مى آورند و مى گويند:  

 پروردگارا عذاب را از ما برطرف گردان كه ايمان مى آوريم. 

ـنـه ايـن نامحرمان مى زند و مى فرمايد اين ها چگونه و از كجا مـتـذكـر  ـيولی او دسـت رد بـر س 

مـى گـردنـد بـا ايـن كـه رسـول آشـكـار بـا مـعـجـزات و دلائل روشن    مـى شـونـد و از راه خـود بـاز 

   به سراغ آن ها آمد؟! 

ن  و بـرنـامـه هـا و  اترسـولی كـه هـم خـودش آشـكـار بـود و هـم تـعـليـمـ قد جائهم رسول مبئ 

ی و واضح بود. اما آن ها به جاى اينكه سر بر فرمان او نهند   دلائل و معجزاتش همه مبیر

از او رويگردان شدند  و به خداوند يگانه ايمان آورند و دستوراتش را بـه جان پذيرا شوند

آنان  - 1                    و گفتند: او ديوانه اى است كه ديگران اين مطالب را به او القا كرده اند 

ون آمده و به التماس خواهند  كه دين را به بازى گرفته  اند، روزى از غفلت و ترديد بیر

 .                                                                                                                             افتاد. 

   .                                                                           ب اثرى ندارد.  توبه به هنگام ديدن عذا  - 2

ت است.  قهر خداوند پ  - 3  س از اتمام حجر
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 مائده ی آسمانن 

مَّ  . 47
ُ
ه
َّ
مَ الل
َ
 مَرْي
ُ
ن
ْ
  قالَ عِيسَى اب

َ
 لِْ
ً
نا عِيدا
َ
 ل
ُ
ون
ُ
ك
َ
ماءِ ت  السَّ

َ
 مِن
ً
ة
َ
يْنا مائِد

َ
ل
َ
زِلْ ع
ْ
ن
َ
نا أ
َّ
لِنا وَ آخِرِنا رَب وَّ

نَ  ازِقِئ  ُ الرَّ
ْ
ب 
َ
 خ
َ
ت
ْ
ن
َ
نا وَ أ
ْ
ق
ُ
 وَ ارْز
َ
ك
ْ
 مِن
ً
ة
َ
 (  114)مائده  وَ آي

ن بازبرداشت پيش خدا                   پس آنگاه عيسى دو دست دعا  چنئ 

 ، ز نيلى سپهر                  كه پروردگارا كنون روى مهر
ْ
 غذاني به ما دِه

 شود نيك عيدى به دور قضا                  لاف ماكه اين روز بر ما و اخ

 كه رزاق برتر، تون  كردگار                             بگردد به ما حجبی آشكار

 دعاهاى قرآن با اسم  
ً
مَّ   ىشود؛ ولی در اين آيه با دو كلمهآغاز مى  ربمعمولً هُ

َّ
نا  الل آمده    رَبَّ

ت اين حادثه و      .           .پيامدهاى آن باشد است. شايد به خاطر اهمير

ل به اولياى خداوند براى قضاى حو  .1  توسر
َ
ون حَوارِيُّ

ْ
                  ..... ائج، جايز است. قالَ ال

ان، مردم تاريــــخ و نسل  .2 لِنا وَ آخِرِنا ها مطرح براى پيامیر وَّ
َ
.                                  اند. لِْ

 هاى الهی،  از نشانه  .3
َ
ك
ْ
 مِن
ً
 .                                    بايد براى هميشه درس گرفت. وَ آيَة

لِنا وَ آخِرِنا )ميلاد  .4 وَّ
َ
 لِْ
ً
نا عِيدا
َ
 ل
ُ
ون
ُ
ك
َ
عيد و جشن مذهتر از نظر قرآن كار صحيحی است. ت

، كمیی از نزول مائده آسمانی نيست(    اولياى خدا و بعثت پيامیر

ت عيسی، در دعا بجاى .5 ه   حصری  كندآمى  خوردن، به الهی بودن مائده توجر
َ
ك
ْ
 مِن
ً
 . 6       يَة

نا  در دعا، خدا را با ادب كامل و با صفت مناسب با خواسته، صدا بزنيم هُمَّ رَبَّ
ه
 . 7        الل

ی  ی هدف خود را خوردن و سپس اطمينان داشیی لیر
ون اور بيان كردند، ولی عيسی ابتدا    حوارير

ی نشانه حله سوم مسئله  نشانه قدرت خداوند و در مر  و  ر براى تاريــــخ ى سرو برجا گذاشیی

  (معنوى و اجتماعى  )مقدم بودنرزق را مطرح فرمود 
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 پنهان و آشکار خدا دانای  

48 .  ِ
ن
رْضِ وَ لا ف

َ
لا
ْ
ِ ا
ن
ءٍ ف
َ
 سِی
ْ
 مِن
ِّ
 اللّ
َ
لى
َ
قن ع
ْ
خ
َ
 وَ ما ی
ُ
عْلِن
ُ
قن وَ ما ن

ْ
خ
َ
مُ ما ن
َ
عْل
َ
 ت
َ
ک
َّ
نا اِن
َّ
رَب

ماِء  (28اهیم )ابر  . السَّ

 چه فرجام ديدند با زجر و غم                               نديدى مگر كافران نعم 

ن دردناك                               كشاندند آخر بسوى هلاك  همه قوم خود را چنئ 

ت ابراهیم مى باشد که خدا را به  )علیه السلام(  معنای آیه آشکار است و ادامه مناجات حصری

ش ستایش مى  جهت عل کند و مى گوید: تو آن خدانی هستی که آشکار و  م مطلق و فراگیر

ی بر تو مخفی نیست و شاید مراد   ی نه در آسمان و نه در زمیر  و هیچ چیر
نهان ما را مى دانی

ی امور محسوس برای بشر و مراد از آسمان امور غایب از حس آن ها باشد.  اكنون   از زمیر

ی براى خدا روشن اس ی و كه همه چیر همه كار ما احاطه دارد بايد  ت و علم او به همه چیر

      .در محصری او گناه نكنيم و در مخلوقات او جز طبق رضا و دستورات او تصرف نكنيم

ی خطاب با رسول خدا است و وضع پیشوایان کفر و رؤسای  )صلی الله علیه و آله(  این جا نیر

هر طرف    مى کند، که نعمات الهی از ضلالت را که ظلم نموده و کفران نعمت کردند بیان  

آن ها را احاطه کرده بود ولی ایشان به جای شکرگزاری و ایمان به درگاه پروردگار، کفران 

نعمت نمودند و خود و قومشان را به هلاکت کشانیده و به شقاوت و آتش جهنم وارد  

و آنان بودند(، پیشاپیش قوم خود حرکت مى ک ی پیر ند و ایشان نمودند، )چون قومشان نیر

 .  1  د مى سازد. را به آتش وار 

ی و آسمان نزد علم خداوند يكسان است. ما   در نزد خدا پنهان و آشكار معنا ندارد. . زمیر

فی 
ْ
ماءِ  يَخ ی السَّ ِ

رْضِ وَ لا فی
َ ْ
ی الْ ِ
 ... فی
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 گردآوری   روزِ 

 اَلله لا  . 49
َّ
بَ فیِه اِن

ْ
اسِ لِیَوْمٍ لا رَی

ّ
 جامِعُ الن

َ
ک
َّ
نا اِن
َّ
  رَب

ُ
لِفُ ی
ْ
 خ

َ
میعاد
ْ
 9آل عمران ال

يا                                   همه مردمان را به روز جزا  به يك جا كبن جمع اى كبر

 اين وعده باشد ز رب جهان                   به روزى كه شگ نباشد در آن كه

 يچگاهخويش را ه ۀهمى وعد                                 نخواهد كند نقض يكتا اله

له تعلیلی است که علت در خواست رحمت خود را بیان مى کنند، چون  ی این سخن به میی

علم دارند به اینکه اقامه نظام خلقت و دعوت های دیتی مقدمه است برای جمع شدن  

ی به جز رحمت خدا به درد نمی خورد و  ی مردم در روز قیامت، روزی که در آن هیچ چیر

و علت عدم شک نمودن آنها در روز قیامت همانا وعده    ری نیست،  جز او و رحمتش یاو 

دادن خداوند به محقق شدن آن روز است و لذا متذکر آن هستند، چون مى دانند 

كه به قيامت ايمان دارد؛ نگران عاقبت و سرنوشت  كسی    خداوند خلف وعده نمی کند. 

  .كندشود و از خداوند استمداد مى خود مى 

لف وعده، غفلت،  
ُ
عجز، ترس، جهل و يا پشيمانی است كه هيچ كدام از اين منشأ خ

لِفُ 
ْ
س الهی راه نداردلا يُخ

ر
                                                                 ها در ذات مقد

اسِ لِيَ راسخان در علم، به آينده و قيامت چشم دوخته  .1
َّ
 جامِعُ الن

َ
ك
َّ
             وْمٍ اند. إِن

وبَنا« و ت .2
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
زِغ
ُ
ه به حالات روحى در دنيا؛ »لا ت پاسخگونی به اعمال در آخرت،   وجر

                                                ى دانشمندان واقعى است. » لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيه«نشانه 

شوند؛ و هم  جمع مى  روز قيامت، روز جمع است كه مردم يكجا براى حسابرسی . 3 . 

روند راسخان در  فصل است كه بعد از محاكمه، هر يك جداگانه به جايگاه خود مى روز 

ی دارند،  بَ فِيهِ علم به قيامت يقیر
ْ
 لا رَي
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 کفار  ی فتنهرهاني از 

50 .  
َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ك
َّ
نا إِن
َّ
نا رَب
َ
فِرْ ل
ْ
رُوا وَ اغ

َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين
َّ
 لِل
ً
ة
َ
ن
ْ
نا فِت
ْ
عَل
ْ
ج
َ
نا لا ت
َّ
كِيمُ رَب

َ
ح
ْ
 ال
ُ
عَزِيز
ْ
  . ال

 كبن آزمايش به هر روزگار         5ممتحنه  يا چو خواهی كه كفار خوارخدا

 فتنه و امتحان  ۀنهی ماي                      مبادا كه ما را تو در اين ميان

 تو هسبی عزيز و حكيم اى اله                                            بيامرز از ما گناه خدايا 

ار است تا خباثت و عناد خود را اظهار كنند، به سلطه آزار مسلمانان، آزمايسیر 
ر
براى كف

ت خود بدانند خود اين آيه در قالب دعا   .مغرور شوند و قدرت خود را نشانه حقانير

این قسمت  .    پروردگارا ما ابزار دست مخالفان نشويكند كه  مطالب آيات قبل را تأكيد مى

ی دعای ابراهیم  وان او )علیه السلام( میی ست و همه گفتار قبلی مقدمه ای برای طرح این  و پیر

ی از کفار، پناه   مطلب بود، در اینجا از خدای خود مى خواهند که آنها را از آثار سوء تیر

 دهد و ایشان را بیامرزد، 

ند و آنچه فساد در خدایا کفار را بر  ما مسلط مساز تا بواسطه ما مورد امتحان قرار بگیر

ون بریز  دازند. وسع خود دارند بیر سپس تقاضای مغفرت نموده  ند و بر آزار و اذیت ما بی 

 تو خدانی هستی که بر بندگان 
و خداوند را با نام عزیز و حکیم مخاطب ساخته اند، یعتی

حکم است، پس از هر راهی که مى دانی ما را از سرر خود قاهر و مسلط هستی و افعالت م

ک  نا و   يا رَبِّ  از آداب دعا، خطاب  . حفظ کن این قوم مشر مسلمانان در قراردادهاى  .  رَبَّ

 نبايد به شيوه 
ی
ار قرار  اقتصادى، نظامى و فرهنگ

ر
اى عمل كنند كه مورد سوء استفاده كف

ار را به روى خ
ر
ند و راه فشار و سلطه كف دين و سياست در كنار هم . ود بُگشايند گیر

ار، در كنار طلب مغفرت از خدا. يك د
ر
عا رنگ سياسی دارد و دعاى هستند، برائت از كف

                      .           .  ديگر رنگ معنوى
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 خدا ، رهبر و حاكمِ مطلق 

دی51
َ
مَّ ه
ُ
 ث
ُ
ه
َ
ق
ْ
ل
َ
ءٍ خ
َ
لَّ سِی
ُ
عطی ک
َ
ذی ا
َّ
نا ال
ُّ
ولیقالَ  . . رَب

ُ ْ
رُونِ الْ

ُ
ق
ْ
ما بالُ ال

َ
 50طه ف

 ست و بودبه هركس كه اندر جهان               بگفتند آن كس كه داده وجود

ن راست  پس ازآنكه بخشيد جانش بخواست               هدايت نمودش به آيئ 

سيد فرعون برگو كنون  كه احوال پيشينيانست چون                              بب 

ت است، نه الوهيت و خالقيت، زيرا او ادعاى  آنچه در نزد فرعون مطرح بود، ربوبير

ی الههخالقيت نمی  ُ را بعنوان  كرد و خود نیر
ه
ی اللَّ ار نیر

ر
 و ساير كف

َ
ك
َ
 وَ آلِهَت

َ
رَك
َ
داشت؛ وَ يَذ

يَ 
َ
رْضَ ... ل

َ ْ
ماواتِ وَ الْ قَ السَّ

َ
ل
َ
هُمْ مَنْ خ

َ
ت
ْ
ل
َ
یْ سَأ ِ
یى
َ
ُ خالق قبول داشتند، وَ ل

ه
نَّ اللَّ
ُ
ول
ُ
 ، ق

ت مطلقه خودش بود، از اين روى موسی )عليه   ى و حاكمير بلكه ادعاى فرعون، رهیر

ر و حاكم هستی يگ است. السلام( در  ى انبيا مردم را  همه  جواب فرمود: خالق، مدبر

 اند: دعوت به توحيد كرده و تنها راه كمال و هدايت را از جانب خدا دانسته 

دِينِ فرمود: سلام( )عليه الابراهيم 
ْ
ه
َ
وَ ي
ُ
ه
َ
ي ف ِ
بن
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ
َّ
، خدانی كه مرا آفريد پس او مرا هدايت  ال

 كرد.  

طیلام(: عليه الس) موسی
ْ
ع
َ
ْ   أ ي

َ
لَّ سِی
ُ
دىك

َ
مَّ ه
ُ
 ث
ُ
ه
َ
ق
ْ
ل
َ
ی آفرينش داده و هدايت كرد.  ءٍ خ  او به هر چیر

ت محمّد قَ )صلی الله عليه و آله(  حضن
َ
ل
َ
ذِي خ
ه
رَ فرمود: ال

َّ
د
َ
ذِي ق
ه
ى، وَ ال سَوَّ

َ
هَدى خدانی كه   ف

َ
ف

ى  .                       و هدايت كرد.  آفريد سپس تعديل كرد و كسی كه اندازه گرفت رهیر

فرعون رفتند و او  بود. اگر چه موسی و هارون به سوىعليه السلام  حركت و قيام با موسی

 ابتدا گفت: 
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ما 
ُ
ك
ُّ
 رَب
ْ
مَن
َ
  يا مُوسی، ولی رهیر موسی بود، لذا فرعون بلافاصله اضافه كرد: ف

مَنْ  .1
َ
ت. »ف ت خداوند است، نه خالقير عا و نزاع است، ربوبير

ر
ما« آنچه مورد اد

ُ
ك                     رَبُّ

ه  .2 ی مشهود است. به  ى استكبار و غرور طاغونی حتیر در گفتار و شيوهروحير ى سؤال نیر

«، گفت: جاى اينكه  ر سد »مَن رنر ما«                            بی 
ُ
ك مَنْ رَبُّ
َ
  .                       »ف

طی  وست. ما از خدا طلتر نداريم، هر چه هست عطاى ا3
ْ
ع
َ
ْ   أ ی

َ لَّ سیر
ُ
                       ءٍ«        ك

طیآفريند و هم با هدايت تكويتی اداره مىخدا، هم مى  .4
ْ
ع
َ
ْ   كند »أ ی

َ لَّ سیر
ُ
مَّ  ك

ُ
 ث
ُ
ه
َ
ق
ْ
ل
َ
ءٍ خ

دى« )خدا پس از آفرينش، راه ادامه 
َ
ی در آنان قرار داده(. ه  و كمال را نیر

ی
                     ى زندگ

  . خداوند 5
ی
                         هانی متناسب با او عطا كرده  به هر موجودى، آفرينش كامل و ويژگ

دى «                   ى ربوبيت الهی، هدايت او لازمه  .  6
َ
مَّ ه
ُ
ا ... ث
َ
ن                                            . ست. »رَبُّ

ت، حقِ كسی است كه آفريدگار است.  .7 عْطی ربوبير
َ
ذِي أ
ه
ا ال
َ
ن ْ   »رَبُّ ی

َ لَّ سیر
ُ
«ك

ُ
ه
َ
ق
ْ
ل
َ
               ءٍ خ

 ى موجودات، مشمول هدايت الهی هستند. همه .8

ی حاكم بر هستی و غرايز موجود در انسان ها و حيوانات، از هدايت الهی است. تمام قوانیر

دى 
َ
مَّ ه
ُ
 ث
ُ
ه
َ
ق
ْ
ل
َ
         .                                                                                              خ

ولی در برابر  .9
ُ ْ
رُونِ الْ

ُ
ق
ْ
ما بالُ ال

َ
با  عليه السلام موسی منطق نبايد به راه نياكان تكيه كرد. ف

كشاند، تا عواطف مردم را  گويد ولی فرعون، مسیر بحث را به تاريــــخ مى منطق سخن مى 

 . تحريك كند 

مقصودش انکار آفریدگار عالم نبود، بلکه   ت : پروردگار شما کیست،این که فرعون گف

 منظورش این بود که بفهمد الهه موسی و فرعون کیست؟ 

و آیا آن دو غیر از بت ها و الهه ها و خود فرعون، معبود دیگری را عبادت مى کنند؟ 

 .   معبود بودن یک سلطان را مانع از این نمی دانست
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 بخشش از گناه . 52

 
َّ
 ال

َّ
 رَب
َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
 ي
َ
ارِ ذِين

َّ
 الن
َ
ذاب
َ
نا وَ قِنا ع

َ
وب
ُ
ن
ُ
نا ذ
َ
فِرْ ل
ْ
اغ
َ
ا ف
َّ
نا آمَن
َّ
 (  16)آل عمران  نا إِن

يا  كه گويند با كبر
 كه ماييم مؤمن به تو اى خدا                                كسانن

 نگه دار دورز سوزنده آتش                                 ببخشا گناهان ما اى غفور

ی هستند یعتی  که این سخن را مى گویند و منظورشان این نیست که بواسطه   متقیر

منت گذارند، بلکه منظورشان آن است که از خداوند بخواهند به وعده   ایمانشان بر خدا 

(، )به آن ایمان آورید  امنوا به یغفرلکمای که به بندگان مؤمن خود داده است وفا کند، )

( : )و ما و قنا عذاب النارمشمول مغفرت خویش قرار دهد، )رزم(، و آنان را  تا شما را بیام

 را از آ تش دوزخ محفوظ بدار(

چون مغفرت گناهان مستلزم رهانی از آتش عذاب و دخول به بهشت نیست، بلکه  

فضلی جداگانه از ناحیه خداست، چون بنده نمی تواند   نگهداری از عذاب آتش خود 

ز آتش و ورود به بهشت بداند و بنده، طلتر از  را مستحق رهانی ابواسطه اعمالش خود 

ی داده و ین نعمتی که خدا به متقیر
 خدای خویش ندارد، چون ایمان و اطاعت خود بزرگیی

  به واسطه آن باید شکر گزار باشند نه طلبکار. 

1.  
َ
ون
ُ
ول
ُ
، همواره در انابه و دعا هستند. يَق ی قیر

ر
                                                         مت

نا ايمان، زمينه  .2
َ
فِرْ ل
ْ
اغ
َ
ا ف
َّ
                                                       ى عفو الهی است.  آمَن

ت و لازمه 3 نا . عفو، از شئون ربوبير
َ
فِرْ ل
ْ
اغ
َ
نا ... ف                               ى تربيت است.  رَبَّ

ارِ از نشانه و عذاب خداوند،  ترس از قهر  .4
َّ
                     هاى تقواست.  قِنا عَذابَ الن

. به كارهاى خوبتان اعتماد نكنيد. با آنكه اهل تقوا هستيد، باز هم از قهر الهی بايد  5

 ترسيد. 
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 هدفدار بودن آفرینش

لى  . 53
َ
 وَ ع
ً
عُودا
ُ
 وَ ق
ً
َ قِياما
َّ
 اللّ
َ
رُون
ُ
ك
ْ
ذ
َ
 ي
َ
ذِين
َّ
و   ال

ُ
ن
ُ
رْضِ ج

َ ْ
ماواتِ وَ الْ قِ السَّ

ْ
ل
َ
ي خ ِ
ن
 ف
َ
رُون
َّ
ك
َ
ف
َ
ت
َ
هِمْ وَ ي  بــِ

ارِ 
َّ
 الن
َ
ذاب
َ
قِنا ع
َ
 ف
َ
ك
َ
 سُبْحان

ً
 هذا باطِلً

َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
نا ما خ
َّ
    191آل عمرانرَب

 به هرحال، بنشسته يا كه به پا                                     كسانن كه سازند ذكر خدا

ن به   بدين آفرينش نمايند فكر                     تسبيح و ذكربه هنگام خفئی

ن را به حد كمال                                   بگويند كاى كردگار جلال  چنئ 
 جهانن

ه تون  از نخست                      نكردى تو بيهوده آن را درست ن  كه پاك و مبن

 كه در توست اى كردگاربه لطقن                       تو ما را از آتش كنون دور دار

، افراد سالم، نماز را ايستاده و افراد مريض، نشسته و )عليه السلام(  ى امام باقر به فرموده 

یعتی خردمندان کسانی هستند که  افراد عاجز و ناتوان، به پهلو خوابيده، به جا آورند. 

ی امر باعث مى خلقت هستی تفکر نمایند و همخدا را در هر حالتی یاد مى کنند و در باره   یر

ی  شود آنها خدا را زیاد یاد کنند و از خلق عالم ن  به خالق و مؤثر و مدبر عالم برند و همیر

ی است که هدف و غرضی معقول در آن نباشد،  ی ذکر دائمی برای آنهاست و باطل چیر

 جاویدی 
ی
ی دارند که در ورای این عالم دنیا زندگ است که خداوند آنها را  پس آن ها یقیر

 جزا دادن در آن جهان مبعوث مى کند، برای

چون بدون حشر و عالم آخرت مسأله خلقت از اساس باطل خواهد بود و از روی علم  

ه بودن خدا از اینکه عمل نر فایده و نر غرض انجام دهد، از خدا در خواست  
ی به میی

هیچ مل نماید، چون مى دانند که رحمت مى کنند و از او مى خواهند که به وعده خود ع

                                                                     گریزی از مصلحت عقاب و ثواب نیست 

َ نشانه  . 1 . 
ه
 اللَّ
َ
رُون
ُ
ك
ْ
ذِينَ يَذ

ه
بابِ ال
ْ
ل
َ ْ
ولِیی الْ
ُ
                   ى خردمندى، ياد خدا در هر حال است لِْ
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«                            ايد اهل تعقل و تفكر باشند. ذكر باهل .2
َ
رُون
ه
ك
َ
ف
َ
 ... وَ يَت

َ
رُون
ُ
ك
ْ
ذِينَ يَذ

ه
»ال

ماواتِ وَ  .3 قِ السَّ
ْ
ل
َ
ی خ ِ
ی
 ف
َ
رُون
ه
ك
َ
ف
َ
                         ايمان براساس فكر و انديشه ارزشمند است يَت

اف با تمام وجود ارزش دارد. نبايد به  .4 اف زبانی اكتفا كرد. ايمان و اعیی                           اعیی

گويند، ولی اهل فكر  فكر، همراه يكديگر ارزش است. متأسفانه كسانی ذكر مى  ذكر و   .5

  كسانی اهل فكر هستند، ولی اهل ذكر نيستند   نيستند و 
َ
رُون
ُ
ك
ْ
   يَذ

َ
رُون
ه
ك
َ
ف
َ
                             يَت

موسمی.   است نه مقطعى وقرب الهی است، ذكر و فكر مستمر آنچه سبب رشد و  .6

« فعل مضارع 
َ
رُون
ه
ك
َ
ف
َ
« و »يَت

َ
رُون
ُ
ك
ْ
 اند كه نشان استمرار است»يَذ

قِ  .7
ْ
ل
َ
ی خ ِ
 فی
َ
رُون
ه
ك
َ
ف
َ
ر لازم است. يَت

ّ
ل و تفك

ر
              شناختِ حسیر طبيعت كافی نيست، تعق

 هذا باآفرينش بيهوده نيست، گرچه همه اسرار آن ر  .8
َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
 ا درك نكنيم ما خ

ً
                   طِل

نا 9  رَبَّ
َ
رُون
ه
ك
َ
ف
َ
ل و انديشه، سپس ايمان و عرفان و آنگاه دعا و مناجات. يَت

ر
ل تعق                    . اور

 كنيم .10
ی
                        .اگر هستی بيهوده و باطل نيست، ما هم نبايد بيهوده و باطل زندگ

                  شويم. لهی دور شويم به دوزخ نزديك مىهستی هدفدارست، هر چه از هدف ا .11

قِنا«                                .12
َ
 ف
َ
ك
َ
                                                . قبل از دعا، خدا را ستايش كنيم. »سُبْحان

قِ ثمره  - 13
َ
بابِ ... ف

ْ
ل
َ ْ
ولِیی الْ
ُ
ارِ ى عقل و خرد، ترس از قيامت است. لِْ

َّ
   نا عَذابَ الن

 را بيان كرده است
ن
 :  از جمله قرآن براى آفرينش انسان اهداف

 . عبادت .1
ُ
 لِيَعْبُد

َّ
سَ إِلَّ
ْ
ن ِ
ْ
 وَ الْ
َّ
جِن
ْ
 ال
ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
كه  جن و انس را نيافريدم جز براى اين ونِ وَ ما خ

   .                                               شوند(  م عبادتم كنند )و از اين راه تكامل يابند و نزديك

  آزمايش .2
ً
مَلً
َ
 ع
ُ
سَن
ْ
ح
َ
مْ أ
ُ
ك
ُّ
ي
َ
مْ أ
ُ
وَك
ُ
  .              كنيد بيازمايد، كه كدام يك بهیی عمل مى  لِيَبْل

مْ . رحمت الهیبراى دريافت  .3
ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
 خ
َ
 وَ لِذلِك

َ
ك
ُّ
 رَحِمَ رَب

ْ
 مَن
َّ
مگر كسی كه پروردگارت  إِلَّ

ی )رحمت( مردم را آفريد به او رحم كند و )خداوند( بر      .اى همیر
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 دور از خواری و رسواني 

صاٍر . 54
ْ
ن
َ
 ا
ْ
نَ مِن  وَ ما لِلظالِمئ 

ُ
ه
َ
ت
ْ
ی
َ
ز
ْ
خ
َ
 ا
ْ
د
َ
ق
َ
ارَ ف
ّ
خِلِ الن

ْ
د
ُ
 ت
ْ
 مَن
َ
ک
َّ
نا اِن
َّ
   192آل عمران رَب

 ز خفت حصارى بر او ساخبی                   كسى را كه در آتش انداخبی 

 كسى نيست ياور به روزِ شمار                   كه بر ظالمان ستم پيشه كار

صارٍ سؤال كردند، فرمودند: يعتی آن ها    ىدرباره)عليه السلام(    از امام باقر
ْ
ن
َ
یَ مِنْ أ الِمِیر

ه
وَ ما لِلظ

  .                               بخوانند، )و از آنان شفاعت كنند(. امامانی ندارند تا آنان را به نام 

ا نزد خردمندان كه خواهان كرامت انسان هستند   آتش قيامت  .1 خوارى    ، سخت است، امر

 رسوانی قيامت، دردناك   و 
ُ
ه
َ
زَيْت
ْ
خ
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
ارَ ف
َّ
خِلِ الن

ْ
د
ُ
  .                                         تر از آنستمَنْ ت

صارٍ . 2
ْ
ن
َ
یَ مِنْ أ الِمِیر

ه
            ستمگران، از شفاعتِ ديگران محروم هستند.  ما لِلظ

 سوره آل عمران  194و    193،  192،  191شأن نزول آیات 

ی باقر و صادق روايت شده كه اين آيات و آيات ديگر آخر سوره آل  )عليهماالسلام(  از امامیر

 و جماعتی از اصحاب و ياران او نازل گرديد،  )عليه السلام(   عمران درباره امام علی مرتضی 

عموى خود ابوطالب مأمور هجرت به سوى مدينه  زيرا هنگامى كه پيامیر بعد از مرگ 

سوگند شدند كه يك شب در وقتی كه پيامیر در   گشت قريش بر ضد او با يكديگر هم

بات متع دد وى را بكشند تا قاتل او معلوم خواب باشد بر او حمله كنند و با وارد آوردن ضی

   .ند نگردد و كسی نتواند به علت معلوم نبودن قاتل از او خونخواهی ك

بنابراين خداوند امر فرمود كه علی در آن شب به جاى پيامیر بخوابد تا بتواند آن شب  

طبق امر خداوند به جاى پيامیر خوابيد و  )عليه السلام(   علی . به طرف مدينه هجرت كند 

 به طرف مدينه هجرت فرمود.  )صلی الله علیه و آله(  رسول خدا 
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ان  وعده ی خدا به پیامبر

 رَبنا  . 55
َ
میعاد
ْ
لِفُ ال
ْ
خ
ُ
 لا ت
َ
ک
َّ
قِیامَهِ اِن

ْ
وْمَ ال
َ
زِنا ی
ْ
ح
ُ
 وَ لات
َ
لى رُسُلِک

َ
نا ع
َ
ت
ْ
د
َ
    . وَ اتِنا ما وَع

انبدادى تو   194آل عمران      خدايا به ما ده از آنچه برآن  وعده به پيغمبر

 ترا وعده صدقست اى كردگار                          مگردانمان خوار روزشمار

: به   كند چند آيه، خدا مسیر رشد خردمندان و اولوا الالباب را اين گونه ترسيم مىدر اين  

ياد خدا بودن، فكر، رسيدن به حكمت، تسليم انبيا شدن، استغفار، خوب مردن، در 

و در اين آيه ايمان به   انتظار الطاف الهی و سرانجام نجات از رسوانی و خوارى قيامت

ی مطرح شده.   ت نیر
 نبور

 
َ
لىما وَع

َ
نا ع
َ
ت
ْ
  د

َ
ناتكرار . رُسُلِك

ّ
ت   رب  آنان به ربوبير

ی
در سخنان اولواالالباب، نشان شيفتگ

    .الهی است

ت دنيا را مى  ت اولوا الالباب، هم عزر لى ىآخرت. جمله خواهند و هم عزر
َ
نا ع
َ
ت
ْ
د
َ
 آتِنا ما وَع

 
َ
اى نصرت به اهل حقر داده مربوط به دنياست كه خدا وعده  رُسُلِك

ّ
 و ننض رسلنا ل  ان

زِنا ىجمله 
ْ
خ
ُ
ت در آخرت است وَ لا ت   .مربوط به عزر

نا  .1
َ
ت
ْ
نا وَ آتِنا ما وَعَد ت الهی است.  رَبَّ                                      .                          وفاى به وعده، از شئون ربوبير

ی بهاى خود وفا مى . گرچه خداوند به وعده2                                 ايد دعا كنيم. كند، لكن ما نیر

لیى انبيا وهمه وعده خردمندان به همه  .3 نا عَ
َ
ت
ْ
د                              هاى الهی ايمان دارند. ما وَعَ

نهايت آرزوى خردمندان، رسيدن به الطاف الهی و نجات از دوزخ و رسوانی قيامت   .4

نا، وَ 
َ
ت
ْ
قِيامَةِ است. آتِنا ما وَعَد

ْ
زِنا يَوْمَ ال

ْ
خ
ُ
                 .                                                         لا ت

زِنا بيم و اميد بايد در كنار هم با .5
ْ
خ
ُ
نا ... وَ لا ت

َ
ت
ْ
 شد. آتِنا ما وَعَد
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 ماندن نام نیک
ی
 باف

يمانِ . 56 ِ
ْ
نادِي لِلْ

ُ
 ي
ً
نا سَمِعْنا مُنادِيا

َّ
نا إِن
َّ
ا رَب

َّ
آمَن
َ
مْ ف
ُ
ك
ِّ
وا بِرَب
ُ
 آمِن
ْ
ن
َ
 (  193)آل عمران   أ

 كه آريد ايمان به يكتا خدا             منادى چو س داد يا رب ندا

 بگشتيم مؤمن به دين و كتاب            را جوابشنيديم و داديم آن 

 بديهاى ما را بپوش اى اله                      ما هر گناه  خدايا ببخشا ز 

 تو محشورمان ساز با صالحان             آنكه تسليم كرديم جانپس از 

کرد و در باطن  است که مردم را به سوی ایمان ندا  )صلی الله علیه و آله( آن منادی رسول خدا

را لبیک گفتند، )صلی الله علیه و آله(  کلمه ایمان همه معارف الهی نهفته است و آنها ندای پیامیر 

ند، تا از گناهان و بدیها و مردن در حال کفر و گناه برهند و به  و دعوت حق را اجابت کرد

 آمرزش و رحمت و بهشت خدا راغب گردیدند، 

، افرادى هستند سَمِعناگويند: ايمان را اجابت كرده، مى در برابر خردمندانی كه دعوت به

ا گويند: كنند و در قيامت با حشت تمام مىاعتنانی مى كه نسبت به اين دعوت نر 
َّ
ن
ُ
وْ ك
َ
ل

 ِ عِب 
صْحابِ السَّ

َ
ي أ ِ
ن
ا ف
َّ
ن
ُ
عْقِلُ ما ك

َ
وْ ن
َ
سْمَعُ أ
َ
 ن

ند که رسول خدا  در اینجا مؤمنان طلب وفای وعده الهی شامل آمرزش و رحمت را نمود

 به اذن پروردگار آن را برای مؤمنان ضامن شده بود.  

 هستند و در كنار پاسخگونی به نداىخردمندان، آماده  .1
فطرت، به   ى پذيرش حقر

يمانِ دهند. نداى انبيا، علما و شهدا پاسخ مى  ِ
ْ
نادِي لِلْ

ُ
 ي
ً
نا سَمِعْنا مُنادِيا

َّ
   إِن

اف، نشانه  .2 نا است.   ى عقلاستغفار و اعیی
َ
فِرْ ل
ْ
اغ
َ
نا ف
َّ
بابِ ... رَب

ْ
ل
َ ْ
ولِیي الْ
ُ
 لِْ
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 پوشش زشبی ها

ئا. 57
ّ
ا سَی
ّ
ن
َ
رْ ع
َّ
ف
َ
نا وَ ک
َ
وب
ُ
ن
ُ
نا ذ
َ
فِرْل
ْ
اغ
َ
نا ف
َّ
رارِ رَب

ْ
ب
ْ
نا مَعَ الا

َّ
  (193)آل عمران  . تِنا وَ توَف

 بديهاى ما را بپوش اى اله          ما هر گناه  خدايا ببخشا ز 

 تو محشورمان ساز با صالحان   تسليم كرديم جانپس از آنكه 

ه باشد و مراد از   ذنوبشايد مراد از  ئاتگناهان كبیر
ّ
ه، چنانكه در آيه   سي ى گناهان صغیر

يفه    سرر
ْ
مْ إِن

ُ
ئاتِك
ِّ
مْ سَي
ُ
ك
ْ
ن
َ
رْ ع
ِّ
ف
َ
ك
ُ
 ن
ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
َ
وْن
َ
ه
ْ
ن
ُ
بائِرَ ما ت

َ
نِبُوا ك
َ
ت
ْ
ج
َ
ئات...   ت

ّ
آمده   كبائردر برابر  سي

ئاتست مراد از است و ممكن ا
ّ
                                           .آثار گناه باشد سي

ه به ى عفوالهی را فراهم مىاز آداب دعا كه زمينه  .1 ت الهی است كند، توجر        ربوبير

نا ايمان، زمينه  .2
َ
فِرْ ل
ْ
اغ
َ
ا، ف
َّ
آمَن
َ
                                 ى دريافت مغفرت الهی است. ف

نا  .3
َ
فِرْ ل
ْ
اغ
َ
يك كنيم.  ف                                                    ديگران را در دعاى خود سرر

ت واز شيوهعفو، از شئون ربو  پوسیر و پرده .4 ا  هاى تربيت استبير
َّ
رْ عَن
ِّ
ف
َ
نا ... ك                رَبَّ

نا مردن و مرگِ انسان با اراده الهی ا .5
َّ
وَف
َ
                                                      ست. ت

بْرارِ خردمندانِ دورانديش، مرگ با نيكان را آرزو مى .6
َ ْ
نا مَعَ الْ

َّ
وَف
َ
                        كنند.  ت

بابِ ...  . نيكان و ابرار مقامى دارند كه خردمندان آرزوى آن را مى 7
ْ
ل
َ ْ
ولِیی الْ
ُ
نا مَعَ  كند لِْ

َّ
وَف
َ
ت

بْرار 
َ ْ
  ارج نهادن به مقام ابرار، و توجه به آنان، و ایجاد ارتباط و علقه با آنان است.  الْ

 وسیع به وسعت همه خونر ها ا ابرارواژه 
مشتق شده   بِرّ ست این لغت از دارای معنانى

رّ و با  که همه خشگ ها در مقابل همه دریاها را شامل مى شود، از یک    بحردر مقابل  بَ

د تا بدان حد که لایق   بِرریشه اند و لذا  همه اعمال نیک و عقاید شایسته را در بر مى گیر

ی شده است.    توصیف خداوند نیر
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 تعدی و طغیان ابرقدرتان 

نا . 58 وْ رَبَّ
َ
یْنا ا
َ
ل
َ
 ع
َ
رُط
ْ
ف
َ
 ی
ْ
ن
َ
 ا
ُ
خاف
َ
نا ن
َّ
ن
َ
عىن ا

ْ
عط
َ
 ی
ْ
ن
َ
رى .  ا

َ
سْمَعُ وَ أ

َ
ما أ
ُ
ي مَعَك ِ
بن
َّ
خافا إِن
َ
  قالَ لا ت

    .45. 46طه

 اين همه قدرت آشكار كه با                                بگفتند ترسيم اى كردگار

 از ظلم آرد به پيش به ما راهی                    كه فرعون دارد به درگاه خويش

 كه در قلب او هست چون آتسِى                      سكسِى فزون تر كند شعله  

سيد، داريد يارى چو من                    پس آنگاه يزدان بگفتا سخن  نبی

 نيوشم هرآنچه كه خواهی شنود                    ببينم هرآنچه كه دارد وجود

وگرنه، خوف  شيت و ترس قلتر از غیر خداست آنچه براى انبيا مذموم است، خ 

ت آن بزرگواران و همه انسان طبيعى، لازمه  هاست و هر انسانی در برابر  ى انسانير

                                  .خطرات اين ترس را دارد

بررسی مشكلات و موانع احتمالی و ترس از آينده و ناكامى، منافانی با اخلاص و مقام   .1

ت  ندارد.   نبور

مسموم   ها و ستمگران است. آنان فضا راى طاغوتازى، شيوه جوسازى و شايعه س - 2

زنند تا سخن نمايند و يا بعد از شنيدن حقر دست به آشوب مى و مردان خدا را متهم مى

 حقر آنان اثر نكند.  

ی به امدادهاى الهی، عامل شجاعت  - 3 و   ايمان به حضور در پيشگاه خداوند و يقیر

ی مؤمنان استرو   .  حيه يافیی
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 الهی بالاترین درخواست  پذیرش

بَيْتِ وَ إِسْماعِيلُ . 59
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
واعِد
َ
ق
ْ
راهِيمُ ال

ْ
عُ إِب
َ
رْف
َ
 ي
ْ
عَلِيمُ  وَ إِذ

ْ
مِيعُ ال  السَّ

َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ك
َّ
ا إِن
َّ
لْ مِن بَّ
َ
ق
َ
نا ت
َّ
. رَب

  (127)بقره 

 راى دعا دست برداشتندب                             چو ديوار كعبه برافراشتند

 همانا تو هسبی سميع و عليم                   فرماى از ما قبول اى حكيمكه 

د استفاده مى
ر
ت آدم بوده و در از آيات و روايات متعد شود كه خانه كعبه، از زمان حصری

ی خانه مردم ياد شده است.  ى آل عمرانسوره لیر
ی از كعبه به عنوان اور   نیر

است و اين تعبیر )عليه السلام(  هاى خانه بدست ابراهيمپايه از بالا بردن  آيه سخناین در 

 وجود داشته و ابراهيم و اسماعيلمى
ً
آن را بالا  )عليهما السلام(    رساند كه اساس خانه كعبه، قبل

      اند.                                                                                    برده

عُ« »اذ« يعتی گذشته را ياد كن. بانيان ك .1
َ
 يَرْف
ْ
             ارهاى نيك را فراموش نكنيم. »إِذ

ی عبادت است. لذا از خدا  .2 انی و كارگرى نیر
ر
قبولی   در مسیر اهداف الهی، كار بن

ا آن را مى 
َّ
لْ مِن بَّ
َ
ق
َ
نا ت                                                                                     خواهند. رَبَّ

ت دارد. حتیر اگر كعبه بسازيم، ولی مورد   .3 كار مهم نيست، قبول شدن آن اهمير

لْ  بَّ
َ
ق
َ
نا ت د، ارزش ندارد. رَبَّ                                                              قبول خدا قرار نگیر

ت ابراهيم داوند، قابل ذك. كارهاى خود را در برابر عظمت خ4 ر ندانيم. حصری

ا 
َّ
لْ مِن بَّ
َ
ق
َ
نا ت د و فقط گفت: رَبَّ                                                          نامى از كار و بنانی خود نیر

ايط استجابت و آداب دعا، ستايش خداوند  5 . در روايات آمده است: از سرر

پروردگار همراه ساخته   ود را با ستايشاست. ابراهيم )عليه السلام( دعاى خ 

 است. 
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 شقاوت و گمراهی 

نَ . 60 ئ 
ه
 ضال
ً
وْما
َ
ا ق
ّ
ن
ُ
نا وَ ک
ُ
وَت
ْ
یْنا شِق
َ
ل
َ
 ع
ْ
بَت
َ
ل
َ
نا غ
َّ
   (107)مومنون  . رَب

مُونِ 
ِّ
ل
َ
ك
ُ
ا فِيها وَ لا ت

ُ
سَؤ
ْ
 108 قالَ اخ

 ز دوزخ كنون بخش ما را نجات             از آن لطف نر حد كه دارى به ذات 

 زيانكار هستيم بسيار سخت                   بپوشيم رختاز عداوت اگر 

 به دوزخ شويد و ببنديد لب                  به تندى جواب آيد از سوى رب

  .در آتش گم شويد و با من سخن مگوييد )خداوند به آنان( گويد: دور شويد و  

ان ن  :  تفسب  المب 

یاست و به زبان حال مى گویند ما را به دنیا منظور از این درخواست ، همان رجوع به دن 

بازگردان، تا توبه کنیم و عمل صالح به جا آوریم و اگر ما به گمراهی و عصیان رجوع کردیم،  

 در این صورت ستمکار بوده و مستحق عذاب هستیم.  

اف مى  شوند و مجرمان بهها در قيامت بيدار مىوجدان  .1 كنند.  گناهان خود ذليلانه اعیی

نا« »
ُ
وَت
ْ
يْنا شِق
َ
ل  عَ
ْ
بَت
َ
ل
َ
 غ

لی دورى از راه انبيا، مايه  .2
ْ
ت
ُ
ی ت ِ
نا« ى شقاوت وبدبختی است.  »آيانی

ُ
وَت
ْ
يْنا شِق
َ
ل  عَ
ْ
بَت
َ
ل
َ
 ، غ

ار سخن مى. خداوند در قيامت با كوبنده3
ر
ا فِيها وَ لا  ترين كلمات، با كف

ُ
سَؤ
ْ
گويد »اخ

مُ 
ِّ
ل
َ
ك
ُ
 ونِ « ت
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اف به گناه  اعبی

61.  
َ
نا ظ
َّ
 رَب

َ
خاسِین

ْ
 ال
َ
 مِن
َّ
ن
َ
ون
ُ
ک
َ
ن
َ
مْنا ل
َ
رْح
َ
نا وَ ت
َ
فِرْل
ْ
غ
َ
مْ ت
َ
 ل
ْ
سَنا وَ اِن

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْنا ا
َ
 23اعراف ل

ن                              بگفتند با كردگار اين سخن  كه ما ظلم كرديم بر خويشئی

 گناهی كه كرديم و آن زشت كار                   كنون گر نبخشان  اى كردگار

 به رنگ زيان دست آغشته ايم                  خاسان گشته ايم همانا كه از 

ا شيطان نسبت به نافرمانی خود )ترك سجده(،  شيطان و آدم هر دو نافرمانی كردند؛ امر

اض و استكبار كرد و برترى نژاد خود را مطرح ساخت و   پشيمان به عدل و حكمت الهی اعیی

ا، به كار خلا  ت آدم و حور ا حصری اف كردند و از خداوند تقاضاىهم نشد؛ امر  ف خود اعیی

                                                                                                            . .                                   بخشايش كردند 

ع و التماس آن دو را مى رساند که به مخالفت  با امر ارشادی اقرار این سخن نهایت تصری

جز   نمودند و دانستند که این مخالفت آنها ظلم به نفس است و لذا هیچ درخواستی 

 .                          طلب مغفرت و رحمت ننمودند 

داريم بايد از خداوند استمداد جوييم و آن ها را  هانی كه به خود روا مى . در برابر ستم1

 
َ
نا ظ ان كنيم. قالا رَبَّ مْنا                                   جیر
َ
                                                   ل

ان گذشته و عذرخواهی2 يك بودند، هم در جیر ف سرر
ّ
ا، هم در تخل                . آدم و حور

ی است، چون مخالفت با فرمان خدا مخالفت با   .3 ، ظلم به خويشیی هرگونه خلافی

سَنا  تكامل و سعاد
ُ
ف
ْ
ن
َ
مْنا أ
َ
ل
َ
                                                    ت واقعى خود است.  ظ

سَنا 4
ُ
ف
ْ
ن
َ
مْنا أ
َ
ل
َ
نا ظ اف به گناه است. قالا رَبَّ                    . از آداب دعا و استغفار، ابتدا اعیی

ی خواسته 5  . نخستیر
َ
 ل
ْ
نا ى بشر از خدا، تقاضاى عفو ورحمت بود. وَ إِن

َ
فِرْ ل
ْ
غ
َ
            مْ ت

    ديگر  هاىترين مسأله براى گناهكار، مغفرت الهی ، سپس درخواست . مهم 6
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 توکل و بازگشت 

62 .... . ْ ي
َ
 سِی
ْ
ِ مِن
َّ
 اللّ
َ
 مِن
َ
ك
َ
 ل
ُ
مْلِك
َ
 وَ ما أ
َ
ك
َ
 ل
َّ
فِرَن
ْ
غ
َ
سْت
َ َ
بِيهِ لْ
َ
راهِيمَ لِْ

ْ
وْلَ إِب
َ
 ق
َّ
  ءٍ إِلَّ

َ
يْك
َ
ل
َ
نا ع
َّ
رَب

نا وَ 
ْ
ل
َّ
وَك
َ
ُ ت مَصِب 

ْ
 ال
َ
يْك
َ
نا وَ إِل
ْ
ب
َ
ن
َ
 أ
َ
يْك
َ
    (4)ممتحنه  إِل

 اگر مؤمن آني به رب بسِر                   بگفتا خليل اين سخن بر پدر

 كنم بخشش و مغفرت را طلب                            براى تو از درگه لطف رب

ا  ايزد رهانم تو راكه از قهر                             وگرنه مرا نيست ديگر سن

 توكل نموديم تنها به تو                به يزدان بگفت اين سخن را ز نو

 همه بازگردند اندر برت                    نهاديم روى از همه بر درت

ت ابراهيم و يارانش بياموزيد كان را از حصری ار و مشر
ر
ت    .برائت از كف هنگامى كه حصری

ك ديد و از هدايت او مأيوس شد، از او برائت  ر  )عمو(ابراهيم، پايدارى پدر ا به كفر و سرر

اى بود كه به پدر داد تا زمينه بازگشت او را فراهم جست و استغفار براى او، وعده 

 سازد. 

وٌّ فرمايد مى  114چنانكه در سوره توبه آيه  
ُ
د
َ
 ع
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
ُ
ه
َ
نَ ل بَئ َّ
َ
ا ت مَّ
َ
ل
َ
 ف

ُ
ه
ْ
 مِن
َ
أ َّ َ بر
َ
ِ ت
َّ
  لِلّ

هُ  ايمان، بايد  .1
َ
ِ وَحْد
ه
وا بِاللَّ
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
ك، خالص باشد. ت                                    از هرگونه سرر

ه به معاد نياز  . جبهه 2 ل، نيايش و توجر
ّ
ك، به توك ت در برابر كفر و سرر ى و قاطعير گیر

 
ْ
ل
ه
وَك
َ
 ت
َ
يْك
َ
ل ا ... عَ
ُ
ا بُرَآؤ
َّ
                                                                                            نادارد. إِن

ل گوشه  .3
ّ
ى و انفعال نيست، بلكه در كنار اعلام برائت ضيــــح و  معناى توك گیر

رْناموضع 
َ
ف
َ
ا ... ك
ُ
ا بُرَآؤ
َّ
ل معنا دارد. إِن

ّ
كان، توك ى شديد نسبت به مشر    گیر

ْ
ل
ه
وَك
َ
           نا ...ت

ل داروى رفع نگرانی  .4
ّ
ت و ضاحت  هتوك است. چون اعلام برائت آن هم با قاطعير
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ل لازم است
ّ
ا  ممكن است آثار سونی را در ن  داشته باشد، توك

ُ
ا بُرَآؤ
َّ
                           إِن

دهيد، نفس خود را با ياد خدا  گوييد و تصميمی از خود نشان مىهر كجا سختی مى  .5

                                                                                                         مهار كنيد. 

نا  .6
ْ
ل
ه
وَك
َ
 ت
َ
يْك
َ
ل
َ
ل و انابه بايد تنها به درگاه خدا باشد. ع

ّ
بْنا توك

َ
ن
َ
 أ
َ
يْك
َ
                            وَ إِل

ى نمی  .7 ی هند قانون الهی را ددانند و به خود اجازه نمی اولياى خدا، خود را مالك چیر

 ْ ی
َ ِ مِنْ سیر
ه
 مِنَ اللَّ

َ
ك
َ
 ل
ُ
مْلِك
َ
 وَ ما أ
َ
ك
َ
 ل
َّ
فِرَن
ْ
غ
َ
سْت
َ َ
ءٍ                                                  عوض كنند لْ

8 ُ مَصِیر
ْ
 ال
َ
يْك
َ
بْنا وَ إِل
َ
ن
َ
 أ
َ
يْك
َ
   . مسیر تمام هستی و مسیر ما به سوى اوست. إِل

وان ابراهیم  ک خود بکلی قطع نمودند به جز   )عليه السلام(پیر همه روابط خود را با قوم مشر

من بزودی برای تو از پروردگارم . یک رابطه و آن گفتار ابراهیم به پدرش بود که گفت : 

مى کنم و این وعده ابراهیم به جهت آن بود که برایش روشن نبوده که او  طلب مغفرت 

بسوی خدا باز گردد، اما وقتی برایش   دشمن خداست و امیدوار بوده تا شاید توبه کند و 

اف به عجز و   معلوم شد که او ایمان آور نیست از وی برائت جست، آنگاه در مقام اعیی

 خود در برابر غنای پروردگ
ی
   ار و عزت او مى گوید: ذلت بندگ

من در رابطه با این استغفار برای تو از جانب خودم هیچ قدرت و اراده و ملکیتی ندارم، 

داست که مى تواند استغفار مرا اجابت کند و به تو رحم کند و یا اعراض نموده و فقط خ

 رحمت خود را دریــــغ دارد. 

ی ابراهیم و مؤمنان به درگاه پروردگار خود  عرضه مى دارند که پروردگارا ما در همه  و نیر

 گذاریم  امورمان فقط بر تو توکل و اعتماد مى کنیم و در همه امور تدبیر خود را به تو وامى

ی به سوی توست و ما با جان های   و بسوی تو انابه و رجوع مى کنیم و بازگشت هر چیر

 خود بسوی تو هجرت مى کنیم . 
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ی  دعای عاقبت به خب 

63 . 
ُ
اب
َّ
وَه
ْ
 ال
َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ك
َّ
 إِن
ً
مَة
ْ
 رَح
َ
ك
ْ
ن
ُ
د
َ
 ل
ْ
نا مِن
َ
بْ ل
َ
نا وَ ه
َ
ت
ْ
ي
َ
د
َ
 ه
ْ
 إِذ
َ
عْد
َ
نا ب
َ
وب
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
زِغ
ُ
نا لا ت
َّ
  رَب

ن سِّ           8آل عمران      ز بعد هدايت دگرخدايا   مگردان دل ما بر آيئ 

 كردگاركه بسيار بخشنده اى                        ز الطاف خاصت به ما كن نثار

است و به پروردگار   (راسخون در علم )این درخواست از آثار رسوخ و ثبات علم در آنان 

هایشان رسوخ کند و علمی را که آراسته به آن  خود پناه مى برند که مبادا انحراف در قلب  

 هستند زایل و برطرف نماید، 

با عقل خویش   چون آن ها مقام پروردگارشان را مى شناسند و مطلق بودن قدرت او را 

دریافته اند، و از ناحیه خود رحمتی به ما عطا کن تا نعمت رسوخ در علم برای آن ها بافی  

مستقیم هدایت کمک کند، و اگر این علم نبود بواسطه  بماند و آن ها را در سیر ضاط 

 جهل و استضعاف از اشقیاء بودند.  

تمام ملک هستی را از آن  فقط رحمتی از جانب خدا مى خواهیم نه کس دیگر و آن ها 

ی دارند که اسباب ظاهری هیچ استقلالی از خود ندارند و لذا مى گویند  خدا مى دانند و یقیر

 ده ای(،  )خدایا تنها تو بخشن

1.  
ْ
زِغ
ُ
نا لا ت                   به علم و دانش خود مغرور نشويم و از خداوند هدايت بخواهيم »رَبَّ

ه به خدا و استمداد از اوست نشانه  .2         .             ى علم واقعى و رسوخ در علم، توجر

3 
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
زِغ
ُ
   .                               وبَنا«  . محور هدايت و گمراهی، قلب و افكار انسانی است. »لا ت

ت دارد  .4 ی خيلی مهم نيست، از خط خارج نشدن بسيار اهمير               در خط قرار گرفیی

ابُ«  . هديه و هبه 5
َّ
وَه
ْ
 ال
َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ك
َّ
، مخصوص اوست. »إِن  ى حقيفی
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 رهاني از ستمگران و کافران

نا . 64
َّ
نا رَب
ْ
ل
َّ
وَك
َ
ِ ت
َّ
 اللّ
َ
لى
َ
وا ع
ُ
قال
َ
نَ لا ف الِمِئ 

َّ
وْمِ الظ
َ
ق
ْ
 لِل
ً
ة
َ
ن
ْ
نا فِت
ْ
عَل
ْ
ج
َ
     (85)یونس  .  ت

 به يزدان توكل نماييم و بس                  بگفتند قومش كه از اين سپس

                                                                                                      نگه دار ما را به دور زمان                            خدايا تو از فتنه ظالمان

 
َ
كافِرِين
ْ
وْمِ ال
َ
ق
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
مَتِك
ْ
نا بِرَح
ِّ
ج
َ
   وَ ن

 از اين كافران بخش ما را نجات                 به رحمت تو اى ايزد كائنات

مقام دعا بر خدایشان توکل و اعتماد نمودند و در )علیه السلام( پس ایشان با راهنمانی موسی 

که نتیجه همان توکلشان بود، گفتند: خدایا لباس ضعف و ذلت را از تن ما برکن و ما را  

 از سرر قوم ستمکار نجات بده.  

ضعف و ذلت بدر آور،  چون اینکه گفتند، ما را فتنه ظالمان قرار مده، یعتی اینکه ما از 

دد، لذا ضعیف،  چون ضعف ضعفاء باعث فریفته شدن و اغواء اقویا و ظالمان مى گر 

فتنه و وسیله آزمایش ستمگر است، چون ظلم پذیری ضعیف است که ستمگر را به  

اند.                                                                  ی                   ظلم غره نموده و بر مى انگیر

نا  .1 نا، رَبَّ
ْ
ل
ه
وَك
َ
ل، بعد دعا.  ت

ّ
ل توك                                                                            اور

ر ظالمان نجات دهيم  .2 ل ودعا، خود را از سرر
ّ
نا  با ايمان، توك جِّ

َ
نا، ن نا، رَبَّ

ْ
ل
ه
وَك
َ
               ت

ی فرعونيان، هم مشفند، هم ظالم و هم كافر. اسراف زمينه  .3 ساز ظلم و ظلم نیر

مُ زمينه 
ْ
یَ ى كفر است. ال یَ شِْفِیر الِمِیر

ه
كافِرِينَ                                                                   ، الظ

ْ
، ال

نا 4
ْ
جْعَل
َ
ت مكتتر دعا كرد، لا ت

 و سپس براى سلامتی   . ابتدا بايد براى حفظ هوير
ً
ة
َ
ن
ْ
فِت

 ظلم و كفر حاكم 
ر
وز شوند، خط نا« چون اگر ستمگران پیر

جِّ
َ
شده، مؤمنان  شخض. »ن

 شوند. تحقیر و مبتلا مى 
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 انتظار اعرافیان

وا. 65
ُ
ارِ قال
َّ
صْحابِ الن

َ
قاءَ أ
ْ
مْ تِل
ُ
صارُه
ْ
ب
َ
 أ
ْ
ت
َ
ف نا لا   وَ إِذا صَُِ

َّ
نا مَعَ  رَب

ْ
عَل
ْ
ج
َ
نَ ت الِمِئ 

َّ
وْمِ الظ
َ
ق
ْ
 ال

   (47)اعراف 

 ن  نظربه ناگاه افتد ز سو                             چو اعرافيان را بر اهل سقر

ن                    گشايند اين گونه لب بر سخن  بگويند با ايزد خويشئی

 قراربه يك جاى ما را مده خود                    كه با اين ستمكار مردان خوار

هنگامى که اصحاب اعراف یا اصحاب جنت )این صحیح تر مى باشد(، نگاهشان متوجه  

از اینکه با آنان محشور شده و در آتش واقع اهل جهنم مى شود به خدا پناه مى برند 

   . شوند 

مْ 
ُ
صارُه
ْ
ب
َ
 أ
ْ
ت
َ
ف هانی  صَُِ

ی به جهت آنست که انسان بطور عادی تمایلی به نگاه کردن به چیر

ی مناظری    احتی او مى شود ندارد ولیکن گاهی بدون اختیار نظر که باعث نار  انسان به چنیر

یدن عذاب دوزخیان ندارند، اما مى افتد و اصحاب جنت هم به خودی خود میلی به د

زمانیکه چشمهایشان به طرف آنان بر گردانیده مى شود، و نگاهشان به آن ها مى افتد  

  . نگران شده و به خدا پناه مى برند 

ا به اهل  شناسند و سلام مىكنند و آنان را مىرافيان به اهل بهشت نگاه مىاع كنند؛ امر

  .                          افتد. اخواسته به آنان مى كنند، بلكه چشمشان ندوزخ نگاه نمی 

ی ظالمان  ما را اهل آتش قرار مده، بلكه مى اعرافیان نمی گویند   مگردان.  گويند: ما را همنشیر

                                         .                              گويا مجالست با ستمگر، بدتر از آتش دوزخ است

 که خونر و بدی را به هم آمیخته  : ف اعرا
نجاتشان دهند   انتظارند تا اند در کسانی

 (نرسیده فراد صغیر کم عقل و کند ذهن و.... راهنما و هدایتی به آنان)ا
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 خواهان آمرزش الهی 

66 . ِ
َّ
 بِاللّ
َ
لٌّ آمَن
ُ
 ك
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
هِ وَ ال
ِّ
 رَب
ْ
يْهِ مِن
َ
زِلَ إِل
ْ
ن
ُ
سُولُ بِمَا أ  الرَّ

َ
بِهِ وَ آمَن

ُ
ت
ُ
تِهِ وَ ك
َ
ئِك
َ
 وَ مَلً

 رُسُلِهِ 
ْ
دٍ مِن
َ
ح
َ
نَ أ ئ ْ
َ
 ب
ُ
ق رِّ
َ
ف
ُ
 ن
َ
ا رُسُلِهِ لَّ

َ
عْن
َ
ط
َ
ا وَ أ
َ
وا سَمِعْن

ُ
ال
َ
ُ  وَ ق مَصِب 

ْ
 ال
َ
يْك
َ
ا وَ إِل
َ
ن
َّ
 رَب
َ
ك
َ
رَان
ْ
ف
ُ
   غ

 بر آنچه خدا كرد نازل بر او          285بقره      بياورد ايمان رسول نكو

 به يكتاني كردگار جهان                            بگشتند قائل همه مؤمنان

 ملكهاى آن كردگاربه جمله                             بگشتند مؤمن به پروردگار

 آنچه كتابست يا كه رسول هر                   نمودند با ميل و رغبت قبول

ان خدا  ر چشم ماتفاوت ندارند د                           بگفتند، پيغمبر

 ببنديم فرمان حق را به كار                          شنيديم دستور پروردگار

 كه بر سوى تو بازخواهيم گشت                      سگذشتبخواهيم آمرزش از 

 انسان براى  
ی
ت، معاد( بيان شده و در آيه بعد، آمادگ در آيه اصول دين )توحيد، نبور

شود. لذا در حديث  ست رحمت و مغفرت از خدا مطرح مى انجام تكاليف الهی و درخوا

  .وت آن دو همانند گنج استآمده است كه اين آيه و آيه بعد ارزش خاضر دارند و تلا 

 
ّ
از ديگران جداست. لذا در اين  )صلی الله عليه و آله(  تكريم پيامیر لازم است و حساب رسول اللَّ

  .                     .سپس نام مؤمنان و عقايد آنانآيه ابتدا نام رسول خدا و ايمان او آمد و 

يْهِ«تبلور مكتب در رهیر است. »آمَنَ  .1
َ
زِلَ إِل
ْ
ن
ُ
سُولُ بِما أ                                                         الرَّ

، براى پرورش و  .2 هِ«تربيت انسان نزول كتب آسمانی                                   هاست. »مِنْ رَبِّ

بِ  .4
ُ
ت
ُ
                    هِ وَ رُسُلِهِ ايمان به همه انبيا لازم است، چون تمام انبيا يك هدف دارند. ك

نا زمينه  .5  رَبَّ
َ
ك
َ
ران
ْ
ف
ُ
عْنا غ
َ
ط
َ
                                                                            ى دريافت مغفرت الهی، ايمان وعمل است. سَمِعْنا وَ أ

                                                                                      الهی داشت. در كنار ايمان و عمل، باز هم بايد چشم اميد به رحمت و غفران  .6

ت وزمينه 7 نا«. بخشش، از شئون ربوبير  رَبَّ
َ
ك
َ
ران
ْ
ف
ُ
 ى پرورش است. »غ
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 ز خطا و فراموسِی مواخذه ا 

ا مَا  . 67
َ
ه
َ
ا ل
َ
 وُسْعَه

َّ
سًا إِلَّ
ْ
ف
َ
ُ ن
َّ
فُ اللّ
ِّ
ل
َ
ك
ُ
 ي
َ
 لَّ

ْ
ت
َ
سَب
َ
ت
ْ
ا مَا اك
َ
يْه
َ
ل
َ
 وَ ع
ْ
ت
َ
سَب
َ
  ك

انا             
َ
ط
ْ
خ
َ
وْ ا
َ
ینا ا سَّ
َ
 ن
ْ
نا اِن
ْ
واخِذ
ُ
نا لات
َّ
 (286)بقره  . رَب

 شبی خدا داده تكليف نه بي                        طاقت هر نفر ۀبه انداز 

ن بر ضد اوست             هر شخص بهرش نكوست نكوني   بديهاى او نب 

 بر آنچه فراموش شد از ضمب                        تو بر ما عقوبت مگب   خدايا 

 چه نموديم كار خطا اگر                        نرانن به ما اى خدا عقوبت

ن   عدم تکلیف سنگئ 

68 
َ
ل
َ
مِلْ ع
ْ
ح
َ
 ت
َ
ا وَ لَّ
َ
ن
َّ
ا . رَب

َ
بْلِن
َ
 ق
ْ
 مِن
َ
ذِين
َّ
 ال
َ
لى
َ
 ع
ُ
ه
َ
ت
ْ
مَل
َ
مَا ح
َ
ا ك ا إِصًَْ
َ
 يْن

 مَنِه بار تكليف بيش از توان            بر دوش ما اى خداى جهان تو 

ن نهادى زياد                      به پيشينيان بلاد چنانكه ن بار سنگئ   چنئ 

 به اندازه ی طاقت و تحمل ما

69 
َ
ن
ْ
ل مِّ
َ
ح
ُ
 ت
َ
ا وَ لَّ
َ
ن
َّ
ا بِهِ . رَب

َ
ن
َ
 ل
َ
ة
َ
اق
َ
 ط
َ
 ا مَا لَّ

 مخواه و ميفزاى بار عذاب               كه ما را برآن نيست تاب  هرآنچه

 عفو و آمرزش و رحمت

ا  70
َ
مْن
َ
ا وَ ارْح
َ
ن
َ
فِرْ ل
ْ
ا وَ اغ
َّ
ن
َ
فُ ع
ْ
 . وَ اع

 به رحمت به ما كن نظر اى اله                        و بيامرز بار گناه ببخش

 فقط توني  مولا و سپرسبی 

71 
َ
ت
ْ
ن
َ
 . أ

َ
افِرِين
َ
ك
ْ
وْمِ ال
َ
ق
ْ
 ال
َ
لى
َ
ا ع
َ
ن ضُْ
ْ
ان
َ
ا ف
َ
ن
َ
 مَوْلَّ
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 به نابودى كفر يارى نما                        ياور و يار و مولاى ما توني 

ت از مجازات  ی كه در اثر طغيان و فساد امر ی بر آن ها تحميل شد،  هاى سنگیر هاى پيشیر

وزی بر کافران و در انتها پ شود درخواست عفو مى    یر

 وُسْعَها اسلام، دينِ   .1
َّ
 إِلً
ً
سا
ْ
ف
َ
ُ ن
ه
فُ اللَّ
ِّ
ل
َ
تكاليف الهی، بيش از توان انسان نيست. لا يُك

ىآسانی است، نه سخت    .گیر

يْها مَا اعمال ما آثارى دارد كه بازتابش به خود ما برمى  .2
َ
ل
َ
 وَ ع
ْ
سَبَت
َ
ها ما ك
َ
   گردد ل

 انسان، آزاد و صاحب اختيا .3
ْ
سَبَت
َ
ها ما ك
َ
 ر است. ل

يْها  .4
َ
ها ... عَل

َ
رش براى خود ماست. ل  انجام يا ترك دستورات الهی، سود وضی

فی هستند، بازهم از خطا و  كسانی كه مى  .5
ر
عْنا« وسراپا عادل ومت

َ
ط
َ
گويند: »سَمِعْنا وَ أ

سِيهاى خود نگرانند و دعا مىنسيان
َ
 ن
ْ
نا كنند. »إِن

ْ
أ
َ
ط
ْ
خ
َ
وْ أ
َ
   نا أ

ت گرفته وبه خدا پناه  ب .6 ه تاريــــخ گذشتگان و حوادث تلخ آنان بنگريم تا درس عیر

بْلِنا                                                                         
َ
ذِينَ مِنْ ق

ه
 ال
َ
 عَلی
ُ
ه
َ
ت
ْ
يم. مَا حَمَل بیر

 آداب دعا آن است كه ابتدا به ضعف خو  .7
َ
ة
َ
نا سپس به عظمت  د اقرار كنيم؛ لا طاق
َ
ل

 مَوْلانا آنگاه خواست خود را مطرح كنيم 
َ
ت
ْ
ن
َ
 خداوند گواهی دهيم؛ أ

كافِرِينَ 8
ْ
وْمِ ال
َ
ق
ْ
 ال
َ
لی نا عَ صُرْ

ْ
ان
َ
وزى اسلام بر كفر، خواسته دائمی مؤمنان است ف  . پیر
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 تکلیف قرار ندان برای خدا 

وا 72
ُ
ال
َ
ا لِمَ  . وَ ق

َ
ن
َّ
الَ رَب

َ
قِت
ْ
ا ال
َ
يْن
َ
ل
َ
 ع
َ
بْت
َ
ت
َ
وْ  ك

َ
لِيلٌ  ل

َ
يَا ق
ْ
ن
ُّ
 الد
ُ
اع
َ
لْ مَت
ُ
رِيبٍ ق
َ
لٍ ق
َ
ج
َ
 أ
َ
ا إِلی
َ
ن
َ
رْت
َّ
خ
َ
 أ
َ
 لَّ

 
ً
تِيلً
َ
 ف
َ
مُون
َ
ل
ْ
ظ
ُ
 ت
َ
 وَ لَّ
قیَ
َّ
ٌ لِمَنِ ات ْ ب 

َ
 خ
ُ
خِرَة
ْ
    ( 77)نساء  . وَ الْ

 مصطقن كه گفتند اين گونه اى                            نبيبن مگر حال آن عده را

 بجنگيم با دشمن بدنهاد                دبه ما رخصبی بخش تا در جها

د  نبايست در اين زمان جنگ كرد                بگفتيم چون نيست گاه نبر

 ببخشيد بر بينوايان زكات               بخوانيد با شوق اكنون صلات

 بر آنها جهادى مقرر بگشت    پس آنگاه چون دور گردون گذشت

سيده بودند از خلق او                       فزون تر ز ترس خداى نكو  ببی

ن حكم جنگ            به يزدان بگفتند با قلب تنگ  چرا گشت واجب چنئ 

 نيفكند آن ايزد نر نياز                      چرا مرگ ما را به تاخب  باز

ن             به آنها بگو اين دو روز حيات  در كائنات متاعيست ناچب 

سد ز پرور   نكوتر بر او هست دار القرار            دگارهرآن كس ببی

 نكرده به كس ظلم رب جليل                 يك فتيل ۀكه هرگز به انداز 

رَ  .1
َ
مْ ت
َ
 ل
َ
ه به تاريــــخ، سازنده است. »أ   .                                                           « ... توجر

، تحمل مشكلات و س2 مْ   ى صدر لازم استعه . در آغاز هر انقلانر
ُ
يْدِيَك
َ
وا أ
ُّ
ف
ُ
   ك

ل كرد  .3 مْ    بايد احساسات زودرس و شعارهاى توخالی را كنیی
ُ
يْدِيَك
َ
وا أ
ُّ
ف
ُ
  .                            ك

  .                              دستورهاى خداوند، طبق مصالح واقعى است، نه تقاضاى مردم.  .4

، نبايد بهانه   هميشه و همه جا شمشیر كارساز  .5
ی
ايط بحرانی و عدم آمادگ نيست. در سرر
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مْ  
ُ
يْدِيَك
َ
وا أ
ُّ
ف
ُ
  «                                                                        به دشمن قوى پنجه داد.  »ك

  بهم پيوسته استمسائل عبادى با مسائل اقتصادى آن  .6
َ
كاة ، الزَّ
َ
لاة   الصَّ

وا  ل از جهاد صادر و فرمان نماز و زكات قب .7
ُّ
ف
ُ
يــــع شده. ك  ... تشر

َ
لاة قِيمُوا الصَّ

َ
   وَ أ

م بر جامعه  .8
ر
سازى است، آنكه اهل نماز و زكات نباشد، اهل اخلاص و خودسازى، مقد

وا 
ُ
 وَ آت
َ
لاة قِيمُوا الصَّ

َ
 ايثار نخواهد بود. أ

َ
كاة                                                             «                    الزَّ

انقلانر بودن مهم نيست، انقلانر ماندن مهم است. گاهی از شعار تا عمل فاصله زياد  .9

تِبَ 
ُ
ا ك مَّ
َ
ل
َ
« است. »ف

َ
وْن
َ
ش
ْ
هُمْ يَخ
ْ
رِيقٌ مِن
َ
       .                                 .                         ... إِذا ف

تِبَ ى آزمايش فرمان جهاد، وسيله  . 10
ُ
قِتالُ  مردم استك

ْ
  ... ال

َ
وْن
َ
ش
ْ
هُمْ يَخ
ْ
رِيقٌ مِن

َ
            ... ف

اض به .11   فرمان جهاد، ترس است سرچشمه اعیی
َ
وْن
َ
ش
ْ
  يَخ

َ
بْت
َ
ت
َ
  .                       ... لِمَ ك

 عامل مهم  .12
ی
نا إِلی ترك جبهه و جهاد، دلبستگ

َ
رْت
َّ
خ
َ
وْ لا أ
َ
جَلٍ  هاى دنيوى استل

َ
                        أ

اض نكنيد. در برابر امر الهی، محاسبات  به فرمان  .13 هاى خدا و زمان صدور آنها اعیی

نا إِلی  زمانی و مكانی خود را كنار بگذاريد 
َ
رْت
َّ
خ
َ
وْ لا أ
َ
رِيبٍ  ل

َ
جَلٍ ق
َ
 أ

ه، از پيامیر 
ّ
  ى جنگ با اجازه صلی الله عليه و آله مسلمانان صدر اسلام در دوران سخت مك

كان را مى  گفتند: پيش از اسلام عزيز بوديم، اينك به خاطر اسلام گرفتار  خواستند و مىمشر

ت خود را به دست آوريم.   فشاريم، بگذار بجنگيم تا عزر

داد، ولی پس از هجرت  مأمور به جنگ نبود، اجازه نمی كه آن هنگام صلی الله عليه و آله پيامیر 

اض و بهانه جونی زدند كه فرمان جهاد آمد، جمعى از همان ج 
هاد طلبان، دست به اعیی

ت مى 
ر
ه را بزرگ شمرده و از آنان به شد

ّ
ار مك
ر
  . ترسيدند و كف

ت مهدى  ام زمان نبايد  گويند: تا زمان قيام اماست. يعتی افرادى مى)ارواحنا فداه(  قيام حصری

                                                    . حكم قتال بيايد 
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 هانه جوني ب

نَ . 73  المُومِنئ 
َ
 مِن
َ
نون
ُ
ک
َ
 وَ ت
َ
بِعَ ایاتِک

َّ
ت
َ
ن
َ
 ف
ً
یْنا رَسُولا

َ
 اِل
َ
ت
ْ
رْسَل
َ
وْ لا ا
َ
نا ل
َّ
   47قصص رَب

د گر بگون  به اهل كتاب  بياريد ايمان به اسلام ناب                       سن

 هم ارسال تورات و انجيل را             گواهی دهد هم به يكتا خدا

يا همى   ز آنكه آن كبر
 كشد خط خذلان به روى شما                         پيشبی

 يگ لعن و نفرين بيايد فرا خدا                     و يا همچو اصحاب سبت از 

ن حكم خواهد رود             قع شودكه هرچه خدا خواست وا  همانا چنئ 

ی بسوی این ها نمی فرستادیم حجت بر   علیه آن ها تمام نبود و در صورنی یعتی اگر پیامیر

مى کردیم، مى   که ما آن ها را بواسطه کفر و فسقشان به مصیبت دنیوی یا اخروی گرفتار 

توانستند عذر بیاورند و بر علیه ما حجت اقامه کنند، که پروردگارا چرا رسولی بسوی ما 

وی و مؤمن شویم ؟   نفرستادی تا آیات تو را پیر

 بِما    حوادث تلخ، مولود عملكرد خود  بسيارى از مصائب و  .1
ٌ
صِيبَهُمْ مُصِيبَة

ُ
ماست. ت

يْدِيهِمْ آرى اعمال 
َ
 أ
ْ
مَت
َّ
د
َ
ی اثر خود را مىق ی دنيا نیر    .گذارندنيك و بد، در همیر

وى از انبيا، رمز نجات از مصيبت  .2   ها ايمان به خدا و پیر
ٌ
صِيبَهُمْ مُصِيبَة

ُ
                    ت

ی لازم استفط عقل، علم و  .3  و كارساز نيست، بلكه وحى نیر
  رت، به تنهانی كافی

وْ لا  .4
َ
ت است تا عقاب بدون بيان، قبيح است. ل  )بعثت انبيا يك اتمام حجر

َ
ت
ْ
رْسَل
َ
أ

    ايم.(كسی نگويد: ما كه خیر نداشتيم و ندانسته مرتكب خلاف شده 

وى و اطاعت، نشانه 5 بِعَ آ. پیر
َّ
ت
َ
ن
َ
یَ ى ايمان واقعى است ف مِنِیر

ْ
مُؤ
ْ
 مِنَ ال
َ
ون
ُ
ك
َ
 وَ ن
َ
 ياتِك
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 ذلیل و خوار نشدن

ا . 74
َّ
ن
َ
وْ أ
َ
واوَ ل

ُ
قال
َ
بْلِهِ ل
َ
 ق
ْ
مْ بِعَذابٍ مِن

ُ
ناه
ْ
ك
َ
ل
ْ
ه
َ
بِعَ  أ

َّ
ت
َ
ن
َ
 ف
ً
يْنا رَسُولَّ

َ
 إِل
َ
ت
ْ
رْسَل
َ
وْ لا أ
َ
نا ل
َّ
 رَب

زى
ْ
خ
َ
ذِلَّ وَ ن
َ
 ن
ْ
ن
َ
بْلِ أ
َ
 ق
ْ
 مِن
َ
 (  134)طه  آياتِك

 ثوانر ز دار الفنا طالب است            غب استهرآن كس به خوب جهان را

 ثوانر كه در خورد هر دو ساست                  بداند كه تنها بدست خداست

 ست حقا سميع و بصب   خداي                 كه بر حاجت خلق و حال ضمب  

ت است، تا مردم نر )عليهم السلام( بعثت انبيا  .1
ى خود را ب براى اتمام حجر هانه قرار  خیر

                                    ندهند                                                                              

  تا قانون ابلاغ نشود، جريمه و كيفر عادلانه نخواهد بود  .2
َ
ت
ْ
رْسَل
َ
وْ لا أ
َ
 ل

ه كنند يا نكنند تبلي .3 . زيرا در غیر اين صورت آنان  غ دين واجب است، خواه مردم توجر

 
َ
ت
ْ
رْسَل
َ
وْ لا أ
َ
اض خواهند داشت. »ل   «حقر اعیی

وى از انبيا كليد عزت و آبرومندى است  .4 زى پیر
ْ
خ
َ
ذِلَّ وَ ن
َ
 ن
ْ
ن
َ
بْلِ أ
َ
    .                    مِنْ ق

ت الهی است، ولی چون مدار ادراكاتش محدود است، به تنهانی 
عقل همچون وحى، حجر

ت تمام نيست. لذا انبيا از دانستتی كافی ني هاى غيتر و ملكونی و اخروى كه  ست و حجر

 . دهند دست عقل از آن كوتاه است خیر مى 

    فرمايد: قرآن در جاى ديگر مى 
َ
ذِرِين
ْ
 وَ مُن
َ
ين ِ
ِّ
سِر
َ
 مُب
ً
 رُسُلً

َ
عْد
َ
 ب
ٌ
ة
َّ
ج
ُ
ِ ح
َّ
 اللّ
َ
لى
َ
اسِ ع
َّ
 لِلن
َ
ون
ُ
ك
َ
 ي
َّ
لً
َ
لِئ

 
َ
ُ ع
َّ
 اللّ
َ
سُلِ وَ كان  الرُّ

ً
كِيما
َ
 ح
ً
انی )را فرستاديم( كه بشارت  زِيزا دهنده بودند،  دهنده و بيمپيامیر

تی نباشد و خداوند همواره شكست ان، براى مردم بر خدا حجر ناپذير و تا پس از پيامیر

   حكيم است. 
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 درخواست راهنما برای نجات از فساد

  75 
َ
وا ع
ُ
ل
ْ
ت
َ
مْ ی
ُ
ه
ْ
 مِن
ً
 فیهِمْ رَسُولا

ْ
عَث
ْ
نا وَ اب
َّ
کیهِمْ . رَب

َ
ز
ُ
 وَ ی
َ
مَه
ْ
حِک
ْ
کِتابِ وَ ال

ْ
مُ ال
ُ
مُه
َّ
عَل
ُ
 وَ ی
َ
یِهمْ ایاتِک

َ
ل

کیمُ. 
َ
ح
ْ
 ال
َ
عَزیز
ْ
  ال
َ
ت
ْ
ن
َ
 ا
َ
ک
َّ
  (129)بقره  اِن

      کردگار  یتو خوانده ا اتیکه آ                       بر آر از اخلافشان خود رسولی

 صواب یبه حکمت دهد سوق سو                             علم کتاب اموزد یمردم ب به

 میو حک ز یعز  همانا تو هسبی                           میپاک ساز و سل شانیروانها

ت  كند كه بيانگر عظمت  را بازگو مى )عليه السلام(  ابراهيماين آيه، دعانی ديگر از حصری

ل  ى سوز و اخلاص درونی اوست. با آنكه خود در حا العاده روح، و ترسيم كنندهفوق

ان برجسته الهی است، براى نسل  كند كه پروردگارا! در هاى آينده دعا مىحيات و از پيامیر

ى از خودشان مبعوث كن                  ه من، پيامیر
           .                 .          ميان مردم و ذرير

نتيجه اجابت دعاى پدرم    ، منأنا دعوة انر ابراهيم  نقل شده: )صلی الله عليه و آله(    از رسول خدا.

هُمْ 
ْ
 مِن
ً
 فِيهِمْ رَسُولً

ْ
نا وَ ابْعَث )عليه السلام( با آنكه در دعاى ابراهيم    ابراهيم هستم كه فرمود: رَبَّ

م شد
ر
م داشته تا به  تعليم بر تزكيه مقد

ر
ا خداوند در اجابت اين دعا، تزكيه را مقد ه، امر

تعليم در مرتبه بعدى است. نياز به   تر است و ابراهيم هشدار دهد كه تزكيه، با ارزش

، از اساسی   ترين نيازهاى جامعه است.  رهیر آسمانی

ت و ارزش و نقش شود، نشان دهندهها قبل براى آن دعا مى اگر قرن  آن است.  ى اهمير

اى بيش از آب  آرى، بالا بردن ديوارهاى كعبه بدون حضور رهیر معصوم و الهی، بتخانه 

ان، تعليم و تزكيه مردم بر اساس كتاب آسمانی است . آيد . هدف از بدر نمی  عثت پيامیر

دهد كه همراه با بينش و حكمت، و همراه با تزكيه و تقوا  علم و دانش زمانی نتيجه مى 

 باشد . 
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 م خدا بودن تسلی

رِنا 76
َ
 وَ ا
َ
ک
َ
 ل
ً
 مُسْلِمَه

ً
ه مَّ
ُ
تِنا ا
َّ
ی رَّ
ُ
 ذ
ْ
 وَ مِن
َ
ک
َ
نَ ل نا مُسْلِمئ 

ْ
عَل
ْ
ج
َ
بنا وَ ا   . رََّ

َ
ک
َّ
یْنا اِن
َ
ل
َ
بْ ع
ُ
نا وَ ت
َ
مَناسِک

حیمُ   الرَّ
ُ
واب
َّ
 الت
َ
ت
ْ
ن
َ
  (128)بقره  . ا

  حکم و امرت رضا میکه باش                             تو ما را مسلمان نما ا یخدا

ن اخلاف ما ن بر    باز یحق را بفرما نیدر د                         باز نگونهیا ب 

  ره 
ى
  و مهربان ببخشا که توانر                            انرا به ما ده نش بندگ

ت ابراهيم و  ترين درجه تسليم اسماعيل هر دو در اجراى فرمان ذبح، عالی  با آن كه حصری

را تسليم فرمان    خواهند كه ما برابر خدا را به نمايش گذاردند، در اين آيه از خداوند مى در  

ه تسليم را مىخودت قرارده. گويا از خداوند تسليم بيش كسی     .خواهند یی و يا تداوم روحير

ها شود و نه در برابر بت تراش تسليم مىكه فقط تسليم خدا باشد، نه در برابر عموى بت 

وى مىافتد و نه از طاغوت به زانو مى   كند. ها پیر

نا وَاجْعَ  . 1  نا به كمالات امروز خود قانع نشويد، تكامل و تداوم آنرا از خدابخواهيدرَبَّ
ْ
        ل

ه به نسل و فرزندان، خداپسندانه است كه حاکى از وسعت نظر و سوز وعشق   .2 توجر

ت ابراهيم آمده است.  درونی است و                                      .                      بارها در دعاهاى حصری

 را بايد از خدا آموخت وگرنه انسان گرفتار انو  .3
ی
اع خرافات و انحرافات  راه و روش بندگ

نا مى
َ
رِنا مَناسِك

َ
 «                                                                                                    شود. »أ

)عليه السلام(  . تا روح تسليم نباشد، بيان احكام سودى نخواهد داشت. در اينجا ابراهيم4

 ا مى ابتدا از خداوند روح تسليم تقاض
ی
                                                                               . كند، سپس راه و روش عبادت و بندگ

                    . نياز به توبه وبازگشت الطاف الهی، در هر حال و براى هر مقامى، ارزش است 5

ی به چشم مى يگ از آداب دعا، ستايش پروردگار است كه در اين .6  خورد.  آيه نیر
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 ورود در بهشت 

یاتِهِمْ 77 رَّ
ُ
واجِهِم وَ ذ

ْ
ز
َ
 ابائِهِمْ وَ ا

ْ
 مِن
َ
ح
َ
 صَل
ْ
مْ وَ مَن

ُ
ه
َ
ت
ْ
د
َ
بی وَع
َّ
نٍ ال
ْ
د
َ
اتِ ع
ّ
ن
َ
مْ ج
َ
ه
ْ
خِل
ْ
د
َ
نا وَ ا
َّ
. رَب

کیم
َ
ح
ْ
عَزیزِ ال
ْ
 ال
َ
ت
ْ
ن
َ
ک ا
َّ
 ( 8)غافر  . اِن

    خود اندر سخن یکه وعده بداد                            به باغ عدن شانیآور تو ا در 

     ز آباء و فرزند و از همسرش                      بنشان برش  آنکس نکو بود  هر 

ن حد بود اقتدار تو ن که نر                             ز یعز  مىیحک تو هسبی  همانا     ب 

ی   در مورد با هم بودن اعضاى يك خانواده كه همه بهشتی باشند، در جاى ديگر قرآن نیر

مْ  خوانيم: مى
ُ
ه
َ
ت
َّ
ي رِّ
ُ
نا بِهِمْ ذ

ْ
ق
َ
ح
ْ
ل
َ
انبيا  كنيم. نسل مؤمن را در بهشت به نياكانشان ملحق مى أ

ناو فرشتگان دعاهاى خود را با 
َّ
                                          :كردندآغاز مى رَبِّ و  رَب

سَنا« 
ُ
ف
ْ
ن
َ
مْنا أ
َ
ل
َ
نا ظ ت آدم: »رَبَّ                                                               دعاى حصری

 » يَّ
َ
فِرْ لِیی وَ لِوالِد

ْ
ت نوح: »رَبِّ اغ                                                    دعاى حصری

 آمِ 
ً
دا
َ
ت ابراهيم: »رَبِّ اجْعَلْ هذا بَل « دعاى حصری

ً
                                            نا

كِ« 
ْ
مُل
ْ
ی مِنَ ال ِ
تی
َ
يْت
َ
 آت
ْ
د
َ
ت يوسف: »رَبِّ ق                                              دعاى حصری

» ٌ قِیر
َ
ٍ ف
ْ
یر
َ
َّ مِنْ خ ی

َ
 إِلی
َ
ت
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ی لِما أ
ت موسی: »رَبِّ إِنیِّ                                 دعاى حصری

 
ْ
ش
َ
 أ
ْ
ن
َ
ی أ ِ
تی وْزِعْ
َ
ت سليمان: »رَبِّ أ « دعاى حصری

َ
ك
َ
رَ نِعْمَت
ُ
     ك

»
ً
ة
َ
يْنا مائِد

َ
زِلْ عَل
ْ
ن
َ
نا أ ت عيسی: »رَبَّ                                                        دعاى حصری

ت رسول اكرم  «  :  )صلی الله عليه و آله(دعاى حصری ِ
ی ياطِیر
َّ
مَزاتِ الش

َ
 مِنْ ه
َ
 بِك
ُ
عُوذ
َ
   رَبِّ أ

 
َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
نا ما خ ارِ دعاى مؤمنان: »رَبَّ

َّ
ذابَ الن قِنا عَ

َ
 ف
َ
ك
َ
 سُبْحان

ً
                        هذا باطِل

اتِ دعاى فرشتگان در اين آيه كه مى 
َّ
هُمْ جَن
ْ
خِل
ْ
د
َ
نا وَ أ                                گويند:  رَبَّ

هُمْ 
ْ
خِل
ْ
د
َ
ت لازم دارد. أ   مشمول دعاى اولياى خدا شدن، صلاحير

َ
ح
َ
 ... وَ مَنْ صَل
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 از دوزخرهاني 

 بِهِ . 78
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
هِمْ وَ ي
ِّ
مْدِ رَبــ
َ
 بِح
َ
ون
ُ
ح سَبِّ
ُ
 ي
ُ
ه
َ
وْل
َ
 ح
ْ
عَرْشَ وَ مَن

ْ
 ال
َ
ون
ُ
مِل
ْ
ح
َ
 ي
َ
ذِين
َّ
  ال

َ
فِرُون
ْ
غ
َ
سْت
َ
وَ ي

ذِي
َّ
والِل

ُ
 آمَن
َ
 و قِهِمْ  ن

َ
ک
َ
بَعُو سَبیل

َّ
وا وَ ات
ُ
 تاب
َ
ذین
َّ
فِر لِل
ْ
اغ
َ
 ف
ً
ما
ْ
 وَ عِل
ً
مَه
ْ
ءٍ رَح ْ
َ
لَّ سِی
ُ
 ک
َ
نا وَسِعْت

َّ
 رَب

جیمِ 
َ
ح
ْ
 ال
َ
ذاب
َ
  (7)غافر   . ع

  را علم و رحمت بر او محکم ست تو                  عالم ست نیکه هرچه درا  ا یخدا

   برفتند راه تیکه بهر رضا                         بر توبه کاران ببخشا گناه  تو 

  حساب که اندر جهنم بود نر                         باش از آن عذاب نگهدارشان

   ؟عرش چيست

در قرآن بيست مرتبه به عرش خدا اشاره شده است. در لغت، عَرش، تختِ پايه بلند و 

رْضَ پايه كوتاه است.  تخت كرسیّ 
َ ْ
ماواتِ وَ الْ  السَّ

ُ
ه رْسِيُّ
ُ
كرسی او هستی را در بر وَسِعَ ك

  .                             گرفته، پس عرش او چگونه است؟

  حاملانركز قدرت الهی است و يا مركز صدور احكام الهی و مراد از عرش يا كنايه از م

فی شده است.  عرش  فرشتگانی هستند كه تعدادشان هشت نفر معرر
َ
ك
ِّ
رْشَ رَب
َ
مِلُ ع
ْ
ح
َ
ي

 
ٌ
مانِيَة
َ
وْمَئِذٍ ث
َ
مْ ي
ُ
ه
َ
وْق
َ
 گفتتی است كه حقيقت عرش براى ما روشن نيست     ف

را دريافت كه جهان هستی داراى يك مركز   د بتوان اين مسأله ولی از مجموع آيات شاي

وىى كامل دارد. است و خداوند بر آن مركز احاطه 
َ
عَرْشِ  اسْت

ْ
 ال
َ
لى
َ
ى الهی  و اجراى اراده ع

      :نظیر  هستند مركز فرماندهیاز طريق فرشتگانی است كه در اطراف اين 

وى 
َ
ي    اسْت سِىِ

ْ
غ
ُ
عَرْشِ ي
ْ
 ال
َ
لى
َ
 اع

ُ
ه
َ
هارَ...ل
َّ
يْلَ الن
َّ
ياتِ الل

ْ
لُ الْ صِّ

َ
ف
ُ
مْرَ ي
َ ْ
رُ الْ
ِّ
ب
َ
د
ُ
مْرُ ي
َ ْ
 وَ الْ
ُ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
مُ ما   . ل

َ
عْل
َ
ي

 فِيها
ُ
عْرُج
َ
ماءِ وَ ما ي  السَّ

َ
لُ مِن ِ
ن ْ بن
َ
ها وَ ما ي

ْ
 مِن
ُ
رُج
ْ
خ
َ
رْضِ وَ ما ي

َ ْ
ي الْ ِ
ن
 ف
ُ
لِج
َ
گردش شب و روز و    ي
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شود و  ل مىات هستی و آنچه از آسمان ناز تدبیر امور و تفصيل آيات و آگاهی از تمام ذرر 

 رود،  آنچه به آسمان بالا مى 

حقيقتی از حقايق و امرى از    .شودرمز آن است كه تمام اين امور در عرش الهی واقع مى 

 امور خارحىر و مركز تدبیر امور جهان است.  

1.  
ُ
ه
َ
ت دارد.  حَوْل                  «      نر نهايت، تنها خداست، حتیر عرش الهی محدودير

هِمْ سپس تجليل و آداب دع .2  بِحَمْدِ رَبــِّ
َ
حُون ا اين است: ابتدا تسبيح و تحميد، يُسَبِّ

 ْ ی
َ لَّ سیر
ُ
 ك
َ
« آن گاه دعا. توصيف،  »وَسِعْت

ً
ما
ْ
 وَ عِل
ً
                                                ءٍ رَحْمَة

ت، شما را از تسبيح و تحميد خدا و ياد نيازمن. 3 فرشتگان   .ندارد دان باز سنگيتی مسئولير

هِمْ« و هم محتاجان را دعا    بِحَمْدِ رَبــِّ
َ
حُون حامل عرش، هم به ياد خدا هستند، »يُسَبِّ

وا مى
ُ
ذِينَ آمَن

ه
 لِل
َ
فِرُون
ْ
غ
َ
   «                                                                         كنند. يَسْت

ت لازم است. ف .4               كنند. اهل ايمان براى مؤمنان دعا مى رشتگانِ در دعا سنخير

  ايمان، رشته اتصال و ارتباط ميان عالم ملك با عالم ملكوت است.  .5

ر است كه خود اهل ايمان باشند.  .6
ر
                    استغفار كسانی در حقر ديگران مؤث

اد )عل .7 ى م( در صحيفه يه السلا ميان فرشتگان و انسان رابطه است. )امام سجر

اديه به گروه فرستد و( فرشتگان حامل عرش در اين  هانی از فرشتگان دعا و درود مىسجر

وا ها درود مىآيه به انسان 
ُ
ذِينَ آمَن

ه
 لِل
َ
فِرُون
ْ
غ
َ
                                            فرستند. »يَسْت

                            آنی است  ى قر دعا به ديگران، يك ارزش پسنديده و شناخته شده  .8

                            كسانی مشمول دعاى فرشتگانند كه اهل ايمان و عمل باشند.  .9

بَعُوا  .10
َّ
وى عملی لازم است.» تابُوا وَ ات  نيست، پیر

                             توبه به تنهانی كافی

وى از راه خداست  .11 جَحِيمِ راه نجات، در پیر
ْ
ذابَ ال  وَ قِهِمْ عَ

َ
ك
َ
بَعُوا سَبِيل

َّ
 . وَ ات
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 مومن واقعى شدن 

رى. 79
َ
وْ ت
َ
  وَ ل

َ
 مِن
َ
ون
ُ
ك
َ
نا وَ ن
ِّ
 بِآياتِ رَب

َ
ب
ِّ
ذ
َ
ك
ُ
 وَ لا ن
ُّ
رَد
ُ
نا ن
َ
يْت
َ
وا يا ل
ُ
قال
َ
ارِ ف
َّ
 الن
َ
لى
َ
وا ع
ُ
 وُقِف
ْ
إِذ

نَ  مِنِئ 
ْ
مُؤ
ْ
  ( 27)انعام  . ال

  نظر چو بر حال آنها نمان                           که سوزند اندر سقر  زمانن 

   به دست دهیس انگشت حسرت گز                    در آن حال آن قوم پست بن یبب

ن دگر ن یکاش بار   یا که   رجعت به دار الفنا  مینمود                         ما ب 

   چگاه یود هخ بیتکذ مینکرد                            اله کتا ی اتیبر آ گر ید که

ن ما ن میبگشت ن از مومن ب    نیبه اسلام و د مانیا اوردهیب                             ئ 

ک به خدا و سوگند دروغشان مى باشد، زیرا   آرزوی  این آرزوی آن ها نظیر همان انکار سرر

ات و منافعى که در قیامت از آن ها فوت شده، برای آن ها، همینطور اظهار تأسف   خیر

هم که در باره کوتاهی در امر قیامت مى کنند، اما آرزوی امر محال چه فائده  و حشنی 

ای، مخصوصا وقتی که از دست دادن نعمتهای اخروی مستند به اختیار خود آن ها و 

آرزوى   مى باشد، هیچ راهی برای وصول به آرزویشان ندارند.  قصور در تدبیر و عملشان

 ارْجِعُونِ ت و هم در قیر و هم در قيامت، ى مرگ اسبرگشت به دنيا، هم در لحظه 
ِّ
رَب

 
ً
مَلُ صالِحا

ْ
ع
َ
ي أ
ِّ
عَلى
َ
 ،  ل

ار هنگام عرضه بر آتش، وحشت  .1
ر
تكف

ّ
 بار ناله مى زده و ذل

َ
لی وا عَ
ُ
 وُقِف
ْ
ارِ  زنند. إِذ

َّ
الن

د است، در بعضی از مراحل گنهكاران ناله مى 
ر
وا مراحل و مواقف قيامت متعد

ُ
قال
َ
زنند و ف

                                                       .خوردواقف مهر سكوت بردهانشان مى در بعضی م 

وا  .2
ُ
قال
َ
وا...ف
ُ
 وُقِف
ْ
نا تكذيب آيات الهی، موجب پشيمانی در آخرت است إِذ

َ
يْت
َ
           يا ل

 . تا فرصت بافی است، ايمان آوريم، چون در آخرت مجال برگشت نيست.  3
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 نماهدف ارسال راه

 80 . 
َ
ون
ُ
مْ لمَرُسَل

ُ
یْک
َ
ا اِل
ّ
مُ اِن
َ
عْل
َ
نا ی
َّ
نُ  (16)یس  . رَب مُبِئ 

ْ
 ال
ُ
بَلاغ
ْ
 ال
َّ
يْنا إِلَّ
َ
ل
َ
     ( 17) وَ ما ع

 ما خود گواه بود بر رسولی                             اله کتا یبدادند پاسخ که 

 ما نبودست تكليف ديگر به                  كه هرگز جز ابلاغ وحی خدا

مُ  در برابر انكارهاى ن  در ن  دشمن، دل خود را با ياد خدا آرامش دهيد  .1
َ
نا يَعْل              رَبُّ

 .   بخش است و ضامن نتيجه نيستند ى انبيا، روشنگرى و تبليغ آگاهی  . وظيفه 2

ت را نمی ها به وجود خدا اعتقاد دارند، ولی مسأله برحىی انسان گويند پذيرند و مىى نبور

داوند به ما عقل داده و نيازى به وحى نداريم. اين اعتقاد ناسیر از عدم شناخت صحيح  خ

 فرمايد  خداست، چنانكه در آيه ديگر مى 

رُوا 
َ
د
َ
  وَ ما ق

َّ
ق
َ
َ ح
َّ
لىاللّ

َ
ُ ع
َّ
لَ اللّ
َ
ز
ْ
ن
َ
وا ما أ
ُ
 قال
ْ
رِهِ إِذ
ْ
د
َ
ْ   ق ي

َ
 سِی
ْ
ٍ مِن
َ
سِر
َ
لَ  ءٍ ب

َ
نز
َ
 أ
ۡ
لۡ مَن
ُ
بَ ٱق ٰـ

َ
كِت
ۡ
ذِيٱ ل

َّ
 ل

ءَ بِ 
ٓ
ا
َ
ورٗا وَ   ۦهِ ج

ُ
اسِ  مُوسَیٰ ن

َّ
لن
ِّ
ى ل
ٗ
د
ُ
 91انعام  ه

 ارج نگذاشتند ]و از آن روست،[                       و خدا را چنانكه درخور اوست

 و اثر[                             بگفتند: بهر هيچ بسِر كه 
ّ
 نفرستاده هيچ ]رد

 ده بود ]سوى شما،[موسی آور                    پس بگو: آن كتاب ]كش از ما[

[ مى بود   مردمان را هدايبی مى بود،                             آنكه نورى ]و آيبی

ا از سر  كه به  گروهی از يهود با اين ت موسی عقيده داشتند، امر نزول وحى بر حصری

ى كتانر نازل نكردهلجاجت مى  پس تورات را كه به آن  . گفتند: خداوند بر هيچ پيامیر

 اريد چه كسی نازل كرده است؟عقيده د
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 توحید در دعا 

لى. 81
َ
نا ع
ْ
ط
َ
ماواتِ وَ ا وَ رَب  السَّ

ُّ
نا رَب
ُّ
وا رَب
ُ
قال
َ
 قامُوا ف

ْ
هِمْ إِذ وبــِ

ُ
ل
ُ
 ق

ً
ونِهِ إِلها

ُ
 د
ْ
وَا مِن
ُ
ع
ْ
د
َ
 ن
ْ
ن
َ
رْضِ ل
َ ْ
لْ

 
ً
طا
َ
ط
َ
 ش
ً
نا إِذا
ْ
ل
ُ
 ق
ْ
د
َ
ق
َ
 (  14)کهف ل

    خود محکم و استوار مینمود                          مهر پروردگار شانیبه دلها

   گفته آراسستند  نیزبان را بد                        بپاخاستند زدانیاز مهر  چو 

ن زم نیبود مالک ا                       هست رب جهان زدانما ی که     و آسمان ئ 

 باشد خطا میگر بگوئ  نیجز                         کس را خدا  میاو نخوان بجز 

فرماید: ما قلب های آن ها را محکم و آرام نمودیم تا توانستند در مجلس پادشاه که مى 

در آن عبادت بت ها معمول بود و همه را به آن وادار مى نمودند، قیام کنند و مردم را از 

عبادت بت ها منع نمایند و با کمال شجاعت در مقابل جمعیت ایستادند و مخالفت  

 لام کردند و گفتند: اع خود را با عبادت بت ها 

ی را عبادت مى کنیم، برای اضار و تأکید گفتند: اگر غیر او  ما فقط پروردگار آسمان و زمیر

ستیم این عمل تجاوز از حد و بالا بردن مخلوق تا حد خالق است.                                                                 را بی 

نا  ها  آرامش و پايدارى دل  .1
ْ
.                                                  به دست خداست. »رَبَط

 قامُوا 2
ْ
ی جايز نيست، بايد قيام كرد. إِذ                          . در برابر انحرافات جامعه، نشسیی

ل بر اوستامدادهاى الهی، در سايه  .3
ّ
لی  ى ايمان، وحدت، قيام و توك نا عَ

ْ
هِ  رَبَط وبــِ

ُ
ل
ُ
  مْ ق

ی دارد  .4                                  .                قيام در برابر ستمگر، نياز به ايمانی استوار و دلی مطمیى

لی .5 نا عَ
ْ
 قامُوا  ايمان واقعى همراه با قيام است. رَبَط

ْ
هِمْ إِذ وبــِ

ُ
ل
ُ
                                 «                    ق

ك نمی  د واقعى،موحر  .6  هرگز سراغ سرر
ً
ونِهِ إِلها

ُ
وَا مِنْ د عُ

ْ
د
َ
نْ ن
َ
  .                    رود. ل
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 سِیک برای خدا در خیال

وا.  82
ُ
مْ قال
ُ
كاءَه َ
ُ
وا سِ
ُ
ك َ
ْ
سِ
َ
 أ
َ
ذِين
َّ
ى ال
َ
    وَ إِذا رَأ

َ
ونِك
ُ
 د
ْ
وا مِن
ُ
ع
ْ
د
َ
ا ن
َّ
ن
ُ
 ك
َ
ذِين
َّ
ا ال
َ
ن
ُ
كاؤ َ
ُ
لاءِ سِ
ُ
نا هؤ
َّ
وْا رَب

َ
ق
ْ
ل
َ
أ
َ
ف

 
َ
ق
ْ
يْهِمُ ال
َ
 إِل

َ
ون
ُ
كاذِب
َ
مْ ل
ُ
ك
َّ
  (86)نحل . وْلَ إِن

  شیخو  کانیسِ  دنیبخواهند د                         شیهمه مسِرکان س فکنده به پ

  به چنگال حسرت دچار کیکای                                آن لحظه با کردگار ند یبگو 

ن هم ا یبودند آ که    دون خدا میستش نمودپر                                 حاکمان ئ 

   دور از اله میشما را نکرد                                  چگاهیما ه ند یبگو  کانیسِ 

در بعضی مواقف مُهر بر لب خورده  بر طبق روايات، در قيامت، مواقف مختلفی است؛

به   ديگر، انسان  .ها و استمدادها بلند استناله ، یدر ديگر د. دهنو دست و پا گواهی مى

 دنبال آن است كه گناه خود را به گردن ديگران بيندازد.  

ك وادار كردى، و شيطان به شيطان مى  ل با  گويد: تو مرا به كفر و سرر گويد: من از روز اور

ك شما مخالف بودم   بْلُ سرر
َ
 ق
ْ
مُونِ مِن

ُ
ت
ْ
ك َ
ْ
سِ
َ
 بِما أ
ُ
رْت
َ
ف
َ
ي ك
داند، ولی ها مىقصرر را بتگاهی م  إِننِّ

ى مى   همآنها   ر مْ    جويند تیر
ُ
كِك ْ  بِسِرِ
َ
رُون
ُ
ف
ْ
ك
َ
قِيامَةِ ي

ْ
وْمَ ال
َ
ت عيسی خطاب:  وَ ي حتیر خدا به حصری

 آيا تو به مردم گفتی كه تو و مادرت را معبود قرار دهند؟ 

هی، به سراغ جنر رفتند و عيسی در پاسخ مى  یر يگ میی  را هرگز من كسی ،گويد: تو از هر سرر

 قالَ سُبْ  امبه سوى غیر تو دعوت نكرده 
ٍّ
ق
َ
سَ لِیي بِح

ْ
ي
َ
ولَ ما ل

ُ
ق
َ
 أ
ْ
ن
َ
 لِیي أ
ُ
ون
ُ
ك
َ
 ما ي
َ
ك
َ
و  حان

كاى خدا قرار گرفته  ى مى موجودانی كه سرر كان تیرر جويند و آن ها را تكذيب  اند، از مشر

گران  شود كه انسان براى رهانی خود، بار را به دوش ديوحشت قيامت باعث مى    .كنندمى

ی در قيامت  بيندازد.   نیر
ی
 شوند. ، محشور مى معبودهاى ساختگ
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 خدا  ناسپاسی آنان و قهر 

83 
َ
حادِيث

َ
مْ أ
ُ
ناه
ْ
عَل
َ
ج
َ
مْ ف
ُ
سَه
ُ
ف
ْ
ن
َ
مُوا أ
َ
ل
َ
سْفارِنا وَ ظ

َ
نَ أ ئ ْ
َ
 ب
ْ
نا باعِد
َّ
وا رَب
ُ
قال
َ
قٍ  . ف

َّ
لَّ مُمَز
ُ
مْ ك
ُ
ناه
ْ
ق
َّ
وَ مَز

ورٍ 
ُ
ك
َ
ارٍ ش لِّ صَبَّ

ُ
ياتٍ لِك

َ
 لْ
َ
ي ذلِك ِ
ن
 ف
َّ
  (19)سباء إِن

  ما ساز دور و دراز یسفرها                                   ازین نر  زد یبگفتند بر ا

ن یستم ها بکردند بر خو                     راندند بر لب سخن نگونهیا چو    شئی

نی  مشانیبکرد   بی یکه کردند بر مردمان آ                          در قصص عبر

        مشانیناز در رنج بردز آن                          مشانیهر سو پراکنده کرد به

نی  افتیشود                         بر مردمان صبور و شکور که  در آن بر وفور عبر

 قوم سبأ به خداوند   .1
ْ
نا باعِد ا استفاده كردند.رَبَّ

ر
               معتقد بودند و در دعا از كلمه ربن

سْفارِن .2
َ
یَ أ  بَیرْ
ْ
سَهُمْ«ناسپاسی، ظلم به خويش است. »باعِد

ُ
ف
ْ
ن
َ
مُوا أ
َ
ل
َ
                                   ا وَ ظ

ب  .3                          المثل ميان مردم شد متلاسیر و تارومار شدن قوم سبأ قصه مجالس و ضی

 انسان مى 4
ی
قٍ . ناسپاسی، سبب فروپاسیر زندگ لَّ مُمَزَّ

ُ
 شود. ك

  
َ
حادِيث

َ
ى است كه مردم يا براى سرگرمى أ و يا به عنوان مثال براى يكديگر نقل   خیر

سپاسگزاری از بابت امنیت و نزدیگ قریه شان، ناسپاسی    كنند. یعتی این مردم به جایمى

ی سفرهای ما دوری بیانداز،    کردند و گفتند: خدایا بیر

ی کفر و طغیان بود، همانطور که بتی    یعتی دهکده های ما را از هم دور  کن و این امر عیر

ی به ستوه آمده و تقاضای سیر و پیاز کردند. پس اسرائیل ا خدا هم  ز مرغ بریان و ترنجبیر

به جهت این ناسپاسی شهر و دیارشان را ویران کرد و جمعشان را پراکنده ساخت و آن ها 

 در واقع با ارتکاب گناهان به خودشان ستم کردند 
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 نگذاشت و جز داستان و سرگذ 
ی
ی و اثری از آن ها باف ی از آن ها  و خدا هم عیر ی شت چیر

 نماند. 
ی
و همچون غباری پخش و منتشر  و اجزاءشان از هم متفرق و پراکنده شد  باف

شدند. و در این داستان برای هر کسی که در راه خدا بسیار صابر بوده و نعمات الهی ر 

ی فردی از این داستان استدلال کرده   وجود دارد، چون چنیر
اشکرگزار باشد اندرزها و آیانی

د که بر و نت ستد و نفس خود   یجه مى گیر را از هوا   انسان واجب است که پروردگارش را بی 

 باز دارد و نعمات خدا را شکر گزارد 

 دنیوی، روز بعتی هست که انسان در آن روز 
ی
ی استدلال مى کند که در ماوراء زندگ و نیر

               : به جهت اعمالش مجازات مى شود. خدا به قوم سبأ چند نعمت ويژه داده بود 

نا فِيها الف
ْ
. بارَك ی  .                                                           : مناطق پر بركت و حاصلخیر

یَ ب ت. آمِنِیر         .                                                                                      : نعمت امنير

 ها و مناط: خانه ج
ً
رىً ظاهِرَة

ُ
                                       .                       ق مسكونی نزديك به هم و قابل رؤيت. ق

وا فِيها : آسان بودن سفر، به گونه د ُ                 اى كه شب و روز امكان رفت و آمد بود سِیر

تی بودند كه در جنوب جزيره عربستان   داستان قوم سبأ  مىجمعير
ی
نی زندگ

ر
كردند و تمد

اين منطقه رودخانه مهمی نداشت و آب باران در دشت به هدر   .عالی و درخشان داشتند

ه كنند.  مى  بسازند و آب را پشت آن ذخیر
ی
 بزرگ
ر
 رفت، لذا مردم به فكر افتادند كه سد

ه   خاکى عظيمی ساختند كه به هممَارِبها، در كنار شهر در انتهاى يگ از درر
ر
ی نام  ، سد یر

 خاکى حمله كردند و آن را از درون  هاى صحرانی به ديواره اينموش  . مشهور شد 
ر
سد

 شكست و سيل 
ر
سست كردند، چنانكه با جارى شدن يك سيلاب عظيم، ديواره سد

ن عظيم سبأ را در زير گِل و لاى مدفون ساخت.  
ر
آب                عظيمی جارى شد كه تمد

 باعث آباد
ر
 جارى بود و  خروحىر از اين سد

ر
روستاهاى انی دو طرفِ رودى شد كه از پاى سد

ارهاى زيبا در دو طرف آن پديدار گشت. بسيارى با باغستان  ی  ها و كشیی
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ارى  ن ي بب   جوني

وْلُ . 84
َ
ق
ْ
يْهِمُ ال
َ
ل
َ
 ع
َّ
ق
َ
 ح
َ
ذِين
َّ
نا إِ  قالَ ال

ْ
أ َّ َ بر
َ
نا ت
ْ
وَي
َ
ما غ
َ
مْ ك
ُ
ناه
ْ
وَي
ْ
غ
َ
نا أ
ْ
وَي
ْ
غ
َ
 أ
َ
ذِين
َّ
لاءِ ال
ُ
نا هؤ
َّ
 ما رَب

َ
يْك
َ
ل

انا 
َّ
وا إِي
ُ
. كان

َ
ون
ُ
عْبُد
َ
  (63)قصص  ي

     عذاب یدهنده  بر آنهاست قطعى                   آن حال آنانکه قهر و عذاب در 

   نهان یکار بود  نیبر ا لىیدل                       اهل جهان میگر اغوا نمود   

      بود ما را به خواست نیا شهیاند                چون ما بگردند گمره ز راست که

 نفرت از آن قوم دون میبجوئ                         پرستش نکردند ما را کنون

یعتی در روز قیامت پیشوایان و ائمه ضلالت )از قبیل فرعون و نمرود و سایر  

وان   گردنکشان تاریــــخ( که خود را خدای مردم مى دانستند، ائمه کفر و ضلالت از پیر

اری مى جویند و نمی توانند هیچ نفعى برای آنها داشته  اعمخود و  ی ی آن ها بیر ک آمیر ال سرر

  باشند. 

افتد كه اين آيات به بعضی از  هاى عجيب و گوناگونی اتفاق مىبا بر پانی قيامت، صحنه 

كان استها، سؤالات توبيخ فرمايد؛ يگ از صحنه آن ها اشاره مى ی خداوند، از مشر    .آمیر

ارى معبودها از كسانی است كه آن ها را مىاظ  ى ديگر،صحنه  ی ر و بیر
ر
پرستيدند و هار تنف

م، ملامت منحرفان از شيطان است كه شيطان هم در جواب مى صحنه   گويد: ى سور

مْ مرا سرزنش نكنيد، بلكه خودتان را ملامت نماييد؛ 
ُ
سَك
ُ
ف
ْ
ن
َ
ومُوا أ
ُ
ي وَ ل ِ
ومُونن
ُ
ل
َ
لا ت
َ
در   ف

اندازد، ولی از طرف مقابل هم جواب  دن ديگرى مىگر   قيامت، هر كس گناه خود را به

نَ شنود كه: مى  طاغِئ 
ً
وْما
َ
مْ ق
ُ
ت
ْ
ن
ُ
لْ ك
َ
 گناه را به گردن ما نياندازيد،    ب



572 

ت عيسی . بلكه شما خودتان اهل طغيان بوديد  و   بعضی از معبودها همچون حصری

، طاغوت ی  نظیر شياطیر
ا كسانی ى ندارند؛ امر نی كه  نداها دانشمفرشتگان الهی، تقصیر

ند و عذاب خدا در مورد آنان قطعى است سبب بدعت و انحراف در دين گشته  اند، مقصرر

 « هاى قيامت را فراموش نكنيم. »وَ يَوْمَ صحنه  .1

2. » َ ی ِ
كانى َ
ُ يْنَ سرر
َ
 دادگاه قيامت، علتی و حضورى است. »أ

 گونی آن، درمانده و عاجز باشيم. كارى نكنيم كه در قيامت، از پاسخ  .3

 ك و تكيه بر هرچه غیر خداست، گمان، خيال و سراب است.  سرر  .4

وْلُ« معبودهاى عزيز دنيوى، ذليلان و محكومان اخروى  .5
َ
ق
ْ
يْهِمُ ال
َ
 اند. »حَقَّ عَل

اب الهی برايش حتمی  هركس ديگران را به جاى خداوند به سوى خويش بخواند، عذ .6

وْلُ« 
َ
ق
ْ
يْهِمُ ال
َ
 است. »حَقَّ عَل

وَيْنا«. پرستش غیر خد7
ْ
غ
َ
 ا، يك فريب است. »أ

وَيْنا«  .8
َ
ما غ
َ
مْ ك
ُ
وَيْناه
ْ
غ
َ
ی هستند. »أ  فريب خوردگان، به دنبال فريب ديگران نیر

ی برگزينند. توانند راهها در انتخاب راه آزادند و مى انسان  .9  را نیر
ی
 هاى انحراف

ر خواهند بود.  .10
ر
، روزى از عابدانِ خود متنف   معبودهاى غیر خدانی

ك، هوى. 11 « حقيقت سرر
َ
ون
ُ
انا يَعْبُد وا إِيَّ

ُ
 پرستی است. »ما كان

ی اشاره میکنند و مى گویند سران کفر  کیر پروردگارا ما این ها را گمراه کردیم، همان  به مشر

طور که خودمان هم گمراه شدیم، یعتی این ها به اختیار خود گمراه شدند و ما آن ها را 

ی به اختیار خود گمراه شدیم و هیچ مجبور به ضلالت نکردیم، همچنانکه خ  ود ما نیر

 . اجبار و اضطراری در میان نبود 
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 عذانر دو چندان 

نا اتِ 85
َّ
 . رَب

ً
ا بب 
َ
 ک
ً
عْنا
َ
مْ ل
ُ
ه
ْ
عَن
ْ
عَذابِ وَ ال

ْ
 ال
َ
ِ مِن
ن ئ 
َ
  (68)احزاب  هِمْ ضِعْف

  و آز داد یب انیشوایبر آن پ                              عذاب مضاعف بساز ا یخدا

  کین یتو لعنت کن ا شانیا بر 
ّ
 غضب نیفزونبی نما آتش ا                     رب

رُوا ى بقره باشد: سوره 161لعنت بزرگ، شايد همان لعنت آيه  
َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين
َّ
 ال
َّ
وا وَ  إِن

ُ
 وَ مات

نَ   مَعِئ 
ْ
ج
َ
اسِ أ
َّ
ةِ وَ الن
َ
مَلائِك
ْ
ِ وَ ال
َّ
 اللّ
ُ
ة
َ
عْن
َ
يْهِمْ ل
َ
ل
َ
 ع
َ
ولئِك
ُ
ارٌ أ
َّ
ف
ُ
مْ ك
ُ
  ه

دندز دنيا                                 همانا كسانن كه كافر شدند
ُ
 برفتند و كافر ب

 كه آن را فرستاد پروردگار                                 بر ايشان بود لعنبی پايدار

 فرستند لعنت بر او سبه س                                 تمام ملائك تمام بسِر 

خواهند  از خدا مى.  اند جهنمی شده   طاغوتیانکه بخاطر تبعیت از بزرگان و    کسانی   پیام ها 

 گرداند. چرا؟  که عذاب آن بزرگان را مضاعف، و آنان را مشمول لعن شدیدتری

. چون آن بزرگان، هم خودشان به سرکسیر در برابر خدا اقدام کردند ]و از این رو،  الف

راهی دیگران را مهیا کردند ]و این مستوجب عذاب شدند[ و هم موجبات سرکسیر و گم

 خواهد[  عذانر دیگر مى هم 

خواهد عذاب سهم  ای که از آن ها دارند و در واقع دلشان مى . به خاطر شدت ناراحتی ب

اند، در  در مقابل کسانی که ولایت اولیای خدا را پذیرفته   خودشان به آن ها داده شود. 

وی بسیار خشنودند و نه شوند، بلکه از  مىمند  نها از شفاعت آنان بهرهت  آخرت از این پیر

)اغلب ما امید داریم که اگر در این دنیا   خواهند که بیشیی در محصری آنان باشند خدا مى 

شاء الله در بهشت محصری ایشان را  محروم مانده ایم؛ ان )علیهم السلام(  از محصری اهل بیت

 بهشت با بودن آن هاست که برای
ً
 شود( مان بهشت مىدرک کنیم؛ و اساسا
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شود که  اگر توجه کنیم که آخرت ظهور باطن دنیاست معلوم مى امعه دیبن تاملى در ج

 غیر مومنان به  
ی
ان خود با دلبستگ  مومنان به رهیر

ی
ی دلبستگ چه تفاوت عظیمی است بیر

بزرگان و سرکردگانِ کافر و منافق خویش. با توجه به اینکه در آخرت حقایق پشت پرده 

کافران برای بزرگانشان عذاب و لعنت را تقاضا شود؛ وقتی  ت که آشکار مى این دنیاس

 در آن جا به این حقیقت ن  بردهمى
 :اند کهکنند، یعتی

.                                        . حقیقت عذاب همان لعنت )دوری از رحمت( استالف

وی مىب ار بوده اند؛ و در کرده. چه اندازه از بزرگان خود که از آنها پیر ی حقیقت،   اند بیر

وی مىهای اعتباری دنیا که بر اساس آن عده ارزش اند دانسته ای را بزرگ و شایسته پیر

 آنان نبوده و به تعبیر دیگر، معیارهای آن ها در ارزش
گذاری چنان مطلوب حقیفی

 خواهند. نادرست بوده که الان دقیقا نقطه مقابل آن را از خدا مى 

ان فاسد و ائمّه اطاعت از   مى ظل رهبر

86 . 
ْ
ت
َ
ل
َ
خ
َ
ما د
َّ
ل
ُ
ارِ ك
َّ
ي الن ِ
ن
سِ ف
ْ
ن ِ
ْ
 وَ الْ
ِّ
جِن
ْ
 ال
َ
مْ مِن
ُ
بْلِك
َ
 ق
ْ
 مِن
ْ
ت
َ
ل
َ
 خ
ْ
د
َ
مَمٍ ق
ُ
ي أ ِ
ن
وا ف
ُ
ل
ُ
خ
ْ
 قالَ اد

مْ  
ُ
ولاه
ُ
مْ لِْ
ُ
راه
ْ
خ
ُ
 أ
ْ
ت
َ
 قال
ً
مِيعا
َ
وا فِيها ج

ُ
ارَك
َّ
ا اد
َ
 إِذ
بیَّ
َ
ها ح
َ
ت
ْ
خ
ُ
 أ
ْ
ت
َ
عَن
َ
 ل
ٌ
ة مَّ
ُ
لاءِ  أ

ُ
نا هؤ
َّ
 رَب

 
َ
 أ

ً
 ضِعْفا
ً
ذابا
َ
آتِهِمْ ع
َ
ونا ف
ُّ
ل
َ
  ض

َ
مُون
َ
عْل
َ
 لا ت
ْ
لٍّ ضِعْفٌ وَ لكِن

ُ
ارِ قالَ لِك

َّ
 الن
َ
  (38)اعراف  مِن

دست                   دست  ر یز  یآن دسته  ند یبگو 
ُ
 به آن کس که فرمانروا شان ب

   کسان  نینمودند گمراهمان ا                         انیع انن یپروردگار را بد که

 خطاب زدانیز  د یایپس آنگه ب                  عذاب شانینما پس بر ا فزونبی  

د  د ینباش               چشد قدر خود  هرکس عذانر  که
ُ
.                                  آگاه از آن چه ب

 ى قيامت، گفتگوى دوزخيان با يكديگر، به ويژه با سران ودهندههاى تكاناز صحنه 

می شدن آنان شدهبزرگ
ر
 جهت آنجا دوستان نر انی است كه سبب جهن

ی تقوا  اند. به همیر

ی با هم دشمن مى نَ شوند. نیر قِئ 
َّ
مُت
ْ
 ال
َّ
وٌّ إِلَّ
ُ
د
َ
مْ لِبَعْضٍ ع

ُ
ه
ُ
عْض
َ
وْمَئِذٍ ب
َ
ءُ ي
َّ
خِلً
َ ْ
 الْ
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  كنند كه عاملان گمراهی خود را ببينند و پايمالشان كنند. گاهی هم تقاضا مى
ْ
ي
َ
ذ
َّ
ا ال
َ
رِن
َ
نِ أ

دامِنا  
ْ
ق
َ
 أ
َ
ت
ْ
ح
َ
ما ت
ُ
ه
ْ
عَل
ْ
ج
َ
سِ ن
ْ
ن ِ
ْ
 وَ الْ
ِّ
جِن
ْ
 ال
َ
نا مِن
َّ
لً
َ
ض
َ
و گاهی اطاعت از بزرگان را عامل سقوط  أ

 دانند. خويش مى 
َ
بِيلً ا السَّ

َ
ون
ُّ
ل
َ
ض
َ
أ
َ
اءَنا ف َ بر
ُ
نا وَ ك
َ
ت
َ
عْنا ساد

َ
ط
َ
ا انسان داراى اختيار و آزادى    أ امر

                                                                                                            .تنها به گردن ديگران اندازد ف و خطاى خود را تواند انحراعمل است و نمی 

ان )عليه السلام(  امام صادق ونا فرمودند: مراد از رهیر
ُّ
ل
َ
ض
َ
لاءِ أ
ُ
ههؤ ان فاسد و ائمر ى ظلم و ، رهیر

وان آنها، هركدام دو برابر عذاب مى در قيامت ر  اشد. بجور مى  ان جور و پیر شوند، زيرا هیر

ان خود مى ان قرآن در پاسخ تقاضاى منحرفان براى عذاب دو برابر رهیر فرمايد: هم رهیر

وان آن ها،   لٍّ ضِعْفٌ دو برابر كيفر دارند و هم پیر
ُ
ان، چون هم خود منحرف شدند    لِك رهیر

ا و هم ديگران را منح ی هم براى انحراف خود و هم براى   رف كردند و امر وان آن ها نیر پیر

ان باطل رونق دادنداين وى و حمايت خود به رهیر     .كه با پیر

م، افراد يكديگر   .1
ر
در بهشت، كينه و دشمتی نيست، سراسر صلح و صفاست ولی در جهن

هاكنند. را لعن و نفرين مى 
َ
ت
ْ
خ
ُ
 أ
ْ
ت
َ
عَن
َ
خوانيم:  ى عنكبوت مى سوره 25ى چنانكه در آيه  ل

 
ً
عْضا
َ
مْ ب
ُ
ك
ُ
عْض
َ
 ب
ُ
عَن
ْ
ل
َ
مْ بِبَعْضٍ وَ ي

ُ
ك
ُ
عْض
َ
رُ ب
ُ
ف
ْ
ك
َ
 ي

ی مانند انسان، تكليف دارد و گنهكاران هردو سرنوشتی مشابه دارند و در يك   .2  نیر
جنر

ند. دوزخ قرار مى  ها گیر
َ
ت
ْ
خ
ُ
 أ
ْ
ت
َ
عَن
َ
ارِ ... ل
َّ
ي الن ِ
ن
سِ ف
ْ
ن ِ
ْ
 وَ الْ
ِّ
جِن
ْ
                                                ال

ار، يكباره وارد دوزخ نمی  .3
ر
 شوند، بلكه به ترتيب و نوبت. كف

ْ
ت
َ
ل
َ
خ
َ
ما د
َّ
ل
ُ
 .                     ك

ت ولايت  .4 دشمتی   هاى غیر الهی، در قيامت به كينه و نفرين وها و حمايتها، محبر

ها شود. تبديل مى 
َ
ت
ْ
خ
ُ
 أ
ْ
ت
َ
عَن
َ
 ل

يك   كوشند تا گناهدر قيامت، همه مى  .5 خود را به گردن ديگرى اندازند يا براى خود سرر

ونا جرم پيدا كنند. 
ُّ
ل
َ
ض
َ
لاءِ أ
ُ
.                                                                                       هؤ

 بيند كه خود آگاه نيست. . گاهی انسان كيفرهانی مى6
ْ
 وَ لكِن

َ
مُون
َ
عْل
َ
 لا ت
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 با شاهدان 

 رَ  .87
َ
اهِدین

ّ
بنا مَعَ الش

ُ
ت
ْ
اک
َ
سُولَ ف ا الرَّ

َ
بَعْن
َّ
 وَ ات
َ
ت
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
ا بِما ا
ّ
نا امَن
َّ
 ( 53)آل عمران ب

تیبر آنچه به پ                       یبر آنچه فرستاده ا ا یخدا   یداده ا غنبر

     و رسول حیاز مس میاطاعت کن                         قبول کیکایآن را  میبکرد

ن ب در  تو  ن ثبت کن نان ما را چن همى                    نیافراد شاهد به د ئ   ئ 

ی ایجاد نماید،   ی واقعه و آنکه تأثیر بیشیی
ی است که برای بیان میی این کلام گفتار حوارییر

 از آنان نقل قول نکرد، بلکه به صیغه حاضی کلام را آورد و گفتند: 

ایع دین را از پیامیر آموختی وی کردیم و پروردگارا ما سرر م و به آن ایمان آورده و عمل و پیر

ایعى که مردم را به آن ها دعوت مى کند عامل است  همه ما شاهد هستیم که پیا میر به سرر

و از آن ها تخطی و تعدی نمی کند، یا آنکه از خدا درخواست کرده اند که آن ها را 

 شاهدان بر اعمال قرار دهد. 

  در عبارت 
َ
اهِدِين

َّ
اهِدِينَ« نيست.   ناى حمايت است كه در عبارت مع مَعَ الش

َّ
»مِنَ الش

 نوا به« و »آمنوا معه«.  نظیر تفاوت »آم

ت عيسی مسیح )علیه السلام( به عنوان شاهد مطرح شد، پس  چون در آيه  ى قبل حصری

  .»با شاهدان بودن« يعتی همراه و ياور انبيا بودن

وى از پيامیر لازمه  .1 ا...وَ  استلیه و آله و سلم( )صلی الله عى ايمان، پیر
َّ
سُولَ  آمَن ا الرَّ

َ
بَعْن
َّ
 ات

              ايمان ب . 2 
َ
ت
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا بِما أ
َّ
                           ه تمام دستورات الهی لازم است. آمَن

بْنا مَعَ  از خداوند بخواهيم ما را در ايمان ثابت و از حاميان انبيا قرار دهد  .3
ُ
ت
ْ
اك
َ
 ف



577 

 با گواهان 

رى88
َ
سُولِ ت  الرَّ

َ
زِلَ إِلی
ْ
ن
ُ
نا  . وَ إِذا سَمِعُوا ما أ

َّ
 رَب
ِّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
َ
وا مِن
ُ
رَف
َ
ا ع مْعِ مِمَّ

َّ
 الد
َ
فِيضُ مِن

َ
مْ ت
ُ
ه
َ
يُن
ْ
ع
َ
أ

 
َ
اهِدین

ّ
نا مَعَ الش

ْ
ب
ُ
ت
ْ
اک
َ
ا ف
ّ
 (  83)مائده امَن

 سیهمه شاهدانت نو  انیم                        سینف نام ما را به وجهی ا یخدا

آيات  )عليه السلام( طالب ى اشك شوق مسيحيان، يگ هنگامى بود كه جعفربن انر نه نمو 

را در حبشه براى نجاسیر خواند، يگ هم آنگاه كه جمعى از مسيحيان همراه   مريمى  سوره

 را شنيدند.  يسى جعفر، به مدينه آمدند و آيات سوره 

، منقلب مى شنينشان افراد دل آماده و متواضع آن است كه به مجرد  .1 شوند.  دن حقر

 وَ إِذا  خورند.()ولی نااهلان، با ديدن حقر هم تكان نمی 
َ
ون ُ یرِ
ْ
ك
َ
  .                      .... لا يَسْت

ا  ايمان و اقرار بايد بر اساس شناخت باشد  .2
َّ
نا آمَن  رَبَّ

َ
ون
ُ
ول
ُ
حَقِّ يَق

ْ
وا مِنَ ال

ُ
ا عَرَف               مِمَّ

س  ى م در دعا، از كلمه  .3
ر
ناقد

ّ
ا   رب

َّ
نا آمَن .                                                    استمداد كنيم. رَبَّ

اف به نواقص خود، نشانه  .4  .  ى رشد و تربيتشناخت و معرفت، اشك و اعیی

ان ن : و هنگامى که آنچه را بر رسول الله نازل شده مى شنوند مى بیتی که   تفسب  المب 

مى شود به جهت آنکه حق را شناخته اند و از این جهت دل  اشک چشم هایشان پر از 

هایشان نرم شده مى گویند: پروردگارا ما ایمان آوردیم، پس ما را هم در گروه کسانی بنویس 

که شهادت به حقانیت دین دادند(، یعتی شناخت حقانیت اسلام و آیات قرآن باعث  

و  . لب هایشان تأثیر مى گذارد در قمى شود که اشک از چشمان آنها سرازیر شود و حق 

ند   اینها همه تصدیق و گواه مطلتر است که قبلا فرموده بود که نصاری به مؤمنان نزدیکیی

 و محبتشان بیشیی است، چون آن ها در برابر حق خاضعند و لذا وقتی حق را مى شنوند. 
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 یاری مقابل تباهی

89 
َ
سِدِین
ْ
مُف
ْ
وْمِ ال
َ
ق
ْ
 ال
َ
لى
َ
ِ ع
نن  انضُْ

ِّ
 (  30نکبوت )ع . رَب

 كه نابود سازيم اين قوم بد                         بگفتا خدايا مرا كن مدد

ی نفریتی است خطاب به قوم   این جمله درخواست فتح و گشایش از جانب خدا و نیر

ی را فاسد مى کرد و نسل بشر را نابود مى   بدکارش چون عمل آنان در صورت شیوع زمیر

 سقوط كرده، در فساد  خوانيم كه  مى در تفاسیر    . نمود 
ً
قوم لوط از نظر ادب و اخلاق كامل

گفتند، اى كه در مجالس عمومى، به يكديگر سخن زشت مى و تباهی غرق بودند؛ به گونه 

پردازید همانا شما به کارى زشت مى  شدند،كردند، در حضور جمع برهنه مىقمار بازى مى 

                                                                                       .  گرفته استکار بر شما پیسیر نکه هیچ یک از مردم جهان در آن  

( را قطع مى شما به سراغ مردها مى  کنید و در مجالس خود  روید و راه )طبیعى زناشونی

دادند جز این که دهید؟ پس قومش پاسحیی ن پرده( اعمال ناپسند انجام مى )آشکارا و نر 

، عذاب خدا را براى ما بیاور ...  گ ى( از راستگویانی عاى پیامیر
ر
فتند: اگر تو )در اد

ی بيان شده است؛    درخواست عذاب، از زبان اقوام ساير انبيا نیر

رَ  .1
َ
ك
ْ
مُن
ْ
 و لواط كننده، مفسد فی الارض   - لواط، منكر و فاحشه است، ال

َ
ة
َ
فاحِش
ْ
 ال
َ
ون
ُ
ت
ْ
أ
َ
ت
َ
ل

 است. رَبِّ 
َ
لی ی عَ ِ
نی صُرْ
ْ
سِدِينَ ان

ْ
مُف
ْ
وْمِ ال
َ
ق
ْ
                                                                 ال

ا در مقابل   .2 ت لوط با آنكه تنها بود؛ امر تنها بودن، مانع نهی از منكر نيست. حصری

ی  ِ
نی صُرْ
ْ
                           انحراف و منحرفان ايستاد و از خداوند استمداد نمود. رَبِّ ان

همواره بايد در فكر غلبه بر مفسدان باشيم، نه آنكه حكومت آنان را بپذيريم. رَبِّ   .3

سِدِينَ 
ْ
مُف
ْ
وْمِ ال
َ
ق
ْ
 ال
َ
ی عَلی ِ
نی صُرْ
ْ
  ان
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ن تباهکاران  جداني بئ 

نَ 90 ئ ْ
َ
ا وَ ب
َ
ن
َ
ن
ْ
ی
َ
 ب
ْ
رُق
ْ
اف
َ
ِ ف
حین
َ
سِى وَ أ
ْ
ف
َ
 ن
َّ
 إِلا
ُ
مْلِک
َ
 لا أ
 إِننِّ
ِّ
نَ . رَب اسِقِئ 

َ
ف
ْ
وْمِ ال
َ
ق
ْ
    25ائدةم ال

 بگفت اى پديدآورِ هرچه هست                     پس آنگاه موسی برافراشت دست

 به هارون و بر خويش فرمانروا                     كه من هستم اكنون فقط اى خدا

 كردگارتو ما را جدا ساز اى                       از اين قوم فاسق دل زشتكار

تاین کلام کنایه از بیان نا بر وادار کردن مردم به قبول دعوت است و   موسی توانی حصری

مراد ایشان نفی مطلق قدرت دعوت مردم نبوده، چون بعضی از مردم خدا ترس بوده و  

و این تعریض به جهت آنست    را اجابت کرده بودند  علیه السلام    مانندآن دو نفر دعوت موسی

ت خود کوتاهی نکرده، اما بتی اسرائیل  که آن جناب آن ها را دعوت نموده و در ابلاغ رسال

 دعوت او را رد کرده و نسبت به ایشان نر ادنر نموده اند،  

ی جهت در مقام شکایت آنها به پروردگار عرضه مى دارد، خدایا: من کوتاهی   پس به همیر

خودم و برادرم یا عده ای اندک کسی دعوت مرا اجابت نکرد، پس تو   نکردم ، اما غیر از 

رت ربوبیت خود گره از کار ما بگشا و حساب مرا از این قوم عصیانگر جدا کن  خود به قد

 و بدیهی است اسم فاعل فاسق حکایت از استمرار و دوام دارد، 

ت در  یعتی این قوم دائما در حال عصیان و گناه بوده اند و مضمون دعا ی آن حصری

 از جانب خود  خواست عذاب برای آن ها نیست، بلکه در خواست هدایت و کارگشانی 

خداست که هادی مطلق است، وگرنه آن جناب از نزول عذاب بر بتی اسرائیل بیمناک  

ی جهت به درگاه خدا دعا نمود.   بود و به همیر

ت موسی  ه درگاه خداوند شكايت كرد. اسرائيل، ب ، پس از يأس از حركت بتی )عليه السلام(    حصری
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د و درخواست فاصله افتادن، براى آن بود كه آتش قه ی فرا نگیر ر الهی ياران موسی را نیر

ار، ميان آنان و دشمنان  تنها دشمنان به كيفر برسند، يا اينكه درخواست مى
ر
كرد با مرگ كف

 فاصله افتد.  

ت موسیدر اين كند و از آن دو نفر رادرش ياد مىفقط از خود و ب)عليه السلام(  كه چرا حصری

یكار كه با موسی  ا شدند و مردم را براى ورود به شهر دعوت كردند  همصد)عليه السلام(  پرهیر

 كند، يادى نمی 

ان سخنانی دارند، از جمله  به ثبات قدم آن دو نفر هم اطمينان )عليه السلام(  موسی  :مفشر

ت  ار تهديد شده بودند، لذا  نداشت. چون آن دو نفر از سوى مردم به سنگس موسی  حصری

 نی ندارم، حتیر آن دو نفر در معرض خطرند.  گفت: خدايا! من هيچ قدر)عليه السلام( 

                 «            ... قالَ رَبِ  غالب دعاهاى قرآنی با استمداد از اسم ربر است.  .1

ل شويم.  نجات دهنده اند، به ى مردم از ما بريده در حالی كه همه  .2 ى اصلی متوسر

 
َ
ك  وَ رَبُّ

َ
ت
ْ
ن
َ
بْ أ
َ
ه
ْ
اذ
َ
                                                                                ... ... قالَ رَبِ  ف

ان به خداوند و نفرين، وقتی است كه از ايمان واطاعت مردم مأيوس   .3 شكايت پيامیر

ی 
    ... شوند. رَبِّ إِنیِّ

فاسِ  .4
ْ
وْمِ ال
َ
ق
ْ
یَ ال نا وَ بَیرْ

َ
 بَيْن
ْ
رُق
ْ
اف
َ
یَ سرپيحی  از جهاد، فسق است. ف                              قِیر

يگ از بلاهاى اجتماعى دور شدن مردم از اولياى خدا ومحروم شدن از فيض   .5

وْمِ 
َ
ق
ْ
یَ ال نا وَ بَیرْ

َ
 بَيْن
ْ
رُق
ْ
اف
َ
یَ وجودشان است. ف فاسِقِیر

ْ
 «                                                ال

 با فاسقان و در ميان آنان بودن است.  هاى مؤمنان، زنيگ از بلاها و سختی  .6
ی
دگ

یَ  فاسِقِیر
ْ
وْمِ ال
َ
ق
ْ
یَ ال نا وَ بَیرْ

َ
 بَيْن
ْ
رُق
ْ
اف
َ
 ف
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 مغلوب و مضطرّ شدن 

91 .  
ٌ
وب
ُ
ل
ْ
 مَغ
ننِّ
َ
 أ
ُ
ه
َّ
ا رَب
َ
ع
َ
د
َ
ضِْ ف

َ
انت
َ
   ( 10)قمر   ف

 كه مغلوب قومم شدم اى خدا                               به ايزد برآورد دست دعا

وز گردم بر اين قوم و كيش                ور به يارى خويشمرا باش يا  كه پب 

ضِْ   ى كلمه
َ
ت
ْ
ان
َ
آمده است، يعتی خداوندا! براى دين خودت مرا يارى كن،    فانضبه جاى    ف

 نصرت من نصرت راه تو است.  

ت نوح )عليه السلام(  امام باقر به راه راست  سال آشكارا و پنهانی مردم را  950فرمود: حصری

 :  و گفت  دعوت كرد، ولی چون آنان را سركش ديد، دست به دعا برداشت
ننِّ
َ
  أ
َّ
رَب

 
ٌ
وب
ُ
ل
ْ
ت نوح  ى مغلوب به كار رفته كه دربارهم قرآن يك بار كلمه در تما  مَغ )عليه السلام( ى حصری

نَ  ىهاى الهی بر انبياء فقط يك سلام با جمله كه در ميان سلام  است، چنان مِئ 
َ
عال
ْ
ي ال ِ
ن
 ف

ت نوحكه آن هم درباره  آمده لى است)عليه السلام(  ى حصری
َ
نَ  سَلامٌ ع مِئ 

َ
عال
ْ
ي ال ِ
ن
وحٍ ف
ُ
   ن

1  .  
ُ
ه عا رَبَّ
َ
د
َ
             .                                      انبيا در اوج گرفتارى به لطف الهی اميدوارند. ف

 مغلوب و ضعيف بودن، نشانه  .2
ُ
ل
ْ
ی مَغ
نیِّ
َ
       .                     وبٌ ى باطل بودن نيست. أ

د این احساس به انسان  هنگامى که سختی ها بیماری ها و بلاها و ..... سرازیر مى شون

رکعتی   2دست مى دهد که دیگر بایستی به خدا واگذار کرد. در روایات داریم نمازی 

مایید و هر بخوانید و در سجده چندین بار این عبارت قرآنی را بخوانید و به خدا واگذار ن

ی است  انچه صلاح است انجام شود و راحتی و آرامش در همیر
َ
 ف
ٌ
وب
ُ
ل
ْ
 مَغ
ننِّ
َ
 أ
َّ
ضِْ رَب

َ
 ت

ت نوح ی عبارت زحمات چندین صدساله ی خود را با خدای خود  )عليه السلام(  حصری با همیر

 نجوی کرد و به آرامش رسید.  
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 برایم زیباست ؛ عاشفی برایم با معناس
ی
 ت ! وقتی تو باسیر ؛ زندگ

 ؛ قلبم نر آرزوست ، ای تنها آرزوی من در لحظه های تنهانی !   وقتی تو باسیر 

وقتی تو عزیز دلم باسیر ؛ همدمم باسیر ؛ سر پناهم باسیر ؛ طلوع آفتاب برایم آغاز یک  

 با تو است  روز پر خاطره دیگر

 تو هستی ، برای من هستی ، تا آخرش همه هستی ام هستی !!! 

 پاک در قلبم !  حالا من هستم و یک عشق

ا برای تو و مى گذرد  وقتی تو باسیر ؛ عشق در وجودم همیشه زنده است ، میتپد قلبم تنه

 و مى ماند برای همیشه یک عشق جاودانه در قلب هایمان!  لحظه ها به یاد تو

وقتی تو گل من باسیر ؛ باغچه خشک قلبم بهاری مى شود ، این دل از عطر و بوی تو پر  

 شود !  از محبت و صفا مى

 ؛ این چشمها برای دیدن تو نر قرار و نر تاب مى شو 
د ، حضور  وقتی تو عشق من باسیر

 آرزو مى شود !  تو در کنارم تنها

 ؛ دیگر تنهانی با من بیگانه مى شود ، غم و غصه های دنیا در قلبم 
وقتی تو همدمم باسیر

 فراری مى شوند ! 

ی من ،  ادرکتی  خدای من مولای من همه چیر

عیفُ  مَوْلایَ 
َّ
ا الض
َ
ن
َ
وِیُّ وَ ا
َ
ق
ْ
 ال
َ
ت
ْ
ن
َ
    یا مَوْلایَ ا

َّ
مُ الض
َ
رْح
َ
لْ ی
َ
 وَ ه

ّ
وِیُّ عیفَ اِلَّ
َ
ق
ْ
  ال
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 ذکر تسبیح الهى 

نَ  رِنِئ 
ْ
 مُق
ُ
ه
َ
ا ل
َّ
ن
ُ
ا وَ مَا ک

َ
ذ
َ
ا ه
َ
ن
َ
رَ ل
َّ
ذِی سَخ

َّ
 ال
َ
 ( 13)زخرف  سُبْحان

ه خدانی که )انواع کشتی و چهار پایان( را مسخر ما گردانید و گرنه 
یر  قادر بر آن نبودیم  میی

نَ  الِمِئ 
َ
ا ظ
َّ
ن
ُ
ا ک
َّ
ا إِن
َ
ن
ِّ
 رَب
َ
ان
َ
 (5)أعراف  سُبْح

ه است پروردگار ما، مسلما ما ظالم بودیم  ی  میی

نَ  الِمِئ 
َّ
 الظ
َ
 مِن
ُ
نت
ُ
 ک
 إِننِّ
َ
ک
َ
ان
َ
 سُبْح
َ
نت
َ
 أ
َّ
 إِلَّ
َ
ه
َ
 إِل
َّ
 (87)أنبیاء  لَّ

هی تو! من از ستمکاران بودم!  ی   )خداوندا!( جز تو معبودى نیست! میی

لُ  وَّ
َ
 أ
ْ
ا
َ
ن
َ
 وَ أ
َ
یْک
َ
 إِل
ُ
ت
ْ
ب
ُ
 ت
َ
ک
َ
ان
َ
نَ سُبْح مِنِئ 

ْ
مُؤ
ْ
 ( 143)أعراف  ال

ی مؤمنانم!  هی تو )از اینکه تو را ببینم(! من به سوى تو بازگشتم! و من نخستیر ی
 خداوندا! میی

ونِهِم
ُ
ا مِن د
َ
ن  وَلِیُّ
َ
نت
َ
 أ
َ
ک
َ
ان
َ
 (41)سبأ  سُبْح

(! تنها تو و هی )از اینکه همتانی داشته باسیر
ی  لیر مانى میی

مَّ 
َ
ةِ ع
َّ
عِز
ْ
 ال
ِّ
 رَب
َ
ك
ِّ
 رَب
َ
ه است سُبْحان

نّ  مبن
َ
ون
ُ
صِف
َ
 ( 180- )صافاتا ي

ت )و قدرت( از آنچه آنان توصيف مى   كنند. پروردگار تو، پروردگار عزر

 . ُ َ بر
ْ
 اُلله وَ اُلله أک

ّ
 إلا
َ
 لِلِّ وَ لا إله

ُ
مْد
َ
ح
ْ
 اِلله وَ ال

َ
 سُبْحان

ه است خداوند و ستایش مخصوص ی و  . خداست و معبودی جز خدا نیست  پاک و میی

 . خداوند بزرگیی است

ف منابع : 
ه
. قرآن منظوم )دکبی امید مجد( برداشت های مؤل  تفسب  نور استاد قرائبی
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 24             بسم الله الرحمن الرحیم                

 اسلام ایرانیان    
تشيع   ؟                               مکتب    چرا  

 

 در    ایران     تشيع         ری فراگی 
،  1336محمود، پورسرشناسه :  زارع   
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 فهرست مطالب

ات پیامیر آغاز اسلام ايرانيان زمان حیات پیامبر        :   1بخش   در مورد      صلی الله علیه و آلهتعبیر

 ارزشمند، دو آیه قرآن در مختص ایرانیانایرانیان    افتخاری 

ی تشیع    :   2بخش   ا . شهادت سیدالشهداءفراگیر
ر
اسلام حسیتی و یزیدی(   )در ایران  : سلمان من

ت شاه چراغ  و  ت معصومه   حصری ت امام رضا  حصری شاگردان امام ششم حضور حصری

 عبدالعظیم  

 و سایر ایرانیان مقیم یمن زمان حیات پیامیر  :   3بخش 
 اسلام باذان ایرانی

ی در زمان خلفا و بتی امیه        برخورد و جنگ اعراب با دولت ايران :  4بخش  فاتحیر

ي بودن مردم و 
 نظرات متفکرینناراضن

 نفوذ آرام ادبیات اسلام و تدریجر در اشعار شاعران ایرانن :   5بخش 

( از اعراب )بتی امیه و مروانیان(             :   6بخش               انتقام ایران )ابومسلم خراسانی

         چرا موالی )ایرانیان( به مکتب تشیع روى آوردند؟          نسبت تشیع به ایرانیان    

برای دفاع                   علیه السلام برای فقر و تنگدسبی و شمشب  على علیهاسلامثروت خدیجه

 در حمله اعراب به ایران سِکت نداشته اندعلیهم السلام امامان معصوم

  قرن ، با اسلام                              14سال مىی گذرد، نزديك   2500تقريبا :  7بخش 

ورت نقد منصفانه دوران صفویه و عملکرد حاکمان صفوی  ضی

 هیچ ملتی به اندازه ایرانیان به اسلام خدمت نکرد      :  8بخش 

 خیر از انقلاب ملت ایران   انتقال دانش از جهان اسلام به غرب 

 رب    انتقال دانش از جهان اسلام به غ :  9بخش 

افات متفکران غرنر                   
ی اعیی  تاثیر و تاثر فلسفه اسلامىی از مغرب زمیر
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مطرح  متأسفانه مطالب دروغ و شاخداری درباره نحوه شیعه شدن ایرانیها   مقدمه

یز توسط حکومت صفویه که خنده آور   .است دروغ درباره شکنجه وحشیانه مردم تیر

ی کرد؟!! استقرار و نفوذ یک مذهب در میان  است. آیا میشود کسی را بزور  ی عاشق چیر

ی   که اولیر
سد از زمانی یک قوم، امری نه دفعى بلکه به صورت تدریحیر است. به نظر میر

یت ایرانیان را  ایرانی به تشیع گرایش یافته تا زمانی که تشیع در ایران فراگیر شد و اکیی

اسلام در ایران به وقوع پیوست باعث  قرن اولیه    10شیعیان تشکیل دادند، اتفاقانی که طی 

ی تشیع در ایران شد، هرگز بحث زور و شکنجه و کشتار حقیقت ندارد و متأسفانه   فراگیر

تا علت شیعه شدن مردم   غربزده های خودباخته و دشمنان تشیع تاریــــخ را جعل کرده 

ویه و  مرتب میگویند که دین و مذهب ایرانیها به زور و شمشب  صفایران مخفی بماند.  

و هیچ اختیاری در این مورد نبوده و میگویند شیعه صفوی.    با متوسل شدن به زور بوده

یز تاج گذاری کرد، بسیاری   ایرانیان تا قرن دهم ستی بودند. شاه اسماعیل صفوی در تیر

    .                                                                                 ها را قتل عام نمود.      از ستی 

 :
ً
توان پذیرفت که وی بدون حمایت  ساله بود و نمی  14شاه اسماعیل یک جوان  اولا

ها باشند و علیه شیعیان به قدرت رسیده باشد. زیرا منطفی نیست که حامیان وی از ستی 

مذهب خود، شاه اسماعیل را به نفع مذهب تشیع حمایت کنند. بنابراین، در ایران آن 

ه اتکای آنان توانستند قدرنی تشکیل دهند و در صفویه ب  بودند کهشیعیان زیادی  زمان

اتوری پر قدرت مدعى ستی بود، بایستند.   که یک امی 
 .                                   برابر عثمانی

 :
ً
در تاریــــخ ثابت نشده که صفویه با زور شمشیر شیعه را در ایران به وجود آورده   ثانیا

شدند، سنت مورد آزار صفویان واقع مى  لبته به صورت جزنی و موردی، اهلباشند. ا

  گرفتند. روشن است که عمل هر دو حکومت ها قرار مىچنانکه شیعیان مورد آزار عثمانی 

اسلامى  ف محمود زارع پور                بوده است.   نادرست و غب 
ه
 مؤل
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 علیه و آلهصلی الله زمان حیات پیامبر  اسلام آوردن ايرانيان

يعت مقدس اسلام توسط اعراب به اين ایران بيايد، ايرانيان مقيم يمن    قبل از اينكه سرر

ی اسلام گرويدند، علاقه ايرانيان به دين مقدس اسلام از همان آغاز ظهور   و بحرین به آئیر

وع شد. در زمان حيات پيغمیر اكرم سلامىی  ، در اثر تبليغات ایه و آلهصلی الله علاين دين مقدس سرر

عده زيادي از مردم بحرين كه در آن روز محل سكونت ايرانيان مجوس و غیر مجوس  

ی شده   ی حاكم آنجا كه از طرف پادشاه ايران تعيیر
ی در آمدند، و حتی

ی مسلمانی بود به آيیر

 بود مسلمان شد. 

ات پیامبر   در مورد ایرانیانصلى الله علیه و آله الف، تعبب 

ی از تعبیر     علیه و آلهصلی الله    پيامیر اکرم    . 1
د و مىی فرمايد: اگر دانش در    علمدر حديتی بهره مىی گیر

ی فارس به آن دست پيدا خواهند کرد  ی از سرزمیر
لو کان العلم بالبَيا يا ثريا باشد مردانی

العمال، ج لتناوله رجال من فارس ی    .      (                                    91، ص 12)کیی

از ايرانيان به شکل ديگري تجليل کرده است و   صلی الله علیه و آله ، پيامیر اکرمدر جاي ديگر  . 2

ی مىی کند و مىی فرمايد: خداوند در ميان بندگانش دو  
ی نيکوکار و خیر خواه معرفی

آنان را ملتی

ی در قريش است  ی هستند: در ميان عرب، خیر و خونر و گروه دارد که منشاء خیر و خونر

خواهیی از آن ايرانيان است. در ميان عجم نيکوکاري  ته و خیر تان: فخب  لله من عباده خب 

ی فضايل سلمان، صمن العرب قريش ومن العجم فارس
 133. نفس الرحمان فی

ی که ايرانيان، نداي عدالت خواهانه و عزت منشانه اسلام را با گوش جان شنيدند، .  3
زمانی

 رسمیی خود،  از روي بصريت و آگاهیی لبيک گفت
ی ، به عنوان آيیر ی

ند و از اين نداي آسمانی

استقبال کردند و با عشق و ايمان، به تقويت و ترويــــج آن پرداختند که يگی از پرشورترين 
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ده ترين ميدا  ن هاي خدمت ايرانيان به اسلام، صحنه علم و فرهنگ است. و گسیی

 آثار علمیی که از خارج
دنياي اسلام، نقل و  شهيد مطهري)ره( مىی گويد: هر چند اکیی

ی و چه در  
، چه در رشته علوم ديتی يت آثار اسلامىی

ترجمه شد از غیر ايران بود، ولیی اکیی

ی ب
ه وجود آمد. افتخار و امتياز ايرانيان  رشته هاي ديگر به وسيله دانشمندان مسلمان ايرانی

ی است.   در اين دوره اسلام در همیر

مىی کند و مىی گويد: اگر از علومىی که عموما  را نقل    ادوارد براونسپس شهيد مطهري سخن  

به اسم عرب معروف است، اعم از تفسیر و حديث و الهيات و فلسفه و طب و لغت و 

ی  ی ضف و نحو زبان عرنر
، آنچه را که ايرانيان در اين مباحث نوشته تراجم احوال و حتی

ين قسمت آن علوم، از ميان مىی رود. )مجموعه آثار، 
 ( 390، ص  14جاند، مجزا کنيد بهیی

مرحوم جلال آل احمد مىی گويد: اسلام پيش از آنکه به مقابله با ما )ايرانيان( بيايد،  . 4

بود که از رژيم  رستم فرخ زاد اين ما بوديم که او را به ايران دعوت کرديم، بگذريم که

، دفاعىی مذبوح کرد، اما اهل مدائن و تيسفون، نان و  ی
ی و سنت متحجر زردشتی

ساسانی

سال ها  سلمان فارسیي به دست، در کوچه ها به پيشواز اعراب ايستاده بودند... و خرما 

ي بگريزد، از  مرو به  يزدگردپيش از آنکه  پناه   گريخته بود و به دستگاه اسلام   اصفهان حیر

 ( 186برده بود. )اسلام و ايران، ص

رمود: اي گروه قريش!  ، قريش را مورد خطاب قرار داد و فصلی الله علیه و آلهروزي پيامیر اکرم  - 5

ی اسلام در   شما در آينده به ايران حمله مىی کنيد و ايرانيان را با شمشیر مىی زنيد تا به آيیر

نيان شما را براي هدايت به اسلام با آيند، به خدا سوگند، روزي خواهد آمد که ايرا

بنکم شمشیر خواهند زد  بون العجم علىي الاسلام هذا، والله ليضن
عليه معاسِ قريش! تضن

ی فضايل سلمان، ص عودا. )
   . (                                       129و ص 131نفس الرحمان فی

ی نقش داشته   - 6
ی آسمانی ی که به اسلام گرويدند در رشد و توسعه اين آيیر همه ملت هانی
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 بوده است. پيامیر اکرم
صلی اند ولیی سهم ايرانيان در خدمت به اسلام از ساير ملت ها بيشیی

از آغاز ظهور اسلام به نقش موثر ايرانيان و سهم فراوان آنان در بهره مندي از   علیه و آله الله

،   اسلام و  بهره دهیی به ديگران، بشارت مىی دهد و مىی فرمايد: در ميان ملت هاي اسلامىی

اعظم الناس نصيبا بهره مندي ايرانيان در اسلام، از ساير ملت هاي مسلمان بيشیی است  

ي الاسلام
ن
العمال، جاهل فارس  ف ی  . (                         34126، حديث 90ص 12)کیی

مىی فرمايد: سعادتمندترين ملت هاي غیر عرب،  لی الله علیه و آله  صدر مورد ديگر، پيامیر اکرم  - 7

 ( 34125)حديث  اسعه العجم بالاسلام اهل فارسدر رابطه با اسلام، ملت ايران است 

اين مفهوم به دست مىی آيد که ايرانيان مردمىی خدا  الله علیه و آله  صلیاز سخنان پيامیر اکرم - 8

ی را هماهنگ با فطرت خود ببينند آن را  دوست و دينمدار هستند و هر گاه تعل
يمات آييتی

ی دريــــغ نمیی ورزند. 
 با جان و دل مىی پذيرند و در ترويــــج و باروري آن از هيچ کوشسیر

ی رسول خد  - 9
ا مىی توان استفاده کرد اين است که ايرانيان نکته ديگري که از سخنان نورانی

ی  مردمىی تلاشگر و پوينده هستند، آنان قله هاي ايمان و علم 
را در پرتو سخت کوسیر

 . فزاينده فتح خواهند کرد .                                                      

نخبگان و چهره هاي فرهيخته در  در بيان خود، خیر از ظهور صلی الله علیه و آله پيامیر اکرم - 10

ی از فرزندان اين ملت، علم و اي
مان را به دست  آينده تاريــــخ مىی دهد و مىی فرمايد: مردانی

ی باشد 
 . .... لتناوله رجال من ابناء فارسخواهند آورد، اگر چه به ظاهر دست نايافتتی

 افتخاری ارزشمند، دو آیه قرآن در مورد ایرانیان

ن آیه  -11 ی  قال الن   اولئ  . لو کان الدين معلقا بالبَيا لتناوله رجال من ابناء فارس:  صلی الله علیه و آله  تر

ی از فرزندان ايران، 321،ص  3)مجمع البيان، ج
( اگر دين به ستاره ثريا آويخته باشد مردانی

سوره مائده    54شان صدور اين حديث، هنگامىی بود که آيه  -آن را به دست خواهند آورد  

 نازل شد  
ُّ
ي
َ
ا أ
ٰ
ي ي ِ

نی
ْ
أ
َ
 ي
َ
سَوْف
َ
 دِينِهِ ف

ْ
ن
َ
مْ ع
ُ
ك
ْ
 مِن
َّ
د
َ
رْت
َ
 ي
ْ
وا مَن
ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
ا ال
َ
مْ وَ  ه

ُ
ه حِبُّ
ُ
وْمٍ ي
َ
ُ بِق
ه
اللّ
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َ
ون
ُ
اف
ٰ
خ
َ
 ي
ٰ
ِ وَ لا
ه
ي سَبِيلِ اللّ ِ

ن
 ف
َ
ون
ُ
اهِد
ٰ
ج
ُ
 ي
َ
افِرِين
ٰ
ك
ْ
 ال
َ
لى
َ
ةٍ ع
َّ
عِز
َ
نَ أ مِنِئ 
ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
لى
َ
ةٍ ع
َّ
ذِل
َ
 أ
ُ
ه
َ
ون حِبُّ
ُ
ي

لِ  ئِمٍ ذٰ
ٰ
 لا
َ
وْمَة
َ
لِيمٌ ل

َ
ُ وٰاسِعٌ ع

ه
اءُ وَ اللّ

ٰ
ش
َ
 ي
ْ
تِيهِ مَن

ْ
ؤ
ُ
ِ ي
ه
لُ اللّ
ْ
ض
َ
 ف
َ
 ك

 كنون مرتد و رويگردان بشد                  ن هركس از دين خودالا مؤمنا 

د ايزد به زودى زود ن  يگ پاك قومى به دور وجود                          برانگب 

 كه ايشان هم او را بدارند دوست                  كه ايزد بر آنها رفيقی نكوست

 فروتن بمانند وز عشق مست                 كه در پيش مردان يزدان پرست

 سافراز هستند و با اقتدار                          ولی پيش كفار ناراست كار

د اين قوم را بر جهاد ن  بجنگند در راه حق، در بلاد                           برانگب 

 سزنش هيچ باكندارند از                            در راه دين خداوند پاك كه 

ن است فضل خدا  كه بر هركه خواهد نمايد عطا                  بلى اين چنئ 

 بود آگه از حال اهل جهان                 كه الطاف يزدان بود بيكران

ی خودشما، از آی   اى کسانی که ایمان آورده اید! هر کس از بازگردد )به خدا زیانی نمی    یر

( او را دوست دارند.  ی رساند( خداوند گروهی را مى آورد که آنها را دوست دارد و آنان )نیر

ومندند. در راه خدا جهاد مى  در برابر مؤمنان متواضع، و در برابر کافران سرسخت و نیر

 ز سرزنش هیچ ملامتگرى هراسی ندارند. کنند، و ا

مى دهد. و فضل و   که آن را به هر کس بخواهد )و شایسته ببیند(  این، فضل خداست

( داناست.  ی ده و )او به همه چیر
( استثناء ترجمه روان 54)مائده/ احسان خداوند، گسیی

 همراه نظم در این آیه آمده است. 

ان قرائت کرد، شخضی از آن   صلی الله علیه و آلهچون پيامیر اکرم   الف،
 اين آيه را براي حاضی
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 به خداوند عشق مىی  حصری 
ی ت پرسيد: آن قومىی را که خدا آنها را دوست مىی دارد و آنان نیر

ی هستند؟ پيامیر خدا
زد و فرمود: اين   سلماندست بر شانه صلی الله علیه و آله ورزند چه کسانی

لو کان الدين معلقا بالبَيا لتناوله رجال سپس فرمود:    هذا و ذووهمرد و هموطنان او هستند  

 اند . هموطنان تو مصداق اين آيه فارس من ابناء 

ار و منافقان مطرح بود، اينجا سخن از ارتداد است. شايد  
ر
در آيات قبل، خطر سلطه كف

ار و پذيرش سلطه آنان، به ارتداد  
ر
اشاره به اين باشد كه نفاق و دوستی و رابطه با كف

  .انجامدمى

  ىدربارهعليه السلام امام باقر 
ُ
مْ وَ ي
ُ
ه حِبُّ
ُ
 ي

ُ
ه
َ
ون و شيعيان اويند. در  عليه السلام  فرمود: مراد علیر  حِبُّ

 آمده است كه پيامیر 
، پس از ناكامى صلی الله عليه و آله روايات شيعه و ستیر در جنگ خيیر

ردا پرچم را به دست كسی هاى دشمن فرمود: به خدا سوگند ففرماندهان در فتح قلعه 

وزى  دهم كه خدا و رسولش او را دوست دارند مى ، او هم، خدا و رسول را دوست دارد و پیر

  دادعليه السلام  آورد. آنگاه پرچم را به دست علیرا به ارمغان مى 

 شوند .1
ر
 مؤمن بايد به فكر عاقبت خود باشد، چه بسا مؤمنانی كه مرتد

َّ
د
َ
وا مَنْ يَرْت

ُ
  .... آمَن

وان خود  -2 ، بايد احتمال ارتداد و برگشت پیر مْ را بدهدرهیر روشن ضمیر
ُ
ك
ْ
 مِن
َّ
د
َ
 . مَنْ يَرْت

به نمی  -3 ُ كفر يا ارتداد گروهی از مؤمنان، به راه خدا ضی
ه
ی اللَّ ِ
نی
ْ
سَوْفَ يَأ

َ
  ... زند. ف

ت نسبت به دين و خداست.  -4 ی معرفت و محبر  زمينه ارتداد، نداشیی
ُ
ه
َ
ون هُمْ وَ يُحِبُّ  يُحِبُّ

سَوْفَ يَ  -5
َ
ُ خداوند، نيازى به ايمان ما ندارد. ف

ه
ی اللَّ ِ
نی
ْ
 أ

ت -6
ر
ی سن  ها و گرىهوحى   ها وها و عادات جاهلی نبايد از سرزنشدر راه ايمان و شكسیی

 لائِمٍ تبليغات سوء دشمن ترسی داشت و تسليم جور و محيط شد. 
َ
وْمَة
َ
 ل
َ
ون
ُ
  لا يَخاف
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 ار مسلمان، نرمش با برادران ديتی و سرسختی در برابر دشمن است و هيچ يك از  رفت -7

كافِرِينَ ونت و نرمش، مطلق نيست. خش
ْ
 ال
َ
ةٍ عَلی عِزَّ

َ
یَ أ مِنِیر
ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
ةٍ عَلی
ه
ذِل
َ
  أ

ت در دين   -8 ت خدا و جهاد در راه او و قاطعير  فضل خدا تنها مال و مقام نيست، محبر

ِ ل الهی است. هم از مظاهر لطف و فض
ه
لُ اللَّ
ْ
ض
َ
 ف
َ
 ذلِك

 ت بشر است.  دوستی متقابل ميان خدا و بنده، از كمالا  -9
ُ
ه
َ
ون هُمْ وَ يُحِبُّ  يُحِبُّ

يد -10   مَنْ   با نويد جايگزيتی ديگران، جلو يأس و ترس را بگیر
َّ
د
َ
ی ... يَرْت ِ

نی
ْ
 يَأ
َ
سَوْف
َ
 ... ف

َ
ون
ُ
  وَ لايَخاف

 مؤمن واقعى كسی است كه هم  -11
ُ
ه
َ
ون هُمْ وَ يُحِبُّ  عاشق و هم محبوب خدا باشد. يُحِبُّ

كافِرِينَ   كند، هرگز در برابر كافران احساس حقارت نمی كسی كه ايمان واقعى دارد  -12
ْ
 ال
َ
ةٍ عَلی عِزَّ

َ
 أ

ار مى  -13
ر
ت خدا خالی شد، بيمار و وابسته به كف  شود، ولی دلی كه از مهر  دلی كه از محبر

 فِيهِمْ شود. سته نمی خدا پر است هرگز واب 
َ
هِمْ مَرَضٌ يُسارِعُون وبــِ

ُ
ل
ُ
ی ق ِ
هُمْ وَ يُحِبُّ  فی  ... يُحِبُّ

ُ
ه
َ
  ون

ش ست،تنها به ريزش -14 ُ ها نگاه نكنيم به رويشاسلام رو به گسیی
ه
ی اللَّ ِ
نی
ْ
ی بنگریم. يَأ    ها نیر

 با  در آينده پرچم اسلام را كسانی بدست خواهند گرفت كه عاشق خدا و مجاهد و  -15

  صلابت باشند 
ُ
ه
َ
ون هُمْ وَ يُحِبُّ وْمٍ يُحِبُّ

َ
ُ بِق
ه
ی اللَّ ِ
نی
ْ
ةٍ يَأ عِزَّ

َ
ِ ...أ

ه
ی سَبِيلِ اللَّ ِ

 فی
َ
ون
ُ
كافِرِينَ يُجاهِد

ْ
 ال
َ
   عَلی

 لائِمٍ  -16
َ
وْمَة
َ
 ل
َ
ون
ُ
، در مؤمنان واقعى اثرى ندارد. لا يَخاف   جنگ روانی

  .كندقدر حكمتش عطا مى فضل خداوند، محدود نيست؛ ليكن به هركس به  -17

لِيمٌ  - 18  « اگر خداوند به شخض لطفی كرد، آگاهانه است. »واسِعٌ عَ

ن آیه  - 12 ی مضمون، صلی الله علیه و آله پيامیر اکرم دومئ  در موارد متعدد از ايرانيان، با همیر

ی پارسيان، درصحنه هاي علم و ايمان  تجليل به عمل آورده است و از آينده موفقيت آمیر

صلی الله  خیر داده است: يگی از اصحاب رسول خدا مىی گويد: روزي در خدمت پيامیر اکرم 
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ت نازلله علیه و آ صلی الله علیه و آله شد. پيامیر  نشسته بوديم که آيات سوره جمعه بر آن حصری

ا آيات تازه نازل شده را براي ما تلاوت فرمود و چون به اين آيه رسيد:  مَّ
َ
مْ ل
ُ
ه
ْ
 مِن
َ
رِين
َ
وَ آخ

كِيمُ 
َ
ح
ْ
 ال
ُ
عَزِيز
ْ
وَ ال
ُ
وا بِهِمْ وَ ه

ُ
ق
َ
ح
ْ
ل
َ
ی گروه ديگري به غیر ا3... )جمعه ي

، از اقوام  ( يعتی ی ز اميیر

 م نگرويده اند. و ملت ها هستند که هنوز به اسلا 

ن سان هدايت كند نيك رب  گروهی كه ملحق شود بر عرب                     همئ 

 خدا راست در كار خود اقتدار                             كه او را بود حكمبی پايدار

 
ٰ
ش
َ
 ي
ْ
تِيهِ مَن

ْ
ؤ
ُ
ِ ي
ه
لُ اللّ
ْ
ض
َ
 ف
َ
ك لِ
لِ ذٰ

ْ
ض
َ
ف
ْ
و ال
ُ
ُ ذ
ه
عَظِيمِ اءُ وَ اللّ

ْ
 4ال

ن فضل از لطف يكتا خداست  كه آن را ببخشد به هركس كه خواست                    چنئ 

يا  برون از حساب است و نر انتها                   كه هم فضل و هم رحمت كبر

ی مىی باش
من هولاء ند؟ شخضی پرسيد: آنان که تا اين زمان به ما نپيوسته اند چه کسانی

 کرد و فرمود:   سلمان فارسیي اشاره به صلی الله علیه و آله پيامیر اکرم  يلحقوا بهمالذين لم 

سوگند! به خداوندي که جانم در دست قدرت اوست، اگر ايمان در ستاره ثريا باشد 

ی از جنس اين قوم به آن دست پيدا خواهند کرد. 
 مردانی

(                                      152ص 8)الدر المنثور ج ولاءالبَيا لناله رجال من هو الذي نفسىي بيده لو کان الايمان ب

لو کان الدين معلقا قابل توجه است که در حديث قبل، از تعبیر دين استفاده شده . 

   لو کان الايمان بالبَيا... و در حديث دوم از تعبیر »ايمان« استفاده شده است بالبَيا... 
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 یان نازل شد ای آیه که در شان ایرانپیام ه

، مخصوص مردم معاض خود نيست بلكه شامل تمام مردم  صلی الله عليه و آلهرسالت پيامیر .  1

وا    .                                  پس از او، از هر نژاد و اقليم مى
ُ
حَق
ْ
ا يَل مَّ
َ
هُمْ ل
ْ
رِينَ مِن
َ
     .شود. وَ آخ

 . ى از نفوذ اسلام در آينده تاريــــخ را نخواهد داشت                   هيچ كس قدرت جلوگیر .  2

یَ پ. 3 یر يِّ
مِّ
ُ ْ
ی الْ ِ
ی
 ف
َ
ان، قدرت و حكمت خداست. بَعَث حَكِيمُ          شتوانه پيامیر

ْ
عَزِيزُ ال
ْ
 ... ال

ی هست.  .  4 همان حكمتی كه دليل فرستادن انبيا براى پيشينيان بوده، در بعثت پيامیر نیر

عَزِيزُ 
ْ
حَكِيمُ ال

ْ
یَ   ال یر يِّ

مِّ
ُ ْ
ی الْ ِ
 فی
َ
هُمْ  ... بَعَث

ْ
رِينَ مِن
َ
حَكِيمُ  ... وَ آخ

ْ
عَزِيزُ ال
ْ
وَ ال
ُ
 ... وَ ه

 است كه خدا به هر كس بخواهد عطا مى. 5 
ی
ت فضل و مقام بزرگ كند ولی گرچه نبور

تِيهِ مَنْ چون حكيم است، اين مقام را تنها به اهلش مى
ْ
ِ يُؤ
ه
لُ اللَّ
ْ
ض
َ
 يَشاءُ  دهد ف

ی نيکوکار و خیر خواه   اینجا پيامیر   )ب(
از ايرانيان به شکل ديگري تجليل کرده و آنان را ملتی

ی مىی کند: 
 معرفی

ی ند:   خدا در ميان بندگانش دو گروه دارد که منشاء خیر و خونر

خواهیی از آن ايرانيان   ی در قريش و در ميان عجم نيکوکاري و خیر در ميان عرب، خیر و خونر

 است 

تهلله تان: فخب  ی   من العرب قريش و من العجم فارس  من عباده خب 
)نفس الرحمان فی

 . ( 133فضايل سلمان ص
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 قرن در ایران به وقوع پیوست  10:        اتفاقانی که طى   2بخش  

ی تشیع در ایران  :                                                                                   .     فراگب 

، فردی ایرانی و شیعى بود. در  علیهم السلامصحابه با وفای پیامیر و اهل بیت  جناب سلمان   . 1

ی ایرانیانی وجود داشتند که متمایل به سمت اهل بیت بودند.              .                        یمن نیر

ت على  صلى الله علیه و آلهنامه پیامبر   و توسط حضن
ن
باذان در زمان السلام  علیه به باذان ایران

ت  صلی الله علیه و آله حیات رسول اکرم  به اسلام ایمان آورد و اهل یمن از همان زمان با حصری

 آشنا شدند؛ در حالی که ساحل خلیج فارس تا یمن تحت نفوذ ایران بود .    علیه السلام علی

ی  وی تبعیض   در دوره خلیفه دوم،   ـ  2   قائل شد که مو   عجمو    عربهانی بیر
ی
جب آزردگ

، فرزند وی چند   خاطر ایرانیان گردید. پس از کشته شدن خلیفه دوم به دست یک ایرانی

 به قتل رساند. تن از ایرانیان موجود در مدینه را 

ت علی  ن عرب و عجم تفاونی به حکومت رسید اعلام کرد که علیه السلام اما وقتی حصری بئ 

ت  و عرب هیچ گونه فضلی بر عجم ندارد و این  نیست باعث شد تا ایرانیان به حصری

 گرایش پیدا کنند. علیه السلامعلی

عداد زیادی از بردگان و  با خریدن و آزاد کردن ت علیه السلامهمچنانکه امام زین العابدین

که محب اهل   بندگان غب  عرب، جمعیت زیادی از موالیان در مدینه ایجاد کرد

 بودند .  علیهم السلام بیت

ایرانیان متوجه شدند از اسلام دو قرائت وجود  علیه السلام  دالشهداء  پس از شهادت سی    ـ  3

. بتی امیه با آن سابقه ظل ها ها و اعمال تبعیض مدارد: اسلام یزیدی و اسلام حسیتی

 توانست در قلوب ایرانیان جانی داشته باشد نمی 
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ی  گرایش پیدا  السلام  علیهو اهل بیت علیه السلام  و به صورت طبیعى ایرانیان به سوی امام حسیر

ین کمک ( ها را نمودند  کردند. و بعدها در سقوط بتی امیه بیشیی
ن
)نقش ابومسلم خراسان

قیام کردند. اما بعد معلوم شد صلی الله علیه و آله زیرا بتی عباس با شعار حمایت از آل محمد 

ی با جریان اهل بیت  فاصله دارد.  علیهم السلام که این جریان نیر

در ایران علیهم السلام و سایر ائمه  شاگردان امام جعفر صادق برحىی از تاریــــخ،  در طول   ـ 4

ده مکتب اهل بیت را تبلیغ کرده و ایرانیان را به  علیه السلام حضور یافتند و به طور گسیی

 کردند. مذهب آنان دعوت مى 

ت امام رضا  ـ 5 که  عامل دیگری است. یگ از دلایلی   در خراسانعلیه السلام حضور حضن

هانی بود که از برادرش  را ولیعهد کند، مقابله با عرب علیه السلام خواست امام رضامى مأمون 

ن  هم  علیه السلام کردند. تحلیل وی این بود که با ولایت عهدی امام رضاحمایت مى امئ 

ایرانیان شیعى را به سوی خود جذب خواهد کرد و هم شیعیان عرب؛ و این باعث تقویت 

ی خو  قدرت وی و ضعف  اهد شد. امیر

و دیگر خلفای ستمگر به ایران آمدند    منصور دوانیقی بسیاری از امام زادگان از ظلم      ـ  6

ش تشیع در ایران بود.    آنان در سراسر ایران عامل دیگری در گسیی
ی
 و پراکندگ

ت معصومههمانطور که حضور  ت شاه چراغ و ، در قم علیهاسلامحضن در  علیه السلامحضن

از و ت  شیر از دلایل مهم روی آوری مردم ایران به سمت    ،در ری  علیه السلامعبدالعظیم    حضن

 تشیع است. 

ی شیعه   ـ 7  بیش از  علیهم السلام بویه موجبات تبلیغ مکتب اهل بیتی آل در عصر سلاطیر

ه الفقیه پیش فراهم شد و کتب مهم شیعى مثل   و من لایحضن
ن
در تهذیب، استبصار، کاف
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شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، سید  بزرگانی چون  این زمان تألیف شد. و 

 نمایند.   مرتضن و سید رضن 
ی
 توانستند در این عصر اسلام شیعى را به مردم معرف

ر بیان  و آزادی وی د   سال در ایران  10حضور علامه حلى به مدت  در دوره ایلخانان،      ـ  8

ی تلا  خواجه نصب  الدین  های  ش احکام و مهارت او در فقه و کلام تاثیر گذار بود و همچنیر

 عامل دیگری در این زمینه است.  طوسی

 تاسیس دولت صفویه و اعلام تشیع به عنوان مذهب رسمىحلقه آخر این جریان     ـ  9

و حضور و دعوت از علمای شیعه از سراسر جهان اسلام است. این همه سبب شد تا 

ش یابد و به صورت قرن، اسلام شیعى در ای  10بالاخره در عصر صفویه پس از طی   ران گسیی

 یک مکتب و مذهب فراگیر در این کشور معرفی شود.                     

 پس به طور خلاصه مى توان گفت : 

مان صحابه با وفای پیامیر و اهل بیت، فردی ایرانی و شیعى بود.                         جناب سل . 1

ی عرب و عج . 2  ایرانیان گردید.                دوره خلیفه دوم، تبعیضهانی بیر
ی
م، موجب آزردگ

.  4)حسیتی یزیدی(  با شهادت سیدالشهدا ایرانیان فهمیدند از اسلام دو قرائت هست . 3

در ایران حضور یافتند.                       علیهم السلام  شاگردان امام جعفر صادق و سایر ائمه برحىی از 

ت امام رضا . 5 در خراسان عامل دیگری است.                                       م علیه السلا حضور حصری

از( آمدند.                    . 6 بسیاری از امام زادگان از ظلم خلفای ستمگر به ایران )قم، ری، شیر

ی شیعه ی آلبویه کتب مهم شیعى مثل تهذیب، استبصار، کافی و من  . 7 در عصر سلاطیر

ه الفقیه  (                         )شیخ صدلایحصری                 وق، شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی و سید رضی

سال در ایران و تلاشهای نصیر الدین طوسی      10زمان ایلخانان، حضور علامه حلی   . 8

 تاسیس دولت صفویه و تشیع مذهب رسمی و دعوت از علمای شیعه از سراسرجهان  . 9
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 م باذان ایرانن و ایرانیان مقیم یمن اسلا            :  3بخش  

ی اكرمهنگامىی كه دين مقدس اسلام آشكار ش دعوت خود را آغاز فرمود،    صلی الله علیه و آله  د و نتر

ی بود. باذان از جانب باذان حكومت يمن به دست 
بر يمن  خسروپرويزبن ساسان ايرانی

ی نظارت داشت  و گزارش كارهاي آن  حكومت مىی كرد و بر سرزمينهاي حجاز و تهامه نیر

ت را مرتبا به خشوپرويز مىی رسانيد. 
 حصری

ت رسول در سال ششم هجري خشوپرويز را به دين مقدس اسلام  صلی الله علیه و آله  حصری

اره نمود، و براي دعوت كرد. وي از اين موضوع سخت ناراحت شد و نامه آن جناب را پ

ی دو باذان عامل خود در يمن نوشت كه نويسنده اين نام  ه را نزد وي اعزام كند. باذان نیر

ی را به نام 
به مدينه فرستاد و پيام خشوپرويز را به آن جناب خسرو و  بابويهنفر ايرانی

ت رسول بوده است. هنگامىی كه 
 ارتباط رسمیی ايرانيان با حصری

ی خیر  رسانيدند. و اين اولیر

ی   كیر ت رسول به ايران به مشر شدند و گفتند   رسيد، بسيار خوشوقت  قريشاحضار حصری

ديگر براي محمد خلاضی نخواهد بود، زيرا ملك الملوك خشوپرويز با وي طرف شده و  

ی خواهد برد.                                                                                                         . او را از بیر

د در مدينه حضور پيغمیر رسيدند و منظور  نمايندگان باذان با حكمیی كه در دست داشتن 

ت فرمود : فردا بياييد و جواب خود را دريافت كنيد. روز   خود را در ميان گذاشتند. حصری

ت فرمود :   ويه  بعد كه خدمت آن جناب آمدند حصری ديشب شكم پدرش خشوپرويز  شب 

شاه شما كشته د و او را هلاك ساخت. پيغمیر فرمود : خداوند به من اطلاع داد كه  را دري

ی در خواهد آمد. اينك شما به يمن باز گرديد،   شد و مملكت شما بزودي به تصرف مسلمیر

و به باذان بگوييد اسلام اختيار كند. اگر مسلمان شد حكومت يمن همچنان با او خواهد  

ی اكرم  ی مرحمت فرمود و آن دو نفر به يمن  یه و آلهصلی الله عل بود. نتر باز  به اين دو نفر هدايانی

 . گشتند و جريان را به باذان گفتند.                                                                       
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باذان گفت : ما چند روزي درنگ مىی كنيم، اگر اين مطلب درست از كار در آمد معلوم  

اهيم  پيغمیر است و از طرف خداوند سخن مىی گويد، آنگاه تصميم خود را خو   است كه وي

رسيد و نامه از طرف   تيسفون گرفت. چند روزي بر اين قضيه گذشت كه پيگی از 

ويه  ويه علت شب  براي باذان آورد، باذان از جريان قضيه به طور رسمیی مطلع شد و شیر

ی  
ويه نوشته بود كه مردم يمن را به پشتيبانی ح داده بود. شیر ی پدرش را براي وي سرر

كشیی

ر حجاز مدعىی نبوت است آزاد بگذارد و موجبات  وي دعوت كند و شخضی را كه د

ی او را فراهم نسازد. باذان در اين
هنگام مسلمان شد و سپس گروهیی از ايرانيان كه    ناراحتی

ي هستند، كه وارد ميگفتند مسلمان شدند و  احرارو  ابناءآنها را 
ن ايرانيانن اينان نخستئ 

 . سِيعت مقدس اسلام گرديدند

ت رسول باذان را همچ نان بر حكومت يمن ابقا كردند و وي از اين تاريــــخ از طرف  حصری

ی اكرم بر يمن حكومت مىی كرد  ی و معاندين    نتر و به ترويــــج و تبليغ اسلام پرداخت و مخالفیر

ت رسول درگذشت، و فرزندش  شهربن را سر جاي خود نشانيد. باذان در حيات حصری

ی همچنان  باذان روش پدر را تعقيب  از طرف پيغمیر به حكومت منصوب شد. وي نیر

 نمود و با دشمنان اسلام مبارزه مىی كرد. 

در مدينه بودند كه خشو سقوط كرد و شكمش به دست هنوز فرستادگان پادشاه يمن 

ي ها بعد از اين جريان مسلمان  پشش دريده شد. خود 
پادشاه يمن و عده زيادي از يمبن

ی شدند    اسلام اختيار كردند. و همراه آنان گروه زيادي از ايرانيان مقيم يمن نیر
َ
ون
ُ
رِيد
ُ
ي

 ُ
ه
وٰاهِهِمْ وَ اللّ

ْ
ف
َ
ِ بِأ
ه
ورَ اللّ
ُ
ا ن
ُ
فِؤ
ْ
 لِيُط

َ
افِرُون
ٰ
ك
ْ
 ال
َ
رِه
َ
وْ ك
َ
ورِهِ وَ ل
ُ
 8صف   مُتِمُّ ن

 به گفتار لغو و كلام خطا                           بخواهند كفار، نور خدا

 بپوشند برآن لباس عيوب                           نمايند خاموش اندر قلوب
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 نگهدار آن نور باشد تمام                        و ليكن خداوند والامقام

 نباشند خوش دل از اين گونه حال                        اگرچه كه كفار بر ذوالجلال

ی مىی كردند و 
ی
ی عده زيادي از ايرانيان در يمن زندگ

)در آن زمان به واسطه يك جريان تاريحیی

ی در زمان حيات   يمن كومتح ی بود نیر
يك حكومت، صد در صد، دست نشانده ايرانی

كه در آن روز محل    بحرينپيغمیر اكرم، در اثر تبليغات اسلامىی عده زيادي از مردم 

ی حاكم آنجا  
ی در آمدند، و حتی

ی مسلمانی سكونت ايرانيان مجوس و غیر مجوس بود به آيیر

ی شده بو   شد.  د مسلمانكه از طرف پادشاه ايران تعيیر

 اسلام گروهیي ايرانيان در يمن و بحرين
ن بوده است. و با ميل و رغبت به احكام   اولئ 

ی در راه 
يعت اسلام كوشش نمودند و حتی قرآن تسليم شدند و از جان و دل در ترويــــج سرر

دند.  ی اكرم جان سی  يم  اسلام و مبارزه با معاندين نتر البته اگر از نظر فردي در نظر بگیر

ی فرد شايد ا ی  ولیر
ی جليل آنقدر بالا   سلمان فارسیي مسلمان ايرانی

است، و اسلام اين ايرانی

ف   هلُ البَيتگرفت كه به سرر
َ
ا ا
ّ
 من
ُ
ی مقدار سابقه ايرانيان با اسلام    سَلمان نايل شد. همیر

ی بود كه بسياري از آنان با حقايق اسلامىی آشنا شوند،  صلی الله علیه و آله    در زمان پيغمیر اكرم
كافی

و كم و بيش مردم  خبر اسلام به ايران برسدود وسيله اي بود براي اينكه عا اين خ طب

 ايران با اسلام آشنا شوند، 

ی آنروز ايران طوري بود كه مردم تشنه  
ی و حكومتی

خصوصا با توجه به اينكه وضع ديتی

.                                        يك سخن تازه بودند، در حقيقت در انتظار فرج به سر مىی بردند.  

ي از اين نوع، به سرعت برق در ميان مردم مىی پيچيد.   .                                هر گونه خیر

 مردم طبعا مىی پرسيدند اين دين جديد اصولش چيست ؟ فروعش چيست ؟  

وع   بنابراین علاقه ايرانيان به دين مقدس اسلام از همان آغاز ظهور اين دين مقدس سرر

 شد. 
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 د اسود عنسىي و مبارزه ايرانيان با ويارتدا

ي  ی مريض شده بسیی
ی
ی اكرم از حجة الوداع، چند روزي از فرط خستگ پس از مراجعت نتر

ی  از بیماری پيغمیر اطلاع پيدا كرد و پنداشت كه  اسودگرديدند. 
ی اكرم از اين ناخوسیر نتر

ی پيدا نخواهد كرد .                                                                                                                        . رهانی

ي از اعراب    .  از اين رو در يمن ادعاي نبوت كرد و گروهیی را دور خود جمع نمود. عده كثیر

ا ی ارتدادي است كه در اسلام پديد آمد يمن پیر مون وي را گرفتند. ارتداد اسود نخستیر

 (228ص  2التواريــــخ ج)ابن اثیر در كامل 

امون وي را گرفته بودند به طرف صنعا حمله آورد. شهر   عنسیی با قبائلیی از عرب كه پیر

ی اكرم در یمن بود و در مركز صنعا حكومت مىی  ت نتر
ی كه حاكم حصری

راند،   بن باذان ايرانی

 خود را براي دفع اسود كذاب كه بر ضد اسلام قيام كرده بود آماده ساخت.  

ی درگرفت.   اسود با هفتصد 
ی اين دو، جنگ سختی سوار به جنگ شهر بن باذان آمد و بیر

ي است كه در راه اسلام در اين جنگ شهید شد و اين  شهر بن باذان
ن فرد ايرانن نخستئ 

ی به شهادت رسيد وي با زن شهر بن باذان ازدواج كرد و بر همه يمن   . اسود، پس از كشیی

ی  نجد و طائف تسلط پيدا کرد . پس از   تا حصری موت، بحرين، احساء، و بيابانهاي بیر

وزكشته شدن شهر بن باذان رياست ايرانيان را   به عهده گرفتند. داوديه  و  فب 

ی اكرم ثابت ماندند و   روش باذان و  اينان همچنان در طريقه اسلام و متابعت از نتر

ی جريان كشته شدن شهر بن باذ ان  فرزندش شهر بن باذان را از دست ندادند.  در اين بیر

ت رسيد و مسلمانان مدينه متوجه شدند كه جز ايرانيان و  و حوادث يمن به اطلاع حصری

ی  
 جماعتی

امون اسود كذاب را گرفته اند.  ی يمن مرتد شده پیر  از عرب، سرزمیر
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ت رسول به   ايرانيان يمن نامه حضن

ت رسول اكرم براي ما نامه   جشيش ديلمیی كه از ايرانيان مسلمان يمن بود گويد : حصری

وز، دادويه، و  صلی الله علیه و آله  شتند كه با اسود كذاب جنگ كنيم. فرمان پيغمیر نو  براي فیر

جشيش صادر شده بود و اينان مأمور شده بودند كه با دشمنان اسلام به طور آشكار و  

ت رسول را به همه مسلمانان برسانند پس از این نامه پنه ان جنگ كنند، و فرمان حصری

 نقشه ای جالب که در تاریــــخ آمده است،   ایرانیان مسلمان طی

همش شهر بن باذان که در تصرف اسوَد بود برای مجاهدین ایرانی پیامى محرمانه   آزاده

، وارد اتاق خواب  ی همراهی داد. از طرق یک راهفرستاد و به آنان وعده روی زیرزمیتی

ن را به اسوَد عنسی شدند  دامن اسلام اسود کذاب را به قتل رساندند و آن سزمئ 

 . بازگرداندند

ی اكرم  ی كه اسود كذاب كشته شد از طريق وحىی خیر كشته شدن وي به اطلاع نتر در شتر

شد واقع  رسيد، و فرمودند : قتل وي به دست مبارك كه از يك خانواده مبارك مىی با

وز . ايام حكومت   ت رسول پرسيدند كدام مرد وي را كشت ؟ فرمود : فیر گرديده. از حصری

وز گويد: چون اسود را  و رياس ت اسود در يمن و نواحىی آن سه ماه به طول انجاميد. فیر

كشتيم اوضاع و احوال به صورت عادي در آمد و مانند روزهاي قبل از وي، بار ديگر  

ی    . يمن را فرا گرفت  امن و آرامش سرزمیر

کتوب است  بعد این جریان باز هم ایرانیان مسلمان یمن جهادها داشته اند که در تاریــــخ م

ت رسول   صلی الله  از جمله مبارزه ايرانيان يمن با گروهیی از مرتدين عرب بعد از رحلت حصری

ي که جناب ابوبکر در عملى کهو علیه و آله 
 چون دادويه ايرانن

ى
بوی  شهادت مردان بزرگ

 . نژاد پرسبی مى داد قاتل عرب ایشان، که اسب  مسلمانان شده بود را آزاد کرد
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 برخورد و جنگ اعراب با دولت ايران       :        4بخش 

. ساير كشورها يا  رومو  ايراندر آن زمان دو قدرت درجه اول بر جهان حكومت مىی كرد: 

تحت الحمايه آنها بودند يا باج گزار آنها. ايرانيان آنروز چه از نظر سرباز و اسلحه و 

ت جمعيت، و چه از نظر آذوقه و تج ی و چه از نظر كیی
ی
ات و امكانات  وسائل جنگ ی هیر

ی با فنون 
ديگر، برتري فوق العاده اي نسبت به مسلمانان داشتند. اعراب مسلمان حتی

ی آنر 
ی
 وز در سطحیی كه ايرانيان و روميان آشنا بودند، آشنا نبودند. جنگ

ن عرب، در زمان خلفا و ببن امیه  فاتحئ 

ي بكرزمان  مام دوران خلافت  فرا رسيد. اواخر دوره خلافت ابوبكر و ت عمرو  خلافت انر

ی كه ميان دولت ايران و مسلمانان پديد آمد در روزگاري كه مسلمانان  عمر در اثر جنگهانی

ی كه 
ی مىی جنگيدند. كشور ايران با همه اغتشاشات و از هم پاشيدگيهانى

با دولت ساسانی

ومند بود.    داشت از نظر نظامىی بسيار نیر

عادت کرده بودند و روحیه قوی و راسحیی ا که اعراب تازه نفس بودند و با سختیها  از آنج

، سپاهی به فرماندهی  سال ایرانیان و رومیان را شکست میدهند 20در عرض داشتند 

به طرف ایران میفرستد و به خوزستان حمله برده و در مسیر اعراب   ابو عبیده ثققن 

ش سپاه در ایرانی را تشویق به همکاری و همچنان وند، در ادامه گسیی ی سر  پیش میر زمیر

حاکم خراسان را مامور تا با تشکیل سپاه مانع   رستم فرخزاددربار ساسانیان  ایران،

وی اعراب گردد او هم  را برای دفاع میفرستد که سپاه اعراب تا  بهمن دراز ابرو پیشر

کمک   ری سپاه،با جمع آو  عمرغرب کشور یعتی مدائن و بابل عقب نشیتی کرده ولی 

هم سردارانی  یزدگردبر روی رودخانه ها پل بسته میشود و   اعزام میدارد و در این جنگ

د، در این جنگ ابو عبید زیر پای فیلان له شده و عمر   مثبن و  مهران مثل  را به کار میگیر
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به پایتخت    سعد بن وقاصسپاهی را هم به فرماندهی      برای اینکه یزدگرد را ضعیف نماید. 

ی سه قادسیهایران اعزام میدارد و در  وع طوفان و باد در درگیر  روز ادامه یافته و با سرر

ق مى انجامد در این  14سمت ایرانیان و کشته شدن رستم فرخزاد به فتح ایران در سال 

ای گرانبها و پرچم دولتی یا پارچه ه طلا،  جنگ غنائم هنگفتی از جمله فرشهای نفیس،

 اه پیدا کردند . افتاد و به پایتخت یعتی مدائن ر  عرببدست سپاهیان  درفش کاویانن 

، یزدگرد را در  یزدگرد مقاومت نکرده و مى گریزد و تیسفون هم بدست اعراب مى افتد

ون بردند و به   د    مروفرار کرده و بالاخره به    ریزنبیلی گذاشتند و از کاخ مدائن بیر پناه مییر

زد.  و سپس به دست آسیابانی که شیفته لباس زیبای او میشود کشته و به رودخانه مى اندا

ستان اعراب تا همدان و نهاوند و اصفهان و سیستان پیش روی میکنند فقط  و  طبر

به علت موقعیت طبیعى که دارد تا نیمه قرن دوم استقلال خود را حفظ کرده   گیلان 

. مقاومت هرمزان هم نتیجه ای نداشته و   بود. از قسمت جنوب هم شوش و شوشیی

د و هرمزان را اسیر و برای عمر میفرستند عمر ماه به تصرف سپاه اعراب مى افت   18پس از  

ی او ضف نظر کرده ولی بعدها به اتهام همکاری با  سد.  ابولولو از کشیی  به قتل میر

وزقمری یک نفر ایرانی به نام  23در سال  ان  فب  معروف به ابولولو به علت دیدن اسیر

با خنجری بر پای  کودک در نهاوند و به علت اهمیت ندادن عمر به شکایت های مردم،  

 در گذشت و به دستور عایشه در کنار پیامیر   53روز در سن  6عمر وارد ، بعد از 
ی
سالکى

 دفن گردید. قاتل و هرمزان قصاص میشوند. صلی الله علیه و آله 

ی ها بسیار بالا بود و متاسفانه ثروت اندوزی صحابه از  درآمد د ر حملات و فتح سرزمیر

وع شد و به عب ت علیاین غنایم سرر و شیعیانش، و حاصل  علیه السلام  ارنی بلای جان حصری

ت و فتنه و انحراف در روش اسلام محمدی.   آن جنگ های دوران امامت حصری
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ي را بايد نارا
ي بودن ايرانيان از وضع یگ از عوامل شكست حكومت ساسانن

ضن

ی  دولت
ی
ف ی سرر ی آن زمان دانست. اين نكته از نظر مورخیر ی و رسوم اجحاف آمیر و  و آيیر

ی آن روز بقدري فاسد و  
ی مسلم است كه رژيم حكومت و اوضاع اجتماعىی و ديتی غرنر

ی بودند.  
 خراب بود كه تقريبا همه مردم از آن ناراضی

 اختلافات داخلیی مىی شود، اما   معمولا هجوم دشمن سبب اتحاد بيشیی و از 
ی ميان رفیی

طیی است كه يك روح زنده در آن مملكت كه از مذهب يا ح
كومت آنان  اين به سرر

د وجود داشته باشد.    سرچشمه بگیر

ی بود با همه عوارض و آثاري كه در اينگونه   ی عجيتر
اجتماع آنروز ايران يك اجتماع طبقانی

ی آتشكده ها
ي طبقات مختلف با هم فرق داشت،  اجتماعات هست، تا آنجا كه حتی

رگز اجازه  هيچكس حق نداشت از طبقه اي وارد طبقه ديگر بشود، كيش و قانون آنروز ه

نمیی داد كه يك كفش دوز و يا كارگر بتواند با سواد بشود، تعليم و تعلم تنها در انحصار  

 اعيان زادگان و موبد زادگان بود . 

در دست موبدها فاسد شده بود كه ملت   دين زرتشت در اصل هر چه بود، به قدري

ی باهوش ايران هيچگاه نمیی توانست از روي صميم قلب به آن عقيده داش
ته باشد و حتی

ی گفته اند اگر هم اسلام در آنوقت به ايران نيامده بود مسيحيت   آنچنانكه محققیر

ی گري را از ميان مىی برد.  
 تدريجا ايران را مسخر مىی كرد و زرتشتی

ی ايران آنروز را  روشنفكران و 
ی
 مراكز علمیی و فرهنگ

ی باسوادان آن روز ايران، و همچنیر

زردشتيان. زردشتيان آنچنان دچار غرور و تعصبهاي   مسيحيان تشكيل مىی داده اند نه

خشك و سنتهاي غلط بودند كه نمیی توانستند درباره علم و فرهنگ و عدالت و آزادي  

 .            بينديشند.                              
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ی گري از ورود اسلام به ايران زيان ديد، زيرا زمينه  
و در واقع مسيحيت بيش از زردشتی

ی را از دست داد.  بسي  ار مناستر

ی و روحانيتشان، سبب مىی شد كه 
ی مردم ايران نسبت به حكومت و دستگاه ديتی

ی
ی علاقگ نر

ی در بسياري از موارد    سربازان آنها در جنگها با ميل و رغبت عليه مسلمانان نجنگند و 
حتی

  به آنها كمك كنند. 

هدایت آن نقش داشته و  متاسفانه امروز هم با عملکرد عرب های منطقه که دشمن در  

ها که   اتحاد و استقلال خود را دوستی با اسرائیل مى دانند و با آنهمه اختلافات و تفرقه 

 زند، در میانشان هست و استعمار هم آن را دامن مى

ک یعتی اسرائیل عامل وحدت آنها شده اس ت، قواى آنان را تدریجا  وجود دشمن مشیی

کند و فعلا تا کنون موفق بوده و از آنجا  یکدست مى کند، شعور آنها را جمع و جور مى 

 که وهابیت ریشه در یهود دارند، دشمن توانسته سریــــع به اهداف پلید خود برسد.  

 : اسلام به زور تحميل شده يا ايرانيان به رغبت اسلام را پذيرفته اند

ه وجه  تاد دارالفنون در كتاب نفيس خود درباره تعليمات اسلام ب اسپرفسور آرنولد 

ی ثابت نموده است.   بسيار خونر

ی اشاره مىی كند و مىی گويد مؤبدان نه تنها نسبت  
ی گذشت زرتشتی ی مؤبدان نر آرنولد به بيتانر

به علماي ساير اديان بلكه در برابر كليه فرق مخالف ايران و مانويان و مزدكيان و عرفاي 

  )گنوستيك( و امثالهم تعصب نشان مىی دادند. مسيحیی 

ی مهري و نفرت جماعات زيادي قرار گرفته بودند.   و بدين سبب  به شدت مورد نر
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ی  وان ساير مذاهب و اديان سبب شد كه درباره آيیر رفتار ستمگرانه موبدان نسبت به پیر

ی كه از مظالم موبدان حمايت مىی كردند حس بغض و كينه
شديد در  زرتشت و پادشاهانی

ی ايران دل بسياري از اتباع ايران برانگيخته شود و است له نجات و رهانی
ی يلاي عرب به میی

ی گردد . 
 از چنگال ظلم تلفی

و مسلم است كه قسمت اعظم كسانيكه تغيیر مذهب دادند به  . . . ادوارد براون : 

 طيب خاطر و به اختيار و اراده خودشان بود. 

، )نزديك بحر خزر( پس از شكست ايران در قادسيه  ی المثل چهار هزار سرباز ديلمیی
، فی

 از مشاوره تصميم گرفتند به ميل خود اسلام آورند و به قوم عرب ملحق شوند .  پس 

ی در كوفه سكونت   اين عده در تسخیر جلولا به تازيان كمك كردند و سپس با مسلمیر

ی گروه گروه به رضا و رغبت به ا  . سلام گرويدند.        اختيار كردند و اشخاص ديگر نیر

ه خواران استعمار و روشن فکران غربگرا، ناجوانمردانه نهضت اسلامىی را در رديف اما جیر

وي كردند، اما   مغول و اسكندر  حمله ی اعراب مسلمان در اروپا پيشر قرار مىی دهند. همیر

پس از آنكه مقاومت شديدي در برابرشان شد خواه ناخواه فتوحاتشان در اروپا متوقف 

 گشت. 

وزي مسلمانان اينپس معلوم مىی شود  بود كه مقاومت شديد و جدي در  يگي از علل پب 

 . شده مقدمشان گرامىي داشته مىي شدبرابر آنها نمىي شد، بلكه كشورهاي فتح 

ی شماري از  140جمعيت آنروز ايران بزرگ را در حدود   زده اند كه گروه نر
ی ميليون تخمیر

نمیی  نفر    000. 60آنان سرباز بودند و حال آنكه تمام سربازان اسلام در جنگ ايران و روم به  

ی مىی كردند 
اين جمعيت در  رسيدند و وضع طوري بود كه اگر مثلا ايرانيان عقب نشيتی
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ی به دست  
ميان مردم ايران گم مىی شدند، ولیی با اين همه چنانكه بیان شد حكومت ساسانی

ی عده براي هميشه محو و نابود شد .    همیر

وزي بعضی از عربــهای مسلمانان فداكاريــها و جانباز   علت پیر
ی
يــهاي ايمان آنان به از طرف

ی 
ی اكرم و رسالت تاريحیی  خودشان كامل بوده است، معتقد خدا و قيامت و صدق رسالت نتر

بوده اند جز خدا را نبايد پرستش كرد و مللیی را كه غیر خدا را به هر شكل و هر صورت  

ی قائل بوده اند كه توحيد الهیی و عدل  
پرستش مىی كنند بايد نجات داد، براي خود رسالتی

  ماعىی را برقرار كنند، طبقات مظلوم را از چنگ طبقات ستمگر رها سازند. اجت

)نهج   و حملوا بصائرهم علىي اسيافهمتوصيف کرده  عليه السلام    واقعا آنچنان بوده اند كه علیی 

هاي خويش حمل مىی كردند. ( 148البلاغه خ  بينشهاي روشن خويش را بر دوش شمشیر

وز شدن آنان بر حکومت  مساله برخورد مسلمانان با دولت ایر   ساسانی ان و سرانجام پیر

  ساخت. گر مى عظمت و واقعیت اسلام را در نظر ایرانیان، بهیی جلوه   یگ از مسائلی بود که

جنگیدند، کشور ایران با همه اغتشاشات و  ساسانی مى  در روزگارى که مسلمانان با دولت

 
ی
ومند بود.  هانی که داشت از نظر نظامى بسیار ناز هم پاشیدگ  یر

ایران آن روز در مقایسه با مسلمانان آن روز طرف نسبت نبود. در آن زمان دو قدرت 

سایر کشورها یا تحت الحمایه آنها   ومر  وایران کرد: درجه اول بر جهان حکومت مى 

 بودند یا باجگزار آنها . 
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 .           نفوذ آرام ادبیات اسلام و تدریجر در اشعار شاعران ایرانن  :    5بخش 

هر چه روزگار مىی گذشت بر علاقه و ارادت ايرانيان نسبت به اسلام و بر هجوم روز افزون  

ين آنان به اسلام و ترك كيشها و آيينهاي    افزوده مىی شد. بهیی
ی قبلیی و آداب و رسوم پيشیر

است. تأثیر اسلام و قرآن و حديث در ادبيات فارسیی بيشیی شده   ادبيات فارسیي مثال، 

ی حكماي قرون ششم و هفتم به بعد بيشیی و  است ن
فوذ اسلام در آثار ادبا و شعرا و حتی

مشهودتر است تا شعرا و ادبا و حكماي قرون سوم و چهارم. اين حقيقت از مقايسه آثار  

                                                                                    .                           و حافظ و جامىی كاملا هويدا است .   رودگی و فردوسیی با آثار مولوي و سعدي و نظامىی 

ی گرفت و كلمات و   . 
ی فزونی  عرنر

ی بالطبع توجه شعرا و نويسندگان به نقل الفاظ و مضامیر

 مىی آمد. چنانكه به حسب  امثال و حكم پيشينيان )قبل از ا
سلام( در نظم و نیی كمیی

ی و اوائل عهد غزنوي نام  مقايسه در سخن دقي
ی و فردوسیی و ديگر شعراي عهد سامانی

فی

 ديده مىی شود، تا در اشعار عنصري و   بوذرجمهر و اوستاو  زرتشت
و حكم وي بيشیی

ی و منوچهري كه در اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم مىی زيسته
اند، تاريــــخ نشان  فرحىی

ده اقبال آنها به معنويات و واقعيات مىی دهد كه هر چه استقلال سياسیی ايرانيان بيشیی ش

ی يافته. طاهريان و آل بويه و ديگران كه نسبتا استقلال سياسیی كاملیی داشتند،  
اسلام فزونی

ی   هرگز به فكر اين نيفتادند كه اوستا را دوباره زنده كنند و دستورات آن را سرمشق
ی
زندگ

اسلامىی كوشش مىی كردند.                                      خود قراردهند، بلكه برعكس با تلاشهاي پيگیر براي نشر حقايق

. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=rQua20M%2b&id=1FD7D11ECA32CDB07039985A9F34CF1205A96FC5&thid=OIP.rQua20M-VG9427_NFjwZPgHaDl&mediaurl=https://kayhan.london/fa/wp-content/uploads/2018/02/hakhamaneshian.jpg&exph=580&expw=1199&q=%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c+%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86&simid=608027361655786469&ck=9F5A9A6184701D06FA0EF87024A75E1C&selectedIndex=9
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( از اعراب )ببن امیه و مروانیان( 6بخش   :  انتقام ایران )ابومسلم خراسانن

وي نظامىی عظيمیی به وج ود آوردند دستگاه ايرانيان پس از صد سال از اسلام آوردن، نیر

ی عموم  خلافت اموي در اثر اجحافات و انحرافات از تعليما
ی
ی علاقگ ت اسلامىی مورد نر

ی گام بر مىی داشتند واقع شد ايرانيان با قدرت  ی كه روي تعصب عرنر مسلمانان بجز اعرانر

وي خود توانستند خلافت را از   منتقل كنند. )نقش   خاندان عباسیي به    خاندان امويو نیر

گذار بوده( هر چند ائ  ابوسلمه ایرانن و    خراسانن   ابومسلم علیهم السلام    مه بسیار مهم و تاثیر

 این اقدامات را با اهداف عالی اسلام به دور مى دانستند. 

ی المثل قادسيهپس از شكست ايران در 
)نزديك بحر خزر( پس از   ديلمىي سرباز  4000، فی

مشاوره تصميم گرفتند به ميل خود اسلام آورند و به قوم عرب ملحق شوند اين عده در 

ی در كوفه سكونت تسخیر جلولا به تازيان ضمن تسلیم ك مك كردند و سپس با مسلمیر

ی گروه گروه به رضا و رغبت به اسلام گرويدند.    اختيار كردند و اشخاص ديگر نیر

ی   و حكومت ايران مقارن ظهور اسلام طوري بود كه قاطبه ملت ايران را وا قانون و آيیر

ی  ی تازه، خود را آماده كنند و بهمیر  جهت بود كه  مىی داشت براي متابعت از حكومت و آيیر

ی از خود  
ی ايران بدست اعراب فتح شد مردم ايران علاوه بر اينكه عكس العمل مخالفی

وقتی

فت اسلا  ی كشيدند و به راحتی تسلیم نشان ندادند خود براي پيشر م زحمات طاقت فرسانی

 شده و اسلام گزیدند.  

وي خود توانستند. خلافت را از خاندان ا  ايرانيان با قدرت و نیر
موي به خاندان  از طرفی

و .... و از دودمان   ابو سلمه  وابومسلم خراسانن عباسیی منتقل كنند افرادی مانند 

ی شدند. 
ی ناراضی  عباسیی نیر
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ی عباس غلبه در دوره ب
ن تی بر سپاهيان طرفدار   مامونبه طرفداري از  طاهر بن الحسئ 

ن  ان نه به فكر  بار ديگر نشان داد كه قدرت نظامىی در اختيار ايرانيان است، ايراني امئ 

ی  استقلال سياسیی افتادند و نه به فكر اينكه دين اسلام را كنار بگذارند و نسبت به آيیر

اغلب ايرانيان در دوره استقلال سياسیی ايران  مقدس اسلام سخت وفادار ماندند،

 مسلمان شده اند.  

ستان و قسمتهاي شمالیي ايران  تا سيصد سال پس از هجرت هنوز دين   مردم طبر

ی بر مىی خاستند. بيشیی مردم كرمان در  جديد ر 
ا نشناخته بودند و با دولت خلفا به دشمتی

ی ماندند و در روزگار ا
ستخري )صاحب كتاب المسالك  تمام مدت خلافت امويــها زردشتی

يت را تشكيل مىی داده اند. اينها همه مىی رساند كه چنانكه  
و الممالك( زردشتيان فارس اكیی

م را پذيرفته اند و اسلام تدريجا و مخصوصا در دورهاي ايرانيان تدريجا اسلا گفتيم 

ي غلبه كرده است
 . استقلال سياسیي ايران بر كيش زرتشبی

عجيب اينست كه زرتشتيان در صدر اسلام كه دوره سيادت سياسیی عرب است آزادي   

ي داشته اند از دوره هاي متأخرتر كه خود ايرانيان حكومت را بدست   ام بيشیی و احیی

ي پيدا  گرفته ان ی وضع نامناسبیی
د هر اندازه كه ايرانيان مسلمان مىی شدند. اقليت زردشتی

ي عليه زردشتيگري ابراز مىی  مىی كرد و ايرانيان مسلمان از 
اعراب مسلمان تعصب بيشیی

ی تعصبات ايرانيان تازه مسلمان سبب شد كه عده اي از زرتشتيان   داشتند و ظاهرا همیر

 و اقليت پارسيان هند را تشكيل دادند. از ايران به هند مهاجرت كردند 

ی خاندان علیی   آل بويه ی به سنت هاي عرنر
ی
هنگ اسلامىی داشتند و فر علیه السلام    بيشیی دلبستگ

تا به سربلندي هاي گذشته ايران، مثلا عضدالدوله يگی از پادشاهان آل بويه در سال  

ی بكن  344م /  955 ند. چه عاملیی سبب هـ، دستور داد تا كتيبه اي در تخت جمشيد به عرنر
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ي نسبت به  شد كه قرنها بعد از زوال سيادت سياسیی عرب، مردم ايران گرايش بيشیی

ی ديگري در كار  اسلام نشان  ی چیر
بدهند؟ آيا جز جاذبه اسلام و سازگاري آن با روح ايرانی

.                                                              بوده است؟                                               

ی بودند  ی كه از لحاظ سياسیی دشمن حكومتهاي عرنر
بيش   خود حكومتهاي مستقل ايرانی

ی پاسدار اسلام و مؤيد و مروج علماي اسلام و مشوق خدمتگزاران   از حكومتهاي عرنر

مىی  اسلام بودند، دانشمندان را در تأليف و تصنيف كتابهاي اسلام و در تعليم علوم اسلا 

 كمك مىی كردند. 

ی كه ايرانيان نسبت به اسلام و علوم اسلامىی در طول چهارده قرن اسلام  
شور و هيجانی

ی د
گذاشته است   دو قرن سكوتنام آنها را    سجان ملكم انگليسىي ر دو قرن اول كه  حتی

ی نه ملت ديگري غیر  
ی سابقه بود و هم از نظر ايران، يعتی نشان دادند، هم از نظر اسلام نر

، آنقدر شور و هيجان و عشق و خدمت نسبت به اسلام نشان داده است و نه از  ی
ايرانی

، اين قدر شور و هيجان ايرانيان در دوره ديگري براي ه ی دف ديگري، چه ملیی و چه مذهتر

 . نشان داده اند. 

ن و رسوم كهن خود را احياء  ي مىي توانستند آيئ 
ايرانيان پس از استقلال بدون هيچ مزاحمبی

نكردند، بلكه بيشبی به آن پشت كردند و به اسلام رو آوردند، چرا چون آنها  كنند ولیي 

 . سته هاي فطري خود سازگار مىي ديدنداسلام را با عقل و انديشه و خوا

 و رسومىي را كه سالها موجب عذاب روحیي آنان بود در س نمىي 
ن هيچگاه خيال تجديد آيئ 

ي است كه طبق شهادت تاريــــخ
ي كه اسلام به   پروراندند و اين سنبی

در طول اين چهارده قرنن

ي و پا برجاست
ی
نشان داده اند كه از خود  ، چه ايرانيان بارها ايران آمده است همچنان باف

 اعراب، اسلام را با روحيات خود سازگارتر دانسته اند 
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اره شد.( در چند حدیتی که در آغاز کتاب به آن اشعلیه و آله     صلی الله)طبق پیش بیتی و تقدیر پیامیر   

و دليل آن، اينهمه خدمات صادقانه اي است كه آنان در طول اين چهارده قرن به اسلام 

ی و و قرآن   ی همراه بوده است، قانون و آيیر ی كه با اخلاص و ايمان عجيتر
نموده اند خدمانی

حكومت ايران مقارن ظهور اسلام طوري بود كه قاطبه ملت ايران را وا مىی داشت براي  

ی جهت بود كه متابعت از حك ی خود را آماده كنند و بهمیر  تازه نی
ی ي ايران ومت و آيیر

وقبی

ي از خود نشان ندادند بدست اعراب فتح شد مردم ايرا
ن علاوه بر اينكه عكس العمل مخالقن

و وقبی بخسِى از سنت پیامبر را در رفتار اندک قلیلى از اعراب دیدند، خود براي پيسِرفت 

ي كشيد  . نداسلام زحمات طاقت فرساني

ی و ايدئولوژي ضد تبعيض  
توده هاي مردم نه تنها در خود در برابر جاذبه جهان بيتی

ی اسلام م
ي را مىی طبقانی

ی ی احساس نمیی كردند، بلكه درست در آرمان آن همان چیر
قاومتی

يافتند كه قرنها به بهاي آه و اشك و خون خريدار و جان نثار و مشتاق آن بودند و عطش  

ي آن را از قرنها در خو   ( 255د احساس مىی كردند )ديباچه اي بر رهیر

 روش حكومت خلفاي راشدين به ويژه علیی را در ح 
ی د خواب و خيال افسانه  عملا نیر

ايه تر از آنچه خود مىی خواستند و آرزويش را در دل داشتند ساده يافتند.   ی پیر ي، نر
ی آمیر

ی برخورد سنت م
ی و يگی از حساس ترين لحظات برخورد اين دو جهان بيتی

نحط ساسانی

ی   المؤمنیر  نو اسلام را در بسيج علیی امیر
ی ی به شام با كشعلیه السلام  آيیر

اورزان هنگام لشكر كسیر

ی شهر  
 .                                     بر ساحل فرات پیدا مى کنیم.                  انبارآزاد شده ايرانی

علیه السلام  رين خطبه هاي علیی اين برخورد موجب تقرير يگی از شيواترين و تكان دهنده ت

ی نظیر تاريــــخ جهانداري و سياست، براي  ت  است كه از اين پيشواي نر هميشه براي عیر

ان آينده جهان بر جاي مانده است   . . . .                                                    رهیر
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وي عراق بسوي شام بسيج كرده بود ی ، دهگانان شهر زيباي انبار  نب  بر ساحل فرات به آئیر

ی  المؤمنیر را  استقبال كنند،  علیه السلام ايران قديم صف بسته بودند تا موكب همايون امیر

را كه از سربازان ديگر امتيازي نداشت با علیه السلام  چون نوبت رسيد پيش دويدند، علیی 

ی كردند. 
 هلهله و شادباش و شادي تلفی

ی پر بزرگ از رسم تعظيم و تكريم آن پيشواي 
ايرانيان نسبت به پيشواي خويش با بيانی

 انتقاد مىی كند 
ی ی نيست. در نظر  . . . لطف اينچنیر

پروردگار متعال از اين عمل راضی

ی   المؤمنیر ی  علیه السلام  امیر ی هرگز به چنیر هم سخت ناپسند و مكروه است، احرار و آزادگان نیر

ی تن در نمیی دهند 
ی
 . . . ننگ

ی مسئله اي در برابر توده ها مطرح  ر جنگهاي هفتصد ساله ايران د و روم هيچگاه چنیر

ايه علیی   ی پیر در كوفه قرار داشت و موالیی و ايرانيان با آن تماس  علیه السلام  نگشته بود. بارگاه نر

ی با ديدگان خويش   ی آنرا تنها به وصف نميشنيدند. بلكه براي العیر
ی
نزديك داشتند سادگ

ی ميديد و اگر توده هاي بخونر ی بدين دعوت لبيك اجابت گفتند ند. از ايیی
ستمديده ايرانی

ی ندارد.  
 شگفتی

کند که تا آن زمانها در  هانی که در قرن سوم و چهارم نوشته شده حکایت مى  سفرنامه 

کم از عدد آنها کاسته  ها و کلیساهاى فراوان وجود داشته است، بعدها کم ایران آتشکده 

 را مساجد گرفته است. شده و جاى آنها 

ند: سامان جد اعلاى سامانیان خود از بزرگان بلخ بوده است در حدود قرن دوم، گویمى

 حکومت و فرمانروانی یافتند در قرن سوم، و 
ی و جد اعلاى خاندان قابوس که آنها نیر

مهیار دیلمی شاعر زبر دست و معروف ایرانی در اواخر قرن چهارم هجرى به دین اسلام  

 ند. گروید
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و آن را در زبان عرنر محو و نابود   اریــــخ زبان خود را حفظ کردندایرانیان در طول این ت

ی اسلام مستلزم این نیست که اهل یک زبان، زبان خود را کنار بگذارند   نساختند. پذیرفیی

ى را نمی  ی ی چیر ی اسلام چنیر توان پیدا  و به عرنر سخن گویند. در قرآن یا روایات و قوانیر

 کرد.  

ی ه مگانی است مساله زبان مطرح نیست. احیاى زبان اصولا در مذهب اسلام که آییر

، قواعد زبان  فارسی به خاطر مبارزه با اسلام نبود، ایرانیان این قدر در احیاى لغت عرنر

 و بیان بدیع و فصاحت و بلاغت زبان عرنر کوشش 
، معانی ، ضف و نحو عرنر عرنر

دانستند. زبان عرنر را زبان زبان عرنر را زبان بیگانه نمی کردند و جدیت نمودند. ایرانیان 

دانستند زبان عرنر دانستند نه زبان قوم عرب، و چون اسلام را متعلق به همه مىاسلام مى 

ی متعلق به خود و همه مسلمانان، نمی   دانستند. را نیر

حافظ و عامل به نام قرآن. قرآن تنها نگهدارنده و زبان عرنر فقط زبان یک کتاب است 

بان است. تمام آثارى که به این زبان به وجود آمده، در پرتو قرآن و حیات و بقاى این ز 

اند،به  اند و کتاب نوشته    به خاطر قرآن، بوده، است. کسانی که به این زبان خدمت کرده 

ه    و غیر
، حقوفی ، ریاضی ، طتر

، تاریحیی ، عرفانی خاطر قرآن بوده است . کتابهاى فلسفی

، فقط به خاطر قرآن است. پس حقا زبان عرنر زبان  ه این زبان ترجمه یا تالیف شده که ب

 یک کتاب است نه زبان یک قوم و یک ملت. 

دهد، به این  در شعر، زبان عرنر را بر زبان فارسی که زبان مادرى اوست ترجیح مى   مولوى

وام است و زبان  ، زبان فارسی زبان مردم ع  سعدى دلیل؟ که زبان عرنر زبان دین است. 

زبانهاى فارسی، رومى، صلی الله علیه و آله فضل و دانش. به دستور پیغمیر اکرم عرنر زبان اهل 

 دانستند آموخته  قبطی، حبسیر را از افرادى که در مدینه بودند و یگ از این زبانها را مى
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جمی رسول اکرم شده است که   را داشت. در تواریــــخ نقلصلی الله علیه و آله  بود و سمت میی

ن  المومنئ  ت امب  بتی العباس به خاطر اند.  کردهگاهی به فارسی تکلم مىعلیه السلام على  حضن

 عرنر بود با عربیت  
مبارزه با بتی امیه که اساس سیاستشان قومیت و نژاد و عنصر پرستی

کردند، عنصر غیر عرب را تقویت  و هر چه موجب تفوق عرب بر غیر عرب بود مبارزه مى

ی تقویت  شکردند و امورى را که سبب مىمى ند نیر  غیر عرب تحت تاثیر عرب قرار بگیر
د کمیی

ی جهت مى  با زبان عرنر مبارزه کردند، و به همیر
به ترویــــج زبان فارسی پرداختند و حتی

 کردند. 

نوشت: کارى   ابو مسلم خراسانن که پایه گذار سلسله بتی عباس است، به  ابراهیم امام

و هر کس را که دیدى به عرنر سخن  نفر در ایران به عرنر صحبت نکند بکن که یک 

 گوید بکش. مى

د زبان  طاهریان و دیالمه و سامانیان که همه از نژاد ایرانی خالص بوده  اند در راه پیشیر

کردند و حال آنکه غزنویان که از نژاد غیر ایرانی بودند وسیله احیاى  فارسی کوشش نمی 

ی سپ  زبان فارسی گشتند.  هسالار معروف دوره ساسانی سامانیان از نسل بهرام چوبیر

، از مسلمانبوده  ی ی ایران به  اند. این سلسله از سلاطیر ترین سلاطیر
ترین و هم دادگسیی

 اند. مندى را داشته   به اسلام و شعائر اسلامى نهایت علاقه روند، نسبت  شمار مى

، زبان فارسی به هیچ وجه ترویــــجدر دربار سامانیان با همه اصالت در نژاد ایرا  و تشویق    نی

ی علاقه   آنها نیر
دادند، همچنانکه  اى به زبان فارسی نشان نمی نشده است و وزراى ایرانی

ی بوده  ی چنیر  شیعى نیر
اند. بر عکس، در دستگاه غزنویان ترک نژاد ستی مذهب دیالمه ایرانی

د که علل و عوامل دیگرى  رسانیافته است. اینها مى  متعصب، زبان فارسی رشد و نضج 

 عصبات ملی و قومى در احیاء و ابقاى زبان فارسی دخالت داشته است.  غیر از ت
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صفاریان توجهشان به زبان فارسی بوده است، آیا علت این امر نوعى تعصب ایرانی و ضد  

ی دیگر؟  عرنر بوده است   یا چیر

ه   با عنایت به ادله عقلی و نقلی شاملنسبت تشیع به ایرانیان   آیات قرآن کریم، سیر

 : علیهم السلام  و شأن و جایگاه اهل بیت صلی الله علیه و آله رمپیامیر اک

عقیده تشیع همان اعتقاد به امامت الهی و نظریه نص از جانب خداوند بر امام و   اولا: 

ی بعد از رسول خدا  ای که از قرآن و روایات  است. نظریه صلی الله علیه و آله  خلیفه مسلمیر

ی استفاده مى ف  شود.  ریقیر

سال   23در طول صلی الله علیه و آله که موسس آن خداوند متعال بوده و پیامیر اکرم   اینظریه 

 آن را آبیاری کرده است. 

وان علی صلی الله علیه و آله پیامیر  را شیعه نامید و آنان را مورد مدح و علیه السلام کسی بود که پیر

 ستایش قرار داد. 

ت  آله  صلی الله علیه و  صر پیامیر اکرم  از ع  ثانیا:  برحىی از صحابه به این عقیده معتقد بودند و حصری

صلی الله علیه و را امام منصوب از جانب خدا به عنوان خلیفه بعد از رسول خدا علیه السلام علی 

 از اعراب معروف بودند. مى آله 
ی
 دانستند و در میان آنها به جز سلمان فارسی همگ

شیعیانی داشت از عرب که معتقد علیه السلام  علی  و آله  صلی الله علیه  از وفات رسول خدا  بعد    ثالثا: 

ت در رکاب او  ت بودند و هنگام به خلافت رسیدن آن حصری به ولایت و امامت آن حصری

 های مختلف مشارکت داشتند. در جنگ 

ش یافت، همان  رابعا:  ی ایرانیان گسیی ی اقوام و  فرهنگ اسلام در بیر گونه که در بیر

ش پیملت ی گسیی  دا کرد.  های دیگر نیر
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 چرا موالی )ایرانیان( به مکتب تشیع روى آوردند؟

برخلاف پیمانی که میان ایرانیان و سپاه عرب بسته شده بود، اعراب میان خود و آنان، 

ی م  سأله، آنان را از خلفاى بتی امیه روى گردان کرد. تبعیض روا مى داشتند که همیر

ن اعراب بدین قرار   رفتارهاى تبعیض آمب 
 بود: الف، برحین

م بودند                                    . 1  . موالی در عراق شهروند درجه دور

کارهاى پر مشقت مانند: چرخاندن امور بازار، راه سازى و اصلاح درختان به آنان    . 2

 . ر شد .                                         واگذا

م مرسوم بود که عجم ها را   . 3 به »مدینة الرسول« راه نمی دادند. موالی    از زمان خلیفه دور

ی به مدینه راه نمی دادند .                                                          . را نیر

 ز موالی زن مى گرفتند، ولی به آنان زن نمی دادند. به دستور عمر خلیفه اول عرب ها ا . 4

ی تر نشمردند. به  اسلام موالی را اسلام حقیفی نمی دانستند و ا. 5 ز اسلام عرب ها پاییر

ل نماز بایستند.  ی دلیل، موالی حق نداشتند امام جماعت باشند یا در صف اور  همیر

صلی کار تا جانی پیش رفت که حتی در نکوهش زبان فارسی، به نقل از ابوهریره از پیامیر   . 6

د خدا زبان فارسی  به این مضمون حدیث جعل کردند: مبغوض ترین زبان نز الله علیه و آله  

ت على  است و ... از این قبیل اقدامات.....   ت  علیه السلام  لذا ایرانیان حضن وان آن حضن و پب 

ن مى کردندرا  وان خلفا دوری گزیده و پرهب   . ترجیح مى دادند و از پب 

ن بودندصلى الله علیه و آله موالی نسبت به اسلام و پيامبر ب،  ، ولی از رفتار و برخورد  خوش بئ 

 که خود را جانشينان پيامیر مى دانستند، بسيار متنفر بودند.  از آن طرف،  خ
لفا و حاکمانی

ت علی ، به خلفا نصيحت مى کرد که با موالی به عدالت  در  علیه السلام  حصری زمان خانه نشيتی

ی در زمان حکومت دارى، با موالی با محبت رفتار مى کرد. براى نمونه،   رفتار کنند. خود نیر
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ت المال را به نسبت مساوى ميان آنان و اعراب تقسيم مى کرد و مى فرمود:  اموال بي

ت آدم نه غلامى به دنيا آورد و نه کن ى، بندگان خدا آزادند. اگر مالی نزد من باشد،  حصری ی یر

در تقسيم آن ميان سياه و سفيد فرق نخواهم گذاشت. حتی در بسيارى اوقات، سهم 

ان ايرانی مصرف مى کرد دقیقا مثل نوه اش امام  خود را از بيت المال براى آزادى ا سیر

 . علیه السلامسجاد 

علیه السلام  ديدن اين همه لطف و عدالت از على  ديدن آن همه ستم و نر عدالبی از ببن اميه و 

. اين کار، پيدايش تشيع سياسی بود. شيعه  بغض اموى و حبّ علوى را در دل پديد آورد

ه آنان، علی را از ديگر خلفا بالاتر و برتر و تنها ادا کننده گرى موالی به اين معنا بود ک

حقوق خود مى دانستند. البته شيعه بودن آنان از نظر اعتقادى در سطح قابل توجهی  

 مطرح نبود.  

ی  ، مردم ايران که مردمى باهو به گفته شهيد مطهرى ش بودند و سابقه فرهنگ و تمدن نیر

اندان رسالت يافتند، چون آن بزرگواران، خواسته  داشتند، روح و معناى اسلام را در خ

اب مى کردند.   ين عدالت جونی ايرانيان را سیر ايرانيان عدل و مساوات را برقرار و روح شیر

 ديگر امامان  
ى
با ايرانيان مهاجر و ادامه لام(  )عليهم الساين تشيع سياسی با توجه به ارتباط هميشگ

ن خلفاى ببن  ن رفتارهاى تبعيض آمب 
 زمينه ساز پيدايش تشيع  يافئی

ً
اميه با آنان، نهايتا

 . اعتقادى گرديد

قابل توجه است. ايشان با گريه هاى مداوم بر  علیه السلام در اين مورد، سياست امام سجاد 

ی     .                وى را به آنان منتقل مى کرد.  ، احساسات حسيتی و ضد ام)عليه السلام(امام حسیر

ی ها از در نتيجه، موالی به تشي ع گرايش قلتر پيدا کردند و اين احساس را به ديگر سرزمیر

جمله ايران انتقال دادند. هجرت علويان و سادات بيشیی به خاطر امنيت موجود در ايران 
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و فشارهاى حاکمان عباسی و اموى آله صلی الله علیه و و علاقه مردم نسبت به خاندان پيامیر 

                .           شام و عراق صورت مى گرفت.        

خواستار قصاص عبيدالله عليه السلام  على  ،  هرمزان و ماجراى قتل  ترور خليفه دوم  در قضيه  

ی زمان نگاه ايرانی بن عمر شد ت تمايل  . از همیر زيادى پيدا ها متوجه امام شد و به آن حصری

را در حوادث   عليه السلام هاى گرايش ايرانيان به تشيع و علیتوان نشانه كردند )به راحتی مى 

 وجو كرد(. مدينه اين عصر جست

صلی الله علیه و آله الله  اى زمان رسولهاى تسويه به سياستالبته دوره خلافت امام و بازگشت  

ی طبعا توجه ايرانی  بيشیی كرد. بسيارى از    عليه السلام طالببن انر به علی  ها را ها و غیر عربنیر

به تعاليم اسلام و به دليل برخوردارى از بينش عميق نسبت  صحابه هم به دليل عدم

 هاى خلفاى دوم و سوم عمل كردند. با سياستمنافعشان، همسو و هم جهت  

علیه السلام  علیی  شهر انبار يگی از مناطق تحت حكومت امامج، توجه خاص به اقليت ها 

د زدند  بود كه مردم آن مسلمان و يهودي بودند. جمعىی از لشكريان معاوي  ه به آن دستیر

ت از شنيدن اين  ی از زنان، از جمله يك زن يهودي را به يغما بردند. حصری
و زيورآلات برحىی

ی از شنيدن خیر غارت يك زن يهودي كه  
خیر چنان اندوهناك شد كه فرمود: اگر مسلمانی

اوار ملامت نيست، كه تحت ح د، پيش من نه تنها سری مايت حكومت اسلامىی است، بمیر

   . تكريم و اجراست.                                   شايسته 

ي  علیه السلام  امام د، پرداخت مستمري به از كار افتادگان اهل كتاب:  مرد فقیر در راه به پیر

ت درباره وضع او از يارانش پرسيد:   گفتند: او مسيحیی است.   برخورد. حصری

ی   با خشم و تندي فرمودند: شما در ايامعلیه السلام    امام ی او نیر
ی از او استفاده كرديد ]يعتی

جوانی

ی  
ي و ناتوانی ی خدمت نموده[ تا اين كه به پیر ی خود به اين سرزمیر

مانند سايرين در ايام جوانی



621 

اوار است كه او را به حال خود واگذاريد؟ ه ت دستور  رسيده است، آيا سری مانجا حصری

 .                                            دادند از بيت المال به او معاش و حقوق پرداخت نمايند.       

ت در راه كوفه با يك يهودي همسفر شدند. مقداري   بدرقه همسفر يهودي :  - ه حصری

ی او رفت، آن    در ن 
ی ت نیر به كوفه مانده بود كه يهودي راه ديگري را پيش گرفت. حصری

ت فرمود: تو همسفر من بودي ؟ حصری ی ت پرسيد: پس چرابا من مىی آنی
و   شخص از حصری

 .           من مىی خواهم تو را چند قدم بدرقه كنم.                         

ت   تسامح و مدارا در برابر خوارج :   - و در جنگ علیی علیه السلام    خوارج گروهیی از لشكريان حصری

ی بودند كه در مسئله   ی پيش   حكميتصفیر ت خارج شدند. اينان تا جانی
از قرارگاه آن حصری

ت علیی 
  را تكفیر كردند، ؛ گاه با حضور در مسجد و عدم اقتدا به علیه السلام رفتند كه حصری

ت اهانت مىی كردند. 
 ايشان، علنا به حصری

 بسنده نمیی كردند گاه در اثناي نماز به دادن شعارهاي تند و بعضا  
ی ی مقدار نیر به همیر

ت با آنها مدارا مىی نمود و دست به هيچ گ
ی دست مىی زدند. با اين حال حصری اگونی

ونه  ناسری

ی دعوت به سكوت و آرام ش مىی كرد و بر  عكس العمل تندي نمیی زد و ياران خود را نیر

 نماز مىی گزارد. 
ی  كشتگان آنان نیر

ی به آنان اجازه حضور در مسجد را مىی داد و حقوق آنان را از بيت المال پرداخت مىی 
حتی

ت مكرر تاكيد مىی كرد كه به اين اصل 
نمنعكم   لا عمل خواهد نمود:  مدارانمود. حصری

ايديكم مع ايدينا لانقاتلكم   مساجد الله ان تذكروا فيها اسمه لانمنعكم من الفيحا مادامت

ي تبدوونا
 .                                       حبی

مناظرات ائمه شيعه با مخالفان و كافران در حاليكه حكومت و قدرت    سنت مناظره:   - ز

 ارات اسلامىی است كه تاريــــخ موارد بسياري از  در دست مسلمانان بود گواه ديگري بر مد
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 .   آن را ثبت كرده

علیه ديدن آن همه ستم و نر عدالبی از ببن اميه و ديدن اين همه لطف و عدالت از علىآری 

 . بغض اموى و حبّ علوى را در دل ایرانیان تازه مسلمان پديد آوردالسلام 

ی حال  شجاع و دلاور روز به روز بیشیی و  و گرایش به این امام برحق و رئوف و در عیر

وانش افزوده و جمعیت شیعه رو به فزونی بیشیی مى شد و بر تعداد  دوستداران و پیر

 داشت. 

ی را  علیه السلام  علاوه بر مقایسه علی  اعراب که غالب فاتحیر
و اسلام علوی با اسلام انحرافی

ی  از جمعیت اسلام تشکیل مى داد، از یک سو و از سوی دیگر شهادت طلتر امام حسیر

و اعلیه السلام  .  و رسوا شدن اعرانر که پیر  سلام ابوسفیانی و مروانی

ی   در اسارت و بعد از اسارت و مناظرات    علیهما السلامو روشنگری های امام سجاد و زینب کیر

ی  علیهما السلام علمی امام باقر و امام صادق ی فرق اهل تسیی و تشکیل جلسات مناظره ای بیر

  بعد از پیامیر  معرفی اسلام ناب در مقابل اسلام تحریف شده از صدر اسلام و و تشیع و 

 . صلی الله علیه و آله

که مامون دستور داده بود که امام را در ایران از مناطق  علیه السلام  تا امامت امام رضا

 آثاری از خود در این شهرها برای  
ی
ی به خراسان بیاورند و امام با مدیریت فرهنگ ستی نشیر

ر سر مى پروراند انجام  همیشه بافی گذاشت و برخلاف هدف نظر و نتیجه ای که مامون د

 شد. 

 هنگام هجرت به ایران .....(  علیه السلام  که مفصل در کتاب  )امام رضا  
ی
و مدیریت فرهنگ

 منتشر شده از اینجانب به آن پرداخته شده است. 
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 برای دفاععلیه السلام على برای فقر و تنگدسبی و شمشب   علیهاسلامثروت خدیجه 

زنیم که نه با تاریــــخ منطبق است و نه با قرآن، مثل هانی مىگاهی خود ما مسلمانان حرف 

ی پیش رفت.                          اینکه برحىی مى      .                                  گویند: اسلام با دو چیر

ت خدیجه  . 1     .زر و زور    یعتی با علیه السلام  علی با شمشیر . 2   علیهاسلامبا مال حصری

ن و پیغمبر  ثروت خدیجه ن خورد، در سِایطی که مسلمئ  در صلى الله علیه و آله  به درد مسلمئ 

. جناب خدیجه مال و ثروت خودش را در اختیار نهایت درجه سخبی و تحت فشار بودند

 نه برای اینکه پیغمیر پیغمیر گذاشت )محاضه اقتصادی در شعب انر طالب و .....( ولی

ی نشان نمی  ی ی چیر ی هیچ گاه چنیر دهد.                                    العیاذ بالله به کسی رشوه بدهد، و تاریــــخ نیر

توانسته این قدر زیاد باشد.  بوده و اصلا در آن زمان، ثروت نمی این مال آن قدر هم زیاد ن.

که در آن روز در آن مناطق بود زیاد بود...  ثروت خدیجه که زیاد بود، نسبت به ثرونی  

ی را از پا درمى ، مسلمیر آورد. مال خدیجه  پس اگر مال خدیجه نبود شاید فقر و تنگدستی

را با پول مسلمان کرده باشد، بلکه خدمت  خدمت کرد اما نه خدمت رشوه دادن که کسی  

 به این معتی که مسلمانان گرسنه را نجات داد.  

بدون شک به اسلام خدمت کرد و اگر شمشیر علی نبود سرنوشت    لسلامعلیه ا  شمشب  على 

در سِایطی که شمشب  دشمن آمده بود ریشه اسلام را اسلام سرنوشت دیگری بود 

 . من ایستادبکند، على بود که در مقابل دش

نبود اسلامى نبود، معنایش این نیست  علیه السلام  گوییم اگر شمشیر علی بنابراین وقتی مى 

آمد و به زور مردم را مسلمان کرد. بلکه معنایش این است که اگر علیه السلامشمشیر علی    که

بود، همچنان که در دفاع از اسلام نبود، دشمن ریشه اسلام را کنده  علیه السلام  شمشیر علی  

ی را از پای درآورده بود  .اگر مال خدیجه نبود، فقر، مسلمیر
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 عراب به ایران سِکت نداشته انددر حمله اعلیهم السلام امامان معصوم 

 موضوع »حمله اعراب به ایران«   رود معصوم هیچ گاه تحت پرچم غب  معصوم نمى
ً
ا اخیر

ی دین و سایت ندارند   علیه اسلام  تی جز ضد تبلیغهانی که مأموریبسیار متمسک مخالفیر

ده به همراه دروغ پراکتی   تبلیغ گسیی
ر
مل و تعمق ها، خود جای تأ قرار گرفته است. این ضد

                                                                                 . دارد که چرا؟                                                        

ن سه قرن گذشته، ایران مدام هدف مگر فقط اعراب به ایران حمله کرده اند؟ مگر در همئ 

های  ها، تجاوزات و غارت و مگر قتل عام  و امریکا قرار نگرفته استحمله روس، انگلیس 

آنان بیش از حمله اعراب نبوده است و مگر حتی استعمار و استثمار کامل یک کشور و  

ت صورت 
ّ
سال   41نپذیرفته است؟ هنوز از عمر استقلال این کشور بیش از یک مل

را رها کرده و از کل تاریــــخ این کشور فقط چرا این همه جنایت علیه ایران و ایرانن  گذرد.  نمی 

 ؟اندسال پیش را چالش قرار داده 1400یک حمله در  

 اسلام را عرنر نشان دهند، در صورنی که دی
ً
. ن ملیّت نداردهدف اصلى این است که اولا

( مردم مسلمان را   با عرنر نشان دادن اسلام، حسر وطن دوستی )ناسیونالیستی
ً
و ثانیا

اش دشمتی با اسلام شود. در حالی که  ای که نتیجه حریک کنند، به گونه علیه اعراب ت 

ت 
ّ
سال است که با عقل، فهم، شعور، علم، اراده و اختیار خود مسلمان  1440این مل

ی دل خوسیر از اعراب نداشته استاست و هیچ گ  .اه نیر

 
ً
ت علی  اولا ها موافق بوده و ها و کشورگشانی با این جنگ علیه السلام    اگر ثابت شود که حصری

ی  ی در جنگ علیه السلام  حسنیر کت داشتهنیر ی نبوده است(، بدون تردید و  ها سرر اند )که چنیر

شک، حق با آنان بوده است و دلیلی نیست که کسی بگوید: جنگ با کفار مکه و مدینه،  

ی و ...، همه یک تکلیف الهی بوده و   ، صفیر ی جنگ با خوارج نهروان، جنگ با منافقیر

باشند، همه جا تند و صاحب عصمت مىی خدا هسامام که برگزیده و فرستاده پیامیر و 
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حق دارند، اما اگر با ایرانی طرف شدند، چون ما ایرانی هستیم، لابد حق ندارند. دشمنان 

ت ها و مرزهانی  
چون اعتقادی به خدا و هیچ شناختی از دین ندارند، گمان دارند که ملیر

ی کرده ی مجبور به  شود، خداست و هر روز تنگ و گشاد مى که بشر برای خود تعییر ا را نیر

 .                                                                                       . کند.                    رعایت مى

ی و ژاپن و ایران، همه مُلک او    و امریکانی هر دو مخلوق او هستند و چیر
حال آن که ایرانی

خواهند ت، مرز ایمان و کفر است. دشمنان مىتند و تنها مرزی را که تعریف کرده اسهس

، ارجح از خداپرستی و دین  گرانی است، در حالی که با این ترفند القا کنند که قومیت گرانی

ت و امتیاز را به تقوا داده است. هر چند این دشمنان   ی نیست و او تنها ارجحیر  چنیر
ً
اصلا

 حسر ناسی
ً
  .                                                        .        ونالیستی هم ندارند.                 اصلا

ت را تهدید کرده است،  
ّ
ی ثابت کرده است که هر گاه خطری این کشور و مل و تجربه نیر

ی به الله و اسلام بودند که به دفاع برخاستند و از وجب به وجب خاک، فرهنگ   این مؤمنیر

پرستی به سینه  دند و آنان که سنگ وطنهای مادی و معنوی کشورشان دفاع کر وتو ثر 

زدند، اغلب یا فرار کردند، یا با دشمن همکاری کردند و یا دست کم هیچ کمگ نکردند مى

و البته دائم نق زدند، فتنه کردند، جور ساختند، شانتاژ و ضد تبلیغ کردند، در تضعیف  

 .یاب دشمن ریختندروحیه کوشیدند و آب به آس

 
ً
یحال تمامى فرازهای  از گ تا به ثانیا ت آن را نوشته   تاریــــخ طبر

ر
که یک مورخ اهل سن

ت شده است؟ جالب آن که مخالفان اسلام در حالی   است، برای ما کتاب مرجع و حجر

کنند، چه رسد به کتتر چون اصول کافی یا بحارالانوار،  که در خود قرآن کریم تشکیک مى

ی چنان توانند ایرانی را علیه اسلا ببینند مى هر گاه  م تحریک کنند، به کتاب تاریــــخ طیر

ل است)؟!( استناد مى  ی  کنند که گونی وحى میی
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ی  کت و فرماندهی حسنیر ی، یگ علیه السلام    سند این فراز )سرر در حلمه به ایران( در تاریــــخ طیر

ی به زندیق مشهور بود  ی در  »سیف بن عمر« است که در زمان حیاتش نیر و خود طیر

تبار خوانده است و سند دیگرش از »علی بن مجاهد« است که علما،  اعفرازهانی او را نر 

ی خودشان وی را جاعل و دروغ  ت نیر
ر
  محدثان، مورخان و مشاهیر اهل سن

ی
گو معرف

ها پرداخت و از خودش هر چه خواست  اند که به تألیف تاریــــخ جنگاند و نوشتهکرده

 .( 106، ص12خ بغداد، الخطیب بغدادی جدروغ نوشت! )تاری ــــ

 
ً
اند که پس از نافرمانی خلیفه  در این خصوص نقل و جعل بسیار است. برحىی گفته  ثالثا

ی  المؤمنیر ی علیه السلام   وقت از امیر   در خصوص خودداری از حمله به ایران، بنا شد تا حسنیر

 مردم ایران به وسیله دو امعلیه السلام 
ً
ی راهی شوند تا اولا ام معصوم با اسلام آشناتر شوند  نیر

 سپاهیان فرمان آنان را برده و ظلم نکنند .                                   و ثا
ً
                                                   . نیا

تر  اما چون آنها نپذیرفتند، این دو بزرگوار همراهی ننموده و بازگشتند. اما اقوال صحیح 

 هیچ سند محکمی دال بر رضا  این است
ً
ت امیر که اولا و عزیمت این دو علیه السلام    یت حصری

 
ً
و  رود و نمى جنگدمعصوم هیچ گاه تحت پرچم غب  معصوم نمىامام وجود ندارد و ثانیا

  
ً
، ابن  هیچ پیامبر یا امامى برای کشورگشاني نجنگیده استثالثا . چنان چه بنابر نقل ابن اثیر

يف قر خلدون، سيد هاشم  ی باقر سرر ی و همچنیر
ی معروف الحستی : حسن و حسیر ی

علیه سیر

کت نداشتند. السلام    بعد از پيامیر در هيچ فتحی سرر

 
ً
ی یک جمله نقل شده   رابعا ی از زندیق،  گویا از تمام فرازهای تاریــــخ صدر اسلام فقط همیر

ی علی اند! آیا نخوانده گو را خوانده جاعل و دروغ  المؤمنیر  امیر
ً
و علیه السلام اند که اساسا

ی در سیاستاز حکومت و تصمیمفرزندانش را نه تنها   رد و کلان ساقط و خانه  گیر
ُ
های خ

ی قبول نکردند، اموالش را غصب   ی کرده بودند، بلکه حتی قرآن مکتوب وی را نیر نشیر

ی نمی  سال سیاه، جور اختناق   25دانند و طی آن کردند و حتی اجازه گریه به همشش نیر
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هان رزندان ایشان را فرمانده شان حاکم شده بود؟ حال چطور شد که فشدیدی بر ای

  !خوانند؟حلمه اعراب در زمان حکومت عمر به ایران مى

ت برای رعایت عدالت بعد از فتوحات دخالت کردهچرا   و سعى  امامان از جمله خود حضن

یده مى گرفتند را داشتند در تقسیم غنایم حبی الامکان حقوق سبازان و فقرا که معمولا ناد

 . قرار دهند. لذا این شده کمک و سِکت در فتوحات و کشورگشاني خلفامورد توجه 

کت در جنگ نبوده بلکه این اعتماد به امام را در عدالت  !! تقسیم غنایم که دلیل سرر

 ایشان مى رساند . 

 حقیقت جو باشیم نه متعصب، ارمغان اسلام برای ایران

ی ایران خودمان.    ۱۵۰۰خواهم شما را به  مى م. به عربستان فکر نکن. نه! همیر سال قبل بیر

 بله! چند سال قبل از اسلام، ایران چه وضعیتی داشت؟! 

که به خاطر بدهی شوهرانشان و با اجبار به صورت استقراضی به عقد مرد دیگری   زنانن 

؛ کتاب  ۲۴۴و ایرانیان در زمان ساسانیان ص  ۵۰۷آمدند )ترجمه فارسی وندیداد، صدر مى 

  .(۱۵نقش زن در سنت زرتشتی و نظام حقوفی ایران باستان ص

شد و که به خاطر کوتاهی در انجام اعمال مذهتر و ارتداد، یا پوستشان کنده مى  مردانن 

 . (۱۱۹۵و  ۷۰۵شد )ترجمه فارسی وندیداد، صیا بدنشان تکه تکه مى 

ی روغکه چشمشان به وسیله میله   زندانیانن  شد و یا در قبال ن، کور مىی داغ و یا ریخیی

ی مىیک جرم، اعضای خانواده کندند )ایرانیان کشتند و یا پوستش را زنده زنده مىی او را نیر

ی سن، ص  . (۴۱۴در زمان ساسانیان، کریسیی

( در حقشان فرمود: اگر علم  جوانان مستعد  )پیامیر
در ثریا باشد،  که یک غیر ایرانی

ی فارس بدان دس  از سرزمیر
ی مردمان در یک حکومت با ت مى مردمانی یابند . ولی همیر

 یک شاه آریانی حق تحصیل نداشتند
ی سن،ص  سرپرستی  ( ۵۴۶)ایرانیان در زمان ساسانیان، کریسیی
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ن
شدند ی طتر زنده نگه داشته مى که مثل یک موش آزمایشگاهی برای استفاده   مجرمان

ی سن، ص   )ایرانیان  .                                          ( .        ۵۵۱در زمان ساسانیان، کریسیی

ی تلفظ اسم شاه خود را نداشتند بلکه باید لقب آنان را، شماخ بغان که اجازه   مردمى

 ( . ۵۲۸آوردند )ص )وجود الهی شما یا مقام الوهیت شما(، بر زبان مى

وان دادگر )در اصل داتگر( که    پادشاه عادلی )ایرانیان ت  ایرانی را کش  ۱۳۰۰۰به نام انوشیر

 . (۵۷۶در زمان ساسانیان، ص

فیل داشت، در   ۷۶۹اسب و  ۸۵۰۰زن خدمتکار و  ۳۰۰۰زن و  ۳۰۰۰که   خسروپرویز

، مالیات مى  هزار  ۸۰و تاریــــخ ایران(  ۵۹۰و  ۵۸۹)صگرفت حالی که به زور از مردم فقیر

، ص )کتاب تاریــــخ ایسازی مزدکیان کشته شدند  که در یک روز به همراه پاک ایرانن   ران خنحیر

۹۵۹ ) . 

 شدند.  شد و فرزندانشان سر بریده مىکه در یمن شکمشان پاره مى  ایزنان حامله 

که در یمن فرمان قتل عام کلی آنان از پیر و   پوسبی پوست و مردمان سیاه اعراب سیاه 

، ج  . (۵۲۲، ص۲کودک صادر شد )تاریــــخ ابن اثیر

خانه  ای جدا از را بشویند و در محدوده که مجبور بودند در ادرار گاو، خود   زنان حائضن 

 . (۱۱۷۱باشند )ترجمه فارسی وندیداد، ص

 . (۱۵۴۹شدند )ترجمه فارسی وندیداد، صکه اهریمن نامیده مى  زنانن 

ی )ادار گاو( حمام    مردمى که اجازه حمام کردن با آب را نداشتند بلکه فقط باید با گومیر

 (۷۲۴شدند )وندیداد، ص مى  کردند کشتهکردند. اگر با آب حمام مىمى

 گونی اسلام هیچ ارمغانی برای ایران نداشته است؟!  آیا باز هم مى 

 گونی اسلام به ایرانیان ظلم کرد ؟ وار و هیتلر مآبانه مى آیا باز طوطی 

ش را در کشوری عرب مبعوث کرد؟  !!فقط به این دلیل که خدا پیامیر
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 مسلمانیم ما چون در یک کشور مسلمان متولد شده ایم

اگر در یک کشور یهودی متولد مى شدیم یهودی بودیم، پس جیر جغرافیانی بر ما حاکم 

 . است پس حق ندارم فقط اسلام را حق بدانیم ..                                               

  : جیر با اثر ....... دو گزاره ی از هم جدا هستند، ما از جغرافیا  پاسخ لغوی و اصطلاحی

 . تیم ولی مجبور به تبعیت از جغرافیا نیستیم.                                   تاثیر گرف

 
ن
ت لوط جزو گناهکاران بود ولی همش فرعون جزو   پاسخ قرآن : چرا همش حصری

ان میگن باید غیر این ثابت میشد.                        ی  . ایماندارن؟ اون طوری که دین ستیر

روز به آمار مسلمانان در اروپا و شبهه قاره هندوستان افزوده را روز به : چ پاسخ عقلى

؟                                             ی  . میشه؟ مگه تحت اثر جیر جغرافیا نیسیی

 دیگر مسلمان نیستند؟ مگر جیر بر  )بعضی : چرا خود  پاسخ عقلى دوم
( مرتدان ایرانی

 .    غلبه کنند؟                                                   ستند بر جیر آنها تاثیر نگذاشته؟ چرا توان

: انسان موجودی مختار است. شاید خیلی از کارها را به زور به او تحمیل   پاسخ فلسقن 

                                                 . کنند اما باور اشخاص کاملا  به دست خودشان است.                          

 . کافیه کمی تعقل کنیم و پرده های جهل و تعصب را کنار بگذاریم ...                      . 

ی جهلی هستیم. اینها از لحاظ ایدئولوژیگ با خود    شاهد چنیر
ی کاربران ایرانی امروزه در بیر

غلط   اسلام مشکلی ندارند و نمیتوانند از دستورات اسلام مشکلی بیابند اما عملکرد 

)مخصوصا سیاستی نها، آنها را از هرچه دین و عبادت است متنفر ساخته است مسلما

 که در داخل کشور رنگ دین به خود گرفته!(،  

ی ژست روشنفکری و دارویتی و ...که گویا امروزه مد شده!!          مورد دیگر هم گرفیی

کتاب تالیف  چندین جلد  )طوری وجود خدا و دین را انکار میکنند هر کس نداند میگوید  
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 نتیجه انی دست یافته( !!              
ی  ! کرده و روز و شب تحقیق کرده که به چنیر

ی   که مطالعه کمی دارند خیلی سریــــع دچار چنیر
این موارد دست بدست هم داده تا جوانانی

ی در کار    نیر
سردرگمی شوند و علنا بگویند نه تنها ما اسلام را قبول نداریم بلکه خالفی

چقدر هم که میخوای با دلیل و منطق توجیهشان کتی باز با لجاجت تمام   نیست!!! هر 

حرف خود رو تکرار میکنند ... اشکال ندارد بگذار خوش باشند با این دلایل واهی و 

ی به لیست خود بیفزایند  )هر چند  لجاجت شان بگذار هر روز هم افراد بیسواد بیشیی

 ( آنها که قلبا راضی نیستیم به گمراهی 

چقدر هم که بر لیست این افراد افزوده بشه عوض آن هر روز هزاران نفر از   هر 

دانشمندان و تحصیل کرده های غرنر اروپانی به دین اسلام میپیوندند. معامله خیلی  

یم ... این هم لیست  خوبیه بیسواد و جاهل میدیم در عوض متفکر و دانشمند میگیر

لمان شده اند. آیا یهود وار، این ها را هم است که مس چند تن از دانشمندان و ادیبانی 

 تکذیب و تحقیر میکنید یا در مورد حق بودن اسلام به شک مى افتید؟

 جراح فرانسوی پروفسور موریس بوکای  1 

ی شناس 2   پروفسور کیث مور، دانشمند معروف جنیر

 عالم کالبدشناسی تایلندی، تاجات تاجس  3 

 رونیر نی آلفرد کدانشمند زیست شناس آلما 4 

 دکیی فرانسوی، علی سلیمان بنوا 5 

 دانشمند مجاری، عبدالکریم جرمانوس  6 

ی رئوف 7   دانشمند جامعه شناس انگلیسی، حسیر

ی لنگز 8   متفکر انگلیسی، مارتیر

 نویسنده ی آمریکانی مایکل ولفی سیکیی  9 
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، دکیی حامد مارکوس  10   دانشمند و روزنامه نگار و مولف آلمانی

 قصه گو و شاعر بریتانیانی ویلیام بیکارد نویسنده، 11 

 نقاش و متفکر معروف فرانسوی اتییان دینیه  12 

 اندیشمند سوئیسی روژه دوباکیه  13 

 نویسنده ی آمریکانی کولنل دونالدس راکویل  14 

 دانشمند بریتانیانی آرتور آلیسون 15 

                                                              لرد جلال الدین برنتون                          16 

 استاد دانشگاه آمریکانی محمد آکویا  17

 اندیشمند فرانسوی ونسنت مونتیه  18 

 استاد ریاضیات دانشگاه آمریکا جفری لانگ 19 

 اندیشمند اتریسیر لیبولد وایس 20 

، گری میلر  21   دانشمند ریاضیات ، پروفسور کانادانی

ا متفکر  22   شهید اسپانیانی ماریا آسیی

 نویسنده ی آمریکانی مارگارت کارکوس  23 

 نویسنده ی بریتانیانی ایلوین کوبلد 24 

 بوافیر  25 
 دانشمند کانادانی صوفی

 فیلسوف فرانسوی رینیه ژینو 26 

 پژوهشگر آمریکانی باربارا براون 27 

ژوز  28   فاستاد فلسفه ی دانشگاه فرانسه رابرت پیر

 مند روانشناس آلمانی فیلی بوتولو دانش 29 

 استاد روزنامه نگاری آمریکانی مارک شلیفر 30 

 استاد ادبیات بریتانیانی جان مونرو  31 
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و                                                                  32  استاد دانشگاه اسپانیانی میچل پیر

 د کیلپژوهشگر کانادانی موردی دیوی 33

ی  34   ابراهیم شاهیر
ی المللی تکنولوژی در ریاض، دکیی  رئیس دانشکده ی بیر

 احمد نسیم                                                                35 
ی
دکیی یهودی سابق عراف

متفکر انگلیسی عبدالله کویلیام              اینها چند نفر از مشهورین و برجسته های   36

سلام بود که مسلمان شده اند. و فوج عظیم مردم عادی جای خود دارد و  نیای غیر اد

 اصلا قابل انکار نیست. 

اگه ایرانیها بعد حمله اعراب، بزور مسلمان شدند، پس چرا بعد از حمله مغولها،  

( نشدند؟  نشدیم، تازه اگه حمله   هلبن یا وقتی اسکندر ایران رو فتح کرد بوداني )شمبن

ی از سوی مردم اون ی یه مهاج ی دین مهاجمیر
م به یه کشور دیگه مساوی باشه با پذیرفیی

از این  !کشور، چرا وقتی ایرانی ها، رومى ها رو شکست دادن مردم روم زرتشتی نشدن؟

ین کشور مسلمان، عربــها که دیگه به اونجا حمله نکردن، پس چه   گذشته اندونزی بزرگیی

ی تو کاجور  ، چه   !ر نبودهیه؟! اونجا که دیگه شمشیر ی به نظرتون، نژادپرستان اسلام ستیر

 جوانر دارند؟ 

خود را حامل  صلی الله علیه و آله  ... پیام تازه ای که محمدآغوش باز ایرانیان برای پذیرش اسلام

ک و نفاق دانست همه جهان را به برابری و نیگ و برادری مىآن مى و جور  خواند و از سرر

ک و فساد  کرد. نه همو بیداد نهی مى  شان یکشه در جور و تطاول و سرر
ی
ان اعراب که زندگ

ی دیرینشان دستخوش اختلاف و تعصب  مى ی که رسم و آییر گذشت بلکه ایران و روم نیر

 نیاز داشتند و آن را مژده رهانی 
ی پیام دلنشیتی روحانیون گشته بود در آن روزگاران به چنیر

م را پذیرفتند تعصب نشان ندادند همراهی  کردند. لذا با جان و دل اسلا مى  و نجات تلفی 

 ) ی رشادت ها از خود نشان دادند. )طبق شواهد تاریحیی د آن نیر  کردند و در پیشیر
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 سال ، با اسلام   1400سال ،    2500از  :                7بخش 

ت اهانت كرد  طبق گواهیی تاريــــخ، خشوپرويز تنها كسیی بود، كه نسبت به  نامه آن حصری

خیر غیتر کشته شدن خشوپرویز را داد، خود پادشاه صلی الله علیه و آله  قتی پیامیر و آنرا دريد. و 

ی   يمن
ها بعد از اين جريان مسلمان شدند و همراه آنان گروه زيادي از و عده زيادي از يمتی

ی اسلام اختيار كردند.                    .             ايرانيان مقيم يمن نیر

ی مىی عده زيادي از ايرانيان د 
ی
كردند و حكومت يمن يك حكومت، صد در صد،  ر يمن زندگ

 در زمان حيات پيغمیر اكرم، در اثر تبليغات اسلامىی عده  
ی ی بود. نیر

دست نشانده ايرانی

كه در آن روز محل سكونت ايرانيان مجوس و غیر مجوس بود به    بحرينزيادي از مردم 

ی 
ی مسلمانی ی حاكم آنجا كه از طرف   در آمدند آيیر

ی شده بود و حتی پادشاه ايران تعيیر

 اسلام گروهیی ايرانيان در يمن و بحرين بوده است. 
ی  مسلمان شد. عليهذا اولیر

ي چندين هزار ساله خود دهد،  به طوري كه تاريــــخ شهادت مىی 
  ما ايرانيان در طول زندگانن

، گاهیی روابط دوستانه و گاهیی   با اقوام و ملل گوناگون عالم، به اقتضاي عوامل  ی
تاريحیی

ابط خصمانه داشته ايم. يك سلسله افكار و عقايد در اثر اين روابط از ديگران به ما  رو 

ی به نوبه خود در افكار و عقايد ديگران تأثیر كردهايم.                                   رسيده است، همچنانكه ما نیر

ت ديگران  ران به ميان آمده مقاومت كرده و در مليهر جا كه پاي قوميت و مليت ديگ. 

ی اينكه به مليت خود علاقه مند بوده ايم اين علاقه مندي زياد   هضم نشده ايم، و در عیر

ی ما نگشته است تا ما را از حقيقت  
ی و كور كورانه نبوده و سبب كور باطتی تعصب آمیر

د و در ما عناد و ی را از ما بگیر نسبت به حقايق به وجود آورد. از    دور نگاه دارد و قوه تمیر

ی از كشورهاي همسايه، ابتد ی به اضافه قسمتهانی
ی كه تمام ايران كنونی

اي دوره هخامنسیر

 تحت يك فرمان در آمد. 
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ی ما بوده  14
ی
ی ما وارد و جزء زندگ

ی
ی زندگ قرن، ما با اسلام به سر برده ايم و اين دين در میی

ی كر است، با آداب اين دين كام اطفال خود را 
ی
ده ايم، برداشته ايم، با آداب اين دين زندگ

هاي خود را به خاك  با آداب اين دين خداي يگانه را پرستيده ايم، با آداب اين دين مرده

ي ما، فرهنگ و تمدن  ده ايم تاريــــخ ما، ادبيات ما، سياست ما، قضاوت و دادگسیی سی 

ی ما با اين دين ت  .   وأم بوده است.                         ما، شؤون اجتماعىی ما، و بالاخره همه چیر

، ما در اين مدت، خدمات ارزنده و فوق العاده و غیر قابل   ی اف همه مطلعیر
ی به اعیی نیر

ی و تعالیی اين دين و نشر آن در ميان ساير 
ی
ی به تمدن اسلامىی نموده ايم و در ترف

توصيفی

ی خود اعراب بيشیی كوشيده اي 
ی به اندازه مردم جهان از ساير ملل مسلمان حتی

م. هيچ ملتی

 عه و ترويــــج و تبليغ اين دين فعاليت نداشته است ما در نشر و اشا

فت اسلام در ايران به  آیا اسلام در ايران پذيرش ملىي داشته است يا خب  ؟  آيا پيشر

ی آن بوده است و ايرانيان آنرا انتخاب كرده اند، يا  
ی و جهانی

خاطر محتواي عالیی و انسانی

ی مزبور را بر خلا ی اظهار مىی دارند آيیر
ف تمايلات مردم ايران به آنان همان طور كه برحىی

ی  تحميل كرده اند؟ البته منظور ما اين نيست كه تنها عامل گرايش مردم  
غیر عرب را جهانی

ی كنيم، 
و عمومىی بودن تعليمات اسلامىی و به عبارت ديگر اصل مساوات اسلامىی معرفی

ی 
ی فكري و اعتقادي و بعضی

  عامل گرايش ملتها به اسلام يك سلسله مزاياست كه بعضی

ی معقول و خردپسند است.  
ی و اجتماعىی و سياسیی است. تعليمات اسلامىی از طرفی

 اخلافی

ی اسلام يگی از مزايا و يگی از جنبه  و از طرف ديگر فطر 
ي، مقياسهاي كلیی و عمومىی و جهانی

و و جاذبه داده است، ما فعلا درباره ساير مزاياي اسلام   ی است كه به اين دين نیر هانی

ی نمیی كنيم. در ا 
اين عامل را مورد نظر قرار مىی دهيم.   مليتينجا به مناسبت بحث بحتی

ی   در حدود چهارده قرن است كه ايرانيان
ی مسلمانی مذاهب سابق خود را كنار گذاشته و آيیر
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ی با مذهب اسلامىی زاده شدند و پس  
را پذيرفته اند در خلال اين قرون صدها ميليون ايرانی

ی  ی آيیر ی با همیر
ی
 جان به جان آفرين تسليم كردند. از گذراندن دوران زندگ

باشيم كه   در ميان كشورهاي اسلامىی شايد جز كشور عربستان سعودي كشوري نداشته 

ی كشور مصر كه خود را عاصمه اسلام  
يت مردم آن مسلمان باشند، حتی به اندازه ايران اكیی

 مىی داند به قدر مملكت ايران )البته با حفظ نسبت( مسلمان ندارد، 

وب است روشن بشود كه آيا اسلام ايرانيان در طول چهارده قرن اجباري  با اينحال خ

م قلب پذيرفته اند؟ خوشبختانه تاريــــخ ايران و اسلام با  بوده يا آنها آن را از روي صمي

ند كاملا روشن است.   آنهمه دسايسیی كه استعمارگران مىی خواهند به كار بیر

  .                         آن در زمان خود پیامبر   دار در تاریــــخ اسلام، و بنیاد شیعه، مذهبر ریشه 

یقت تأکید دارد که نه تنها مذهب شیعه،  اسناد و مدارک و دلایل تاریحیی فراوانی بر این حق

بنا صلی الله علیه و آله  دار در تاریــــخ اسلام است. و بنیاد آن در زمان خود پیامیر مذهتر ریشه 

هاني بسیار دورتر  شیعى به ایران هم در سال   ورود تفکر و گرایشنهاده شده است، بلکه  

 ؛  از پیدایش صفویان اتفاق افتاده است 

ش مذهب تشیع نقش برجسته   صفویانشگ نیست که   توان  ای دارند، اما آیا مىدر گسیی

 ای نداشته است. به آسانی باور کرد که تشیع در تاریــــخ ایران پیش از صفویه سابقه 

وع قرن  هـرا رسمیت بخشیده و ترویــــج کرد  و صفویه با خشونت و اجبار آن  اند؟! با سرر

ع از مرزهای جزی ون رفت و به تمام قلمرو اسلامى دوم هجری، تشیر ره العرب و عراق بیر

 آنها در مناطق گوناگون  کشیده شد؛ یگ از نتایج قطعى این، نهضت 
ی
علویان و پراکندگ

 ت منصور و شکست او،  در زمان حکوم محمد نفس زکیه بود؛ چنانکه بعد از قیام 
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 ؛ در مناطق گوناگون پراکنده شدند علیه السلام  نوادگان امام حسن

ین شهرهای شیعه  ی ایران است که از قرن دوم هجری، سابقه قم یگ از مهمیی تشیع  نشیر

وع امامت امام صادق  داشته است! )سرر
ی
شاه اسماعیل بدون تردید  ( علیه السلام پر رنگ

ه بنا به دلایل و    صفوی ی های مختلف، مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی ایران  انگیر

 و اقدامات سختگیر 
ی
ی انجام داد که برحىی از آنها یقینا درست نبوده؛   ایانه معرف  نیر

اما این واقعیت هیچ ربطی به مذهب تشیع ندارد و آن را باید در راستای اقدامات یک  

هانی که در گزارش  کرد؛ البته همه  های خود تحلیلحکومت برای تحقق اهداف و برنامه 

 باره شایع است،  این

ن هر مذهب فکری باید به منابع اصیل اعتقادی و  برای شناخت حقانیت یا بطلا

ی یک حکومت در بخسیر های علمای آن مذهب مراجعه کرد، نه تاریــــخ شکل کتاب گیر

 از جهان با نام آن مذهب! 

ورت نقد منصفانه دوران صفویه و عملکرد    حاکمان صفوی صَن

در خصوص تاریــــخ صفویه یگ از شبهات این است که با بررسی تاریــــخ دولت صفویان از  

شاهان صفوی  پروردهآید که مذهب شیعه، دست آغاز تا پایان، این گونه به دست مى

 های حکومت خود در ایران است؛  برای از میان بردن اسلام و تحکیم پایه 

اند که تبار ایشان، همه از  یش، از یاد برده اریــــخ کشور خو شیعیان با غفلت و ناآگاهی از ت

اند و چگونه شاهان صفوی و در رأس آنها، شاه اسماعیل اول، با جنگ اهل سنت بوده 

ه شد و با اهداف سیاسی و قدرت  و خونریزی بر همه  طلبانه،  رقیبان و مخالفان خود چیر

 های مذهب شیعه را استوار کرد! پایه 
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 ریــــخ ایران! دار در تاشه شیعه، رویسِى ری

ای رواج یافته بود و به  در ایران پیش از صفویه، مذهب تشیع به صورت فزاینده  یکم: 

علویان  رفت؛ دولت های بروز یک دولت با گرایش شیعى انتظار مىصورت طبیعى، زمینه 

ستان و دولت آل بویه، آشکارا حکومت  هانی شیعى بودند که پیش از صفویه در ایران  طیر

ایطی، سیاست صفویان، که رسمیت دادن به تشیع جود داشتند؛ و  ی سرر در چنیر

ی بود، با مقاومت چندانی روبرو نمی اثتی  پذیری  های تشیع و موج شیعه شد؛ زیرا زمینه عشر

ها به راه افتاده بود.                               . در میان ایرانیان، از پیشیی

پادشاهان صفوی و اقدامات   همه ارهتواند دربمی یک تحلیلگر منصف و کاوشگر ن  دوم: 

آنها بطور یکسان اظهار نظر کند؛ چرا که هریک از آنها شیوه و رفتاری متفاوت و خاص  

اند و شخصیت و منش هرکدام باید جداگانه و بطور دقیق و منصفانه مورد  به خود داشته 

د؛ ما منکر برحىی از اعمال و رفتارهای نا وع و ناپسارزیانر قرار گیر   مشر
ً
ند و یا احتمالا

برحىی از پادشاهان صفوی نیستیم، ولی باید توجه داشت که اقدامات ناشایست    وحشیانه 

وان و منتسبان به یک دین و مذهب، به هیچ  وجه نباید به پای آن دین و مذهب  پیر

 نوشته شود؛  

انسانی  ی جنایات وحشیانه و غیر   شغالگر را با و ا یهودیان صهیونیستچنانکه امروزه نیر

ی جنایت دین یهود یگ نمی  ی همچون های نر دانیم؛ همچنیر نظیر و سفاکانه وهابیون تکفیر

در اقض نقاط جهان و خصوصا در کشورهای اسلامى را به پای مذهب اهل  ها داعسِى 

 نویسیم؛  سنت نمی 

ار و اند و از قضا رفتدر طول تاریــــخ بسیاری از حاکمان عرب به نام اسلام حکومت کرده

ین شباهتی با ارزشمنش  هآنها کمیی نداشته است؛ اما  صلی الله  پیامیر  های اسلامى و سیر
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ی اسلام ثبت کرد؛ منابع مهم شناخت اسلام و مذهب  هرگز نمی  توان آن را به پای دین مبیر

ت پیامیر و امامان هدی        . است و بس!              علیهم السلام  تشیع، قرآن، سنت و سیر

توان دریافت که در هر  های مختلف، مى اهی به تاریــــخ جهان و حکومتبا نگ وم: س. 

توان یافت که ظلم و حکومتی خطاها و معضلانی بوده است و کمیی حکومتی را مى 

 و های گذشته که زمینه عدالتی در آن وجود نداشته است؛ بویژه در دورهنر 
ی
های فرهنگ

های پرشمار اجتماعى،  ها با بحران امعه شورها و جاجتماعى متفاونی وجود داشته و اکیی ک

، اقتصادی و سیاسی دست و پنجه نرم مى
ی
ی در مقتدرترین  کردهفرهنگ اند؛ حتی امروز نیر

های زیادی، به صورت خواسته یا های جهان، جنایات و ستمترین حکومت و دموکراتیک 

ی و مدیریت  دهد که همه محصول حکومتناخواسته رخ مى  معصوم  های بشر است؛                                                                  غیر

استه نیست و هیچگاه نمی  ی از خبط و خطا و ظلم پیر توان  دوران حکومت صفویه نیر

هانی که احیانا به امر آنها و به دست عاملانشان انجام شده را  اشتباهات، گناهان و ظلم

قرار دهیم و  د همواره رویه انصاف را ملاک قضاوت ؛ اما باینادیده گرفت و توجیه کرد 

ی در این تنها خطاها و بدی ی توجه کنیم؛ یگ از محققیر ها را نبینیم و به اقدامات مثبت نیر

 نویسد: زمینه مى 

شاهان صفوى خطاهاى زیادى داشتند؛ حتی در اداره کشور در اواخر دوره صفوى،  

، از راه طولانی به اصفهان افغان قندهارى که مشتی   آنچنان ضعفی از خود نشان دادند 

 دفاع از این  
ً
آمدند و این عروس آسیا را نابود کرده و دولت صفوى را ساقط کردند؛ طبعا

هاى برحىی از شاهان صفوى نیست؛  ها، مظالم و ستمگرىپرشکوه، دفاع از خرانر  دوره

ى ایندفاع از مجموعه  انست کشور  دولت، تو  اى است که در این دوره، تحت رهیر

ین امکانات بسازد و آباد کند و از تجزیه و چپاول آن توسط مهاجمان   خویش را با کمیی

ق و هرکدام در سلطه  ی کند. صفویان توانستند مناطق مختلف ایران را که متفرر  جلوگیر
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حاکمی محلی بود، متحد سازند و حکومت مرکزى شیعه را بنیان نهند؛ این امر، نقش  

انی   هاى اسلامى لی ایران داشت و توانست از سیادت ایران در میان دولتدر وحدت مبشی

سُتیر مذهب، که او را احاطه کرده بودند، دفاع و حفاظت کند و ایران همچون سد 

 . محکمی میان این کشورها باشد.                                          

صفویه و اقدامات آنها به شدت اغراق و   هدور  واقعیت این است که گاهی درباره  چهارم: 

به زدن به حقانیت تشیع،  شود و برحىی با نیت نمانی مىسیاه های خصمانه و برای ضی

وعیت مذهب شیعه را   کوشند که این دورهمى مهم را سیاه و تاریک جلوه دهند، تا مشر

ند؛    زیر سؤال بیر

مدار باشیم طلب و حق ود حق های خ کند که در قضاوت تحقیق حکم مى انصاف و اخلاق  

اخیر   های قلتر ما در تقابل باشد، پاس داریم؛ در چند دههو حقیقت را، هرچند با گرایش

هاى تاریحیی و هاى زیادى با صفویان ابراز شده است که ریشه در برحىی از ناآگاهی دشمتی 

     .                         مذهتر دارد؛                       

، در مقطعى از حرکت خود، با حمله به صفویان و  ن روشنفکرى دیبن در ایرانجریا

فرهنگ مذهتر صفوى، کوشید تا آن را از پایه، سست گرداند؛ مع الاسف، این حرکت 

، تصور مردم کشور ما را به  توفیق زیادى به دست آورد و توانست در یک مقطع تاریحیی

ی سازد؛  آن دو   ره، بدبیر

ى که هنوز آثار  ی ،    چیر آن در اذهان و افکار جامعه ما بر جاى مانده؛ براى زدودن آثار منفی

س   لازم است تا روى این دوره ناشناخته، که تا به امروز بسیارى از منابع آن در دسیی

  طرف آشکار نگشته، کارهاى عموم قرار نگرفته و ابعاد آن از سوى مورخان و محققان نر 

د.   جدى   ترى صورت گیر
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های  صفویه برای نیل به مقاصد خود و رسمی کردن مذهب تشیع، راه دولت  پنجم: 

مختلفی را در پیش گرفت، که اعمال خشونت، تنها یگ از آنها بوده است؛ در حالی که  

ی داشته ها و برنامه راه که منتقدان و مخالفان، جاهلانه یا عامدانه به آن   های دیگری نیر

اند؛ در دو منطقه از  هم در این زمینه داشته  شویفی های تپردازند؛ صفویان سیاستنمی 

هانی از شاه عباس بر جای مانده که حاوی این دستور است نوشته سرخه سمنان، سنگ 

 . که اگر کسی شیعه شود از مالیات معاف خواهد بود!                              

ش یر گس بر محققان منصف پوشیده نیست که موفقیت مذهب تشیع در مس ششم:  یی

هانی که برای تحکیم  این حقیقت است که علاوه بر تلاش  دهندهدارشدن، نشان و ریشه

 ایرانی صورت گرفت،   های آن در جامعه پایه 

سلحشوری و  ای که در فرهنگ شیعه وجود دارد و با روحیه های برجسته یقینا جاذبه 

ین عظلم ی ایرانیان، هماهنگ و همنواست، یگ از مهمیی ی شدن آن از  یرفته لل پذستیر

 . سوی مردم ایران است.                                      

ی هفتم:  ها و آزارهانی که از  اسناد تاریحیی گواه این واقعیت است که برحىی سختگیر

رفتارهای صفویان گزارش شده است، در ابتدای دولت صفویه رخ داده و این امر زمانی  

ی اطلاع چندانی از فرهنگ تشیع نداشته ویه ندهد که خود شاهان صفرخ مى  اند؛  یر

رفته رفته و پس از برقراری ارتباط دولت صفوی با علمای بزرگ شیعه و تلاش مجاهدانه  

ی نبود.   این عالمان، که تشیع واقعى را توسعه و تعمیق دادند، دیگر از آن اقدامات خیر

صفویه   شتند؛ سلسله نداصفویه هیچ نقسیر  سلسله علمای شیعه در استقرار اولیه  

ی مرشد کامل و مریدان وجود  ای که در دایرهسیاسی ویژه  براساس نظریه  تصوف، بیر

 گری یاد کرد؛  توان از آن با عنوان خلیفه داشت، به وجود آمد؛ نظامى که مى 
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مبنای اطاعت قزلباشان از شاه اسماعیل، اعتقاد آنان به اسماعیل، به عنوان رئیس  

ایط طبق نظریه نه فقیه جامع  بیل و خانقاه ارد  شیعه دوازده امامى بود.  الشر

در حقیقت، نه خود صفویان و نه هواداران قزلباش آنها، آشنانی چندانی با اصول و مبانی 

 فقهی مذهب شیعه نداشتند 

دند، بیشیی متأثر از اندیشه و تشیعى که آنها بر آن پای مى ای بود که اعتقاد  های غالبانه فشر

ی در حق ائمه  تجسم به ،  )علیهم السلام( و حلول، محبت غلوآمیر ی و دشمتی شدید با اهل تسیی

 
ی
رفت و با تشیع فقاهتی مورد تأئید علمای شیعه ارتباط های بارز آن به شمار مىاز ویژگ

ایطی، صفویان برای اینکه بتوانند تشیع را به مذهب رسمی   ی سرر  نداشت؛ در چنیر
چندانی

 ان دادند.   ای نشد، به علمای شیعه و کتب فقهی آنها توجه ویژهو مورد قبول مردم درآورن

 نیست؛ زیرا نر . 
، اصولی و منطفی  اظهارنظرهانی

ی ورزی طرفانه و دور از غرضاین چنیر

احوال یکسان نبوده و   جا و در همه های صفویان در همه رحمی ها و نر نبوده؛ خشونت 

ی خشونت  فرد یا افرادی در برابر سیاست مذهتر   شد کههانی بیشیی زمانی اعمال مى چنیر

 دادند؛  مقاومت نشان مىجدید از خود  

 جنبه به علاوه این خشونت 
ً
های شخض و  توزی اند، بلکه کینه مذهتر نداشته  ها ضفا

ی در این امر بسیار مؤثر بوده؛    اهداف و مطامع سیاسی نیر

ش مناطق تحت نفوذ آن در   تأسیس یک دولت جدید و گسیی
ً
مراکز مختلف، بدون    اصولا

ی سیاست مذهتر آن، 
ی  در نظر گرفیی مستلزم اعمال زور و خشونت برای از میان برداشیی

ی مردم بود.  ی واداشیی  رقیبان و به تمکیر
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 هیچ ملبی به اندازه ایرانیان به اسلام خدمت نکرد :        8بخش 

ده ی مانند ای به تمدن اسلامى کردند و البته هیچ ایرانیان خدمات بسیار گسیی ملتی نیر

در میان   نویسىنهضت فارسی خود کوشش نکرده. ایرانیان در حفظ فرهنگ و زبان ملی 

ی آغاز شد چنان که  دانشنامه علانی را به  سینا ابو على ابندانشمندان مسلمان ایران زمیر

تالیفات علمی و ادنر به زبان فارسی به اوج  خواجه نصب  طوسی  فارسی نگاشت و در زمان  

.                                                                                          ید.                                        خود رس

تاکنون به هیچ کشوری عرنر جز برای حج قدم نگذاشته و عجیب است که   بوعلى سینا

 از کشورهای عرنر وی را عرب مىامر 
بوده و بسیار  ریاهل شهر  زیراخوانند. وز برحىی

ی عرب دانسته  اند. زبان علمی آن روزگار عرنر بوده و اگر  مضحک است که برحىی وی را نیر

ی باید تمام  قرار باشد کسانی را که به زبانی مطلب مى  نویسند از آن قوم بدانیم امروز نیر

انیا تصور  نویسند، اهل بریتآی اس آی« خود را به انگلیسی مى کسانی را که مقالات »

اختیارات مظفری و عقاید پیش کوپرنیگ اروپاییان    نجومترین کتاب در زمینه کنیم. مهم 

   . الادراک« است.                                                                               برگرفته از کتاب »نهایة 

ی خاض ابوسعید سجزی در قرن پنجم برای اندازها سطرلانر ساخت که مبتتی بر  گیر

ن به دور خود د مفهوم   خواجه نصب  بود و کوپرنیک بدون آن که نامى از  گردش زمئ  بیر

  . شد .                    نجوم بطلمیوسیزوج طوسی را از وی الهام گرفت که باعث تغییر 

د رصد روپاییان گفته، که من زهره را خالی بر صورت خورشیها پیش از السینا سا ابن

ی و سیارات منظومه شمسی بر یک خط قرار دارند و گاهی کردم یعتی وی مى دانسته زمیر

. کنند.                                                                                   بر یکدیگر عبور مى 

ازی قطب از بود و البتهبدالدین شب   شیر
تحفه سعدیه   ون تردید بنیانگذار مکتب فلسفی

ین تالیف وی در پزشگ است.  5در   جلد بهیی
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 خبر از انقلاب ملت ایران 

اءِ :    علیه السلام    قال مولانا الباقر 
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ل رسول در یگ از روزه ی ا عمر و ابابکر و زبیر و ابن عوام و عبدالرحمن بن عوف در میی

در جمع آنان نشست، در حالی  صلی الله و علیه وآله  جمع شدند. رسول اکرمصلی الله و علیه وآله اکرم 

ت پاره شده بود. به علی ی حصری داد تا اصلاحش نماید. در این حالت  علیه السلام  که نعلیر

ت هانی از نور قرار دارند که  فرمود گروهی ا حصری ز ما در طرف راست عرش خدا بر منیر

ه    است و نور صورتشان چشم بینندگان را خیر
ی نورانی  و لباسهایش نیر

صورتهایشان نورانی

 هستند، پیامیر سکوت  
مى کند. ابوبکر و زبیر و عبدالرحمن سؤال کردند آنها چه کسانی

د: آنها کسانی هستند که به واسطه روح الله  پیامیر فرمودن پرسید. علیه السلام  کرد، علی

دوست هم مى گردند و متحد مى شوند بدون آن که اغراض مادی یا خویشاوندی داشته  

  .  باشند و آنان شیعیان تو هستند یا علی و تو امام آنها مى باسیر

وزی انقلاب اسلامى آیة الله صدوفی در ملاقانی خدمت امام عرض  کرده بودند.    پس از پیر

شما هستید؟ زیرا امروز تمام اقشار مردم   تحابوا بروح الله قا این روح الله که در حدیث آ

ی دوستی شما متحد شدند، امام با لبخندی گذشت.   به واسطه رهیر



644 

 انتقال دانش از جهان اسلام به غرب

، ممالک اسلامى را منبع طلبان مغرب در دوره رنسانس و پس از آن، دانش ی علم و زمیر

کردند و به آموزش زبان عرنر و معلومات شناختند به آنجا مسافرت مى حکمت مى

ی اقدامفضلای اسلامى مى  ی زبان  پرداختند. از نخستیر های دنیای اروپانی و مسیحی، آموخیی

سی یابند. سپس مدارس   عرنر بود تا به معارف و علوم دستاوردهای تمدن اسلامى دسیی

د تا کلید دستیانر به فرهنگ اسلامى را به چنگ  افکندن را ن  شناسیشناسی و خاور اسلام 

های مساجد و مدارس،  آورند؛ آنگاه با سرزدن به کشورهای اسلامى و تأمل در کتابخانه 

 شناسی فرهنگ اسلامى را فراگرفتندکتاب

قان در آن  ی شماری از موضوعانی که مستشر هانی از مسلمانان را ترجمه کرده، یا  باره، میی

ی از آنمى و بهره پایة مآخذ اسلا  بر  اند، و دانش خویش را در این ها نوشته ها، کتابگیر

  موضوعات از جهان اسلام آموخته، ترجمه کردند، در مقاله بعدی 

 که غرنر ها از جهان اسلام آموخته و ترجمه کردند 
 موضوعانی

،  چشم پزشگ ـ بهداشت ـ داروشناسی و داروسازی )قرابادین ـ ادویة مفرده، مرکبه، نب انی

یولوژی )وظایف الاعضا( ـ گیاه ی ( ـ جراحى ـ فیر
های گیاهان، شناسی )نام حیوانی و معدنی

( ـ حیوان شناسی )تربیت حیوانات، تربیت پرندگان( ـ فلاحت و کشاورزی   گیاهان دارونی

 زیر زمیتی )آبیاری( ـ   هایـ استخراج آب 

قه، اصول فقه، حقوق سیاسی  حرفه و صنعت ـ نظامات اداری ـ اصول بازرگانی ـ قانون، ف

ـ حقوق جزانی ـ حقوق مدنی ـ تاریــــخ، تاریــــخ عمومى، تاریــــخ اجتماعى، تاریــــخ سیاسی، تاریــــخ  

، جغرافیای اقتصادی، تهیه نقشه   های علوم و طبقات ـ جغرافیا، جغرافیای انسانی
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ی ـ علوم غریبه و معارف هرمسی .  علم دستگاهجغرافیانی از سطح کره زم گ های مکانییر

های شیمیانی )شیمی جابری، شیمی رازی( ـ اسطرلاب سازی  )علم الحیل( ـ شیمی و ابزار 

)آلات دقیقه( ـ رصد و زیــــج ـ حساب و هندسه ـ جیر و مقابله ـ مثلثات ـ فنون معماری ـ  

ی و رده آداب بحث و مناظره ـ سیاست و آداب زمامداری   ـ دایرة المعارف نویسی ـ آمارگیر

 بندی علوم ـ سف 
ی
 ـ آسیب رنامه نویسی ـ زندگ یــــح، طب بالیتی نامه نویسی ـ طب عمومى، تشر

 ها(شناسی )توصیف و ذکر علایم بیماری 

منطق و روش شناسی ـ کلام و عقاید ـ ملل و نحل ـ فلسفه و الهیات، لاهوت و عرفان و  

فلسفی ـ نقد فلسفی ـ زمان در فلسفة اسلامى ـ فلسفة  کلام، مباحث وجود، قصص 

، مدینة ابن ماجه  اسلامى ـ سیاست دیتی ـ مدینه سیاسی  های فاضلة اسلامى ـ )مدینه فارانر

و ...(.آسمان شناسی )علم الفلک( ـ  ستاره شناسی ـ حرکات اجرام سماوی ـ دریا شناسی 

 سفرهای دریانی ـ روانشناسی
ی
، روانشناسی اجتماعى، روان درمانی ـ )علم البحر( ـ چگونگ

انی شناسی ـ پول شناسی ـ فضا شناسی )کائنات جو( بحث دربارة ذره جامعه شناسی ـ زیب

یک و شعب مختلف  ی و شناخت آن )آغاز مباحث اتم شناسی علمی( ـ فلسفه تاریــــخ ـ فیر

 آن

لاغت و  مقاله نویسی، قصه نویسی ـ شعر، سبک شعر، نقد شعر، نقد ادنر ـ علوم ب 

لغة، زبان گرامری ـ نحو، ضف، معیارهای نقد ـ کتابشناسی، فهرست نویسی ـ فقه ال

شناسی و ... این فهرستی مختصر از علوم و معارف عروض، قافیه ـ علم خطابه ـ زبان

ی باید   اسلامى است که به جهان مسیحی، اروپا، آمریکا و ... منتقل شده است.  همچنیر

ی افزود که چه بسیار از معارف گوناگون این کتاب آ های »قرآن کریم«ترجمه  سمانی را نیر

اند، همینگونه ترجمه سخنان و احادیث پیامیر اکرم ص، و کلمات امام علی استفاده کرده

 ...، علیه السلام بن ابیطالب
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افات متفکران غرنر 
 اعبی

مسلمانان به فض الفضل ما شهدت به الاعداء ، آن است که مخالفان یا غیر
ائل هیی

اف کنند:   اسلام اعیی

و، نظم بسط قلمرو   567تا  18از سال  اسلام طی پنج قرنویل دورانت: - 1 از لحاظ نیر

ی منصفانه انسانی و تساهل  ، وضع قوانیر
حکومت، تصفیه اخلاق و رفتار، سطح زندگانی

، ادبیات، دانش علم طب و فلسفه پیشاهنگ جهان بود. هرچند محمد  صلی الله علیه و دیتی

وان دین مسیح را تقبیح مى کند، با این همه نسبت به  آله ی است و پیر ایشان خوش بیر

وان خویش است حتی پس از برخوردی که با  ی آنها و پیر خواستار ارتباطی دوستانه بیر

وان دین یهود داشت، با اهل کتاب که همانا یهودیان و مسیحیان بودند، راه مدارا پیش  پیر

 گرفت

فت قرآن نگشت، زیرا رسم اعراب ]مسلمان[  : زور ش  گوستاولوبون - 2 ، موجب پیشر مشیر

این بود که هر کجا را که فتح مى کردند، مردم آن جا را در دین خود آزاد مى گذاردند. این 

که مردم مسیحی از دین خود دست برمى داشتند و به دین اسلام مى گرویدند و زبان عرب  

ت بود که عدل و دادی که از آن عرب های  را بر زبان مادری خود برمى گزیدند، بدان جه 

ی خود ندیده بودند فاتح مى دیدند، م  انندش را از زمامداران پیشیر

تنها مسلمانان هستند که با عقیده محکمی که نسبت به دین خود دارند،    روبرتسون:   - 3

ی با ادیان دیگر در آنها هست.                               .                  یک روح سازگار و تسامحی نیر

خلیفه دوم بیت المقدس را فتح کردند، هیچ  هنگامى که مسلمانان در زمانه میشو:  - 4

گونه آزاری به مسیحیان نرساندند ولی برعکس هنگامى که نصاری این شهر را گرفتند، با  

 به آنجا آمدند نر باکانه همه  
ی وقتی کمال نر رحمی مسلمانان را قتل عام کردند و یهود نیر
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ام متقرا سوزاندند... باید اقرار   ابل به ادیان را که نشانه رحم و کنم که این سازش و احیی

 مروت انسانی است، ملت های مسیحی مذهب از مسلمانان یاد گرفته اند. 

ی: - 5 این نویسنده فرانسوی، بقای نسل یهود را معلول مدارای   کونت هانری دی کاسبی

در این جهان به جای  دول اسلامى با آنان مى داند: اگر از جنس یهودی تا به حال کسی 

، بر اثر همان دولت های اسلامى بود که در قرون وسطا آنان را از دست  مانده است 

مسیحیان خون آشام نجات دادند... در صورنی که اگر نصارا همچنان به حال قدرت  

 مى ماندند و بر جهان حکومت مى کردند، نسل یهود را از جهان برمى داشتند. 
ی
 باف

6 -  : ن ت اسلامى چنان مى نمودند که گونی  اها و صومعه ها در دوران حکومکلیسآدام مبی

خارج از حکومت اسلامى به سر مى برند و به نظر مى رسید بخسیر از سرزمیتی دیگر هستند 

که این خود موجب مى شد چنان فضانی از تسامح برقرار گردد که اروپا در سده های 

 میانه با آن آشنانی نداشتند.  

ي از اروپا
خواست  اسلام در ابتدا كه ظهور كرد فقط مىی پيغمیر  كنند كه  ئيان ادعا مىي برحین

ی در كار خود احساس كرد تصميم 
فتی مردم قريش را هدايت كند، ولیی پس از آنكه پيشر

 همه ملل عرب و غیر عرب تعميم دهد.  گرفت، كه دعوت خويش را به

ی ندارد  اين سخن يك تهمت ناجوانمردانه بيش نيست، و علاوه بر اينكه  
هيچ دليل تاريحیی

ی كه از آيات اوليه قرآن كه بر پيغمیر اكرم نازل شد استفاده مىی با اصو 
شود  ل و قرائتی

ی هست كه نزول آنها در مكه و در همان اوايل كار بعثت   مباينت دارد. 
در قرآن مجيد، آيانی

ی دارد.  
ی حال جنبه جهانی  .                                                          پيغمیر اسلام بوده و در عیر

هاي كوچك قرآن است اين سوره يگی از اين آيات آيه اي است در سوره تكوير كه از سوره 

 هاي مكيه است كه در اوايل بعثت نازل شده است.  از سوره



648 

ی اند:   و آن آيات چنیر
ُّ
ُ رَب
ه
اءَ اللّ
ٰ
ش
َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
ّٰ
 إِلا
َ
ن
ُ
اؤ
ٰ
ش
َ
نَ وَ مٰا ت مِئ 

َ
عٰال
ْ
 )سوره تکویر(  ال

ن حق هيچگاه                          هشما كافران به يكتا ال   نخواهيد آيئ 

 هدايت بيابيد اى گمرهان                 مگر آنكه خواهد خداى جهان

 
َّ
كِن
ٰ
 وَل
ً
ذِيرا
َ
 وَ ن
ً
ا شِب 
َ
اسِ ب
ّٰ
 لِلن
ً
ة
َّ
اف
َ
 ك
ّٰ
 إِلا
َ
اك
ٰ
ن
ْ
رْسَل
َ
 وَ مٰا أ

َ
مُون
َ
عْل
َ
 ي
ٰ
اسِ لا
ّٰ
َ الن
َ
بَ
ْ
ك
َ
  28سبا أ

 مگر آنكه باسِی بشب  و نذير                 فب  نگشبی تو از بهر مردم س 
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 بدادست وعده خداى غفور                ندر زبورخود از بعد تورات، ا

ن                 كه شايسته مردان داراى دين  تضف نمايند ملك زمئ 
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 بسِر كه هستم رسولی ز رب                           بده اى پيمبر به مردم خبر 

يا   كه بر كل مردم شوم رهنما                            بگرديده مبعوث از كبر

ی به صورت  پيدا نمیی  يا ايها القرشيون يا ا ايها العرب يدر قرآن هيچ جا، خطانر

 )خدمات متقابل اسلام و ایران شهید مطهری(  كنيد

 فلسفه غرب تأثب  زيادي از فلسفه اسلامىي در قرون وسطیي گرفته است  

ی  ی و استاد زيبانی شناسیی دانشگاه آکسفورد معتقد است که فلسفه  يک فيلسوف بريتانيانی

ی از فيلسوفان اسلامىی در قرون وسطیی گرفته است. فيلسوفان اسلامىی   انی
غرب تأثیر بشی

 بويژه در دوره قرون وسطیی نقش مهمیی در انتقال دستاوردهاي فلسفه يونان باستان به  
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ی چون سفلسفه غرب ايفا کردند. فيل
ی
ي وفان بزرگ در اين دوران وجود   ابن سيناو  فارانر

ی دارد که در 
ی مطالب مهم و ارزشمندي در خصوص موسيفی داشتند که براي نمونه فارانر

ی بايد توجه   ی در خصوص ابن سينا نیر " گرد آمده است. همچنیر ی الکبیر
کتاب "الموسيفی

ی در تاريــــخ فلسفه دارد.   داشت که او جايگاه والانی

ی از آراي فيلسوفان يونان باستان تأثیر گرفتهداز سوي  اند. يگر فيلسوفان اسلامىی نیر

ی و ابن  ی چون افلاطون و ارسطو منشأ اثر بر فيلسوفان اسلامىی از جمله فارانر
فيلسوفانی

 اند.  سينا بوده

ی از آراي   اما بايد توجه داشت که اگر چه فيلسوفان اسلامىی چون ابن سينا و فارانر

اي اند ولیی خود داراي فلسفه تأثیر گرفته  افلاطونو    ارسطوباستان چون    فيلسوفان يونان

ی از يکديگر.                                                          خاص بوده         اند. در حوزه اخلاق و تأثیر و تأثر فيلسوفان اسلامىی و غرنر

 .                  

اوتهاي زيادي ميان ديدگاههاي فيلسوفان مسلمان فبايد توجه داشت در قرون وسطیی ت 

ی در مورد اخلاق وجود نداشته است. در اين دوران اخلاق مسيحیی و اخلاق اسلامىی  و غرنر

ی مورد توجه بوده با هم اتفاق  بر عناض محوري اخلاق که در انديشه يونان باستان نیر

 نظر داشتند. 

مىی بر مفاهيم و اصولیی چون عقلانيت  در اين دوران هم اخلاق مسيحیی و هم اخلاق اسلا  

 و خرد، عدالت و اعتدال تأکيد دارند. 

در کانون اخلاق قرار دارد. در مجموع بايد گفت   فضيلتبه عبارت ديگر در هر دو اخلاق  

ی از فيلسوفان اسلامىی در قرون وسطیی گرفته است.  انی
 فلسفه غرب تأثیر بشی
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ن   تاثب  و تاثر فلسفه اسلامىي از مغرب زمئ 

ی سقراط، افلاطون و ارسطو اهل يونان بودند. مابعدالطبيعه  او 
ی نمايندگان فلسفه يعتی لیر

در يونان با اين فلاسفه و بخصوص افلاطون و ارسطو به کمال خود رسيد. در آغاز يونان 

ش انديشه   مرکزيت خود را از    مرکز نشو و گسیی
ً
ی بود اما بعد از ارسطو تدريجا

هاي فلسفی

ی و عقلیی تا زمان فتح مصر توسط  ريه منتقل شد. حوزه  نددست داد و به اسک
هاي فلسفی

ی  هاي مسلمان در اسکندريه داير بود و از اين جهت موجبات انتقال تفکر يونان به سرزمیر

 اسلامىی گرديد. 

ايط براي فعاليت  ی اميه که آميخته با ظلم و سياهیی بود، سرر
هاي فکري و  در دوران بتی

ی به حالت تعطيل د
ی
مد و فرهنگ اسلامىی دچار رکود شد. بعد از آن، در خلافت رآفرهنگ

ی عباس که اگر چه با ظلم و ستم همراه بود اما از جنبه علمیی اوضاع کمیی تغيیر يافت.  
بتی

، قرار   اين رشد به خاطر دو عامل بود، اولیی وارد شدن ايرانيان به دستگاه خلافت و دومىی

 .  بغداد به عنوان مرکز خلافت اسلامىی
ی ي نهضت ترجمه کتب ا گرفیی ين دو در شکل گیر

ی تاثیر گذار بوده است. اين خلافت با ياري ايرانيان استوار شده بود و  
علمیی و فلسفی

ی جهت موجبات رشد فلسفه   ی علم دوست و دانش پرور مىی باشند، به همیر
ايرانيان مردمانی

 و دانش شدند. 

اين امر در زمان خلافت   د،مىی کوشيدند که خلفا را به ترويــــج علوم وادار کنن برمکيان

ده   اي يافت.  هارون الرشيد ابعاد گسیی

ي برمگي به توصيه و تشويق وزير خود،  هارون ، »بيت الحکمه« يا »خزانه الحکمه«  يحب 

جمان کتب علمیی  
را در بغداد تاسيس کرد. اين محل، مرکز تجمع اهالیی علو و فلسفه و میی

ی از زبان 
ل از تاسيس دولت عباسیی نگذشته بود که  سا80ها گوناگون بود. هنوز و فلسفی



651 

به  افلاطونو از محاورات  جالينوسو بسياري از کتب  ارسطوقسمت زيادي از تاليفات 

ی که   ی و ادنر
ی ترجمه شد. مسلمانان در مدت سه قرن به ترجمه آثار علمیی و فلسفی عرنر

 يگی 
ی اث نهاده بود، پرداختند. اسحاق بن حنیر افرادي بود   از ملل ديگر براي آنها به میر

ی   وح آن همت گماشت. همچنیر ی و بويژه آثار ارسطو و سرر
 ابوبسِر که به ترجمه کتب فلسفی

ی کتاب   ، کتاب شعر ارسطو را ترجمه کرد. ابن ناعمه نیر ی ی بن يونس، استاد فارانر
متی

ی است، ترجمه و کندي آن را اصلاح نمود.  ی از تاسوعات افلوطیر
 »اثولوجيا« را که بخسیر

جمان به اين بسنده نکردند   امدر اين زمان تم ی ترجمه شد، اما میی آثار افلاطون و افلوطیر

ی دست زدند. براي   و براي فهم نکات پيچيده حکمت ارسطو به ترجمه آثار شارحان او نیر

، که ابن سينا او را »فاضل متأخرين« ناميده است، به   ح اسکندر افروديسیی
مثال، سرر

اث فلاسفه يونان و  ی ترجمه شد. میر  ن چه از معارف ملل قديم غرب آسيا در حوزهآ  عرنر

س مسلمانان قرار گرفت.   ه تمرکز يافته بود، در دسیی ان و غیر  هاي اسکندريه و حرر

ی پرورش يافته  ی بودند که از يک طرف عالیی ترين معارف توحيدي و  مسلمانان نیر
ديتی

ی تعليم مىی داد و از طرفعميق ترين ديدگاه 
يگر، اسلام  د ها را در خصوص جهان هستی

راه را براي تحصيل علم و حکمت هموار کرده بود و پيشوايان اعتقاد داشتند که: 

ک باشد.«    »حکمت، گمشده مومن است. پس آن را طلب کنيد؛ اگر چه در نزد مشر

بنابراين، مسلمانان به دليل علاقه مندي به علم و حکمت با کمال اشتياق در آراي  

عارف پيشينيان را فرا گرفتند. يادگارهاي حکيمان بزرگ م  گذشتگان نظر کردند و مجموعه 

ی   ی مانند ابونصر فارانر
ی آن در عالم اسلام منتقل شد. نوابعىی

يونان، سرانجام به وارثان حقيفی

وي  و شيخ الرئيس ابوعلیی سينا و متفکران بزرگ ديگر که استعدادهاي فکري و نیر

ی   د،  بو خلاقيت آنان به برکت سنت و کتاب در اوج شکوفانی

ی آثار ترجمه شده، با حکماي يونان همسخن شدند و آراي آنها را نقد کردند   از طريق همیر
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ی ضمن برخورداري از آراي  
ی را سامان بخشيدند. اين نظام فلسفی

ی نويتی
و نظام فلسفی

ش هر يک  افلاطون و بخصوص ارسطو، انديشه   هاي جديد در بر داشت که سبب گسیی

ی گذشته،  از نظام 
شد. به اين ترتيب، فلسفه اسلامىی به طور رسمیی تاسيس    مىی هاي فلسفی

ی به وسيله ابونصر  
ی که در قالب يک نظام فلسفی

ی در زمانی
شد. اين فلسفه در آغاز يعتی

 استدلالیی داشت. او براي آرا و نظرات ارسطو اعتبار 
ً
ی کاملا
ی تاسيس شد، سرشتی فارانر

ی ب
ی   يشزيادي قائل بود. از آنجا که ارسطو در مباحث فلسفی

ی به قياس برهانی از هر چیر

 صورت استدلالیی پيدا کرد. اين فلسفه به جهت گرايش 
ی تکيه داشت، فلسفه اسلامىی نیر

 به ارسطو به فلسفه مشاء معروف شد. 

متفکران مسيحیی قرون وسطیی طیی قرون متمادي تنها حدودي با افکار افلاطون و نو 

ی داشتند و سيطره فکري اگوستينوس  لسوف مسيحیی نامدار قرن فيافلاطونيان آشنانی

پنجم، تا قرن دوازدهم ميلادي ادامه داشت. از قرن دوازدهم به تدريــــج آثار ابوعلیی سينا 

ی قرار گرفت. آنان    ترجمه شد و در اختيار متفکران مسيحیی مغرب زمیر
ی و ابن رشد به لاتیر

ده از طريق آثار فلاسفه  ، علاوه بر کسب شناخت گسیی ارسطو ي هاتر از انديشه  اسلامىی

ی با استدلال
هاي عقلیی گام با ابتکارات فيلسوفان اسلامىی در راه سازگار کردن اعتقادات ديتی

دهم به بعد عنصر   ی ی که از قرن سیر هاي بلندي برداشته بودند، آشنا شدند. تا جانی

ي   درخشان عقل که در فلسفه اسلامىی جايگاه خاص داشت، بر فرهنگ مسيحیی تاثیر

 آشکار به جا نهاد. 

ي بر آل
که از اساتيد دانشگاه پاريس بودند، به شدت تحت تاثیر ابن    ت کبب  و توماس آکوئيبن

وي مىی کردند.   از تفکر ابن رشد پیر
ً
ی کاملا ی نیر

 سينا قرار داشتند و برحىی

ی از ابن سينا و از نظر  راجر بيکن
از سردمداران فلسفه در اروپا مىی باشد، از نظر فلسفی

يکدان  ی ، تاثیر مىی پذيرفت. تاثیر عقلانيت ابن سينا و بز علمیی از ابن هيثم، فیر رگ اسلامىی
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ابن رشد در فرهنگ غرب به حدي است که مورخان فلسفه، اصالت عقل اروپاييان را 

ی غربيان با فلسفه   در عصر جديد تا حد زيادي متاثر از فلسفه اسلامىی مىی دانند.  آشنانی

عد از ابن رشد به پايان ب اي فکر کنند که فلسفه اسلامىی اسلامىی موجب گشت که عده 

فت و تکامل نهاد.    رسيد، اما برعکس، اين فلسفه رو به پيشر

به وسيله شاگردانش ادامه يافت تا اينکه در قرن ششم مورد انتقاد شديد    فلسفه ابن سينا

قرار گرفت، به طوري که تا حدود زيادي از رونق و اعتبار افتاد.  فخر الدين رازيو  غزالیي 

اق، فلسفه ابن سينا   سهرورديشهاب الدين    شماما در قرن ش ی اسرر
موسس مکتب فلسفی

الدين  ی خواجه نصیر با توجه به  طوسیي را در قلمرو جديد هدايت نمود. پس از وي نیر

ی و بو علیی سينا پرداخت.  ی به احياي حکمت فارانر
افی  حکمت اسرر
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